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عنوان و نام بدیداوز :بانک احادیث اهل بیت (علیهم السلام)- (موضوعی) با 
متن عربی و ترجمه فارسی به همراه ادرس منیع/ واحد تحقیقات مرکز 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. 

مشحخصات: یر فا نام که حقعات رآبانه اف قانمته اضقمان 1397 
مشخصات ظاهری: 15 7 صفحه - نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

موضوع : احادیث شیعه 


موضوع : اهل بیت (علیهم السلام) 


اعتقادی 


1 


کیت فان وسیال الم سای لاه ام لت 

یر الذنیا ّلاخره مق العلم وَسَرٌ الذْنیا اجه مع الجَهل ؛ 
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی. 
(بحارالانوار, ج79, ص170) 


حدیث (2) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


ک 


ان ۳ س 3 ۳ س‌ 
طلٌَّ العلم قريضَه عَلی کل مُسلم لا ٍنّ اللّه یب بُغاة العلم؛ 


طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را 
دوست دارد. 


(مصباح الشریعه, ص‌13) 


حدیث (3) قال علی علیه السلام : 


۶ ۳ ۰ سا زنل 11 
کل وعاء بَضیقّ بما جُعل فیه الا وعاء العلم فان ینس به؛ 


ک 


فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگ تر می شود مگر ظرف دانش که 
با تحصیل علوم. فضای ان بازتر می گردد. 


(نهج البلاغه.ص 505) 
حدیث (4) قال علی علیه السلام : 
کاه العلم بَذَة لمُستَحقّه واجها الَفْس فی العمل به؛ 


ز کات دار آمهخ تن مه کسانی. که شانشته اسشوری کون کر عمل .یه ان 


است. 


(غرر الحکم و درر الکلم.ص 391) 
حدیث (5) قال علی علیه السلام : 

ی العلم ماتقع؛ 

بهترین علم آن است که مفید باشد. 
(غررالحکم و دررالکلم.ص 354) 


حدیت (6) قال الصادق علیه السلام : 


من تلم العلم و عَمل به و عم له ذعت فی مَلَُوتِ السّماواتِ عظیما 


و 
بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش 
ای ی ۱ برای خدا آموخت و 


کرد و برای خدا آموزش داد. 
الذریعه الی حافظ الشریعه(شرح اصول کافی) ».ص56 


حدیث (7) قال علی علیه السلام : 


بان العلم حياه القلوب و نوژ البصار من العمی و5 فقو البدان من الصَعف ؛ 
به راستی که دانش, ماأیه حیات دل ها, روشن کننده دیدگان کور و 
نیروبخش بدن های ناتوان است. 
(تحف العقول. ص 28) 
حدیث (8) قال علی علیه السلام : 
ینبغی للعاقل آن یحترس من شکر المال و شُکر القدزه , و سُکر العلم , 
شکر المدج و شُکر آلشباپ , ان لک ذالک ریاحا عبت سل العقل 


تستخف اقا 


اصا ها 


هت اما تست که عاقل م از مفی رت ره ان این و شگی 
خمانی تیره کر | کم فر ین را ادها پليدی انست که عقل را ادف 
کند و وقار و هیبت را کم می نماید. 

(غرر الحکم. ص 797) 

حدیث (9) قال ابی عبدالله علیه السلام : 


نَ من خقیقه الایمان ان ویر العف و آن صرّک 1 الباطل ج آن خی 
ن ی 


از خقیقت آیمان؛ این آیجت که خق را بر باطل مفنم ناربهر خنه خوی ده 
از دانشت بیشتر نباشد. 


حدیث (10) قال الصادق علیه السلام : 


لایزال المَوْمنْ یور آهل بیته العلم و الب الضالح حثی یَدخلَهْم الجته 


مومن همواره خانواده خود را ( شایسته بهره مند می سازد 
تا همه آنان را وارد بهشت 


(مستدرک الوسایل, ۰12 ص201) 
حدیث (11) قال علی علیه السلام : 

آلعلم قایِلٌ الجهل ؛ 

داتنش: نابود کننده تاذاتن انست: 
(غررالحکم و دررالکلم.ص56) 


حدیت (12) قال علی علیه السلام : 


تس 


الا لا ان فیه علم میتی و العدیت عغَن الماضی و د5واء دایْکُم و تظم ما بیتگم؛ 


ص: 2 


گاه باشید که دانش ۲۳ اخبار کج و درمان دردهایتان و نظم میان 


(نهج البلاغه, ص 223) 

حدیث (13) قال علی علیه السلام : 

|ذا تقَفْه الرّفیعٌ تواضع؛ 

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد, متواضع می شود. 
(غررالحکم. ص‌285) 

حدیث (14) قال علی علیه السلام : 

َلعِلمْ کنر عَظیمٌّ لایفنی؛ 

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. 

(غرر الحکم و درر الکلم.ص66) 

حدیث (15) قال علی علیه السلام : 

العلمٌ ورائَه کريمَه , و الادابِ خلل مُجَدَده , و الفکر مراد صافیَة؛ 


عم رات گرانمای است و افب ای ار موی ات کر اه 
اق. اننت .ضات. 


(نهج البلاغه, ص 4۸69) 


و 16 باشتر فلی للع و ال : 


اذا قال لْفعلم ِلصبی قل پسم اللّه الَحمن الحیم ققال الطَبیةٌ یسم 
اللّه بالزحمن الرَحیم ک.تَبِ ال براءخ للصبیٌ و براعه لاب ون و ترا۶ه 


ک 


وقتی معلم به کودک بگوید: بگو بسم الله الرحمن الرحیم و کودک آن را 
تکرار کند خداوند برای کودک و پدر و مادرش و معلم, برائّت ت از آتش در 
نظر خواهد گرفت. 

خویگ 2 آباه ای لین اسلا : 

علمٌ الَمْنافق فی لسانه و عِلَمْ امن فی عمَله؛ 

دانش منافق در زبان او و دانش مومن در کردار اوست. 

(غررالحکم. ص‌463) 


حدیت (18) امام علی علیه السلام : 


تعرّب ن لأوّطان فی ط لب الغلا سافر قفی الأسَفار حمس فواید 
هه وا یات معیشه و علد آداث و صجبه محبه صَحبةٌ ماجد؛ 


برای کسب بلند مرتبکّی از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت 
بتح فایدم است: برطرف:شدن اندوه. ندست آوردن روری و داتش و آداب 
زندگی, و هم نشینی با بزرگواران. 

سوم و متامصر ای الم له ان 

العِلمٌ اس الخَیر کله, و الجَهّل اس الشر کله ؛ 


ص: 3 


خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی هاست. 
(بحارالأنوار, 74 ص 175) 


حدیت (20) امام علی علیه السلام : 


۳1 للا 


لْعلَمٌ ال کل < یر ألْجهل آصِل کل سر 

دانایی, ريشه همه خوبی ها و نادانی ريشه همه بدی هاست. 
(غررالحکم. ص‌48) 

حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

ر اس العلم المَییرٌ بيْن الاخلاق و اظهار مخمودها و قَمَخْ مَذمومها؛ 


تالاکریت که کاناس کی اقلاق اد نگ و ار کروت اعلاة 
پسندیده و سر کوب اخلاق نایسند است. 


(غررالحکم و دررالکلم.ص378) 

حدیث (22) امام علی علیه السلام : 

جالس العْلماء رَد علَمک و خسن دبک و تزک تفشک؛ 

با علما معاشرت کن تا علمت زیاد, ادبت نیکو و جانت پاک شود. 
(غررالحکم و دررالکلم.ص341) 


حدیت (23) امام علی علیه السلام : 


من تصب تفس لس اماما قَلِْداً ليم تسه بل تغلیم غیْره و لیکن 
تأَدية بسیریته قبِل تأدییه بلسانه و مُعَلمْ تسه و مُوَضُْها وه بالالال من 
مُعَلم الثاس و مُوَّيهِم؛ 


کسی که خود را پیشوای مردم قرار داده, باید پیش از آهتتن ذیحر ان 
خود را او خن دهد و پیش از ت که قیبحران را با زبان؛ ادب بیاموزد, 


پاکردارش ادب آموزد و البته آعونشن دهنده و ادب آموز خود بیش از 
ات ار ات آم رم ات ال ات 


مثیرالاحزان. ص50 


حدیت (24) امام علی علیه السلام : 


ای مومن | به تحقیق این دانش و ادب بهای جان توست پس در آموختن آن 
دو بکوش که هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود بر قیمت و قذّرت 
افزوده می شود ؛ زیرا با 


ص: 4 


دانش به پروردگارت راه می پابی و با ادب به بروزد کارت خوش خدمتی 
می کنی و با ادب در خدمت گزاری, بنده سزاوار دوستی و نزدیکی به او 
ای یرت سس ۱۳0 


خویت: [ ۱25 ساخر ی للم علی و له 
1 1 9 ‌ِ " 3 
لعِلمٌ امامْ العمل والعمل تابعة بُلعَمْ به السعداء و بُحْرِمَهٌ الاشقیاء؛ 


شود و بدبختان از ان محر ومند. 


(امالی طوسی, ص 488) 


وی 26۱ باس صلی الا کل و الم 


۳ 1 : بِ 9 ۳9 ۳ 0 سِ ۳ 
قَلبٍ لیس فیه شَی ۶ من الجکمه کیت خَرِتٍ قتعلموا و علموا و تقفهوا و لا 
تموتوا جَهّالا فان الله لا یَعَزر غلی الجَهّل. 


آموزش دهید, بفهمید و نادان نمیرید. براستی که خداوند, بهانه ای را برای 
نادانی نمی پذیرد. 


نهچ الفصاحه. ص 600 

حدیث (27) امام علی علیه السلام : 

فم. کن مجلنیک ایک و خقلمی و آن کنت آمیرا: 

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی. 
(غررالحکم. ص 136) 


تست( 26 ر سول اکدس سیم الب کت و ال 


| لا اخبرکم بأجود الأجواد قالوا بلی يا رسول اللّه. فقال اجود الاجواد اللّه و 
انا اجود بنی ادم و اجودهم بعدی رجل علم علما فنشره و یبعث یوم القیمه 
امه واحده و رجل جاد بنفسه فی سبیل الله حتی قتل 


عونت ارم ال علیه و آلة- فرمود: 
آبا یز اندهم یه بخشنده ترین بخشتده:ها؟ گفند: بلن با زشول اللم: 


بخشنده ترین بخشنده ها خدای متعال جلت عظمته می باشد. و من 
بخشنده ترین اولاد ادم هستم و بخشنده ترین اولاد ادم بعد از من مردی 
است که علمی را بیاموزد پس ان را منتشر کند و چنین کس در روز 


ص: 53 


واحده است., یعنی کسی است که جامع خیرات است و به او اقتدا می 
شود. و نیز بخشنده ترین مردم بعد از من مردی است که جان خود را در 
راه خدا بخشش کند تا کشته شود. 

(ارشاد القلوب / ترجمه طباطبایی. ص 50) 


خی 2 ایام یه ار #لت ای : 


ما شیب شیء بشیء آحسن من جلم بعلم؛ 

چیزی با چیزی نيامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد. 
خیش 120 شافیر اکسا ضای ال لیم و ال 

مهن عَمل بما یِعلَمْ وَرَتَهْ اللة علمّ ما لم بعلم. 


قزر کین به آنتجه می داند کفل. کتد, خداو‌ند.دانشن انچه.را که نمی داند به 
او ارزانی می دارد. 


(مرآه العقول ج3.ص 286) 

حدیث (31) امام علی(سلام الله علیه) : 

دانش روشنی بخش اندیشه است. 

(غررالحکم و دررالکلم. ص‌48) 

حدیث (32) امام صادق (سلام الله علیه) : 

آسث أَچِثٌ آأن أَزی الشات منکُم الا غادیاً فی حالین: اقا عالماً و متََلماٌ 


دوست ندارم جوانی از شما [شیعیان ] را جز بر دو گونه ببینم . دانشمند با 
دانشجو. 


(امالی طوسی ص‌303) 

حدیث (33) امام علی (سلام الله علیه) : 

لا عَقَل کالتحفیق. 

هیچ عملی مانند پژوهش نیست. 

(غررالحکم ودررالکم - ص768) 

عالم 

حدیث (1) قال رسول الله (ص) : 

أَعلَمْ الاس من جَمَع علم الاس الی علمه؛ 

داتاتون سنوت کی ات که داش دیگر ان وا مصواش که سفار اند 
رفن سره القفیه جر کش 59 

خقیت :2۱ آتان دق فلنه اسلا : 

لایتتغی لِمن لم یَکُن عالما آن ید سعیدا؛ 

کسی گرا ار اس اردص دا کم رای وا ماه 


بدانند. 
حدیت (3) قال ابی عبدالله (ص) : 


قال: سم بفولْ: ید این عَلی تلائه َضتاف: عالم. و متعلم. و عُتاع 
۱ 1 پر آلتاشن ای 


جمیل گوید: شفیدم از آن حضرت که.می فرمود؛ مردم سه دسته صبح می 
کنند: عالم 


ص: 6 


و متعلم و ورآبی, ما علماء هستیم, و تیان ما متفلم و ذانش. آهو ند 
مفزتم کبید. ور ایتک 


(الکافی,ج 1,ص82) 
حدیت (4) امام صادق علیه السلام : 
الارض الا 5 فیها عالمٌ یعرف الحَو" من الباطل؛ 


هرز کز زفین بافی .نمی فان کر آن که در ان داتشمتدی وخون دارد که حو: 
را از باطل می شناسد. 


خییت: ۱) امای کی اه ار 
رَبٌ عالم قد قتلَة جهلَة , و علمَة مَعَهٌ لاینقة؛ 


جمشسارته اسان که‌ فان مارا کش و الم که وان 
آقاسته اما به حالشان سودی نمی دهد. 


(نهج البلاغه, ص 55 7) 

حدیث (6) امام صادق علیه السلام: 

العْلماء خْکامٌ عَلّی الملوي ؛ 

عالمان فرمانروای بر شهریاران هستند. 

(کنز الفوائد,ج2,ص33) 

حدیث (7) پیامیر صلی لله علیه و آله : 

آلا ان سر السْرٌ شراژّ العلماء و ان حَیر الخیر خیارٌ العْلماء؛ 


بدانید که بدترین بدها, علمای بدند و بهترین خوبان علمای خوبند. 


(منیه المرید. ص 137) 


:۱۵ دایعا ی الب لا 
یک بقداراه الّاس و اکرام العْلماء و الصَفح عن زلا 
1 لین و الخرین؛ بقوله (ص) : اعف ۶ 


ئ 
1 


ِ اصا 


الخوان 
ال 


تو را سفارش می کنم به مدارای با مردم و احترام به علما و گذشت از 
لغزش برادران (دینی): چرا که سرور اولین و آخرین, تو را چنین ادب 
اموخته و فرموده است : «گذشت کن از کسی که به تو ظلم کرده , رابطه 
برقرار کن با کسی که با تو قطع رابطه کرده و عطا کن به کسی که از تو 
دریغ نموده است». 

(بحارالانوارج 75.ص 71) 

9 اش ای یی الب 

جالس القَلماء یزدد علمک و بحشن دبک وتزک تفشک؛ 

با علما معاشرت کن تا علمت زیاد, ادبت نیکو و جانت پای شود. 
(غررالحکم و درر الکلم.ص430) 


کدی ۱ امام صادق علیه اسلا : 


ص : 7 


ار لشیطا َیَطتغ في عالم بقبر آخف: آکنز هن عاععه: قی قالم ماوت« 
تاژبوا و الا قانّم آعراث ۲ تِ". 


شیطان , در عالّم بی بهره از ادب بیشتر طمع می کند تا عالم برخوردار از 
ادب . پس ادب داشته باشید وگرنه شما؛ بیابانی (فاقد فد ن ) فنستید: 


( آعلام الدین فی صفات المقّمنین.ص 96) 


وی (1) فا رصان االه اس ۷ 


العدل حسَنْ ولکن فی القراء حسَن, و السَخاء حسَنْ ولکن فی الغنیاء 

حسَنٌ , او خشر: ولکن فی العلماء احسَنْ, الطَبرٌ خسن ولکن فی 
- حمن, اه حمن ولکن فی السباب آحمن, آلعیء خش ون 
فی النتساء آحسَن 


غوالت. شکه است. اما اد ردان شکور سضاوت. شحو اسنت آما. آز 
تروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو انست اما از 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 

(نهج الفصاحه, ص‌578) 

حدیث (12) امام محمدباقر علیه السلام: 

عالِم بنتَقعْ بهلمه آفصَل من سَبعین آلف عابد؛ 

دانشمندی که از علمش سود برند , از هفتاد هزار عابد بهتر است . 
(بحارالانوار, ج75, ص 173) 

من دلایّل العالم انتقاته لِحَدییْه و علمه یحَقایّق فُنونِ النّظر؛ 

از نشانه های عالم , نقد سخن و انديشه خود و آگاهی از نظرات مختلف 


است. 


(بحارالانوار, 75 ص‌119) 
ورک 18 ابلای شاف لین ای ای 

ان العلماء وَرَتَه الأنبیاء. 

دانشمندان وارتان پیامبران هستند 

(الکافی (ط-اسلامیه),ج1.ص32و34) 

وی ۱۳ سامیر اعطام ملی اه یت اب 

ققیة واجذ أَشَذٌ عَلی یلیس من ألّفِ عاید. 

وجود یک فقیه برای ابلیس سخت تر از هزار عابد است. 
ار الا ار ۱ 

حدیت (16) امام علی علیه السلام: 

جالیس اللماء تسقد 

(غررالحکم ,ح336) 

یت 9 اسان لاس6 : 

عالِمٌ َفصَل من آلف عابدٍ وألف زاهد. 

یک عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است. 

(بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّی اللّه علیهم.ج1.ص8) 
عقل 


ک زا رصم اش ای ال ای و اف 


یال آلقلٌ تا 


ص: 86 


اننت 11۳ و سس 
اکتس کتسبت به | لجَنَةٌ و طلب به رصَی الرَحمن؛ 


یا علی عقل چیزی است که با آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به 


دست می آید. 

(فن اایخضر ادص 569 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

عقل الثاس اشت هم رن کل کر 

عاقل ترین مردم کسی است که از همه پستی ها دورتر باشد. 
(تصنیف غررالحکم و دررالکلم.ص 197) 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

هر کس خود را تزکیه نکند, از عقل بهره نمی برد. 

(تصنیف غررالحکم و دررالکلم.ص240) 

خس( ۱ بای خی خن از لاه 

لا یکمَل العقل لا باتباع الحق؛ 

عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود. 

ابخار التوار ظ‌رنت اج 5 ی 127 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

َفضَل الاس عقلاً أَحسنْهُم تقدیرا لِمعاشه و أَسَْفمْ اهتماما باصلاح معادو؛ 


در اصلاح آاخرتش بیشتر همّت نماید. 


(تصنیف غررالحکم و دررالکلم.ص52) 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

زکوه الققل احتمال الجَهّال؛ 

زکات عقل تحمل نادانان است. 

(تصنیف غررالحکم و دررالکلم.ص56) 
حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

ردغ اللْفس عن خارف الذٌنیا تمَرَة الققل ؛ 
دوری از تجمّلات دنیا میوه عقل است. 
(تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص241) 


۱۵ اما ای یی ای : 


یس العاقل من یعرف الحیرّ من السْدّ وَلكِنّ العاقل من یعرف یر 


عاقل آن نیست که خیر را از شر تشخیص دهد, بلکه عاقل کسی است که 
میان دو شر, ان را که ضررش کمتر است بشناسد. 


(بحار الانوار(ط-بیروت)ج75.ص6) 
صفیت (9) فان الخسین غلیه ااتلای: 
اذا وَردت علّی العاقل له" قمع الخزن بالزم و قَرَع الققل للاحتیال؛ 


میان می برد و عقل را به چاره جویی وامی دارد. 


(نزهه الناظر و تنبیه الخاطر.ص84) 


ویک ۱10 اسام غلی اه التاای؛ 


پنیه حك- قل آر بح 
ینعی للعا ب آن یحترس من شکر المال 5 
,9 ب 9 


ص: 9 


شکر القدره , و شُکر العلم و ات 
ریاحاً حَببتَة تسلث العقل و تستخف آلوقار 


اسر وا را اه اس یا ان 
کند و وقار و هیبت را کم می نماید . 


(تصنیف غرر الحکم و دررالکلم.ص 66) 


فرشا خی سابع ال 


من له الطصّدق فی کلامه و الانصاف من تفسه و یر وا 
آسی لو نی له و و عم تون 


مسا ءایه : 


به هر کس. راستگویی در گفتار, انصاف در رفتار, نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود, اجلش به تأخیر می افتد, روزیش زیاد می گردد, از عقلش 
بهره مند می شود و هنگام سئوال [مأموران الهی] پاسخ لازم به او تلقین 
قی رو 


(اعلام الدین. ص 265) 


يدیه وٍ وصل رجیه. 
ل-قن فن حَجِتَةهْ وفت 


ح 9 


حقییغ 12 امام ای عبه التتای 


لحلمٌ غطاء سایر والعقل خسامٌ قاطع, قاستر خَلل خلقک بجلمک وقاتل 
هواک بعقلک؛ 


بردباری پرده ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است. پس عیبهای 
اخلاقی خود را با بردباری بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز. 


(الخریت الن الحافظ الشر فرص کز 2) 
خه 3 ایام غلی غالبت تاه : 


حبٌ الذنیا بُنسدٌ العقلّ و بُصٌِ القَلبِ عَن سماع الچکقه و یوج آليم 
اافعات: 


هی 


دل بستگی به دنیاء عقل را فاسد می کند, قلب را از شنیدن حکمت ناتوان 
می سازد و باعث عذاب دردناک می شود. 


(تشتدر کی الفساتل و متبسظ المما ل 12ص 21 
خزیت. (1) آماه خسین غلیه التتلام : 

لا یکمَلّ العقلْ لا باتباع الحق؛ 

عقل جز با پیروی از حق کامل نمی 

ص: 10 


شود. 
(آعلام الدین فی صفات المومنین.ص298) 

عفر اک تیان کم ماب الاب ای آلبه 

من استشارَة آخوغ الموٍمن قلم تمحضة اللَصيحه سب اللّه لب 


هر کس برادر مومنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند, 
خداوند عقلاش را از او بگیرد. 


(بحارالأنوار. ج72, ص104) 

جذیت [16) رتسول خدا ضلی اللّه غلیه و آله: 

آَعقَل الثّاس آّ هم مداراة للثاس؛ 

عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند. 
(من لایحضره الفقیه, ج4, ص 395) 

حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

آلققل بهدی وَبُنجی, والجهل یُغوی وَیُردی؛ 


ی ی ی ی ی 
داند. 


(غررالحکم ۲ دررالحکم.ص124) 

حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

کت مضارع العول تحت بروق المطامع؛ 
قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است. 
(نهج البلاغه.ص 507) 


حست (1) آمام علی غلیه تاه : 
لا غتی کالعقل, و لا ققر کالچّهل. و لامیرات کالاذب و لا ظهی کالمُشاوژه؛ 


هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 
هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. 


(نهج البلاغه.ص478) 

یه 20) رسول دا صلی الله یه »ال 

لا فقر آشذ من الجهل . لا مال آعودٌ من الققل؛ 

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. 
(تحف العقول. ص6) 

حدیث (21) امام علی علیه السلام : 


بر ۳ 9 
اک ۱ 9 لک / 


بردباری پرده ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است. پس عیبهای 
اخلاقی خود را با بردباری بپیوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز. 


[الخیبه الی الحافظ الشر عت خارض 215) 


خویف ۶2۱ اباق .ی یت ای : 


۶2۱91 س - و 
اغقل الثاس من کان بعیّبه تصیرا و عن عَیب غیره صریرا؛ 


عاقل ترین مردم کسی است که به عیب های خویش بینا و از عیوب 
دیگران, نابینا باشد. 


(غررالحکم, ص 207) 
خی 2 فا نام انش له ازش ای 


‌ ۳ 5 ‌ 


لا بُعَد العاقل عاقلا حنّی یِست-کمل تلانا: اعغطاء الحق من 


ص: 11 


َه شسیه علی چال الرچَا و اجب و آنْ یی لاس ما یَرْضی له 5 
استَغمال الجلم عند عند العنرم؛ 

عاقل. عاقل نیست مگر آن که سه صفت را در خود به کمال رساند: حق را 
در هنگام خشنودی و خشم ادا کند, آنچه را برای خود می پسندد., برای 
دیگران هم بیسندد و هنگام خطای و کران: بردبار باشد. 

(تحف العقول. ص 318) 


خوییت 1241 آزام ساوف خلت ]اسبلات : 


دعامَة اسان الْعقَلْ و الْعقلْ ملْة الْفطتة و القَهَمْ و الحفْظ و الْعلْ و 
بقل تکفل و فو بل مُبْصرهٌ و مفناخ آمره قاذا کان تاییذ عَفله من 
الئور کان عالما حافظا ذاکرا قطنا قهما قعل پذلک کیت و لم و عبت و 


عَرّف من تَصَحه و من غَشة قاذا عَرف ذلک عرف 


0 


- 


۱ 


ز و > 


مَجْراة و مَوصولَهٌ و مَفصولَة و احلَصَه من تایید العقّل؛ 


س‌ 


ستون انسانیت. عقل است و از عقل. زیرکی. فهم, حفظ و دانش بر می 
خیزد. با عقل, انسان به کمال می رسد. عقل, راهنمای انسان, بینا کننده و 
کلید کارهای اوست. هر گاه عقل با نور یاری شود دانا, حافظ تیزهوش و 
فهیم می شود و بدین وسیله (پاسخ) چگونه, چرا و کجا را می فهمد و 
خیرخواه و دغلکار را می شناسد و هرگاه این را دانست. مسیر حرکت 49 
و خویش و بیگانه را می شناسد و در توحید و طاعت خداوند اخلاص 


اینده می اید چنان وارد می شود که می داند در کجای ان است و برای چه 
و اس ار ای اس رن و وه از بر 


تایید عقل است. 
(کافی, 0 1 ص‌ 
ص: 12 


25( 
جور (25) اساه کاظم عید ا فلا : 


گما لا یَقومْ الْجَسَذ الا امس الحَبّه قکذلک لا یَقومْ الدين الا له الضادقه 


الا با 
و لا تلبت ال الصادقة الا بالْعقّل؛ 


همان گونه که قوام جنسم, تنها به جان زنده است, قوام دینداری هم تنها به 
(تحف العقول. ص 396) 
ایام را ای وی 


:| آراة ال مرا سَلت العباد وله قً فد مرخ و تقّت اراد قاذا آئقة 


ذ 1 
ام رخ رد الی کل ذی عَفْل عَفلَةْ ق 00 


هر گاه خداوند چیزی را بخواهد, عقل های بندگان را از آنها می گیرد و 
حکم خود را اجرا می کند و خواسته خود را به پایان می رساند. همین که 
حکم خود را اجرا کرد. عقل هر صاحب عقل را به او بر می گرداند. آنگاه او 
قرتت مین رها رها ان سای ند 


اتخت العفول ض 1212 


نوت[ ۱27 ابام غای علیه التبای: 


َعْقَلٌ الّاس من عَلب جده هَرْلَهْ و اسَتَظَهْرَ علی هواخ یعقْله؛ 


0 و هوسش بیروز ۳ 


حدیت (28) امام علی علیه السلام : 


1 


الا و ان ابیت مَن استفیِل وجوة الأًآراء یفک صایْب و تظّر فی الْعواقب؛ 


تشاد عافل+ کسی اسعت کضبا ذکر ورشستم یم امتال عظرات. یا کون 


برود و در عواقب امور بنگرد. 
ور ۱1 


ی 9 ماه غلی غایه التلام : 

اختمل مایَمْرٌ عَلَیِک قَاِنّ الأحتِمال سثرّ الغیوب و ان العاقل نِصَفْة اختمال و 
نَصَفة تغافل؛ 

در برانر آنخه-بر نو من گذرد: بردبار باش, زیرا| بردباریر عیب ها را می 
پوشاند. به راستی که نیمی از عقل. برد 1 
غفلت زدن است. 

(غررالحکم.ص 139) 

عفن 30) نام غلی علبه اسلا : 

آلعاقل من صان 

ص: 13 


لساتة عن الغیبه؛ 

عاقل کسی است که زبانش را از بدگویی پشت سر دیگران, نگه دارد. 
(غررالحکم, ص 108) 

حدیث (31) امام علی علیه السلام : 

اتهمُوا عقولَکُم قَانة من الثقّه بها یکون الحطاء؛ 


رن 
(شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم. ج2,ص 267) 
حدیث (32) امام علی علیه السلام : 


لعاقیل اذا ادا تكِ بکلقه اتعها خمه و تلا و العف ادا کلم بکاعم 
آئتقها جلفا 


عاقل. هر گاه سخن بگوید, آن را با سخنی حکیمانه و ضرب المثل همراه 
سازد و نادان هرگاه سخن بگوید, آن. ابا تشه کند همرام. کند: 


حدیتث (33) امام علی علیه السلام : 


ما عیة ال ء َفصَلّ من العف و ما تم عَلْ امری ءٍ حنی کون فیه 
خصال ند شتی: الکو و اسر مله عامونان و لْشذ و الختر مت مأمولان و 
فطل اه متدول, و فطل قَوَله قکفوف و تصیَة من لیا القوث لا یَسْتم 
: هی الا اب اه معالام هن له 


تمام الامر ؛ 


خداوند با چیزی بهتر از عقل عبادت نشده است. و عقل کسی کامل نشود, 
مگر در او چند خصلت باشد: کفر و بدی از او انتظار نمی رود. رشد و 


خوبی در او امید می رود, زیادی ثروتش بخشوده و زیادی سخنش نگه 
داشته شده است. بهره او از دنیا تنها غذای روزانه است. در طول زندگی 
از دانش سیر نمی شود. خواری را با خداوند از عژت با دیگران؛ بیشتر 
دوست دارد. عق---ل و ع--اق-ل نزد او دوست داشتنی تر از شرف و 
بزر 

است, خوبي کم دیگران را بسیار و خوبی بسیار خود را کم می شمرد. همه 
مردم را از خودش بهتر 


ص: 14 


و خود را نزد خویش از همه بدتر می داند و اين مهم ترین خصلت است. 
(کافی, ج 1. ص 18) 

حدیث (34) امام علی علیه السلام : 

آلطنٌ الوا مِنْ شیم وی الْباب؛ 

خوش گمانی, از اخلاق عاقلان است. 

(غررالحکم. ص‌253) 

حدیث (35) امام علی علیه السلام : 


/ 


العاقل من ۱؟ خسن صَنایْعة و وضع سَعية فی مواضعه ؛ 


سس مس 


جا باشد. 


(غررالحکم. ص96) 

تیف( اف سره یه تفای ؛ 

لا یل العف الا باّاع الحق؛ 

عقل, جز با پیروی از حق, کامل نمی شود. 
(اعلام الدین, ص 298) 


یگ اسر لت ال یی آله: 


آتس: فیل: با سول لب الخل تکون کس ال کر اش؟ فان ما 
لتقین لته نو قیل : کف ذلک با سول الم قال: لاه کلما اطا 
0 تدارک ذلک بتوبه و تدامه علی ما 


۳ جِ 02 "و << ر و و۶ 0 
کان مه قَیْمَحو دنوبة و یبقی له فصّل یدخل به الِجَنه؛ 


آنسن گوید؛ سوال شد: «ای رسول خدا! ممکن است کسی از عقل نیکو 
برخوردار باشد و گناهان بسیار داشته باشد؟». پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمودند: هیچ انسانی تیلست ؛ مگر این که گناهان و خطاهایی ۱ 
شود, ولی هر کس سرشتش عقل و نهادش یقین باشد, گناهانش ۳ 
اسیب: تمی. رساند». کفته شد* <«ای رسول خدا ! چگونه است این ٩‏ 

کرمو( ۱۷ توا هر مسب ای ور ار 


نی 


ان سا ی ات ی اند وی نی بر 
بافی فف هاند که با ار ارت تقشت مین کرد 


(مجموعه ورام, ج 1 ص 62) 

حدیث (38) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

سْیْل اللبیءٌ صلی الله علیه و آله عَن قَّله: «ا 
ص: 15 


کم آسن تلا ققال: عم خسن عقلا عَقْلاء ثم قال صلی الله علیه و آله 
۱ قلا و أَمَكکُم لِله حوفا و آَحْسَئکَمْ فیما مر الله عَرَّوَجَلَ به و تهی 
عَنهٌ تظرا و ان کان اقلعم تطوعا؛ 


از پیامیز ضلی الله. علیه. و آله از معنی آبه <«[تا بیازماید] کدامیک عملتان 
بهتر است» پرسیدند. فرمودند: یعنی کدامیک عاقل ترید. سپس فرمودند: 
مقصود, کسی است که عقلش کامل تر, از خدا بیمناک تر و در امر و نهی 
خداوند دقیق تر است؛ هر چند مستحباتش کمتر باشد. 

(بحارالأنوار ج 67, ص 233) 

کشت ۱39 انار علین اه ااشاای؛ 


جاهدٌ شَهُوَتک و غالث قصتک. و خالف و شا کر یی یل 
ره ۳9 


با هوا و هوست مبارزه کن, بر خشمت مسلط شو و با عادت های بدت 
مخالفت کن, تا روحت پاک و عقلت کامل گردد و پاداش پروردگارت را به 
رت ام 

(غررالحکم, ص‌338) 

حدیث (40) امام علی علیه السلام : 

من شاور دّوی الْعْقَولِ اسَتضاء بائوار العْقول؛ 

هر کس با عقلا مشورت کند, از نور عقل ها بهره می برد. 

(غررالحکم. ص 627) 

خذیت:(1] ایام غلن غایه الشلای : 

ان بدّوی الْعْقول من الحاجه الی الاب گما بَظفاً ارف الی القطر؛ 

نیاز عاقلان به ادب, همانند نیاز کشتزار به باران است. 


(غررالحکم, ص 225) 
شویت: 1 42) آمای علی قلیه ای : 
لعف جفظ التجارب و حَبّرٌ ما جَرَّبّت ما وَعَظکَ؛ 


عقل؛ اندوختن تجربه ها (و عمل به: آن) اسنت و بهترین تخربة: آن است که 
پندت داده. 


(نهج البلاغه, ص 402) 
حدیث (43) امام علی علیه السلام : 


َقَدٌ سَبِق الی جَناتِ عَذن اَفوامٌ ما کانوا کت الّاس لا ضَوما و لا صلاخ و لا 
حَجّا و لا اعیمارا و لكتَهُمْ عَقلوا عن اللم مَواعظَه؛ 


گروه هایی به سوی بهشت برین (از دیگران) پیشی گرفتند که بیش 


ص: 16 


از دیکر ان اهل روز ه» نماز, 2 و عمره نبودند» بلکه آنان در موعظه های 
الهی تعقل کردند. 


حدیت (44) امام علی علیه السلام : 


قساذٌ الأخْلاقِ یمُعاشزه السُقَهاء و صلاخ الأخلاقِ یمناقسه العْقلاء و الحَلَقَ 
آشکال قکل یفعمَل علی شاکلته؛ 


شرا وان اظلاق سا خاند قاتا تلا اغلای را اعلاعنی 
نماید و مردم متفاوتند, و هر کس بر حسب طینت خود رفتار می کند 


(عوالم العلوم و المعارف, ج 23, ص 279) 


حدیث (45) امام علی علیه السلام : 


-- 


لبعی لْعاقل آن بُخاطت الْجال مخاطبَة الطبیب الْمَریَ؛ 

شانسته اس که ترخویه فاحل سا ادا ند انم ور افعتسا سار زاشه: 
(غررالحکم, ص 797) 

حدیث (46) امام علی علیه السلام : 

ااققل یت ای ما 

عقل هر کجا باشد. انس گيرنده و الفت پذیر است. 

(غررالحکم. ص 67) 

حدیث (47) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


آلا و ان آغقَلّ الّاس ند عرف ِِِ 
دار اقامته قآصلخها و عَرّف سوعة رحبله فَتَر 


بدانید که عاقل ترین مردم کسی است که پروردگارش را بشناسد و از او 
پیرهی کندء دشمتان خدا را بشتناسد و.از آنان, تاقزمانی. کند, جایخاه آبدی 
خود را بشناسد و آن را آباد کند و بداند به زودی به آنجا سفر خواهد کرد و 
برای آن؛ توشه بردارد. 


(اعلام الدین. ص 337) 

تعذیت ()بتافیر خلی الم عای و الم 

تما بُکرک ابر له العقَلِ, و لا دین من لا عَفْل لذ؛ 

همه خوبی ها با عقل شناخته می شوند و کسی که عقل ندارد. دین ندارد. 
(تحف العقول. ص 54) 

خزیش: [ )1 میامیر صلی الا غلیه و آله: 

رآسن العف بَغْدَ الأیمان باللهم داراه الّاس فی عَیّر تژي حَق؛ 

کمال عقل پس از ایمان به خدا, مدارا کردن با مردم است به شرط آن که 


ص: 17 


حق, ترک نشود. 
(تحف العقول. ص 42) 


وی 50) سار سلی اللف انتن ال 


1 


اتعه تم زی چم و عقل من آقتی رف پاشصول الای سا 


رس فا و خردمندی از افقّت من واجب است. گفته شد؛ : «ای 
پیامبر خدا ! ! آن چهار چیز کدام اند؟». فرمودند: «گوش فرادادن به دانش, 
نگهداری, نشر و عمل , به آن*. 


(تحف العقول. ص 57) 


وی 92 ام سل افطل الم 


ان خیارَکَة آولوا اللهی, قیل: یا سول اللّ, و عَن أولوا الّهی؟ قال: هم 
اولوا الحْلاق العسته و الأحلام زیت و صل الْحام و ترغ با نها 
1 


اصا 


ک 


اباء 5 و الْمْتعاهدین لقراء و ِِِ 5 ای یطعمون الطعا 
2 شون الّلام فی العالم و بُصََون لثاس نیام غافلون ؛ 


«بهترین شما صاحبان عقل هستند». گفته شد: «ای رسول خدا! صاحبان 
عقل, چه کسانی اند؟». فرمودند: انان که دارای اخلاق خوب اند, بردبار و 
باوقارند. صله رحم می نمایند, به پدران و مادران نیکی می کنند, به فقرا, 
همسایگان و یتیمان رسیدگی می نمایند, اطعام می کنند, اشکار | به همه 
سلام می کنند وهنکامی. که مردم در خواب و غافلند, نماز (نماز شب) می 
گذارند. 


اما 
۱-۱ 


حینت [2طا ایام صاخ علت ااسلای : 


خسن خصال من فی-ق-3 واجدة مهن لمْ برَلّ ناقص العیّش زایلٌ العقَلِ 
#9 القَلْب, . فاولها: صحهٌ البَدَنِ و الثانیة: الامَن و التابَة: السَعَةٌ فی 


الرَرْق, و الژایعة: آلانیسن الْموافق (قال الراوی:) نب و ما الانیسَ 
الْمَوافِق؟ قال: آلرّوجَهٌ الْالِحَة, و الوَلَاٌ الصْالخْ, و الحَلیط الطالحْ و 


الخامته # هه تفع هده: الخصال: ال نع 
یچ خیر انست کهاهن کشن ,یکی او آنها سا تداشته پاش حموارم اکن زند کن 
ص: 19 


اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, تندرستی, دوم امنیت, 
سوم روزی فراوان, چهارم همراه همرای. راوی پرسید: همراه همرای 
کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در 
۵ آان هر امه ات اش 
(خصال, ص 284) 
حدیث (53) امام علی علیه السلام : 
من اطخ الَجِفْد اشتراح قلبْةْ و لب 
هر کنن کیته را از خود دور کنده قلب و عقلش آسشوده می. گردد. 
(غررالحکم. ص634) 
حدیث (54) امام علی علیه السلام : 
اَضلْ اف الفْدرة و تمرئها السُروژ 
ربشه عقل, قدرت است و میوه آن شادی. 
(بحارالأنوار, ج 75, ص 7) 
جفیت ( 55 اسان شانق کید ای لاه 
نوم راح لِلجَسَدٍ و النّطْقٌ راحة لوح و الکو راحذ للَْلِ؛ 


خواب مایه آسایش جسم, سخن ماأیه آسایش جان و سکوت مایه آسایش 


(من لایحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 02«( 


ان الله روج بَعی باللّقوی غن الْعبُد ما عَرّت عَله عَقَله و بُجلّی بالتقوی 
عَنه ۶ و حَهْلهَ؛ 


خداه‌ند غز وحل, به. وسیله تقوا. انسان را از آنجه عفاش به آن نمی زرشید: 
حفظ می کند و کوردلی و نادانی را از او دور می نماید. 


علی الْعاقل آن بُحصی علی تفسه مساویها فی الدّینِ ال آي و خلاق و 


_ - 


الاب . قَتَحْمَم دیک فی ضذره آ3 فی کتاب و بقل فی ازالتها ؛ 


بر عاقل است که بدی هایش را در دین, انديشه, اخلاق و ادب یادداشت 
کند و به خاطرش بسپارد و برای از بین بردن انها بکوشد. 


عویش اقاظا اسام غلی: فایم ای لاش : 


للم اررقنی عَقلا کاملاً و عَرّما اقبا و لا راجحا و قَلبا رَکبّا و علما گنیرا و 
آدبا بارعا وَاجْعَل ذلک کل لی 


ص: 19 


ولا تجْقَلُ عَلمة برشمیک يا آرَحَم الژاجمین؛ 


فراوان و ادبی والا روزی کن و تمام اینها را به سود من قرار ده نه به 
زیانم.ای مهربان ترین مهربانان. 


(بحار الانوارج84.ص 325) 

حدیث (59) امام علی علیه السلام : 

کل شی ء بحتاخ ای الْعَقّلِ وال بَْتَاجْ ای الاأدر 

هر چیزی به عقل نیاز دارد و عقل به ادب نیازمند است. 
(غررالحکم و درر الکلم.ص510) 


کان الّبت صلی الله علیه و آله قَبلٌ الَْمَتُ قوصوفا بهشرین حَصلَةّ من 
خصال الائبیاء لو اد واجذ ِ ها کر 

قیه | کان تا امشاء صاد قام‌خاد 

فایدار خاهدا, قتحیا: کمان فاز 
موافقا, 


مرافقا, لمیخالط مْتجْما و لا کاهنا و لا عیافا؛ 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش از مبعوث شدن, بیست خصلت از 


خصلت های پیامبران را دارا بودند, که اگر کسی یکی از آنها را داشته 
باشد, دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به کسی که همه آنها را دارا باشد, آن 


حضرت پیامبری امین راستگو, ماهر, اصیل. شریف؛ استوار, سخنور» 
عاقل. با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و با شهامت؛ قانع, متواضع, 


بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور» سا ززگار, و نرم خو بودند و با 
هیچ منجٌم (قائل به تأثیر ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
(بحارالانوار, ج 16 ص 175) 


حدیث (61) امام حسن علیه السلام : 

لا یَفشنٌ العاقل من استنضحه؛ 

خردمند به کسی که از او نصیحت می خواهد, خیانت نمی کند. 
(تحف العقول. ص 236) 


یت 62 نات سایق غاید ااززلای: 


کمَل الناس عقلاً حسَتْهُم جُلقا؛عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. 
(اصول کافی, ج 1, ص 23) 


خدیت اه اجان سین له الفتلام: لا یکمن الففل الاتاماع اس : 
ص: 20 


مگر با پیروی از حق. 
(بحار الانوار. ج 75 ص 127) 


حدیث (64) امام موسی کاظم علیه السلام: اللَوکدٌ ای الناس تصفٌ الققل ؛مهرورزی و دوستی با 
مردم» نصف عقل است. 


(تحف العقول, ص 403و443) 

حدیث (65) امام علی علیه السلام: العاقل من وَعَظَتَة اللّجارٌ 

خردمند کسی است که تجربه ها او را پند دهد. 

(تحف العقول. ص 85) 

خفیت 6۱ اماج علی علبه السلام: عی کی الانعماع فن کف القغوال عات راد 

هر که به خردمندان گوش نسپارد عقلش بمیرد. 

(تحف العقول.ص 85) 

جدیث (67) پیامپز خدا (صلی الله علیه و آله): ما قشع اللّه للعباد شیق آفحَل من العقل 
خداوند , چیزی با ارزش تر از عقل , در میان بندگان تقسیم نکرد . 
(الکافی ,ج1,ص 12) 

حدیث (68) امام عسکری (سلام الله علیه): 

خسن الق جَمالٌ باطر 

نکویی خرد, زیبایی درون است. 

(بحارالانوار.ج1.ص95) 


خی ۱۱9 یاف خها زعلی انم یی ادا 


رس العقل بَعد الایمان یالله عز و جل الَحَبَّبٌ ی النّاسٍ 


خداوند عز و جل , اظهار دوستی با مردم است . 


(الخصال ,ج 1.ص 15) 

حدیت (70) امام علی علیه السلام: 

کثرة آلامانی من قساد العقل. 
آرزوهای زیاد از تباهی عقل است. 
(غررالحکم.ص525) 

فکر 

ضویت آ ان یی ایآ ی 


یا یی ادا امتلأتِ المعِدَهُ تامتِ الفکرَهُ و حَرِسَتِ الحکمَه و قَعدّتِ الاعضاء 
عن العباده؛ 


فرزندم هرگاه شکم پر شود, فکر به خواب می رود و حکمت؛ از کار می 


من أحجَم غن الرّي وعَییّت به الحیِل کان الرّفق مفتاخة؛ 


بحارالأنوار, ج75, ص128 


شفویت: ( ۵ انبام خی گر یه اایلاه: 


لیست العبادخ کنرح الصیّام و الصّلوه و الما العبادة کنر الّفَکر فی آمر الله؛ 


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست., بلکه (حقیقت) عبادت. زیاد در 
کار خدا اندیشیدن است. 


تحف العقول, ص 442 

حدیث (4) امام علی علیه السلام: 

العِلمْ وراه كريمَة , و الادابٌ خلل مُجَدَدَهْ , و الفِکر مره صافیِة؛ 
فلخصر ات خراهاتن استه ها 


ص: 21 


وی زا باس ان الاب عاییی الب 


آوصانی رَبی پسبع: آوصانی بالاخلاص ی السرٌ و القلانیه و آن أَعْمْو جَمن 
طلفتی: و اغطی من عرمتن و اصل ق. نطعنی و آن یکمن ضصفتی فکرا و 
۱ 

پروردگارم هفت چیز را به من سفارش و اخلاص در نهان و آشکار, 
ایا ی اس را کر و را ار 
کیت 6۱ آمام ضافق غلنه نلاس 

آفصّل العبادخ ادمانْ الأفگرفی الله و فی قدرته ؛ 

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست. 
خویت 2۳ اما شناد غبه اایزلات: 

فکته سا که فید من خباد اف رش 

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است. 
مصباح الشریعه. ص14 1 


ی 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


لبنت الحکیم من لم دار من لایَجد نذا من مداراته؛ 
حکیم نی تست آن کت کم فدار | ککته با کی که خارم ای جز مدارا کردن با 


(بحارالأنوار, ج75, ص 57) 
حدیث (2) امام کاظم علیه السلام : 


ان الُرع بشْث فی السَهل ولاتشث فی الطفا قکُذلِک الجكمة تعفژ فی قلب 
المَتواضع ولا تعمَرٌ فی قلب الفتکیْرٍ الجبّار, لأْنَّ اللّه جعَلّ التَواصْع آلَة العقل 
وجَقَل الکیْر من له الجهل؛ 


زراعت در زمین هموار می روبد» 0 تشگ سخت و چنین است که 
حکمت, در دل های متواضع جای می کیرد نه در دل های متعبر. خداوند 
متعال, تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است. 

(تحف العقول. ص 396) 

دیش زا ماه مایق یی ]ای 

ان الِْکْمَه تون فی قلب المُنافق قَتجَلْجل فی صَدره حَتّی 

ص: 22 


بخرجها ‏ قئوعتها اون وتکون کلمة الغنافی فی صئر ون قْجلچل فی 
صذره علی بُخرجها قیعیها ناف 


به راستی حکمتی که در قلب منافق جا می گیرد, در سینه اش بی قراری 
می کند تا از آن بیرون آید و مومن آن را بر گیرد و سخن منافقانه (لغو و 
بیهوده) در سینه موّمن بی قراری می کند تا از آن بیرون برود و منافق آن 


را برگیرد. 
(بحارالأنوار, 2, ص 94) 


حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


لب لسن فیه شی ۶ من الحکمه کیت خَرِب قتقلموا و علموا و نها لا 
تموتوا جُهالا ات ال لیذ عَلّی الجَّل؛ 


آموزش دهید, بفهمید و نادان نمیرید. براستی که خداوند, بهانه ای را برای 
نادانی نمی پذیرد. 


(نهج الفصاحه,.ص600) 

حدیث (5) امام علی علیه السلام: 

خُذ الجکمه آئی کاتت قَاِّ الجکقه ضاله کل مومن؛ 

حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر, زیرا حکمت گمشده هر مومن است. 
(غررالحکم, ص360) 


لقنلي شکم عطی , قعلیکم بالطمت قالذ دعذ حسته و له 


کم حوبی:: حکمت بزرگی است , بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و 


سبکباری و سبب تخفیف گناه است . 


و 


۹ 
ها 


۳ 


(بحاالانوار([ط-بیروت)؛ ج 75: ص 309) - تحف العقول ص 394 
جوی () امام سایق اه الشاای : 
آلَوخ و الاح فی الرّضا و الیّقین و الٌَ و الحَرَنْ فی الک و السَحط؛ 


خوشی و آسایش, در رضایت و یقین است و عم و اندوه در شک و 


(مشکاه الأنوار, ص‌ 34( 


خُرٍم الریص خصلتین و زمتة خصلتان: خُرِم القناعة قافتقة الاحة و خرِم 
التّضا قَافتقد البفینت؛ 


حریص از دو خصلت محروم شده و در نتیجه 


ص: 23 


دو خصلت را با خود دارد: از قناعت محروم است و.ذر نتیجه. آسایتتنر| از 
دست داده است, از راضی بودن محر وم است و در نتیجه یقین را از دست 
داده است. 


(بحارالانوار. ح70, ص 161) 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

المومن من بُری ی فی غقله, و المْنافق قن پُری شک فی عمله؛ 
در عمل مومن یقین دیده می شود و در عمل منافق شک. 

(عیون الحکم والمواعظ, ص‌152) 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

ُستدل علّی اليّقین یقضر الأملٍ و اخلاص الققل و الرُهد فی الذنی 


سه چیز از نشانه های یقین هستند: کوتاهی آرزو, اخلاص در عمل, بی 
رغبتی به دنیا 


سیرک الوساتان سا ص20 
خوییت: ۵ اناد خی تفه 
ان العمل القلیل الذائم علّی الیّقین آفضَل عندالله من القمَل الکثبر عَلی 


عمل اندی و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که 
بدون یقین باشد برتر است. 


خدیتت: [6) اسام را له اسلا 


ان الایمان آفصل من الاسلام بدرجه, و الّق-وی آفض-ل من الایمان 
و لم تعط بنو دم آفَضل من لیّقین؛ 


اتمان یک درجه بالاتر از استلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از انمان ات 
و به ف-رزن-د ادم چیزی ب-الات-ر از یقی-ن داده نشده است. 


(تحف العقول. ص 445) 


۳ 


لنچ 


ما یقن بالله من لم برع عُهودَة و ذِمَتَة 
کسی که عهد و پیمان خود را رعایت ت نکند به خدا یقین ندارد 
(غررالحکم ,ص253) 


عجب 


حدیت (1) قال الصادق علیه السلام : 


ان اللة عم آَنّ الدْنبِ خی للمُومن من العْجب و ولا ذلک ما ابثلِت مُومِنْ 


یدنب آبدا؛ 


خداوند می دانست که برای شخص مومن گناه از عجب بهتر است و اگر 
این طور نبود, شخص مومن هیچ وقت الوده به 


ص: 24 


کافی(ط-الاسلامیه), ج 2 ص 313 
وس 2 اقا روا الله ی الاب یه آا و تساه 


ولا آَرّ الذْنبِ للمومن خَیژ من العُجب ما خلا الله 2 لت ده 
المّوين و ین الذنب آبدا؛ 


اگر گناهی برای مومن از عجب بهتر بود, خداوند عز و جل هرگز بنده مومن 
به گناه گرفتار نمی کرد. 


کیت 2] امام لین علیه. الببلام : 
سَینهْ تسوءک حَیَرٌ عند اه من حسته تجبک؛ 


خطایی که باعث ناراحتی تو شود, نزد خداوند از کار نیکی که باعث عجب 
تو شود بهتر است. 


تهج البلاغه (للصحی ضالس رض 477 


تور 2 انات ستاخ غاب الا 


آقَةُ الذین الحسَد و العجتٌ الفَخر"آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر 
فروشی است. کافی ( ط - -الاسلامیه)ج2.ص 307 


حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

َقَه الحسب الافیَحَارٌ و العَجبٌ ؛ 

آفت شرافت و بزرگی , به خود نازیدن و خود بزرگ بینی است. 
کافی(ط-الاسلامیه)ج2,ص 328 


حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 

آلکبژ آن تغمص الا وَتْسَفة الحوة؛ 

تکبر, این است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری. 
الکافی(ط-الاسلامیه), ج2. ص310 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

آلچرص والکبژٌ والحسَذ دواع ای الم فی الذْنو؛ 

حرص و تکبّر و حسادت. انگیزه های فرورفتن در گناهانند. 
تفج البااغه یخن سنا لح ارض 521 بصکفت: 1 37 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لا آخیرکم یأهل الثار؟ کل غثل جواظ مُستکیر؛ 

آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوي خشن متکیر. 
کات الفن عمرض 0 1۱7 

موی( اناه صایق یت سای : 

ما من أَحد یتیهٌ ال من ذلّم یَچذُها فی تفسه؛ 


هکس تست کم ار ره خر پر ار خواری ه حقاز کی ات که:ور 


خود می بیند. 

الکافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص312 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

عجبث تب اٌذی کان یالمس طقة ویکون عُدا جبقة؛ 
در شگفتم از شخص متکیّر, که دیروز نطفه ای بوده و 


ص: 


25 


فردا لاشه ای است. 
تهج البلاغه(صبحی صالح),.ص491, حکمت 126 
ور وتا ام ای الم عم ی کت 


آیْعجینی آن یحهل الرَجْل السی ‏ فی بده کون مهتنا لأهله و بدفع به 
ی 


براستی که خوش دارم مرد با خوشحالی و افتخار چیزی را با دست خودش 
برای خانواده اش ببرد و بدین وسیله تکبر را از خود دور کند. 


حدیبت / 7( امام صادق علیه السلام : 


هن دعب تری آن له علی الخر قضلاً قهو من المستکیرین, (قال حفص بن 
غیا): فَفْلتْ له الما ری آن ل غلیه قضلا یالعافته ادا را شرتکبا 
لاععاضی: قفا قیهات قبهات ! له آن تکون قد عفر له ما آتی آنت 
مخفوف مخانفت اما ناوت نسحم موی علبه النتلام : 


هر کس خودش را بهتر از دیگران بداند, او از متکبران است. حفص بن 
غیاث می گوید: عرض کردم: ک و 
پاکدامنی خود. خویشتن را از او بهتر بداند چه؟ فرمودند: هرگز هرگز ! چه 
پسا که او آمرزیده شود اما تو را برای حسایرسی نگه دارند. مگر داستان 
جادوگران و موسی علیه السلام را نخوانده ای؟ 


الکاکی تایه از و م1298 


حدیث (8) امام علی علیه السلام : 


ون ذلک ما خرس اللّه عباده المَوّمنینَ بالطصَلّواتِ وَالرَکواتِ ومُجاهدو 
الصٌیام فی الیّام القفروضاتِ تسکینا لاطرافهم وتخشیعا لابصارهم وتذلیلا 
لٌفوسهم وتخفیضا لِفْلویهم ولذهابا لِلخیلاء عنهّم... آنظروا اٍلی ما فی هذه 
الفعالِ من قمع تواجم الفخرٍ وقدع طوالع الکبر؛ 


از این جاست که خداوند بندگان مومن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و 
جدذیت در روزه داری در روزهای واجب, نگهبانی می کند, 0( 
باعث آرام شدن اعضاء و جوارح و خشوع دیدگان و 


ص: 26 


ِ جانها و خضوع دلها و بیرون راندن کبر و نخوت از وجود آنان می 
. بنگرید, که این اعمال چگونه نمودهای فخر فروشی را در هم می 
| 


نمچ البلاغة (ضبحی ضاله )ان 292 


حدبت (9) امام حسن مجتبی علیه السلام 


ما قیل لٌَ ان فیک کبرا - : کل آلکبر له وَحدَة ولکن فی عَرّهْ قال اللّه 
تعالی: (وللهٍ ال ولرسوله وللمومنین)؛ 


در پاسخ کسی که به ایشان گفت: در وجود شما تکبر است., فرمودند: 
هر گرم تکبر تنها از ان خداست. اما در وجود من. عرت است. خدای متعال 
فرموده است: و عژت از ان خدا| و پیامبر او و مقمنان است». 


بحارالأنوار ج24, ص325 

حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 

ان فی السّماء مَلَینِ مُوکلین بالعباد. قمَن تواضع له رَقعاة وَمن تَکبَر 
وصعاه؛ 

تواضع کند, او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پست گردانند. 

کافی ( ط-الاسلامیه), ج 2 ص 122 


خوییت ۱13 آماه کایظم یه المتلام : 


نار ینت فی السّهل ولایشث فی الطّفا قکُذیِک الجکه تعفر فی قلب 
الفتواضع ۶ ولا تعمَرٌ فی قلب الفتکیُر الجبّار, لام اللّه جعَلّ اللواصُع ال العقل 
وجقل التکبر من له الجهل؛ 


زراعت در زمین هموار می روید. نه بر سنگ سخت و چنین است که 
حکمت, در دل های متواضع جای می گیرد نه در دل های متکبر. خداوند 
متعال, تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است. 


نف العقول: خن 396 


صویی:12۱) اشنا رمع لته یوم ال 


آلا َحیرکم با تخد کم ملی شبهای قالوا: بلي يا رسول ال قالن؛ آلفاچش 
الفتقحخش التذی و ی لمحت ل, ااشفهد الخشهه ات ااعات: 
9 


ص: 27 


ج+ه و 9 9 6 چ لا علّ. 
من کل خیر یرجی, عیرّ المامون من کل سر بثقی: 


آیا شما را از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض کردند: چرا؛ 
ای رسول خدا! فرمودند: زشتگوی بی آبروی بی شرم, بخیل, متکبر, کینه 
نوزه ۰دصب«دِ تن دل: کسی که هیچ امیدی به خیرش و امانی از شرش 


الکافی (ط-الاسلامیه), ج 2 ص 291 

حدیث (13) امام محمد باقر علیه السلام: 

الجبّارونَ آَبعذٌ الثّاس من الله عرٌ و جلّ یوم القیاقه؛ 

دورترین مردم ار خداوند عژو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند. 
تواب الاعمال (ترجمه حسن زاده)اص 6889 

یش فلا بای رای عم الاب 

ما من رَجُلٍ تکبّر آو تجیّر ال لذله یَجدٌ‌ها فی تفسه؛ 


هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی 
که در نفس خود می یابد. 


ال القوعه و 1ص ود 
حدیث (15) حضرت زهرا سلام الله علیها: 


قجَعلّ ال الایمان تطهیرأً لکم من السري , و الصّلاء تنزیهاً تکم عَن الکبر؛ 
خدای عالی ایسان. براق باکر کی از ,رک عراز داد درو شعاد را برای 
دوری از تکبر و خودخواهی. الاحتجاج علی اهل اللجاج (طبرسی), ج1, 
ص 99 


حدیث (16) امام صادق علیه السلام: لا یَدخْل الجَتَه من فی قلبه هثقال درو من کبر؛کسی که در 
قلبش به اندازه ذره ای کبر و خود بزرگ بینی باشد به بهشت وارد 


نمی شود. الکافی(ط-اسلامی) ج2 ص 310 


وی ( 17 امام علین یه ولا 

ما قح الحْضوع عند الحاجّه والجَفاء عند الفنی. 

چه زشت است فروتنی هنگام نیاز و درشتی هنگام بی نیازی. 
نهج البلاغه(صبحی صالح), نامه 31, ص404 


وت ۱1 آنام غای یه الیای؛ 


2 ِ "7 ثِ ۳ س‌ ِ ۳ 
من لج و تمادی قَهوَ الژاکس الذی ران الله علی قلبه و صارت دائره 
السوء عَلی زاسه ؛ 


هر کس لجاجت کند و بر آن پافشاری نماید. او همان بخت برگشته ای 
است که خداوند بر دلش پرده [غفلت ] زده و پیشامدهای ناگوار بر فراز 


نیج البلاغه, نامه 58 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

آلافراطّ فی القلاقه یسب نیرا اللجاج ؛ 
زیاده روی 


ص: 298 


در سرزنش کردن , آتش لجاجت را شعله ور می سازد . 

تحف العقول. ص 84 

حدیت (3) امام صادق علیه السلام : 

سِتّذ لاتکون فی المومن: آلغْسژ وال والحسَ وَاللَجاجة والکَِبْ والبّف؛ 
شش (صفت) در موّمن نیست: سخت گیری, بی خیری, حسادت, لجاجت, 
دروغگویی و تجاوز. 

تخق ااعقلر. ی وال ال اس 320 


حدیث (4) پیامبر صلی لله علیه و آله : 


خوبی عادت است و بدی لجاجت. 

اساس البلاغه, ص 438 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آعجَث ما فی الانسپان قلِبْةْ و له مواردٌ من الچکمه و آضداا من خلافها قان 


ستَخ لّة الرَجاء آة له الطِمغ و ان هاخ به الطِمغ هلک الجرصْ و ان ملک 
الیاین قَتلهُ السف... کل تقصیر به مر و کل آفراط یه مُفسذ؛ 


شگفت ترین عضو انسان قلب اوست و قلب مایه هایی از حکمت و ضد 
حکمت دارد. اگر ارزو به آن دست دهد, طمع خوارش می گرداند و اگر 
طمع در آن سر برکشد, حرص نابودش می کند و اگر ناامیدی بر ان مسا 


شود, اندوه, او را می کشد... هر کوتاهی برایش زیانبار است و هر زیاده 
روی برایش تباهی افرین. 


غلل الشر انح زر سر 109 


خیش 2ات صای ال له و بت 


فی الانسان مَضَعَة اذا هی سَلمت و ضَعّت سلم بها سائر الجَسد, قاذا 


در انسان پاره گوشتی است که اگر آن سالم و درست باشد., دیگر اعضای 
بدنش هم با آن سالم می شوند و هرگاه آن بیمار شود, دیگر اعضای بدتش 
بیمار و فاسد می گردند. آن پاره گوشت, قلب است. 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


_ 


بش الحتان وه لو لد 
خوردن به, قوه ای برای 


ص: 20 


کل السَعَرجل فوّغ بِْقلب السَّمیف و هو یی الْمیده و یُدَکُی الوا و 


تحف العقول ص101 


حدیث (4) پیامبر صلی لله علیه و آله : 


یر الفْلوب آوعاها للحَیُر و سَرٌ الملوب آوعاها لِلسَّد قاعلی القلب الّذی 
تیم الکعر مشو ین عبر ان تطق نطو عاجورا وان آلشت ت آئهت مأجورا؛ 


بهترین قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای خوبی دارد و بدترین 
قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای بدی دارد. پس عالی ترین 
قلب. قلبی است که خوبی را در خود دارد و لبریز از خوبی است. اگر 
سخن بگوید. سخنش در خور پاداش است و اگر سکوت کند. سکوتش 
درخور پاداش است. 


جعفریات ص‌ 169 
حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 
آوعی اللّه عرَوجَلَ الی بل مس ی پیت ی 


اند دکری علی کل حال قان کنتق المال تشتبی الائوب و ار تراک دکری 
شی الا ۲ 


ای موسی ! به زیادی ثروت 
شاد مشو و در هیچ حالی مرا فراموش مکن,؛ زیرا با زیادی ثروت گناهان 
فرآموتش می تون و از ناد تردن من قساوت: فلت مین آورخ. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 2.ص 497 


صویگ ۱ تخس ی له یو الب 


لب لسن فیه ش ۶ من الحكْمَه کت خرت قتقلموا و علموا و نها لا 
تموتوا خهالا فان الله لا بِعذر عَلی الجَهّل؛ 


نادانی نمی پذیرد. 

نهج الفصاحه ص 600 , 20952 

حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

من قَلَّ طَعْمَة صَع بَدْة و من کنر طَعْمَه سَفْم دنه و قسا قلبة؛ 
هر کس کم بخورد. سالم می ماند و هر کس زیاد بخورد 

ص: 30 


تنش بیمار می شود و قساوت قلب پیدا می کند. 
نیج الفصاحه ص 728 ,2779 

حدیت (8) امام زمان علیه سلام : 

لُوینا آوعتَه لمَشتّه الله قاذا شاء شتنا؛ 


دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند.ما 


بخارالاتوار(ظتبیروت ام 2ص 337 

حدیث (9) امام علی علیه السلام: 

فی وصیّیه لابنه ومو تَعظَة: آحي لب بالموعظه؛ 

در م-قام ان-درز ب-ه ف-رزند خود : دلت را ب-| اندرز زنده گردان. 
تج البلاغه( صیحی ضالح) نامه 31 رخ 392 

حدیث (10) امام علی علیه السلام: 

الواعظ صَقالٌ الفوس , و جَلاء القلوب؛ 

اندرزها صیقل بخش جان هاء و جلا دهنده دل هاست. 

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص224, 4524 

حدیث (11) امام علی علیه السلام: 

ما جقّتِ الذْموغ لا ِقسوه الفْلوب و ما قست الفلُوبْ الا نو الذّنوب. 


نمی کند مگر به سبب زیادی گناه 


فتتانل الشرسه 16 15 


۳ 


گوش 
حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


و آذن‌تک خشی الاشیماع و بصع الی ما لزید فی ضلایک استمائة 
فان ذلک یَصدِیٌ القلوبِ و یوج المَذامٌ 


گوش خود را به شنیدن خوبی ها عادت بده و به آنچه که به صلاح و درستی 
تو نمی افزاید گوش مسیار, زیرا| این کار, دل ها را زنگار می زند و موجب 
سرزنش می شود. 

(غررالحکم» ص‌215) 

حق و باطل 


یی اند شقن الله ری از 


با آا لاس اّما هُو اللّه و السَیطانْ و ال ۱ و و 
الرْشذٌ و القمه و العاجلَة و الاجلهٌ و العاقبه ۱ لحسَناثٌ و السََاتُْ قما کان 
من حسنات قَلله ایا ۱۱ ۱ عَتَهْ الله ؛ 


ت- 00 


3 


ای مردم ! جز این نیست که خداست 


ص: 31 


گمراهی, دنیاست و اخرت. خوبی هاست و بدی ها. هر چه خوبی است از 
ان خداست و هر چه بدی است از ان شیطان ملعون است. 
ی 2 انا غلین علن اناد : 


لا یعابٌ القرء بتاخیر حقه انا یعابٌ من آحَدّ ما لیس له 


تمه البلا که( ضنحی صالخ رن 500 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

ظلَم الحَقٌ من تضر الباطِلّ؛ 

هر کس باطل را یاری کند, به حق ستم کرده است. 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 71 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

لا بُوْیستَک الا الحَوٌ و لا بوجشْتّک الا الباطل؛ 

مبادا جز حق, با تو نس بگیرد و جز باطل, از تو بهراسد. 
تهه تاد ی صا لها :۵8 1 


هان ! میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. از آن حضرت 
درباره معنای این فرمایش سوال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند 

و آنها را میان گوش و چشم خود گذاشت و آن گاه فرمودند: باطل این 
که بگویی: شنیدم و حق آن است که بجویی" دیدم. 


تمه البلاغه( ضتحن صالخ ض 198 


تاماقم غلی یه ال 


لو آَن الباطِل حلص من من مزاج | و" لغ تحت َلی القرنادین و لو آّ الْح 
حلص من لیس الباطل تقطءه ی 


ضفتثٌ 


ص: 22 


و مِنْ هذا صَعْتٌ؛ 
اگر باطل با حق درنيامیزد, بر حقیقت جویان پوشیده نمی ماتد و اگر حق با 
باطل امیخته نشود. زبان دشمنان ان بریده می شود, لیکن مشتی از ان 


برداشته می شود و مشتی از این. (و بدین ترتیب حق و باطل درهم امیخته 


نف البااغه(صیحی صاله) ض 36 


حدیت 7 امام صادق علیه السلام ِ 


آتی ال آن بُعَرّف باطلاً حقا آتی اه آن بَْعَل ال فی قَلّب الْمَوْمن 
ذ شیک فیه و نی ال آن جشقل لباز قی قلب ال کار التخالي و1( 
شک فیه و لو لم یَجْعَلَ هذا هگذا ما غرف ود من باطل ؛ 


خداوند ابا دارد از این که باطلی را حق معرفی نماید, خداوند ابا دارد از 
این که حق را در دل مومن, باطلی تردیدنایذیر جلوه دهد. خداوند ابا دارد 
از اين که باطل را در دل کافر حق ستیز به صورت حقی تردیدنایذیر جلوه 
دهد, اگر چنین نمی کرد حق از باطل شناخته نمی شد. 


حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 

لا سیفن الق آنّ الْحقّ باطِل آبدا و لایِسْتَیقِن آنّ الْباطل حود آبدا؛ 
هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل یقین نمی کند. 
تفسیر العیاشی, ج 2 ص 53 

حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


آمّا عَلامَهٌ الاب 


ب قاربعه :: آلْصیحَ4 لِله فی عَمَله و ۶ ک الباطل و لزوم الْحَه" 
و الَجرص عَلّی الْحَیْر ؛ 


نشانه توبه کننده چهار است: عمل خالصانه برای خدا, رها کردن باطل, 
پایبندی به حق و حریص بودن بر کار خیر. 


تحف العقول. ص 20 
حدیث (10) امام علی علیه السلام : 
۰ ۶ 2 و :7 نتب 9 1 
- و قذٌ سل عَنْ تفسیر السئه و الیذعه و الجماعه و 


ص: 33 


الفْرقه : آلستَة - و اللّه - شلّة : فد صلب ۱ علیه و آله و لدع ما 
فارقها و الْحَماعَة و ال - مجامعة وه وا و لها الشرفه اد 
هل الباطِل و ان کنروا؛ 


در پاسخ به پرسش از معنای سئت, بدعت, جماعت و تفرقه فرمودند: به 
خدا سوگند, سنّت, همان سنّت محقّد صلی الله علیه و آله است و بدعت 
آنچه خلاف آن باشد و به خدا قسم, جماعت, همدست شدن با اهل حق 
حدیث (11) امام علی علیه السلام : 

آلا و من اکلَهْ الحود قالی الجته و من اکلَهٌ الباطل قالی الثار 


بدانید که هر کس در راه حق از دنیا برود. به بهشت و هر کس در راه 
باطل از دنیا برود, به جهنم می رود. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 374 
حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

الْحَوٌ سَیْفٌ قاطع 

حق شمشیر برنده ایست. 

الْحَوٌ سیف عَلی آَهلٍ الْبَاطل 

حق شمشیری است بر اهل باطل. 

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 68 حکمت های 916 و 921 
حدیث (13) امام علی علیه السلام : 


۲ 5 , ِ ۳ ی ۳ 0 ۳ 
قلیل الحق یَدْفَخْ کنیر الباطل کما آنّ القلیل من الثار بُحَرق کنیر الحطب؛ 


اتدکی خور بستبارق باطل زا تابود عفن کنده همان که آندکی آنش: هیزم 
های فراوانی را می سوزاند. 


بای ضانی ای الا 


لیس من باطل یَقومْ بازاء الْحَقٌ الا عَلَبِ الْحَودٌ الباطِل و دک قولة: «بل 
تقذرف باه" 11 الباطل ق فبزمَغة...» ؛ 


رک 
می شود و این سخن خداوند است: 


ص: 34 


«بلکه حق را بر سر باطل می زنیم که آن را در هم می کوبد...» 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 242 


رت ون است و باطل, سبک و شیرین و بسا خواهش و هوا و 
هوسی که لحظه ای بیش نمی ماند, اما غم و اندوهی طولانی به دنبال می 
اورد. 


الامالی(طوسی) ص 533 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

ابر علی رازه الح و ااک آن تلد لحلاوه الباطل ؛ 

تلکی خن راتخم کن: فصاها که فریته ون با طل را بخورخ. 
شرح آقا جمال الدین خوانساری برغررالحکم و درر الکلم ج2,ص 237 
دون( 1) ابش کاظم خلید البزااه + 


تّ ره ۰ ۳ ۱ ِ ۳ س‌ 9 ۳ 
قْلِ الق و ان کان فیه قلاکک قَانّ فیه تجاتک... اتّق الله و ع الباطِل و ان 
کان فیه تجائک قَانّ فیه هلاکک؛ 

حق را بگو اگر چه نابودی تو در آن باشد, زیرا که نجات تو در آن است.. 


توف آلهی خشه کن وال را فوو کداز هر جنه ازه:ظاصر] تسات نو در 
آن باشد, زیرا که نابودی تو در آن است. 


تحف العقول ص‌ 109 


ریت 1191 اسام .علی لیم الشاای : 


عنید الله تن آنت.راه : ِّ العروریّه ما خَرجث و هو مع علی بن آبی طالب 
قالوا: لا کم الا رل" قال علوٌ: کلِمَهُ َو آرية بها باطل ؛ 


عبیداللّه بن ابی رافع : زمانی که حروریه (خوارج) سر به نافرمانی 
پرداسشته آوبا علی بن ای طالب نوو آما می کفتد: دافری جر از انرخدا 
ی ی ام اس رم سس یی اساسا 
الاخبار فی مناقب امام الابرار ص463 


حدیث (19) امام علی علیه السلام : 


9 له الحق بر ۹ ۵ ابا و تتتتفیخ به آلقوی کص و لاد و ح ( 
روم و و َمَعة ال و ی و السی ِ_ِِ_« ٍِ 


براستی که هر کس را حق سود ندهد, باطل زیانش رساند و هر کس به 
راه هدایت, نرود, به کجراهه گمراهی افتد و هر کس یقین, او را سود 
نبخشد, تا 


تحف العقول ص 152 
عویش 20 اباه خفی خا بای ؛ 


اي الق و الباطِل لا بغْرَفانِ بالثاس, و لکنِ اغرف الحقّ باثباع مَن اعَةُ 5 
اْباطلَ باجتناب من اتب ؛ 


حق و باطل به مردم (و شخصیت افراد) شناخته نمی شوند بلکه حق را به 
پیروی کسی که از آهن (حق) پیروی می کند بشناس(یعنی افراد-به غیر از 
معصوم- حجت نیستند مر اينکه به سوی حق حرکت کنند) و باطل را به 
دوری کردن کسی که از آن (باطل) دوری می کند. 


امالت ام اس 1۳ 


حدیتث (21) امام علی علیه السلام : 


لا تُفاتلوا (تقْلوا) الخوارج بعدی, قلّیسَ من طلَب الق قاحْطأة کمن 
طلَبِ الباطِل قَأذُرکَة؛ 
بعد از من با خوارج نجنگید (آنان را نکشید)؛ زیرا کسی که طالب حق باشد 
مه آن سرا کی ان ال اه هام اه ان 


بیست. 


تاه تاه( ضنجی .ضاله آصن 92 


ااییت 2 | اب باق غلیه تا 


س‌ 


ین الْحقٌ و الباطل الا له الْعَلٍ. فیل: و کف دلک تن و ۱ 


"0 2 


از ان له بقع العمل ال ی هو له ِِِ للّه قَلو ؟ 


9 
۳ 


حلص له لجاعخ الذی رید فی آَسْرع من ذلک؛ 
میان حق و باطل جز کم عقلی فاصله نیست. عرض شد: چگونه. ای فرزند 


خدا| انجام می دهد, در 


ص: 3206 


حآ موش ررض 252 


وت 2 امین ای الم خاه ب ال : 


یام و ال فی دین اللّه ان ماة فیما ت-گرهون من الق نژ من 
فقو فیما تجبّون من الباطِل و ان اللّه سبْحاتة لَمْ بط آحدا یفْرقو حیُرا 
ممَنْ مضی و لا مم بقی ؛ 

از چند رنگی و اختلاف در دین خدا| بیر هیزید, زیرا| یکپارچگی در آنچه حق 
است ول تفا انا اخشن می زازیده از براکند کن در آنخه. باطل. اشست 
اما خوشایند شما می باشد, بهنر است. خدای سبحان به هی یک از 
کذشتان و.بافی ماند کان بر اثر عفرقه» و جدایی: شیر و خن عطا نکروه 


است. 

ما ی اس 

حذیت (24) ایام غلن علیه ااسلام : 

آلک-یسن صديقة الْحَودٌ و دوه الباطِل؛ 

انسان زیرک, دوستش حق است و دشمنش باطل. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 68 

جذیت (25) امام علی غلیه الشلام : 

تلاثٌ فیهّ التّجاغ: زوم الحَق و تَجتّبْ الْباطِل و رُکوت الجذ؛ 


نجات و رستگاری در سه چیز است: پایبندی به حق, دوری از باطل و سوار 
شدن بر مرکب جدذیت. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 69 


حدیبت (26) حضرت مسیح علیه السلام هِ 


خذو 4 لحَق" من آهل الباطل و لا تأَحْذُوا الباطل من آهل الحقَ» کونوا تُقَاد 


ِ 
حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج 2. ص 96 

حدیث (27) امام سجاد علیه السلام : 

الق ال آعو یک من سار الباطل علن العف 

خدایا به تو پناه می برم از این که باطل را بر حق ترجیح دهم. 
صحيیفه سچادیه ص 56 

حدیث (28) امام سجاد علیه السلام : 

لَهْم... و آژهق الباطِل عن ضمایرنا 

ص: 37 


0 


و آلیت الْحَقّ في سرایرنا. قَامّ السُکوک و الطنون لوافخ الْفتن و مُکَره 
لضَفو المنائج و المتن ‏ 

بار الها. . باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جای ده. زیرا 
که تردیدها و گمان ها فتنه زایند و بخشش ها و نعمت ها را تیره می 


سازند. 


الوافی ج1, ص 3 


وت 9 سیر ای المع ارو 


لاش خصال من کَُ فیه ققد اشت کل خصال ال یمان: آلذی اذا رَضی لد 
ة رٍضاهُ فی باطل و ان عَضب آم بخرِجْةْ من الحقْ و لو قَدر لَمْ بتعاط 
ما تست لو 


سه ویژگی است که در هر کس یافت شود, ویژگی های ایمان کامل می 
گردد: آن که وقتی خشنود کرد خشنودی اش او را به باطل نکشاند و 
خشمش او را به هنگام خشم, از حق برون نبرد و هر گاه توان یافت, به 
که از آو شستروشت درا ری کته 


الاضول الشتد خن رطس تحذیت اس 3 17 


خقیت [30) امام بافر علید | زربلا : 

وا اللّه و استعینوا علي ما تم یه بالورع و الأجْتهاد فی طاعه اللّه قانّ 
1 شَدٌ ما تکون أحَذكة اتتباطا ما هو لبم لو قة صاز فی حَد اأیزه و 

ابْقَطَعت الثیا علَة قادا کان فی ذلک الحَد عرّف ات قد اسَتقبلّ اللَعیم و 


الکراقه من اللّه و ری بالْجتّه و آمن مِتن 

دس[ 11 5 یدح 11 9 1 بو - 
کان یخاف و آيْقن آنّ الذی کان عََیْه هُوّ الْحَوٌ و آن مَن خالت دیتة علی 
باطل هالک؛ 


تقوای خدا| ی پیشه کنید و در راهی که برگزیده اید از پارسایی و تلاش در 


اطاعت فرامین الهی کمک بجویید, که اگر چنین کردید بیشترین غبطه به 
حال یکی از شما آنگاه خواهد بود که به سر 


ص: 


38 


حدٌ آخرت برسد و ارتباط وی از دنیا قطع شده باشد, پنین آنگام. که به. جنین 
منزلگاهی رسید ». می فهمد (می بیند) که نعمت و کرامت ت از طرف خداوند 
به وی رو نموده و بشارت بهشت به وی داده می شود و یمن می شود از 
راهش بر حق بوده و هر کس 

بر خلاف راه او بوده بر باطلی هلاک کننده بوده است. 

فا رت ص۱9 


خفییغ 3 ایام دق یه اسلا : 


11 ۳ شد ان ررسرصه. -1 5 یت 
من خقيقه الأیمان آن توا لحقّ و ان صَتّک عَلی الباطل و ان تققک و 
0 

‌ 


1 
آن لا بخور عطفی عای: 


از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم داری, هر چند حق به 
ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نیز از حقیقت ایمان ان است که گفتار تو 
خفرت: 921 ایام اوه فلت الوا 

ان للحق دَولَةٌ و للباطل دول و کل واجد منَهُما فی دول صاجبه دَلیل؛ 


براستی که حق را دولتی است و باطل را دولتی؛ و هر یک از این دو, در 
دولت دیگری ذلیل است. 


خت 39 امالز حایق علخ |اشلای: 


آن تبِقَی الارْض الاً و فیها عالِمْ یعرف الْحَقّ من الباطل ؛ 


هر کر مین باقن تصی ماند. مر ان که در آن داتشمتندی وخود ذارو کح 
را از باطل می شناسد. 


خحانن عرص 23۸ 
کیت [ 39 ) ام اد قلیه لاف 

: أَطَعمٌ ساتلا لا أرفة مقلما؟ فقال: تم 
اقط : ات تفرفة بولایه و لا عداوو لح اِّ اللّه عَرَْوَجَلَ یقول: «و قولوا 


لا تا ص لشّی ء فق الکو او دعاالی شم عمن ااباطل + 

آیا به فقیری که نمی دانم مسلمان است غذا بدهم؟ حضرت فرمود: آری؛ 
به کسی که نمی دانی دوست است با دشمن حق, غذا بده؛ زیرا خداوند 
می فرماید: «با مردم به نیکی سخن بگویید» ولی به کسی که با حق 
کافی(ط-الاسلامیه)ج 4, ص 13 


بل الفومن ایماتة جتپ تحتوق علی مائو و تلا خصال: 
الباطل من ضدیقه و لا یرد الق" من عذوه... 


ایمان مقمن کامل نمی شود., مگر آن که 103 صفت در او باشد؛... باطل 
را از دوستش نمی پذیرد و در مقابله با دشمن. حق را پایمال نمی کند. 


مستدرک الوسائل, ج 11,ص180 

وت 26 بای موی یل اش ؛ 

لام فی َو َیژ ین سکوت علی باطل؛ 

سخن گفتن درباره حق, از سکوتی بر باطل بهتر است. 
من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 396 


حدیت (37) امام علی علیه السلام : 


توا خداع الأآمال قکَممنْ َوَمّل یوم لَغ درک و یانی بناء لم بَسْکلة 
جامع مال لَم یله و له من باطل جَمْعهٌ و من حو متعة آصابّه 2 رات 
اْتَمَلّ بو آثاما؛ 


اصا ها 


از خدعه و حیله آرزوها بپرهيزید. چه بسیار آرزومند روزی که به آن روز 
نمی رسد و چه بسیار سازنده ای که در ساخته اش ساکن نمی شود و چه 


باطل به دست آورده و با از حق کسی جلوگیری کرده, تا نق ار مال رسیده 


ص: 40 


بار همه آن گناهان را به دوش کشد. 
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج2 , ص 265 


حدیت (38) امام علی علیه السلام : 


آیها الثاسن لو لم ت-تخالوا عَنِ تطر الق و لَ تهنوا عن توهین الباطل, لَم 
بطمغ فستم من لسن مالک ولو تقو من کرد عتتم.. 


ای مردم ! اگر در یاری حق کوتاهی نمی کردید و در خوار ساختن باطل 
سستی نمی نمودید. کسانی که همپایه شما نیستند. در شما طمع نمی 
کردند و هیچ قدرتی بر شما مسلط نمی شد. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 241 

حدیث (39) امام علی علیه السلام : 

من رکب الباطِل اهلكة مرب 

کسی که بر باطل سوار شود قرکیش او را هلاک خواهد کرد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص71, 1032 

من تقّی الق ضاق دعب 

کسی که از راه حق منحرف شود راه بر او تنگ خواهد شد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص70 ,1007 

حدیث (40) امام علی علیه السلام : 

تن آقمنا مود الْحَقَ و هَرَمنا جُیوش الباطل؛ 


ما (اهل بیت) ستون های حق را استوار و لشکریان باطل را متلاشی 
کردیم. 


تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص120 


یت 271 انبم صادی عایت النستله: 
ی ۳ ۳ ی 29 و ی 9 ۷ 
ان القلبِ لی-تجلجّل فی الجوّف بَطلب الحَق فاذا اصابة اطمان و قزر 


به راستي که دل در درون سینه بی قرار است و به دنبال حق می گردد و 
تصوان ‏ ار نگ آرام و قزار فی: کیزد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 421 

عت: اقا سای شحی خی یه تاش : 

ئا هل بیتِ |ذا عَلمتا الق تمَسّکنا به 

ما خاندانی هستیم که هر گاه حق را شناختیم , بدان چنگ در می زنیم . 
بحار الانوار(ط-بیروت)ج 44.ص 60 

حدیث (43) امام حسین علیه السلام: 

لا یکمل العقل الا باتباع الحق؛ 

کال نی تیوه یا وی اک 

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 75 

ص: 41 


حرت 7 12 
جهل و نادانی 

عونت [1) ینام علن. علیه التتلای: : 

أَعظَمٌُ المصایب الجهل؛ 

بژزک ترین مصیبت ها, نادانی است. 

تصلنیف غرر الحکم و درر الکلم.ص 73 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

لا پزکو مَع الجهل مَذهب؛ 

هیع آبیتی: با نادانی ژ[شد نمی کند. 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم.ص 74 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

کم من غزیز ده جهلة؛ 

دار یی کمر تا نات اش اضرا عراز ساشت: 
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم.ص 76 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

آلعقل یهدی و پنجی, و الجهل یُغوی و پُردی؛ 


ی 
داند. 


تصنیف غرر الحکم و درر الکلم.ص51 


آلجهل آضا کل سر 

نادانی ريشه همه بدیهاست. 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم.ص73 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

لعلم قاتل الجَهل ؛ 

دا ایکا دای اس 
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص44 


صقییت: 7 رسون کف صای, الله.غید و ال 
ان الجاهل من عَصی اللّه وان کان جَمیلّ المنظر عظیم الحطر؛ 
نادان کسی است که نافرمانی خدا کند, اک چه زیبا چهره و دارای 


سول شا ست لاه غیت د لد 


_- 


قلث لیخ فیه سي 3 من الجکمه کِبیتِ خر ب قتعلموا وعَلموا وتَقَمُهوا ولا 
تموتوا جُهالا ان الله لایَعذر عَلی الجهل؛ 


۳۹ که در آن حکمت نیست؛ مانند خانه ویران است, پس بیاموزید و تعلیم 
دهید, بفهمید و نادان نمیرید. براستی که خداوند, بهانه ای را برای نادانی 


تهج اتقصاحه 000 


ان اللّه لم یَخذ عَلی الجُهْالٍ عهدا بطلب العلم حثی حَدّ عَلّی الفْلماء هدا 
یل العلم للجُهال, لأنّ العلم کان قَبلَ الجَهل؛ 


خداوند از نادانان جیمان تخر فته. که-داشن پيامهونده سا انکه از غالمان سمان 
گرفته که به نادانان بیاموزند, زیرا دانش, پیش از نادانی بود. 


ص: 2 


کافی(ط-الاسلامیه) 1 , ص 41 

حدیث (10) امام علی علیه السلام : 

آلجَهل مَمیثْ الحیاء و مْحله السقفاء؛ 

ن-ادانی, مای-ه مرگ زندگان و دوام بدبختی است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 75 

شی ۱ ابا علی فا ارو 

زکوة العقل احتمال الجْهْال؛ 

زکات عقل تحقل نادانان است. 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 36 

صیه و سا ها یازا زرد 

حیژ الدُنیا والاخره مَع العلم وَسَرٌّ الدنیا والخره مَع الجهل ؛ 
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرٌ دنیا و آخرت با نادانی. 
تخوس 166 

حدیث (13) امام علی علیه السلام : 

من کر مزاخة استجهل ؛ 

هر کس زیاد شوخی کند, نادان شمرده می شود. 


شرع آفا حمال الدن داتسار بو غر الک و ونر آلکلم حط و18 
7883 


صویی (1) آمام کاظم علیه اسلا : 


ِ- 


اد الرُرع بَشْث فی السَهلٍ ولایشٌث فی الصّفا قکذک الجکمة تعقژ فی قلب 
آلفتواضع ولا تعمَرْ فی قلب الفْتکبر الجبّار, لأْنَّ اللّه جَعَل وا ع لح العقل 
وجتل اتکی من آله الجهل 


زراعت در زمین هموار می روید, نه بر سنگ سخت و چنین است که 
اک ها هد هر ها رم ی اه 
متعال, تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است. 
تاقوا ی 206 

حدیث (15) امام علی علیه السلام : 

آلصدق عرٌ والجَهل کر 

زاستی عات: است ه تاداتی دلت: 

تحف العقول, ص 356 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

لا تری الجاهل الا ُفرطا آو مُمرّطا؛ 

هميشه جاهل يا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است. 
متهاخ البراعه فی رح نیع التلاغه 1 ص 194 

حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

لا غتی کالعقل, و لا ققر کالجّهل, و لا میرات کالاذب و لا ظهیر کالغشاوزه؛ 
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 
ص: 43 


هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. 

وسایل الشیعه ج12 ص40-نهج البلاغه(للصبحی صالح)ص8 47 
حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

ربٌ عالم قد قتلة جَهلَُ , و مه مَعة لا ینقغذ؛ 


جه اند دانشمتدانی. که عمشان اما زا کته در حالی که علمشان :۱ 
آتفاتفت, اما ؛ به حالشان سودی نمی دهد. 


نهج البلاغه(للصبحی صالح)اص 485852 

صصفی ۷91 رستال خوا ی ال غالند و الم" 

لا فقر آشذٌ من الجّهل , لامال آعود من العقل؛ 

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. 
من لایحضره الفقیه 4 ص‌372-اصول کافی(ط دارالحدیت), ج1, ص‌58 
حدیث (20) امام علی علیه السلام : 

آلجَهل مَمیثْ الحیاء و ملد السفاء؛ 

ن-ادانی, مای-ه مرگ زندگان و دوام بدبختی است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم. ص 75 

حدیث (21) پیامبر صلی لله علیه و آله : 

آللم رآسن الخبر کلهٍ. و الجهل رأس السَر که : 

دانایی بر امد همه خوین ها و تاذانتی شسرآمد همه بدق. هاسشت: 


بحارالأنوار(ط-بیروت), ج74. ص 175 


حدیت (22) امام علی علیه السلام : 


للم اصلٌ کل یر آلجَهل آصلٌ کل سر 
دانایی, ريشه همه خوبی ها و نادانی ريشه همه بدی هاست. 


خنوت 2 2 باشیر صفی لاه عبت ال 


ی عَرَّوجَلّ. قیلّ: یا سول اللم. 
هن ؟ قال: جلم یرد بو جهل الجامل و خسن خلق یعیش یه فی الاس و 
ِ تمعن صفاضی الله. ۶ بل : 


سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای 
عژوجل. گرض اشند: ای زسول خدا | آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به 


وسیله آن جهالت نادان را دفع کند, اخلاق خوش که با آن در میان مردم 
زندگی کند و پارسایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. 

خصال,ج1, ص 146 

حدیث (24) امام صادق علیه السلام: 

لا ش-اور 


ص: 414 


آحمق و لا تستعنّ بَکَدّاب و لا تنق یمود مْلوکبا احمق مشورت نکن و از 
دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران اعتماد مکن.بحار الانوار (ط- 
حدیث(25) امام علی علیه السلام: 

من الحُرق المعاجَلَةٌ بل الامکان و ناه بعد الفُرصه؛ 


شتاب کردن در کاری پیش از بدست اوردن توانایی و سستی کردن بعد از 
به دست اوردن فرصت از نادانی است. 


فعال شعه 1۸ رص ۳۸ 


حییت (26) آمام غلی. علیه اسلا الحاهل لا عرقدغ, ورالعواعط لا ره 


نادان باز نمی ایستد (هیچ نهی و بازداشتی در او اثر نمی کند) و پند و 
اندرزها سودش نمی دهد. 


شرح آقا جمال خوانساری بر دررالحم و غررالکلم ج2 ,.ص 35 


حدیث (27) امام علی علیه السلام: رس الجهل مُعاداخ الّاس. 
سرآغاز نادانی. دشمنی با مردم است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم , ج4 ,ص531 

ظن و گمان 

حدیت: (1) آمام صادق علیه السلام؛ 

خسن ظِنٌ یالله آن لا ترجُو الا اللة و لا تحاف الا دنتک. 


خودت نهراسی. 


اصول کافی(ط-الاسلامیه) ج2 .ص72 (باب خسن الط بالله عوجلّ) 


1 


خویت ‏ را ام خی اه یی لد : 


و من شهد شهادة حق لیْحینَ یها حقّ امری ء مُسلم آتی یوق القیامه و 


/ 


ی زنده کردن حق یک مسلمان. شهادت حق بدهد, روز قیامت 
در حالی اورده می شود که پرتو نور چهره اش: تا چشم کار می کند دیده 
می شود و خلایق او را به نام و ننسب می شناسند. 


من لا بحضره الفقیه 3 ص 8 - الکافی (ط-الاسلامیه), 7 ص 381 
میت آایر مناد قازیی الا > 

ما بَرَتخ الاسلام الاخلاق الحسته فیما تین الثاس؛ 

خوش اخلاقی در بین مردم زینت اسلام است. 

ارس رم ات الاب یس نب 


ص: 45 


مدرک آلفسایل معط الما عرص 186 

حدیث (4) آمام ضادق علیه السلام ؛ 

ائافی الاسلام تلائغ: الصَلوخ و الرّکوخ و الولایه,لا تصعٌ واجِدَهْ منهَنّ الا 
سنگهای زیربنای اسلام سه چیز است: نماز, زکات و ولایت که هب یک از 
انها بدون دیگری درست نمی شود. 


کافی(ط-الاسلامیه), جلد2. ص 18 


حدیبت (5) امام رضا علیه السلام: 


ان الایمان آفضلٌ من الاسلام بدرجّو, و الّق-وی آفض-ل من الایمان 
و لم بعط بنو دم آفَضل من لیّقین؛ 


ایمان یک ترجه بالاثر از استلام است, و تقوا یک درجه بالاثر از انمان استت 
و به ف-رزن-د ادم چیزی ب-الات-ر از یقی-ن داده نشده است. 


تحف العقول. ص 445 


من قناء ات و قناء ااخسمه ان تضه الا موال قی. ایدق. من از 
یعرف فیها الحقّ و لا یصتعٌ فیها المعروف 


از (عوامل) نابودی اسلام و مسلمانان اين است که اموال در دست کسانی 
باشد که حق و حقوق آن را نشناخته و با آن کار خیر انجام ندهند 


۲ 


کافی (ط-الاسلامیه),ج4.ص 25 
مسلمان 


این ی ال ای و ال 


هر وب ام ٩‏ ره من گرب الذلیٍ تقسن الله" عَله رب من کب 
تم الْقیامه و من سر قلی مُعْسر سر ال عَلَیّهٍ فی الحئیا و اجره و من 
شتر علی مُسْلم ستر الله" عَلیْهٍ فی الدلیا و الأخْرَو؛ 


هر کس غمی از غم های دنیا را از مسلمانی برطرف نماید, خداوند غمی 
ی ی ی ی ی ی 
آسان بگیرد. خداوتد در تیا و آخرت بر اه اسان کیرد و هر کش راز 
مسلمانی را بیوشاند, خداوند در دنیا و آخرت راز پوش وی شود. 


نهج الفصاحه ص 723 
کیت تال ام صضلن ال عته اب 
من رَد عرض 


ص: 6 


عِ ک اس 
اخیه الخسلم بت له الخنة الند: 


هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند فا میت بر او واجب 
می شود. وسائل الشیعه 12.ص 292 


مهن کان حاجّه آخیه الفسلم کان اللةْ فی حاجته ما کان فی حاجّه آخیه. 
کسن که در بی. بر آوردن نیاز برادر مسلمان خود باشد, تا زمانی که در این 


راه است خداوند هم در پی براوردن حاجت او خواهد بود.وسائل الشیعه 
ج 16.ص 367 


دین 
حدیث (1) رسول اکزم صلی اللة: علية و اله.: 
ی خان آمانة فی الذنا و تزگه | الی آهلها ثم آدرَگة القوث مات علی عبر 


کسی که در دنیا به. آمانتن خبانت کند وان را : به صاحبش برنگرداند و آنگاه 
بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار می کند در حالی که , بر او 


عم کیرن سس 
جامع الاحادیث الشیعه, ج23,ص54 1 1 
خفسگه 2 المام ات غاه سای : 


آبض رسول. اللة ضلی الله غلیه 0 رَجْلا شعنا شَعز زآییه 2 
تس ال کقال رسعل .۱۱ ی له علیت. و لو : 
اظهارٌ التعمه ؛ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردی را دیدند که موهای ژولیده و جامه 


ای چرکین و سر و وضع نامرئبی داشت. فر مودند: بهره بردن از نعمت های 
خدا| و اشکار ساختن نعمت جزء دین است. 


کافی(ط-الاسلامیه), ج 6, ص 439 


وی نها اگم سای الب کل اف : 


۳۳ 


۶ 


ِ ۳ 53 ۳9 ۳ ۳ ۳ ۳ 
لا اخبرٌکم بافصَل من درجه الصیام والطّلاه والطدّقه؟ صلاخ ذات البین. 
فان فساه ات آلین ست لاله 


آیا شما را به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه (زکات) آگاه 
نکنم؟ آن چیز اصلاح میان مردم است., زیرا تیره شدن رابطه میان مردم 
ريشه کن کننده دین است. 


ص: 7 


وک تا ار سای الا شا اف 


- 
م2 لل ت 


ما من شاب ترَوّجَ فی حدائه سئه الا عَخ شب : یا وله , یا وبلة! عَضَم 
فت ی ند : قلیتّق اللّه العبدٌ فی ال ات الباقی ؛ 

هر جوانی که در سن کم ازدواج کند , شیطان فریاد بر می آورد که : وای 
برمن ؛ , وای بر من ! دو سوم دینش را از دستبرد من , مصون نگه داشت . 
پس بنده باید برای حفظ یک سوم باقی مانده دینش , تقوای الهی پیشه 
سازد . 


مورک الفسایل یط العسال 18 برض هل سار (راندی ای 
12 


حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لفیبة آسرغ فی دین الرَجُلِ المُسلم من الکلّهٍ فی جوفه؛ 

غیبت کردن در (نابودی) دین مسلمان موثرتر از خوره در درون اوست. 
کافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 357 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 


۳9 و جَعَلةٌ تصرَخ و ناصرّخ. ۳۳ فا ات وا 


در حقیقت خداوند جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگداشت و ماأیه 
پیروزی و یاور خود قرارش داد. به خدا سوکند کار دنیا و دین جز با جهاد 
درست نمی شود. 


الکافن اف الاسلامیه) کی 8 عشال النهم عزرت 15 


خو ۱ صا ام ای انس ی رآ 


(ذا آراة اللّه باهل بیتِ خیرا قَفَهَهُم فی الدّین و وَفَرَ ضَغیرَهم کبیرقم و 
رَرَقَهمٌ الرفق فی معيشتهم و القصد فی تققاتهم و بَصَرَهم عُيْوبَهُم فیتوبُوا 
منها" 

هرگاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین دانا می کند, 
کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام می نمایند, مدارا در زندگی و میانه 
روی در خرج روزیشان می نماید و به عیوبشان آگاهشان می سازد تا آنها 
را برطرف کنند. 


نهج 
ص: 48 


الفصاحه,.ص181, ح 147 
خوزنگ (18 یام خی لیم ارجام : 
هن انتعا ففاهم اه افتاه وف ابا دنه 


هر کس در مقابل تر ور نمند به خاطر تروتش تواضع کند دو سوم دیذش از 
بین برود. 


خقبيغ (9از اماب را غانید الش لا 


خصلت باشد: دین شناسی, تدبر نیکو در زند 
و بلاها. 


قخق: | لعفه ررض 327 


ص 


, و شکیبایی در مصیبت ها 


۳ ی بات ۷ 2 ِ 1 1 
لات-رفع ح--اجَتک الا ال-ی اح-د تلاثه: ال-ی ذٍی دی-ن. او م2--ژوه او 


سین / 
ملسب 0 


جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار, يا صاحب مروت., يا کسی که 
سا 


خعف. العفملر ی 2817 
ضوییت (1) اناق غلی فاید الیای ؛ 


رل _ ِ 
لکل شی ء وجه و وَجه دییکم الصلاهٌ؛ 


هر چیز دارای سیماست , سیمای دین شما نماز است. 


خی 12 اما صایق غلی الولای : 


وین لاْعلَقْ عَلی الْذْب و لا علی الْخیاته و نان لا یَجْتعان فی 
المنافق, سَمث حسر* و ففةٌ فی السته؛ 


موّمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست و دو صفت ست که در منافق 
جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی. 


تخف ااعقول, سر :3067 
حدیث (13) امام علی علیه السلام : 
اگقل الدیق کقفی و الغول شیعک کم من کل سوع امه علی کل عو8: 


دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدی نجات پیدا کنی 
و بر هر دشمنی پیروز گردی. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل 11ص 319-تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم.ص 860 


شفیت [1) اضر ضلی آلله خی و ان 
نما بخری الکیتر کله بالعفل: و 9 دیق لقن لا عفن آذ؛ 
ص: 49 


مه خوبی ها با عقل شناخته می شوند و کسی که عقل ندارد, دین ندارد. 


وت اک ایام او غلیه السلای : 


تم مت ٍِ ِ- 7 2 . ]ح وت 1 بت 1 ه 1 
سَخت تَفِسْة عن کل شّی ء ففار و اسَتعمَل الفَصّل و ابر العافية قامن 


آدم دین دار چون می انديشد, از امتشم بر ان او حاکم است. چون خضوع 
می. کند متواضع است. چون قناعت ففن. کنده بی نیاز است. به انچه داده 
شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی نیاز است. چون 
هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و 
گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار 
است.مردم را نمی ترساند پس از آنان تعی هراسد و به. آنان تجاوز نمی 
کند 


پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد پس به رستگاری 
و کمال فضیلت دست می يیابد و عافیت را به دیده بصیرت می نگرد پس 
کارش به پشیمانی نمی کشد. 

ی ۱6 امات علین عم الا 

خسن الط راحذ الب و سَلامة الّین؛ 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم. ص253 


خذنت: ( 17) امام سجاد علیه السلام : 


لعلت تيب الکتین علی السلامآثبرنی مجمیع شراي-ع دی قال علی 
ول الْحو؛ و الحْكَم بالعدل و الوَفاء بالْعَیّد؛ 


به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهای دین آگاه 
که امام علیه السلام فر مودند: > حتف کونین: قضاوت عادلانه و وفای به عهد. 


ص: 50 


ال ار 13 زر 90 

حدیث (18) امام محمد باقر علیه السلام : 

انوا ال و ضونوا دیتکُم بالورع ؛ 

تقوای خدا پيشه کنید و دینتان را با ورع و تقوا حفظ کنید. 
کافی(ط-الاسلامیه).ج2.ص 76 

حدیث (19) امام رضا علیه السلام : 

لیس نا من ترک نیا لدینه و ديتة لذٌنیاه؛از ما نیست آن که دنیای خود را 
برای دینش و دین خود را برای دنيایش ترک گوید.مستدرک الوسایل و 
متمتفیط المتمایل: ‏ ص223 - با رالاته اوح 7ص 246 


خدیت ا2ا ابام او علیع السلاد: 


آقَة الدّین الحسد و العجتٌ الفخر آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر 
فروشی آزنیتت: کافی(ط -الاسلامیه) ,2ص 307 


ایمان 


یی( تاش شقن الله تیم از 


آلسّلاخ من شرائع الاین و فیها مرضاه الب عَرَوجَلَ و بت منم النییاء و 
لاضلن خب العلانکه و هدع وانمان ع نو الضعرفه و فی الرّزق؛ 


نماز, از آیین ۳ دین ات پروردگان در آن ای و آن راه 
۳ سا 


تصقییغ 92 تاحیز عیلی ال عنم الم 


صلاخ اللّیل مرضاه لب و خبّ الَلایکه 5 و سْتَةُ النییاء و نو الععرقه اصل 
الیمان و راحة البدان و کراهیة 0 و سلاخ عَلی العداء و اجابه للدعاء 
5 فتول العمال کف ال نی رت موجب رضایت پروردگار, 
دوستی فرشتگان, سنت ت پیامیران, تور صقر کت ریشه ایمان آ تا نتنز: بدن 
دشمنان, مایه اجابت دعاء قبولی اعمال و برکت در روزی است. 

ازشاد القلوب آلی. الضواب (دیلفی ازج 1 ض 191 


شن: کات ی رازه ام الخرٍ فلیکرم صَیفَةٌ؛ هر کس به خدا و روز قیامت 
ایفان:وارن بای فیشمانسن دا کراهت دار 


کافی(ط-الاسلامیه), ج 6, ص 285 
حدیث (4) امام حسن عسکری علیه السلام: 

فی تفسیر قوله تعالی «و فُولوا لاس 
ص: 51 


خسنا» قال: فولوا لا س کلم خسنا مُوْمیِهُم و مُخالفهم. آمّا المومنوت 
فیط ایس 2 تا العالفون ‏ 7 یالغداراه لاجتذایهم الت 
الایمانٍ. قانِ استتر من ذلِک بکف شرورهم عَن تفسه و عَن اخوانه 
المُوینین؛ 


قو تقسنیه. آیة «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: یعنی با همه 
مردم, چه مومن و چه مخالف, به زبان خوش سخن بگویید. مومن, به هم 
مذهبان, روی خوش نشان می دهد و با مخالفان, با مدارا سخن می گوید تا 
به ایمان. جذب شوند و حتّی اگر نشدند. با اين رفتار. از بدی های آنان در 
حوم خود و برادران مومنش, پیشگیری کرده است. 


فستور ی الوسال ف مسط لایس ررض 261 
ویک (5) آمام اوق عالیه ازشاام فرب ه: 


ادا ام الوم آخاة انمات الایمان من قلبه گما نماث الملغٌ فی الماء ؛ 


هرگاه موّمن به برادر [دینی ] خود تهمت بزند, ایمان در قلب او از میان می 
رود همچنان که نمک در اب,: ذوب می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه), ج 2 ص 361 


حقیی ۱ ناجنز یکی ال عنم و الم 


من رای منگم فنگرا قلعترة بتده قاٍن لم یستطع قفبلسانه, قاٍن لم بستطع 
قیقلیه وذلک أضعَفٌ الایمان؛ : هر کس از شما منکری ببیند باید با دست و 

اکر توانست, با ان ار قوانست.با لین آن را تغییر دهد, که پائین 

ترین درجه ایمان همین (تغییر قلبی) است. 

نهج الفصاحه ص68 7, ح 3010 


حدیث (7) امام علی علیه السلام: 


(غلانه). آلانمان آن کف الصدق خبت ی علین الکدب» ین رقف 
(نشانه) ایمان, اک ۱ ۳0 
دروغگویی, گرچه به سود تو باشد, ترجیح دهی. 


نهج البلاغه(صبحی صالح).ص 556 حکمت8 45 
حدیت (8) پیامبر صلی الله علیه و آله: 
لقَيرَة من الایمان وّالمذاء من التفاق؛ غیرت 


ص: 52 


از ایمان است و بی بند و باری از نفاق. 


وی اسان ی الله لیم از 


لا یکمل المَوْمنْ ایماتة خی یحتوی عَلی مائه و لاب خصال:. 1 
الباطِل من صدیقه و لایرّدٌ الق من عَذُوّو.. 7 7 
مگر آن که 103 صفت در او باشد:. ی مه 
مقابله با دشمن, حق را پایمال نمی 


التمحیص, ص 75 - بحارالاأنوار(ط-بیروت), ج 64, ص 311 
جزیت ۱1۵۱ پیامیز صلی الله.غلیه و آله: 


تلا خصال من کُّ فیه قَقدٍ است-کمَل خصال الایمان: آلذی اذا رَضی لم 
مه رضاه فی,باطل مان غضت لم بخرجه من الحی ۶ او قدی لم تعاط 
ما لیس لَهْ؛ سه ویژگی است که در هر کس یافت شود ویژگی های ایمان 
کامل می گردد: آن که وقتی خشنود و خشنودی اش او را به باطل 
نکشاند و خشمش او را به هنگام خشم, از حق برون نبرد و هر گاه توان 
بافته به انحه از اه 


نیست, دست درازی نکند. 
الاصول السته عشر(ط-دارالشبستری). ص 35 
خی 1 ایام دا ای ال رات 


0 دز 

هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند مگر اين که در او سه 
خصلت باشد: دین شناسی, تدبر نیکو در زندگی, و شکیبایی در مصیبت ها 
و بلاها. 


حدیث (12) امام علی علیه السلام: 


لیکفلٌ ٍیمان امري حّی بُحّ من أحَبٌ الله و بیغ من آبقض اللة؛ ایمان 
هیچ ؟ کامل : شود مک هر که را خدا دوست دارد 


ص: 53 


دوست داشته باشد و آن که را خدا دشمن دارد دشمن داشته باشد. 
شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید), ح18, ص1< 


حفیت: 13 ناه صاذق غلبه الستلام فرخوة: 


نَ من خقیقه الایمان ان ویر العف و آن صرّک 1 الباطل از میج 
ن فک 


از حقیقت ایمان اين است که حق را بر باطل مقدم داری, هر چند حق به 
ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نیز از حقیقت ایمان ان است که گفنتار تو 
حدیث (14)پیامبر صلی الله علیه و آله: 

ما آَقن بی من بات شَبعان وَجارهُ طاویاء ما من بی من بات کاسیا وَجارة 
عاریا؛ به من ایمان نیاورده است ان کس که شب سیر بخوابد و همسایه 


اش گر سنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کس که شب پوشیده 
بخوابد و همسایه اش برهنه باشد. 


مد کب المساتل عمط المسان خر حور 9و 

سومت کل ابا کالم قایه الا 

آلحیاء من الیمان والیمان فی الجَتّه وّالبذاء من الجفاء وَالجَفاء فی الثار ؛ حیا 
از ایمان و ایمان در بهشت است و بدزبانی از بی مهری و بدرفتاری است 

و بدرفتاری در جهنم است. 


تحف العقول, ص394- وسایل الشیعه ,ج16,ص 36 - بحارالأنوار. ج75, 
ص 309 


ویک (16) ابان اوق غلیه آ تسام رود 


آلسَخاء من آخلاق الأنبیاء ومُو عمادٌ الایمان, ولا یَکون مُوَمنْ الا سَخیّاء ولا 
تکمین شتا ال دی تفن وهعم عالتی ‏ لان السفاء شام نون اللفین وعن 
ع رف ها فد هان عَلَیه ما بَدَل؛ " سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان 
است.:.هیع:مقفتی شنت عکر آن که بخشتدن است ورتنما ان کش بخشتدم 
است که از یقین و همت والا برخوردار باشد ؛ زیرا 


ص: 54 


پرتو نور یقین است . هر کس هدف را بشناسد بخشش بر او اسان شود. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ,ج7 ءص 17-بجار الانوار(ط-بیروت), 
68 ص355 


صذیف ( 17 اضان کاظد خلیه ای : 


ایاک و المزاح فائهة یهت بتور ایمانک؛ از شوخی (بی مورد) بیرهیز, زیرا 


کاقف( طهآ لاه ور 05 6همن لا بخضره الققیه دج ررض 406 


ریت ۱ 8 تحضر فاطته فهرا لیا الا 


َقرض اللّه الأیمان تطهیرا من الشرك... و الْعدل تشکینا للْفُلوب؛ 


شداند امان را برای باکت ار شک معئل هداد را براع اراسش دل. ظا 
واجب نمود. 


من لایحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 69 
حدیث (19) امام حسن عسکری علیه السلام : 
خصلتان لیس قوقهما شی ۶: آلایمان بالله وتفغ الاخوان؛ 


دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن 
به برادران. 


مستدرک الوسایل ج12,ص391 -تحف العقول ص489 -بحارالأنوار(ط- 
بیروت), ج 75 ص 374 


مجدینت: 01 2) تام شیم بای علید ا مره 


ان لکل شیء قفلا و قْفلّ الایمان الرفق؛ هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان 
مدارا| کردن و نرمی است. کافی(ط-الاسلامیه,ج 2.ص 18 1 


حدیث (21) پیامبر صلی الله علیه و آله: 

آَفِصَل الایمان آن تعلم آَنّ اللة مَعک حَیثْ ما کنت؛ 

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست. 
مج تست در 

ویک [ 2 فا بای را غلیه النساای 

َحسَنْ الناس ایماناً آحستهم خُلقاً و آلطفهم باهله, و آنا آلطفکم باهلی؛ 
نیکوترین مردم از نظر ایمان, خوش خلق ترین و با لطفترین آنها نسبت به 


احام کت است. 
عیون اخبار الرضارج2.ص 38 


حدیبت (23) امام رضا علیه السلام: 


ان الایمان آفضلٌ من الاسلام پدرجه, و الّق-وی آفض-لٌ ین الایمان 
و لم بعط بنو دم آفضل من آلیّقین؛ 


انمان یک درجه بالاتر از اسلام است: و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است 
و به ف-رزن-د ادم چیزی ب-الات-ر از یقی-ن داده نشده 


0 


ص: 55 


است. 

تحف العقول, ص 445 

حدیث (24) امام صادق علیه السلام فرمود: 

وفع آه قن له فقو خاع رنه الایعات مه عنخو: 


کسی که از چیزی طرفداری مصرژّانه و نابجا کند يا اينکه از جانب دیگران 
به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققا که ریسمان 
ایمان را از گردن خویش باز کرده است. 


کافی( ط-الاسلامیه)ج2.ص 307 


خوتو ک از ماه صرق غای اتای فرمی می آقی تحا ی ی رسام خر وی مان یت 


هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر). بخورد - روح ایمان از او جدا 
می شود. 


وسائل الشیعه ج 10 , ص246 من لایحضره الفقیه ج ۰2 ص 118 
حدیبت (26) پیامبر اکرم (ص ) فرمودند: 
لایستکمل عَبذ حقيقة الایمان ی یَدَع المراء و ان کان محقّا. 


کین عقیفت اسان را ال نمی کتوسکر آینکه سدال اقظی را رها کند: 
هر خند حق با آهناشد. 


حدیث (27) امام علی علیه السلام: 
لا یصدّق یمان عَبد حَتّی یکون بما فی ید الله سبحاتهة آوتّق من بما فی یدو. 


ایمان هیچ بنده ای راستین نمی شود مگر زمانیکه اعتمادش به آنچه نزد 
خداست از اعتمادش به انچه در دست خود دارد بیشتر باشد. 


تفه الحاع یی اه 29 شرع ع لارام آبی الخییوا 
ج19 .ص216 


حدیث (28) پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 


لیس الایمان بالتحلّی و لابالئمثی, لکنّ الایمان ما حلص فی القلب و صَدَّقَة 
الأعمال. 


ایمان به صرف ادعا آزته نیست؛ بلکه ایمان آن است که خالصانه در 
تحف العقول ص370 


ور 2 امس ال کف ایام علای ع) ترس وف 


- 


لا یچ آَحدکّم طعم الایقان حتّی بعلم أَنّ ما أصَابَة لم یکن لبط و ما 
احطاخ لم تک امصة 


شوک انضما عين انمان را خخواهه خشته زا انگه مدای انحه به. آد 
ر سیده؛ 


ص: 56 


تم و تست به آه تسد آنه ند او تر یدهم فک توق به: آف اضایت. کید 
و برسد 


اضوا کافی رالاس بید) هون 58 


حدیث (30) امام صادق (ع) فرمودند: 


کات اف نوت کیرا ها تیول فیط با وا اس ا دم تنم فان 
السَیبْة فیه ید من الکسته فی غیره و السَیلَةْ فیه تُفقَژ و الحسَتة فی یره 
لا تقبل. 


امیرالمومنین بسیار در خطبه خود می فرمود: ای مردم دینتان را بپایید 
دینتان را. بدی در این دین. بهتر است از نیکی در دین های دیگر. گناه و 
بدی در این دین امرزیده است و نیکی در غیر آن. پذیرفته نمی شود. 


تیانع قرو فوه: 


لت لَ ما الْذٍی ثیثْ الایمان فی العبد قال الوم و الذٍی بُخرجْه هنة ال 
الطَمَخ. 


به امام صادق (ع) چه چیز ایمان را در بنده استوار می سازد؟ فرمود: 
پرهیز از محرمات. وچه چیز بنده را از ایمان خارج می کند؟ فرمود:طمع. 


اصول کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 320 
مومن 


خت ۲ بیاغیر ی ال ای ی ال 


والذي تفسی بیّده لائدجْلُوا اجه حّی منوا و لا ونوا حتی تحابُوا ولا 


َدْل-کم علی شني اذا قعلئموة تحات لا 


به خدایی که جانم در اختیار اوست, وارد بهشت نمی شوید مگر موّمن 
شوید و مومن نمی شوید. مگر این که یکدیگر را دوست بدارید. آبا ی 


بدارید؟ سلام کردن بین یکدیگر را رواج دهید. 


از لِلمَوْمنِ علی المَوْمنِ ی آن یقول الرّجْل حقا و آن 
کان عَلی تفسه آو عَلی والذیه, فلا تمیل 2۱ عن | ِ 


موّمن را بر مومن. 


ص: 57 


هفت حق است. واجب ترین. آنها این است که آدمی تنها حق را بگوید, هر 
چند بر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر انها از حق منحرف نشود. 


مستدرک الوسایل و مستتبط المسایل ج 9 , ص 45 - بحار الاأنوار(ط- 
بیروت), 71, ص223 


حدیت (3) امام صادق علیه السلام : 
من آحصی عَلی آخیه الِمَوْمنِ يٍ یبا لِعبَة به یوما ما کان من آهل هذو لاه 


قال الله عرَوجَلَّ: ان الذین نون آن تشیع الفاسَةٌ فی آلذین آمَنوا آمّم 
عذاث آلی فی الذنیا چ الأخته چ الله بعلَمْ و آ شم لاتعلمون 

هر کس درصدد عیب جویی برادر مومنش برآید, تا با آن روزی او را 
سرزذش کند, مشمول این ابه است: کسانتن که دوست دارند, زشتی ها در 
میان مردم با ایمان شیوع پید | کند, عذاب دردناکی برای انان در دنیا و 
اخرت خواهد بود و خداوند می داند و شما نمی دانید. 


وی تاش خی الاب کی لب 


ِ ۳ ی لا مس وم م2 مب ۳ 
ی ی تس 
ببائقه قاذا هم ببائقه قبِضَه الیه ؛ 


ای علی ! از ارجمندی موّمن در نزد خدا| این است که برایش وقت هر که 


معیْن نفرموده است, تا زمانی که قصد شلری کند. آن گاه خداوند جانش را 
بستاند. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام, جح 2 ص 36 


0 ی شَدّ ظهرّ المَوّمن و من تهی غن المُنکر ارعم انف 
منافق 


هر کس امر به معروف کند به موّمن نیرو می بخشد و هر کس نهی از 


ص: 59 


مکر او در امان می ماند. 
کافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 51 


وی ۱ تا ی الاب علیی انب 


هر کس به نیازمند کمک مالی کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین 


یی[ اناد صاخ بالات 


ان اللّه قَّضَ ی المَوّْمنِ افو کها ولم تقو الية. آن تکون دلبلا آذا 
تسمع الله تعالی یَقول: (و له الرَه ول سوله وللمُوّمنین)؟ قالْمَوْمن یِکونْ 
۳ ولا کون دلیلا قال: ,ان المُومن أعَرٌّ من الجتلِ لانّ الجبل بُستقل منة 
بالقعاول وَالمَوْمنْ لایستقل من دینه بسّی ء؛ 


خداوند اختیار همه کارها را به مقمن داده اما این اختیار را به او نداده 
است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خدای تعالی می فرخاید: «عزت از 
ان خدا و رسولش و مومنین است»؟ پس, موّمن عزیز است و ذلیل 
نیست. [در ادامه ] فرمودند: موّمن از کوه محکم تر است, زیرا| از کوه با 
ضریات تیشه کم می شود اما با هیچ وسیله ای از دين مقمن نمی توان 


جک جات او ی سای 
ان المَوْمن بذ مقر هد والمنافق بُحسد ولابَغیط؛ 


مومن غبطه می خورد و حسادت نمی ورزد, منافق حسادت می ورزد و 
غبطه نمی خورد. 


(غبطه نت است که آرزو کنی آنچه دیگری دارد, داشته باشی بدون اینکه 
ارزوی نابودی نعمت دیگری را داشته باشی و حسد ان است که بخواهی 
نعمتی را که دیگری دارد. نداشته باشد). 


صفیک (۵) مار صادق غلیه الا ؛ 
ستّهةْ لاتکون فی المومن: آلعسر وَالَکَةٌ وَالحسَد واللجاجَة وَالکَذِب والتَغت؛ 


شش (صفت) در مومن نیست: سخت گیری, بی خیری؛ حسادت, لجاجت, 
دروغگویی و تجاوز. 


ص: 59 


وی ۱0 ماضی لیالد غایه د ال 


عرعو ۳ 3 ۳ ۲ عوو ‏ و ۳ 
المَومن یال بشهوه آهله, آلمنافق یال أهله بشهونه؛ 


موّمن به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد ولی منافق میل و رغبت 
خود را به خانواده اش تحمیل می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه), 4, ص 12, ح6 


خفیی: 21۱ آمام صاوق له اسلا : 


ألمْوْمن باذا عضت لم یُخرجة عَصَْهُ من حق واذا رضی لم بُدخلة رضاهٌ فی 
باطل والذی اذا قَدر لم یاخذ اکتر مما لهْ؛ 


مومن چون خشمگین شود, خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون خشنود 
شود خشنودیش او را به باطل نکشاند و چون قدرت پابد بیش از حق خود 


نگیرد. 


اعلام الدین فی صفات المومنین. ص 303 - بحارالأنوار(ط-بیروت), ج5 7 
ص 209, ح 85 


فیک 1121 مان از خلم ]لام ؛ 


فی قوله تعالی (وقولوا لاس خسنا) - : آی لا س کلم مَوْمنهم وَمٌخالفهم 
, آّا المومنون فَتبشط هم وجهة , و لو تکلمم بالقداراه 


لاجیذ ابهم [لی # اه بایسَر من ذلک یکف شروزهم غن تفسه , وغن 
اخوانه ال تین 


درباره آیه (و با مردم سخن نیکو گویید) فرمود: مقصود همه مردمان اعم 
از مومن و کافر است. اما با مقمنان باید گشاده رو بود و اما با کافران باید 
به نرمی و مدارا سخن گفت, تا به سوی ایمان کشیده شوند و کمترین 
تمرش ای هه هساو و ای و 
دارد. 


1 


۵ 


هر ان احقول فرن رح ار ال ارشیل یس و عفطا ر اتسار( وروت 
ج72, ص01 42 


ییامغی یازا 
ألموْمن ضدوق اللسان تدول الحسان ؛ 


بر غررالحکم و درر الکلم, ج2, 


ص: 60 


ص 9, 1596 

وی ۱3 باس ای اه نیب الب : 

لمَوَمن دیب لعِبْ و المّنافق قطبْ عَصِبْ؛ 

موّمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی. 
تحف العقول. ص 49 

حدیث (15) امام علی علیه السلام : 


ع‌ِ دب لا مس ‌ سك 
ما هن مَوّمن و لا مَوْمته یَصَع ید علی رس تیم ترخما له الا کب الله له 
بکل شفری مت ده ۶ ۲ 


ح مج << 


هیچ مرد و زن موّمنی ند نیست که د ست محبت بر سر یتیمی بگذارد, مگر 


وسایل الشیعه ,ج21,ص 375 - بحارالأنوار(ط-بیروت), ج72, ص, 9 
حدیبت (16) امام رضا علیه السلام: 
مَ-ن فرح غن مٌ-وم-ن فرع الله غن قلبه ی-وم القیامه 


هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت 
ان-دوه را از قلبش بر طرف سازد. 


او کاقی ظه الا لامته): ج 2 رم 200 
[۰۰/۰۰/< 6۰350 ۱6/3۳0۳۱۱۷ ۵۵ ۱۱۵۷۸۷5/۲۱ ] 


حدیث (17) امام علی علیه السلام: 


لمُوْمنْ بَشرّة فی وجهه وَحْزنْةٌ فی قلبه؛ 


شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است. 


مجموعه رسایل در شرح احادیثی از کافی ج 2 .ص 241 
خویک 0۱ آسآه ینف کر ید از 

المُومن بَرَکة علی المُومن و حجَدٌ لی الکافر؛ 

مومن برای مومن برکت و برای کافر, اتمام حجت است. 
تحف العقول. ص 489 

حدیث (19) امام موسی کاظم علیه السلام: 

أَلمُومِن مِثل کفتی المیزان کلما شیقافین آیمانه فیدافی ای 


مومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد. به بلایش 
نیز افزوده می گردد. 


تاکسا خصت ‏ ره یال ی 
08 


صی ر 1 ابش بیع کی صلین بات 


علاماث المَوّمن حمس: ... و الجَهرٌ ب- «یسم ال الرحمن الرَحیم»؛ 
تاه ها مخمی شم یر ام رم ند کر تم االله آلرخمه آلرحیم. 
تهذیب الأحکام, ج 6 


ص: 601 


4 ضص 52 
یگ( اراس صای 9ا عایه ه اب 


مق ساعلة شیلنة وشا له خستته فقو القومن؛ 


هر کس از بدی اش ناراحت و از خوبی اش خوشحال شود, پس او مومن 


است. 

فسات انعر ابص 92 

حدیث (22) پیامبر صلی الله غلبه و ال 

یه المُوْمنِ یر من مه و نی المُنافق شَرٌ من عَمله؛ 

نیت موّمن بهتر از عمل او و نیت منافق بدتر از عمل اوست. 
فشتدر ی الوسا تاه مسطظ الخمال خارص 91 

حدیث (23) پیامبر صلی اللة غلبه و آله:: 

علٌ یَعَسون الْمْوْمنیَ و المال یَعْسوبْ المْنافقین؛ 

علی پیشوای مقمنان و ثروت پیشوای منافقان است. 

الأمالی (طوسی) , ص 355 


خیش ۱2 این ای لاف اه و له 


لْموْمنْ یل فی معاء واجدو و المُنافِقِ یأکْل فی سبقه آمعاء؛ 
موّمن کم خوراک است و منافق پرخور. 


خویت 25 مر ی الات ی الم 


‌ ‌ ‌ 


ار المَوْمنَ همه فی الصّلاه والصیام والعباده وَالمّنافق همَنْهٌ فی الطعام 
والسراب كالبَهِیجه؛ 


همت موّمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و 
نوشیدن؛ مانند حیوانات. 


تیه الخحاظر ه قهه اتداظی (مطرخف به موه ورام ررض 9و 


خفی 26 امین سل له .این ال 


یل الَفذین کَمتل خامه الُرع ثکْفئها الوباغ گذا و دا وگَذیک امن 
که الاقجاغ والأشراض و عَتلْ المنافق کعتل الررتّه المستقیقه النی 
لایصیبها نی ۶ حتّی 1 الْمَوث قّ فیقصفقه قصفا؛ 


می کند هم چنین موّمن را دردها و بیماریها خم می کند و مثل منافق مانند 
عصای آهنی است که چیزی به او نمی رسد تا اینکه مرگ او فرا رسد و او 
را سخت می شکند. 

الکافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 258 

حدیث (27) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ان لسان الوم وراء قلیه قاٍذا آراد آن یتلم 
ص: 62 


0 > 


بسی 
3 


1 
۱۳۳0 


له بلسا 
حضان باسانه ول تخد رواید: 


۳۹ 


ور ۶ تن 3 ۲ 1 1. رن تن 
بر ِ امضاه بلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذا هم 
به 


۱۳۳0 


زبان مومن در پس دل اوست, هرگاه بخواهد سخن بگوید درباره آن می 
اندیشد و سیس آن را میت کون اما زبان منافق جلوی دل اوست هر گاه 
قضه تخر کید آن را هد زبان هی آمید ه ساره ان نفی: آ ندیه 


تلبیه الخواطر و نزهه النواظر (معروف به مجموعه ورام), ج1, ص‌ 106 


حدیت (28) امام علی علیه السلام : 


ان الْعَوّمن |۱5 استغنی شَگرّ... و الْْنافقٌ ادا استفنی طغی؛ 
مومن هنگام بی نیازی شکر می گزارد و منافق هرگاه بی نیاز شود طغیان 
99 


ی العقول: ض 212 
حدیث (29) امام علی علیه السلام : 
الَمَوْمن اذا تلم دکر... والعْنافق اذا تلم غا؛ 


مومن هرگاه سخن گوید باد (خدا) می کند و منافق هرگاه سخن گوید 
بیهوده گویی می کند. 


تیف العقدل: خر 212 

و 2 ابا غلی خاه الفلای: 

اون من بُری یه فی عقله, و المنافق مهن بُری شَکةٌ فی عقَله؛ 
در عمل موّمن یقین دیده می شود و در عمل منافق شک. 


شرح آ جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم 2 , ص 544 , 
ح 


فیک 131 ابام غلی یه التاای؛ 


۶ مو امد ۱ ریزا ج و 1 عم 4 
شکرٌ من ! ی له . 


سپاسگزاری موّمن در کردارش آشکار می شود [امّا سپاسگزاری منافق 
از زبانش فراتر نمی رود 


شبح آق جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج4 , ص 159, 
ح 


حدیث (32) امام علی علیه السلام : 
علی لسان المَوْمنِ وژ یَسْطعٌ وعلی لسان المّنافق سَیّطان ینطقَّ" 


بر زبان موّمن نوری (الهی) است و درخشان و برزیان منافق شیطانی 
است که سخن می گوید. 


شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید, ج20, ص280, ح 218 


هرت ۱331 آساه علی یه الشلاه : 


بعی) 
تم 


کر المال عَدذو لِْمْوْنینَ و یَعْسُوب المُنافقین؛ 

ثروت فراوان. دشمن مقمنان و پیشوای منافقان است. 
التمحیص, ص 48 

حدیث (34) امام علی علیه السلام : 

ون منیب مُستغفژ توا 

مومن باز گشت کننده به خدا؛ آفزخنشن خواه و توبه کننده است 


0 جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج1 . ص 340, 
2 


حدیث (35) امام علی علیه السلام : 
المومن حیی غنیثن موقن تقیك. 
موّمن شرمناک توانگر یقین دان پرهیزگار است 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج2 , ص 64, ح 
1952 


غیت 1 35) انام غلی: علیه الناای 


و امن یَظهَرٌ فی عَمَله؛ 


پرهیزکاری موّمن در رفتارش اشکار می شود. 


ِ جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج 6 . ص 241, 


حدیت (37) امام علی علیه السلام : 


ان الْمَوّمن ذا تظر اغتبر... والْمنافق |ذا تر آها؛ 


نگاه موْمن عبرت آمیز و نگاه منافق سرگرمی است. 

ی 2 

عبت( امام علی عیه شام : 

ان الْقْوْمن.. اذا سکت قَکر... وَالْمْنافقٌ اذا سکت سها؛ 
سکوت موّمن تفکر و سکوت منافق غفلت است. 

تحف العقول, ص212 

حدیث (39) امام علی علیه السلام : 

ان الْفْوّمن... ادا آصابتة شِةذ صتر... وَالَْنافق |ذا صاخ شِد* ضغا؛ 
موّمن در گرفتاری صبور است. و منافق در گرفتاری بی تاب. 
اما ی 2 

حدیث (40) امام علی علیه السلام : 

علمٌ الْمُنافق فی لسانه وعَلم المَوَّنِ فی عَمَله؛ 

دانش منافق در زبان او و دانش مومن در کردار اوست. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم, ج 4 ۰ ص 
0 ح 6288 وح 6289 
خیم 9 تام نی کی ای 


- ز‌ 
الم 


ضَرَبْث حیْشْوم لمَوْمن بسَیفی هذا عَلی آنْ یبْفَنی ما اْقَصَنی ولو 
3 صتث الشبا بجشایها علی الضاقق علی آن تجشی ما آکنی 


ص: 604 


با من دشمنی نمی کند و اگر همه دنیا را به منافق بدهم تا مرا دوست 
بدارد هیچگاه دوستم نخواهد داشت. 


و ایا ی انم ای 


ت 9 ِ ۳ ل ‏ 3 ۲ 9 ۳ 1 
الَمَوَّمنْ قَهَو قریث الرضی بعیذٌ السَخط... والمنافق فَهّوٍ قرینٌ السَحَط بعیذ 
۱ 0 / 5 

ضصی 


مومن زود خشنود و دیر ناراحت می شود و منافق زود ناراحت و دیر 
خشنود می گردد. 


قخف العقول ردص 212 


حدیت (43) امام علی علیه السلام : 


لین ترسبه علبالّه یز و تشجطه ...و اغاین شمه 
علی الله الیِسیرٌ و لا برضیه الکئیژ. 


زد. 


تحف العقول. ص212 
تب ۱ و و و تج بو ورام و متا _ و یوم 
[ن المَوَمن لا یسیی ء و لایْعتَذژ, و المنافق کل یوم یسیی ء و یعتذژ. 


مومن نه بدی می کند و نه معذرت می خواهد و منافق هر روز بدی می 
کند و معذرت می خواهد. 


تحف العقول. ص 248 


‌ ‌ ‌ ‌ ۳ ‌ 


یسمل موز کلم الشامي هم و الففین تلبت فیس 
قویته من و کون کلمة النافي فی صَثر امن قجلجل فی صذره 
بخرجها قَیعیها المُنافق 


به راستی حکمتی که در قلب منافق جا می گیرد, در سینه اش بی قراری 
می کند تا از آن بیرون آید و مومن آن را بر گیرد و سخن منافقانه (لغو و 
بیهوده) در سینه موّمن بی قراری می کند تا از آن بیرون برود و منافق آن 


را برگیرد. 

بحارالأنوار(ط-بیروت), ج2, ص 94, ح28 

حدیث (46) امام کاظم علیه السلام : 

لَموَّمنْ قلیل الکلام کنیژ اْعمَل, و المْنافق نی الا قلیل الْعمَل؛ 
موّمن کم 


ص: 605 


حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار. 


مدرک السال مس الصا بخ ری 1 بح العقول: 
ص 397 


خی ۱۱ انام رتسا علید الررراای: 


ِنّ اللّه بُوْحُرْ اجابة الْمَّمن شوفا الی دعانه وت اب آن. او 
وَیْعَجُل و وَیفول: ضَوّث رخ شاه 


خداوند اجابت دعای موّمن را به شوق (شنیدن) دعایش به خا توس اندازد 
و می گوید: «صدایی است که وت دارم آن را بشنوم» و در اجابت 
دعای منافق عجله می کند و می گوید: صدایی است که از شنیدنش بدم 


می اید. 


متفر ک: این بو فیط السایل مه کر 198 قفه آارضا عانه 
السلام , ص 345 


حدیت (48) امام هادی علیه السلام : 

من ] بسن کی ما أق الْنافق بسبی ۶ 5 تشک 

موّمن خوبی می کند و می گرید, ولی منافق بدی می کند و می خندد. 
اتاد ای ساب ای ایکا 

حدیث (49) امام عسکری علیه السلام : 

ان الْمَوْمنَ تقرفة بسیماه. و تقرِف المَنافِق یمیسیه؛ 

موّمن را از سیمایش می شناسیم و منافق را از نشانه هایش. 
ه ص ی ی 2 


حفیت 90۱ آمام حانق یه الیتلار: 


لْمَْمنْ لایْخْلّقَ عَلی الکذب ولا عَلّی الخیا و خصلتان لا بیعْتمعان فی 
النافق, سقث سر و فِقَهّ فی السّتّه؛ 


موّمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست و دو صفت ست که در منافق 
جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی. 


قح الخقول 367۳ 


عََیِکَ بَُول الَْوْعظَه وال بها ها عنة الْمْوْمن آخلی من الْعَسَل السَهُّد 
8 ۳ ْقَل من ضَعُود الدَرَجّه علّی السَبْخ الکبیر؛ 


شیرین تر 


ص: 606 


ای ای زر فان ادوس و کیان اس اس 
یا ابا سفق خی اقلا 
ان الْمْوین سکن ای الَفْوْمن گما یَسْكُنْ الظََآن ای الماء البارد؛ 


حیمت وا ابام صاو علت اسلا : 


ما من وین الا و قد جَعَلّ اللّه" له من ایمانه سا یَسْکُنْ لیّه, عنّی لو کان 
علی قله جبل لخْ بشتوجش؛ 


قرار می دهد, چنانچه حتی اگر در قله کوهی هم باشد, احساس تنهایی 
نمی ک: 


خفیست ات اسان سین اه یه و ارت 


حَبرّ ما آغطی الاَجْل الْمَوْمنْ خْلو* حسَر و سَدٌ ما أغْطی الاَجْل قَلث سوء 
فی صوره حسنه : 


بهترین چیزی که به مومن داده شده خوش اخلاقی و بدترین چیزی که به 
انسان داده شده دلی بد در چهره ای زیباست. 


نش (قضاخه ر ی 171 


نَ لسان المَوّمن من وراء قلبه و ان قلب المنافق من وراء لسانه, لا 
7 ۲ ك 2 سر ّ 9 ۱ 9 # ۳ 3 ِ 

المَوْمن آذا اراد آن یِتجلم بکلام تذبره فی تفسه, فان کان خیرا آبداخ و ان 

کان شزا واراة و ان المنافق یتکلمّ بما اتی علی لسانه لا بدری ماذا له و 


زبان موّمن. در پشت دل اوست و دل منافق, در پشت زبان او, زیرا مومن 
هرگاه بخواهد سخنی بگوید, ابتدا درباره آن می اندیشد, اگر خوب بود 
اظهارش می کند اک ند سفن ان راهان می دنه اما منافق هر چه به 
زبانش آنذ می گوید, بی 


ص: 607 


آن که بداند چه سخنی به سود او و چه سخنی به زیان اوست. 
نهج البلاغه(صبحی صالح), خطبه 176 , ص 253 


هد اسان مقتغ کی عذر و هل قیلبغی للَمَومن آن یَُتَم غلی لسانه 
کما دب يِحَتَمٌْ علی دهبه و فصته؛ 


به راستی که این زبان کلید همه خوبی ها و بدی هاست پس شایسته است 
که موّمن زبان خود را مُهر و موم کند, همان گونه که (صندوق) طلا و نقره 
خود را مُهر و موم می کند. 

تحف العقول, ص 298 


خقیت روا ایام زضاخلیه الرلای: 


آخسن الط باللّه قالْ اللّه عَرَوجلْ تقول: آنا عند رد عبدی الْمْوَمن بی, 
ان حَبّرا قحَیْراً و ان شا قشتا؛ 


به خداوند خوش گمان باش, زیرا| خدای عزوجل می فرماید: قت نزن حمان 
بنده موّمن خویش هستم. , اگر به من خوش گمان باشد, به خوبی با او رفتار 
می کنم و اگر به من بدگمان باشد., به بدی با او رفتار می کنم. 
کافی(ط-الاسلامیه), ج 2 ص 72 


ان يشر المَوْین فی وجهه و قوتة فی دییه و خزتة فی قلبه. 


شادی مومن در چهره اوست و قوت او در دیش و اندوه او در دلش. 


شرح آق خمال انس اتسار مد غررالحکم مور الکلی خم, ن 05و 
ح( 


تخت 99 تام آفترصای الم غاند ی ال : 


‌ ‌ 


لن بشْبع المَوْهنْ من حَبُر يِسْمَعَةٌ حثی ؛ ن مَْتَها الجَنه 


هرگز موّمن از شنیدن خیر و خوبی سیر نمی شود, تا آن که سرانجامش 
بهشت گردد. 


نهج الفصاحه, ص‌639 ,ح 2292 

حدیث (60) امام علی علیه السلام: 

عامل سای الّاس بالانصاف, وعامل الْمْوْمنینَ بالایثار 

با دیگر مردمان, به انصاف رفتار کن و با مومنان. به ایثار 
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر 

ص: 68 


غررالحکم و درر الکلم , ج4 , ص366 , ح 6342 


صذرت (91) آمام صادق غاید الزررلاه: 


بح بالقومن آن تون ۱ لة رغبهة تذلهة؛برای مومن جقدر زشت است که 
ِ 1 0 داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند.کافی (ط- 
حدیث (62) امام علی علیه السلام: 
خُذ الجکقه آّی کاتت؛ قانْ الجکمه ضاله کل مومن؛ 
حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر, زیرا حکمت گمشده هر مومن است. 


شرح اف جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم , 35 , ص440 
0 


حویت 63 آفام حفقر ای غلته آلسلای 


مّ-ن س-رّت-5 خس-ن-ثْ-۵ و س.-اءعت-۵ سی-یَّ-نْ-۵ ف-5-۵ م- 
کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گر اند 
ی و ات ای اه 21 

حدیث (64) امام جواد علیه السلام: 

عتّی المّومن غناه غن الناس ؛ 

توانگری مومن در بی نیازی از مردم است. 

تخار الاو( رت اس 2۳ 

حدیث (65) امام جواد علیه السلام: 


ّ المَوُمن ن غناه غن الاس؛ 


عژت مومن در بی نیازی او از مردم است. 


تحف العقول , ص 89 -بحارالأنوار, ج72, ص 7,109 12 
حدیت (66) امام صادق علیه السلام: 
ما من عبدٍ مّومن الا و فی قلبه ثورانِ نو خیقه و تور رجاء؛ 


هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و 
نور امید. 


وتان اگم نی ال ی آفزه 


اتقوا فراسه المومن قانه ینظر بنور الله؛ از فراست موّمن بترسید که 
خر با ای تسین ای ط سای رح 21 


حدیث (68) امام صادق (علیه السلام) : 


من حَقَر مُومناً قسکیناً آو عیر مسکین آم یِرّلٍ ال عرّ و جَل حاقرأ لة ماقتاً 
حتّی یرجع عن محقرته ایاهْ. 


هر کس مومن بینوا یا غیر بینوا را تحقیر نماید, خدای عزوجل., پیوسته او را 
ص: 609 


خوار و دشمن می دارد تا اینکه از کوچکی شمردن دست بردارد. 
اصول کافی (ط-الاسلامیه) , ج2 ۰ ص351 

شرک 

خیش 9 ایام تاد تایب ]یرالای « 


عبت 
]ً 


لقوا بیتََمُ الحسَة والبتفی, قَاَهُما بَعد لان عند اللّه 


شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاو زگری بياندازید 
چون این دو, نزد خدا برابر با شرک است. 


وی ۱2 رل دای لاه یه ی ار 
لیر شرک و ما مثا لا ول اللّه بُذبة بالتوکل؛ 


ال ۱ 1۳۳۹ 0 
بر د. 


مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ج 1 ص 392 


وگ 1۱ تیال الد ای اللت عم انب 


بل تلائه: فَظلمْ لایعْفرة اللّه و طلمْ یعْفرة و طلْم لایترَکة, قأّا الطلْم 
الّذی ابیز اه قالشزک قالَ له« الشَرّک للم عظیم» و ما الظلم 
لذی یَْهرْخ ال فظلم العباد أَلفسَهُم فیما مهم و ین رم و آّا الطلْم 
الذی لایر که الله قَظلم 

العباد بَعضُهَمٌ بَعْضا؛ 

ظلم سه قسم است: 1 و نمی آمرزد. طلمی که مي آمرزد و 


خداوند می فرماید: «حقا که شرک ظلمی بزرگ است» و اما ظلمی که 
خدا می امرزد, ظلم بندگان به خودشان میان خود و پروردگارشان است 
اما ظلمی که خدا از آن نمی گذرد ظلم بندگان به یکدیگر است. 

نهح الفصاحه, ص561 , ح 1924 


حدیث(4) حضرت زهرا (س): 


قجَعل اللةٌ الایمان تطهیرأً لکم من الشرك , و الصّلاة تنزیهاً تکم عَن الکبر؛ 
خدای تعالی:ایمان تا یرای با ی از 


ص: 70 


شرک قرار داد , و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی. الاحتجاج علی 
اهل اللجاج(طبرسی), ج1. ص 99 


۳ 

حدیث (1) امام حسن عسکری علیه السلام: 

المُومن بَرَکة علی المُومن و خجَهٌ علی الکافر؛ 

مومن برای مومن برکت و برای کافر, اتمام حجت است. 
(تحف العقول, ص‌489) 


وت اش اس لین اه ی ال 


آدنی الکفر آن یسمع الرّجُلْ من آخیه الکِمة قیحقظها عَلیه یُریدُ آن بَفصَحة 
بها. 


کمترین کفر این است که انسان از برآخرزشن سخنی توح و آن» را نکه دارد 
را را کر 


او-اک-م آن یحس-3 بَعصُک-م بعض-] فَ-انّ الکف-ر اضله الخس-د؛ از 
حس-د ورزی به یک-دیگ-ر بپ-رهیزی-د, زی-را ريشه کف-ر. حس-د 
است. کافی (ط-الاسلامیه) 8 , ص8 - تحف العقول, ص 315 


حدبت (4) امام صادق علیه السلام: 
اصول الکُفر تلا الجرص و الاسیکباژ و الکذ؛ 


ريشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد 
ورزیدن. 


کافی(ط-الاسلامیه) , ج2 1 ص 289 


نفاق 
حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


من مر بالقعروف شَدٌ ظهرٌ المَوْمنِ و من تهی عَن المُنکر ارعم آنفت 
المنافق و امن کیدَه؛ 


هر کس امر به معروف کند به موّمن نیرو می بخشد و هر کس نهی از 
مر ای را ای وا 


کافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 1 5 
حخیت (2) اسام ضادق علید اسلا : 
ان موی تَغیط ولا بَحسْد و المنافق یَحسَدٌ ولا یغیط؛ 


مومن غبطه می خورد و حسادت نمی ورزد» منافق حسادت می ورزد و 
غبطه نمی خورد. 


(غبطه آن است که آرزو کنی آنچه دیگری دارد, داشته باشی بدون اينکه 
اروت نابودی نعمت دیگری را داشته باشی و حسد آن است که بخواهی 
نعمتی را که دیگری 


ص: 71 


دارد, نداشته باشد). 

کافی(ط-الاسلامیه), 2 ص 307, ح 7 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلغیره من الایمان و المذاء من التفاق؛ 

غیرت از ایمان است و بی بند و باری از نفاق. 

من لا یحضر الفقیه , 3 .ص 444 - نهجچ الفصاحه , ص 587 , ح 2045 
حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلموّمن یال بشهوه أهله. آلمناف باأکلْ هل بههونه؛ 


موّمن به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد ولی منافق میل و رغبت 


کافی(ط-الاسلامیه), 4 ص‌12, 6 

حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلموین دعب لعِبٌ و المنافق قَطِبٍ عضبٌّ" 

موّمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی. 

تحف العقول, ص 496 

حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

یه المُوْمن یر من عَمله و نیّه المنافق سر من عمله؛ 

نیت موّمن بهتر از عمل او و نیت منافق بدتر از عمل اوست. 


خی بت اسان معط امس ان وی 31 


حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

عَلوٌ َعسونب الموْنینَ و المال یَعسوٌ المْنافقین؛ 

علی بیش‌آی. هومتان و رت مهو ای متا فقان. است: 

امالی (طوسی) ص 355 

حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

آلققیت تال فی ها واه و التاقی باعل فی‌سعه اما 
موّمن کم خوراک است و منافق پرخور. 

وسائل الشیعه ج 24, ص 241 

حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ِنّ المومن مه فی الّلاه والصّام والعباته والقنافق همه فی الطعام 
تالتفراب کالمی هد 


همت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همت منافق در خوردن و 
نورژ شیدن ؛ مانند حیوانات. 


تتبیه الخواطر و تزهه الن آظر (ععروف یه موه وراه حلص 99 
خی 136 تراتیر ای الله یه وه : 


تلْ الْوین کم خاه شرع تکیتها اغ ری 


کب الوجاغ والمراضْ و ۳3 ناف کمتر کمتل الرگه المستفیعه التی 
متّل موّمن 


ص: 72 


است که چیزی به او نمی رسد تا اينکه مرگ او فرا رسد و او را سخت می 


الکافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 258 


ی ۱ این خی اف او ب ال 


09۷ 


ان لسان المَوّمنَ ور اء قلبه فاذا آرا5 1 ن تتگلم بشیء ز 
پلسانه و ان لسان القنافق آمام قلیه قاذا هم بشَّی 
یتدبرة بقلبه؛ 


۱۳۳0 ۳ 


9_ 


لل ۳ جنس ۶ 
بژه قلبه نم أ بر 
ماه بل ۲ 


به و 


ت 


ک 


زبان مومن در پس دل اوست, هرگاه بخواهد سخن بگوید درباره آن می 
اندیشد و سیس آن را می گوید اما زبان منافق جلوی دل اوست هر گاه 
قفیت تخر کنر آن را بیان میم آفرت و فزبارغ ان تفی آندستد. 

تلبیه الخواطر و نزهه النواظر (معروف به مجموعه ورام), ح1, ص‌ 106 
حدیث (12) امام علی علیه السلام : 


ان المُوْمنَ ادا استغنی شکر... و المنافق ادا ۱ 9 
مومن هنگام بی نیازی شکر می گزارد و منافق هرگاه بی نیاز شود طغیان 
کند. 


می 

تحف العقول, ص212 

حدیت (13) امام علی علیه السلام : 

ِنَّ المْومن اذا کلم دکُرّ... والمْنافق اذا کلم آغا؛ 


مومن هرگاه سخن گوید باد (خدا) می کند و منافق هرگاه سخن گوید 
بیهوده گویی می کند. 


تخت ااعقول,ص 212 


دادعا ری رسای 
ع‌ 
در عمل موّمن یقین دیده می شود و در عمل منافق شک. 


سل جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم 2 , ص 544 , 
ت 


حدیث (15) امام علی علیه السلام : 
شکر المنافق لایِتجاور لساتة؛ 
سپاسگزاری منافق از زبانش فراتر نمی 
ص: 73 


رود. 


9 جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج4 , ص 159 , 
ح 


۱ ابا ای خیم رسای 
علی لسان المَوْمنِ و یسطع وعلی لسان المٌنافق سَیطان بنطقَّ" 


بر زبان مومن نوری (الهی) است و درخشان و برزبان منافق شیطانی 
است که سخن می گوید. 


شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید, ج20, ص280, ح 218 
حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

ان کنرة المالِ غَذْوٌ لِلمَوّمنین و یَعسَوت المنافقین؛ 
ثروت فراوان. دشمن مقمنان و پیشوای منافقان است. 
التمحیص, ص 48 

حدیت (18) امام علی علیه السلام : 

آلقنافق مَکورٌ مُضر مُرتابٌ؛ 

منافق, نیرنگباز, زیانبار و شکّاک است. 


ِ جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم , ج 1 , ص340 , 
ح 


تخت( بای علین یاو 
۱ ۷ 
المنافق قح غ ۳ | جع  ِ‏ ۸ 


شرع آفا ما الوی وا سار مرخ ررالکم ه تررالکلم ‏ هر من و6 
ح 1853 


حدیث (20) امام علی علیه السلام : 
ور المنافق اتود الا غلی لسازه؛ 
پرهیزکاری منافق جز در زبانش ظاهر نمی شود. 


۱ الخین خواتسار .بر غرر الخکم و درر الکلم مج .ص241 
0 


حدیث (21) امام علی علیه السلام : 
ان المْومن آذا تظَرّ اعتبر... وَالعنافق لذا تطر آها؛ 

نگاه موّمن عبرت آمیز و نگاه منافق سرگرمی است. 

عخق اقا هر 212 

حدیث (22) امام علی علیه السلام : 

ان المومن... |ذا سکت قکر... وَالعْنافق |ذا هکت سها؛ 

سکوت موّمن تفکر و سکوت منافق غفلت است. 

تک آلعقوا ص212 

حدیث (23) امام علی علیه السلام : 

ان المومن... |ذا أَصابتة شْگه ضتر... والقنافق |ذا أَصابتة شگه ضفا؛ 
موّمن در گرفتاری صبور است. و منافق در گرفتاری بی تاب. 
شحف الخقوا: صر 12 2 


صویگ 241 اماه عی یه ای : 


۲ 4 ۱ ۶ . | . ‌ 
۳ 3 وَعلم المَوْمن خذ ۱ 
در زبا ۳ 2 ۱ ۱ 
فق زبان او و داذ ۲ م6 71 
لسن سس مومن د 
ر کردار اوست. 


ص: 74 


رح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم. ج 4 , ص 350, 
ح 6288 و ح 6289 


حدیت (25) امام علی علیه السلام : 


آن القتاقق ادا هرمن نم اعفی کان کالتفین غقلة اهلة نز ارشاوة فلم تدر 


منافق هرگاه مربض شود سپس سلامت پابد. مانند شتری است که 
صاحبش او را بسته است و سپس رهایش کرده اند او نمی داند برای چه 
او را بسته اند و برای چه رهایش کرده اند. 


التزانیعی غرت الحویت وه الاتر ء جد ری 266 


حدیت (26) امام علی علیه السلام : 


لو صَرَبثٌ حَیشوم المَوْمنِ پتیفی هدا علي آن یی ما نی ولو 
صببث الذٌْیا بجقانها عَلی آلمٌنافق علی آن یی ما أَحَبّنی 


اگر با این شمشیرم بر بینی موّمن بزنم که مرا دشمن بدارد با من دشمنی 
نمی کند و اگر همه دنیا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هیچگاه 


دوستم ۳۷ داشت. 
نهج البلاغه (صبحی صالح). ص 477 , حکمت 45 


حدیت (27) امام علی علیه السلام : 


آلفومن قَهُو قَریبٌ الرّضی بَعی السَحَط... و القنافق قَهُو قریبٌْ السَحَط 


بتعید و الضی؛ 


مومن زود خشنود و دیر ناراحت می شود و منافق زود ناراحت و دیر 
خشنود می گردد. 


فخق: الققهلم, ض 212 


حدیت (28) امام علی علیه السلام : 


لمَوَمنْ برضیه علی اللّه الیسیر و لا بُسحَطة الکنیژ... و الفنافق یُسحَطهٌ 
عَلی الله الیسیر و لا پُرضیه الکنیژ؛ 


زد. 


تحف العقول. ص‌212 

حدبت (29) امام حسین علیه السلام : 

ت ۳ ۲ ص 

ان المَوْمنَ لایُسیی ۶ و لایَعتزژ, و المنافق کل یوم یُسیی ۶ و یَعتَذژ؛ 


ص: 75 


من نه بدی می کند و نه معذرت می خواهد و منافق هر روز بدی می کند 
و معذرت می خواهد. 


تفت الععول ز ی 228 
حدیث (30) امام صادق علیه السلام : 


ان المُنافق لایَرعٍ فیما قد سَهد به المَوّهنون و السَعیذٌ بتَظ بقوعظه 
آلتّفوی و [ٍن کان بُراد بالقوعظه عَیرخ؛ 


دیگری باشد. 
الکافی(ط-الاسلامیه), 8 , ص1531, 32 1 


وی ( ۱9 نام ماوق غلیه الستلات: 


ای ارو و اجب 
وتا المْومن تون گیمة الغنافی قی ضدر المَومن فتحلخل فی صدره 
حنی یخرجها فیعیها المنافق 


به راستی حکمتی که در قلب منافق جا می گیرد, در سینه اش بی قراری 
می کند تا از آن بیرون آید و مومن آن را بر گیرد و سخن منافقانه (لغو و 
بیهوده) در سینه موّمن بی قراری می کند تا از آن بیرون برود و منافق آن 
را برگیرد. 

بحارالأنوار(ط-بیروت), ج2, ص 94, ح28 

حدیث (32) امام کاظم علیه السلام : 


آلمومن قلیل الگلام گنیر العمل, و المنافق کنیژ الگلام قلیلٌ العل؛ 


موّمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار. 


موی که اسان س مفط ایا ور ی نا دی مرول 
ص 397 


تخد 22 اسام زضا علیه الینلای: 


.) ۳ 
۱ 


ان الله بوخر اجانة الفومن شوفا الی وغانه ویقول و 
شقن آجاته دعا القنافی ول ضوره کر ۳ 


خداوند اجابت دعای موّمن را به شوق (شنیدن) دعایش به خاشنو فعض اندازد 
و می گوید: «صدایی است که دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت 
دعای منافق عجله می کند 


ص: 76 


مه که الیل د نی ااخصال. خر درس 1ب ففه اارضا مارد 
التتلام ض 345 


5 اباش جافم یه سای : 
لمَوْمنْ ] بُحسن وتیکی گما أنّ المُنافق ُسیی ۶ و یَضحکٌ؛ 
موهز وب هی گنای فی. ار فا ولی منافق بدی می کند و می خندد. 
ارشاد القلوب الی الصواب (دیلمی )1 ص 135 
حدیث (35) امام عسکری علیه السلام : 
ان المَوْمن تعر فة بسيما, و تعرِف المٌنافق بمیسمه؛ 
مومن را از سیمایش می شناسیم و منافق را از نشانه هایش. 
الخرائج والجرائح. 2 ص 737 50 
حدیث (36) امام صادق علیه السلام : 


لمَوَمنْ لا یْخلَقَّ عَلی الکذب و لا عَلی الخیاته و خصلتان لا یجتمعان فی 
المنافق, سَمث سر و فقدةٌ فی الستٌگه؛ 

موّمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست و دو صفت ست که در منافق 
جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی. 

تحق. العقوال: ص367 


3 افیا یی غایم التراس: 


ِ- 


بقبُول العوعظه و الققل بها قائها عنة الغومن احلی من العسل 
لشهد خی الماقی انم ضَعَّود الدَرَجه عَلی السَیخ الکبیر؛ 


موعظه را بیذیر و به: آن عمل کن؛ زیرا موعظه نزد مومن از عسل ناب 
شیرین تر است و برای منافق از بالا رفتن از پله بر پیر مرد کهنسال 


ییا آمام موس کالم غاب ارات 
آداء الاماته والصدق یجلبان الززق. والخیاتة وَالکذبٍ یجلبان الفقر و التفاق؛ 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد قفش: کنر و خیانت ۵ زو کونین باعث 
فقر و نفاق می شود. 
تحف العقول , ص 403 - بحارالأنوار(ط-بیروت), ج 75 ص 327 


خی (۵ا شا اس ای اه عانه م الب 


س‌ 


تلاث من کنّ فیه فقو مُنافق و ان صام و صلی وخ وَاعتمر وقال «ائی 
ص: 77 


مسلم» من اذا حَدّت گذت و اذا وعَد اخلف و ادا ائثمن خان؛ 
7 
بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم. کسی که هنگام سخن گفتن 
دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف نماید و چون امانت بگیرد, خیانت 
نماید. 

نمی الق اه ررض 1260222 


عویت ۱0 امای -غلی له سای ؛ 


ان لسان المَوْمنِ من وراء قلبه و ان قلبٍ المٌنافق من وراء لسانه, لانْ 
المَوّمن آذا اراة آن ِتکلم یکلام تَدِیرَةُ في تفسه, فان کان خیرا ابداة و آن 
کان شزا واراة و ان المنافق یِتکلمٌ بما اتی علی لسانه لا یدری ماذا لد و 
ماذا عَلیه؛ 


زبان موّمن. در پشت دل اوست و دل منافق, در پشت زبان او, زیرا مومن 
هرگاه بخواهد سخنی بگوید, اقدا دربارم آن .هی اتديشن. اک خوب .بود 
اظهارش می کند و اگر بد بود آن را پنهان می دارد. اما منافق هر چه به 
۱ ۱9 
زیان اوست. 


نهج البلاغه(صبحی صالح), خطبه 176 , ص 253 
جدیت ( 41] امام خضادق علیه الساای : 

الغناء یورث التفاق. 

غنا از خود نفاق بر جای می گذارد. 


ال الم ار 0 ای وا ات 


حدیث (1) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


له الحستة تدخل صاجبها الجَته؛ 


نیت خوب صاحب خویش را به بهشت می برد. 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


وْصولٌ القرء الی کل ما ی ببتغیه یِبتفیه من طیب غیشه و امن سریه و سَعه رزقه 
یخسن نبیه و 


ص: 78 


مس سس ح / 
ت_ ۳۱ 


آدمی با نیت خوب و خوش اخلاقی به تمام آن چه در جستجوی آن است, از 


خرف ظر ر آلحکم مه ذر رالکله بض 92 رس 160 


سیگ 3۱ قال غای ی اسلا 


هر کس نیّتش خوب باشد, توفیق یاریش خواهد نمود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم .ص 92 ,ح 1605 
حدیث (4) قال علی علیه السلام : 

خسن الب من سَلامه لوب 

نت خوب, برخاسته از سلامت درون است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم .ص 92 ,ح 1601 
حدیث (5) قال السجاد علیه السلام : 


1 . وانته بنیّتی الی أحسن الیاتِ و بعقلی الی أحسن العمال, آللُم 
1 ۳ 


خدایا ... نیتم را به بهترین نیت ها و عملم را به بهترین اعمال برسان, خدایا 
به لطف خود نیت مرا کامل گردان. 


صحیفه ی سجادیه .ص 92 ,دعای 20 (دعای ایشان در طلب مکارم اخلاق) 


حدیث (6) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


قال اللّه تعالی: دا هم عبدی یکسته و لم تعقلها نها له حستة قان عیلها 


ک - 


کتبثها لَة عَشر حسناتِ الی سَبعمائّه ضعف و ذاهم ب 7 7 


آکشها عَلیه قان عملها کتبنُها علّیه سیب واجده؛ 

کار نیک برای وی ثبت کنم و اگر بکند ده کار نیک تا هفتصد برابر ثبت کنم و 
وقتی کار بدی اراده کند و نکند بر عهده او ثبت نکنم و ار بکند یک کار بد 
بر عهده او ثبت کنم. 


نهج الفصاحه ,ص593 

حدیث (7) قال علی علیه السلام : 

آذا قسَدت الَِبْه وقعت البلی؛ 

هرگاه نیت فاسد شود بلا و گرفتاری پیش می آید. 


ص: 709 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم .ص92 , ح 1608 


حدیت (8) قال الصادق علیه السلام : 


صاحت ْ النیه الطادقه صاجت القلب السْلیم ۲ سلامه القلب من هواجس 
القحذوراتِ بتخلیص ال له فی آلمور کلها؛ 


کسی که نیت درست داشته باشد, دل سالم و پای دارد. زیرا سالم داشتن 
دل از وسوسه های شیطانی به سبب خالص گردانیدن نیت در همه کارها 
برای خداوند است. 


حضاع | خر بعه ررض 53 


حدیث (9) قال علی علیه السلام : 


و لو أنَ الثاس حین تنزٍل هم انم و تزول عنم الم , , فزعوا اي نوج 


اس اس سس 


بصدق من نیاتهم و ولو من فُلوبهم. لد لیهم کل شارد , و أصلح لَهُم کل 


فاسد؛ 

اکر مردم به هنکامی که بلاها بر آنان فرود می امد و تعمت ها از دستشان 
می رفت, با نیت های خوب و دلی مشتاق به پروردگارشان پناه می بردند, 
بی گمان هر از دست رفته ای به آنان باز می گشت و هر فاسدی اصلاح 


نهج البلاغه (صبحی صالح) , 257 -مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل 
مج ,ص84 1 


حدیث (10) قال الصادق علیه السلام : 

ما صَعّف بدَن عَفا قویت علیه الب 

اگر اراده قوی باشد, هیچ بدنی برای انجام دادن کار, ناتوان نیست. 
من لایحضره الفقیه, ج 4 ص 400, ح 5859 


حدیت (11) امام علی علیه السلام : 


عند قساد الب ترتفغ البَرَکة؛ 

هرگاه نت ها فاسد باشد, برکت از میان می رود. 
تصش الک مراکم بص و0 لا 16 
حدیث (12) قال علی علیه السلام : 

لا تفوز بالکته آلاغن کنفتت سرو نه و خاضت رود 


به خاش مشت: نمی ره شگر اک که بات تکوم رش اس 


باشد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ,ص168 , ح 3325 
حدیث (13) امام کاظم علیه السلام : 

کما لا تقوم الخشد لا 

ص: 80 


بلس الحنه قکذلک لا یَفومٌ الذين الا بالّه الضادقه و لا تبث اه 
الضادقَة الا بالعقل ؛ 


همان ۳ قوام جنسم, تنها به جان زنده است, قوام دینداری هم تنها به 
ای اس ها تا ال یی 


تحف العقول, ص 396 

خویعت: [14) پیاخبر سل اللهغلیه و ال 

ما اش عد شرت الا الحشة الله رداءها ان را قح وان شا ی 
هی کس نیتی را در دل پنهان نمی کند, مگر اینکه خداوند آن بیت را (در 
رفتار و کردار او) همانند لباس ظاهر می کند, با نیت خوب ظاهر خوب و با 
نیت بد ظاهر بد خواهد داشت. 


ویک پزاسیه لین الب یو ال 


۲ ۱ ۱ 
نب آلخومن عیو فن عقلم ی بو الکاش ش من عفاه و کل عامل بعفل ۱6 


نیته ؛ 


تتصه< 


نیت موّمن بهتر از عمل او, و نیت کافر بدتر از عمل اوست و هر کس 
مطابق نیت خود عمل می کند. 


(کافی(ط-الاسلامیه), ج 2, ص 84 ) 
تفه ۱1 اما علین. علیه الشبلا: 
َو تشسک خسن الب و جمیل الْمَضَد, ندرک فی مباغیک التّجاح 


خودت را به داشتن نیت خوب و مقصد زیبا عادت ده, تا در خواسته هایت 


فتیف غزر الک ه در الکلم بص 92 رخ 1602 


خدیت ( 27 ایام سایق عایه السلات 

هن حستت یه زیدة فی رزقه. 

هر که خوش نیت باشد روزیش زیاد می شود. 

تحف العقول , ص 295 - کافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص105 

حدیث (18) امام باقر علیه السلام: 

(ذا عَلِم اللة خسن نیم من أحَد اتمه بالعصقه 

هرگاه خداوند ببیند کسی حسن نیت دارد او را در پناه خود حفظ می کند 


اقلا ان نی خفات الم و ان یب ایا سرت ارو 
ص 188 


هدایت 
و 3 شام ی له کمن او 
من د5عا الی هدی کان له من 


ص: 91 


الجر مثل آجور من تبقة لاتنشص ذیک من آجورهم شینا و قن دعا الی لا 
کان عَلیه من آلائم مِثل آثام من تبعة لاینشص ذلک من آنامهم شَینا؛ 


8 
۱ 


هر کسی,؛ به هدایتی راهنمایی کند, پاداشی را که برای پیروان هدایت 
وجود دارد, برای او نیز خواهد بود؛ بی آن که از پاداش پیروان کاسته شود 
و هر کس به گمراهی راهنمایی کند گناهی که برای پیروان آن وجود دارد, 
برای او نیز خواهد بود؛ بی آن که از گناه آنها کاسته شود. 


نهج الفصاحه , ص753 , 2930 


خویی 2 نات سا عی ای 


کونوا ذُعاه لاس بقیر ‏ لستیکم, توا هنک ااسخ و الجتهاد و ال۲ّلاح و 
الحیر, فان ذلک داعيِة؛ 


مردم را به غیر از زبان خود, دعوت کنید, تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت 
و نماز و خوبی را از شما ببینند. زیرا اینها خود دعوت کننده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) , ج 2 ۰ ص ۰.78 14 


حدیث (3) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


آلطّلاة من بشرائع الدّین و فیها قرضاخ الرّبْ عَرَوَجَلَ و هی منهاجْ النبیاء و 
لقضلی خْبٌ الملایگه و دی و ایمان و نو القعرقه و بَرکَهٌ فی الرزق؛ 


نماز, از آیین های دین ات و زصای پروردگاپ در آن یت و آن راه 
۱ و 9 است. 


فش ک: المسان خبط المسایل دص 7 رحصال ور 
522 


خظ 3 سامی سلی ۱ له عاین ی ال : 


بي آنذرئم و یقلت بن أبی طالب اشتدیشم .. و یالحسن أعطیم الْحسان 
بالخشین مسیون هن لا وان ال ار هر ادا الجنه من 


اصا 


1 


عاداخ حدم الله علیه ریح 


ص: 92 


0 - 
الحنه؛ 
۰ بو 


به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه السلام هدایت می 
پابید و به وسیله حسن احسان می شوید و به وسیله حسین خوشبخت می 
گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین دری از درهای بهشت است., هر 
کس با او دشمنی کند, خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند. 


البرهان فی تفسیر. القزآن ‏ 3 ررض 232 
حدیث (5) قال الله تعالی : 
اثی قد قصَیث کل قوم هادیا آهدی په السُعَداء و یکون خجّ عَلی الأشْقیاء؛ 


هدایت می کنم و حجتی برای بدبختان است. 


فلل التضر ایه بج بض 196 اشییه این خذیت جر الکافی ط الا ساهه) برع 
8 ص 285 430 ) 


اد یاف ای از 
لین بهدی اللة یک رَجْلاً واجداً خی لک من الذّنیا و ما فیها؛ 


اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر 
آنچه در آن است. 


الحیاه (ترجمه ی احمد آرام) . ج1 ۰ ص 692 
شناخت خدا 
حدیث (1) رسول آکرم صلی اللة یه و الة: : 


أَفصَل العمال العلمْ باللّه ی العلم بنقغک مَعه قلیلٌ القمل وکنيژه وار 
الجهل لاینقَعک مَعَه قلیل العمَل ولا کنیرخ؛ 


تفتریخ اعمال: خوانتاسی ات زا تا محود کلم و معرفت: غضان: کم « 
زیاد تو را سود می بخشد اما با وجود نادانی (نسبت به خدا) عمل. : 


بعی) 


تِ 


‌ 


اندکش تو را سود می بخشد نه بسیارش. 
نهج الفصاحه , ص 228 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


و آو ضَزّبت فی قذاهپ فکرک لب غایاته ما لک ال 
امه هو فاطِرّ ال لقیق تفصیل کل شی ء وغام 
۲ 


۳ 
م 
3 
5 


ک 


ص: 93 


۳ 1 : لاب ۱ج . <۱۱ج ‏ ل 3 ۲ ب ٩‏ 2 
الجلیل و اللَطیفُ و الّقیلَ و الفیف و القووٌ و الطْعیف فی علقه الا سَوا؛ 


اگر راههای انديشه ات را در نوردی تا به پایانه های آن رسی, هیچ دلیلی تو 
را جز به این رهنمون نشود که افریننده مورچه همان افریننده درخت خرما 
است و این به سبب دقت و ظرافتی است که جداسازی هر چیزی از چیز 
دیگر و پیچیدگی و تنوعی است که در هر موجود زنده ای به کار رفته است 
موجودات بزرگ و کوچک, سنگین و سبک و نیرومند و ناتوان. همگی در 
افرینش برای خداوند یکسانند. 


تشه نامز مسحی ضاله) ی 1 2 کین 185 


خفیت 9 امام رضا ققیت | زا : 


[تما فلث اللَطیف, للخلق اللطیف اعلیه پالشّی > لیف آاتری | ۳ 
شنیه فی اثات اللطیف و یر للطیف و فی اللق اللطیف ین آجسام 
الحیوانٍ من الجرجس و البعوض و و 


العیون بل لایکار بستان لصعره ال من المولود من التذيم 
لا آینا صقر ذلک فی لطفه ... علمنا أنَّ خایق هذا الحلق لطیفٌ؛ 


گفتم لطیف است, چون هم موجودات لطیف آفریده و هم به چیزهای 
ظریف و ریز آگاهی دارد. آیا نشانه آفرینش او را در گیاهان ظریف و غیر 
ظریف و در پیکرهای ظریف و ریز جاندارانی چون کک و پشه و کوچک تر 
از اینها را نمی بینی که تقریبا به چشم دیده نمی شوند و از بس ریزند نر و 
ماده آنها و نوزاد و کهن زادشان از یکدیگر تشخیص داده نمی شوند. پس 
چون ریزی و ظرافت این چیزها را دیدیم... پی بردیم که افریننده این 


موجودات نیز 


ص: 94 


التوحید(صدوق) , ص 63 


وی اقا تیا اه علی اه یب الب 


له َلق وم حَلَقَ السّماواتِ والارض مائة رَحمَه کل رَحو طباق ما تین 
آلسّماء و الارض قجعل ینها فی الارض رَحة قبها تعطِف الوالدة علی 
ولدها و الوَجش ۵ الطنه تعصتا عَلی بعض و "جر تسعا و تسعین فاذا کان 
وم القیامَه اکتلها بهذه الحَه؛ 


خداوند روزی که آسمانها و زمین را آفرید. صد رحمت بیافرید که هر یک از 
آنها میان زمین و آسمان را پر می کند و یکی را در زمین قرار داد که 
بوسیله آن مادر به فرزند محبت می کند و حیوانات وحشی و پرندگان به 
یکدیگر مأنوسند و نود و نه رحمت را نگه داشته و همین که روز قیامت 
نود این یی مت وا ثتر بر آن.هی اف آید: 


تخ اتخصاحهض ولو 751 


ِ 


۶ 


و قد سَلَهُ ابن آبی القوجاء: و لم احتجت عنقم و آرسَل [لیهم الرسْلَ؟ ویلک 
و کیت احتجبِ عَنک من آراک فُدرَتَة فی تفسک؟ تشاک 
بعد صعرک و فوّاک ب َعد ضعفکی. ما زال یِعْد عَلَم قدرتَة | 
تفسی الْنی لاآدقفها ۶ خی ظتنت ی سَیَظهَرٌ فیما ینی 5 َیتة؛ 


۱ 


۱ 


ِ 
وا 


در پاسخ ابن ابی العوجاء که پرسید: چرا خداوند خود را از مردم در پرده 
داشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمودند: وای بر تو 

که قدرتش را در وجود تو نشانت داده چگونه خود را از تو پوشیده داشته 
است؟ تو را که نبودی پدید آورد. کوچک بودی بزرگت کرد ناتوان بودی 
توانایت گردانید... حضرت پیوسته مظاهر قدرت خدا را 


ص: 95 


که خیال کردم بزودی 


ی 


خوی 6 اما غلی علبه ا تاه 

ولایعرَبٍ عَنة عَدَدٌ قطر الماء و لا جوم السّماء و لا سَوا فی اللیح فی الهواء 
۵ ۱ لا ققیل الدرٌ فی اللیله الظلماء بَعلمٌ قساقط 
الوراق و حَفی طرّف الحداق؛ 


شمار قطره های آبها و ستارگان آتتصاخ و ذرات گردوغبار پراکنده در هوا و 
حرکت مورجچه برسنگ بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب تاریک , ی 
پوشیده نیست و محل ریزش برگها و بر هم خوردن پلکها را می داند. 


تخ لاه (ضیحی صاخ ام مور رخظیه 178 


.. معالمٌْ السَرٌ من صَمایر ۰ و تجوی المتخافتین و خواطر زجم 
الون عفد عریمات لبتین ». 
خدا داناست به هر رازی که مردم در دل نهان داشته اند, و به نجوای 
آهسته رازگویان و به هر گمان که در خاطری نهفته است و به هر تصمیمی 
که از روي یقین گرفته شود. 


موری ( 0 تام خی یت الا ۱ 
أَعلَمْ الّاس باللّه أَکتژهم له مَسألَة؛ 


خداشناس ترین مردم پر درخواست ترین ین آنها از خداست. 


تصنیف غررالحکم و درر الکلم .ص192 , 34 37 
خویت:(9) آمام علی غلیه: البباای ؛ 
فی هن ععف لاه شاه انا اه فاد من ماه فد 


کسی که ای رشان رام تسه اس است ی اه سس و اوه 
اتخالی قبانند. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم , ج6. ص441, 
10926 


ص: 96 


فِصَلّ العباده بعد المعرقه انتَظاژٌ القَرج؛ 

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند, انتظار فرج و گشایش است. 
تحف العقول. ص403 

عذییت ( ۱11 امام محیع باق علیب التیبلای 

ما عَرّف آللة من عصاخ؛ 

شیر را تشتاخته ان که تافرمای ان کند 

قحف. العقول:.ض 298 

وت 121 اماخ اوق عایه انا 

من عَرّف اللة خاف اللة و من خاف اللة سخت تَفسَة غن الدُنیا؛ 


هر که خدا رابشناسد ترس او در داش می افتد و هر از خدا ترسان باشد 
تسیا ان نا مار من ماند. 


کافی(ط-الاسلامیه) , 2 .ص68 -تحف العقول , ص 362 


کیت (ت ماه کاظم غاد اسلا 


آفضل ما بتقاّث به العبذ الی الله بعد الععرقه به . الضلوخ؛ 


بهبرین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب 


قخف: العقولء ی 381 


جوی 1181 اسام صاین غله ااسلام : 


ِ- 


س‌ 0 س‌ ۳ 0 
ت الفتن : 


و ه عَ ال ی 


- ِ 
_‌ 


آن که خدا را شناخت , از او ترسید و آن کس که از خدا ترسید , ترس از 
خدا او را به عمل به فرمان او و در پیش گرفتن ادبش واداشت . پس 
فرمان برداران ادب شده به ادب خدا و اطاعت کنندگان دستورهای او را 
بشارت ده که بر خداست که آنها را از فتنه های گمراه کننده برهاند. 

بحار الانوار(ط-بیروت),.ج 67 , ص400 

حدیت (15)امام حسن(علیه السلام): 

من غرف ال أَحّد. 

هر کس خدا را بشناسد, دوستش بدارد. 

مجموعه ی ورام ,ج1 .ص32 

معصیت و نافرمانی 

خی 0 ماش سور ای لت 

من حاوّل آمراً بقعصیه الله کان آفوّت ما برجُو واسرع لِمجی ما یحدَژ؛ 

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش 


ص: 97 


را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد. 
کافی(ط-الاسلامیه) , ج2 , ص 373 

حدیث (2) امام محمد باقر علیه السلام: 

ما عَرّف آللة من عَصاخ؛ 

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند. 

تحف العقول. ص294 

یت 2 ایان‌ تشن خف ات 

هن خاقل آمرا بقعضته ال کان آقوگ لها ترخو و ای لما تجوت 


کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد , دیرتر به آروزیش می رسد 
۵ تون به .هن رت بر فان می-نتنود. 


تحف العقول. ص248 
خویت امین لاب الب علیوی آآد: 
عرَوجل. قیل: یا سول اللّم, 


هن ؟ قال: لم یرد بی جَهْل الجاهل و خسن خلق یعیش به فی الاس و 
7 خر ور معاضی آلاد. عَروجّل؛ 


سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای 
عژوجل. عرض شد: ای رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به 
وسیله آن جهالت نادان را دفع کند, اخلاق خوش که با آن در میان مردم 
زندگی کند و پارسایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. 


66.ص 386وج68,ص418 ) 


تسعد ائره الا بطاعه الله سْبحاتَه و لا یشقی امرَوْ الا بقعصیه الله ؛ 


۶ 


هیچ کس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمی شود و جز با معصیت خد 
بدبخت نمی گردد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 183 


سوت (6) امام بنسان علیه الشلای: 


ص: 99 


را بیرستی و چیزی را با او شریک نسازی, که اگر خالصانه چنین کنی, 
خداوند کار دنیا و آخرتت را کفایت می کند و آنچه را دوست داری برایت 
نگه می دارد. 


مت اسان مس المانل حا بص ۱95 - نخت ات زور 
رساله حقوق امام سجاد) , ص 256 


حدیث (7) پیامبر اکرم (ص 
لا تتظروا الی صغیر الّنب و کن انظَرُوا الی ما اجتر أثم؛ 


به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا| که تران جرات 
یافته اید بنگرید. 


ات خیاه تفس اه ال کنر یساس بص وا 
05) 


حدیث (8) امام صادق (ع): 
ارم الله کعاء لایج نک علی فخضیته و کف اللة خوفا لا بفیسی من یی ؛ 


به خداوند امیدوار باش؛ امیدی که تو را بر انجام معصیش جرات نبخشد و 
از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. 


وسایل الشیعه باب جهادالنفس , ج 15 , ص 218 

حدیث (9) امام علی (ع): 

کلدد بقعاضی الله امن اللة رل 

کد که ار تست وا ات سکاو اور هت که 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم , ص186 , 3565 

تقرب به خدا 


آفضَل ما یقلت به العبذ اٍلی الله بَعدٍ الععرقه به . الصلوخ؛ 


بهبرین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب 


تحف العقول. ص391 

حدیث (2) امام صادق علیه السلام: 

الجبّارون آَیِعَدٌ ناس من الله عرّ و جل یوم القیاقه؛ 

دورترین مردم ار خداوند عژو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند. 
وسائل الشیعه, ج 15,ص 381 

فوی )ام یس ای ارات 


ع‌ِ 


من طلَبِ رضی الله بتخط الثاس گفاخ اللة مور لاس و من طلّبِ رضی 
الثّاس بسَخط الله و کل ال (ی الاس. 


هر که 
ص: 99 


خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم, خداوند او را از مردم 
بی نیاز می کند و هر که رضایتِ مردم را با ناخوشنودی خدا طلب کند 
خداوند او را به مردم وا می گذارد. 


الامالی (صیق ی 20 سیک تساه معط العانل ,عد 1 
ص 209 


حدیث (4) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : 

افحل الایمان آن تعلم أَنّ ال مَعَک عیثٌ ما کُنت. 

بتگرین آمرتبه ]یمان آن انش که بذانی هکها با شین خدا با تواست: 
نهج الفصاحه ص229 

رسیدن به خدا 

تقو 11 اس ینم سک خلیه بای 

ان الوْضولَّ اٍلی الله عَروجلّ سَقر لا یدرک الا یامتطاء اللبل؛ 


وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل 


نگردد. 
بحار الانوار(ط-بیروت) , 75 ص380 
حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


من القطع الي ال گفاغ الله" کل وه هه هی ی لت رن 
انقطع الی الدئیا و کاق الله الیها؛ 
هر گس ان یر وا شم اون فرش فریی. آ ماع کف ار 


نوج القصاحه: ض 731 


ما 


بلا و آزمایش 


خویت (2) امام ماوق غایه الواات: 


ان له عرَّ وجَلَ عباداً فی لارض من تالص عتاده ما بُنزل من السّماء نحقة 
الی ارض لا صرقها عنم ای غیرهم و لا بِیْةٌ الا جرقها الیهم. 


خدای عز و جل بندگانی در زمین دارد و در بین بندگان خالصش, کسانی 
هستند که هر نعمتی از آسمان به زمین فرود آند: آن را از ایشان باز دارد 
و به دیگران دهد, و هر گرفتاری که نازل شود, بز انشان قزر ود آور ی 


اصول کافی (ط-الاسلامیه) 
ص: 90 


۰ ج2 ص‌ 253 (باب شده ابلاء المومن حدیبت 5( 

خذینت: (2) اسام باقر غلیه البلاه : 

ان اللة تبارک و تعالی |ذا أَحت عبدا عَلَهٌ پالبلاء غبا و تج بالتلاء تَجْأً فاذا 
1 لک ما 


ّ مألت اس اون دای آماور وه آنن 
ااخرث لک قما اآخرث لک قَهْو خبة لک . 


خداوند تبارک و تعالی چون بنده ای را دوست دارد در بلا و مصیبتش غرقه 
سازد و باران گرفتاری بر سرش فرود آردر و آنگاه که این بنده خدا را 
بخواند فرماید : لبیک بنده ی من ! بی شک اگر بخواهم خواسته ات را زود 
اجابت کنم می توانم اما اگر بخواهم آن را برایت اندوخته سازم اين برای 
تو بهتر است 


اون کاقیا انامه از جر دض کم یاب نیم انلاع اون خویت 
7( 


المومن لا یمضی علیه اربَعون لیله الا عرض له امرّ یِحرْنَةٌ یر به. 


چهل شب بر بنده مومن نگذرد مگر اینکه واقعه ای برایش رخ دهد و او را 
غمگین سازد و به واسطه آن م فتد کر کردد. 


ِ کافی( ط-الاسلامیه) , ج2 ص‌ 4 (باب شده ابلاء المومن حدیبت 
11 


حدیت )4 امام صادق علیه السلام 
ری برد و ۳ ۳ 
ان فی الجته منزلة لا مها عبذ الا الابلاء هی جشيو. 


در بهشت مقام و منزلتی وجود دارد که هیچ بنده ای به آن نرسد , مگر به 
درد و بیماری ای که در بدنش حادت شود. 


او کافی اس تا وس وی رای شین لسن جدیت 
14( 


2 


تفسَة غعضوا عضوا من 


ان المَومن_من الله عَرٌ و جَل 


ص: 91 


- 


- 


3 
ِ 


جسدو و هو یِحمَد الله 


ایگاه مومن نزد خدای عزوجل برترین جایگاه است و این جمله را سه بار 
فرمود چرا که گاه بنده ای را خداوند به گرفتاری مبتلا می سازد و می 


قرماید . انگاه جاتش را عضو عضو از بیکرنش بیرون می کشد, در حالی که 
وی بر این پیشامد خداوند را حمد و ستایش می گوید. 

اصول کافی( ط-الاسلامیه) , ج2 , ص54 2(باب شده ابلاء المومن حدیبت 
13( 


با عبة الله لو یل الُومن ها لآ من الأجر فی العضایب لتعتی آنة فرّض 


ای عبد الله, اگر مومن می دانست که پاداش مصائب و گرفتاری هایش چه 
اندازه است , ارزو میکرد با قیچی تکه تکه شود. 


اضول کاقی رانا میه ار 22 بض 255 باب خی آبلاع آ موس حویت 15 


اللة عَرّ و جَل لیتَعَاهدُ المُومن پالبلاء گم یِتَعَاهدٌ الَجُل هل بالعَبّه من 
1۳ 


خداوند عزیز و با جلال از بنده مومنش با رنج و بلا دلجویی می کند, 
همچنان که شخص با هدیه ای که از سفر اورده, از خانواده اش دلجویی 
می کند و خدا مومن را از دنیا پرهیز می دهد, همچنان که طبیب بیمار را 


(از بعضی خوردنی ها و اشامیدنیها) پرهیز می دهد. 


اش ی اسب بصن اتب نیم ااق انس 


قال رسْول الله مت المَوهن کمتل خامه الرّرع تکفتها الرّیاخْ دا و گذا و 
کدلک الوم تک الأوجاغ و الأمراض و متلْ المنافق کمثل الارره 
المستقيمه آلتی لا تصینها شی ۶ حلی یه العوث 35 قَیَقصفَة قصفا. 


تفه او وی وکام وکا سس اف گام ات کفسا نها 
ص: 92 


را نف ایتن. نو ور آن اه که.و زاشتت. ی کنند. .مومن هم بق. واضطه. ی 

تم نا و دردها کج و راست می شود. اما حکایت منافق, حکایت عصای 
آهین:بی اتعطافی است.: که هم آاسیی به آن نمی رشهند. ۲ اناکه هر اش 
ق ‏ آعر رم اجه ه کفرن زا در هم میت کته 


اضول کاقی (ظ الاسلامیه از 2 بص 9 25( یاب شته ابلاء آلمومن خدیت 25 


هم افو علی کدر اه کته گهن ح یت و خفن عم 
اشتدٌ بلاوْة و دک ان اللة عَر و جل لم یجقل الذنیا ثوابا لِمَوْمن و لا عُقوبه 


و أنْ البلاء سر ای القومن التقی* من القطر الی قزار الارض, 

ذ رکتاب: غلی آمذه؛ شدیدترین بلاها در بین آفریدگان, نخست به پیامبران و 
اه و و ۰ مومن 
به مقدار نیکی هایش آزموده می شود. هر که دینش درست و کارش نیک 
باشد, بلايش شدیدتر است. چرا که خدای عزوجل دنیا را مایه پاداش مومن 
قرار نداده و نه وسیله عذاب کافر. اما ان که دینش نادرست و کارش 
سست باشد, بلایش اندی است. بلا به انسان مومن پرهی کار زودتر می 
رسد ۳ 

باران به سطح زمین. 

اصول کافی(ط-الاسلامیه) , 2 ,ص 259(باب شده ابلاء المومن حدیت29) 
ی 3 اماب ار سا از سای 

کلما ارذاة القید ایمانا از 5و ضیفا فن ععیفته: 


هر اندازه که ایمان بنده افزون گردد, ت نوت اش بیشتر و زندگی اش 
سخت تر 


ص: 93 


شود. 


ات کاقی رادم 2 و یز 26 راب کل فقراع المسلمهه 


حدیث 4) 


ییامام اف عانت | تونلایت: 


مز رشول الله (ص) بجدي سک فلت علی مرتله قتًققال بأسخایه کم 
هدّا ققالوا له 1 الثبی" (ص) و 
الدی تقمیت ده تلا هون علی الله مهن هذا الجدي علی اهله 


روزی رسول خدا (ص) از کنار بزغاله گوش بریده مرده ای که در زباله دان 
افتاده بود, گذر می کرد.پس رو به اصحاب کرد و فرمود :این , به چند 
ارزد. گفتند: شاید اگر زنده بود, یک درهم. پیامبر (ص) فرموده: به خدایی 
که جانم در دست اوست. دنیا در پیشگاه خداء بی ارزش تر از اين بزغاله 
نزد صاحبش. 


اضول کاقی(طعالاسا مه بجه و29 راب وم الا و الشحزقیوا) 


حورت: ۱2۱ ایام او له آللای: 


قالَ اللة عرَ و جل لو لا آن بَچد عبر المُومن فی قلیه لَعطّبث زأس الگافر 


بعضابه حدیر ۷ یصدع و آرشة اند 


خداوند عروجل می فرماید اکز بنتده مومن هن دل آزرده تم شنده. ستر 
اتسان کافر زا با دستمالی آهنین مین بنستم: تا هرگز دچار سردرد نشود. 


اضفل. کافی اظالاساامیه) 2 ی وربا شنم افلاع آلممجوهه وی 
24( 


پیامبران 


حدیبت (1 امام رضا علیه السلام ج 


۳2 
من آخلاق النبیاء الَتَظّفَّ؛ 


پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. 

کافی (ط-الاسلامیه) ج 5, ص 567, ح 30 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

کاد الخلية آن 2 

آدم بردبار به پیامبری نزدیک است. 

نهج الفصاحه ص603 - بحارالأنوار (ط-بیروت) ج 43 , ص70 , ح61 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


ان الانبیاء ما قَصْلَهُمْ اللّه علی خلقه بِشَدّه مداراتهم لأعداء دین اللّه 
وَحسن تقتّتهم لأجل اخوانهم فی اللّه ؛ 


خداوند از اين رو پیامبران را 


ص: 94 


بر دیگر مردمان برتری داد که با دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می 
کردند و برای حفظ برادران همکیش خود نیکو تقیه می کردند. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج۰72 ص401, ح 42 
خدیت (4) سول اکره صلی الله علیه و الد:: 
دبوا آولادکم علی ثلث خصال: < خب فبیکم وب آهل تنته و فراعع الفران؛ 


فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوسنی پیامبرتان و 
دوستبی خاندانش و قرائت قرآن. 


۳ 
أً 


مقدمه قاموس قرآن ص 2 

حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 

آم بجعت الم تا قطْ الا بالبة والَعول؛ 

خداوند هیچ پیامبری را جز به نیکی و عدالت بر نینگیخت. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل , الخاتمه ج4 , ص121 - 
بحارالانوار(ط-بیروت) ج 24, ص 292 


حور (6) اماب رسا علس الزولای: 


هم بالماعه؟ قیل اه یْکملون به 
اه و تام نع یاه یره و کی تققیر و مرقژ ‏ 
ادراکه ظاهرا , لم یکن بُذٌ هم من رسول بت و بَيتهَم 


اک کففین وید چرا شناخت پیامبران و اعتراف به آنها و اقرار به (لزوم) 
اطاعت از آنان . بر مردم واجب است؟ در پاسخ گفته شود : چون در وجود 
مردم و قوای آنان ر.چیزی نیست. که با آن 0 


آفریدگار نیز تزتن از آن؛ است که دیدم‌شنود.م شنشتی؛ و فاتوانی. انان: از 
ادراک او اشکار است , پس چاره ای جز این بیست که میان خداوند 


ص: 95 


و مردم » پیام آوری معصوم باشد که اوامر و نواهی و ادب (و آموزه های) 
او 


را به ایشان برساند و آنها را به آنچه مابه سود و زیانشان است . آگاه 
سازد. 


عیون اخبار الرضا ج2 . ص100 
حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
انا آمزنا معاش الائبیاء یقداراه الثاس, ما آمژنا یاقاقه القرائض؛ 


ما پیامبران. همان گونه که به بریا داشتن واجبات مأمور شده ایم. به مدارا 
کردن با مردم نیز مامور شده آیم. 


کافی: ( طتوار اتجدیت ادص 902 اما لاوس ان 1 52 


حدبت (8) امام صادق علیه السلام 


ها کلم تسهل اللی ضلی الله غلیه و آله الفاق که عفله قط قال سرفو 
ال صلی الله علیه و آله : الا مَعاشْر الائبیاء أمونا آن نْ-کلم التاست علی 
قدر عَقولهم ؛ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن 
رفن و فرمودند: ما پیامبران فاموریم که با مردم به آنداده فلز و 
فهمشان سخن بگوییم. 


تحف العقول ص 37 - کافی (ط-الاسلامیه) 8 , ص‌268 و ج 1 , ص 23 
حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و له : 
حَمس من شتن الْمْرسلین: آلحباء و الْجلم و الججامة و السّواک و التَعَطرٌ؛ 


پنج چیز از سنت پیغمبران است: حیا؛ بردباری, حجامت کردن؛ و مسواک و 


عطر زدن. 


نهج الفصاحه , ص 462 , ح 1463 
صدیت ۱10 بباخیر لی الله: له و ال : 
َرَمْ آخلاق التبیین و الصَدّیفین و السُهّداء و الضالحین اللراورٌ فی اللّم ؛ 


بزرگوارانه ترین اخلاق پیامبران. صدیقین (انسان های راستین) شهدا و 
صالحین؛ دیدار یکدیگر برای خداست. 


سا مس ام 


کیت 1 ۱ آماه صاخ عم سای : 


3 ار ع9 و [ه عمج هي س ال ی وق ااحیره - ۲ ٩‏ [-ل - 
لِنْ الله عزرو‌جل لم یبعث تبیا الا بصِدّق الحدیثِ و اداء الاماته الی ابر و 


خداوند عزوجل هیچ 
ص: 96 


پیامبری را نفرستاد. مگر به راستگویی و برگرداندن امانت به نیکوکار و 


۳ 

منهج سر اف رح لا مرس ۱02 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

فی صقه الب صلی الله علیه و آله : طبیب َوَاژ یه قد أَحکم مراهمة 


ِ (آمضی) مواسمَة مه بص يصَع ذلک حبت ث الحاجة الیه من قلوب عُمي و داد 
7 و آلسته بتکم رد مت ب واه مواضع العفله و واه الخیژو... 


ان با از وا ات تتشکی: آننتت. کوه ا 
دانش خود. همواره میان مردم می گردند, مرهم هایش را به خوبی فراهم 
و ابزار کارش را آماده کرده و آنها را هر جا که لازم باشد, از دلهای کور و 
گوشهای کر و زبان های گنگ به کار می برد. غفلت گاه ها و جایگاه های 
حیرت را جستجو و با داروی خود انها را درمان می کند. 


مج ای ضال)حر و 1 خطایه 108 


"کان یی صلی الله علیه و آله" لاو لاعلیظ و لا صَحابٌ فی السواق و 
لا تجزی له السّه و لکن تعفو وتفزه: 


"پیامبر خدا صلی الله علیه و آله" نه تندخوست و نه خشن و نه اهل جارو 
جنجال. در کوچه و بازار. بدی را با بدی جواب نمی دهد, بلکه می بخشد و 
عتافت‌ ان انی طالب لی ای ایا موی ی 19 


کان صلي الله علیه و آله. بعطی کل جلسائه تصیبة و لا تسب أعذ 
خلسائه أَنْ اعدا اکرم عَلّ 


پیامبر صلی الله علیه و آله بهره هر یک از هم نشینان خود را 
ص: 97 


عطا می فرمودند و چنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد 
شخص دیگری نزد پیامبر از او گرامی تر باشد. 


مستدرک الوسایل و مستتبط المسایل ج8 , ص 438 - بحارالاأنوار(ط- 
بیروت) ج16. ص 152 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 


او خاتم پیامبران است. بخشنده ترين مردم بود, سعه صدرش از همه 
بیشتر (پرحوصله ترین مردم) و راستگوترین و پایبندترین آنان به عهد و 
پیمان. از همه نرمخوتر بود و رفتارش بزرگوارانه تر. هر کس بدون سابقه 
قبلی او را می دید, هییتش او را می گرفت و هر کس با او معاشرت می 
نمود و او را می شناخت دوستدارش می شد و هر کس می خواست او را 
قوضف .هی کفته یر ام رادر کته ال نصدور ام 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج16, ص190 
حدیث (5) ابن شهر آشوب : 
"ان الّبیهٌ صلی الله علیه و آله " لایَقَومْ و لایجلسن الا علی ذکر اللّه ؛ 


"پیامبر خدا صلی الله علیه و آله " بر نمی خاست و نمی نشست مگر با 
ذکر خدا. 


مناقب آل ابی طالب علیهم السلام (ابن شهر آشوب) ج1, ص 147 
کته( این یر قوب 
کان ابو صلی الله علیه و آله... یُجالسْ الفقراء و یواک القساکین؛ 


در مناقب ابن شهر آشوب آتده است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با 
تهیدستان می نشستند و با مستمندان غذا می خوردند. 


مناقب آل ابی طالب علیهم السلام 
ص: 99 


(ابن شهرآشوب) ج1, ص146 


کان ایب صلی الله علیه و له قبل المبة بِعّثِ موصوفا بعشرین حصلهٌ من 
خصال الأْنبیاء لوانقرد اد باخدها لدّل علی جلله, قَکَیف من اجتمعت 
فیه؟ !| کان با آمینار صادقا, حاذقا, أصیلاء تبیلاء عکینا, قصبحا, تصبحا, عاقلا, 
فاضلاء عابداء زاهدا, سَخیا, کمیاء قانعا, مُتواضعا, حلیما, رحیما, عیورا, 


موافقا, مُرافقا, لم یُخالّط مُتجّما ولا کاهنا ولاعیافا؛ 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیش از آن که مبعوث شود بیست خصلت 
از خصلت های پیامبران را دار| بود که اگر فردی یکی از انها را داشته 
تانق وله بر هت اوشی جه رستدنه. کسی همه آمها زا دارا اند 
آن حضرت 0 امین و ماهر, اصیل. , شریف؛ والامقام, سخنور» 
خیر خواه, خردمند بافضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و جنگاور, قانع, 
فروتن. بردبار, مهربان, غیرتمند. صبور, سازگار و نرمخو 


بود, با هیچ منجم (قائل به تنیز ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین 
نبود. 


مناقب آل ابی طالب علیهم السلام (ابن شهرآشوب) ج1, ص123 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 

کان رمتول الله‌صای له یه و ال اند ها سل تسام لش اد 
پیامبر خدا هنگام نشستن, بیشتر رو به قبله می نشست. 


سای الشیعه 12 مص 109 یحو 79 1 مه کافی( امه 2 هرد 
661 


صویت سل ام خی االه یی لت 


۳ 
۷ 
ِ 
1 

3 
اما 
1 
للع 
اما 
۹ 

3 
ح 
3 
3 

1 

اسب 
۰ ۱ 

1 
2 


آن-| 3 اللّه 5 ۶ نها بح 
2 ۳ ۶ ]0+ ۳۳ ۳ب 14 ِ و 

و الجّفاء و ما شی ۶ ابعض ال الله عروجل من البِخل و سوء الخلق, و انهٌ 

لیفسد العمل عما یفسد الخل العسّل؛ 

من ادب آموخته خدا| هستم و 2 ادب آموخته من است. پروردگارم مرا 

به سخاوت و نیکی کردن 


ص: 99 


فرمان داد و از بخل و سختگیری باّم داشت. در نزد خداوند عروجل چیزی 
متعفرتر او بکل.هند اخلافی نسنت: ده اخلافن:.عمل را ضایع می کندء آن 
تسا کر ان را 


فگارم الاخلاق, ض 1 


موی ۱1۵ ماعتر سای لاه عل ی ال 


- 


ان آخشه العدیت کات له ی آلندی فد تخد صلی آلله علیم ه از 
5 وش الامور مُخدنائها؛ 


بهترین سخن, کتاب خدا و بهترین روش, روش پیامبر صلی لله علیه و آله و 
بدترین امور بدعت هاست (پدیده های مخالف دین). 


امالی (طوسی) ص 337 - بحارالأنوار(ط-بیروت), جح 74, ص 122 


۱ اف لت اه هه الب 


آلا ] ی تلي با سول اللّه. قال: آحسَئکم + 
النجم کنا و ناکم پقراتته و آششکم با لاخوانم ی دییه و آصتزگم ۶ 
الکو 9 لبط ء احشتئم. ععوا ع اصد نم من سسه اصاها و 
التضا ‏ الْعَصَب؛ 


3 ِ 


آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم ؟ کفتند: ار ای رسول 
خدا! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 
نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر, بر حق شکیباتر, خشم را 
فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 240 و 241 


یت ۱2 بای لین الم لو ی ال 


آلا أحْبركم بابعدکُمْ مثی ستها؟ قالوا: تلی یا سول اللّه. قالّ: آلفاچش 
الفتقخش الیذی ۶ آلبخیل, الْمْحْتال, لْحَفو 0 آلقاسی الْقَلب, 
ید من کل حَيّرِ یُرجی, یر المأمون من کل سر 


آبا نها ۱ از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض کردند: چرا؛ 
ای رسول خدا ! فرمودند: زشتگوي بی آبروي بی شرم, بخیل, متکبر, کینه 


ص: 100 


حدیت (13) دیلمی : 
کان الب صلی الله علیه و آله... بسَلْمُ علی مَن استْتلةٌ ین کبیر و صغیر 
و عْنی و ققیر ول بر ما دعن الیه و لو الی خشف الثقر و کان تفیفت 


العووته قرب لطبیعه جمیل المعاشر, طلِقَّ الوجه, بَشاشا من عّیر ضحک, 
مخزونا من غیرٍ عبوس, متواضعا من عَیْرٍ مَدَلو, جوادا من عَبْرٍ سَرّف, قیق 


القلپ, رَحیما یل مُشلم... ؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله به هر کس برخورد می نمودند, از بزرگ 
و کوچی, ثروتمند و فقیر, سلام می کردند و اگر : به جایی حتی برای خوردن 
خرمایی خشک دعوت می شدند, آن را کوچک نمی شمردند. زندگیشان کم 
هزینه بود» ت 0 طبع, خوش معاشرت و گشاده رو بودند, بی آن که 
بخندند, همیشه متبسم بودند, بی آن که اخمو باشند, محزون بودند. بی آن 
که از خود ذلّنی نشان دهند, متواضع بودند. می بخشیدند ولی اسراف نمی 
نمودند, دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان مهربان بودند. 

ارشاد القلوب الی الصواب(دیلمی) جح 1, ص 115 

شوت اقا عال اتشتی اد 

ات الشت ضلی الله غلیه و ال کان کب القال اتف هه اراس 
پیامبر صلی الله علیه و آله فال خوب را دوست داشتند و از فال بد, بدشان 


بحار الانوار (ط-بیروت) ج 100 ,ص294 - مکارم الاخلاق, ص 350 


حدیث (15) امام علی علیه السلام : 


رو یوت وت 
مَن خالَطه مَعْرفه أَحَبْهُ بقو ل تاعته لم ا فبله ع لا بعدخ متا 


او که خاتم پیامبران بود. بخشنده ترین, پرحوصله ترین, راستگوترین, 
پایبندترین مردم به عهد و پیمان, نرم خوترین و خوش مصاحبت ترین مردم 
بود. هر کس بدون سابقه قبلی او را می دید, هیبتش او را می گرفت و هر 
کس با او معاشرت می نمود و او را می شناخت دوستدارش می شد و هر 
کس می خواست او را تعریف کند, می گفت: نظیر او را پیش از او و پس 
از اه تدیده آم: 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 16, ص 190 


خی 16 ان 


کان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا ققَد الرَجْلَ من اخوانه ه تلانه یام 
ل عَنةٌ , فان کان غائبا, دعا له و آن کان شاهدا] زاغ و ان کان قریضاً 
3 


له 2 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله هرگاه تفن از اصحاب خود را سه روز 
نمی دیدند از حال او جویا می شد ند انگاه اگر در سفر بود, دعایش می 
کردند و اگر در شهر بود به دیدارش و اگر مریض بود. به عیادتش می 
رفتند. 

مکارم الاخلاق,. ص 19 

حدیث (17) امام صادق علیه السلام : 


کال ول الم طلی الله غلیم و ال آلمات کته عفله فا قال شول 
الله صلی, الله علیف و آله:* ۲۱ جعاشه التياه امه نا آن رتم الاست علن 
قدر عَقولهمْ ؛ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن 


تدفتتد و فرمودند: ما پیامبران ماه یهد که با مردم به اندازه عقل و 
فهمشان سخن بگوییم. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 1. ص 23 


تسایر ی ال یه ار 


- - 


آوصانی یی پسبع: آوصانی بالاخلاص 
2 102 


0 


پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار, 
گذشت از کسی که به من ظلم نموده, بخشش به کسی که مرا محروم 
کزوضر اسلا کسی کمتبا هق فطام اهاه کرجمر همم عمراه با ره 


تجار الاتوار (ظتبیروت) 74 رص 170 + کنزالقو‌اند 22 : ص11 
ویک :۱191 سامت صلی الب :غلید بو ال : 

َفْربکَم عدا متّی في المَوْفَفٍ ضَدفْكم للحدیتِ و اک لأماته و وفاکُم 
بالعهُد و َحْسَنْکم خلقا و آَفرَبْکَم من الثاس؛ 


به عهد و پیمان, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


آتالی وی مس 9 22 


جوز 26۱ این هتفه ]تخت ۲ 


کان سول اللهم صلی الله علیه و آله أَشَدّ خیاء من العذراء فی خدرها. و 
کان اذا کرة شَینا عَرفناة فی وجهه؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه 6 2 از دختران پشت پرده با حیاتر بودند» و 
مکارم الأخلاق ص 17 


حدبت (21) امام حسن مجتبی علیه السلام : 


لا 7 , یس بال 
که وان تب وه ما شب خر ان لت 
قض ذ الد با ها کان آهاء فادا نع ۱ 


1 مه ه اجه ۳3 2 س لا ح 1 
لم یم لِعَصَبه شی ۶ حثی پنتصر له... ؛ 


رسول اکرم صلی 
ص: 103 


الله علیه و آله (در نظرها) با شکوه و بزرگوا بودند... سخنانی کوتاه, جامع 
و بی چون با سا و نرم خو و مهربان بودند. در حق 
کسی ظلم نمی کردند, کسی را خوار نمی شمردند, نعمت را اگر چه کم 
بود بزرگ می دانستند و چیزی اژ آن ۱ نکوهش نمی کردند, زر ند 

ره وا ام 


را خشمگین نمی ساخت و هرگاه 


کف انم مین نگ احدی را ملاحظه نمی کردند و چیزی باعث رفع 


موی ام ان ای ات ای 


کات تسیل للم صلی الله. یه و اله ی الاخل مق اضحایة ادا 12 
معموما یالمُداعَته و کان ضلی ال یه الم ع ۱ رد 
ال نت ج فی وَجّه اخوانه 


هرگاه رسول اکرخ ضلی الله. غلية و ال یکی از اصحاب خود را غمگین می 
دیدنده با شوخی او را خوشحال می کردند و می فر‌مودند: خداوند, کسی 
را که با برادران (دینی) اش با ترشرویی و چهره عبوس روبرو شود. دشمن 
می دارد. 


کشف الریبه ص 3 80 


خی (3 2 آمام اد عایه الزرلای : 

کات تصول الله. ضلی اللت یه و الب واه لا بقل ار خن 

رس ل. ارم ضلی, الله. غلبم .ال نوخ هی کردنم علی. خر ود یزامن 
کف ۲ 


نمی 


حدیث (24) زید بن ثابت: 


اللخ یاهمیت وه اگر در مورد آخرت صحبت می کردیم, ایشان 
هم با ما همان سخن را می گفتند و اگر در مورد دنیا صحبت می کردیم, 
ره خوردنی و نوشیدنی صحبت می 


فکایم الاخلاقر ی 21 


خی 2 امین لین له ای و ال 


ات 


ای اعو یم ۶ اعدرفن اشتانی ار فا ا ۱ 
و آئا سَلیمْ الطّدر؛ 


کسی از شما حق ندارد از هیچ یک از یارانم چیزی به من بگوید؛ زیرا 
دوست دارم در حالی که چیزی از شما در دلم نیست به سویتان بیایم. 


خکاره الاخلایرضی 1۳7 
وت 26۱ آمام کاظی غاره الفبلام : 


ان تسول اللعر صلی الله علیه و آله کان اذا آتاخ الصَیّفَ اکل مَعَةه و لم 
رقم هن آلخوان ی یر فع | ۷ لصف و 


سا که کی ال یه اه فان ام ۱ است ام 
خوردند و دست از سفره و غذا نمی کشیدند, تا ان که میهمان دست از غذا 
خوردن بح 

ای اند اس مرس ۵6 

عت | 29 امام غی. علین افیتگام : 


یو یذ آعدا و لا یعس و لابطلت عتراته و لا عورته 
بتکم الا فیما رجا تَوابغْ؛ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, هرگز بدگویی کسی را نمی کردند, 
سرزنش نمی نمودند و در پی لغزشٍ ها و اسرار دیگران نبودند و [درباره 
دیگران], چیزی جز خیر (خوبی) نمی 


طیون ار الوصا خر مس 319 
حدیث (28) امام علی علیه السلام : 


کا الب صلی الله علیه و آله اذا سُیلَ سّینا قاذا آراد آن یله قالّ: تقم و 
اذا آراد 


ص: 10 


أَنْ لا یَفَعل سَکت و کان لا یقول لِسَی ء لا... ؛ 


هرگاه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی تقاضا می شد, اگر ایشان 
آن را می خواستند انجام دهند, می ف رمودند: بله ۵ 
انجام دهند, ۳۳ 


بحارالأنوار(ط-بیروت)ج22 , ص 294 و ج 90, ص 327 


وی ار بای سای الب غیت زد 
5 و و 1 1 2 9 و ]و تنل ۲ و و ۲ 
اموث آن آخة الطَدقه من آغنیاءکم قاژ؟ها فی فْقَراءکُم؛ 


من مأمورم که صدقه (و زکات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان 
بدهم. 


مستو ک الوا همعط ااخسانا ع ‏ ی ۱05 


ار مایا ی | 
َمَرنی بی بسیع ۳ 

۰ »و نآ ۱ : : 
هو اسقل منّی و ار اب من و قوش وان لس می ال لو 
لایْم و آن آقول او و ان کان ما و آن لا آسَأَلَ آحدا شیتا؛ 


پروردگارم مرا به هفت خصلت امر نموده است: دویست داشتن بینوایان 1 
نزدیک شدن به انها, ذکر لا حول و لا قوه الا بالله را بسیار گفتن؛ 
ای ی اه فا را ی رو 
مسائل مادی] به پایین تر از خود نگاه کنم نه به بالاتر, در راه خدا سرزنش 
ملامتگران را به خود نگیرم, حق را بگویم اگر چه تلخ باشد و از کسی 
چیزی نخواهم. 


الاتول السته عضر دای الشستری ای 75 


حدیث (31) انس بن مالک : 


کات من فعّله صلی الله علیه و آله اذا یس النوبَ الجدید حمد اللّه نم 
یدعو مسکینا 


ص: 106 


۵ العد نم ره :رما من مسلم یکسو مُسلما هن شقل نیابه - لا 
یکسوة الا له عرَْوَجَل - الا کان فی صَمآّن الله عرَوَجّل و جرزه و خَیْره و 


هر وقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله لباس جدیدی می پوشیدند, 


_‌ 


قدیمشان تا تن ف دافند قیم. کر 5 مشاهانی. ما ما 
رضایت دنه عزوجل, لباس کهنه خود را به مسلمان فقیری بدهد. تا 
قکافی که ان هه ان فضر اشت: در هام هیر مات مدا ود 
است., چه زنده بماند و چه بمیرد. 


مکارم الاخلاق. ص 36 
بحویش (2) ابا کاظام عایه اما 


کاِن التبم صلی الله علیه و آله اذا آستع مشع علی ژووس ولده و ولد 
ولد 


هرگاه ضبح می. شد بیامبر صلی الله غلیه و آله. دنت نوازش بر سر 
فرزندان و نوه های خود می کشیدند. 


بخار. آلاتهای (طه‌ترمت ا او : ص 99 « غفم الداغی ه نجاه الساعی .ص 
و8 


یت( پیامیر سلی ات یه و ال 


‌ 
سم و 


تخن َو لاتَاأکل یی تجوع و اذا آکَلْنا لا تسب 


ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و تا سیر نشده ایم 


یت ای رد 


خذریت: ۱94۱ ایام اوق عبت الوا : 


الاک عند آهل العصيته هن عَمَل الجاهلیّه و الْتَْ الَعَتْ النهم بالطعام؛ 


غذا خوردن نزد مصیبت زدگان و با خرج آنان, از رفتارهای جاهلیت است و 
هک امه ای ام اش الم رایس ساسا ست نت ان 


است. 
و بای ای ات غاییی ای 


کم کم اتشاتهن 
خر 107 


آتا حَیرُکُم لذساتی؛ 

بهترین شما کسی است که برای زنان خود بهتر باشد و من بهترین شما 
برای زن خود هستم. 

من لایحضره الفقیه, ج 3, ص 443 


حدیث (36) امام علی علیه السلام : 


کان سول ال صلی الله علیه و آله لیر عَلی الصا 
کان اذا دَحل وَفثها کان-خ لا بٍ قرف الا و لا مها 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی مثل شام و غیر آن را بر نماز مقدم 
تم ات مد ام که ها ی تا وس کم از ال 
خانه و دوستان را نمی شناختند. 


اصا 
0۷ 
‌ 
0 
1 
‌ِ 
اصا 
۳۱ 


خذیت 92 ایام اوق فلب الوا : 


ِ- 


کان صلی الله علیه و آله لا بَْلِسنٌ الیه آحذ 2 
بل علیه ققال: ] لک حاجَه؟ قاذا قرع من حاجاته عادَ الی ضلاته 


هر کاه-زسل اکرق صلی: ال غایه و آله تماز ی خوانونه ود کسی: ند 
ایشان می نشست, ایشان نماز خود را کوتاه می کردند و به او رو می 
نمودند و می فرمودند: ایا خواسته ای داری؟ 

مناقب آل ابی طالب علیهم السلام(ابن شهر آشوب) ج1 , ص 147 

صویت 38۱ آسام دضا یه ااتلای : 

انا اهل بیت تری عون غلیتا دنا کما ضع سول اللم صلی الله قایم الم 


ما اهل بیت, وعده های خود را برای خودمان, بدهی و دین حساب می 
کنیم, چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و اله چنین می کردند. 


تحف العقول, ص 446 
وی 9 ایام عای غیت یرای : 


کثا ا5| ۶۱ مر لبم و لقن القیم وم لیا سول الم صلی الله علیه و 
آله قما یکون آحذ فرب الی العَذو ملة ؛ 


ص: 1089 


جنگ بر افروخته می شد و دو لشکر به هم می رسیدند, به پیامبر پناهنده 
می شدیم و کسی نبود که از ان حضرت به دشمن نزدیک تر باشد. 


مکارم الاخلاق. ص 18 

حدیت (40) پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) : 

بُعنث یعکارم الأخلاق و محاسنها 

من برای (احیای) مکارم و نیکی های اخلاقی مبعوت شدم. 
الأمالی(طوسی) ص 596 

حدیث (41) پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) : 

دَبنی رَبّی بقکارم الأخلاق. 

پزوزد کازم مرا به فضایل اخلاقی ادب: آموشته است: 
ارشاد القلوب الی الصواب(دیلمی) ج 1 :, ص 160 
قرآن 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله: 


ان ابیت اذا کنر فیه تلاوة القرآن و گنت کیژ 
السماء کما نی ۶ جوم السماء هل الا 


ع‌ِ 


تُسَع آهله و آضاء لاأهل 


1 


خانه ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر ان بسیار گردد و به اهل 
آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان 
برای زمینیان می درخشند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 610 


یت ایا اک س‌صلی الا نیع اب 


خیارکم من تعلم قرآن و ع-لمه 


نهج الفصاحه ص473 ,ح1524 - وسایل الشیعه ج6 , ص 167 , ح7641 


کیت رصان ارم سل الب ی اب 


يا بت لاتففل غن قراعه الفْرآن- |ذا أصبحت, و |ذا آمسیت 


حیی القلب المیت و ینهی عن القحشاء والعنکر: 


القران 


بعی) 


- فار 


قزر تذم از خواندن. فران.غافل. فباش: زیرا که فران دل مرده. را زنده فی 


کند و از فحشاء و زشتی باز می دارد. 
البرهان فی تفسیر القرآن ج1 .ص 19 
صریت: ( 8 رستوال آگرم خلی ال علیه و الب 


آن آتدیم ینش السّعداء و موت السَهّدا ء و النْجاة ی 


اس 


الکرور و الهّدی یَومّ الصّلاله قادرژشوا الفران قَاتَهٌ کلا 
السّیطان و رَجحان فی المیزان ؛ 


اگر زندگی سعادتمندان. مرگ شهیدان, 
ص: 109 


نوم الکسره و ال توم 
مّ الرَحمان و جرژ من 


نجات روز حسرت (قیامت)؛ سایه روز سوزان و هدایت در روز گمراهی را 
می خواهید, قرآن را یاد بگیرید که 1 سخن خدای مهربان است و سیری 
است در مقابل شیطان و سنگینی در ترازوی اعمال. 

الحیاه(ترجمه ی احمد آرام) ج2 .ص234 

حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله: 

صدّق القول و أَبلَغْ الموعظَه و آحسَنْ القحص کتاث اللّه ؛ 


راست ترین سخن, رساترین پند و زیباترین حکایت, کتاب خدا (قرآن) 
است. 


مین لاتخظر اآفقیه 42 402 
خوری 66 وال اگم ی الات نع ی الا 


من را الشرآن ابتغاء وجه اللّه و تقد فی الدّین کان ما رات 
چمیع ما أعطی الَلانکه والاببا و الشرشلون؛ 


هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد, ثوابی 
مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده, برای 
اوست. 


وسائل الشیعه, ج6, ص184, ح7683 


کایکم کنات اللم:: ۰ من عمل به سبق : 
بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) . کنیتی که به آن: عمل کید از همه 


پیشی ما دزد 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص‌219 , خطبه 156 


خش 8 آسام ای یی ات : 


آلا اِنْ فیه علم ما یِأتی و الحدیت عَن القاضی و 5واء دایم و تظم ما بیتگم؛ 


آگاه باشید که دانش آبنده, اخبار گتشه و درمان دردهایتان و نظم میان 


تالغ( یخی ضاله اس 22 رخط 156 


حدیتث (9) امام علی علیه السلام: 


ان القرآن ظاهره آنیق و باطتة عمیق لا تفنی عَجایْبِةٌ و لا تنقضی عغرایْبِةٌ و لا 


براستی که قرآن ظاهرش زیباست و باطنش عمیق, عجایبش پایان ندارد, 
اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرد و تاریکی های جهل جز بوسیله ان 


ص: 110 


رفع نخواهد شد. 
نهح البلاغه (صبحی صالح) ص223 , خطبه 18 


حویت (20) انات صاخق غلیه الرلای: 


من آم یعرف الق من الفرآن آم یتتکب الفتن؛ 

هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد, از فتنه ها برکنار نمی ماند. 
محاسن, ج1. ص 216 

حدیث (11) امام علی علیه السلام : 

و وه الوَلد ی الوالد آن بُحَسُنَ اسمة و بُحسُن آدبه", و بَلْمَهُ القرآن؛ 


کند و قران به او بیاموزد. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 546 , حکمت 399 


وی 2تون آ نساب اللت اج زد 


هن قَبلَ ولدغ کب اللّه عَرَوجلَ لة حستة و هن فَرَحمْ قرَحَه اللّ بوم 
لقياقه. و من عم الفرآن ذعی یالاب-َوین قیکسیان خلتین بُضی ۶ من 
نورهما وجوخ آهل الجَتَه ؛ 


هر کس فرزندش را ببوسد , خداوند عژوجل برای او واب می نویسد و هر 
کسی که او را شاد کند , خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هر 
کس قرآن به او بیاموزد , پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر 
آنان پوشیده می شود که از نور آنها , چهره های بهشتیان نورانی می گردد. 


عم ۱15 امام خایق له الیلار 


هر جوان موّمنی که در جوانی قرآن تلاوت کند, قرآن با گوشت و خوذش 
می آمیزد و خداوند عژوجل او را با فرشتگان 2 
و قرآن نگهبان او در روز قیامت, خواهد بود. 


11 1 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 603 
سوین (1] اما علن غیت الا 
تال له ات یفاضا 


قرآنی که بر پیامبر نازل شد... عزتی است که هوادارانش شکست نمی 
خور ند... . 


حقیی [ 6 سول اکرم صلی ال ایو ال 
انیوا. ولا کم غلی تلات»خصال * کب تیکم و کت هل نتم و فراعم الفران؛ 


فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوسنی پیامبرتان و 
دوستبی خاندانش و قرائت ت قرآن. 


قاموس قرآن , المقدمه بر ص 2 
از خر تفا سای الا زا 


قاریء الحدید, و اذا وقعت, و الرحمن. یدعی فی الملکوت السموات , 


تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها اهل بهشت خوانده 


موم هار تا دیالسا 


لاله رای ال 


من قراً فی شهر رمضان آیّه من کتاب الله کان گمن < حَتَمّ القرآن فی غیره 
من الشهّور؛ 


هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که 
درماههای دیگر تمام قرآن را بخواند. 


بخار آلاتواه ظحعرضت ا گر 3۸1 


18 این ای ال ات ول 


ما جلس قوم فی مجلس من مساجد اللّه ۳ یتد سوه 
هم الا ترلث عَليهم ۱ اس که ۶ عفر ال که و یم حَْهْمْ الْمَلایکة و دکرَهم 

الله" فیمَن عنَدَه؛ " 

هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و درس در مجلسی از مساجد خدا برقرار 
نشد, مگر اين که آرامش بر آنان نازل شد و رحمت دربرشان گرفت و 
فرشتگان در اطراف آنان. خلقه. زدتد ۵ خداه‌ند در سیان: کسانین: که در 
نزدش هستند: از آنان یاد کرد 


فنستدر ک المشایل ه سبط الفسایل 882 و و ررض 363 


و ۱۱ ماس ای لاف علیس ی ال 


بعی) 
سب۱ 


ص: 112 


+ ۳ ۲ ۶ ۲ ۵ ۳1 ع 2 لل 1 ۳ 
اخسن الجدیت داب اللهم و حیر القّدی هضدی محمر صلی الله علیه و اله و 
شَرّ الامور مُخْدنائها؛ 


بهترین سخن, کتاب خدا و بهترین روش, روش پیامبر صلی لله علیه و آله و 
بدترین امور بدعت هاست (یدیده های مخالف دین). 


امالی (طوسی) ص 337 - بحارالأنوار(ط-بیروت), ج 74, ص 122 


حدیت (20) امام علی علیه السلام : 


۳ س‌ ۳ 9 ۳ لَ ۱ 9 ن- ۳ 0 
ان الله تعالی ایرّل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشٌ, قجّذوا تهْح الخیر 
تهْتد وا 3 اصد فوا عن ننه سمت ۱ ین 1 تفقصدوا؛ 


خدای تعالی کتابی راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس 
راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به 
مقصد برسید. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 242 , خطبه 167 

حدیث (21) امام علی علیه السلام: 

ان الله سبحاتة لم بعظ أحدابنل هذا الفرآن؛ 

خداوند سبحان هیچ کس را به چیزی چون این قرآن اندرز نداده است. 

نوج البلاغه(صبحی صالح) ص254 , خطبه 176 

بان زیت 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام: 


ان من تمام الوم اعطاء الرّکاه یعنی الفطزه کما آَنّ الصَلوح عَلی الّبی 
(ص) من تمام الصَلوه؛ 


تکمیل روزه به پرداخت زکاه بعنی فطره است, همچنان که صلوات بر 
پیامبر (ص) کمال نماز است. 


من لا یحضر آلفقیه 4 ۰ ص 93 1 وسائل الشیعه, ۳ 9 ص‌ 319 
خدیت:(2) آمام ضاوق علیه: آلن‌لام؛ 
نقل ما یوضع فی المیزان وم القیامّه الطَّلاة عَلی مُحمَدٍ و اهل بیته. 


سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود 


وسائل الشیعه, ج 7, ص 197 

کیت (2) اسام تاد غلیه الا 

ما من عَمَل أفصَل وم الجْمْعَهِ من الصّلوه علی مُحَمّدٍ و آله. 
در روز جمعه هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد و خاندان 


ص: 113 


او (ع) نیست. 

الخصال ص 394 

امامت 

امامت 

جوم 3ص ری رای لاه ساسا 

جَعَلّ الل...اطاعتنا نظاماً للمله و امامتنا آماناً للفرقه؛ 


خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در 
امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از 
تفرقه ها قرار داده است. 

الاحتجاج علی اهل اللجاج (طبرسی)ج1 , ص 99 

حدیث (2) امام صادق سلام الله علیه : 

من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميته جاهلیة؛ 

هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. 
وسایل الشیعه 16 , ص246 - کافی(ط-دارالحدیث) ج6 , ص123 

حدیث (3) امام رضا علیه السلام : 

کمال الذین وَلایبٌنا و البراعغ من عَذوّنا. 

کمال دین, در ولایت ما و بیزاری جستن از دشمن ماست. 

بحار الانوار(ط-بیروت)ج 27 ۰ ص‌58 

امام علی سلام الله علیه 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله: 


آلژوخ و الراحة و القلخ و القلاخ و اللّجاخْ و البرک و العفو و العافية و 
المعافاة و البْشری و الَصرَة و الرّضا و الفربٌ و القرابِه و اللصر و الظ-قَرٌ 
و ال ید السروّر و المَحَبّه من الله تبازک و تعالی علی من احتّ علیت 
بن آبی طالب علیه السلام و والاخ و ائتَمٌ به و اقَرّ بفضله و 

ن‌ 3 ت 22 ِ ۳ 
تولی الاوصیاء من بعدو و حخق علیت آن ادخلهم فی شفاعتی و حَق عَلی زبی 
ان یَستجيتِ لی فیهم و هم اتباعی و من تبعنی قانهٌ مئی ؛ 


آسایش و راحتی, کامیابی و رستگاری و پیروزی, برکت و گذشت و 
تندرستی و عافیت, بشارت و خژمی و رضایتمندی, قرب و خویشاوندی, 
یاری و پیروزی و توانمندی, شادی و محبت, از سوی خدای متعال. بر کسی 
با ی ات ای ای وا 
کند, به برتری او اقرار 


ص: 114 


نماید, و امامان پس از او را به ولایت بیذیرد. ند فنم ات که. ابان دا خر 
شفاعتم وارد کنم. بر پروردگار من است که 


پیروی کند, از من | ست . 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 27, ص 92 
خذیت (2) خضرت: هرا تسلام الله. علیما: 
ان الستفیق کل النسفیق که نمی فن. اعبعا فی خرانه.2 رعد موم 


ففانا تساحتمتط رنه سای ) کامل.وخفیقن کف استه که آمام فلن(۳) ۱ 
در دوران ژتذ کی و پس از فر گنز دوست داشته باشد. 


امالی (ضتوی اضر 102 


۱3 وال اسان للم له و نب 


آن-| آدیثْ اللّه_ و عَلیاٌ آدیبی , نی یی بالسَخاع و لش ۷ 
لیخ و الْفاء و ما شی ۶ آنقض الی,اله. عَوجلْ من البغْل و 
الحْلّق, و 2 لمْسد العمَل تسد ال الع سا > 


6 


0 ادب آموخته من است . پروردگارم مرا 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری باّم داشت . در 
نزد خداوند عروجل چیزی منفورتر از بخل و بد اخلاقی نیست ,و همان 1 
عمل را ضایع می کند راز انم که.سر که عسل ۱ 


تکاری ااخااق ص 17 
حدیث (4) نوف البکالی : 


زایث آمیز الْومنین علیه السلام مولیا ممبادرا , ققلثْ : ین ثریة یا قولاق؟ 
فقال : دعنی با توف , اس آمالی تَُدَمُنی فی القحبوب. قَفَلتْ : يا ولات 5 
ما آمالک؟ قال : قَد عَلمَها الْمَامول و استغتیث عَنْ تببینها لیر , وگفی 
اعد آتباآلاجشرک فی نقمه و امه عبر رکه 


شم فا ام و و که ی هد ری وش 
مولای 


ص: 115 


من کجا می روی؟ فرمودند : «ای نوف رهایم کن ! آرزوهایم مرا به پیشگاه 
محبوب می کشاتد». عرض کردم : مولای من ! ارزوهایتان چیست؟ 
فرمودند : «آن کس که مورد ارزوست , خود انها را می داند و نیازی 
غیر پروردگارش را شریی نگرداتد» . 


تحار تا سرت ات 9 مب و یک اما هد فیط 
الفسایل 11+ ض 221 


حدیث (5) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

علٌ یَقَسوب الْمْوْنیَ و الما یَعَسوبْ المْنافقین؛ 
علی پیشوای مومنان و ثروت پیشوای منافقان است. 
امالی(طوسی) ص 355 


تضییی ۱6۱ پرآمیر ی | الب له ال 


بي آنذرثم و بقلی بن آبی طالب افتدیثم... و بالحسن آَعُطْم اللحسان و 
بالخسین تسقدون و به تشقون آلا و ار الجْشَین با من آبواپ الجَتَّءٍ من 
عاداخ حَترَم الله علیه ريخ الْجَتّ؛ 


به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه السلام هدایت می 
پابید و به وسیله حسن احسان می شوید و به وسیله حسین خوشبخت می 
گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین دری از درهای بهشت است. هر 
کس با او دشمنی کند, خداوند بوی بهشت را , بر او حرام می کند. 


البرهان فی تفسیر القرآن 3 , ص‌232 
کیت (7 ابیامبر ضلی, | له علیهو الم : 
حو* علوگ علی هذو الأْمهٍ کعَة الوالد علی وآده. 


حق علی بر این امّت همچون حق پدر است بر فرزندش. 


امالن(ظوتتی اض 524 
خدیت:(8] آهام غلی سای الله ید 
وال لایخ آبی طالب تس یالقوتِ من الطفل يتدي أَمٍّ. 


بق خداا شه کند. که آشی.شت ابهظالب عفر که از اس کوک به فیان 


تشه اراس ضااه ای رو خایه و اشسهاین خویت ور هه انار 
هه الخاطر خی 50 ) 


اش نی زد ماه 


ویک 2 بای ففی 1 ال عیه و الب 


بعل بن آبی طالب اهتدم .. و یالکمن اأعطیئم الاحسان و بالغمین 
عدون و به تشقون الا ان الخسین باب من ن آبواب الجثه من عاداه حشّ 5 


س‌ مق ۳۳ 
الله" علیه ریح الجنه ؛ 


اصا 


۳ 


به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه السلام هدایت می 
پابید و به وسیله حسن احسان می شوید و به وسیله حسین خوشبخت می 
گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین دری از درهای بهشت است., هر 
کس با او دشمنی کند, خداوند بوی بهشت را , بر او حرام می کند. 


البرهان فی تفسیر القرآن , ج3 , ص‌232 

حدیث (2) امام سجاد علیه السلام : 

و الحسَن(ع) لم ی فی شی ء من 8۳ حواله لا ذاکرا له سُبحاتة 
امام حسن(ع) در همه حال خدای سبحان را یاد می کرد. 
امالی(صدوق) ص 179 

حدیث (3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) : 

۱ 


حسن از من است و من از اویم؛ هر که دوستش بدارد, خداوند دوستدار او 
است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 43 , ص 306 
افان کسین غلیه لام 


جفینی: 2۱ الا اوه قایی ان لا 


لَرَکَةٌ من قبرٍ الخْسَین بن عَلیٌ علیه السلام عَسَرَه آمیال ؛ 
تا دم.میل اطراق قبر خشین بن علی علیه السلام بر کت اسشعت: 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 98, ص‌116, ح 41 


ان الخْسین صاجب گریلا فیلَ قظلوماء قکروبا عطشاناء آهفانا فآلی ال" 
عَروجل علی تفسه آن لایاتيِهة لهفان و لا قکروبٌ و لامُذیِبٌ و لا مَغموم و لا 
عطشان و لا ,من به عا دعا ند و قرب بالخشین بن عَلی علیه 


السلام ی الم عَرْوجل الا تفسن الله کربتة و اعطاخ مسللتَة و عفر دَنبة و 
مد 


9 


باه 
الا ه 


فی عُمْره و بسط فی رزقه قاعتیروا يا ول-ی الأبصار؛ 
قر 2 117 


حسین؛ بر برد هوق کویلا: مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه و مصیب زده 
به شهادت رسید. پس خداآوند, به ذات خود, قسم اد کرد که هیچ مصیبت 
زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناک و تشنه ای و هیچ بلا دیده ای به 
خدا روی نمی آورد و نزد قبر حسین علیه السلام دعا نمی کند و آن حضرت 
را به درگاه خدا شفیع نمی سازد, مگر این که خداوند, اندوهش را برطرف 
و خاخاتش را بر آورده خی کنذ و گناهش را می بخشد و 


عمرش را طولانی و روزی اش را کسترده می. سازد. ینس ای اهل بیذش؛ 
دزن یکی ید ۱ 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج10 , ص239 - بحارالأنوار(ط- 


خجددات (3) امام صادق علیه السلام : 


فی قضل زیاژه الحْسَینِ بن 
السلام: أَنَةْ لم یَخل_مَکانَه مند 
جر آومن النس آو من لوح ی ء | 
یتَمسخ بهو و یرجو فی النظر الیه الحَیر لِتَظره الی قبره؛ 
پبدرم در فضیلت زیارت حسین بن کل علیه السلام فر مودند: جایگاه أن 
حضرت از آن زمان که کشته شده, از فرشته يا جن يا حیوان وحشی که بر 
آن حضرت درود می فرستد خالی نیست و هر چیزی غبطه زاثر آن حضرت 
را می خورد و خود را به او می مالد و در نگاه کردن به زائر امام حسین 
علیه السلام افتد کنر جاره زیرا او به قبر امام حسین علیه السلام نگاه 
کرده است. 


کامل زبار ات ض 325 مدرک 


ع 
1 
۴5 


_ ِِ‌ 


ص: 118 


الوسایل مستنبط المسایل ج10, ص252, 11952 
جوننت (۸) باه اوق خیم ای 


لا تذع زیازه الخسین بن عَلی علیه السلام و مُر آصحابتک با ۱ 
کی ری و رید الله کی سوق و یی الم تا مامت آا بعدها ی 


یکثبک سعیدا؛ 

زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکن و دوستان خود را هم نت ان 
سفارش کن,؛ که در این صورت؛ خداوند عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند نمی 
میری و نام تو را در شمار سعادتمندان, ثبت می 


کافل الزبا رات ض 152 


حدیث (5) آمام خسین علیة السلام : 

و حقیق عَلی اللّم آن لایأتینی مَکْرُوبْ الا رده و قلیْهُ الی هه مشرورا؛ 
بر خداوند است که هیچ گرفتاری به زیارت من نياید ی ان که او را 
شادهان باز پردانم هید خانواده اش بر عاتمه 

ثواب الأعمال و عقاب الاعمال ص 98 


صیت: [6) مان ان | له له و ال 


بي آندرتم و بعلی بن آبی طالب افتذیتم... و بالخشن اغطتم الاحضان و 
1 تسعدون و بو تشقون آلا 5 ات الَحَسَین پا من آبواب الجنه من 
عاداخ حدم الله عَلیه ریخ الجَتّه؛ 


به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه السلام هدایت می 
پابید و به وسیله حسن احسان می شوید و به وسیله حسین خوشبخت می 
گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین دری از درهای بهشت است. هر 
کس با او دشمنی کند, خداوند بوی بهشت را , بر او حرام می کند. 


البرهان فی تفسیر القرآن 3 , ص‌232 


حدیث (7) امام رضا علیه السلام: 

کان آبی |ذا دح شَهر محر لاُری ضاحکاً 
چون ماه 

ص: 119 


محرم فرا می رسید, کسی پدرم را خندان نمی دید. 

بهاز الاتوار(ط-بیروت) 44 ر.ض 284 

حدیث (8) امام مهدی عجل الله تعالی : 

بتک ضباحاً و قساء و لأبِيَمٌ عَلیک بَدل الدْوع دما 

هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می کنم و در مصیبت تو به جای اشک, 
خون می گریم. 

بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 98 - ص 238 

حدیث (9) امام سجاد علیه السلام : 


ات 
1 


0 1 -1+ ه 7 1 ۳ ۹ 9 
رجم اللَذ لاس قَلَقَ1 ار و ی و قدی َحَاة بتنسه 


رحمت خدا بر عباس ! ایثار کرد و کوشید و جان فدای برادرش کرد. 

خصال ج1 , ص68 - امالی(صدوق) ص 462 

حدیث (10) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: 

ان لِقَتلِ الحسین حرارة فی فُلوب المَوّهنین لاتبرّدٌ آبدا. 

کشته شدن حسین علیه السلام چنان داغی در دل موّمنان است که هرگز 
سرد نشود. 

سیک الوساتل معط الموایل عرص 318 


باق رضا غانه | لام 


َن دغیل بن علت : آنهُ دخل, علی آیی الحتن الرضا علیه السلام و آعر له 
1 


بشّی ء, قَاحَدَةْ و لَم بَهْمد الله . قال : قفال له : لِم لَغ تمد اللّه؟ قال : 


‌ ‌ ‌ 


تم دحلث بَعَدٌ علی آبی جعقر علیه السلام و مر لی یشی ء, قَفْلث : الحمذٌ 
لله . قفال لی : تأَبّت؛ 


سر امس 


دعبل بن علی به خدمت امام رضاأ علیه السلام رسید و امام امر فرمودند 
اتعام اه دهد نات ابا دا رکفت آهامر ی 
او فرمودند : چرا خداوند را سپاس نگفتی؟ ! دعبل گفت ۰ پس از قد لو بار 
دیگر خدمت امام رضاأ علیه السلام رسیدم و ایشان فرمودند انعامی به من 
بدهند . من گفتم : خدا را سپاسگزارم . امام به من فرمودند : ادب 


ص: 120 


را به جا آوردی. 

کافی(ط-الاسلامیه) 1 .ص 496 

حدیث (2) پیامبر اکرم صلی الله وعلیه واله : 

من أَحتٌ آن تَلقی ال ضاحکاً مُستبشراً لت عَلِی این مُوسی الرّضا(ع). 


کسی که دوست دارد خندان و با روی گشاده خداوند را دیدار کند. باید از 
محبّت و ولایت علی بن موسی الرضا(ع) بهره مند باشد. 


بحار الأُنوار(ط-بیروت) ج 36 , ص 296 

امام مهدی علیه السلام 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

مهد یی الذی یفلاً الرْضَ قسطا و عَلاً کما مت جورا و ظْلْما؛ 


مهدی افت: فن. کستت منت که.سنکام بر شدن زین از بنداده ظلم: آن-را 
بر از قفیط و عد لسهاهد. کرو 


ارو 11 ۱ 


حدیث (2) حضرت مهدی سلام الله علیه : 
فائا بُحیط علمنا یأنباِکم و لایَغرَب عتا شیء من آخبارکم 
علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست 


تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان) مقدمه ج1 , ص 38 - بحار الانوار(ط- 
بیروت) 3 , ص175 


وی ۱ ایام زستا سای آ لد عایه< 


لو کان فیکم عَدَة آهل بدر لقام قایْمنا. 


اگر به تعداد اهل بدر [مومن کامل ] در میان شما بود, قائم ما قیام می 
کرد. 


مشکاه الأنوار فی غرر الاخبار ص63 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

المهدیٌ رَجْل مِثا من ولد فاطِمة 

مهدی مردی است از ما, از نسل فاطمه. 

التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ص157 

حدیث (5) امام سجاد علیه السلام : 

لمُنتظرون لظهوره آَفصَل آهل کل رمان 

منتظران ظهور امام مهدی(ع) برترین اهل هر زمان اند. 


کمال الدین و تمام نعمه ج1 , ص320 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج52 ۰ ص 
122 


زیت (6) آمام علی. علیه الشتلاه : 
آصحاثٍ القهدی شبابْ لاکَهُول فیهم. 


یاران مهدی جوان اند و میان سالی در میان آنان نیست. الغیبه (طوسی) 
ص 476 


خس ۱ امام‌سنی فا الصا فرح : 
انا ام 
ص121 


الاوصیاء بی یدقع البلاء من آهلی وشیعتی 


من وصی آخرین ام, به وسیله من بلا از خانواده و شیعیانم دفع می 
شودالدعوات (راوندی) , ص 207 


حدیث (8) امام مهدی عجل الله تعالی فرجه : 
ِنٌ اللة معنا, قلا فاقه بنا (لی غیرو, والحو" مقنا قلن یوجشنا من قَعَد عَنا. 


همست سود کی سر ها اس ای ارم ۱ 
کنتن آز.ها دوش کرد اند. له (طوشی اس 5و 2 > احعحاح علی 


اهل اللجاج(طبرسی) ج2 .ص467 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 53 , ص 
178 


حدیث (9) امام مهدی عجل الله تعالی فرجه : 
قلوینا أوعیِه لِمَشْیّهِ الله, قذا شاء شننا. 


قلب های ما جایگاه خواسته های الهی است ؛ هر گاه او بخواهد ما نیژ می 
خواهیم. 


الغیبه(طوسی) ص 247 - بحارالأنوار (ط-بیروت)ج 52 , ص 51 
خذیت (10) امام مهدی عجل الله تعالی. قرجه * 
اتا تعه آللذ کی ارضه ولد و حته علیکر. 


تمام نعمه 1 ,ص 331 


ینکیم حالس قاین و ان 
آلمَهدیٌ طاووس آهل الجنَه. 


مهدی طاووس بهشتیان است. 


تفه النظر قب‌ مات المضانه و نام ۱9۵ ی زار طسو تارج 
1 , ص 91بانک احادیث موضوعی ۵۲51.250۱/../1]-5 ۱۵0 ] 


اقا خیان علی اننلای 
خص 1 مات راشای ام غاد 


هذا [الامامُ الجواد(ع) ] المولود الّذی لم ولد مولْوذ أَعظَمْ برَکَة علی شیغتنا 


ِ 


شیعه ما به دنا نامه است. 

کافی(ط-الاسلامیه) 1 , ص 321 

اناد ای غلیو الا 

یت )اي را لام لاه خاییت: 

زیارَه قبرٍ آبی مثل زیازو قبر الخُسَین. 

زیارت قبر پدرم. موسی بن جعفر(ع), مانند زیارت قبر حسین(ع) است. 
فسایل الشعه 14 رص 647 کامل الشار اند ض 300 

اهل بیت علیهم السلام 

ویک | 63 عفر سای ال سا 

ص: 122 


فی غیبه و تحن وَرَتَهْ آنبیایه؛ 

ها اهل ینت زنل رداص اوه ارعاط دا با فا فاتم ها بر کر نان 
خداییم و جایگاه پاکی ها, ما دلیل های روشن خداییم و وارت پیامبران 
منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه (خویی) 20 , ص97 - شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید, ج16, ص211 

حدیث (2) حضرت زهرا سلام الله علیها: 

جَعَلّ الل...اطاعتنا نظاماً للمله و امامتنا آماناً للفرقه؛ 

امت. اسان ماه رو وس ساسا کافلنصحیت م صواعان هاندن ار 
تفرقه ها قرار داده است. 

الاحتجاج علی اهل اللجاج (طبرسی)ج1 , ص 99 

صویت (13 تام غلی له اس لاه : 

تخن آقمنا عمود الق و هَرَمّنا جُیوشّ الباطِل؛ 


کردیم. 


تصنیف غررالحکم و درر الکلم. ص120 


خست اقا این ی ال لیم اف 


ی ۳ ۳ ِ ۳ ۳ ک 
آدبوا اولاد کم کت تلاث خصال جات تِ و خلت اهل بیته 5 که قراءه 

+ [. , 2 کر 
القران ؛ 


فرزندانتان را به سه چیز ادب کنید: عشق به پیامبرتان. عشق به خاندان 
اوء و قران خواندن. 


خویت:(5) اما رضا علية السلام ء 
الا اهل بت ری ععویا علتا وتا مات سول اللم صلی: الله له و الم 


ما اهل بیت, وعده های خود را برای خودمان, بدهی و دین حساب می 
کنیم, چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و اله چنین می کردند. 


تحف العفول, ص 446 
خی (6) سای لین اه غلیم و ال 
الم آجت حسنا وخسینا وت من بُحبهُما 


بار خدایا ! حسن و حسین را دوست بذاز ‏ کفستذار ان ان وه را نیز دوست 
بدار. 


مناقب آل ابی طالب(ابن شهر آشوب) ج3 , ص383 
حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ما مَتل هل بیّتی فیکُم 

ص: 123 


گمئل سفیته نوح علیه السلام مَنْ(رَکنها) دحلها تجا و من تحلّت علها غرق؛ 


یافت 77 1 0 


امالی(طوسی)ص 349 
خذی () امام غلی .علیه: الز لام : 
کم و الفُلو فینا مُولوا | عبی قربوبون و قُولوا فی قضلنا ما شنم 


درباره ما غلو نکنید, ما را بندگان پرورش یافته (حق تعالی) بدانید آنگاه در 
فضلیت ما هر چه خواستید بگویید. 


تخارالاهان(ط یر وت ع 0ام ض 92+ خصال 2 ررض 614 

حدیث (9) امام باقر علیه السلام : 

فاطِمَهٌ سِیدة نساء هل الجتّه. 

فاطمه بانوی زنان بهشت است. 

مکارم الاخلاق ص 93 (خصال ج2 , ص573 - امالی(صدوق)اص 125 ) 
حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 

من زارتا فی مماینا قکانّما زازنا فی خیاننا. 


هر که ما را پس از مردنمان زیارت کند گویا ما را هنگام زنده بودنمان 
زیارت کرده است. 


سید ک الخشایل و مسیط مایا 0رد ای النها را 
بتروت) 97.ص 1224 


خی ۱ اما خانق فلیه اسلا 


۹ 
حخدیث تدریه حَیرٌ من الفِ خدیثِ ترویه. 


یک حدیث بفهمی بهتر است از آن که هزار حدیث [نفهمیده ] نقل کنی. 
معانی الاخبار ص 2 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

ذِکرنا هل الّیتِ شفاء من العلّلِ و الأسقام و قسواس الرّیب 

یاد ما اهل بیت شفابخش بیماریها و ناخوشی ها و درمانگر وسوسه شک 


است. 
خصال ج2, ص 625 

حضرت فاطمه سلام الله علیها 

حدیث (1) پیامبر اکرم (ص): 

فاظاعه تسه منی ففن ادآها فقو اداتی هر ها نم با ی 


فا رو دمن اسر هر که اما رسمه ایا دصر اه 
ال کت مها ان سم ات 


امالی(صدوق) ص104 ,بحار الانوار(ط-بیروت) ج 67 ۰ ص‌3 
حدیث (2) حضرت مهدی (عج) : 

و ی فی ابته رّسول الله سوه حسَتَة 

دختر 

ظررت 124 


رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست. 

عوالم العلوم و المعارف(مستدرک حضرت زهرا تا امام جواد) 11 , ص8 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 

سویگ: (1) اسان رسا غاید لاه : 

من زارها ارفا یَفها قلَْ الجَتّه 

کسی که او (حضرت معصومه) را زیارت کند در حالی که آگاه به حقش 
باشد بهشت برای اوست. 

بحار الانوار(ط-بیروت) 48 , ص 317 

خذیت: 2۱) امام خواد علره الورلاه : 

من زار عَّبی یفْمٌ له لته 


اوست 
تظار الائداز(ظتبیروت 48 .ض 316 
ظهور 


فی بیان ما یحدْتٌ فی رَمَنِ ظهور المام الحجّه علیه السلام : و لتنِلن 
البَرکة من السّماء الی الرض حتی ان السْجَرَة لتفصف فا یَزیة ال فیها 
من اللْمَره و لوکل تَمرهْ الشتاء فی ۱ لطّیفِ و تمر رخ الطّیف فی الشْتاء و 


- 


ذلِک قَولة تعالی: «و لو آنَ آهل الفّری آمنوا و اموا لَفتحنا عَلیهم 
َرکاتِ من السّماء و الرض ولکن کَذْبُوا»؛ 


در بیان آنچه هنگام ظهور امام زمان علیه السلام رخ می دهد : برکت از 
اسان فسوی زمین قرو فی. یرد تا انسجا. که درخت از میوه فراوانی 


که خداوند ۳۳ می افزاید, می شکند. (مردم) میوه زمستان را در 
تابستان و میوه تابستان را در زمستان می خورند و این معنای سخن 
خداوند است که: (و اگر مردم آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پيشه می 
کر دنن. جر کت هایی. ار اسهان و مین هسفق آنانفی نیو یم 


لیکن تکذیب کردند) 
الخرائج و الجرائح ج2 .ص‌ 849 


انتظار 
سس ابا مس ای ای 

افصَل العباده بَعد القعرقه انتظارٌ القَرج؛ 

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند, انتظار فرج و گشایش است. 
تحف العقول ص 403 

حدیث (2) امام باقر علیه السلام: 

ما ضر من مات منتظر 

ص: 125 


لافزنا الا یضوت فی وسظ فسطاظط آلنهدی و عسکره 


آنکه در انتظار امر ما بمیرد از ايینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از 
دنیا نرفته ضرر نکرده است. 


صفس 62 امام قلی ای سای 
آلا من تّبت منم عَلی دینه و لم یَقسْ قَلبَهُ لطول مد غیت امامه قهو معی 
فی درَجتی یوم القیاأمّه 


بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر 


بحارالانوار(ط-بیروت) ح1ظ< ص 109 
ولایت 


خقرف 1 امام ناد غایم اایرطاه: 


اثافی الاسلام تلاثه : الصلوه و الزکوه و الولایه, لا تصح واحده منهن الا 
بصاحبتیها ؛ 


سنگهای زیربنای اسلام سه چیز است: نماز, زکات و ولایت که هیچ یک از 
آنها بذون دیخری درست تمی شود. 


اه للم سور رش 1 
پوامی. اف سای الم غلیه و از 
روز غدیرخم برترین عید امّت من است. 


آمالی (ضدیی اش 5 12 


تحدیی (2) آساه خضد اقی غزت افای ؛ 


۳۹۹۳ ِ ۳ بپه + 7 حٍِ_- ِ ۳ 0۳ 1 رم 
من کان مِنکم مطیعا لله ت ی ولایتتا 5 2 و کان منک ۳ سیا لله 2 + ۰ و 
سوب ۳۹ 9 ۳۹ و ٍ 


هر کدام از شما شیعیان مطیع خداوند باشد ولایت ما برايش مفید خواهد 
بود و هر که خدا را نافرمانی کند ولایت ما سودی برایش ندارد 


سوم اس شا سین اه غاب اد 
لاینال شَفاعتی من گر الصّلوة بَعد وقتها؛ 


کسی که تماز را از وقتش تاخیر بیندازده (فردای قیامت) به شفاغت من 


فحایستن 1 ءض 80 -وسایل الشتیعه 4 14 1 
شوت (2) امام باقر علیه السلام : 

لا شفیع للقرأه أنجِخ عنة رها ین رضا وجها؛ 

هیچ شفیعی برای زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش 


ص: 126 


فسال الشیعه 20ص 222 خصال دص 588 


ی تفتیال فا ی اللت غایی اب 


آسایش و راحتی, کامیابی و رستگاری و پیروزی, برکت و گذشت و 
تندرستی و عافیت, بشارت و خژمی و رضایتمندی, قرب و خویشاوندی, 
یاری و پیروزی و توانمندی, شادی و محبت, از سوی خدای متعال. بر کسی 
باد که اف بن 1 طالب را دوست بدارد, ولایت او را بیذیرد, به به او اقتدا 
کند, , به برنری او اقرار نماید, و امامان پس از او را به ولایت بیذیرد. ۰ بر من 
او تا ای اد ی ار 


پیروی کند, از من | ست . 


بخارالانواز (ظعبیر وت )۰ 27, ض. 92 یه این در المعاسن زر 
ص 152 ۶ 


نیک (1) ایام اد یه تام فر موه 

لا ینال شَفاعتنا من استحّف بالطّلاه؛ 

هکس ماد با سک مارد ستاغت ها کت کم اه افت. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج3» ص 270 


خی 5 سرت تاطافق تیرلای الب یا فرسی: 


|ذا حشرت یوم القیامه آرفع هذا اٍلی یدی و آشفع فی عصاه مه آبی 
آن گاه که در 


127 


روز قیامت برانگیخته شوم,دستم را بلند میکنم گناهکاران افّت پدرم را 
شفاعت خواهم کرد. 

عوالم العلوم و المعارف ج11 , ص451 

حب و دوستی ائمه 


کیت (1) اسا رضا علبه اللات: 


ا تدغوا القم-ل الضال-ع و الاجتهاة فی الیباتو اثالاً غلی خبّ آل محمد 
(ص) و لا تدعوا < خَتَّ آل مُحم-د ِ لامره-م انّک-الاعل-ی اله 
انَّ-خ لایق-بل اح- ی 


میادا اغمال تیک را به اتکای دوستی ال مخمد (ض) رها کنید, ادا ذوستی 
آل محمد (ص) را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید. زیرا 0 ۳ 
ای-ن دو , به تنهایی پذیرفته نمی شود. 


فقه الرضا ص‌339 - بحارالانوار(ط-بیروت) 75 ص 347 و 348 
خو و شام راخ یازا 

اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روابتهم عنا. 

منزلت مردم را در نزد ما, از اندازه روایتشان از ما بشناسید. 


اضوا التفه ی ار ااخصت ‏ ص ط صا از ار (طسروت) ۶ 2 رض 
150 


شیعتتا_الغتباذلون فی ولابینا. لمْتحاتون قی مَودَینا آلفتراورون فی احیاء 
آمزنا. الدین آن عضنوا لم بطلغما و ان عضوا لم سرخوا. بر که علن هن 
جاورواسام اعخ اما و|: 


شیعیان ما کسانی اند که در راه ولایت ما بذل و بخشش می کنند, در راه 
دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند, در راه زنده نگه داشتن امر و 


مکتب ما به دیدار هم می روند. چون خشمیگین شوند, ظلم نمی کنند و 
چون راضی شوند, زیاده روی نمی کنند. برای همسایگانشان مایه برکت 


اند و نسبت به هم نشینان خود در صلح ارام اند 
کاقی (ظ لاه ار ری در ی ور 


عویش 2 سای کین ای ادلی : 


سس ِِِ شیعیان ما دل هایشان از 
29 


هر خیانت, کینه, وفریبکاری پاک است. 


مه و رص اه 1۳ 
معاد 
دنیا 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


1 1 ۱ 2 جات 2 1 
حخب الذنیا یفسذ الققل و یْصم القلبِ عّن سماع الجکمه و یوجتٌ الیم 
العقاب؛ 


هم 


دل بستگی به دنیا, عقل را فاسد می کند. قلب را از شنیدن حکمت ناتوان 
می سازد و باعث عذاب دردناک می شود. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 , ص41 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

زدغٌ اللّفس غن خارف الُیا تمه العقل؛ 

دوری از تجمّلات دنیا میوه عقل است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص241 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


انیا مشقلة عن غبرها و آم بُصب صاحیها منها سین تیتا الا 5 
عَلیها و لَهُجا یها و لن یست: ۳ 


براستی که دنیا آدمی را به کلی سرگرم خود می سازد و دنیاپرست به 
چیزی از آن نرسد, مگر آن که باب حرص و شیفتگی به آن بر رویش 
کشودم‌ هت به: آنجه ار انن دسا دست نانته اضا نمی کند ]ا در بسن 
که بدست نیاورده نرود. 


۳ 
عم - 


۳ رز + 1 ۳ س‌ ۹ 
ان اللْه قَرَض الجهاد و عَظَمَة و جَعَلَة تصرّخ و ناصره. و اللّه ما صَلّحت ذُنیا 
و لا دين الا به؛ 


در حقیقت خداوند جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگداشت و ماأیه 
پیروزی و یاور خود قرارش داد. به خدا سوکند کار دنیا و دین جز با جهاد 
درست نمی شود. 

فشاکل تشه و زر مر 15 

عویت (5] آماض خی نارای : 

آلصٌیا اصقَر و أحقر و نت من آن مطاع فیها الحقاذ؛ 

دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن ازکینه ها پیروی 
ص: 129 


شود. 


شوخ انا ما الم قواساری سور را لک مراکم مر مس رگ 
1804 


خدست: 9 ایام غلی غلیه ازیلاه: 


فی قول اللّه. روج «و لا تنس تصیتک من الدْنیا» : لا تنس صکتک و 
قوّتک و قراعک و شبابک و تشاطک آن تطلب بچا الخره ؛ 


درباره نت سهم خود را از دنیا فراموش مکن [یعنی | سلامتی. ۱ توانایی . ۱ 


دست اوری. 


وسایل الشیعه 1 , ص 90 - مجموعه ورام ج2, ص 165 

حدیث (7) رسول خدا صلی الله علیه و آله: 

اٍئنان یعجلهما ال فی الذٌنیا البُغی و عقوق الوالدین؛ 

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر. 
نهج الفصاحه ص165 

حدیت (8) امام صادق علیه السلام: 


9 ۳0 ِ ِ 
ال-َغْبَة فِ-ی ال-دنی-| ت-ورث القمّ و الخزن و الره-د ف-ی الذنیا راحةٌ 
القلب و الب-دن. 


رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و ب-ی میلی به دنیا سبب 
راحتی قلب و بدن است. 


نف العفیل.صی وود 


من عرف اللة خاف اللة و من خاف اللة سَخت تَفسة عغن الد "1 


هر که خدا رابشناسد ترس او در داش می افتد و هر از خدا ترسان باشد 
نفسش از دنیا باز می ماند. 


کاقی(طظالاسلاهه) اجه ررض و6 * تعف العفول ص دوف« مشسایل» اوعد 
ج15 , ص220 


حدیث (10) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
دی داژ تلاع و منزٍل بلق و عناع قد تَعث عنها نوس السعَداء و انترقت 
باکر من آیدی الاسَقیاء َأسعد الئّاس بها ارعَم نها و أشقاهم بها آرعنهم 


دنیا سرای بلا و گرفتاری و محل گذران زندگی و زحمت است خوشبختان 
از ان دل کنده اند 


ص: 130 


و از دست بدبختان به زور گرفته می شود پس خوشبخت ترین مردم, بی 
میل ترین انان به دنیا و بدبخت ترین مردم, مایل ترین انان به دنیاست. 


اعای ای اف امن و و یداد ان ( روت 2 
ص 185 


یه 11 احام غای لازنا : 


من کان فیه تلا سلمت له الصا و الأْحرَخ: بأمْر بالمَعروف و بَانَمرٌ به 5 
بلهی عن المَنکر و ینتهی عَنه و تحافظ عَلی دود ال حَل و علا ؛ 


هر کین سه شالت د اه باشدر دبای آخرتش سالم می مان به کون 
فرمان دهد و خود به ان عمل کند. از زشتی باز دارد و خود از ان باز ایستد 
و از حدود الهی پاسداری کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص332 , 7645 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

اوه تفه الوا 

پاداش آخرت, رنج و سختی دنیا را از یاد می برد 

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم ج7 , ص 141 
حفیت 131 وسنول شدا ضلی الله له ي الب 

آجهلوا فی طلّب الذُنیا قات کل : میسر لما خْلقَ له؛ 


در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید , زیرا به هر کس هر چه قسمت 
اوست می رسد. 


شرع فارسی شاب ااضار و32 


نیت ۱۸ آمام غلن غلیه ااساا : 


فی صقه الذنیا: لِنّ الذٌنیا داژ... موعظه لِمَن اتْعظ بها... دَكرَتهَمْ الذنیا 
فتذ روا ,و حَلَنتهُم فصَاّقوا, و وظتهم فاتعظواً؛ 


- در وصف دنیا- : همانا دنیا. . سرای پند است برای کسی که پند گیرد.. 
دنیا به آتان یادآوری وا ار را ما 
تضدیق کردند آنان را بند داد .و ایشان پندش را پذیر فتند. 


هه لاه( یی ضاله ان کت 13۱ 
حدیث (15) امام علی علیه السلام : 

لام کالسراب 

ی[ 1 


یَغْر من راخ و یَخلف من رجاء 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص312 4 72007 


حدیت (16) امام علی علیه السلام : 


این آدع ان کُنت ثُرید من الذْنیا ما یکفیک فان سر ما فیها یکفیک و |ن 


گْ كِ 


کنت: الما ترید ها لا رحقی فان حل فا قیها لا جکفیی. 

ای فرزند آدم, اکز از دنیا بقدر کفایتت بخواهی اندکی از دنیا تو را کفایت 
می کند و آگر بیش از کفایتت بخواهی همه دنیا هم تو بس نباشد. 

کافی (ط-الاسلامیه) ج 2 ؛ ص 38 1 


خی 13 باه تاغل الولای : 


متلْ العریص علی الذٌنیا مت دُوده العَرٌ کلما ازداذت من القر عَلّی تفسها 
لفاً کان بعد لها من الحْرُوح حثُی تموت عَمَا. 


حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است, که هر چه بیشتر بر 
خود می تند, بیرون امدنش از پیله بعیدتر می شود تا اینکه از غم و اندوه 
می میر د. 


کافی (ط-الاسلامیه) 2 , ص 316 


اخرت 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

ا تکن من ترجُو اجره یقیر العقل. . ینهی و لا ینتهی و یامَرٌ یما لا 
پا 

نی. 


دهند. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 497 و 498 , حکمت 150 


وی 2 اناحیر فظیی لاه خی ات 


فلیتروّد العبدٌ من ذُنیاه لاخزته , و من یاه لِمَویه و من شبایه لهَرّمه , فار 
الکنیا خلت آعم و آنتم خلِقعم للخره" 


انسان باید برای آخرتش از دنیاء برای مرگش از زندکی. ۵ ترا پیری اش 


ص: 132 


نف 


دنیا برای شما آفریده شده و شما برای آخرت آفریده شده اید . 

تنبیه الخواطر و نزهه النواظر(معروف به مجموعه ورام) ج 1, ص 131 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

َفصَل الاس عقلاً أَحسنْهُم تقدیرا لِمَعاشه و أَشَْفمْ اهتماما باصلاح معادو؛ 


در اصلاح آاخرتش بیشتر همّت نماید. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‌52 


یف ) انات خی طاعه الا 


لیر له آماقک و ای السَدّ له آملعک و لد تری القیت و ال ال یه 
الأآخه لانّ الله عرَوجل جقلّ الْحَیْر که فی الجتّه و السَء کل فی الثار 


همه خوبی ها و بدی ها در مقابل توست و هرگز خوبی و بدی واقعی را جز 
در اخرت نمی بینی, زیرا خداوند همه خوبی ها را در بهشت و همه بدی ها 
را در جهنم قرار داده است. 


تحف العقول, ص 306 
خی 6 ا مکی یه النای: 


من کان فیه تلا سلمت له الصا و الأْحرَخ: بأمْر بالْمقروف و تَائمرٌ به 3 
بلهی عن المنکر و ینتهی عَنه ۱ حَل و علا ؛ 


هر کس سه خصلت داشته باشید یاه اخ تن سالم می ماند: به خوبی 
فرمان دهد و خود به ان عمل کند. از زشتی باز دارد و خود از ان باز ایستد 
و از حدود الهی پاسداری کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص332 , 7645 


خه 6 اما علی غه اش : 


ق و المقغرب و ماش بیتَهّما کلما قَرّبِ 
کر 


دنیا اخوت باه مت له شترا ومعرتب هد رو کشی که‌مبان. ان دو رام 
می پیماید هر اندازه به یکی نزدیک شود از دیگری 


ص: 133 


دور می شود. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 486 , حکمت 103 

نشتر 

وین (1 ابیاستر ضلی ال یه و ال : 

لا تزول قَدّما عَبد یوم القیاقه ی 
و 


خی ید 
عَن شبایه فیما ابلاغ و عن ماه من این 
هل البّیتِ ؛ 


انسان, در روز قیامت؛ قدم از قدم 0 دارد, قحر ان که از چهار چیز 
پرسیده می شود: از عمرش که چگونه گذرانده است, از جوانی اش که 
چگونه سپری کرده, از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج 
را ۱ 
امالی(صدوق) ص‌39 - خصال 1 , ص 253, ح 125 


خفت تا تیار خی ال لیم ی 


ه 


طوبی لِمّن طال غمره و حسن عَمَلهٌ قحسن ج مَنقلبْهُ اذ و رب و وی 
ال ۱ ا ‏ اد 


ات ای ات 


۱ د 


بحارالأنوار, ج 66, ص 400, ح 95 


اگر در عغمرت دو روز مهلت داده شدی , یک روز آن را برای ادب خود قرار 
دم تا از ان برای روز مردنت کمک بگیری. به امام گفته 


ص: 134 


شد : اين کمک گرفتن چگونه است؟ فرمودند : به اين که آنچه را از خود 


فشانل اتشنعه وا برض 206 کافی الا سلاسه) حورض 150 
۳ 

خی( تام عازق غیت الا : 

صِلة الّجم تزکی الاعمال و هی الأْموَالَ و مسر الجساب و تَوفَغْ ابو و 
تزیذٌ فی الرژق. 

اه مس اما را اال راما سای ات را اسان ی 
کند و بلا را برطرف و و روزی را زیاد می کند. 

کافی (ط-الاسلامیه) ج 2 ص 157, ح 33 


حدیث (2) امام صادق علیه السلام : 
صِلهٌ الرحام تُحَسْ الحْلّقَ و سمخ الکَفَّ و تطیث اللّفسَ وتزید فی الزق 
و نسم فی ال 


صله رحم» انسان را خوش اخلاق. با سخاوت و پاکیزه جان می نماید و 
زور را ادف که مد تساه ضرعت نذا رد 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 2 ص 151, ح 6 


یرود العبدٌ من ناه اجره , و من حیایه لمَویّه و من شبایه لِهْرَمه , قار 
الایا خاعت لکرع انم حافیم ارم : 


انسان باید برای آخرتش از دنیاء برای مرگش از زندگی و برای ییری اش 
از جوانی, توشه بر کیز در چرا که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای 
آخرت آفریده شده اید . 


تلبیه الخواطر و نزهه النواظر (معروف به مجموعه ورام) ج ۷ ص‌ 131 


بعی) 


السلام: 
یت (27) آسام تافر عایه 


عغن صاحبهما 
فی العمر و یدفعان عن جبع 
ج بر تون و ر 
آلبژ الطَدَقةٌ نفیان الفقر و پزیدان 
لیز ۱ . 


قفز 2 و 
۱ / عم افزایند و د‌ 
خیر و صد 5 ند هفتا 

از ها می کنند 


لا یحضر الفقیه ج2 
ص: 35 1 


1 ص 66 - ثواب الاعمال (ترجمه حسن زاده) ص‌ 6099 
في الرّنا یی خصال: ثلاث هنها فی الذْنیا و ثلاث فی الأخزي قآشا الّنی فی 
۱ 
۱ 


لیا تذقت بالهاع و بعخل لقن یَقطعْ اللازق و آشّا التی فی الاخره 
ات و الحْلودٌ فی الثّار ؛ 


زناء شش پیامد دارد: سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایی اش این 
اننتتت: که: آبرو را می برد, مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می برد و 
سه پیامد آخرتی اش: سختی حسابرسی, خشم خدای رحمان و ماندگاری 
در اکن است: 


عی لا مخضر القفیه هه ض 6 خصال خلض 921 3:2 
صفست: (۱ امام علی غيه الشااس؛ 
آلمیتة و لاله و ال ولا وس 


اين و آن 9 


حکمت 396 


حدبت (7) امام صادق علیه السلام 2 


یعیش الناسن باحسان هم آکُتر مق :ٍ یعیشون بآغما رهم و یموتون يِذُنوبهمٌ اک 
مِمّا یموتون باجالهم؛ 

مردم, بیشتر از آن که با عمرٍ خود زندگی کنند, با احسان و نیکوکاری خود 
زندکن, مت کنتد. ۵ ببشتر از آن. که با اجل خود بمیرنده بر. آتر کناهان خود 


می میر‌ند. 


دعوات(راوندی) ص‌‌ 1 2, ۳ 33 


وت (0) اسام غلی علیه ازتلاه: 


اهتت 


شم اش 1 ات ٍِِ_ ین 9 ۳ 
فق قطف .غلبم اللیل و الما ادباه و ابلیاخ عالی العایا ایا 


شب و روز بر هر کس بگذرد., او را ادب می کند, فرسوده اش می نماید و 


تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص133 
یت ۱۱ نامر خدا ضلی االد‌علیمن لو شاه 
کفی بالموتِ واعظا؛ 

مرگ برای اندرز 


ص: 136 


گرفتن بس است. 

او ی و یی ار ی کر 

حدیث (10) امام علی علیه السلام: 

بل العظاتِ الاعیباژ یقصارع الأمواتِ؛ 

رساترین پندهاء عبرت گرفتن از آرامگاه های مردگان است. 

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج2 , ص423 
حدیث (11) امام صادق علیه السلام : 

دک القوت بُمیثّ السْهواتِ,فی الّفس . و یَفلَغُ قنایت القَفله, و بَُوّی 


القلبِ بقواعد ال , و یُرِق الطبع , و یَکسرّ آعلام الهّوی و بطفِیْ نار 
الچرص , و بحَتَرٌ الذنیا؛ 


باذ هر که ی ی ۱ ی 
کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد و طبع را نازک می 
سازد و پرچم های هوس را درهم می شکند و آتش حرص را خاموش می 
سازد و دنیا را در نظر کوچک می کند. 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج6, ص133, 322 - (شبیه این حدیث در مصباح 
الشریعه ص171 ۶ 


سوت ( 12 ناس غای یت الاب : 
ک رن - 
عجبث لِمن ری آثه یَنقص کل یوم فی تفسه و غْمُره و هو لایِتاهتْ للموت. 


در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شوذ, 
اما برای مرگ اماده نمی شود. 


شرض اف ما آلون اتسار سر و راک مور رالحکم جح خر 26 
6253 - تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص163 , 3156 


حدیث (13) امام علی علیه السلام : 


حلَق الاجال فاآطالها و قََرّها , و قدْمَها و آخْرّها , و وضَلّ بالموتِ آسیابها . 


آخداوند ,] اجلها (مدت عمرها) را مشخص ساخته. برخی را کوتاه و برخی 


ص: 137 


داد (موجبات به سرآمدن اجل را فراهم آورد). نهج البلاغه (صبحی 


حدیث (14) امام علی علیه السلام : لا شی ء آصدقّ من الأجل . 


چیزی راست تر از اجل (ضر ی) نیست. شرح آقا جمال الدین خوانساری بر 
غررالحکم و دررالکلم ج6 , ص 382 , ح10648 


حدیث (15) امام علی علیه السلام : 
نغم الواء الأجل . 


خو تا رمیات سا کال لین اما رات ی و 
دررالکلم ج6 , ص160 , 9905 


حدیث (16) امام علی علیه السلام : 
تقس القرء خُطاخٌ الی أجَله . 


تقسهای آدمی گامهای او به سوی مرگ است. نهج البلاغه(صبحی صالح) 
ص480 , حکمت 74 


حدیث (17) امام علی علیه السلام : کفی بالاجل حارسا . 

نگهبانی اجل, کافی است.نهج البلاغه (صبحی صالح) ص‌529 , 306 

حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

الاجَل حِصَن حصین . 

اجل , دژی استوار است.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص161 , ح 3111 - 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج1 , ص133 , 
ج494 


سعادت و خوشبختی 


خی تال ارم ای الا تشه نب 


لصَدقَة علی وجه ها و اصطناغ القعروف و یر الوالذین و صِلَه الرْجم تحَو 
الشْقاء سَعادة و تزی هی الغمر و تقی قصارع السُوء؛ 


صدقه بجا, ی 
بختی تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهای بد جلو گر 


نهج الفصاحه ص 549 , ح 1869 


خت )تال اکزس فا الاب علیه و آزد: 


لا زال الثّاسن بخیر ما آم-روا بالقعروف و توا عن المَن-کرٍ و تعاونوا عی 
الب و اللَموي قاذا لم یتفعلوا دلک ثرعت مهم البترّکاث و سُلط بَعصَهْم عَلی 
تعض و لم یکن هم نأصر فی الرض و لا فی السّماء؛ 


تا زمانی که مردم, امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و 
تقوا به یاری یکدیگر بشتابند. در خیر و 


ص: 139 


گروهی بر گروه دیگر سلطه پید | کنند. نه در زمین یاوری دارند و به در 
اسمان. 


یت بات ساخق یه از : 


لا تتع زیازة الخسین بنِ عَلیّ علیه السلام و مر آصحابک یدالک. یَمذٌ ال 
و ۵ تختنک الله شعندا و لا تموث الا سعیداه 


اک 


یکتبک سعیدا؛ 

زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکن و دوستان خود زا هم بة آن 
سفارش کن. که در این صورت, خداوند عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند نمی 
میری و نام تو را در شمار سعادتمندان, ثبت می :1 

حدیت (4) امام صادق علیه السلام : 

لایتتغی لِمن لم یَکُن عالما آن ید سعیدا؛ 

کی کمن انوا او حضا خدایه شش وان او را تساه 


بدانند. 

تحف العقول ص364 

حدیث (5) حضرت زهرا سلام الله علیها: 

ان السَعيد. کل السَعید, حَقّ السَعید من أحّ علیاً فی حیایه و بَعد مَوته؛ 


هفانا سفا دندید مفتای) کامل سس صفیقن کش انست که آماه علی :1 
در دوران ژد کون و پس از مرش دوست داشته باشد. 


تال دی ای 1۱2 


حدیث (6) امام صادق علیه السلا 
م ۰ 


مج ٩‏ 
اب ‌ ۳۹ ۱ ی اد . هر ۱ 
وی 5 ان کات ۲ 1 ود ۳ 3 یه اه 
۰ ِ ۲ به عِ ۰ 
۳ 1 ِ 7و و , ‌ ‌ ] ء ۷ ۳2 
عظ بموعظه 


۰ .۵ 1 
فقق به 1 سحت می 
مایت | نچه مقمنان 1 خو شو میلی 
ِ 0 ِِ ن بواسطه 
پگری باش به تقوا را ۳ ام 
ِ ر ۳ پذیرد هر ند ؛ ۳ ۱ 
چند مخاطب ۱ له ِ 
۱ موعظه, ک 
س‌‌ سس 


مجموعه ی ورام ج2 


ص: 139 


,«ص 146 - الکافی(ط-الاسلامیه) 8 , ص151, ح 132 


خی اسان لیا اه لس ال : 


مق من شماده ابن آذق اشیخارة اه و بضاة بما قضی ال ۱ 
ام ترکَة استَخارح اللّهم و سَحطه بما ی ال 


از خوشبختی انسان درخواست خیر از خداوند و خشنودی به خواست 
اوست و از بدبختی انسان است که از خدا درخواست خیر نکند و به 
خواست او ناخشنود باشد. 


تحت ااعقول .ی 55 


یی ۴ پیامیر لین ۱ الب هه ال 


ريغ من السّعاده و ریغ من الشفاوه, قالارت الّتی من ۰ 
السَالدة و الَمَسکَن الوا و الجار الطالغ و المرکت البَهوٌ و ایغ 
من الشقا آلْجام السُوءٌ و الما ارو اه اتود ِ آلع رت 
الستَوء؛ 


چهار چیز از خوشبختی و چهار چیز از بدبختی است: چهار چیز خوشبختی: 
همسر خوب, خانه بزرگ, همسایه خوب و سواری نیکو است و چهار چیز 
بدبختی : همسایه بد, همسر بد» خانه کوچک و سواری بد است. 


مکارم الأخلاق ص 126 
یی 9۱ پتار صلی | لله غلیه و ال : 


اد اسئجقّت ولا للم و التعاخة جاء الاخل ۶ تین الْعیتین پو دََتَ لْمَلْ وراء 
الظهر و لا اسثُحمّت ولايِة السٌیطان و الشقاوه جاء آلأمَلْ ین العَبَین و 
هب الاجَلْ وراء الظهر؛ 


هرگاه کسی مستحوق_ دوستی خداوند و خوشبختی باشد, مور کی در برابر 
چشمان او می آید و آرزو پشت سرش می رود و هرگاه مستحق دوستی 
شیطان و بدبختی باشد, آرزو پیش چشم او , و مرگ پشت سرش قرار می 


گیرد. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 3, ص 258, ح 27 
عویت (0۵) پیاخیر فلی ۱ ال علیورم آله : 
للم اٍمامْ العمل و العمَل تابعة بُلهَمْ به السُعَداء و بُحْرَمَهٌ الأشقیاء؛ 


شود و 


ص: 140 


بدبختان از آن محرومند. 

تال (ظوصیاض ۸69 58 

ی 1 لا بان ای لاه رصن ات 

آشقی الثاس الْمْلوکٌ... و أُسعَذٌ الثاس من خالط کرام الثاس 

بدیخت ترین مردم پادشاهانند.... و خوشبخت ترین مردم کسی است که با 
مردم بزرگوار معاشرت کند. 

ما تخر القفیم ایض 395 آمالی صدوق ادص 21 


جیف اف تین صای این ال 


خوت سس‌ ات که سرا نافی را که دار استسر سرا 
فانی که عذابش بی پایان است نز کزبتد و از آنچه در اختیار دارد برای 
سرایی که به آنجا می رود پیش فرستد قبل از آن که آنها را برای کسی 
بگذارد که او با انفاق آن خوشبخت می شود ولی خودش با گردآوری آن 
(دارایی ها) بدبخت شده است. 


خی( ۱۵ سامیرصلی | له غلنوه الم 


بي آنذرثم و یقلیهٌ بن آبی طالب اهتدیثم... و یالعسن آَعْطيئم الأحسان و 
بالخسین تسعدون و به تشقون آا و ان لین باث من آبواپ ات ن 


عاداخ حدم الله" عَلیه ریع الَحَتّه؛ 


به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه السلام هدایت می 
یابید و به وسیله حسن احسان می شوید و به وسیله حسین خوشبخت می 


گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین دری از درهای بهشت است. هر 
کس با او دشمنی کند, خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند. 


البرهان فی تفسیر القرآن , ج3 , ص‌232 


حدیث (14) قال الله تعالی : 


- 


3 ۳9 مرس ٍ 5 ود ۳ ی ل0 هس 


۱ 


ص: 141 


الأْشْقیاء؛ 


غلل الشر انم بح بض فلا شبيه آین کدبت ور الکاقی (ظ سامت بح 
8 , ص 285, ح 430 ) 


وی )ای لب اف ات ال 


آلذنیا داژ بلاء و میزل بلق و ناء قد تعث عنها توس السُعَداء و انترعت 
بالْره من آیدٍی الأسْقیاء قَاسعَذ الثاس بها أرعَبهم غنها و آشقاهم بها أرعَبهُم 


دنیا سرای بلا و گرفتاری و محل گذران زندگی و زحمت است خوشبختان 
از آن دل کنده اند و از دست بدبختان به زور گرفته می شود یس 
خوشبخت ترین مردم. بی میل ترین آنان به دنیا و بدبخت ترین مردم, مایل 
ترین انان به دنیاست. 

آعلام الدین فی ضفات. آلفومنین ضی 2342 بعار الاتواز (ط-بیروت) 4 7 : 
ص 185 


خفی ۱۱6۱ اس ی الاف غلق و الم 


من ضمن وصیّة الْمَیّتِ من آمر الَحَهٌ قلا بَعجْرَنّ فیها ان عُوتتها هَدیدة و 
تدامتها طویلة, لعج عن وصّه الم الا شقمد و لابَقومٌ بها ال شعیذ 
هر کس وصیت میت را در کار حج بر عهده بگیرد, نباید در آن کوتاهی کند, 
زیرا عقوبت ان سخت و پشیمانی اش طولانی است. از وصیت میت جز 
بدبخت کوتاهی نکند و به ان جز خوشبخت عمل ننماید. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 159 - مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل 
ج14 , ص 116 


حدیت (17) امام علی علیه السلام : 


هن أجهَد تَفسَه فی اصلاجها سَعد. من آهمل تَفسَه فی آذاتها شقی و بِعَد؛ 


هر کس برای اصلاح خود. خویشتن را به زحمت بیندازد, خوشبخت می شود 
هر کس خود را در لذت ها رها کند. بدبخت می گردد و بی بهره می ماند. 


ص: 142 


آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم ج5 , ص‌258 , ح 
6 و ح 8247 


خییت: ۱۱9 تام علی غلیه سای : 
بَسعَذ امرد الا بطاعه الله سبحاتة و لا شقی امرْذ الا بقعصته اللم ؛ 


3 


هیچ کس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمی شود و جز با معصیت خد 
بدبخت نمی گردد. 


و9 بای علی طانیه شام : 


نا حقپقة السّعاده آن یُختم للْمرء مَلَة بالسّعاده و ان حقيقة السّفاء آن 
2 


براستی که حقیقت خوشبختی 1 است که پایان کار انسان خوشبختی 
باشد و حقیقت بدبختی ان است که کار انسان به بدبختی خاتمه یابد. 


معانی الأخبار ص 345 
حدیث (20) امام علی علیه السلام : 
لفق من السَعاده و الخذلان من السّفاوه؛ 
توفیق [انجام کار نیک ] از خوشبختی و بی توفیقی از بدبختی است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 75 ص 12, ح 70 
حدیث (21) امام علی علیه السلام : 
یَسعَذ َحذ الا باقاقه خدود الم و لا شقی حَذ الا باضاغتها؛ 


هیچ کس جز با اجرای حدود و احکام خدا خوشبخت نمی شود و جز با ضابع 
کرد آن یکت نمی درو 


تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 167 ۰ 3294 
حدیث (22) امام علی علیه السلام 

ان أسقة الناس فی الدنیا من عَدَل عَما بعرف صْرَةْ, وان آشقاهم من 
قواخ؛ 


تیب ح 
بیع 


خوشبخت ترین مردم در دنیاء کسی است که از اه ی داند پر انش زجان 
اور است دوری کند و بدبخت ترین انان کسی است., که از هوای نفس خود 


وت وا اما خاش تیه آایااه: 
ما من انسان یَطعَنْ فی عَين مُومن الا مات یش میتو و کان قهناً آن لا 
هر که پیش روی مومنی به او طعنه زند مرگ بدی در 


ص: 143 


انتظار او بوده و سزاوار است روی خیر و سعادت را نبیند. 
اف هی ۳ 
شقاوت و بدبختی 


دیق امن ی الله غاب او 


لصَدَقَةٌ علی وجه‌ها و اصطناغ الععروف و بر الوالتین و صِلهُ الْجم نحَو 
الدفاء شعاده و ترید فی العمر و قی. مصار ع السوء؛ 


صدقه بجا, نیکوکاری, نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به خوش 
بختی تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهای بد جلوگیری می کند. 


نهج الفصاحه ص549 , ح 1869 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

لْجَقل ممیث الاقیاء و مُحَلّدٌ السّفاء؛ 

ن-ادانی, مای-ه مرگ زندگان و دوام بدبختی است 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‌75, ح1164 


خیش( پیات خی له علیف ال 


از خوشبختی انسان درخواست خیر از خداوند و خشنودی به خواست 
اوست و از بدبختی انسان است که از خدا درخواست خیر نکند و به 
خواست او ناخشنود باشد. 


قخف: العقول.ی حد 


حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ارتغ من السّعاته و ارتغ من السّقاوو, قالارتغٌ التی من السّعادع: الْمَرأه 
الاح و المَسِکن الواسغ و الْجا الالغْ و المرگث له ور ان 

: من الشْفاوه: آلخاد السوء و القزام او العسکن ال و مرت 
سوه 


چهار چیز از خوشبختی و چهار چیز از بدیختی است: چهار چیز خوشبختی: 
همسر خوب, خانه بزر گ, همسایه خوب و سواری نیکو است و چهار چیز 
بدبختی : همسایه بد, همسر بد؛ خانه کوچک و سواری بد است. 

مکارم الأخلاق. ص 126 

حدیث (5) پیامبر صلی | لله علیه و آله : 

آلعلم ما الْعمل و العمل تابغة بُلهَمُ به السُعَداء و یجْرَمَة الأشقیاء؛ 

دانش پیشوای عمل و عمل پیرو آن 

ره 1 


است. به خوش شبختان دانش الهام می شود و بدبختان اش ان محر ومند. 
امالی(طوسی) ص 488, ح 38 

حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

آشقی الثاس الْمْلوک... و أَسعَ الثاس من خالط کرام الثاس؛ 


بدبخت ترین مردم پادشاهانند و خوشبخت ترین مردم کسی است که با 


خدیبت: (7) قال الله تغالی : 
اثی قد قصَیث کل قوم هادیا آهدی په السُعَداء و یکون خجّ عَلی الأْشْقیاء؛ 


علل الشرایع ,ج1 .ص196 (شبیه این حدیث در الکافی(ط-الاسلامیه) , ج 
8 , ص 285, ح 430 ) 


حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

من صَمن وصیّة القيتِ من آمر الجَخ قلا یَعجْرَنْ فیها قَاِنْ غقونتها شدیدَهٌ و 
تدامتها طويلة, لابعجْرٌ غن وصیه الميتِ لا شفیٌ و لا یِقَومّ یها الا سَعید؛ 
هر کس وصیت میت را در کار حج بر عهده بگیرد, نباید دز آن. کوتاهن کند, 
زیرا عقوبت ان سخت و پشیمانی اش طولانی است. از وصیت میت جز 
بدبخت کوتاهی نکند و به ان جز خوشبخت عمل ننماید. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 159 - مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل 
ج14 , ص 116 


خفیشه 9 اماش علی ی الا : 


من أجچّد تفسَةٌ فی اصلاجها سَعد, من آهمل تفسَه فی آذاتها شقی و بِعْد؛ 


هر کس برای اصلاح خود, خویشتن را به زحمت بیندازد, خوشبخت می شود 
هر کس خود را در لذت ها رها کند, بدبخت می گردد و بی بهره می ماند. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم 5 , ص258 , 
ح 8246 وح 8247 


عویس ۱۱۱0 انای علی: یه الیای؛ 
بَسعَد مرو الا بطاعه الله سبحائه و لا 


3 


ص: 145 


ی 


پشقی امرو لا بمعصیّه ال ؛ 


3 


هیچ کس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمی شود و جز با معصیت خد 
بدبخت نمی گردد. 


خی ۱۱ این غلی: یی یات : 


نا حفیقه السّعاده آن بُختَم للْمرء عمَلَةّ یالسّعاده و ان حقيقة السَقاء آن 
1 


براستی که حقیقت خوشبختی آن است که پایان کار انسان خوشبختی 
باشد و حقیقت بدبختی ان است که کار انسان به بدبختی خاتمه یابد. 


معانی الأخبار ص 345 
حدیث (12) امام علی علیه السلام : 
آلتوفیق من السّعاده و الْخذلان من السَقاوه؛ 
توفیق [انجام کار نیک ] از خوشبختی و بی توفیقی از بدبختی است. 
بحارالأنوار جح 75 ص 12, ح 70 
حدیث (13) امام علی علیه السلام : 
یَسعَذ أَحَد الا باقاقه خدود اللّم و لا بشقی حَذ الا باضاعتها؛ 


هیچ کس جز با اجرای حدود و احکام خدا خوشبخت نمی شود و جز با ضابع 
کزدن: آن بذنخت نمی کرد 


تصتیقه ظرر الحکم مه ذرر الکلم 167 :329427 


حدیث (14)امام علی علیه السلام: 


ان اسعد الناس فی الدنیا من عَدل عَما یعرف صرّه, وا آشقاهم ج من ائبع 
هواخ؛ 


خوشبخت ترین مردم در دنیا, کسی است که از آنچه می داند برایش زیان 
آور است دوری کند و بدبخت ترین آنان کسی است. که از هوای نفس خود 
پیروی 


وقعه صفین(نصر بن مزاحم) ص108 
قیامت 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ِ باحد یوم الفیامقه یوقف بین یی اللّه و بُدقع الیه کتابة یر ی حسناته 
ل الهی لیس هذا کتابي قانی ۷ آری فیها طاعتی قیقال ل: ار 

و لاهسی وب ععاک بافتباب لاس کر توت بات و بدو 

قیری فیه طاعاتِ کی فیهول: الهی ما هذا کتابی قانی 1 

عملت هزو 

ص: 146 


الطاعات قَیْقال: ان فُلانا اغتابک قذفعت حسَنایٌه ایک ؛ 


روز قیامت فردی را می آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه می دارند و 
کارنامه اش را به او می دهند, اما حسنات خود را در آن نمی بیند. عرش 
می کند: الهی ! این کارتامه من نیست ! زیرا من در آن طاعات خود را نمی 
بینم | به او گفته می شود: مب ی و 
تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. سپس مرد دیگری را می 
آهرتذه کارتاهة انش را : به او می دهند. در آن طاعت بسیاری 


را مشاهده می کند. عرض می کند: الهی ! اين کارنامه من نیست ! زیرا من 
این طاعات را بجا نیاورده ام ! گفته می شود: فلانی از تو غیبت کرد 
حسنات او به تو داده شد. 


وس 2۱ سای خن الاب عیهی اند 


و من شهد شهادة حق لیْحیی بها حقّ امری ء مُسلم آتی یوم القیامه و 


/ 


لوّجهه نور مَدّ البَصَر تعرِفة الحلایق پاسمه و تسبه ؛ 


کسی که برای زنده کردن حق یک مسلمان. شهادت حقّ بدهد, روز قیامت 
در حالی اورده می شود که پرتو نور چهره اش: تا چشم کار می کند دیده 
می شود و خلایق او را به نام و ننسب می شناسند. 


کافن(ظهالاشلامیه) ج 7ص 381 
خقییف از 3) امام باقر له السام: 


تما باق ال العتاد فی الَجساب بَوْم الْقیَامَه علی قذر ما تاه من الْعْفولِ 
فی التبا 


خدا در روز قیامت تسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به 


محاسن 1 1 ص 195 - کافی (ط-الاسلامیه) 1 1 ص 95 1 


حدیبت )4 امام رضا علیه السلام: 
مٌّ-ن ف-زح 


ص: 147 


عن م-وم-ن ف-ژحج الله غن قلبه ی-وم القيیامه 


هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت 
ان-دوه را از قلبش بر طرف سازد. 


کافی (ط-الاسلامیه) 2 1 ص200 


لا يمن یوم القیاقه الا قن خاف الله فی الذئیا؛ کسی در قیامت در امان 
تبشت مک کسی که در دنا تن از خذا ور نل.داشت: متافت: |[ از 
طالب ام الساه ای و شیف ی و 


تخفییت 9 پیاسیر ی الب ای و ال 
فان احدکم اذا مات فقد قامت قیامته بری ما له من خیر و شر 


هرگاه یکی از شما بمیرد, قیامنش برپا می شود و خوبی ها و بدی های خود 
را می بیند. 


ارشادالقلوب (ترجمه ی سلگی) جح1 4 ص 64 
هرک 1۳۱ مناشن سای له عنوي الم 
آوّل ما یوضَعٌ فی میزان القبد یوم القیامه خسن خلقه؛ 


نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود 
اخلاق خوب اوست. 
قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 46, ح 149 


اي من آعظم لاس حستة توم القیامه, من وصف عدلا نحل ای عبره؛ 
٩‏ قیامت, کسی است که برای مردم از عدالت 


سخن بگوید, اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد. وسائل الشیعه, ج15, 
ص 295 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 .ص300 


تیان مه ماه خای نلاس 
لا ۲ مد سا 1 0 
الجبارون ابعذ الناس من الله عز و جل یوم القیامه؛ 
دورترین مردم ار خداوند عژو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند. 


ال التعته و مج را یات اما یه جر سس ناوها 
ص 688 


خی ۱1 اتاش را یه الا فررود: 


انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر 
الاخره؛ 


مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را 
ص: 148 


بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بيابند. 
ی 


خفیت (2) ماخ علین علیه السلام قر چها 

اعظَمّ الکسَرات یوم القیا 
ز رل قاننعه فاعم 
ناز. 


روز قیامت زر کتربن افسوس, افسوس مردی است که مالی را به ناروا 
۳ آورده به دوزخ رود و آن مال را برای کسی , به ارث گذارد که در 


طاعت خداوند سبحان خرجش نموده به بهشت رود. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 552 , حکمت 429 


7 


ه حخسره 


الق سا الجنه 


ده 


8 


وان 


عبادی 


نماز 
خاک سرا اس خی الا یت را 
3 11 ِ 1[ ۰1 لَ ی ۳ 
لا تزال أَمّتی بخبر ما تحابُوا و آقاموا الطّلاه و آنوّا الرکاة وقروا الطبف... ؛ 


امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند, نماز 
را برپا دارند, زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند... 


امالی (طوسی) ص 647, ح 1340 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

الوعاء مفتاح الحمه و الوضوء مفتاح الطّلاه و الصّلاه مفتاح الجئه 
دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است. 

نهج الفصاحه ص 485 , 1588 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

َو الوقَتِ وان ال و آخژه عفوّ اللّه 

نماز در اول وقت خشنودی خداوند و پایان وقت عفو خداوند است. 
من لا یحضره الفقیه 1 , ص 217 ,2 651 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

آو یعلَمٌ المْضَلّی ما یَغشاة من الرّحمَه لما رقع رأْسَة من السجود؛ 


اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را 
از سجده بر نخواهد داشت. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 175 , ح 3347 
حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

انار فا تخل و لیا 

ص: 149 


صَلّی ان آم یَکُن من وجهه و جله قلا قبول؛ 

بنگر در چه (لباسی) و بر چه (چیزی) تماز می گزاری, اگر از راه صحیح و 
حلالش نباشد, قبول نخواهد بود. 

تحف العقول ص 174 


حدیث (6) امام صادق علیه السلام : 
6 1۱ و هر ی و سر که 
هن بل الله من صلاخ واجدة لم یُعَذبةٌ و من قبل منة حسته لم بُقد 
خداوند از هر کس یک نماز و يا یک کار نیک را قبول کند, عذابش نمی 
نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 3, ص 266, ح 11 


خی وتان سایق لت ]لا 


۳ 


تسبیخ فاطمة علپهاالسلام فی کُل یوم فی بر کل ضلاء َحَتٌ الَنَّ من صلاه 


آلف رکقو فی کل یّوم؛ 


تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسلام در هر روز پس از هر نماز نزد من 
محبوب تر از هزار رکعت نماز در هر روز است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 3. ص 343, ح 15 


سس |[ 


سَجدة الشکر واجبةٌ و نها ضلای و برض تفا ری 2 
عفضت اقلا که مب :: 


سجده شک بر هر مسلمانی واجب است, با آن نمازت را کامل و 
پروردگارت را خشنود می سازی و فرشتگان را ی موز 


من لا یحضره الفقیه 1 ص ددد ۳۰ 979 - تهدیب الاحکام (تحقیق 
خرسان ا 2ص ۱ 193 


۱ 


کسی که از حق دم می زند با سه ویژگی شناخته می شود: ببینید 
دوستانش چه کسانی هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن را 
فحازسمض 254 :1 20 

وی ( 10 سل ام نی اللف لیر ای 

آلصّلاةٌ من سَرائع این و 

ص: 150 


نماز, از ایین های دین است و رضای پروردگار, در آن است. و آن راه 
پیامبران است. برای نمازگزار. محبت فرشتگان. هدایت. ایمان. نور 
معرفت و برکت در روزی است. 


خصال ص 522, ح 11 


عفیت ۱ شتا اس ای اف یرم ای 


بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان 
که در زندگی و پس از مرگ من اررفعسشی شعردی هیا انکاه آن را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند. خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیرفته است. بدانید که زندگی آنان برکتی نخواهد داشت, مگر توبه 1 


عوالی اللالی ج 2, ص 54, ح 146 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

لتّظیفَ من الیاب یُذمِبْ الم و الخْزنَ و هُوَ مور للصّلا 

لباس پاکیزه غم و اندوه را برطرف می کند و باعث پاکیزگی نماز است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 444, ح 14 

حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


آلا أَخبرْکُم بافصَل من درَجّه الضیام و الضْلوو و الطَدَقه؟ لا ذاتِ البّین, 
قاْ قساد ذات 


ص: 151 


البین هی الحالقة؛ 


آبابه‌خنزی با فضیلت فر از تفا مه زونه صفقه کات آعاشان کی ود 


آن اصلاح میان مردم است, زیرا تیره شدن رابطه بین مردم ريشه 
کننده دین است. 


نهج الفصاحه ص 240 , ح 458 


وت 2۱) ایام ختازق غلنه اسلا : 


کته دغاه للتاس ی افش روا منکم الورع و الاجتهاد ع الصّلاء و 
الحََرَ قَاِنَ لک دَاعیة. 


مردم را به غیر از زبان خود, دعوت کنید, تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت 
و نماز و خوبی را از شما ببینند. زیرا اینها خود دعوت کننده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 78 ح 14 


صویی۱ 15 ریا اترشضای الله اس ال« 


لا پنظروا اٍلی گنه ضلاتهم و ضومهم و کیره ال و المعروف و طَنطَتَنهم 
بالیل, و اکن انظروا الی حول العدیت ز آراءالامان 


به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید, 
بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید. 


عیون اخبار الرضا ح 2 , ص 51 , ح 197 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72 
ص 114, ح 5 


صوییت 16۱ روا آکری ی للم غلس له 


من اغتات مُسلما آو مسلعَة م یِقبل اللّه ضلاتة و لا صيامة آرتعین توما و 
یله لا آن تفر له صایبة؛ 


هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند, خداوند تا چهل شبانه روز نماز و 
روزه او را نیذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد. 


ص: 152 


(۲9 
طصح< 
لس سس 


۱72 
ه‌ 


صویی(17) انباه باق علیه اسان ؛ 


۶ 


تعارال وا( روت اس و رصن و ور 3 


در پاسخ به کسی که عرض کرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه کم به 
جا می آورم اما سعی می کنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزدیکی نکنم 
فرمودند: چه جهادی برتر از پاک نگهداشتن شکم و شرمگاه؟! 

ماو ی ار 2/6 

حدیث (18) امام صادق علیه السلام : 


لا تغتژوا بضلانهم و لا بصیامهم, قالّ اللَجْلَ ژُتما لهخ بالطلاه و الطوم علی 
لو رکه استوخش, ولکن اختبروهم عند صدق العدیت و دا لمات 


فریب نماز و روژه مردم را نخورید, زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 
و پلکه آنها را به 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 104, ح 2 

حدیث (19) امام حسن عسکری علیه السلام: 

یت العبادة کنرة الصیّام و الصّلاه و اّما العبادغ کنخ اللفّکر فی آمر الله؛ 


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست., بلکه (حقیقت) عبادت. زیاد در 
کار خدا| اندیشیدن است. 


تحف العقول ص 442 

حدیت (20) امام صادق علیه السلام: 

قرب ما یَکُونْ القبدٌ [لی الله و هُوَ ساجذ؛ 

دنکترین حالات بنده به پرورد کارت عالت: سخده ازست: 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 3 , ص 324 , ح 11 


تحت 21 آاس خایق غیت افرنلای 


آنافیةٌ الاسْلام تلاتغْ الطّلاهْ و الرّکاهْ و الوَلایة لا تصخّ وَاجدهْ مهن لا 
بصاجبتیها. 

سنگهای زیربنای اسلام سه چیز است: نماز, زکات و ولایت که هب یک از 
انها بدون دیگری درست نمی شود. 

کافی (ط-الاسلامیه) 3 2 , ص‌ 19 ۰ 4 


حفیت را تاش صاخ انیم اقزرفای 


ان من تمام الصّوم اعطاء الرّکاه بَعنی الفطزه کما آَنّ الصا عَلّی التّیی 
اضلی الله. ات ال شام امن ماه الصا 


تک 


تکمیل روزه به پرداخت 


ص: 53 1 


ی یه سانکسا اسر امه اصای الله هه اه 
سل | کمال سا است. 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 183 , ح 2085 
حدیث (23) امام کاظم علیه السلام: 
آفصّل ما یتَقَقّن به العبدٌ الی الله بَعدٍ القعرق به, الضلاخ؛ 


بهبرین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الفی تقرب 


تحف العقول ص 391 

حدیث (24) امام علی علیه السلام: 

لِکل شیء وجة و وجة دینکم الصّلا؛ 

هر چیز دارای سیماست. سیمای دین شما نماز است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 3 , ص 2۰,270 16 

حدیث (25) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لا بنال شفاعتی من ار الصّلاة بعد وقتها؛ 


کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد, (فردای قیامت) به شفاعت من 


فخاسن ضی 80 و و بضا رآلانه ار (طبیرمت) 802ص 20 رح 25 


شیییت 26 اما تماق له ااسلام: 


۳ ِ ك‌ ۳ رم ,مج - ۳ ۳ ِ 1 9 
ترک الجماعة رَعبة عنها وٍ غن جماعه المقسلمین من غیر عله فلا لاح 


5 


/ 


مسلمانان است ترک کند. نمازی برای او نیست. 


امالی(صدوق) ص 485 , ح 13 


حدیث (27) امام علی علیه السلام: 


۶ - عَر و 


هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید, از نماز فارغ می شود, 
درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست. 


مکارم الاخلاق ص 300 


یاعیی ای الا اه ی 


هت مومن در نماز و روزه و عبادت است و 


ص: 154 


همّت منافق در خوردن و نوشیدن؛ مانند حیوانات. 
ننبیه الخواطر یا مجموعه ورام ج1, ص‌‌ 99 


خوریش: 26۱ دام اف غلیم آ سای : 


لا ر: تغتر وا بضلاتهم و لا بصیامهم, قاِنّ الجْل ریما لهج بالصّلاه و الصَوم حنّی 
لو رکه استوخش , و لکن اختبروهم عند صدق الحدیت و - آداءٌ الأماته ؛ 


فریب نماز و روزه مردم را نخورید, زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 
هی دا اما رت ساسا ی ها 


حدیت (30) امام علی علیه السلام : 


لتّظیفٌ من الثیاب یُمِبْ العمّ و الخْزنَ و هو هو ٍلصّلاه 
لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6 , ص 444, ح 14 


مت 31 آمام ضادق علیه الا : 
ما یمتغٌ آحدکُم اذا تخل عَلیه عم من غُموم الدُنیا آن تتوصّا نم بدخل عسجده 


5 پرکع رکقتین قیدعو اللّه فیهما؟ آما سمعت اللّه یقول: «و استعینوا 
بالطّبر و ال۲ّلاو»؟ 


چه چیز مانع می شود که هر گاه بر یکی از شما غم و اندوه دنیایی رسید, 
وضو بگیرد و به سجده گاه خود رود و دو رکعت نماز گزارد و در آن دعا 
کند؟ مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: «از صبر و نماز مدد بگیرید»؟ 


حدیث (32) امام صادق علیه السلام : 


-ِ -ِ 
1 فک ۳۹ 2 1 ک 


ما خییر و اللوٍ من 


53 


۶ 
رد س ۳۳ ه‌ 9 ۳ 
بَهْ فی السُخُود 5 بٍ الیه ابدا من | 


ی 
سو گند به خدا| 


ص: 55 1 


, هر کس که حقیقت سجده را , 


۶ ۳ 
1۳ ف اه لا : 


به جای آورد , زیان 


نکرد و کسی که در سجده. به خوبی به خداوند نزدیک شد, هرگز از خداوند 
دور نیست. و آن که.به (ساحت مقدس ) او بی ادبی کرد و حرمتش را زیر 
پا گذاشت . و به غیر او دل بست. هرگز به او نزدیک نشد. 

بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 82, ص 136, ح 16 

یت 93 ایبام خلی یه ارلای: 


کان سول اللّه (صلی الله علیه و آله) لایور عَلی الطلاو عشا و لاعَیرَه و 
کان اذا دح وَقئها کانه لا یعرف آهلاً و لا حمیما؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی مثل شام و غیر آن را بر نماز مقدم 
نمی اند و سکاف که وف اما ی سس کویی کم نک از هل 
خانه و دوستان را نمی شناختند. 


مجموعه ورام ج 2 ص 78 
حدیث (34) الغزالی فی احیاء العلوم : 


کان (صلی الله علیه و آله) لا یَجلسن الیه آحذ و هو یُصلّی الا حقّف صَلاتَهُ و 
اقبل علیه فقال: | لک حاجهة؟ 


هر کان رت اکرم صلی الله یه و المتسار ی خواندند.ی کین ده 
ایشان می نشست. ایشان نماز خود را کوتاه می کردند و به او رو می 
نمودند و می فرمودند: ایا خواسته ای داری؟ 

مناقب آل ابی طالب(ابن شهر آشوب) ج ۰.1 ص 147 

حدیث (35) امام صادق علیه السلام : 

قصْلّ اوقت الأَوَلِ علی الأخیر کل الاخو عَلی انیا 


فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تا خیر انداختن آن, مثل 


ثواب الاعمال ص 36 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 79 , ص 359 , ح 43 


وت (36] اسام صادق عایه الرلای: 

لاپنال شفاعتنا من استحفّ بالصّلاه؛ 
هرکس نماز را سبک بشمارد , بشفاعت ما 
ص: 156 


دست نخواهد یافت. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 3 , ص 2,270 15 

خویتف [57) امام علی علبه اسلا : 

الصَّلاةٌ چصر* من سَطواتِ السّیطان؛ 

نماز قلعه و دژ محکمی است که نماز گزار را از حملات شیطان نگاه می 


زارد 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 175 , ح 3343 

جدزت (36) رت هرا سلام الله علیها : 

قجعلّ اللة الایمان تطهیراً کم من السري , و الصّلاء تنزیها تکم عَن الکبر؛ 


خدای شعالن آیمانرا برات باکر کب از رک فران داد ع مان زا برای 
دوری از تکبر و خودخواهی. احتجاج(طبرسی) 1 ص 99 


خدیت 9 2] پیاسی‌اکرم صلی الله علیه .و الب 


أَحتٌ الاعمال ای الله الطّلاه لوَقتها تم بر الوالدین تم الجها فی سبیل 
الله؛ 


بهنرین کارها در نزد خدا| نماز به وقت است:: آنگام تیکن. به پذر و ماذر.: 
انگاه جنگ در راه خدا. 


نهج الفصاحه ص 167 , ح 70 
جووت (۱20 بیاسی آگرم ضلی آلله غایه و اب 
لذا مت فی ضلاتک قأقبل علی اللّه بوجهک یُقبل عَلیک. 


هرگاه به نماز ایستادی, با دل به خدا| رو کن تا او نیز به تو رو کند. 
وس 2 


ی( تاعیاش خی للم اه 
لا یِقبل ال ضلاع عبد لا یِحضُرٌ قَلبِهٌ مَع بدنه. 


خداوند نماز بنده ای را که دلش همراه بدنش نیست نمی پذیرد. محاسن 
ص 261 , ح 317 


خویت 32 امام ناف عایه ا الاب خن ند وه ام وله فحتنه فی انس 


هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با 
سراغش نمی اید. کافی ( ط-الاسلامیه) ج دم طرم 321 :7 


روزه 


1- امام محمد باقر علیه السلام : 


ی الاسَلامْ علی حمسه أشیاء علی الطلاه و الرّگاو و الْحَعْ و الصَفم و 
الوّلابه 
اسلام بر پنج چیز استوار است. بر نماز و زکات حج و روزه و ولایت 


ص: 157 


ص 62, ح 1 (شبیه این حدیت در تفسیر نور الثقلین جح 1 , ص 372 , ح 
0۵ 1 


2 امام صادق علیه السلام : 
نما قرض الله (عَر و جَل) الصَیَام لیستوی به العَنیةٌ و الققیر 


خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) 
مساوی گردند. 


من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73 ح 1766 

3- امام علی علیه السلام : 

فرض الله ..: الصَیامْ اْلاء لاخلاص الحَلّق 

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص ۱12 , ح 252 - تصنیف غررالحکم و دررالکلم 
ص 176 , ح 3376 


4- امام رضا علیه السلام : 


1 وا بالطَوم یکی بَغْرفُوا آلَمّ الجُْوع و العطش قء قیستد لوا علی ر 
آلأخرّه 


مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به 
ونر مسا کت توت راو 


وسایل الشیعه ج 10 , ص 9 , ح 12701 
5 حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 
کل شی ء کاخ و راخ البْدان الصٌیام 


برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. 


من لا یحضره الفقیه جح 2 ص‌ 75 ۰ 17۳74 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 
2 


ترس ستاو این قق ات( موی : 
الصَوَم جْتَهْ من التّار 


روژه سیر آنتش (جهتم) است. «یعتی بواسطة. زوزه گرفتن انتسان از تشن 
جهنم در امان خواهد بود.» 


کافی(ظ لاملا مه اج ررض 62 :2 1 «قخف العقول.ض 258 
# ی شخ ی له یهن آلد ی بزام + 

الصَوَمْ فی الحَرٌ جهّاد 

روزه گرفتن در گرما, جهاد است. 

بخار الاتوار (ظتیرمت) ج 93ص 257 رح 14 

8- حضرت علی علیه السلام : 

صَومّ اس عن لَدّاتِ الا أقَغْ الصَیام 

روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست. 


ص: 58 1 


غررالحکم و دررالکلم ص 176 , ح 3364 
لد حس رنه کل علیه: السلاه : 
الصا امیتاث الْمَحارم گما بَمْتنغ الرَجّْل من الطعَام و الشّرّاب. 


روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز 
0 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 93, ص 2,294 21 

0- حضرت علی علیه السلام : 

صَوَمُْ الْقَلب حَیّرٌ من صیام اللسَانِ صیام اللسَان حَیَرٌ من صیّام لین 
روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,176 3363 

زد ماه اوق خیم الشلات: 

ادا ضَقت قَلَیْضْمّ سَقفک و بَصژک و شَغزک و جلذک 


انگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار 
باشند.«یعنی از گناهان پرهیز کند.» 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 ص‌‌ 7 ح 1 
2 بت قاط عمط اللد ع: 
ما يَصَتع الصَایْمْ بصیامه ادا لَمْ یَض لِساتة و سَمعه و بضره و جوّارخه 


روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش 
به چه کارش خواهد امد. 


دعائم الاسلام .1ص 268 -«بحار الانوار(ط-بروت) ج 93 ص 295 , ج 
15 


9 تام خیرم راقی عم ار لاف 


لا صيام یِمَنْ عصی ارام و لا صتا 
تاشرو حلّی توت و لا صیام لول عاق حتّی 


ج 


روزه این افراد کامل نیست: 

1 - کسی که امام (رهبر) را نافرمانی کند. 

2 - بنده فراری تا زمانی که برگردد. 

3 - زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اينکه توبه کند. 
ی ارا ص اه ارت 
لام عرص سار 

ص: 159 


الانوار(ط-بیروت) ج 93, ص 295, ج 6 


14- امام للی علیه السلام ِ 


- 


کم من صایم لیس له پن صیامه | لوغ و الا و کم من قانم لْسن له 
من قیامه الا السَهَرٌ و العتاء 


چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و 
چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و سختی سودی نمی 
بر د. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 495 , حکمت 145 


5- امام صادق علیه السلام : 


و استهیئُوا بالطَبّر و الصّلاهٍ قال الصبر الصوم 


خداوند عزو جل که فرموده است : از صبر و نماز کمک بگیرید, صبر» روزه 


است. 

5 
مان ضایی یی الا 

صَدَقة ررقم أفْصَل و من صیام بَوّم 

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است. 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 84 , ح 1794 - واب الاعمال و عقاب 
الاعمال ص 82 


ایض مالعا او اد و سای :؛ 


قال ال تبازک و تعالی الصَوَمُْ لی و آتا ی به 


خداوند تبارک و تعالی می فرماید روزه برای من است و من پادانش آن را 
می دهم. 


من لا بحضره الفقیه ح 2 ص 75 , ح 1773 - [شبیه این حدیت در تهذیب 
الاحکام (تحقیق خرسان) ج 4 , ص 152 , ح ۲420 


8- حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 


ِ طخ ۳ ...شم 3 ۰ شخ 
من مَتَعة الصَوَمْ من طقام یشتهیه کان حَقا عَلی الله آنْ بَطِعمَة من طقام 
الجَنّه و بسْقَيِهٌ من شرایها " 
کسی که روزه او را از غذاهای مورد علاقه اش باز دارد برخداست که به 
او از غذاهای بهشتی بخورانند و از شرابهای بهشتی 


ص: 160 


به او بنوشاند. 

ار ات ری و 1 

تب هریس مخمم صالن الاب نو و الب ماس 

طوتی لِمن طماء او جاع ِلْ. ولیک الّذین تَشتغون نوم الفتَاعه 


کشا ان ای که سا اه وسته مت شوه آنه آیان در سم 


قدا مایت الب اس ماه فرص مرس و 
امام ضاوق یه التلای: 

لیم فَرحتان قَرَحَه عِند افطاره و قَرّحَد عِنّد لقَاء زبه. 

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است: 

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت) 


کاقس زا انامه هم ی دمم 1 هن لا تحضرن الفشه ج من 
6 2 1760 


سرت فد علی | لقنو آوری ما 
ان للجنه بابا یدعی الریان لا یدخل منه الا الصائمون. 


برای بهشت دری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می 


معانی الاخبار ص 409 , ح 90 
22 امام موسی کاظم علیه السلام 


دوه الصَائْم تُسَتجاثِ عند |فطاره 


دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود. 


مکارم الاخلاق ص 27 - دعوات(راوندی) ص 26 , ح 43 - بحار الانوار(ط- 
رم و9 سر اج و 


رت حتف ی الک عد آلد ی ی 


۰۰« ۵ ان 


زمستان بهار مومن است از شب های طولانی اش برای شب زنده داری و 
از روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد. 


امالی(صدوق) ص 237 , ح 2 - معانی الاخبار ص 228, ح 1 


4- امام صادق علیه السلام : 


من جاء بالحسته قلَة عَشْر أمنالها من دک صِیامٌ تلاته یام من کل شهّر 


هر کس 
ص: 161 


کار نیکی انجام دهد ده زان ان پاداش دارد و از چمله آنها سه روز روزه 
در هر ماه است. 


فسانل اه 0 ی را سا رانا ات سوه 
ص 103 ۳ 27 


5 - امام موسی کاظم علیه السلام: 
فطوک آعاک الضَایِم أفصَل من صیایک 


افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است. محاسن ص 


26 آساف یاه غلیت الما : 


و أمقا وه الوم قأن تعْلَم أَه ججاب صَرَبة اللّه علی ایک و سَشهک و 
0 بطنِک یسرک به من التار. 


0 آن است که بدانی این پرده ای است که خداوند در برابر زبان؛ 
, چشم؛ , اندام و شکمت آویخته تا ترا از انتشن بیوشاند: 


تحف العقول ص‌ 259 

ام سایق قید. الب لاد« 

من قطرّ اما قلَْ مثلْ آجره. 

هر گس تحار را اقظار دتر یرای امه سمل اخر رن دار است. 


مایا تاه وی خرشات اج عم 20۲ برع فا ب کافوطه 


26 اسام کاظم غلیه الاه ؟: 


و  .‏ ج ۳ ِ 3 
فطْمّک آحاک الصَایْم أَفصَل من صیّایک 


افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است. 
کافی ( ط-الاسلامیه) 3 4 , ص‌ 09 ۳ 2- محاسن ص‌‌ 296 ۰ 66 

9- امام صادق علیه السلام : 

مَن أفطر یوْما من شهّر رَمضان خَرَج روخ الایمان مِئه 


هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر). بخورد - روح ایمان از او جدا 
می شود 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص‌ 6 - من لا یحضره الفقیه جح ۳ ص‌ 
8 2 1892 


0 ری تالاقم غیت ج ال رات 
روژه 


ص: 162 


بگیرید تا تندرست باشید. 
تمه تفصامضی اد یه 2 185 مایم آلاساام ع سس 322 
دسریم سمخ نالف یت و الب نا 

من آشتع صائما سَفاٌ اللّه من حوضی شَرجَة لاَظقاً تعدها؛ 


هر کس روزه داری را سیر نماید, خداوند از حوض (کوثر) من شربتی 


نار هار اروت اج فا و فقو زر مس لا عفانم آلانتلاه سار 
ص 269 


رب سا سای ال نی ال د سا 


للم لک ضفتا و علی رژفک قطن له نا ذعب الما و الب اْغژوق 


وت اک 


بار خدایا برای نو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می کنیم پس آن را از 
ما بپذیر. تشنگی رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند. 


کاقی( ال رنااسد) قر و گر ص ۲ یه ای وی ور بخارالاهار اه 
۱ ۱ 


5 اتاف ان غلیه الیسلای : 


لیس الصوم الامساک عن المأکل و المشرب الصوم الامساک عن کل ما 


روزه امساک از خوردن و آشامیدن نیست بلکه روزه,خودداری ازتمامی 
چیزهایی است که خداوندسبحان انها را بد می داند. 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20 , ص 299, ح 417 


34- امام قلج علیه السلام : 


تومْ الصایم عباده و ضمنه تسبیخ و دعاوم مستجاب و عملهة مضاعف. 
۳۳ م۶ 
ان للصایّم عند افطاره دعوه لاترد؛ 


خواب روزه دار عبادت , سکوت او تسبیح , دعایش پذیرفته و عملش دو 
چندان است. 


دعای روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمی شود. 

و 

ای اک لاه اسلا : 

آمّا العلَهُ فی الصّیام لبستوی یه القنیهٌ و الققیژ و ذلک لأنَّ القنت لم یک 
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لیجد مس الجُوع قَیرحم القفیر لأنّ القنیثٌ کلما آراد شینا قدَر عَلیهٍ... ؛ 

علت روزه گرفتن آن است که به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند زیرا 
۳ را احساس نکرده ِ به 0 تروتمند 
۸ ج 93 , ص371, 53 

6- امام صادق علیه السلام : 

الصَوم جتَةٌ من آفاتِ الصٌّبا و ججابٌ من عغذاب الاخرو؛ 

روزه سپری است از آفت های دنیا و پرده ای است از عذاب آخرت. 


میا فیعض اد مور که اافسا نو خمظ اافیای بر 
ص‌369, ح8441 


نام تااق علیه ااشتلای ؛ 


سوم قوژ لا یکلم الا بالغیر ؛ 


روزه داری (در حکم) دهانی است که جز به خیر سخن نگوید. 


تفسیر عیاشی ج 1 , ص 81 , ح 188 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 93 , ص 
5 7 15 


8 رنه سحعد ای ال خیم و آلون ات : 


5 فلا جَمع | 
بازک له فی آمره آلا لا ضلاح له آلا و لارکاح لَ الا چ لاح له آلا و لا صوم 
له الا و لا بر کة له علی یِتوب؛ 


بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان 
که در زندگی و پس از مرگ من: ام سر ما و آن را 


ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند, خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد, آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه 


ص: 164 


آنان پذیرفته است. بدانید که ند کف آنان برکتی نخواهد داشت. صقر توبه 


عوالی اللالی ج 2, ص 54, ح 146 


رنف مسخمد ضایی اه خیم و آلد.ن رورا : 


آلا آخبرکم بأفضل من درجه الطیام و الظلوه و الضدقه؟ صلاح ذات البین, 
فان فساد ذات البین هی الحالقه. 


آیا به چیزی با فضیلت : نز از تهار و روزرمو ضدعه (رکات) احاهتان تکتم؟ و 


آن اضلا.فیان. هزذم است. زرا تیزه شون رانطه سین فرده ریفته کن 
کننده دین است. 


نهج الفصاحه ص 240 , ح 458 


40- امام #ای علیه السلام ِ 

روضوا آنفُسکم عَلی الاخلاق الکسته فان العبة المَوْمن یبلغعْ بخسن خُلقه 
َرَجَه الضایّم القایّم؛ 

خودتان را بر خوش اخلاقی نمرین و ریاضت دهید, زیرا که بنده مسلمان با 
خوش اخلاقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار می رسد. 

تحف العقول ص 111 


و ی شید این الات یی آقتت ماه 


لا بنْظَرّوا الی کیره صلانهم و صَوْمهم و کیره الَْجٌ و الَْعَرّوف و طَنطَتَهم 
باللیّل, لَکنِ انوا الی صدّق الخدیت و ء الأْمَاته 

به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید, 
بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید. 


عیون اخبار الرضا جح 2 , ص 51 , ح 197 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72 
ص 114, ح 5 


یرس سوه زاین الا اوه آلدری بای : 


3 ک س‌ 3 
مَن اغتابِ مسلما او مسلِمة لم یقبل الله صلاتة و لا صیامَةٌ اربعین یوما و 
لیلة الا آن بَغنر له صاحبْة؛ 


هر کس از مرد يا زن مسلمانی غیبت کند, خداوند تا چهل شبانه روز نماز و 
روزه او را نیذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 258, ح 53 
3- امام باقر علیه السلام: 

قال له رَجْل 

ص: 165 


اصا 
اضف 
۳ 
۱ 
تک 
۳ 
اک 
0 ۰ 
| سس 
1 
۹ 
9 


ت۱۳ 


عِ 


انح الا حلالا قال و وه جهاد أَفْصَلَ 
در پاسخ به کسی که عرض کرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه کم به 
ما ی ی با وا ۳ 
فرمودند: چه جهادی برتر از پاک نگهداشتن شکم و شرمگاه؟ ! 


محاسن ص 292, ح 448 


ِ ال 7 المتا قلیا الصعم ج و 
نی صعیف الْعمَل یل الصلاه قلیل لصوم و 5 
مِنْ 


4 امام صادق علیه السلام : 


لا ر تغتژوا بضلاتهم و لا بصیامهم, قَانٌ الَجل ژیما لهج بالصّلاه الصَوم نی 
لو تر که استوحش , ولکن اختبروهم عند صدق العدیث و آداء الأماته؛ 


فریب نماز و روژه مردم را نخورید, زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 
یت مت نت بلکه آنها را به 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 104, ح 2 

45 امام حسن عسکری علیه السلام: 


ع‌ِ 
1 رت 4 موی لیس ا 
لیسّت العباتغ گترح الصئام و الطّلاه و الما العباتغ کنر الک فی مر الله؛ 


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست. بلکه (حقیقت) عبادت. زیاد در 
کار خدا| اندیشیدن است. 


تحف العقول ص 442 
6 امام صادق علیه السلام : 
اذا مت فلیضٌم سمعک و بصری و شعرک و جلدک؛ 


آنگاه که روژه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار 
باشند.(یعنی از گناهان پرهیز کند.) 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 87 , ح 1 - من لا یحضره الفقیه ج ۰2 ص 
8 2 1855 


7 امام صادق علیه السلام : 
اِنّ من تمام الَوّم اعْطاء الرّکاه بعّیی الفطرة کما أَنّ الصَلا علی 
ص: 166 


ِ 


لین (صلی الله علیه و آله) من تقام الّلاه لاه مَنْ ضام و لَمّ بوذ الرّگاه 
قلً وم له |۱5 ترگها مُتععْدا و لا صلاه له (دا ترک الصلاه علّی الثیر+ صلی 
الا اه اس رها ی ار است: 


همچنان که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله کمال نماز است.همانا 
یا یی 


من لا بحضره الفقیه ح 2 , ص 183 , ح 2085 
8 حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 


المَوّین هِتَثة فی الطلاه و الطیام و الْعباته و الْمْنافق هقی فی الطعام 
۳ ار که 


همت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همقت منافق در خوردن و 
نوشیدن؛ مانند حیوانات. 


ار ای اس 99 
و لیام باق یه الیولای: 

لیام و لح تشکین الْفْلوب؛ 

روزه و حج آرام بخش دل هاست. 

ای و اس 2 


ته تتی سم ید ای الا خاش ی آقق ند سای : 


آلا خیرم بش ۶ ان آننم فعلتموة تباغة السَتطان من-کَم کضا تاه 
الق من الَفرب؟ فلوم : بلیی, یا رسول الله قال: الطْوَمّ یِسَود وَجهة 
السَدَقَة ت-کسر ظَْرهْ و الب فی اللّه و الْمُوارَرَة ع ال الصا 


فطع دایرخ و الاشتقفاة تَقّطعٌ و تیتة و لک شی ۶ زگاه و زگاه 
لأبدان الضیام. 


0 


ایا تفا را از یز جیوه تحهم که اکن به ان-عمل کشینه شتظان از تفا دور 
شود, چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: چرا. فرمودند: 
روزه روی شیطان را سیاه می کند, صدقه پشت او را می شکند, دوست 


ص: 167 


خدا و همیاری در کار نیک, ريشه او را می کند و استغفار شاهر گش را می 
زند و برای هر چیزی زکات است و زکات بدن ها روزه است. 


منهاج البراعه ج 7 . ص 426 

1 امام علی علیه السلام : 

صِيَام الب عن الْفِکُر فی الأتام أَفضَلْ من صیام لبط عَن الطقام 
روزه قلب از فکر در گناهان , برتر از روزه شکم از طعام است. 
قصت تر الکو دررالکلم ی 1 ره 336 

ضّ 

خفت: (1) امام ای یه ارات 

من جع ین مة و فو نوی الحَخٌ من قابل زید فی غمرو ؛ 


هر کس از هکم بز کدی و تم دا شته باشد کم سال. بعم هم به نم بر ود 
بر عمرش افزوده می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4, ص 281, ح 3 


ی 2 پاش لین ال یه و اب 


که در زندگی و پس از مرگ من؛ از روی سبک شمردن و یا انکار, ان را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند. خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیرقته است. بدانید که زتدگی آنان بر کتی تخوآهد داشت. مکر توبه کنند. 


عوالی اللالی ج 2, 
ص: 169 


ص 54, ح 146 


َلصَیام و الحَهٌ تشکینْ الْفْلوب 

روزه و حج آرام بخش دل هاست. 

امالی (طوشت ایض وج 5۵ 

حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

مهن ضمن وَصیَة میب مين آمر لجع قلا یعجَْنْ فیها ان غُوتتها شدیده و 
تداقتها طویلة لاتَعخژ عن وصته الم الا شقر؟ و لابَقوم بها لذ سعی 

هر کس وصیت میت را در کار حج بر عهده بگیرد, نبا نت در آن. کفوتاهی. کنق: 
زیرا عقوبت ان سخت و پشیمانی اش طولانی است. از وصیت میت جز 
بدبخت کوتاهی نکند و به ان جز خوشبخت عمل ننماید. 

جامع الأخبار(شعیری) ص 159 


لًَ ‌ِ ۳ 2 


لا کاتت عَشیَة عرقة بفُول ال ْقلایکیه اظَرُوا الی عبادی و اایي شقن 


را چاءونی من کل قَعْ قییق لَ روا رخچتی و ! عَذابی یعنی الجَنة و 
لنار؛ آشهذکق ملایگیی نی که عقوت هم العاخ و عتر الخاخ قلم بر ما 
اکتر غتقاء من التّار من 

وم عَرَفة و لیلتها 


هنگام غروب روز عرفه خداوند به فرشتگانش میفرماید به بندگانم (زن و 
مرد) نگاه کنید با حالت ژولیده و غبار آلود به سمت من آمده اند از هر راه 
دوری , , رحمت و عذابم را نمیبینند ( فقط برای من آمده اند) یعنی بهشت و 
حاجی و غیر حاجی: روزی دیده نشده بیشتر از روز و شب عرفه از اتش 
ازاد شوند. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 10 , ص 32 , ح 11385 
زکات 

1- امام علی علیه السلام : 

له فی مال من آئی الرَكاة و وای الموینین و وضلّ القربین؛ 
برکت در مال کسی است که زکات بیردازد, به مقمنان 
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مدد و پاری رساند و به خویشاوندان کمک نماید. 
تخق: العقوازض 72 

2امام علی علیه السلام : 

راخ الیسار بر الجیزان و صِلَةٌ الأْرْحام 

فا ی سای ان دراه وحم اروت 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 406, ح 9294 
3- امام علی علیه السلام : 


کل شی ء رَکاخ و رگا الْعقل امیمال الْجْقّال برای هر چیزی زکاتیست و 
زکات عقل تحشل نادانان است. 


تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 56 , ح 527 


رت ند ضای ال یز ازج : 


۱۳۳0 


۱ ض عَلیکم الجْمْعٍَ قَمن ترگها في حیاتی و بَعد 
مماتی و لهّم امامٌ عادل استخفافا بها و < افلا جَمع 1 

باتک له فی آمره آلا لا لاح له آلا و لا کاخ له الا لا حَخ له آلا و لا صوم 
له آلا و لا ره لو علی توت 

که در زندگی و پس از مرگ من, از روی سبک شمردن و پا انکار, ان را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند. خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد, آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیرفته است. بداتید که زندگی آنان بر کتی تخواهد داشت: مگر قوبه کنتد 


عوالی اللالی ج 2, ص 54, ح 146 


5- امام قلی علیه السلام : 


کاخ العلم بَذلة لْمُستَجقّه و |جهادٌ اللَفُسٍ فی العمل به؛ 


زکات دآتش: آهوز نش به. کشتانی. که شایسته آن. آند 6 کوفشش در عمل: یه 


ان است. 

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 44 ,ح 132 
تمعن ی التتاای + 

کاخ ارو الانصافت؛ 

تا تست اصای ارت 


ص: 170 


صنیف غررالحکم و درر الکلم ص 342 , ح 7821 


7- امام صادق علیه السلام : 


لته أفْسخْ باللّه نها لح ما تقص ال من صَدة »ولا رگاو و ظطلم اعد 
بظلامم فقدر أنْ بتُکافی بها قکطمها الا یله ال مکاتها عژّا و لا قتح ید 
اه ات ها اه ان 


به خدا قسم سه چیز حق است: هیچ ثروتی بر اثر پرداخت صدقه و زکات 
کم نشد. در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواند تلافی کند, اما 
خویشتنداری نمود مگر اين که خداوند بجای آن به او عزت بخشید و هیچ 
بنده ای در خواهشی را به روی خود نگشود مگر این که دری از فقر به 
رویش باز شد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 209, 792 (شبیه این حدیث در کشف 
الغمه(ط-قدیمه) ج ۰2 ص 7 ا# 


8-حضرت محمد صلی الله علیه و له : 
۳ ۳ > _ لد ۹ -آ < 
لا ترا أَمّتی بغیر ما تحایُوا و آقاموا الطلاح و اقا ار کاة و قروا الطیف... ؛ 


امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند, نماز 
را برپا دارند, زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند... 


امالی (طوسی) ص 647, 1340 

تحص بو خی اصی الله علية و ال 

یل شی ء رَکاه و رَکاخ الأبدان الصَيامُ 

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 62 , ح 2 - من لا یحضره الفقیه ج ۰2 ص 
172 


داعم اوق عایه السلای؛ 


‌ ‌ 2 


- 


آتافیث الاسلام ات الطَلا و ارام و الولابة لا تصعٌ واجد من لا 
بصاحبئیها 


سنگهای زیربنای اسلام سه چیز است: نماز, زکات و ولایت که هب یک از 
انها بدون دیگری درست نمی شود. 


ی مس -_ 
- 


کافی(ط-الاسلامیه) 
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اش انا ای اش : 


ان من تقام الصَوم اٍعْطاء الرّگاه یی الْفطرة ؟ کما أنَّ الصلا علي ال 
وف م یود الّکام قلا 
شوم آذ ادا کها ختعمدا و لا صااه له آدا تر ی الطاام.علی الب (صلی اد 
و 


همچنان که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله کمال نماز است.همانا 
کسی که روزه بگیرد و زکات ندهد روزه ای برای او نیست هنگامی که 
عمدا ترک کند و نماز نیست هنگامی که صلوات بر پیامبر را ترک کند . 


کمّا | 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 183 , ح 2085 


2- حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


‌ ۳ 
4 3 
امرَت | 


موّث آن اخْدّ الصَدَقَة من آغییایکم رها فی قَفرایکُم 


من مأمورم که صدقه (و زکات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان 
بدهم. 


فستذر ک الوشاتل و مستیظ. المسایل.ج. 7,.ض 105 7762 
رابطه مردم با خدا 
رابطه با خدا 


9 9 ۳۹ 3 1 ۳ 
اِنّ العَبد ادا آراد آن یفرا َو بقل عقلا ما تعول 2 ۰ «یشم الله الْرَعَمن 
الجیم» فایَهْ پبازک له فیه. 


هگا شده: ای بخ‌اهد یی اند هیا کاری اتضام دهد و شنم الا 
الرحمن الرحیم بگوید در کارش برکت داده می شود. 


تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ص 25 


اون آَفرِة اي ال تقالي فی زاحه اب و العش الّایّم اللَعَد و 
الْقوض حفا هو الْعالی عن کل هقّه دون اللّه تقالی 


کسی که کارهای خود را به خدا بسیارد همواره اد اشانش ع ختر و بر کت 
و زد کین برخوردار است و واگذارنده حقیقی 
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کارها به خداء کسی است که تمام همتش تنها بسوی خدا باشد. 
ماع سسوم ۱ 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 
من صلح فیما بتیتغ وّبین اللّه أصلْحَ اللّه فیما بَیتة و بین الاس؛ 


هر کس رابطه اش را با خدا اصلاح کند, خداوند رابطه او را با مردم اصلاح 
خواهد نمود. 


من لا بپحضره الفقیه ج 4 , ص 396 , ح 5845 - تنبیه الخواطر با مجموعه 
ورام ج 2 , ص 163 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 366, ح 12 


خوییت 09 متعل ارس ان ال غایه بان : 


ام اللّ (تبازک و تعالی) لا نْرٌ لی ضورِکُم و لا لی أفولِکم و لکن َظرٌ 
[لی قلوبکم و آغمالکم. 


خداوند به شکل شما و اموال شما نگاه نمی کند بلکه به دلها و اعمال شما 


تنوجچه می نماید. 


امالی (طوسی) ص 536 (شبیه این حدیت در مجموعه ورام ج ۰2 ص 
8 و مستدرک الوسایل ج 11 , ص 264 , ح 12951 ۲ 


و ۹ ۳ ِ سس اش ۳ 
طوبی لِمَن اخلص لله عمَلَة و علقة و خْتَة و بُفضَه و أخدة وترگة و لامَة و 
صمته و فعلة و قولهة؛ 


خوشا به سعادت کسیکه عمل. علم, دوستی؛, دشمنی, گرفتن: رها کردن؛ 
ای ای ار ای را 


تحف العقول ص‌ 100 


خفیه 6 اماش غلی یه الا : 


هن کر ی راله تیان سا قوصه الله خیرا هفا بر ی 


هر کس به خاطر خدای سبحان از چیزی بگذرد, خداوند بهتر از آن را به او 
عوض خواهد داد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 240 , ح 4855 
حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لیس من عبد یَظٌَ بالله خیرا لا کان عند ظَنٍّ به؛ 
بنده ای 


ص: 173 


نیست که به خداوند خوش گمان باشد کر آأن که خداوند نیز طبق همان 


تفسیر قمی ج 2 , ص 265 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 67, ص 384, ح 42 
حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

من آخص للّه آرتعین ضباحا ظَهَرّت یناییغ الجکمه من قلبه علی لسانه؛ 

هر کس چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلب 
وی بر زبانش جاری می شود. 

نهج الفصاحه ص 738 , ح 2836 - جامع الاخبار(شعیری) ص 94 

حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

مَن استخار اللّه راضیا بما صتع اللّه لة خار اللّه لَة ختما؛ 


هر کس از خدا خیر بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضی باشد, خداوند 


حتما برای او خیر خواهد خواست. 
کاقی (ط الا امه و مر 4و 90و 
حدیث (10) حضرت زهرا سلام الله علیها: 


ک 1 لا 2 سَ تس 
تَحن وَرَئهٌ انبیایئه؛ 


ما اهل بیت رسول خدصلی الله علیه و آله وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم 
ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها, ما دلیل های روشن خداییم و وارت 
پیامران الهی 


منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه(خوتئی) ج 20 , ص 97 


جفیت ( ۱11 پیاشی اکرخ صلی الله علیتي ال« 


لا کف قی للم لوقه لاک 
در راه خدا از ملامت و نکوهش ملامتگران نترس. 


تحف العقول ص 26 و ص 180 - خصال ص 526 - امالی(مفید) ص 269 - 
معانی الأخبار ص 335 


ص | سای قی هی ات غلیو باب 
بایان تفع فی طاکه اللج فقس لیم فی معضبه: | 


از خرج کردن در راه طاعت خدا دزنغ مکن و کرنه دو برآبرش را در راه 


تحف العقول ص 408 
ص : 174 


- بحار الانوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 320 

حدیث (13) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : 

اِحّ آَحتّ اللّاس ی اللّه عرّ و جَل - یوم الِیَامه أَطوغهم لد 

روز قیامت محبوب ترین آدمیان نزد خداوند فرمان برترین آنها از او است 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 340 

حدیث (14) امام هادی علیه السلام : 

من آطاع الخالق لم یبال سَحَط المخلوقین. 

کسی که ار خدا اظاعت می. کند.. ان خشم.مردم باکی, تدارد. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 182, ح 41 

حدیث (15) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : 

حصلتانِ لیسن قَوقهُما من الیرٌ شیء الایمان یاللّه و الَفعٌ لعباد اللّه 


سود رساندن به بندگان خدا. 


تحف العقیل رن ده لماح ی ار 2 1126 سار آلانوا رظه 
ریت از وی ۱ 7 2 


حقیت (16) بیامیر آکرم صلی اللم غلیه و ال : 
من استعمل غُلاما فی عصابّه فیها من هو آرصی لله منة فد خان اللة. 


هرز که: از بین. کروهی:. کستی. وامة کار حفارد. در حالیکهة قزر فین انما خد| 
پسندتر از او وجود داشته باشد به خدا خیانت کرده است 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 23 , ص 75 , ح 24 - مناقب آل ابی طالب ج 1 , 
ص 258 


۳ ۳ 2 ِ 0 سر ۶و ۳ جِ ۳ ۳ 
من خاول آمرا بقعصیه الله کان افوت لما یرَجُو و اسر لمجی ء ما یخذر 


آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و 
نگرانیها به او رو می اورد. 


کاقی( میج 2 رخ درد رخ ‏ تصف. آلعتولن.سن 2۸6 


عبادت 


خلر تفع ِ 9 ات یت 3 5 
با متیح ادا امتلأْتِ المَهدة ات الفکرَخ و خرست الجکمة و قعدت الاعضاه 
عن العباده؛ 


فرزندم 


ص: 175 


هرگاه شکم پر شود فکر به خواب می رود و حکمت.؛ از کار می افتد و 
اعضای بدن از عبادت باز می مانند. 


مجموعه ورام ۳ 1 ص‌ 102 
حدیث (3) قال الله تعالی: 


یا أحمَة َ العبادی عَشْرَخ آجزاء: یسقة منها طلَْ الحلال قاذا طَیّبت 
عظعیی و مشک بات فیح و کی 


در حدیث قدسی تون است که خداوند می فرماید: ای احمد همانا عبادت 
ده جزء است که نه جزء ان طلب روزی حلال است. پس چون خوراکی و 
نوشیدنی خود را پاک کردی در پناه و حمایت من هستی. 


قاقی 26ص 147 یخار الاتوان یروت ۸ را 27 


من بیْن العباداب و حُصّ أَرَبَابها فقال *و یل من عبادی الشَکور* 

آحو نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان 
مخلضش با ان عبادنش کنند , هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به 
کار می برد , اما چون عبادتی شتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص 
قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : «واندکی از بندگان من 


سپاسگزارند» . 


مصباح الشریعه ص 24 (شبیه این حدیث در تفسیر نور الثقلین ج 4 . ص 
2 3 ۱ 


جدمت: (5) رت زفرا سلام الله غلنا: 


مق اعد الی حالص اجه اهط للم غ و حل آلبه افضل براجت 


کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فر ستد, تزورد کان تزر ی 
برترین مصلحت را 


ص: 176 


به سویش فرو خواهد فرستاد. 

عده الداعی ص 233 

حدیث (6) امام حسن عسکری علیه السلام: 

آیست العبادة نره الصیام و السّلوه و اما العباتغ کَنرخ الّقکُر فی آمر الله؛ 


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست., بلکه (حقیقت) عبادت. زیاد در 
کار خدا اندیشیدن است. 


تحف العقول ص 488 و ص 442 

حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلعبادخ سَبعون جُزء آفضلها جُءٌ طلَْ الحلال؛ 

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است. 
مدرک المسایل»ه متفیط الفسانل غ و1 ررض 12 رو 14555 

حدیث (8) امام حسن عسکری علیه السلام: 

ان الوضول اٍلی الله عَرُوجلَ سَقز لا یدرک الا یامتطاء اللّیل؛ 


وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل 


نگردد. 

بحارالانوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 380 

حدیث (9) امام موسی کاظم علیه السلام: 

افصَلْ العباده بَعد الععرقه انتظاژٌ العَرج؛ 

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند, انتظار فرج و گشایش است. 


تحف العقول ص 403 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 326 , ح 4 


حدیث (10) امام محمد باقر علیه السلام: 
آفصَل العباده عقهٌ البطن و القرج؛ 
بالاترین عبادت, عفت شکم و شهوت است. 


کاقی تساه 2ص ره وه الک درل کاخ 
9, ح 3946 - تحف العقول ص 296 


۱ رشان ارم ای الا یه و لو : 


هت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همقت منافق در خوردن و 
نورژ شیدن ؛ مانند حیوانات. 


خذفت: ( 12 رشول. اگم صلی. الله: غلیه و له 
عَدل ساعه خَیرٌ من عباه سبعین سَتَهٌّ قیام یلها و صیام تهارها؛ 


ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب هایش به نماز و 
روزهایش به 


1 


روزه بگذرد. 


فتاه او ار ول میرن السال مسنط السساتل 1ص 
7 , ح 13142 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج 72 , ص 352 , ح 61 


خویت 19 ارس ا سای ال سم ال 


۶ لل 


من ات هت عرش ام بدلة الله به عباده تسه 
هر کس از حرام دوری کند, خداوند به جای آن عبادتی که او را شاد کند 
نصیبش می گرداند. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 74 , ص 121, ح 20 


/ 
۰ 


دانشمندی که از علمش سود برند , از هفتاد هزار عابد بهتر است . 


کاقی( انامه چ 1ص وم هر نفخ العقمل ی 262 
بخار الاتادرظ روت دض 173 


خفیت ( 15 تام ضادق له اسلا 

آَفصَلْ العبادخ ادما الفکر فی الله و فی فُدّنه؛ 

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست. 
کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 , ص 33 , ح 3 

ی از کل ] بنافیر آکری صلی الام یی او 

ا عَلیٌ ساعة فی خذمه الْعیَال حَیرُ من عباده أْف سته 


یا علی اساعتی در خدمت عیال بودن بهتر از هزار سال عبادت بهتر است. 


جامع الاخبار(شعیری) ص 102 - جامع الاحادیث الشیعه(بروجردی) ج 22 , 
ص 304 


تخت ۱ شیر اکرق ضای الم نیو اب < 

من عَبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته؛ 

و کفایتش به او عطا می کند. مجموعه ورام ج2 + ص 108 - 
بحارالانوار(ط-بیروت) جح 68, ص 184 , ح 44 

خدیت (19) اماق صانق سلام الم :عایت : 

لا تک هوا الی آنفسکم الغبادة. 

عبادت را نزد خویش نایسند مگردانید. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 86 

شود ( 9 تتامیر آکزمخ صای ال علنه و اب : 

التّظَرّ فی تلائه آشیاء عبادَه ات فی وجه الوالدّین و فی المَصحف و 
ص: 178 


فی البَحر 


نگاه کردن به سه چیز عبادت است: به صورت پدر و مادر, به قرآن و به 
دریا. 


صحیفه آمام رصاص 90 رم وت راهان روت 0ص 360 : 
0 


یاد خدا 


کفیت: (2) آتام خلی: یه الیت‌لای ؛ 


آلْکژ یونسخ الب و بُنیژ القلب و جستنرل الأَحمه مه : 


یاد خدا عقل را آرامش می دهد, دل را روشن می کند و رحمت او را فرود 
می اورد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 189 , ح 3633 
صقنیع 2۱ یاه طلی خن ]بای + 
تما لاه تکراعالضا تایه افص العبای مها موی ازساه: 


خدا| را خالصانه 1 
و رستگاری را به پیمایید. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص‌39, ح 16 - تحف العقول ص 202 
جزسه () رشول اکرم ضلین الله علیه .و ال : 


گ رل جب بر س‌ ِ تن 
مي اطاع اللّه عَز و جّل فقد دکر الله و أن قلت صلاتهة و صیامَهة و تلاوَنَةٌ 


هر کس خدای عزوجل را اطاعت کند خدا را یاد کرده است. هر چند نماز 
خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندک باشد. 


مکارم الاخلاق ص 468 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74 ص 86, ح3 


جویی (2) ایام او علید الشای : 
فی قوله تعالی: (لَذِکرّ اللّه أکبژ) - : کر اللّه عند ما أَحل و حتم؛ 


درباره آیه «یاد خدا مزر کت است» - : به یاد خدا بودن در هنگام روبه رو 
شدن با حلال و حرام. 


ان المْوْمنِینَ هم الفععَاء اقل فکرم و زر و لَمْ بُصِعَهُمْ عن ذکُر الله جل 
اسمْة ما سوغوا پادانهخ و 2 ! 


گویا مقمنان همان فقیهان (فرزانگان 
ص: 179 


دین فهم) و اهل اندیشیدن و پند گرفتن هستند. شنیده های دنیوی, گوش 
انها را از (شنیدن) یاد خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا چشم آنان را از 
یاد خدا کور نمی گرداند. 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 , ص 133 (شبیه این حدیث در بحارالأنوار(ط- 
بیروت) ج 70, ص36, ح17 ۶ 


( آوحی اللّه عرّ و جَلّ ٍلی موسی علیه السلام) : يا موسی لا تنسنی علی 
کل حال و لا تفرح بکنزه المال, فان نسیانی یی القلوب, و مَع گنه 
المال کنو لوب 


خدای عزوجل به موسی وحی کرد: ای موسی در هیچ حالی مرا فراموش 
نکن و به ثروت زیاد شاد نشو, زیرا از یاد بردن من دلها را سخت می کند و 
همراه ثروت زیاد. گناهان زیاد است. 

کافی (ط-الاسلامیه) ج8. ص 45, 8 -تحف العقول ص 493 

ری از اما تساه یت گنای : 


آن شوه لته و قتره ال و کر السْتع و غّْه ال مقا بط و 
بّطِیْ عن الْعَمَلِ و 


پرخوری و سسبی اراده و مستی سیری و غفلت حاصل از قدرت, از 
ار ور 


بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 75 , ص‌129, 1 


حدیث (8) امام سجاد علیه السلام : 


امن که شرف للاکیین: و با من سکره قوز یلشاکییت و با مر طاعَنه 
خخاه افو صل علی مخنمد و آله, و اسْعَل فَلوبتا یذکرک عَن کل ذِکرِ 


2 


ای آن که یادش مایه شرافت و بزرگی یاد کنندگان است و ای آن که 
سیاسگزاریش موجب دست یافتن سیاسگزاران (بر نعمتها) است و ای ان 


که فرمانبرداربش سبب نجات فرمانبرداران است. بر محمد 


ص: 190 


و آل او درود فرست و با یاد خود دلهای ما را از هر باد دیگری بازدار. 
صحیفه سجادیه ص 62 , دعای 11 


کر اللسَان الحَمْدُْ و الناء و ذِکرّ امس الْجَهَدٌ و العتاء۶ و ذِکرّ الثْوح الحَّفَ 
و الرَجَاء و ِکْرٌ اقب الطَوق و السَقاء و ذ الَعمّل الَظيم و الحیاء و ذکر 
العرقه ه السليم و الضا و دک السٌّ الثَوْبَهٌ و اللَْاء 


ذکر زبان حمد و ثناء ذکر نفس سختکوشی و تحمل رنج, ذکر روح بیم و 
امید, ذکر دل صدق و صفاء ذکر عقل تعظیم و شرم, ذکر معرفت تسلیم و 
رضاأ و ذکر باطن مشاهده و لقا است. 

مشاه الانوار ص 55 


ام مات سای اس 
یجژاح العدائن - : آ لز أحکلک بعگارم الق فْلث بلی قال الصَفْخ غن 
لاس و موّاسَاء الَجُلِ أحاة فی ماه و دِکَرٌ ال گثیرا 


به جاح مدائنی فرمودند: آیا به تو بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت 
کردن از مردم. سهیم کردن برادر (دینی) در مال خود و بسیار به یاد خدا 
بودن. 

معانی الأخبار ص 191, ح 2 


خرس 21 اما باق له الولام : 


و حی ال عَرّ و جَل |لي موسی علیه السلام ۱ 
باعل و نع داری علی کل ال و کر لمال تنْسی 
ک ذکری یْفسی الفْلّوب 


خدای عژوجل به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی ! به زیادی ثروت 
شاد مشو و در هیچ حالی مرا فراموش مکن, زیرا با زیادی ثروت کناهان 
فراموش می شود و از یاد بردن من قساوت قلب می اورد. 


اصا 


توب 


۳ 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 497, ح 7 
حدیبت (12 امام حسن عسکری علیه السلام : 


اکتر وا 
ص: 181 


ذِکر الم و ذِکر المَوتِ و تلاوة الرآن. 
خدا را بسیار یاد کنید و هميشه به یاد مرگ باشید و قرآن زیاد بخوانید. 
تحف العقول ص 4889 

حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ما من ساعو تَمْرٌ یابن دم آم یُذگر اللة فیها الا حسر عَلیها یوم القیامه. 


هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا| نباشد روز قیامت 
حسرنش را خواهد خورد 


نوج الفصاحه ص 707 , ج 2677 
ون( بای جناد ای انامه : 
الْقَضْذ ی اللّه تقالی یلو بل ین |ئعاب الْجَوّارح بالأْعْمَال 


رو آوردن به سوی خدای تعالی با دل, از به رنج انداختن بدن در طاعت 


تجارالاتهاز (ظطعبیروت) :75 ررض 3624 

خوف و ترس از خدا 

کیت 1 امام سین غلیه ااسات 

لا یَأمَنْ یوم القیامه الا من خاف اللة فی الذنیا؛ 

هیچ کس روز قیامت در امان نیست. مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد. 


مناقب (ابن شهر آشوب ) ج 4 , ص 69 - بحار الانوار(ط-بیروت) ج 44 , 
ص 192 , ح 5 


اوخ اللفزخاء لاب نی غلی, معضینه و حق الله غوفا لا پویسی من <صینه: 


به خداوند امیدوار باش؛ امیدی که تو را بر انجام معصیش جرات نبخشد و 
از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. 


خامع التبا تخیر اش ۵3 
یه 2 بای جیشین خلت اقساات: 

ابا ء من حسْیه ال تجاْ من التّار 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنم است 
جامع الاخبار(شعیری) ص 97 


دغا 


3 تام اوق عایه اسلا 


دا ی ورو نت ۳ 9 0 ِ ۳ تِ_- 
لیم پالداء کم لا تقرَبُونَ بمثله و لا تژکوا ضفیرّه لصقرها 
بها ان صاجت الصعار هو اجب الکبار. 


شما را سفارش می کنم به دعا کردن, زیرا با هیچ چیز 
ص: 182 


به مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید و دعا کردن برای هیچ امر کوچکی را 
به خاطر کوچک بودنش رها نکنید, زیرا حاجتهای کوچک نیز به دست همان 
کسی است که حاجتهای بزرگ به دست اوست. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 467, ج 6 

2 امام حسن مجتبی علیه السلام: 


آتا السّاین لمن لخ بَهَجُس فی له الا التضا آن بَدغو ال قیشتجاب لذ. 


کسی که در دلش هوایی جز خشنودی خدا| خطور نکند, من ضمانت می کنم 
که خداوند دعایش را مستجاب کند. 


شیر یاه ای از ین ان : 


۳۳ 3 ۳ ۳ ۳ ل‌ ۳ 1 سِ ۳ ‌ِ 
من سک آن تخت الله. لذ. عنه السداند والکرت: فلنکتر الطغاء قی 
الخاء؛ 


هر کس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها دعای او را 
اجابت کند, در هنگام اسایش, دعا بسیار کند. 


نهج الفصاحه ص 770 , ح 3023 

4 حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 

یس شی ۶ آشتع جَابَة من دغوو غاب لعَایب 

قشع دغاسی. ز فدتر از قعایی که آنسان. در یاب کسی می. کتد: خستحاتب 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 510 , ح 7 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 90, 
ص 359 , ح 17 


5- حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


_- 


ی 13 ِ ۳ 4 [لل 
اغتیموا الدعاء عند الرفه فانها رحمهة؛ 


دعا کردن را در هسنگام رفت فلب غیمت شمریده که رفت فلب:: رحمت 


است. 


نهج الفصاحه ص 226 , ح 373 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج90, ص 347, 
حج14 


6- امام صادق علیه السلام: 


ئ 3 ۳ ۳ و 3 ۳ 9 سس ۳ ٩‏ ِ ِ 
لا آراد حدم آن بُستجاب له قلْطَیّت کسبة و لیحْرغْ من مطالم الّاس و 
آن اللة لا یرف له دعَاء عَبدٍ و فی بطنه حرامْ او عِلْدَة مَظلمَة لاحد من 


ص: 193 


مردم را بپردازد. دعای هیچ بنده ای که مال حرام در شکمش باشد يا حق 
کسی بر گردنش باشد, به درگاه خدا بالا نمی رود. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج90, ص 321, ح31 


افام صادق یه اسان 


ان الب لیاغو قبه فبقول ال عر ول کت قد استجئث له و لکن اغیشوة 
بحاجته قانّی أچث آن أشمع صوتة و ان الْعَبد لیذغو قَیِفول ال تبازک و 
> و 


تعالی عَجلوا له حاجتة قانی بفض ضوبه. 


1 


ی 


ما 


هر آینه بنده دعا می کند و خداوند عزوجل به دو فرشته می فرماید: من 
دعای او را مستجاب کردم اما حاجتش را نگه دارید. زیرا دوست دارم 
صدای او را بشنوم و همانا بنده دعا قن کند و خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: زود خواسته اش را براورید که من خوش ندارم صدای او را 
بشنوم. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 489, ح 3 


8- امام سجاد علیه السلام 


من لم بزغ الّاسن في شی ء و وه شور لیب اللهعر ۶ ول فی‌خمن: آموره 
استَجّاب الله عَرّ و جل له فی کل شی ء 


هر کس در هیچ کاری به مردم امید نبندد و همه کارهای خود را به خدای 
عز و جل واگذارد, خداوند هر خواسته ای که او داشته باشد اجابت کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 148, ح 3 
9 امام علی علیه السلام : 

ریما سالت السَی ء قلا ثوْامُ و آونیت 
ما هو حَیِز لک فلرّبِ امُرٍ ذ 
تیا ی آک جماله و ی که 


گاه چیزی را (از خدا) می خواهی اما به تو داده نمی شود و دیر يا زود 


ص: 184 


بهتر از آن به تو داده می شود, يا به خاطر آنچه خیر و مصلحت تو در آن 
است از برآورده شدن خواسته ات دریغ می شود زیرا بسا خواسته ای که 
اکر برآورده شود به: تابودی و تباهی. دین تو فی انجامدء بسن جیز خن بخوام 
که زیبایی و نیکیش برایت می ماند و پیامد سوئی ندارد. 


مجموعه ورام ج ۰2 ص 104 
10- حضرت مجمد: ضلی الله علیه و آله : 
3 9 ۳ رش ِ ِ ۳ ۳ ۳ 
من اراد آن تُستجاب دعوَثْة و آن ثکشف کربثة قیرح غن مُعسر؛ 


هر کس می خواهد دعایش مستجاب شود و غمش از بین برود باید گره از 
کار گرفتاری باز کند. 


نهج الفصاحه ص 759 , ح 2961 


جح ِ وج ۳ ِ- بم 7 ِِ ۳ 
الصَدقة یدق اللاء و هی أْجخْ دواء و تذقغ الْقضاء و قَذٌ ابرم یرام و ل 
رز 9 حِ ِِ 
یذَهبّ بالادواء لا ار عَاء و الصَدَقه 


عم 


صدقه بلا را برطرف می کند و موّثرترین داروست. همچنین»؛ , قضای حتمی 
را برمی گرداند و درد و بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی 
بر د. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 93 , ص 137 , ح 14 


12 امام سجاد علیه السلام : 


ما و4 دی الْمََّوفِ عَلَیک قأن تشک و تذکُر مَفژوقه و تسب لاله 
الَْحسَته و تحص له الحْعَاء فیما ینک و ین ال عرّ و جلٌ فا قعلّت دک 
کت قَة شَکوته میب[ ی وم کاقتته 


حق کسی که به تو نیکی کرده , این است که از او تشکر کنی و نیکی اش 
را به زبان آوری و از او به خوبی یاد کنی و میان خود و خدای عژوجل 
برایش خالصانه دعا کنی , هرگاه چنین کردی بی گمان در 


ص: 19 


پنهان و آشکار از او تشکر کرده ای . سپس اگر روزی توانستی نیکی او را 
جبران کنی , جبران کن 


9 نام میاخق یه ارام 


۳ 5 ۳ 1 9 1 
لوب ی ؟ یر اللعم البعْیْ و الدثوبٌ ای تورث اد ال و الی تنل 
الِنقَم الظلمْ و التی تَهیک الستورَ شرّب الحَمّر و الّی تخیس الرّرق الزت 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی 
کشپشیمانی می آورد: فتل, است گناهی که گرفتاری ایجاد می کنو ام 
ات کناهی که آبرومی دشر ابتواری است؛ کاهی که جلوق روز را 
اس ای ی ۱ 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و 
تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 


علل الشرایع ج 2 ص 584 , ح 27 


14- امام محمد باقر علیه السلام ۳ 


تب 
وا یا اولی الابصا 


حسین؛ ی 
به شهادت رسید. پس 


ص: 196 


خداوند, به ذات خود, قسم یاد کرد که هیچ مصیبت زده و رنجیده خاطر و 
گنهکار و اندوهناک و تشنه ای و هیچ بلا دیده ای به خدا روی نمی آورد و 
نزد قبر حسین علیه السلام دعا نمی کند و آن حضرت را به درگاه خدا 
شفیع نمی سازد, مگر اين که خداوند, اندوهش را برطرف و حاجانش را 


براورده می کند و گناهش را می بخشد و عمرش را طولانی و 
روزی اش را گسترده می سازد. پس ای اهل بینش, درس بگیرید! 
کامل الزیارات ص 168 


5 حقرت حخه لیالد غلی ی اه 


_- 


لم تأمژوا بعفژوف و لَم تلو وا عَن مُنکر 5 و لَمْ نیوا لحار من هل بیْتی 
سلط اللَْ غلبم شْرارَهَم قَبَدغُو عند دلک هه فلا بستجات آقم 

هرگاه (مردم) امر به معروف و نهی ان و از نیکان خاندان من 
پیروی ننمایند. خداوند بدانشان را بر آنان مسلط گرداند و نیکانشان دعا 
کنند اما دعایشان مستجاب نشود . 

امالت (صدوی ای 309 

16 سرت شید رای الق غلیه و الب : 

جَلاه الیل عَرضاه لت و خب القلانگه و له اللیاء و لو القفرقع و 
ال الییعان و1 و راحة الا ان و کراهيهٌ لِلسیّطان و سلاخ علی الاغداء و اجَابهُ 


للدعاء 5 قبول للاأغمال وه فی لو 
نماز شب موجب رضایت پروردگار, دوستی فرشتگان, سنت پیامبران نور 
ها را 
ایا یا رنه ازست. 

ارشتاه العلیت (ملمی)عص 191 


7- حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


س 


حلال بخورد. قلبش صفا و رقت می یابد. چشمانش از ترس خداوند متعال 
پر اشک می شود و برای (استجابت) دعایش مانعی نمی باشد. 


میم آلیخر یت ع گر 35 


8-امام حسین علیه السلام : 


آعجزالثاس من عَجَر عن الدعاء؛ 

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند. امالی(مفید) ص 317 - 
امالی(طوسی) ص 89 - تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 192 , ح 3742 
- مکارم الاخلاق ص 268 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج 90 , ص 294 

9- امام موسی کاظم علیه السلام : آوشک دعوة و آسرغ اجابة دُعاء المرء لاخیه بظهر القیب؛ 


دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد, دعا 
برای برادر دینی است در پشت سر او. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 507 , ح 1 
0-حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


1 3 9 ۹3 0 کت 
دُعُوا 7 قّون بالاجابه و اعْلَموا آنّ اللة لا بَستجیتٌ ذُعَاءّ من 
قلب عَافل لا 9 


2 


خدا| را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند 
دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد. 


ار ار سرت 91 
1-حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 
ایرد ذعاء أَوََه یشم ال الحمن الّحیم 


وغایی که‌با شنم آلام الرحمن الرحیم شروع شود رد نمی شود. 


الدعوات(راوندی) ص 52 , ح 131 
2-حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 

۳ 3 ۳ ۵ 9 ۹3 9 پر رو 2 زو 
من اراد تُستجاب دعولة و ان تکشف کربتة فلیفرخ عن 


هر کس می خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود به تنگذ تییت 


مهلت دهد. 
نهج الفصاحه ص 759 , ح 2961 


3-امام رضا علیه السلام 


۷ ). 
۱ 
وا ست 


یت 0 ی 


اللَد بوخ اجابه المْوّمن شَفقاً الی ذْعَا یه و یَفُو صَوّث 
و بُعَجْل اجابه ذعاء الَمتافق و بَفول َو ۵ 


خداوند اجابت دعای مومن را به شوق (شنیدن) دعایش به تاخیو می اندازد 


۲۱۱ سس 


ص: 199 


و-می, گوید: «ضدایی است که دونست دارم آن را بشتوم» و ذر اجابتت 


می اید. 

فقه الرضا علیه السلام ص 345 

4 امام مونسی کاظم غانة اللام : 

دم آلضانم ماب عند افظار؛ 

دای شخ رونه:دار ام افطار مات می نود 

مکارم الاخلاق ص 27 - بحار الانوار(ط-بیروت) ج 93, ص 255, ح 33 
5- امام صادق علیه السلام: 

هن نق 5 آن بستحات له فی آلشده فلیکیر الدغاع فی ال خاع 


بسیار دعا کند. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 472, ح 4 
6-امام علی علیه السلام : 
لا سبط اجابه ذَُایک و قد سَددّت طَرِيقة یالدئوب 


اجابت دعایت را دیر مپندار, در حالی که خودت با گناه راه اجابت 1 را 


بسنه ای. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 193 , ح 3768 
توبه 


هو اتسوا اک هن اه نو اف 


من حَبِس عن آخیه المُسلم شّینا من حقه حرّمّ الله عَلیه برگة الرّزق الا آن 

َتوت؛ 

هر کس چیزی از حق برادر مسلمان خود ر نگه دارد [و به او ندهد ] 
خداوند, برکت روزی را , بر او حرام می کند, قیز آن که: نویه کند او خبران 
نماید ]. 


مکارم الاخلاق ص 431 - من لایحضره الفقیه ج 4 ص 15, ح 4968 
حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لوب حسَن و لکن فی السْباب آحسَن ؛ 

توبه زیباست. ولی در جوانی زیباتر . 

نهج الفصاحه ص578 , 2006 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


آثا عَلامَة اللایب قاربعة: الَصيحة له فی عَمَله و ترک الباطل و لزوم الکه" 
و الچرص علّی القیر ؛ 


تناته تون کننده.خهار استة* عمل خالضانه برآی خدا: رها کودن بامال: 
پایبندی به حق 


ص: 199 


و حریص بودن بر کار خیر. 

تحف العقول ص 20 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

لْْوّمنْ مُنیبٌ مُستَُفر توَابْ, آلفنافق مَکور مُضر مُرتابْ؛ 


مومن باز گشت کننده به خدا, اضر رن خواه و توبه کننده است و منافق 
تیر نبا ربانبار و شحای. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم ج 1 , ص 340 , ح 1288 و 1289 


حدیث (5) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


آتی اللّه" لصاجب الْحْلْقٍ السَبّی ء بالتّوته. ققیل: یا سول اللّه, و یف 
ذلک؟ قال: لانمخ |ذا تابَ من دنب وَقَع فی آعظم من الذن"ب الّذی تابَ 


خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمی پذیرد. عرض شد: ای رسول خدا, چرا؟ 
فرمودند: ِِ هرگاه از گناهی توبه کند در ورطه ناهد بدتر از ار که 
توبه کرده است می افتد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 70, ص 299, ح 12 (شبیه این حدیث در 
نوادر(راوندی) ص 18 1 


عءِ‌ 7 ۳ 
لْعَّل حلیر* حسْ وَلکن فی الامر ء | ء احیتنْ, و لرتخاء سس 5 لکن فی الاعنیاء 
و _ 5 ِ ۲ ‌ ۵ له رت ۲ 
أَحَسَنْ, ۳ حس ۲ که ی العلماء احسَنْ, الطَبرٌ _حسنْ 5 کش هی 
لْفْقراء آَحَسَن, لوب حسَر وَلکن فی السّباب خسَن, الحیاء حسَْ ولک 
3 تس /۳ 


غدالت شنه است. اما ار صواتیردای شکور ساموت زک ات ابا 
توت دار کی وا که است اما اه علما شک سس که اففت اها از 


فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 


نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 

حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

ترک الذّنب هون من طلب النوته. 

کا کرد نان تر رطانب وید آوست: 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 385 , ح 584 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

نجن نرید آلا نموت حتی نتوب و نجن لا نتوب حتی نموت 


ص: 190 


صد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم؛ ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20 , ص329 , ح 777 
حدیث (9) امام باقر علیه السلام : 

کقی بالنّدّم توبة؛ 

پشیمانی از گناه برای توبه کافی است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 426, ح 1 

حدیث (10) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : 

له أَفرَخٌ بتوبه العبد من العقیم الوالید و من الصٌال الواجد. 


خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده 


نهج الفصاحه ص 620 , ح 2199 
حدیث (11) امام علی علیه السلام : 

تعطَرُوا بالاستغفار لا تفضحکُم رواخ الذّنوب. 

با آمرزش خواهی, خود را معطر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند. 
امالی(طوسی) ص 372 

توکل 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


کش - ‌ ‌ِ ع بل 
او کل علن الله تجاه هن کل سهء رد مق کل غود 


توکل بر خداوند, مایه نجات از هر بدی و محفو ظ بودن از هر دشمنی 


است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 79, ح 56 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

من توکلَ عَی اللّه لت له الطعاث و تسَقّلّت عَیّه الأسّباب؛ 


هر کس به خدا توکل کند, دشواری ها برای: آه اسان فی شود و: اسباب 
برایش فراهم می گردد. 


تیف فلختم و و رالکلمضن 19 3808 
جویض (3) اسام اد علید اسلا : 
ان الفنی و العرّ جولان قلذا طَفرا بِمَوضع التَوِکلِ أَوّطنا؛ 


بی نیازی و عژت به هر طرف می گردند و چون به جایگاه توکل دست 
پافتند در انجا قرار می گيرند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 65, ح 3 
خحفینگ: ۱ دام باق غلیب اززرلام : 
قق کول علی الله زا تغلت وف اعتضه باللم 1 


هر کس به خدا| 
ص: 191 


توکل کند, مغلوب نشود و هر کس به خدا توسل جوید, شکست نخورد. 
جامع الاخبار(شعیری) ص 118 

ویک تس ای الاب شب لد 

لیر شک و ما مثا لا و لكن ال بمب بالتوکل: 

فال بد زدن شرک است و هیچ کس ازما نیست مگر این که به نحوی 


دستخوش قال بد زدن می, شود اما خداوند با توکل به او آن را از بين مین 
بر د. 


ی ج 11 , ص 392 - بحار الانوار (ط - بیروت) ج 55 , ص 322 , 
ح 


خقیت 90 سل الاتصای الله کلب و الب 


رآی سول اللّه صلی الله علیه و آله ف لا برَرعون قال: ما أمْمْ؟ قالغا: 
تن الَفتوکلون, قال: لاء بل أَم ا2۱؟ 


رسول نی را تک سس وا 
دیدند و فرمودند: شما چه کاره اید؟ عرض کردند ما توکل کنندگانیم. 
فرمودند: نه, شما سر بارید. 


مستدرک الوسائل ج 11 , ص 217, ج 12789 


از ایشان درباره کلام خدای عز و جل سوال شد که می فرمایند «و هر 
کس به خدا توکل کند او برای وی بس است» توکل کردن بر خدا درجاتی 
دار ی از آنها ان انمت کر فا کاوها بدا تک کنو 


ص: 192 


هر چه با تو کرد از او خشنود باشی و بدانی که او نسبت به تو از هیچ خیر 
و تفطّلی کوتاهی نمی کند و بدانی که در اين باره حکم, حکم اوست. پس 
با واگذاری کارهایت به خدا بر او توکل کن و در آن کارها و دیگر کارها به 
۱ 
و 


اعتماد داشته باش. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 65 ,ح ۵ 


خویت ۱ سول الله صلی لاله ال 


س‌ 


یِقولّ الله عرّ ۱ 


السماوات و ۰ الأرَض من دونه فان سالنی لَغْ اغطه و ان عانی ل 


0 و م 
أجتخ؛ 


۳ 


خداوند عزوجل می فرماید: هیچ مخلوقی نیست که به غیر من پناه ببرد, 
مگر این که دستش را از اسباب و ریسمان های اسمانها و زمین کوتاه کنم, 
پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم. 

امالی (طوسی) ص 585, 1210 

حدیث (9) امام موسی کاظم علیه السلام : 

من راد آن یَکونَ وی النّاس لیتو کل علی اللّه 

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. 

فقه الرضا ص 358 

عذیی (10) املع زضا غلید اسلا : 

ما حذٌ اللّوکل؟ ققال لی: آن لاتخاف مع الله حداً؛ 

حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی 
امالی (صخوقاص 3,240 


وی )بای موی ای ی ات 

من راد آن یَکونَ وی التّاس لیتو کل علی اللّه 

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید . 

فقه الرضا ص 358 

آای سو شاه از 

الق بالله تم کل غالٍ و ْلْمْ الی کل عال؛ 

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی. 
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 

ص: 193 


6 2 6 


بجوریگ( 1 آتام ناد غامد الملای : 


تلا من کُنّ فیه 2 یلدم تزک الْعَجلَّه و الَمشُورَخ و الَوِکلَ علد عم عَلی 
الله عَز و جّل 

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند , پشمیان نگردد : 1 - اجتناب 
از عجله , 2 - مشورت کردن , 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری . 
کش امه (ظ > ااعذیمه) 2ص 349 

کويته () اتام علی یه ااسلام: 

من توکُلَ ی الله لت له العاث و تسَوّلّت عَلیهٍ الأسباث 


فراهم گردد. 


تح اه غررالحکه و دررالکلم ص‌‌ 197 ۳ 299 
حدیث (15) امام معصوم علیه السلام : 
ول اللة(عز و جل): لاقطعن أمَل کل مُومن أمَلَّ دونی بالایاس. 


خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من 
امید ببندد را با مایوس کردن او قطع می کنم. 


مستدرک الوساتل چ 11 , ص 221 , ح 12799 
خویت 6 ایام صازش فلیی یاس : 
خسن الظرٌ بالله آن لاترجُو الا الل, و لاتخاف الا نتک. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 72, ح 4 

حدیث (17) امام جواد علیه السلام: 

من انقطع الی غیر الله و کلَةٌ اللهْ الیه. 

کیت کی که کته کنو دا وق راهم آوعامی کدانه 
دررالباهره(ط-قدیمه) ص 39 

اخلاص 

اضر تفر تسلزی الم علیعا: 

ن اضعقد آلی اللة خازض عغا وید احبط اللوق قجل الیه افضل تصاحده 


کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فر ستد, پر هرد کار زر ی 
برترین 


ص: 194 


مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. 
عده الداعی ص 233 


2 حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


آوصانی ری یشیع: آوصانی پالاخلاص هی اسر و نت و آن افو تن 
طلفتی: و اغطی من عرمتن ف اضل. 2 ق. نطعنی و آن یکمن ضصفتی فکرا و 
تظری عبرا؛ 


پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار, 
گذشت از کسی که به من ظلم نموده, بخشش به کسی که مرا محروم 
که 1۱ 


که 112 

3-امام علی علیه السلام : 

فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق ؛ 

دا ند رون راکب کهتا به وستله آن اعلاص خی را سارماند 
قح ال کت سکن خضااه اصی فا مت 252 

اذان 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


روی ان الملائکه اذا سمعت الأذین من اهل الارض قالت هذه اصوات مه 
شحف وید آللم. فستفر دی آلله لاعه عحتد. خلی. الم غلیه: وه اله ین 
یفرغوا من تلک الصلاه 


(روایت شده است [ که فرشتگان هنگامی که اذان مردم زمین را می 
شنوند فف کونقد: این آواز امت مجمد (ص [ به وجدانیت خداوند است از 
این رو برای امت او تا آن گاه که مردم ان ان نماز فارغ شوند استغفار می 


اما( ار انیا ترس 544 


ویک 2۱ خی ی لاه کل ات 


ط و 9 _ لد ۱ 4 ووم_ 9 ۱ 9 0 
من ولد له مَولود قَلیوّذنْ فی آذنه الیْمّتی و لیِفَمْ فی الیْسری فان دلک 
عصَمَهٌ من الشیّطان 


کعی که قرز تدق به: آو داده شد (به دنیا. ادا در کون راسشن ادان و در 
گوش چپش اقامه بگوید, زیرا این عمل , نوزاد را از شر شیطان 


ص: 195 


حفظ می نماید. 

بحار الأنوار(ط - بیروت), ج 81 , ص 162 

حدیث (3) امام جعفر صادق علیه السلام : 

بُجْزی فی السّتر اقامَة بقیّر آدّان 

درز تفر افقظ افقامه کمانت می کرد 

من لا یحضره الفقیه ج 1. ص 291, 2 900 

حدیث (4) امام جعفر صادق علیه السلام : 

1 کل اللَخْم آزبهین بوماً ساء جلف و من ساء جلف قََحُوا فی دنه 


کسی تا چهل روز گوشت نخورد بداخلاق می شود وقتی که بداخلاق شد 
در گوش او اذان بگویید. 


من لا بحضره الفقیه جح 1, ص 299,ح 912 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

جابة الفْوَدن یٍَید فی الرَرّق 

اجایت دعوت اذان گو, سبب اقزایش روزی می شود. 
خصال ص 505 


تعقبت 9) آاعای شید رافر علیت اسلا « 


0( وحن قالَ 


تکرار می کرد. 


کاقف (ظ انامه حبص 907 29 
حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


من أجابِ لَفوَئن و چا لا ان وم لاه خقت: امین ون فیس 


هر کس به موذن و دانشمند روی آورد ۳۳ در زیر پرجم من و در 
بهشت همسایه من خواهد بود و برای او در نزد خدا تواب شصت شهید 
است . 


جامع الاخبار(شعیری) ص 68 
غسل 
وی ای تا ی اي ای 


و من اتسَلّ من الماء الذی قد اغتْسل فیه قََصابَ الجْذامْ قلا بَلومت ال 


7 ی 
تعلنیه 


هر کسن با آبی فسل کند که پیش تر در آن سل شده ست و به جذام 
مبتلا شود. کسی را جز خود سرزنش نکند 
ص: 196 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 503, ح 38 


جدیق 2 انام ربا غلیه البلزه : 


۳ ِ ۹3 ِ و ۳ 0 ِ و ۳ ۳ ار ِ ۳ ۳ 
عَسّل ؛ یوم ۱ لَجْمْعهٍ 1 ِ. العیذین _ و عسُل دخول و ال لقدیته 5 
9 ما ام ۳ 1 ۳۹ ام | اه ریس م2 0 2 
عَسّل الرَباره و لاجر خرام 5 ۰ یل من هر رمصَان و لیله سبع 
۳ - أ ۳ 9 .2 9 ۳3 > 5 ‌ِ هه 
عشره و له بشع رم لِلّه اخد و عشرین و لیْلَه ثٍ و عشرین من 


شهّر رصان هذه الاعْسَال ۳ و 
ب ۳ ۳ ۶ ره و 
الجَتَابه اه قربسة و لا ایض یله 


غسل روز جمعه سنت است و غسل دو عید (فطر و قربان) و غسل داخل 
شدن به مکه و مدینه و غسل زیارت و غسل احرام و شب اول ماه رمضان 
و شب هفده و نوزده و بیست و یک و بیست و سوم ماه رمضان این غسل 
ها سنت است و غسل حیض و جنابت واجب است . 


عیون اخبار الرضا چ 2 , ص 123 

وضو 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

آکیر من الطهور یزد ال فی غشرک؛ 

وضو زیاد بگیر تا خداوند, عمرت را زیاد کند. 
امالی (مفید) ص 60, ح 5 


حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من الثار و اثما تطفا الثار 
بالماء قاذا غضت. آخد کم فایتوضا 


خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش با آب خاموش 


می شود, پس هرگاه بکن از شما به خشم امد, وضو بگیرد. 
نهج الفصاحه ص 286  ,‏ 660 


حدیث (3) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

لتَسَميِةٌ مقتاغ الْوْضوء و مفْتاخ کل شَی ء؛ 

بسم اللّه الرحمن الرحیم, کلید وضو و کلید هر چیزی است. 
متندر ی لاس ض 325 


حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ت۳۳ 0 ..]]- . ۳ 1 1 1 1 1 4 

آلبد... ان قال فی أوّل وضوئْه یسم ال الرْحمن الرْحیم طَرّت أعضاوُة 
من الذنوب؛ 

آکسر بسن اس ور ادا 


ص: 197 


فصو سم آلله الزخمی الرخیم وید همه افضایش ان کاهان یاک هی 
شود. 


تفسیر منتسب به امام حسن عسکری علیه السلام ص 521 , ح 319 

حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 

ما یمنع آحدکم |ذا دخل علیه غم من غموم الدنیا- آن یتوضاً ثم یدخل 
ت ره برع زا آلله مها ارس ارام ول 
اشتعیئوا بالطَیُر و الّلاه» 

چه چیز مانع می شود که هر گاه بر یکی از شما غم و اندوه دنیایی رسید, 
وضو بگیرد و به سجده گاه خود رود و دو رکعت نماز گزارد و در آن دعا 
کند؟ مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: «از صبر و نماز مدد بگیرید»؟ 


خنیت ۱6۱ اسان صافق غلیه شاه : 


تِ 


یه مات ِ وی الی فراشه بات و فراشة کمسجدو و ان کر لية لیس 
صِ‌ِ 9 ۶ 27 2 س گِ اه ۰ 23 ر رس 2 
علی وَصوء فتَیِمَم من دتاره کایّنا ما کان لمّ یرل فی صلاو ما ذکر اللة عز و 
چل. 


هر که با طهارت به بستر رود, آن شب بشتر او به منزله مسجد اوست و 
اگر یادش افد که دصو ندارد به همان رو انداز خود -هر چه می خواهد 
باشد- تیمم کند که اگر چنین کرد پیوسته در نماز و ذکر خداوند خواهد بود. 


تمس الا ام مش رات ررض 116 

بسم الله الرحمن الرحیم 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

قال ال عرَّ و جَلّ... اٍذا قال العبذٌ: «یسم اللّمٍ الرّحمن الرَجیم» قال اللّه 


۳ 
فی آحواله؛ 


خداوند مین فرماید .هر گام ننده؛بکوید: سم الله الرخمن الرخیم خذای 
متعال می گوید: بنده من 


ص: 199 


با تامخت آغار کر بر من است که کارهایش را , به انجام رسانم و او را در 
همه حال, برکت دهم». 


آمالن(ضدهق)اص 1774 -عیون آخار الرضا 1ص 300 .2 59 
جقیت 2 مساو خی ات ید ان 

ادا وضعتِ المانده حمَیها آ] ژبعه بَعٌَ آلاف شک فاد قال اعد ۷ بششم. لت قالت 
ایک تاک ال کم فی طعامکم 2 3 تمولون للتّبطان افرع 2 با قاستة 
لا سْلطَان لک عَلیْهم 

هرگاه سفره یهن می شود چهار هزار فرشته در اطراف از ود نف آففگ: 
چون بنده بگوید: «بسم الله» فرشتگان هن دورد ۱ به غذایتان 
برکت دهد ٩‏ سپس به شیطان می گویند: «ای فاسق ! بیرون شو. تو بر 
انان, راه تسلط نداری». 

کاقی (ظالاملاهیه)ج 6 ورن 1 

تمه متاخ الْوَضوء و مِمْتاغ کل شیء؛ 

ند آلله آلرمت پرکم کلیه وه کید هر عرزی است 

تور کی ااسنا ا اص 325 

میت 4۱ مایت ضلای الب غایم و ال : 

لایر ذُعاء وله بشم اللّه الرحمن الرَحیم؛ 

دای که با بشم الله آلردجمن الرخیم شرمع ود زو کف نود 
الدعوات(راوندی) ص 52 , ح 131 


خییت 3 پیانیر. صلن الله غلید و اد 


من رَقع قرطاسا من الأرض عکتوپا عََیه بسم اللّهٍ الّحمن الرّحیم اجلالاً له 
و لاسْهه عَنْ آن بداسٌ کان عند ال من الصذیقین ۱ 


کانا قشرکین؛ 


هر کس کاغذی را که روی آن بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است 
از روی زمین بردارد و اين کار برای بزرگداشت خداوند و جلوگیری از 
اهانت به نام او باشد, نزد خداوند از صدیفین به شمار می رود و از بار گناه 
پدر و مادرش برداشته خواهد شد. حتی اگر مشرک باشند. 


مجموعه ورام 
ص: 199 


9 قال اعد و نامه بشم الله ال کمن ال حمه ول ال قاایکنی ا | 
تس |لی الطَبَاح. 


هر ان هه اه هام وا شنم اللت امن ارم وت دا ونم یه 
فرشتگان می گوید: به تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسید. 


تحار الاتواز (طتننومفت) ج9 وض 8 در 


امین ی الما ات 


سل 


آلعبد... ان قالَّ فی أوّل وضوئّه یسم اللّه الحمن الرّحیم طَهْرّت أعضاوّة 
کلها من الذنوب؛ 


ار سنه ی کر ای من سم له الک ای مضه 


۱ به امام حسر عسکری علیه السلام ص 521 , ح 319 
حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
نا موایگم بل ؛ ها طره لشیاطین حاسمت 


سفزن هانان را با ری نت دید زا تب ما شخ الاه. الرحمته. 
الرخض سطان را دی کرد 


لت شین 50 


ِ پسم ال الأحمن الرحیم کب اللَةْ له یل حرف آرتعة آلاف 
و محا عَنة اربعه آلاف سیلَْه و ر 9 قع له ربَعة الاف دَرَجه؛ 


هر کس بسم اللّه الرجمن الرحیم را قرائت کند خداوند به ازای هر حرف 
آن چهار هزار حسنه برایش می نویسد و چهار هزار گناه از او پاک می کند 
و چهار هزار درجه او را بالا می برد. 


جامع الاخبار(شعیری) ص 42 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 89 , ص 258 


صویک: ۱0۱ بیاخین لت اه عمط ی 


اذا قال عم لِلصبی قل سم اللّه الَحمن الحیم ققال الطَبیهٌ یسم 
ال ِِ ن الرَحیم کب ال براعخ للصبیٌ و براعه ات وب و رام 


- 
ک 


وقتی معلم به کودک بگوید: بگو بسم اللّه الرحمن الرحیم و کودک آن را 
تکرار کند خداوند برای کودک و پدر و مادرش و 
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معلم, برائت از آتش در نظر خواهد گرفت. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 89 , ص 257 

حدیث (11) پیامبر صلی الله علیه و اله : 

من کَ-تب پسم اللّه الرحمن الرّحیم فَجَوّدَْ تعظیما للّه عَمَر ال لذ؛ 


هر گس تم اه ا تسه انم وا سرام بو کشت مدا ود 


بحارالاأنوار(ط-بیروت) جح 89, ص 35 

جدیث (12) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

َن اه جل و عرّ ال قال: کل آمر ذی بال لم بُدکر فیه یسم ال هو أ 
از خداوند عزپز و جلیل نقل کرده است که فرمود: هر کار ارزشمندی که 
در آن بسم الله ذکر نشود ناقص است. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 73 ص 305 


۱ سس ای اه ام الم : 


من حرتهُ ت أمُرز تاه ققال سم ال الرَجّمن الرجیم- -و هو حلص للّه بَقبل 
بقلیه اه لم تلقک من |شدی لین قا لو حاجیه فی الا و اقا بعد ل 
و ری ما و الله 9و آنقی لام منیو 


هر کس کاری او را اندوهگین و به خود مشغول کند و او با اخلاص برای 
۰ یکی از 
این دو برای او خواهد بود: یا در دنیا , به حاجتش می رسد و یا حاجتش نزد 
پروردگار بوده و برای او ذدخیره می شود و آن برای مقمنان ماندگارتر 
است. 


التوحید(صدوق) ص 232 


خیش [1) پیاضیر ضلن الم علمه.و الم ؛ 


من آراد آي بنج الّه" من الرّبانته الّسقه عَشّرَ قلیَقرا یسم اللّه لحم 
لحیم قالها تسقه عضر حرف لنجتل ال کل خرفي بنه که ین واح 
منهم ؛ 


هر کس می خواهد خداوند او را از زبانیه (فرشتگان عذاب) نوزده گانه 
تفهایص مس لاه الرخمی التحه را رات کید را اند حری ات 
۳ 


ضر 201 


خداوند هر حرف آن را سپری در مقابل یکی از آن فرشتگان قرار دهد. 
مستدرک الوسایل ج 4 , ص 387 , ح 4989 


یت )تیا لیب ال تن ی 


لذا 5 رّ اون عَی الصّراط قَیِقول بسم اللّه الرحمن الرّحیم طَفتَت لَهبٌ 
لران و تقول: جُز یا مُومنْ قَاِنٌ نوزک قد أطقاً آهبی؛ 


هنگامی که مومن بر صراط می گذرد. و می گوید: تم الم ا رکه 
الرجتش تاگاه انه‌های انش قاموشن.می شود وهی گید آص مگفن غیهر. 
کن زیرا نور تو آتش مرا خاموش کرد. 

جامع الاخبار(شعیری) ص 42 

خفیت [ 6 یامیر صسلی ال علته و الق : 

لو قَرأت بسم اللّه تحظک الْمَلایْکَ (لی الْجَتّه و هُوّ شفاء من کل داء؛ 


اگر بسم الله را قراء نت کت فرششان:. تا ششت و را .مین کنتهو ان 
شفای هر دردی است. 


مستدرک الوسایل ج 4 , ص 389 , ح 4995 

حدیث (17) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

بسم ال الّحمن الرّحیم مفتاغ کل کتاپ؛ 

بسم اللّه الرحمن الرحیم, کلید هر نوشته ای است. 
مکائیت الرسولج 1« .ض, 56 


حدیث (18) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


یی ون یوم القَیَامَه ۳ هم یقولون بسم الله الرّحمنن الجیم- قَتَتقل 
حسَتَاتَهمْ فی المیرّان فیقال الا اد فتتقل 


- 


الله علیه و آله و سلم ) قتقولٌ الائیتاء (علیهمالسلام) ان ائداء کلامهم لاتة 
اسماء من آشْماء الله لو ضَعّت فی کته 


الییزان و وضعت سیّاث الْحَلْقِ فی که كی لرَجحت عستاتمم 


امت من در روز قیامت می آیند در حالی که بسم اللّه الرحمن ن الرحیم می 
گویتت: انگان اسان نبی. اما در تراروی اعمال ینم وی کفته مین 
شود: چه چیزی باعث شده که ترازوی اعمال امّت محمد سنگین شود. 
پیامبران جواب می دهند: چون 
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سخن ایشان به سه نام از نام های پروردگار شروع می شود که اگر در یک 
کفه رازه فران رنه کاهان مروم در کفه دیکر کذاردق شوض ات با 
برتری می یابد. 

مجموعه ورام ج 1, ص 32 

حدیث (19) امام علی علیه السلام : 


ان ۳ |ذا آراد آن فا اق و .. یسم ال الررحمن الرَحیم 
فان یبا 1 


فر شحم ای امن خواند ها کار آنهام دهد مه شته الله الرحمه 
الرحیم بگوید, در کارش برکت داده می شود. 


تفسیر منتسب به امام حسن عسکری علیه السلام ص 25 


حدیت (20) امام علی علیه السلام : 


من اشتمع الی قاری ء یَقَوْها [یسم اللّه الّحمن الرّحیم] کان له بقدر ما 
للقا 
للفار ی 


ای رب ی ی فرافتته ی کند 
گوش دهد برای او ان خواهد بود, که برای قاری است. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام ج 1 , ص 302 

حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

پسم الله شفاء من کل داء و عون لِکل 5واء؛ 

بسم اللّه, شفای هر دردی و یاری کننده هر دارویی است. 
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 42 


ختیت: ( ۱22 امام غلن, غلیه اساای ؛ 


سس 


تا 


8 


آلا من قرآها (بسم الله الحمن الرحیم) معتقد ی 9 
لین قنقادا مرها ُذهنا بظاهرهما و باتهم اعطاة ‏ له عر و جل یک 
خرف منها حستة کل واجده منها آفصَل من الگیا و ما فیها من اصنا 
آموالها و خیراتها؛ 


هر کته للم الم الر راومه 
با سيم دن ترا دستورانشان یبا ایمان به طاسر هر اطسش بخواند حداوند 
عزیز و جلیل در مقابل هر حرف ان. چیزی برتر از 
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۳ 


دیا و آنخه ور ان استت: از روت هو خمبی ها را به او می بخشد. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام جح 1, ص 302 
خوینت ([25) اماخ کاظم علیه الش لاه : 


سْیل الکاظِمٌ علیه السلام : و ی آیّه أَعظَمٌ فی کتاب اللّم؟ قَقالّ: بسم اللّه 
الرحمن الرَحیم؛ 


از امام کاظم علیه السلام پرسپدند: کدامیک از آیات کتاب خدا برتر و 
بزرگ تر است؟ فرمودند: تست | الرحمن الرحیم. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 89 , ص 238 , ح 38 


حدیت (24) امام باقر علیه السلام : 

ول کل کتاب رل من اقا پم ال کمن الم قلذا رات پشم 
اللّه الَخْمن الرّجیم- قلا ثبالی آلا تُستعيد و لذ1 قرأت بسم اللّهٍ اللَحْمن 
الجیم- سترتک فیما باه تن السماء و الاو 

ابتدای هر کتایی که از آسمان نازل شده, بسم اللّه الرحمن الرحیم است. 
هر گاه بسم اللّه الرحمن . الرحیم را قرائت کردی اشکالی ندارد که استعاذه 
تکنی. ( وی که تتاه-عی برم یه خدا) و هر کاخ بستم الله الرحمن الرخيمرا 


تلاوت کردی, تو را از انچه میان آتعمان و زمین است محفوظ می دارد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 3 , ص 313 , 3 


خاسی 29۱) مات اوق لیم الولای : 


احتجز من لاس كُلهم ب- «پسم اللّه الرحمن الرَحیم» و ب- «قل هو 
خن رها تن تسیک و قن مالک و من تب بذک وین تلیک وین 
قوقک و من تحتک؛ 


خود را از تمامی مردم با بسم اللّه الرحمن الرحیم و قل هو اللّه احد حفظ 
کن. آن را از سمت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین بخوان. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 624 , ح 20 
خویگ 26۱) انام سای غلیه ا سای : 


تدغْ پسم اللّه الرحمن الرَحیم و ان کان بَعدَة 
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4 ‌ 


تسم الله آلرخمن الرخیم را رها نکن ختیراکر هدن .شعر باشد: 


2۱ آفام ضانق یه السنلای: 


هر گاه یکی از رز شما وضو بگیرد و بسم اللّه الرحمن الرحیم نگوید. شیطان 
در آن شریک است و اگر غذا بخورد و آب بنوشد یا لباس بپوشد و هر کاری 
که باید تام خدا رابر ان خاری شا در انجام دهد و چنین نکند, شیطان در آن 
محاسن ص 433 , ح 260 


حذیت (28 اما ضادق غلیه | اسلا ؛ 
پسم اللّه الرحمن الرّحیم اسْمْ اللّه الاکبر آو قال الأعظم؛ 


تنم آلله الرحمن الزخیم: بترک تزین.* فرهود سا با عظمت. ترین نام 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 90, ص 223 , ح 1 


خست 2 امام ضانی له | الا : 


اء با الّه و سین ستاء له و میم مَجْذ اه و وی عم میم ملک 
له و لها کل شم ء الم + بجمیع له و الرحِیمٌ بالْمْوّمنین حَاصَة. 


باء (بسم اللّه الرحمن الرحیم) بهاء (روشنی) خدا و شین ان شتاء ( بزر کی ) 
خدا و میم آن محد (عظفت) خدار ودالله منود همه خر من مهر بان به 
همه خلق, رحیم مهربان فقط به مقمنان است. 


کافی( الا میهاج ترص ۵ 1 - محانسن تضص و ج 213 


حدیث (30) امام صادق علیه السلام : 


ما ترک تفن یا فی افیاج ره پشم له | الرجیم- ق 
۶ وخ بعی فع لته علی شیر الله باون ۶ عالی قالتاء ع1د 
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ما0 سا وس 


۳ ات ۳3 1 ِ ۳7 
و یِمحق عَنْة وضمهة تقصیرو عِند تژکه قوّل بشم اللو الرَّعْمنِ الرّجیم 


بسا که یکی از شیعیان ما در آغاز کاری, بسم اللّه الرحمن الرحیم نمی 
گوید و به همین خاطر, خداوند, او را گرفتار چیزی ناخوشایند می سازد تا 
به یر وتا المی موه رده و کماهی اس ترا تن کفتق. یسم الله: 
جبران کند. 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج 89 , ص 232 , ح 14 
خی ( ۱31 آماق ادف علیت الرنلات : 

آلبَسمََهُ تیجان 

تشم الله الرخفن الرختم, ها ۶ است: 

عوالم العلوم ص 751 


حدیبت (32) امام رضا علیه السلام ِ 


ان پشم الم الرحمن القحیم آقرت ان آشم للم ااعطم من ماو لین 
الف تاستا 


تست الله آلدخفی الرخن شم اعطه ویک است از سا فی تیم به 
سفیدی اش. 


عیون آخبار الرضا ج 2 , ص 5 , ح 11 


صوزیت ‏ قی بای رسفا علید الاب 
قنتی قول القانل نسم آلله ان استمغلی نی یمه من سعات ۱۱ مغر و 
ی 


معنای گفته کسی که بسم اللّه می گوید, یعنی نشانی از نشانه های 
خداوند را بر خود می گذارم و آن عبادت است. 


توحید(صدوق) ص 229 


جدیت (34) آمام علین علیه السلام : 

قولوا عند افتتاح کل ام ضفیر .و ظیم: یسم له الرحمن الرَحیم؛ و 
أستعینْ علی هدا الامرٍ ۲ الّذی, لا یْجو*ٌ العبادة لقیره, المَغیتِ لد | 
اسثغیت. المجیب لذا دَعی, الحمن الذی یرحَمٌ یتسط الرّزق عَلینا, الرَحیم 
پنا فی آدیاننا و دنیانا و آجرتناء عَقّفَ حَقّف علیتا الکین و جَعَلة سهلا خفیفا. 3 


برحَمنا بتمییز نا من اعدائه ؛ 


هنگام آغاز هر کار کوچک و بزرگی بسم اللّه الرحمن الرحیم بگویید. یعنی 
برای این کار, از خدا| مدد می جویم. خدایی که جز او کسی سزاوار 


ص: 206 


پناهگاه پناهجو و فریادرس فریاد خواه است. خداوند بخشنده ای که با 
گسترش روزیٍ بر ما رحم می کند, مهربان به ماء در آیین و دنیا و آخرتمان. 


دين را بر ما آسان و سیک و سهل گرفت. هع سا که صهه فد .وا 
کردن از دشمنانش 

توحید(صدوق) ص 232 

خی ۵ انام خشسخ خیم گر عر قلین اس ای : 

علاماث المَوّمن حمس: ... و الجَهرٌ ب- «یسم ال الرحمن الرَحیم»؛ 

نشانه های موّمن پنج چیز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم. 
تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان) ج 6 , ص 52 , ح 37 

حدیت (36) امام صادق علیه السلام : 

اعلفُوا بوابِ الَمعصته بالأْسْتعاده و افْتَخُوا آبوابِ اطع یالتسمیَه ؛ 


درهای گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببندید و درهای طاعت را با 
سم الله کفتت یکشاررن: 


دعوات(راوندی) ص 52 , ح 130 
حدیبت (37) معصوم علیه السلام : 
من حَو القلّم علی من َحَدَهْ |ذا ۳ ب یسم ال الرَجْمن الّجیم 


که با بسم الله الرحمن الرحیم اغاز کند. 


مستدرک الوسائل جح 8 , ص 434 , ح 9918 
نماز جمعه 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


قماتی و لَُم امامْ عادل استخفافا بها و جُحودا لها قلا جمع اللّْ 
باتک له فی آمرو آلا و لا ضلاح لَ آلا و لا کاخ لَ آلا و لاحم له آلا و لا ضوم 


که در زندگی 


ر 207 


ِِ این که 3 عادلی دارند, خداوند وحدتشان نبخشد و در کارشان 
برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات؛ نه نماز, نه وت روزه آنان پذیرفته 
است. بدانید که زندگی آنان ب زکتی تخواهد داشت. مگر توبه کنتد 

عوالی اللالی جح 2 ص 54, ح 146 

عسش 2 شا تفای هام اس : 

الاتیان ای الجْمْعَهٍ زیارة و جمال. 

حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایی. نوادر(راوندی) ص 24 


نل و ۳ وه ۳ 9 5 ۳ 
صلاه اللیل مَرَضَاه لِلرّب و حب القلایکه و سنهة الائییاء و تور المغرفه 5 
۳ 0 ۳ ۲۶ 0 مس یت 
اصل الایمان و راحة الابدان و کراهيیه للشیطان و سلاح علی الاعداء و اجَابةٌ 
سِ 


نماز شب موجب رضایت پروردگار, دوستی فرشتگان, سنت پیامبران؛ نور 
ما ی تا من ات رون است. 


ارتافااعامی سای اه ی ۱00 


تصوییت: 121 ایام ستازی یی الماد : 


صلاخ الیل بحسُن اوه و تسشن الحْلقَ و نی الثیح و تَذرٌ الق و 
مضی این و توت بالمه و تلو ابر ؛ 

را زیاد و قرض را ادا می نماید و غم و اندوه را از بین می برد و چشم را 
نورانی می کند. 


ب الأعمال ص 42 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 
سر اللّیلِ فی طاعه اللَّه بیغ الأولیاء و َوضة السّعداء 
فسات ور طاعت خوا هار اما مسا ن شک نان است: 
تصنیف غررالحکم ودرر الکلم ص 319 , ح 7381 
رستگاری 
حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ص: 209 


آسایش و راحتی, کامیابی و رستگاری و پیروزی, برکت و گذشت و 
تندرستی و عافیت, بشارت و خژمی و رضایتمندی, قرب و خویشاوندی, 
یاری و پیروزی و توانمندی, شادی و محبت, از سوی خدای متعال. بر کسی 
باد که علی بن ابی طالب را دوست بدارد, ولایت او را بیذیرد, به به او اقتدا 
کند, , به برنری او اقرار نماید, و امامان پس از او را به ولایت بیذیرد. ۰ بر من 
ا ااص ی نا ات 


پیروی کند, از من | ست . 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 27, ص 92 , 2 52 (شبیه این حدیث در محاسن 
ص 152 , ح 174 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 
9 ۰ ‌- 0 1 لا رل ۳ 
تلا فیهق اللجاخ: زوم الَو* و تحت الباطل و ژژکوث الجذ؟؛ 


نجات و رستگاری در سه چیز است: پایبندی به حق, دوری از باطل و سوار 
شدن بر مرکب جدذیت. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 69 , ح 973 


اش 


1 قلح قوخ اشتروا 
ص: 209 


مَرصاه الْمَجْلوق بسخط الحخالق 


رستگ-ار نمی شوند م-ردم-ی که خشن-ودی مخل-وق را در مق-ابل غعضب 
خ-الق خریدن-د. 


رای وتا ۱ 


حدیبت ۱ 4( امام صادق علیه السلام : 


۳۳ ۷ ن 9 انا 
خدّا و حَلع الدئیا قتحاقی السَرور و اطرَح الحسَد قَظهرت المحََّهُ و لَمْ ُخْفِ 
الّاس ف-ل-م يِحَفهم و لمْ یدنب ایهم فسَلم منهْمْ و 
سخث تَفشة عَن کل شی ء ففار و استکمل القضل و آبضر العافیه قآمن 


آدم دین دار چون می اندیشد. آرامنش بر جان او حاکم است. چون خضوع 
فی: کند متواضع است. جچون قناعت می کند., بی نیاز است. به آنچه داده 
شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی نیاز است. چون 
هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و 
گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار 
است: مردم را نمی غرساند بسن از آنان تمی: هراشد وبه آنان تجاوز ثفی 


کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد یس به 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می 
نگرد پس کارش به پشیمانی نمی کشد. 

امالی (مفید) ص 532, ح 14 


ادا بلغ الرَجْلَ آزبعین ستة و لمْ بعلِب حَیْرٌ خی بو قبل السیطان ین م2 
قال: هدا وَجٌْ لا بملخ؛ 


هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبیش بیشتر از بدیش نشود, شیطان بر 
پیشانی او بوسه می زند و می گوید: اين چهره 


رن 2 210 


ای است که روی رستگاری را نمی بیند. 
مشکاه الأْنوار ص 169 

اطاعت و پیروی از خدا 

حدیتت (1) امام رضا غلیه السلاه: 

هن الّقی الله بتّفی و مَن آطاع الله بُطاغ؛ 


هر کس حریم خدا را حفظ کند. حرمتش حفظ می شود و هر کس خدا را 
اطاعت کند, اطاعت می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 1, ص 138, ح 3 

خذیش ‏ حض بت مخمد لین ال علی ی الب 2 

آفْصَل الأغمَال الَحْبْ فی ال و الب فی اللّه 

برترین اعمال دوست داشتن در راه خدا و دشمنی در راه اوست. 
مستدرک الوسایل ج 12 ص 220 

حدیث (3) امام علی علیه السلام: 

عن ضت علی اه الله عوضه الله سحاند را خفا دار 


۱9[ 
او می دهد. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم ج 5 , ص 331 , 8611 


حدیبت )4 امام رضا علیه السلام: 


ع‌ِ 
أُ 


آوحی الله عَر و جلّ [لی ثبی من البیاء اذا طعث رضیث و اذا رضیث 
با یکث و لیس لبرکتی نهايهٌ و اذا غصیث عَضبت و اذا عضبث لعنث و لعتتی 


1۳ السَابع من الوَزی. 


خدای عزوجل به یکی از پیغمبران وحی فرستاد که چون اطاعت شوم 
خور سند کردم برکت دهم و برای برکت من پایانی نیست. و هر گاه 
عصیان شوم, به خشم آیم و چون به خشم آیم لعنت کنم و لعنت من به 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 275 ح 26 

عمل صالح 


تجنیت (1) نات رضا غلبة السلاه: 


لا تدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا علی حب آل محمد (ع) و 
لا تدعوا حب آل محمد (ع) و التسلیم لأمرهم اتکالا علی العباده فانه لا بقبل 
آحدهما دون الاخر 


مبادا اعمال نیک را به اتکای دی محمد (ص) رها کنید, مبادا دوستی 
ص: 211 


آل هه (ض ارب انگای اععال صاله از دست بخهه را فیخ کدام زر 
ای- "ی دو , به تنهایی پذیرفته نمی شود. 


فقه آلرضا ان تقد ار الاتمان یرت اور ی 37 و3120 
شوت ۱۱ پیاش اکوس ای ال خن ماد 


قوق کل دی بد بر حتّی بُقتل الَجْل فی سبیل الله فاذا فْیَلَ فی سبیل الله 
قلیس قوقة بر 


برتر از هر کار نیک 3 کاری هست ۳ جاییکه مرد در راه خد | کشته شود 
پس چون در راه خدا کشته شد برتر از ان کاری وجود ندارد 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 348 , ح 4 
حدیث (3) امام باقر (علیه السلام): 

با تالایا اسان 

ا هدفه ها نش ال شا ای نو را ان که 
قطاز الاتدار(طظءترمت )گر رم 9 رم 22 


حدیث (4) امام صادق (علیه السلام): 


الععتوف الا بتلاث : تعجیله و تصغیره و تستیره. 


کار نیک کامل نمی شود گر « ود سه چیز. شتاب در انجام دادن کوچک 
شمردن و پنهان داشتن ان. 


خصاثتص الائمه ص‌ 100 


تسس 
۱ 
0 ۳: 
۱ 


9 9 ‌ِ من ۳ 1 ۳ 
القاقل علی یر تون کاس اتر علی عیبر الطریق لا تردق ر ۱ 
0 


‌ءِ 
۰ ۴ 


رود و تند رفتدش جز به دور شدن از راه نمی انجامد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ۳ 1 ص‌ 43 


کته (6) آمام باقی (غلیه اسلا 


یر مت سر فرش ن 
« «ِ ۳ ِ من قَرّنه الی قدمه دوب بدا ال حستات | لصلاق و 


3 
1 


‌: دارای ار ات تشه .هر ند از سر ا قدمش زا کتان فد 
گرفته باشد خداوند آن گناهان را 


ضر 212 


به نیکی تبدیل می کند: راستگویی, شرم و حیاء, نیک خلقی. روحیه 


کاقی(ظ تا ها 2 بصن 107 

استغفار 

کیت (1) تام ضادق علیه اسلا 

را أَکتر العقبد من الاستغنار ژفقت صَحیَثه و هی تلا 

هر اه دم ونان استعفار کم کایه. عمش در عالت الا رفن کف شت 


درخشد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 504,ح 2 

رابطه خدا با مردم 

توفیق 

کی 3 ات کی یو ]تزا 

مُشاورَة العاقل الاصح یُمنْ و برَکة و رُشذ و توفیق من اللّه؛ 


خداست. 


تحف العقول ص 398 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

من خشتت نثه أمَه اللَوفی؛ 

هر کس نیّتش خوب باشد, توفیق یاریش خواهد نمود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,92 1605 


کت ۱3 اما ان وی انا : 


لتّوفیق من السّعاده و الخذلان من السْقاوه؛ 

توفیق [انجام کار نیک ] از خوشبختی و بی توفیقی از بدبختی است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 75 ص 12, ح 70 

رضای خدا 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

با لو الْعَفْلٌ ما اکنْسبّت به الْجَتَه و لب به رضا اللَحْمَن 


ای علی ! عقل چیزی است که با آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به 


من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 369 


وی 2۱ رتسال اافرم کی لاه یه اف تفای 


الاو من سرانع الدينِ و فیها مَرَصَاهٌ الب عَرّ و جلَ و هی منهاخ الأْییا 
للمَصَلی < خن المیَکه و مُدی و ایمان و وز الْعَرقهٍ و برکة فی الترق 


اما 


نماز, از ار های دین است و رضای پروردگار, در ان است. و آن راه 
پیامبران است. برای تماز کزار: محبت فرشتگا ‌ هدایت. ایمان نور 
معرفت و برکت در روزی است... 


۱ 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

صاخ اللبلِ مَرضاه لت و خثْ الْملایِکه و له 
21 


اللیمان و تاذ ة الأیدان و کرَاهبَة لِلسیّطان و 
عاء و 5 قبول لا غمال و بَرَکهُ فی الرّرّق 


نماز شب موجب رضایت ی دوستی فرشتگان, سنت پیامبران نور 
هی ورس واه اخاس فا نیونی اعمال عبر کته ور زمرق انس 
اساای یی دص 10 

تا الصّامن من لم یهَجُس فی قَلیهٍ الا الضا آن هو ال قبشتجاب لذ. 


کسی که در دلش هوایی جز خشنودی خدا| خطور نکند, من ضمانت می کنم 
که خداوند دعایش را مستجاب کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص‌62, ح 11 


ویک 6 آخام سا قآ تاه 


من رضی عن الله تعالی بالقلیل من الززق رضی الله منه بالقلیل من 
العمل ؛ 


هر ک-س به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد, خداوند از عمل کم او 
راضی خواهد بود. 


بح-ارالان-وار(ط-الاسلامیه) ج 75, ص 356 , 357 
لا أَْلَح وم اشتروا مَرضاه الْمْلوقِ بسخط الحالق 


رستگ-ار نمی شوند م-ردم-ی که خشن-ودی مخل-وق را در مق-ابل غعضب 
خ-الق خریدن-د. 


بخارا انوا (ظ مروت 2ص 383 


من طلَبَ ری الناس بسَحَط الله وَکلَهْ اللة ٍلی الناس؛ 


کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم , موجب خشم و غضب 
خداوند شود, خداوند او را به مردم وا می گذارد. 


اشالی ردو 20 تحار لاه ار ریت و نض 126 


حدیث (8) پیامبر صلی | لله علیه و آله : 


من سعاده ابن آدَمّ اِسْتَخارَة اللّه_ و ضاة ۹ وسصن شعقم: آین 
دم ترک استخات 5 ال وسخطة بما فضی الله" 


از خونزٌ شختی انسان درخواست خیر از 
ص: 214 


خداوند و خشنودی به خواست اوست و از بدبختی انسان است که از خدا| 
درخواست خیر نکند و به خواست او ناخشنود باشد. 


تخف الععوان سر 55 


اتعسن رضَی للم و و الله" > له و آ[ضی 
1 


۱ 
۱ 

۱ 

: ِ 

0 

1 


ط 


هر کس رضای خدا به خشم مردم جوید, خداوند از او خشنود شود و مردم 
را از او خشنود کند و هر کس رضای مردم را به خشم خدا جوید, خداوند بر 


او خشم گیرد و مردم را از او خشمگین کند. 

نهج الفصاحه ص 729, ح 2783 

حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 

قال اللو فارگ معالی( مات له یی پاک فا ا توت خر 


خداوند می فرماید: بنده من با هی کاری پسندیده تر از انجام آز جه که بر 
او فرض کردم. محبوب من نمی شود. 


۱ این عم ای رازه عان ‏ ز: 
آسبغ الوضوء تمرَعلّی الصراط مر السحاب آفش السّلام یَکتر خی بتک 
اک من صَدقّه ال فاتها طفخ عَصت عصت الب 


وضو را کامل بگیر تا همچون ابر از صراط غیور کتی, با صنداق. اشکار سلام 
کن تا خیر و برکت خانه ات افزون شود و زیاد صدقه ی پنهانی بده که این 
کار خشم پروردگار را فرو می نشاند. 


وسائل الشیعه ج1 , ص489 , ح 1293 


۹ 

و )اش ان لبط له رام ؛ 
تن و ۳ 

انی لم ابعت لغانا و ائما بُعنث رَحمهة؛ 


من پیامبر نشده ام که لعن و نفرین کنم, بلکه مبعوث شده ام تا مایه 


دلائل الصدق لنهج الحق ج 4, ص 150 
حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 
ان الرّجُلَ |ذا تَظرّ [لی ام آنه 

21 5 


و تظرّت الیه تَظَرّ اللّه تعالی |لیهما تَظَرّ الرَحَمَه 


وقتی مردی به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند 
پدینده ز خمت نها | بان تاه مین کته 


نهج الفصاحه ص 278 , ح 621 
اغتیقوا الدْعاء عند الرّفْه نها رَحمَة؛ 


دعا کردن را در هنگام رقت قلب غنیمت شمرید, که رقت قلب, رحمت 


است. 


نهج الفصاحه ص 226 , 2 373 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 90, ص 347 , 
ح 14 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

بل ما تستدژٌ به الرَحمة آن تضور لِجمیع الاس الرَحمة؛ 

موْرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که خیرخواه همه مردم باشی. 
تضتیف غررالخکم و در رالکلم ض 450 10344 

حدیث (5) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 


ما جلس قوم فی مجلس خن تخد لاد رم و ید سوه 
هم الا تزلث عللهخ الشکیتة و عَسَيهْم لاحم و حَمَتْْمْ المَلائیْکَة و دکَرَهم 
الله" فیمن قدم: 


هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و درس در مجلسی از مساجد خدا برقرار 
نشد, مگر اين که آرامش بر آنان نازل شد و رحمت دربرشان گرفت و 
فرشتگان در اطراف آنان. حلقه زدند و خداوتد در میان. کساتی: که: در 
تزدنترن هستند, از آنان باه کرد 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ح3788, ج3 , ص 363 
حدیث (6) امام صادق (ع) : 
ارخ اللة رجاءّ لایْجرْنکَ ی معاصیه و حف اللة حوفاً لا یسک من رَحفته. 


نف خوآ ند استهار بان اصدی که راید انصام عضی عر ات نید و 
از او بیم داشته باش, بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند 


آمالی(ضجوی ای 1 رمع که بحارالاتاز ( روت 7ص 582 
وا کیرش دار کم 

حدیت(1) امام محمدباقر (ع): 

ِنّ اللة عَرّ و جَل 

ص: 216 


ن ۳۳ ۳ ۳۹ یت ‌ 
بخ لداعت قن العماعه بلا وت 


خداوند عز و جل کسی را که در میان جمع , بدون ناسزاگویی شوخی کند, 
دوست دارد ۱ کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 ص‌ 663 ۳ 4 


حدیث (2) رسول اکرم (ص): 
ان آحتَّ عباد الله ای الله أنصَخُهّم لعباده؛ 


محبوب ترین بندگان خدا نزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و 
مهربانتر باشد.نهج الفصاحه ص 269 , ح 578 


دیگو 
مسجد سهله 


حدیبت (1 امام سچاد علیه السلام: 
0 ات 0 0 
من ۳۲ فی "۳ مجد | سهّله رکعتیر راد اللخ قی عْمُره ننتیر. 


هر کس در مسجد سهله دو رکعت نماز بخواند, خداوند. دو سال بر عمر او 


می افزاید. 
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل جح 3 , ص 417, ح 3906 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
من قَلم آظفارة یوم الجْمْعَه یزیذٌ فی عُمّره و ماله؛ 


هر کس در روز جمعه ناخن هاش را کوتاه کند, عمر و مالش زیاد می 
شود. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 121 


خُذ من شارب-ک و آظفارک فی کل جُمَعَهٍ قان لم ین فیها شی ء قخْکها لا 
و وس و ور ۶ .ای _ و 
یصیبک جنون و لا خذام و لا بَرص؛ 


در هر جمعه, اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر, و اگر هم چیزی 
وجود نداشته باشد., ان را (کمی) بسای, [که در این صورت ] دیوانگی, 
جذام و پیسی به تو نمی رسد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 490, ح 3 

حدیث (3) امام باقر علیه السلام : 

لح و السّرّ بُضاعف یوم الجُمْع 

خوبی و بدی در روز جمعه چند برابر (حساب) می شود. 

واب الاعمال و عقاب الاعمال ص 143 

عید غدیر 

ویبته (1) امام رضا غلیه النای : 

ان یو القدیرٍ قی السماء آشهژ نة فی الأرض؛ 

روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است. 

تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 6. ص 24 , ح 52 

فرشتگان 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام ۳ 


ضو »217 


0 ت س ع‌ِ 
شث الفتاء بت لا بُوْمَنْ فیه القجيعة و لا تجَاث فیه الدَعوَهْ و لا بوَخلة 
الملانکه 


خانه ای که در آن غنا ( آوازه خوانی - موسیقی وسایر مظاهر غنا ) باشد , 
از مصیبت دردناک ناگهانی در امان بیست و دعاأ در آن خانه مستجاب نمی 
کرزد و فش ان در آرن فنز [ل ال نمی نود 


دعائم الاسلام ج 2 , ص 208 ,ح 762 
تحت | ۱2 بیاسین خلی للم ی آلن ف ری : 
اذا دحل آحذکم بيتة قلْسلم. ان بُنرلَه البترگه و توْيسْة الملایکة؛ 


هرگاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود, سلام کند, چرا که سلام 
کمیه اقفر ان تسام ون نمی سر 


علل الشرایع ج 2, ص 583, ح 23 


ماه رمضان 
اض ند یه خی اب ی آلیی ی 


شهژ رمضان شهرژ الله عز و جَل و هو شهز یُضاعِفّ اللّه" فیه الحسناتِ و 
یمحو فیه السَیثاتِ و هچ شَهرّ الب که ؛ 


ماه رمضان, ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج93 , ص340 - فضایل الاشهر الثلائه ص 95 
2 بان صاوی ای ای 


تن هام نله پم ون آجر شقتان و وله بر رَمضان کتّت ال لَة وم 
ین مَتتَابعین 


هر کس سه روز اآخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل 
کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می ۸ 


۱ لا : 
من یعصره ۱ 8 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ضص 9 / 192909 امالی( 
۱ اف م۱ مه ۱ لارما 
1 3 
بو مس (ِ خرح ۱ 
نهر ‌ ‌ منه " 


‌ رگ ۱ خسن | بدو عذ ار بخو ) 
7 ‌ِ 
۵ ‌‌ ل‌ 8 بما او جدا| 


رت 0 21 


الفقیه خ 2 ررض 118 7 1892 تمات الاغمال. م غعاب: الاعمال هن 236 


4- امام لو علیه السلام : 


رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. 
شرح فروع کافی ج 4 . ص 14 


کرت فخمدة ضی الله غایه ی الب ناه : 

هو هر وله رخمَة و أَوسَطة معْفره و آخجژة الاجابَة و الْعتق من التار 
رمضان ماهی است که ابتدایش رجمت است و میانه اش مغعفرت و 
پایانش اجابت و آزادی از آتش جهنم. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 67 [شبیه این حدیث در بحار الانوار(ط- 
بیروت) ج 93, ص 342 ) 

0 خض رن سکم لین الله یهن آلم و واه : 


۳ - - 


۱۳ 
ِ 


بعی) 
۱۳ 


نوات السَمَاء نت فی آوّل للم من شهر رمضان و الا 
1 


درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب 
ان بسته نخواهد شد. 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 93, ص 344 
7- حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 
هتفای القد ها فت خضای لور ان بت فان اه 


اگر بنده «خدا» می دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتی وجود 
دارد] دوست می داشت که تمام سال. رمضان باشد. 


نار الاتوا زکرمت هدورس 46و وم 12 


8- امام رضا علیه السلام : 


2 پم 0 ِ ۳۹ ۳ وی یه 
من قرأً فی سَهّرٍ رقضان آيَة من کتاب اللّه عَرَ و جَلٌ کان کمن ختم الْفْرآن 
فی غیره من الشهُور 


هر کی ماررههان انآ ایا را رات ول ااست که 
درماه های دیگر تمام قران را بخواند. 


قضاتل آلاشهر اللاته ض 97 س 82 ار الانوان سرت ض کر 
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9 امام صادق علیه السلام : 
اس السته یله القذر 


ص: 219 


یُکْتبٌْ فیها ما یَکونْ من السَته ای السَتَه. 
آغاز شال, (خساب: اعفال دشتب: فد استهدر آن شب بر امه صال. آینده 


تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان) ج4 , ص 332 


تا امام ان اه اآتزای: 


کیت تون لَیلَة الْقذر خَیراً من آلن شقر قالّ العَمَلّْ الطالخ فیها حَیّرٌ من 
لَعمل فی آلب شهر لسن فیها له القر 


چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ 


خضرنت فر‌مودد کار تیی, کن آرن شب اد کار تر هزای صام که ون انفا تنب فد 
نباشد بهتر است. 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 158 , ح 2025 


1- امام صادق علیه السلام : 


فی لیله ثلاث و عشرین؛ 


بر ار اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن در شب بیست 
ویکم و تنفیذ آن در شب بیست و سوم. 


وسایل الشیعه ج 10 , ص 354 , ح 13591 


2-فضل بن یسار 


۱ 


گان بو جغْقرِ علیه السلام ادا گاتث له اخدی ق عشرپن و یله 7 
عشْرین آَحَدّ فی العَاء حلّی یِرُول الیل قلاً ال الیل ضلّی 


امام باقر علیه السلام در شب بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان 
مشغول دعا می شد تا شب بسر آید و آنگاه که شب به پایان می رسید 


اصا 
10 


اف انا مها سر 55 


3 نام ساوق عله النیلای : 


روزه به پرداخت زکاه یعنی فطره است, همچنان که صلوات بش پیامبر 
(رصلی الله علیه و آله) کضاه نماز است همانند کسی که روزه بگیرد و 


زکات نپردازد برایش روزه ای نیست 
من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 183 , ح 2085 


14- امام محمد باقر علیه السلام ۳ 


لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان؛ 

هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 630 , ح 10 

5 عرش میقم یه و آله و نا : 

یروا فیه من تلاو ارآ 

در‌هاه ارخضان ] فران را بشتیار حلاوت کبید: 

فضائل الأشهر الثلانه ص 95 

6- امام صادق علیه السلام : 

افطارّک فی منزل آخیک المسلم آفِصَل من صیامک سبعین ضعفا: 
افطار کردن در منزل برادر مسلمانت, برتر از هفتاد روز روزه تو است. 
فخا تن ین 11 رح 1245 

7 عظرتا مطمه کی لقن تفلیت ۵ اتکی : 

لام لائر دعوند. 

دعای روزه دار رد نمی شود. 


نوج الفصاحه ص 547 , ح 1856 


قل انا صادق له ازررلات ؛ 

بوی خوش, تحفه روزه دار است. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 ۰ ص 113 

19 امام موسی کاظم علیه السلام : 

فظزک آخای الضایع افضل من ضیایک. 

افطاری دادن به برادر روزه دارت از روزه ات بهتر است. کافی(ط- 
الاسلامیه) ج 4 , ص 68 , ح 2 - تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان) ج 4 ۰ ص 
1 2 580 

و تام اوق علیه الملای 

قلبٌ شهر رَمضان لیِلَةٌ القدر. 


شب یه کلب فان رصان است. ای لاه رن 00 وه 
لایحضره الفقیه جح ۷ ص 99 , ح 18943 


1- امام صادق علیه السلام : 


من لم یُغقر له فی شهر رمضان لم یُغمر له الی مثله من قابل الا آن یَشهّد 
عرفة 

کتتی که در ماه زقضان آمرزریده نشود, تا رمضان آینده آهز: بذه 

ص: 221 


نکرخن, مک آن که: در غرفه.حاضر شود 
دعائم الاسلام جح 1 , ص 269 
2- حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 


لا 4 1 "۳ سِ 
اد استهّل رمضانٌ علقت ابوابٌ النار, و وتحعت ابوابٌ الجنان. و صفدات 
الشیطانٌ 


چون هلال ماه رمضان پدید آ ید, در های دوزخ بسته گردد و در های بهشت 
گشوده شود و شیاطین به زنجیر کشیده شوند. 


تجار الاتطار(ظ‌سروت) ج تیه 349 رت 14 


یر ریت سای الا مان و افو نت < 


3 ل ط. مب ۳ ما ما 2 ]0 1 
قد کل الله یکل یطاق فریو. عه من علانکنه فلیسن بعول خن 
بزه ینفضی شهر کم هذا 


خداوند بر هر شیطان سرکشی هفت تن از فرشتگان خود را گمارده است 
که تا پایان این ماه همچنان در بند ان ها می باشد. 


فشانل اش 0 ری 04 1307 
شرت مه سای الا خی اوه دسا 
من آدزک شهر رَمضان قلم بُغقر له قَبعدة الله 


هر که ماه رمضان را دریابد و آفرژنده نشود, خداوند او را (از رحمت خود) 
دور گرداند. 


فضائل الاشهر الثلائه ص 54 


هامید فیالتین:أاا خایق آقدن ساره ۶ 


قَمَن لم بُعْقَرٌ له فی رَمضَان قفی آی شهّر یُعْقَرُ له کسی که در رمضان 
آفرزیده تنشودر.دن کدام ماه آمرزیده خواهد شد؟ 


امالی(رصدوق) ص 53 - تواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 72 
ماه شعبان 


1- امام صادق علیه السلام : 


ی ها قل امین آخر شتتان و وله بشَهر رمضان کتّت ال له صَوم 
ین مَتتَابعین 


هر کس سه روز اخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل 
کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در یی را برایش محسوب می ۸ 


من لا یحضره الفقیه ج 2, ص 94, ح 1829 - امالی(صدوق) ص 670 
ای خی نی ای : 

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر 

ص: 222 


رسول الله و رجب شهری؛ 

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. 

شرح فروع کافی ج 4 , ص 14 

3- امام رضا علیه السلام : 

له ان لَم تک عَقزت آنا فیقا مَصی من شغتان قاغفز آنا فیقا بَقِی وله 


ار ماس تور خی ماه فان کت وت سا 
در باقيمانده ان بیامرز (اين دعا سفارش شده است در روزهای پایانی ماه 
شعبان زیاد خوانده شود 1 


وسایل الشیعه ج 10 , ص 301 , ح 13471 

4امام علی علیه السلام : 

ضَومّ شعبان یَذِهبٌ بوسواس الصّدر و بلابل القلب. 

روزه ماه شعبان, وسواس دل و پریشانی های جان را از بین می برد. 
تحف العقول ص 102 - خصال ص 612 

5حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 

شعبان شهری... قمن صام شهری کُنث له شفیعا بو القیامه. 


شعبان ماه من است. هر که ماه مرا روزه بدارد, روز قیامت شفیع او 
خواهم بود. 


فضائل الاشهر الثلائنه ص 64 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 94 , ص 83 , ح 
54 


ماه رجب 


1- امام موسی کاظم علیه السلام 2 


ست ‏ فی لته اه این اس ماحلی ی اس سس حام مسا 
من رجب سقاه الله من ذلک النهر. 


رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر 
هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او می 
نوشاند. 

هن لا مرن لیخ 2 رض 92 ۳ 1821 

2- امام علی علیه السلام : 

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری 

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. 

شرح فروع کافی ج 4 , 

رت 22 


ص 14 
شیطان 


وم )شاف ای الا یدق 


لا وضِعت الْمَائدة حمَیها أربَعة آلاف ملک قلذا ال العَیَد شم ال فا 
ایک بازک ال کم فی طعامکم نم مولون للسطان: 9 با قاس 
لا شلطان لک عَلیّهم 


هرگاه سفره پهن می شود چهار هزار فرشته دز ای ۲ آن: کزد می. آنند. 
چون بنده بگوید: «بسم اللّه » فرشتگان می گویند: «خداوند, به غذایتان 
برکت دهد > سس به شیطان می گویند: «ای فاسق ! بیرون شو. نو بر 


آنان, اه تسملط نداری#.: 


و اسان صلی اه غیت از : 


1 ۳ تلا . < س ]2۱۲ 1 ‌ َ 
صَلاة الیل مَوصاه لِلرّب و خبَ لملایکه و سْنه الانبیاء و تور الققرفه و 
اضّل الریمان و راحة الأبْدان و کراهیة لِلسَیْطَانِ و سلاخ علی الأغُداء و اجه 
للذٌعاء و قبول لا غمال و بَرَکةٌ فی الق 

نماز شب موجب رضایت پروردگار, دوستبی فرشتگان سنت پیامبران نور 


مرف رت آنماوی آسانس نها ماه رای صنطانه سا حوم بر 
هت ها مات سا توا نی اما مس کته رو است: 


ارشاد القلمت ینمی )هم ص 181 
شست ۱ ام مدای اب یت د له 


و ی رس ره سس که ی ون ای و ی اس 
ا یطوق أَحذكُمْ شارِبة و لا عانتغ و لا شقر اْطبّه فان السَیّطانَ ها 
مخابی یستیر بها 


کسی از شما موهای سبیل و موهای زير بغل و موی زیر شکم خود را بلند 
۳ 


یر انم 2ص 519 اه آین‌خوتور مفسایل الشه خ 2 ری 
5 , ح 1655 ) 


عیت کات باق عنم تساه ! 

ها فص الاطَقَار لها ققیل السَیّْطَان و له یَکُونْ الششیان. 
کوتاه کردن ناخن, از آن رو لازم است که 

رن 224 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 6, ص 490, ح 6 
یی 9 امس لین ال یه و ۳ 
وا القمامة فی بُیوتکُم و آخرجوها تهاراء قَاتها مَققَذٌ السیطان؛ 


زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 
منتقل کنید, زیرا زباله تاه شتیطان است: 


من لا بحضره الفقیه ۳ 4 ص‌‌ 3 ح 68 - امالی(صدوق) ص‌ 3 42 
حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
تالغ أَحذکُم فی العصْمضه و الاشیتشاق قلّه عُفران کم و مرخ یلسَیّطان 


سزاوار است هر یک از شما در دهان و بیتی زیاد آب بخرخاند, جرا که این 
کار, مایه امرزش شما و گریز شیطان است. 


تواب لا ال و ققاب الاعمال ض 19 

حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

تیث الشّیاطین من بُیویِکُم بیث القنگبوت؛ 

خانه های عنکبوتی که در اتاق های شماست: لائه شیاطین است: 
کافی (ط-الاسلامیه) ج 6 ص 532, ح 11 


وف اف ناف ای الله یه نب 


سل 


ما من شاب ترَوَّع في خداته سبه عَح سَبّطائه 8 
لت دینه قلیتّق ال الْعَبَدْ فی ال الْبَاقی 


کس . 


۱ ,. شیطان فریاد بر می آورد که : وای 
برمن ؛ , وای بر من ! ! دو سوم دینش را از دستبرد من , مصون نگه داشت . 


پس بنده باید برای حفوظ یک سوم باقی مانده دیش ؛ تقوای الهی پیشه 
سازد. 


نوادر(راوندی) ضص‌ 12 


خی 1۱۵ امین یلعای و : 


ال 
ای مردم | جز این نیست که خداست و شیطان, حق است و باطل, هدایت 
است و ضلالت؛ ۳ است و گمراهی, دنیاست و آخرت, خوبی ی 


۱[ 
کاقی (ظا لاسلامیه انع ررض زره 2 


وی 1۱۱ امام صانق علت | لمات : 


تقول. انلس لخنوده آلقوا سهم. الخشه و البفت. قافا جقدلان عند الله 
ای 


شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاو زگری بياندازید 
چون این دو, نزد خدا برابر با شرک است. 


ویک ۱۱2۱ سادیر سل الم یهن الم 


ان القضت من السّیطان و ان السّیطان خلِق من الا و اّما نطقاً الا 
بالماء قاذا عضب آحذکم قَلیَوصَا؛ 


خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش با آب خاموش 
می شود, پس هر گاه و از شما به خشم امد, وضو بگیرد. 


نهج الفصاحه ص 286 , ح 660 
صلیت ۱13 بیامی صلین اللهکلیه و الم 
زی"ُنوا مَوایّدکُم بالبقل ؛ فاتّها مَطرَده للسّیاطین مق النسمیّه؛ 


ففری هاشان را با فتی یت دهید را نی نا نسم آلاه الرخمن 
الزحههم‌شطان را ظرد هی کید 


ظت آلشیی.ص 90 با الوا (طتسروت) و کر 300 


خدیت: 21 ایام اوق قلیه الیل : 


هر گاه یکی از شما وضو بگیرد و بسم اللّه الرحمن الرحیم نگوید. شیطان 


ص: 226 


بپوشد و هر کاری که باید نام خدا را بر آن جاری سازد, انجام دهد و چنین 
نکند, شیطان در ان شریک است. 


محاسن ج 2 , ص 430, ح 252 
حدیت (15) امام صادق علیه السلام : 

آکل الّبا لابَخرخ من التبا حّی یتَحَتَّطهٌ السْیطان؛ 

زباخفار اد تا روا ان کش شطان اند تشم کند. 
نخارالاتوار(ظء‌یرهت) 100 ررض 120 ح 30 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

علی لسان الموْمنِ ُوژ یَسطغٌ و علی لسان المنافق شیطان بَنطِقّ؛ 


بر زبان مومن نوری (الهی) است و درخشان و برزبان منافق شیطانی 


ای که تن و فاد 
شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحدید) ج20, ص280, ح 218 


۱ اسر این الاب ورن ال 


ازع ال آرفیه تفه آم‌ ای جیوه و فل الدعظان که وه و 
قال: هذا وَجهّ لابْفلخ؛ 


هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبیش بیشتر از بدیش نشود, شیطان بر 
پیشانی او بوسه می زند و می گوید: این چهره ای است که روی رستگاری 
را نمی بیند. 


مشکاه الأْنوار ص 169 


دی( اسام صاتق غلنه اسلا : 


ار الشه شیطان له بطم هی عالم بقیّر آتب کنر من طمعه فی عالم باب 
قتأدَبوا و الا قأئَْم أَغْرّاب 


شیطان , در عالم بی بهره از ادب بیشتر طمع می کند تا عالم برخوردار از 
ادب . پس ادب داشته باشید و گرنه شما؛ بیابانی (فاقد بر تن : 


این ای ال اه ی اب 


۱ 


بِ 0 چگ نن ری و ۷ 9 اک 5 
ادا استحقّت ولاية اللّه و السَعادة جاء الاجل بیْن این و ذهت الامل وَراء 
1 ِ - لب 1 و 1 ۹ ما2 ٩‏ ۶ 2 9 
الظهر و لا اسْتحقث ولاية السْیْطان و الشقاوة جَاء الامل ین العبتیّن و 
هب الأْجَلَ وَرَاء الظهُر 

۳ 


گاه کسی مستحق دوستی خداوند و خوشبختی باشد, مرگ 
ص: 227 


در برا, بر چشمان او می آید و آرزو پشت سرش می رود و هرگاه مستحق 
دوستی شیطان و بدبختی باشد, آرزو بسن جشم اه و مرگ پشت سرش 
قرار می گیرد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 3 ص 258, ح 27 

یا امین سای ات ای اکن 

آلا آخبرکم بشی ء ان آنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق 
من المغرب؟ قالوا: بلی یا سول الله, قال: الصوم یسوّد وجهه, و الصّدقه 


تکسر ظهره, و الحبٍ فی الله و الموازره علی العمل الطالح یقطع دابره, و 
الاستغفار یقطع و تینه 


آیا شما را از خیزی خبر ندهم که اکر به آن عمل کنید,. شیطان از قما دور 
شود, چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: چرا. فرمودند: 
روزه روی شیطان را سیاه می کند, صدقه پشت او را می شکند, دوست 
داشتن برای خدا| و همیاری در کار نیک, ریشه او را ضعت. کل و استغفار 


منهاج البراعه (خویی) ج 7 . ص 426 

دی (21) امام علی علیه الستلام؛ 

الصَلاةٌ چصر: من سَطواتِ الشّیطان؛ 

نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می 


دارد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 175 , ح 3343 

تعذیک: 22 ایام ای عای ال ای : 

دا رتم الْعَبَد مُتققّدا یدوب لاس تاسیا لِدْثُوبه قَاعلَمُوا أنَهْ قَ مُِرَ به 


هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش 
را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است. 


وسایل الشیعه ج 15 , ص 292 , ح 20546 
حدیث (23) پیامبر صلی لله علیه و آله : 

اذا رآیتّم الرَجْل لایبالی ما قال و لا ما قبل له قَهْوَ شرک الشیطان؛ 
هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که 


نز 28 2 


است 
وسایل الشیعه ج 16 , ص 35 , ح 20903 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


سَّ له حستة قلَّة جر رها و من عَمل بها ای یوم القیامه من غیر 
آن تقص و آخورهم ست.: 


هر کس سنت نیکویی را بنا نهد,اجر آن و اجر همه عمل کنندگان به آن 
عمل تا روز قیامت برای اوست. بدون اینکه از اجر انان کم گردد 


کاقی(ظ-الانسلامید)ج 5 بصن 9 
اعتکاف 
خیت (1) امام رضا علیه ایرای : 


سل عن الاعتکاف فقال لا بصلح الاعتکاف الا فی المسجد الحرام و مسجد 
الرسول و مسجد الکوفه و مسجد الجماعه و یصوم ما دام معتکفا و لا 
جر و ی 
یعود المریض و لا یجلس حتی برجع من ساعته و اعتکاف الخر آه. متل 
اعتکاف الرجل 


فاص 190 یت کت فش ۲ کی اس ی ای اه 


حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

لا اتکاف الا بصَوّم 

اعتکاف جز با روزه گرفتن ممکن نیست. 
فقه الرضا ص 190 


ورف( )سای کته راقر غیت اتبای ؛ 


افضاي خانه کل فسلم افص من عشتر. تسمات: و اکاف: شیر گر 
ا امد 


اصفل اضر رظان اتستره) سیب ور 

آ ها عَلقت ان الَمشی فی حاجه الْموْمنِ حَبْدْ من اغتکَاف شَهریّن متتابعیّن 
سا ام بصیامهما تم قال ۱ 
الدهُر 

ی 12 1 


حدیبت (5) معصوم علیه السلام : 


11 1 و و ی ۳ 3 
مش الرَّجُل فی حاجه آخیه المشلم تکتب له عشر تاتِ و تثَمحی عَنه 


عَسْرّ سیتات و برقع له عسرّ درجات و بیعدِل 


عَسْر رقاب و أَفْصَلْ من اغتگاف شَهّرٍ فی المَسْجد الحَرّام و صتامه 
المومن ص 53 , ح 135 

حدیث (6) امام جعفر صادق علیه السلام : 

لا اتگاف لا بصَوم فی الْمَسْجد الجَامع 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 176 , ح 3 - من لا یحضره الفقیه جح 2 ص 
24 2086 


صوییی 12 ایام عفن اوق غلنب لاه : 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 184 , ح 2088 


حورت: ۱9 ابا عففی ساوق غلبه الا : 


تق افترت قی اخمک ی 
قاِنّ عَلیها ما عَلی الْمطَاهر 
موم لا محصره الققيه 2 دض 19 موز 209242 


صوییی اقا آمام سفق اوق غلید الزتاای: 


لا یَکونْ الاعتکَاف أَقَل من تلاته ام و من اغتکت ضام و بلبفی للْمْعْتَجفِ ذا 
اعتکف آن ۳ بسشقرط کما تستزط الذی بخرم 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 186 , ح 2095 


حدیث (10) امام جعفر صادق علیه السلام : 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 186 , ح 2096 


ویک ۱2 ایام شتشر سایق قلید ]فلا : 


3 
اک 
اصا 
0 
3 
1 
اک 
اصا 
0 
۱ 
صک 
اما 


المعتکف لا بش الطيتِ و لا تلد بالبحار 
ص: 230 


قال و هن اغتکف تلاته آیام فَهْو یِوَم الرّایع بالخیا 
ال 5 ۳9 6 ِِ هِ یوم الزاب ۳ 
أِنْ شاء خرح من المسُجد وان اقام یومین بعد أ 
2 لب رن 2۱12 2 -ِ 


من لا بحضره الفقیه ج 2 , ص 186 , ح 2097 


اخلاقی 

سخن و زبان 

زبان 

شم 3 شام نی ای ای : 


ما امد جر أحذ شَتناً لا ظَهَر فی قلتاتِ لسانه و ضقحات وجهه 


هیچ کس چیزی را در دل پنهان نداشت. جز این که در لغزش های زبان و 
خطوط چهره او اشکار شد. 


نمچ اللاغه(ضیحی ضاله)اص ۸472 26 
خی لآ کت ات ااات قاس ی لب 


من کان بوْمنْ باه و الوم لاجر قلیِفْل عبر و لیشکت. 


هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد, باید سخن خیر بگوید یا سکوت 
نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 667 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 
جمال الرَجْل قصاحه لسانه؛ 

زیبایی مرد به شیوایی زبان اوست. 


شرح فارسی شهاب الاخبار ص 73 


جیییت: (4) امام ناقر غلید استلام : 


براستی که این زبان کلید همه خوبیها و بدیهاست پس سزاوار است که 
موّمن بر زبان خود مهر زند, همان گونه که بر (کیسه) طلا و نقره خود مُهر 


تحف العقول ص‌ 28 


0 


ها لاس فی الرلسان عَشر جصال بُطیزُها لسان: شامذ نیز عن 
الِصَّمیر, حاکه بِفصل به ی الخطاب, و تاطّق یود به الجَوَاب, و شافع پدر 
ظ 


ت‌ِ 


الحاجة, و5 وا 9 ن به الاشَیاء ٩‏ امد بای بالکمن: ۲ وا 


القییح, یه ۳۳( حرَان. و5 
حاضز جْلی به الطَعَایْن. و مونو؛ تلد به الأْسْمَاغْ 
در انسان ده خصلت 


ص: 231 


وخود. دارد که زبان او آنها را اشکار می.سازده زبان. کواهی. است. که از 
درون خبر می دهد. داوری است. که به دعواها خاتمه می دهد. گویایی 
است که بوسیله ان به پرسش ها پاسخ داده می شود. واسطه ای است 
که با ان مشکل برطرف می شود. وصف کننده ای است که با آن اشیاء 
شناخته می شود. فرماندهی است که به نیکی فرمان می دهد. اندرزگویی 
است که از زشتی باز می دارد. تسلیت دهنده ای است که غمها به 


می 


یابد. حاضری است که بوسیله آن کینه ها برطرف می شود و دلربایی است 


کافی (ط-الاسلامیه) ۳ 8 ص‌ 20 


حدیبت (6) امام سجاد علیه السلام ۱ 


خوٌ اللْسَان اکرامة غن الختی و تقویدخ الْحَیْر و تک الْفْضول ای لا قَایّدة 
چ و ال باس و خشه لول فبهج 


حق زبان, دور داشتن آن از زرشت کونین: عادت دادنش به خیر و خوبی, 
ترک کفتار بی, فایدم, وه تیعی:به فردم و خوشویی خربار8 آنان انست: 


امالی(صدوق) ص 368 - خصال ص 566 - مکارم الاخلاق ص 419 
حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

آللسان سیعْ ٍن خلی عنة عقر؛ 

زبان. درنده ای است که اگر رها شود. گاز می گیرد. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 478, ج 60 


3 س‌ 3 
اذا آراة اللّه بعبد خزیا آجری قَضيحتة عَلی لسانه؛ 


هگ 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 2,228 101 


ن اج ۱ه وه .و سر 1 ِ_ِ جر وه مه ؟ و 
نِ لسَان بن اد اب 8 یوم علی جَوّارجو فیِقول کیف اصَبَحتَم 
خ- ِ 9 بر میه| ‏ مه 9 ۳ 
فیقولون بخیر ان گتتا و یِفولون 


1 1 ِ ِ ِ رو هم ن ۳ ۳ ۰ ۳ 
اللة اللة فیتا و يُتَاشْدُوتَة و یِقولون ما ثَابُ یک و تُعَاقَبٌ یک. 


اک چگونه اید؟ 
انها عبت وه اگر تو ما را به خودمان واگذاری. خوب هستیم و می گویند: 
ی و او را سوگند می دهند و می 


خصال ص 6 - مستدرک الوسایل ج 9 , ص 25 , ح 10105 - بحارالأنوار(ط- 
بیروت) ج 68 , ص278 ح 14 


عذیس ۱1۱0۱ اناش علی: یه الا 


احیس لسانک قبل آن بطبل خیشک و بردی تفشک قلا شی؟ آولی یطول 
سجن من لسان یَعدِلْ عَن الصواب ویتَسَتَغْ [لی الجواب 


پیش از آن که زبانت تو را به زندان طولانی و هلاکت درافکند, او را 
زندانی کن؛ زیرا هیچ چیز به اندازه زبانی که از جاده صواب منحرف می 
شود و به جواب دادن می شتابد, سزاوار زندانی شدن دراز مذت نیست. 


تیف ظرر آلحکم مور رالکلم ی 212 2180 


حقزیق 12 آمام باقن علی تلا ؛ 


فی ول للع عد و جل و فولها بتاس خشن فان فولوا لاس خسن ما 


تجبون | ی ات قوب 


الفامین القاچش الفتفخش السَائْل القلچف و بُچن الحوة الحَليم العفیفت 
۳۳ 


درباره اين گفته خداوند که «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: 
تقت بخ نی که دمست: ار عوتص جه: ها بحوفده: تن . آ نما بگویید. چرا که 
خداوند, لعنت کننده, دشنام دهند, زخم زبان زن بر مومنان. زشت گفتار, 


ص: 233 


بدزیان و گدای سمج را دشمن می دارد و با حیا و بردبار و عفیف پارسا را 
دوست دارد. 


امالی (صدوف) ض 254 


بویت 2 ازاش خییی عت گر خی ]ارات 


فی تسیر قوّله تقالی و فُولُوا لاس خشناً قال فولوا لاس كلم خشنا 
مهم و مخالفهش آمّا تون فتتشط هم وجهة و آمّا المحَاُِون 
3 بالمدازاه ! جتذابهم [لی لایقان فان اسشتتر من لک یکف شژورهم 
عَن تفسه و عَن اخُوّانه 


تب 


دی تفتتتیر. اه «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: بعلی با همه 
مردم, چه مومن و چه مخالف, به زبان خوش سخن بگویید. مومن, به هم 
مذهبان, روی خوش نشان می دهد و با مخالفان, با مدارا| سخن می گوید تا 
به ایمان, جذب شوند و حتّی اگر نشدند, با این رفتار, از بدی های آنان در 
حوم خود و برادران مومنش, پیشگیری کرده است. 


مستدرک الوسائل ج 12, ص 261 , ح 14061 


صویی اک رصن ام ای ال یی ال 


سك ۳ 
تق اناد الافاه بققاب ‏ هت یه شا اه ااخداره فیقول هس 
عذبتیی بعداب لم تُعَذْب به سب ال له حرعث ماک له تعث مار 
گن ... .  .‏ رجا تشر | ج ورس ر تن و ووٍ 
لض و تقاربها قشفک بها الم الْحرَامْ و اهب بها الْمَالْ الحرَامْ و الثهک 


خداوند ! زبان را عذابی دهد که هیچ یک از اعضای دیگر را چنان عذابی 
ندهد. زبان گوید: ای پروردگار ! مرا عذابی دادی که هیچ چیز را چنان عذاب 
ندادی ! در پاسخش گفته شود: سختی: از تو بیرون. آهد و به شرق و غرب 
زمین رسید و به واسطه آن خونی بناحق ريخته شد و مالی به غارت رفت 


ص: 234 


ح 10 


وی (11 اما صایق غله السلام : 


کوئوا دعاه لاس بغیر لْستنکم لیر وا 4 الوَرع و الاتهاد و الصّلام و 
الحَیرَ قَاِنَ لک دَاعیة. 


مردم را به غیر از زبان خود, دعوت کنید, تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت 
و نماز و خوبی را از شما ببینند. زیرا اینها خود دعوت کننده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 78 , ح 14 


ی( سافیر صلی ال یو ارت : 


 « ِ ۳‏ 2 ۳ بن ویس 

ان لسَان الَمَوّمن وراء قلبه فادّا اراد ان بتکلم بشی ء یدَیره بقلبه نم امصاه 
۱ ِ ِ 0 ۳ تِ 9۳ ی ۳ ِ ِ و ۳ 

بلسانه ق ان لسان المَتافق | م قلبه قَادّا هم بالشی ء آمَضاه بلسانه و لَمٌ 


زبان مومن در پس دل اوست, هرگاه بخواهد سخن بگوید درباره ان می 
اندیشد و سیس آن را قی. کوب اما زبان منافق جلوی دل اوست هر گاه 
قض منخن کند آن را بهژبان مین آوود و درباره ان نقی. انذستند. 

تنبیه الخواطر ج1, ص 106 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 


علی لسان الفْوْمن تور یَسطعٌ و علی لسان المُنافق سَیطان بطق" 


بر زبان موّمن نوری (الهی) است و درخشان و برزبان منافق شیطانی 


ای که تن و فک 
شرح نهج البلاغه(ابن آبی الحدید) ج 20, ص ۰280 218 


حدیت (17) امام علی علیه السلام : 


ورغ المْتافق لا یظهر الا عَلی لسانه 


پرهیزکاری منافق جز در زبانش ظاهر نمی شود. 
تالحم و الکلم ی رس 09 105 

حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

علم المنافق فی لسانه و علمّ المَوْهنِ فی عَمَله؛ 

دانش منافق در زبان او و دانش موّمن در کردار اوست. 
ی اقا عمال الوین خاسانی حش رحس وو رم 
حدیث (19) امام علی علیه السلام : 


-ِ ۳ 4 9 
ان لسان الِفْوينِ من وَراء قلبه 5 


۴ 
3 دنل 


لَمْوّمن دا راد آن یِتکلم بکلام 
ص: 3 27 


۱ 


۱ 


۳ 
ِ 
۱ 9 


فیر تفه 5 ترا ند 
یتَکلمٌ بما آتی عَلی لسانه لا بذری ما 


ات 
۳ 


اس 
‌ 


اه 
ذ 


يس ما 
ماش 


2 
۱ 
0 
۷۳ 
بعی) 
۱۳ 
ما 
0۷ 
ِ 
اما 
0 ۳: 
۹-13 
ان اب 
6 


زبان موّمن, در پشت دل اوست و دل منافق, در پشت زبان او, زیرا مومن 
هرگاه بخواهد سخنی بگوید, ایتدا درباره. ان می اندیشند. آکر خوب؛ بود 
اظهارش می کند و اگر بد بود آن را پنهان می دارد. اما منافق هر چه به 
۱ ۱ 
زیان اوست. 


تهج البااغت( صحی ضاله ااض 253 


کیت 20۱ ای باق له از : 


لت قذا اللسان مفتاخ کل حّر خر ففی لاقومن. آن ککتم اعلیی نان 
کما ‏ ین 


به راستی که این زبان کلید همه خوبی ها و بدی هاست پس شایسته است 
که موّمن زبان خود را مُهر و موم کند, همان گونه که (صندوق) طلا و نقره 
خود را مهر و موم می ک: 

تحف العقول ص 298 


حقیی 2 آمام اوق له اسلا : 


ان لأْهل اجه [َرْیَع علاماتِ وجْه مُلتسط و لسان آطيف و قَلب رجیم و ی 
مَعَطیه ] 


بهشتی ها چهار تتنانه دارند: روی گشاده, زبان نرم, دل مهربان و دست 
دهنده. 


امالی(طوسی) ص‌ 693 - مجموعه ورام ۳ ۳۷ ص‌‌ 91 


حدیت (22) امام علی علیه السلام : 


عَوّد لساتک لین الکلام و بَذْلَ السّلام یِکنْر مُجبوک و بقل مَبُفصُوک 


زبان خود را به موی و سلام کردن عادت دم, تا دوستانت زیاد و 
دشمنانت کم شوند. 


ره انح کی مور الم .926و 
اس رازن 
من دقع عصه وفع الله عته یا عفن خفضا 


ص: 236 


س‌ 
لساتة ستر الله عورتة؛ 


کس زبانش را نگه دارد, خداوند عیبش را بیوشاند. 


نهج الفصاحه ص 767 , ح 3004 

حدیث (24) امام باقر علیه السلام : 

اسان اد من وت حن خرن تا ند 

هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست. 
تحف العقول ص 298 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج75. ص 178 


وی 25 اساس صاخ غله االام : 


3ج 


ان أََْن حلّق اللّه عَبْذ ائّقی اللّاسْ لساته 


همأنا نفرت اتکی ترین مخلوق خدا| بنده ای است که مردم از شر زبان او 
ترهش من کنتد. کافی (طالاسلاه) :2ص دده 


خوی ۱2۱ اما صاوق عات اسلا : 


کوئوا دعاة للّاس بقیّر ألْستَیکم لیروا منم الْوتَع و الایتهاد و الطلاه و 
الحَیرَ قانَ لک داعيَهُ 


مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص ۰78 ح 14 


حدبت [ ۱27 امام سجاد علیه السلام 2 


اون تَضفث لتسلم, و بطق لکتم 


موّمن, خاموشی اختیار می کند تا سالم بماند و سخن می گوید تا سودی 
ببر د. 


کافی (ظه آلا روا میج مر 1 29 
حدیت (28) امام علی علیه السلام : 

لا تقل ما لامْجتٌ آن یُقال لک؛ 

آنخه ذوسنت تذاری دربارم آت کفته شود دربارم دیکزآن فکوی.: 
تحف العقول ص 74 

بویت ( 129 پیامیر دا صان, ال غایی ی ات 

آفش السّلام یِکتَرّ خَیر بیک؛ 

سلام را رواج ده تا خیر و برکت خانه ات زیاد شود. 

حخصال خر ۲ 1 

جذیت: (30) پیامیر خدا ضلی, الم غفید .و آلده 

یاک و ما یعتَدر من 

بپرهیز از کاری که موجب عذرخواهی می شود. 

امالی(صدوق) ص 323 

خدیت (31) آمام ضادق علیه السلام؛ 

بح خلق اللّهٍ عبذ ائقی الثاسن لساتة. 

مبفوض ترین خلق خدا بنده 

7 


ای است که مردم از زبان او بترسند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 323 
سخن 


تاک ها تسه من الکلام قره بت ای التاع و کی العرام 


از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش. زیرا سس را گرد تو 
جمع می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد. 


تصرف غرر آلعکم در الکلم 72 41ص 214 


مومن را بر ممن, هفت حق است. واجب ترین آنها اين است که آدمی تنها 
حق را بگوید, هر چند بر ضد خود یا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از 
حق منحرف نشود. 


فد رک الخسانل هط المال عرص ۸5 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


ِ 
۶ 


لا باکت مین الاسیِخقاق مَلَو؛ و الَفْصیرٌ عن الاستخقاق عم أو 


عریف بیش از استحقاق. چاپلوسی و عمتر از استحقاق, از ناتوانی در 


شوییت: [4) سای راق عله اقاای : 


- 
71 


س 


اف له عَر و جل و ,فولو 
تچبون | تنل فا هر وج 
امین القاجش الفتقخش السَایل العف 
الغْتعفف. 


لعَان الِسَتَاب الطعَانِ علی 


لوا لاس خشنا قال ولو لاس خسن ما 
یفص ال 
۳ ی ی 


درباره این گفته خداوند که «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: 
بهترین سخنی که دوست دارید مردم به شما بگویند, به آنها بگویید, چرا که 
خداوند. لعنت کننده, دشنام دهند, زخم زبان زن بر مقمنان. زشت گفتار, 
بدزبان و 


ص: 239 


گدای سمج را دشمن می دارد و با حیا و بردبار و عفیف پارسا را دوست 
دارد. 


امالی (ضندهق)اص :254 


حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 

ام لاه صفق و کُدث و اضلاغ بن التّاس قال قبل لَغ جیلّث فذاک ما 
الاسلا 2 تن التاس قال تسه مر الَخل کلاما تقة فتخنت تَفْشة فتلقَاخ 
قتقول سمغث من فلان قالّ فیک من لیر کذا و کذا جلاف ما سمت ملة. 


تا 


سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصلاح میان مردم به آن حضرت 
عرض شد: قربانت اصلاح میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسی سخنی 
درباره دیگری می شنوی که اگر سخن به گوش او برسد, ناراحت می شود. 
پس تو آن دیگری را می بینی و برخلاف آنچه شنیده ای, به اوق توتی: از 
فلانی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 341 , ح 16 

حدیث (6) امام صادق علیه السلام : 

لام فی و خی من شکوت علی باطل؛ 

سخن گفتن درباره حق, از سکوتی بر باطل بهتر است. 
من لا یحضره الفقیه ج 4 , ص 396 


جُدُوا الحَو من آَْل الط و لا تأذوا الباطِل من آَهْل الق کُوئوا نماد 
الکلام 


حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج 


محاسن ص 230 , ج 169 


خیش ( )سفن اگرم صلی للم لب و الق : 
من کان یقمن بالله.ه الوم الاخر, فلیفل خیر از ای .یسک 


هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد. باید سخن خير بگوید يا سکوت 
نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) مقدمه ص 6 

حدیث (9) امام باقر علیه السلام : 

خذُوا الکلمة الطیبَه ممن قالها و ان لم یل بها 
سخن طیب و 

ص: 239 


تحف العقول ص 291 
صوسم ۱3۱3 ابای قلی یه ایا : 


ریت و 9 


9 


تفسی قما وَجَدْث لها بقیر تقّی الأله من آذب 
فی کل حالاتها و ٍن قَضْرّت َفْصَل من صَفنها عن الّْذٍب 
و غیته الّاس آن غیبتهم حرّمها دُوالجلالٍ فی انب 

ان کاَ من فص کلام یا تفس قَِنّ السُکوت من دَهَ؛ 


به ادب و تربیت نفس خود پرداختم برای آن /آذنی بهتر از تقوای الهی در 
تمام حالانش نیافتم 


و اگر از پس این امر برنیامد / برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ 
نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است, سکوت طلاست 

دیوان امیر المونین ص 69 

ی ۱ ناش سای الاب اي ام : 

ای ان تطعی من غر ععب از کشت و کلم فن یر آدنت: 

از خندیدن بی تعجب آ[و بی جا] یا راه رفتن و سخن گفتن بی ادبانه بپرهیز. 
تال ی ات لس ره 


9 سافین ای ال خلیینه ارت : 


زبان مومن در پس دل اوست, هرگاه بخواهد سخن بگوید درباره آن می 
اندیشد و سپس ان را می گوید اما زبان منافق جلوی دل اوست هرگاه 
قصد سخن کند ان را به زبان می اورد و درباره ان نمی انديشد. 


حدیبت (13) امام سجاد علیه السلام: 


اه ء و ل لد 1 فد [رفته 
220 


وّمن سکوت می کند تا سالم ماند و سخن می گوید تا سود برد. 
الکافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 231 

حدیث (14) امام علی علیه السلام: 

لا تقل ما لائحِثٌ آن یال ک؛ 

آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود, درباره دیگران مگوی. 
تحف العقول ص 74 


حدیبت (15) امام سجاد علیه السلام: 


اه دا 


ی 


موّمن سکوت می کند تا سالم ماند و سخن می گوید تا سود برد. 
الکافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 231 


وت 16 اف ای ارله یمن ارم : 


0 9 ِ ن‌ ۳ 9 ِ ۳ ۳ 29 
ال آخشن الخدیت کتاث الله, و خر المذی قفی فحتد. و شا الاتور 
ه -ج| و ت و #4 
ع‌ِ ار 


بهترین سخن, کتاب خدا و بهترین روش روش پیامبر صلی الله علیه و آله 
و بدترین امور بدعت هاست (پدیده های مخالف دین). 


امال وی ای 37 


وگ در ۲ سافی ی ال یه ال 


مس 


خی الملوب آوعاها للخیر و سر القْلوب آوعاها لِلسَنْ قاعلی القلب الّذی 
بَهی الخیر مملو من الخیر ان تطق تطق ماجورا و آن انضّت انضت ماجورا؛ 


بهترین قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای خوبی دارد و بدترین 
قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای بدی دارد. پس عالی ترین 
قلب. قلبی است که خوبی را در خود دارد و لبریز از خوبی است. اگر 
سخن بگوید. سخنش در خور یاداش است و اگر سکوت کند. سکوتش 
درخور پاداش است. 


جعفریات (اشعنیات) ص‌ 169 


لا تقولنَ فی آخیکٌ المَوَمن اذا تواری عنک الا ما تب آن یَقول فیک لذا 


توازیت عنة 


وقتی که برادر دینی ات از تو جدا شد, سخنی پشت سر او نگو. مگر این 
که دوست داری او در پشت سر تو ان را بگوید. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 127 
حدیث (19) امام علی علیه السلام : 

اذا حشن الجْلغ لطّت التطند؛ 

با اخلاق نیکو, گفتار 

0 


نرم می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 , ح 5385 


ینت ( 0 2) زید بن تاسی: 


رب 
ره 


ا شتا له ص ان دنا فی حدیتِ فی کر اجره أحد معتا و ان 


۰ 


ی دک الصا أحَدّ متا و ان أَحَذْتا فی ذکُر الطقام و 0۳ ی 


ه 


2 


ی 


هر گام با رشول آکرم ضلی الله علنه: و آله می تستیم: اگر در مورد آخرت 
صحبت می کردیم. ایشان هم با ما همان سخن را می گفتند و او در مهرد 
دنیا صحبت می کردیم, ایشان هم چنین می کردند و اگر در مورد خوردنی و 
مکارم الاخلاق ص 21 

تقویت (1 2 احام مساق طلیه الشتلاهه 

قولوا لاس آحسن ما تحبُونَ آن یال لکم؛ 

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند , درباره مردم بگویید. 


ت فقو صر 9 > اتالی اصودنی هن سور از خراننیی 1 
خر 10 


حدیت (22) امام محمد باقر علیه السلام: 

تا ان اما سا 

سخن نیک را از هر کسی , هر چند به آن عمل نکند , فرا گیرید . 
تحف العقول ص 291 - بحارالانوار(ط-بیروت) جح ۰75 ص 170 


ین , قعَلَیکم بالسّمتِ قَانّة دِعذ حَسَتَة و له وزر 


کص نی حکمت بزرگی است , بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و 


تست تا ات 
تحف العقول ص 394 

خفی ای انا صاخ ی اقا 

آَضدق الْقََلٍ و بل الْمعظه و أَحْسَنّ الْقَصص کتابْ اللّه 

راست ترین سخن و رساترین پند و بهترین داستان, کتاب خداست. 
من لا یحضره الفقیه ج 4 , 

217122 


ص 402, 7 5868 

حدیت (25) امام علی علیه السلام: 

الکلام کالواء یله یلم و کنیره قاتل 

سخن چون دواست. اندکش سودمند و زیادش کشنده است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,211 4081 

راستگویی 

ی بای سانش خی ات 


۳ ن مس 1 3 
لب اللة غر و کل ام < یبِعت تبیا الا بصدّق الحدیث و اداء لته ی ال 5 
القاجر 


خدای عزوجل هیچ پیامبری را نفرستاد. مگر با راستگویی, و برگرداندن 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص104, ح1 


تخت 


ار و ی 3 2 مب وا 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص104 ج6 


کان الب صلی الله علیه و آله قبْل الم مَوْضوفاً بهشرین حَلَة من 
خضال انیا ء ء لو ان رد واجذ جذ باخدها لد عکید 


کان تبیّا آمیناً ادفاً حاذقاً اصیلا تبیلا مکیناً قصیحا اقلا قاضلا عابداً تاهداً 
سَحتا کیت قانعا ختواضما خلیما 


۳ 2 2 ۱ 2 ۱ ح__ ۳ 0 س 2 ۳ انیت 2 - ۳۳ 
رجیما عبورا صَبورا موّافقا مَرافقا لم بخالط مَتجما و لا کاهنا و لا عَیافا 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش از مبعوث شدن, بیست خصلت از 
خصلت های پیامبران را دارا بودند, که اگر کسی یکی از آنها را داشته 
باشد, دلیل عظمت اوست حه.رستدنه. کشین کم ,همه آنمازا دارا باشد, آن 


حضرت پیامبری امین راستگو, ماهر, اصیل. شریف؛ استوار, سخنور» 
عاقل. با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و با شهامت؛ قانع, متواضع, 


بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور» سا ززگار, و نرم خو 


ص: 243 


بودند و با هیچ 
منجّم (قاتل به تأثیر ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب (ابن شهر آشوب) ج 1. ص 123 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 


- 


۶ 


ریغ من عطق ققد أعطی یر الثٌنا الاخره صدق خدیت و آداء 
عفة بطن و خسن خلق؛ 


چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده 
است: راستگویی, اداء امانت, حلال خوری و خوش اخلاقی. 


ی 


- 
1 


مات و 


ل 1 ‌ِ مى ه__ 1 
الصَادق علی شقا مَنجاه و کرامه و الْکادث غلی شرف مَقواو و مَهّاته 


راستگو در استانه نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه و 
خواری. 


لا تفتژوا بصلانهم و لا بصتامهم قِلّالرَجْل زَا لو 
تر که اس شتوعش و لین اختيزوقم عند صوق الحدب 


۱صا 


لحّلام و الصَوم نی لو 
آ5ا ۳ 


اس 


ِ 


فریب نماز و روژه مردم را بجوزیده زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 
می کند که اگر آنها را ترک گوید, احساس ترس می کند, بلکه انها را به 
راستگویی و امانتداری بیازمایید. 


حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


اذا ریت من آخیک تلات خصال قارجُة: آلحباء و الاماتة و الطدق؛ 


هر گاه در برادر (دینی) خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش: حیاء 


تم تا ارس 20 
حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

الَْوَمنْ صَدوق اللْسَانِ بَذُول اسان 

موّمن بسیار راستگو و بسیار نیکوکار است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 89 , ح 1321 
حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

من صَدذق لسائد کی عمَلْةْ؛ 

هر کس راستگو باشد عملش پاکیزه می شود و 
ص: 244 


رشد می کند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ۰2 ص105, ح11 

حدیث (10) امام علی علیه السلام : 

بل الضادق بصدقه ما یبلْعْة الاب باحتیاله؛ 

راستگو, با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با حیله گری خود. 
غررالحکم و دررالکلم ص 809 

حدیث (11) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

الصدق تما تن و الکذب ریبه 

راستگویی [مایه ] آرامش و دروغگویی (مایه ) تشویش است. 
نهج الفصاحه ص 548 , ح 1864 

حدیث (12) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ال أَنّ الصْق شبارک و الکذب مَشتوم 

بدان که راستگویی, پر برکت است و دروغگویی, شوم. 

تحف العقول ص 14 

حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


علیکم بالصّدق فان مَع ابر و هُما فی اجه و ابّاکُم و الکذب قَانَةْ مَع 
جوز و قما یی ال ۳ 


شما را سفارش می کنم به راستگویی, که راستگویی با نیکوکاری همراه 
است و هر دو در بهشت اند و از دروغگویی بپرهيزید که دروغگویی همراه 
با بدکاری است و هر دو در جهنم آند. 


نهج الفصاحه ص 572 , ح 1976 


صوی ۱۱4۱ اباه عی یت ای : 


یر اخوانکٍ من دعاک ای صلّق الْمقَالِ بصلدق مقاله و دبک ای أفْصَلِ 
اما , یخن آمماله؛ 


بهترین بٍِِ (دوستانت). کسی است که با راستگویی اش تو را به 
راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود, تو را به بهترین اعمال برانگیزد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 417 , ح 9535 
خی سل ات ای زاو یی اقب : 


من آلهم الق هی کلایه و لاف من تفسه و , 
آلیبی له فی اأجّله و وَسَع عَلَیه فی رژقه و 
مسا ءلته. 


به هر کس, زاستگویی در گفتار, انصاف در رفتار, نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود اجلش به تأخیر می افتد, زور تن زبا هی برود: از 


ص: 245 


2 


عفن مره مندمی تقو و فنکاش وال آمامود ان آلعت ] باس لاخم یه اه 


تلقین می گردد. 
اعلام الدین ص 265 


خویت 110۱ امام ضاوق غیت یبای : 


آنظُر ما بل به علی؟ یه السَلا عند رَشول اللّه صَلّی ال عَیٍّ و آ 
قلرمْة؛ قان لیا عَلبّه اسلا جع با یه عفد رشول الّ صل ‏ 
علیْه و آله بصِدّق الْحدیتِ و أداء الأمَاته 


تنگرعلی علیه الشلام با چه فنز آن ققاص را تزد سامیر خدا صلی الله غلبه 
و آله پیدا کرد همان را پیروی کن. همانا علی علیه السلام آن مقام را نزد 
تا که ریصن اه اراس ی ها ا ریت اس 


کافی(دار الحدیث) 3 , ص 270 و 271 , ح 1773 


2 


۱ 
اداء 


یمان اک ای اه ی ال 


لا بُنظرُوا لی کنرّه صلاتهم و مهم 6 کنو الحَجٌ و المَعْروف و طَنْطَتَهم 
ال وا الی صوق الحدیت و آداء الم 


به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید, 
بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید. 


عیون اخبار الرضاج ۰2, ص 51 , ح 197 - امالی(صدوق) ص 303 


1 


کیت 19 رل اک ای الله عشن. لب 


امَئوا لي ستَه من أفْسکُم أَضِمن لکُمْ اجه اصَدْفوا دا حدم و أوفوا | 
2 20 0 را ۱ 


وعدیم و5 جوا ۱ 5 9 و اخقظوا" فَروجکم 5ص انار کم و کَفو ۳۹۹ 


شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضمانت کنم, 
راستی در گفتار, وفای به عهد, بر گرداندن امانت؛ پاکدامنی, چشم بستن 
از گناه و نگه داشتن دست (از غیر حلال). 


معدن الجواهر ص 53 - نهج الفصاحه ص 216 , ح321 
حویک19۱) آنام شاخ غیه الساای : 


ص: 246 


۳ و ۲۱۱ 7 1و و ظ ‏ ی مه فا هد 7 حول ۲ 
ِ سراخ الله خن 5 الحلم یدورژ علی حَمَسه اوجو ان یکون عزیز| فیذل او 
نت 1 - وئب رز و و 1 لا ج + . لا 1 1 

بون صادقا فییچ فینهم او (لی لحق قیستَحف به او ان یوَدی بلا جَژم او ان 
0 0 ر لاو ج مب ِ 
بطلّب بالحو* قمحال شوه و فیه فا آمّت کلا ملها له ققّ؟ أصَبّت 


بردباری چراغ خداست... پنج چیز است که بردباری می طلبد: شخص عزیز 
باشد و خوار شود. راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود, به حق دعوت 
کند و سبکش بشمارند, بی گناه باشد و اذیت شود. حق طلبی کند و با او 
مخالفت کنند. اگر در هر پنج مورد. به حق رفتار کنی.: بردبار هستی.. 


مصباح الشریعه ص 154 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 422, ح61 


حدیت (20) امام علی علیه السلام : 


3 ۳2 مت شتا ۳ 2 3 ۳ 
و هو خار تم البیین اجَوَّد التاس کفا و5 ارَحَبٍ الناس صَذرا 5 أ طدق الناس س‌‌ 
0 -- ته 0 3 لا مس و وه 72 ۳۳-۹ ر ور و 0 اس جح مس ها مر ]شش - 2 
مد و آوقی الناس دمه و ۱ عَریکةٌ و اکرمَهم [ مر اه بدیهه 
س‌ گ۳ 


او که خاتم پیامبران بود, بخشنده ترین, پرحوصله ترین, راستگوترین, 
پایبندترین مردم به عهد و ِ 4 خوترین و خوش مصاحبت ترین مردم 
بود, هر کس بدون سابقه قبلی | و ر ا می دید, هیبتش او را می گرقت و هر 
کس با او معاشرت می نمود و او را می شناخت دوستدارش می شد و هر 
کس می خواست او را تعریف کند, می گفت: نظیر او را پیش از او و پس 
از ان دیع آم 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 16, ص 190 

حدیت (21) امام علی علیه السلام : 

تحرزی الصدّق و تج الکذب اخخل شیمه آفصَل آدّب؛ 
راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروعغ, 


27 


زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 217 , ح 4294 
فیک 22 ا بای غلی انیم ]ابا ٩‏ 


ن نویر الصذق حیت یرک تلف کب 3 


(نشانه) ایمان, اين است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر 
دروغگویی, گرچه به سود تو باشد, ترجیح دهی. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 556. حکمت 458 
شفو 2 ا یل فرش مان اه غایت د ال 
ان ال عَرَّ و جَلَ أحَتَّ الْکَذت فی الصلاح و بْقَضَ الصَدق فی الْمَسَاد 


خداوند عزوجل, دروعی را که باعث صلح و اشتتی شود دوست دارد و از 


من لا یحضره الفقیه ج4, ص 3 35, 5762 


سوت 2 رسیان آگرم ای الله لس ی ال 


1 
2 
3 
ِ 
۰ 
۰ 


ان اس د الثاس تصدیقا لاس اصَدفَهْم خدینا ار 
حدیثا؛ 


هر کس راستگوتر است سخن مردم را بیشتر باور می کند و هر کس 
دروغگوتر است مردم را بیشتر دروغگو می داند. 


نهج الفصاحه ص 272, ح 591 


و 5 وا اسام ات غلنه اسلا : 


با 


ام ما و ۵ ۳ ۲ 11 - ضٍ 
انة قال لبغض شیقته عَليكم پالوزع و الاختهاد و صِدّق العچیث و اذاء ء الأمَاته 
- 1۱ 7۳1 م ما 2 مر و ک‌ اپ 
و اللْقسك بما لثم عَلیه قانما بعتبط احذکم لا انتهث تفس الی هاهتا و 
ای وم الی خاعه 
۶ ۹ 


امام صادق علیه السلام به بعضی از شیعیان خود فرمودند: بر شما لا زم 
است پرهیزکاری و تلاش و راستگویی و امانت داری و چنگ زدن به مذهب 
خود, زیرا هر یک از شما , به هنگام جان دادن, غبطه او را خواهند خورد. 


دعائم الاسلام 12 ص‌‌ 606 و 67 


موز زا تشر ای االه ای او 


- 


ٍن آحتیثم آن بتکم اللّه و رسولة قأوا لا ائثینم و اصذقوا |ذا نم و 
آحسینوا جوا من جاورَکُم؛ 


ص: 248 


را دوست بدارند وقتی امانتی به شما سپردند رد کنید و چون سخن گویید 


نهج الفصاحه ص 264 , ح 554 


صوری: 127۱ آمام اوه خلت ]لمات : 


مکارم ده ناست: : اگر می تواتی انها را داشته باش. ...۰ استفافت: در 
سختی ها, راستگویی, امانتداری, صله رحم. میهمان نوازی, اطعام نیازمند, 
جبران کردن نیکی هاء, رعایت حق و حرمت همسایه. مراعات حق و حرمت 
رفیق و در راس همه, حیا. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 55 و ۵36 


خیش اک وان اس خی الا یی و ال 


ریک نی دا فی الْموقف أَضَدفْكَم بلْحَدیتِ و دام لمات و أوقَاکم 
0 و َفرَبْکَمٌ من التّاس 


نزدیک ترین شما به من در قیامت. راستگوترین. امانتدارترین. وفادارترین 
به عهد, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


تحف العقول ص 46 - امالی(طوسی) ص 229 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 
2 ص94, 122 


خدیت (30) آنام صضادق غلیه السلام ء 
اج اللد عرّ و جل لم بیع تیا الا بصدق الحدیتِ و آداء الأْمَاتهٍ لی الب و 
آلماجر. 


۱ 


کاقی (ظالاسلامیه) جر ی ۱04 1 


خویت: 191 ایام اوق فلت الر ای : 


۳ 3 
| ۱ س ات ۶ 9 ء _ ل+ و ۳ . لا ر لا ره 1 ی بو 
ان دق اوّل مر يَضَدقة الله عز و جل یعَلم آَنَهْ صادق ع تَصدقة تفسهة 
نه دق . 


راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند, خدای 
ص : 249 


عزوجل است که می داند او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش می کند 
که می داند راستگوست. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 104, 6 


خویت ۱32 آمام صاوف غلیه اایبلات: 


کلام تلائة صدّق و کَذِب و الا س ال قیل له جُیلّث فداک تا 
الاطلاغ ین | تاس فال نع من ال کلم که نید تفْسْة فتقاهُ 


سکن سه گون است: راست و دروغ و اصلاح میان هر دم :ان حضرت 
عرض شد: قربانت اصلاح میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسی سخنی 
درباره دیگری می شنوی که اگر سخن به گوش او برسد, ناراحت می شود. 
پس تو آن دیگری را می بینی و بر خلاف آنچه شنیده ای, به او می گویی: 
از فلانی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 2 ص‌‌ 1د, ۳ 16 
حییت ([233) ماه غلین علیه التبلام : 
الصَادق عَلی شَقا مَتَجّاوِ و گرامم و الکَاذِبْ عَلی شرف مَهُوّاوٍ و مَهّاته 


راستگو در استانه نجات و بزرگواری است و قرو و در لبه پرتگاه و 
خواری 


ی او امای ای ی ]را 
لا تعتژوا بضلانهم و لا بصيامهم, ان الرَجْل رما لهج یا لطّلاو 
لو ۶ که ایرد ستوحش , , وَلکن احْتَبروهَمْ ‏ عند صدّق الحدیثِ و داء | 
فریب نماز و روزه مردم را نخورید, زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 


می کند که اگر آنها را ترک گوید, احساس ترس می کند, بلکه آنها را به 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 104, ح2 
وک وال آترم‌شلی آلله لسن : 
|ذا ریت من 


ص: 250 


3 ِ__ ۳ 9 9 ۳ 3 
آخیک تلات خصال قَارَجُه: آلْحياء و لمات و الط 


هر گاه در برادر (دینی) خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش: حیاء 


هه اتصاعدص دول ع 209 

حویف 9 اما سایق ایب تلا : 

دی او کی ۱2 

هر کس راستگو باشد عملش پاکیزه می شود و رشد می کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 105, ح 11 

حدیت (37) ایام علن غلیه السلام : 


عِ ‌ِ 0 
لْغْ الطادق بصفقه ما یلع الَکاذب بامتیاله؛ 


راستگو, با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با حیله گری خود. 
غررالحکم و دررالکلم ص 809 

حدیث (38) امام سجاد علیه السلام : 

یر مقانیح الأْمور الْق, و حَیَر وانیمها الوقَء 

بهترین شروع کارها صداقت و راستگویی و بهترین پایان آنها وفا است. 
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 93 


صویی اف آماممیسی ای ی تلا : 


آ ]- لا ۵ یه ب بل 6 ببس ۳ س ۳ 

اداء الأماته و الصَدق بجلبان الرق, و الخیاتة و الکذِبٍ بجلبان اقفر و 
لل. ‏ ._ ِ- د‌ 

التفات؛ تقبر 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد می کند و خیانت ۵ دورو وی باعث 
فقر و نفاق می شود. 


تحف العقول ص 403 

حدیت (40) امام علی علیه السلام : 

مَن تحرّی الصَدق حفّث علّیه المُوّنْ؛ 

هر کس صداقت و راستگویی پيشه کند, بار زندگی برای او سبک می شود. 
تحف العقول ص 91 

حدیث (41) امام علی علیه السلام : 

ما السَیْفْ الضارمٌ فی کف السٌجاع باعرّ لة من الصق؛ 


۲ رد ده در د ی جاع برای او دن و گز ۳ را زگ ت 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج20, ص296 ح387 
حدیث (42) امام علی علیه السلام : 

َقبِخْ الطدق تناء الرَجُلِ علی تفسه؛ 

زشت ترین راستگویی, تعریف انسان از خودش می باشد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 466 , ح 10729 

حدیت (43) امام علی علیه السلام : 

اذا حتّ الله" عبدا آلَهَمَهْ الطْق؛ 

هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, راستگویی 


ص: 251 


نش آن الفام .عفن تصاید 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 217 , ح 4292 

حدیث (44) امام علی علیه السلام : 

یَکسِبٌ الصَایق بصدقه تلانا خشن الق یه و المحَبّه لة و الاب له 


راستگو با راستگویی خود, نت خیز را به دست حی. آو رز اعتماد, محبت و 
شکوه (در دل ها). 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  ,219‏ 4358 


یوت( کل رسیال آ گرم ان الله علید و ال 


لا نوا الی کیره لانهم و صومهم و ره الْحَخٌ و المَعْژوف و طَنْطَتَنهم 
بالثّلِ و لکن اظرُوا الی صِذق ا ‏ 


به زیادی نماز و روزه و حج و نیکی و ورد و ذکر شبانه مردم نگاه نکنید, 
بلکه به راستگویی و امانتداری آنان توجه نمایید. 


من ایا السضا یه انساای ع رم هل ره 1۵ 
تصوویت توا ناکم ی لاه یی کف 


تلاثْ بمب فيهق الصَدِق الَمِیمَةْ و ابا الرَجْلَ عَن أفله بما بکْرَْ و 
ی 


در سه چیز راستگویی زشت است: سخن چینی, خبر ناخوشایند دادن به 
مردی درباره زن و فرزندش و تکذیب کردن خبر کسی. 


تحت ات فوال چض 9 


وی( رتخا کر ی اد وف 


عَلَیِکمْ بالطدق فان مع البرٌ و هما فی الجتّه و ایاکَمْ و العدْبِ قَاتَه مَع 
رٍ: 


شما را سفارش می کنم به راستگویی, که راستگویی با یکی همراه است 
و هر دو در بهشت اند و از دروغگویی بپرهيزید که دروغگویی همراه با 
بدکاری است و هر دو در جهنم اند. 


نهج الفصاحه ص ۱72 , ح 1976 
دروغ 


ای لیب نله غایه ب زد 


أَنْ رَجلا آني سَیُذتا سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال بّا سول اللّه 
علفیی خلفا جخمع لی خر النتا ع لاختخ ففال 


ص: 252 


توب 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: به من اخلاقی 
تياهه:ید که خیر دنیا و آخرت در ان.جمع باشتدر خضرت فر مهو دید دروع نکو. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 69 , ص 262, ح 43 

2- امام علی علیه السلام: 

یس الکَذِبٍ من خلایّق الاسلام؛ 

دروغگویی از اخلاق اسلام نیست. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳,220 4379 

3- امام علی علیه السلام: 

(علامه) آلایمان آن توَیِ الطدق عیث یَْوْکَ عَلی الکذب خیث بَنقک؛ 


(نشانه) ایمان, این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر 
دروغگویی, گرچه به سود تو باشد. ترجیح دهی. 


4- امام سجاد علیه السلام: 


تفُوا الکَذِبِ الصَغير منة و الکبی, فی کل چذ و هزل قِنّ اللَجْلَ ادا گذب 
فی الطغیر اجتراً عَلی الکبیر؛ 


از دروغ کوچک و بزرگش, جذی و شوخیش بپرهيزید, زیرا انسان هرگاه در 
چیز کوچک دروغ بگوید, به گفتن دروغ بزرگ نیز جرئت پیدا می کند. 


تخف ااعقولصضی 278 


کاع ی لاه ای ات 


ألکذِبٍ یِنقص الرزق؛ 


دروغ. روزی را کم می کند. 
نهج الفصاحه ص 373 , ح 1087 


6- امام غقلی علیه السلام: 


تکتستب الکاذت بکذبه تلانا تتخط ال عَلیّه و استهاته التاس به و هفت 
الَمََائکه له 


دروغگو ب دروغگویی خود سه چیز بدست می آورد: خشم خدا را نسبت به 
خود. نگاه تحقیرآمیز مردم را نسبت به خود و دشمنی فرشتگان را نسبت 
به خود. 

تضئیق راتشک و ور الکلم ی 2و رح 228 

و یه ای 

ان مقا آعان ال به ی الکَدایینَ الششیّان 

از جمله کمکهای خداوند بر ضد فزوغکو‌یان فراموشی است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 341, ح 15 

8 آمام عشکری سلام الله علید؛ 

جُعلّت الحَبَایْتُ فی 

ص: 253 


یت و جُهل مِْتاحْة الکَذِبٌ. 

همه پلیدی ها را در خانه ای نهادند و کلید آن, دروخ است. 
تفا اروت 69ص دور 

9 پیامبر صلی الله علیه و آله: 

اللّه عَرّ و جلَ أَحتّ الگَذِب فی الصّلاح و آبقض الصّدق فی القساد؛ 


خداوند عزوجل, دروعی را که باعث صلح ۵ آنتتتی شود دوست دارد و از 


موه لا تحضری فد 4ص کی و570 

داتس صقی اقلد. علیو ی لب 

الصدق صلها تیه و الکذب ریبه 

راستگویی [مایه ] آرامش و دروغگویی [مایه ] تشویش است. 
تهج الفصاحه ص 548 , ح 1864 

ناس ی االه علیه و انه 

اغَمْ أنّ الصُق فبازک و الََذِبِ مسئُوم 

بدان که راستگویی, پر برکت است و دروغگویی, شوم. 
تحف العقول ص 14 


قراس صای الم ی ی ال 


که دروغ گفتن را اگر چه به شوخی باشد, ترک گوید و برای کسی که 
اخلاقفش را نیکو گرداند, خانه ای در حومه بهشت و خانه ای در مرکز 
بهشت و خانه ای در بالای بهشت ضمانت می ک 

خضال.ض 144 170 


و ان ای ای نز 


- 


علیکم بالصُدق قَالهْ مَع الیرٌ و هُما فی الجتّهِ و ایّاکم و الکذب قَالَةْ مَع 
لمجور و قما ی الثار 


شما را سفارش می کنم به راستگویی, که راستگویی با نیکوکاری همراه 
است و هر دو در بهشت اند و از دروغگویی بپرهيزید که 


ص: 254 


دروغگویی همراه با بدکاری است و هر دو در جهنم اند. 
نهج الفصاحه ص ۱72 , ح 1976 


4- امام صادق علیه السلام: 


تبفی لِلْمَرَء المْسلم آن بُواجی الْقاجر و لا اأْْمَقَ و لا الْکَدَابَ. 
شد ارت مشاه بسا کار وداخمق مورص ت حافت کید 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 640, ح 3 


که پیات ان اللی ارت ی[ 


9 من عاقل التاس فَلم : ۳ و حدم قلمْ يكذَهُم و وعد هم فَلم بحْلفهه 


ِ مو و 


فهْة ممنْ 1 ی مره به و ظهرت عداله و وجتت احوتة و عزمت عَمجد 


هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند, دروعغ نگوید و خلف وعده 
شا ام و یا ها امه 
رم ات 


تحف العقول ص 57 - خصال ص 208, ح 28 
هام صادق علیه الا 


1 ۳۹۹ 
لا تون فی مَوّمن الْعْسَرّ و الَکَدْ و لس و اللجَاجِهْ و الََذْبُ 5 
1 


شش (صفت) در مومن نیست: سخت گیری, بی خیری؛ حسادت, لجاجت, 
دروغگویی و تجاوز. 


17- امام او علیه السلام: 


لا تستشر الْكَدّابِ قاَه 2 کالسَراب بُقَرْب علیک البعید و یبِعَدٌ عَلیک [الیک ] 
۳ 


با دروغگو مشورت نکن. چون دروغگو, مانند سراب. دور را در نظرت 
نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور. 


تتیی رن الک هو رالاس ی 2142 10092 
8 ماه عی ليم ارات 
تعلترّت الأْسْیَاء لکان الطذق مع السجاعه و کان الَحْبْنْ مع الَکذب 


اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند, هر آینه راستی با شجاعت 
باشد و بزدلی با دروغ. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 219, ح 4349 

ای صاوق ی آزن لا 

ترک الحقوق له و ان الَجُلَ بحتاغ ٍلی آن یَتعرّضّ فیها ِلکذب؛ 
ندادن حقوق 

ص: 255 


(دیگران) ذلت می آورد و انسان در این باره مجبور به دروعغ گفتن می 
شود. 


تحف العقول ص 360 

ی یی ی 

جُلتِ الحَبایّت فی بیت و جُل مفتاخة الکذِبِ" 

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. 


شقه التاظر وه الخاطن ی 145 .یهار الاتوار روت اس در ری 
377 


21 امام #ای: علیه السلام: 


ند 0 ۳ 0 
ادیت تعتتن فما وَجَدَت لها بغیر تَقَوّی الاله من اب 


سِ ۳ ِ 
فی کل حالانها و ان قَضَرّث اه فِصَّل من ضَفتها غن الکذب 


۳-9 س 1 ۳ ۳ 5 9 
و غیبه الناس ان غیبتهم حرّمَها ذوالجّلال فی الکتب 


ایا 


فجت ۰ تن سس رل ای ن‌ 3 تس 
ان کان من فصه کلام یا تفسن فان السٌکوت من دهب؛ 


به ادب و تربیت نفس خود پرداختم تزا ان 7 آوبف بهتر از تقوای الهی در 
تمام حالانش نیافتم 


م2 از پس این امر برنیامد / برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ 
نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است. سکوت طلاست 


دیوان امیرالمومنین ص 69 


2- امام صادق علیه السلام: 


وین آ بلق علی الب و لا علّی الْختاته و حطلتان لا بَجَتیقان فی 
الَمَتَافق سَمّث خسن و فِقَة فی ستَ. 


موّمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست و دو صفت ست که در منافق 
جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسی. 


تحار الاتواز(طکرت ح ور اتف العفو اس 56۶ 

3- امام علی علیه السلام: 

تحگی الطدق و تج الگذب اجمَل شیقم و آفضل آذب؛ 

راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ, زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰.217 2 

ص: 256 


294 

4- امام علی علیه السلام: 

آلصٌادق علی شَفا منجاو و کرامه و الاب غلی شرف مهواو و مهاته؛ 
ر لبه , 


راستگو در انا نه نجات و بزرگواری است و دروفکو: 3 
خواری. 


شم ات خن صسااه اصی ‏ 1 ر خطام وه 


پرتگاه 


25 اسام غلی علیه الشلام؛ 
بل الضادق بصدقه ما یبلْعْة الاب باحتیاله؛ 

راستگو, با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با حیله گری خود. 
غررالحکم و دررالکلم ص 809 

6 اضام موشتی کاظم غعلید السلاه : 


- 


آدا الاماته و الصّدق بجلبان الرّزق, و الخياتة و الکذِبٌ بجلبان الققر و 
التفاق؛ 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد می کند و خیانت 5 ذزوفگوین باعث 
فقر و نفاق می شود. 


تحف العقول ص‌ 103 


27 امام باقر علیه السلام: 


ی اه عرّ و جلَ جَعل لس ال و جعل مقانیع یلک الما السَرَاب و 
الکزت شذ من الشرات 


به راستی که خداوند عزوجل برای شر قفل هایی گذارد و کلید آن قفل ها 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 339, ح 3 


8 اسان اوق یه اسلا 


الْلام لاه صذق و کب و اطلاخ ین الّاس قال قبل له خلت فداک تا 
الرضلاخ ین التاس قال تشتخ من ال کلام تفه فتقبث تَفْسَة قتلقاه 


و 


فتعول مفت سَمعث من فلان قَال فیک من الحَیْرِ کدّا و کدّا لاف ما سَمغت من 


سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصلاح میان یوگ بخ ان حضرت 
عرض شد: قربانت اصلاح میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسی سخنی 
درباره دیگری می شنوی که اگر سخن به گوش او برسد, ناراحت می شود. 
پس تو آن دیگری را می بیتی و بر خلاف آنچه شنیده آی: به 


ص: 257 


او می گویی: از فلانی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت. 
کاقی ( میم حور 941 ب 16 
9- امام علی علیه السلام: 

حَدّتِ الاس یل ما سَمعت به, قگفی یذلک گذبا؛ 


هر چه را شنیدی برای مردم بازگو مکن, که همین برای دروغگویی (تو) 


0 اسان علی. علیه. الشتلاه: 
آمران لا ینقکان من الکذب: کنر القواعید, و شْده الاعتذار ؛ 


دو چیز از دروعغ جدا| نمی شود: بسیار وعده دادن و به شدت عذرخواهی 
نمودن. 


ره مه النااگه اس ان الحیه 2 997 2022 
1- امام علی علیه السلام؛ 

آلکذِبٌ فی العاجله عاژ و فی الاجله عَذابْ الثار؛ 

درهع در دتیا نی و غار است و در آخرت غذاب هتم 
غررالحکم و دررالکلم ص 91 ,ح 1737 

2 ایام علن علبه ا یتلام 

لیس لکذوب آماتث و لالِمُجورِ یانه؛ 

دروغگو امانتدار نیست و بدکار. نگهدارنده اسرار. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 220 ., ح 4387 


و اضر سای ال اند و از 


حدیثا؛ 


هر کس راستگوتر است سخن مردم را بیشتر باور می کند و هر کس 
دروغگوتر است مردم را بیشتر دروغگو می داند. 


نهج الفصاحه ص 272, ح 591 


#قدیراهیز ضلی اللة غفیه. اد 


ثلاث من کنْ فیه فهو منافق و [ن صام و صلّی و حقٌّ و اعتمر و قال: «ّی 
مسلم» من |ذا حدّث کذب و آذا وعد آخلف و اذا ائتمن خان. 


ی 
بخواند و حح و عمره کند و بگوید 


ص: 259 


من مسلمانم, کسی که هنگام سخن گفتن دروعغ بگوید و وقتی که وعده 
دهد تخلف نماید و چون امانت بگیرد, خیانت نماید 


تیه القضاحه شش 260۰:1422 1 
که تین خی الاه نم و از 
یه المُنافق تلاث: اذا حدّت گذب و اذا وَعَد آخلف و آذا اوتّمن خان؛ 


نشان منافق سه چیز است: 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف 
کند .3 - در امانت خیانت نماید . 


نهج الفصاحه ص 1536 , ح 7 


بیان ای آالی ایو ی زب 


0 رز و 11 وی 0۳ 0 7 آجا ۳ 
هل تدْرُونَ ما الفیبَة قالوا اللهٌ و رسولة عم قال دک کرک اخ< خاک ٍ ِ قیل 
ارایت ان کان فی اخی ما اقول قال ص ان کان فیه ما 7 تقول فقد عتبتة و 
ان لم تن فبه ققَد نله 


آیا می دانید غیبت چیست؟ عرض کردند: خدا و پیامبر او بهتر می دانند. 
فرمودند: این که از برادرت چیزی بگویی که دوست ندارد. عرش ند :: آ کر 
آنچه می گویم در برادرم بود چه؟ فرمودند: اکر انخه می. کوبی: در او باشد: 
غیبتش کرده ای و اگر آنچه می گویی در او نباشد. به او تهمت زده ای. 


مجموعه ورام ج 1 . ص 118 


سای این ام و اب 


سس 


۶ 


مَن امْتاب مُسلماً أ ۹ یِقبلِ ال ضلاته و لا صِتَامة أَربعین یوم و 
یله الا آَن تفر له صَاحبة 


ار ماه کر 
روزه او را نیذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 258, ح 53 
3-امام صادق علیه السلام: 

الفیتة آن تفول فی آخیک ما سَترخ اللّذ عَلبّه و 
ص: 259 


۳ 
اً 


ا ار الطاژ فیه مثلْ الدّه و الْعَجَلَّهٍ قلا 

غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند ت را پوشیده 
نگه داشته است., اما (گفتن) خصلتهای اشکاری چون تندخویی و شتابزدگی 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 358 , ح 7 

ایام اوق یه اتولای 

|ذا جاهر الفاسق بفسقه قلا خرمهة له و لاغیبة؛ 

هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند, نه حرمتی دارد و نه غیبتی. 
امالی(صدوق) ص 39 

که آسام علی علبه آلستلام : 

آلسامغ للغیبه کالمَغتاب؛ 

شنونده غیبت, مانند غیبت کننده است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 221, 4443 

ینامز فلی االز انس نت 


کفْارَة الاغتیاب آن تستَغفر لِمن اغتبتة؛ 


امالن طوسن #ض 92 1 


هیر .خن اللت غیم و ال 


ذا وفع فی الرّجُلِ و آنت فی تلا قکن لِلرَجْلِ ناصرا و للقوم زاجرا و قَم 


‌ 


عنهم 


اگر در میان جمعی بودی و از کسی غیبت شد, او را یاری کن و ان جمع را 
از غیبت کردن بازدار و از میانشان برخیز و برو. 


نهح الفصاحه ص 202 , ح 247 

نمی ضلی الله غیه و الب 

اْفیتة َسَرَغ فی دین الرّجُلِ الَفْسْلم من الأکلّه فی جَوّفه 

غیبت کردن در (نابودی) دین مسلمان موثرتر از خوره در درون اوست. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 357 . ح 1 

9 امام باقر علیه السلام: 


مَن اتیب عندة وه وین قتضره و أعاتة تصر 
و من ایب علدة اخوة الموّین فش بنضره و لخ له و لَ 55 


- 


فد علی نطریه و عوّنه الاحمضَة مغ ال فی الکتا و لاجته 
کسی که در حضور او 
ص: 20600 


از برادر موّمنش غیبت شود و او به پاریش برخیزد, خداوند در دنیا و آخرت 
او را یاری دهد و کسی که در حضور او از برادر مومنش غیبت شود و او - 
با ان که می تواند یاریش کند - به یاری او برنخیزد و از وی دفاع نکند, 
خداوند او را در دنیا و اخرت پست گرداند. 


ب-الاغمال ۵ عقاب الما ل .ی 18 


ای این الله خی ی ان 


یو [لهی ما ها کتابی قاتّی ما عملّث قذه الطاعات قَیفولْ ان فلاناً 
اغتابک فَدفعت حستائة الیک. 


روز قیامت فردی را فف. اهر ند و او را در پیشگاه خدا| تکه: می, دار تذ و 
کارنامه اش را به او می دهند, اما حسنات خود را در آن نمی بیند. عرض 
می کند: الهی ! اين کارنامه من نیست ! زیرا من در آن طاعات خود را تمی 

بینم ! به او گفته می شود: پروردگار تو نه خطا می کند و نه فراموش. عمل 
تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. سپس مرد دیگری را می 
متشه کارنامه اش .1 به او می دهند. در آن طاعت بسیاری را مشاهده 
می کند. عرض 


طقف ند الهی ! این کارنامه من نیست ! زیرا من این طاعات را بجا نیاورده 
ام ! گفته می شود: فلانی از تو غیبت کرد و من حسنات 


ص: 261 


او را به تلو دادم. 
جامع الأخبار(شعیری) ص 147 


سای سای الله یت رن 


"۱ 


فقو ممّن کملت مَروعءله و ظهَرّت عدا له و وَجبت احْوَنه وَحَرَمت ت غیبله؛ 


هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند, دروعغ نگوید و خلف وعده 
ای ها را را را ارات 
ات 


یی ای ال ایب ان 


۳۱ 


آلذْنبٌْ شوم عَلی عیرِ فاعله ان عَبّرةْ ای یه و ان آغتابة 
شار کة؛ 


ضی به 


ثم و ان ر 


گناه برای غیر گناهکار نیز شوم است. اگر گنهکار رز سرزنش کند به آن 
مبتلا می شود, اگر از او غیبت کند گنهکار شود و اگر , ه 
باشد, شریک وی است. 

نهج الفصاحه ص 493 , ح 1623 

3- امام صادق علیه السلام: 


1 ۳ ن 
قال لقمان لابنه: و للحاسد تلا علامات: یِغتابٍ اذا غاب و یتملق اذا شهد و 
یی سا ی 41 ت_ قَ ی سس 


لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر عغیبت می 
کند, روبه رو تملق می گوید و از گرفتاری دیگران شاد می شود. 


شا ایض 121 مخ 3 11 


14- امام فلی علیه السلام ً 


اما 


دب تفسی قما وجَدّتْ لها بقیر نوی لاله من دب 
فی کل حالاتها و ان قَصْرّث آَفْصَل من نها عَن الب 
و غیته الَّاس آن غیتهم حرّمها ذُوالْجَلالٍ فی الب 

ان کان من فص کلامک یا تفس قَاِّ السٌّکوت من دهب؛ 


به ادب و تربیت نفس خود پرداختم قمبر اي آن #7 ادیی بهتر از تقوای الهی در 
تمام حالانش نیافتم 


و اگر از پس این امر برنیامد / 


ص: 262 


برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است. سکوت طلاست 
دیوان امیرالمومنین ص 69 


که باشین ی الله غلی ی ال 


من 7 لول علی آخبه فی غیت سهقها فیه هی مجْلس قردٌها عه عَة ر؟ ال عَنهٌ 


دفع کند خداوند هزار باب بدی را در دنیا و اخرت از او دفع می کند. 


من لا یحضره الفقیه ج4, ص 15 


جوم )سای صافق ای ااسای: 
ان من آکْتَرٍ السّخر الَميمة بة 


آلختضافتین و بُشْفک بقا الْمَاء 
لام اشَرّ مَنْ و طی الاض بقذم 


قرّق بها 7 ن الشتجاتن وخخلت العداوژ قلی 
و یهَدم بها اور یُکسَفٌ بها السَثورٌ و 


از بود ی ترین جادو, سخن چینی است ؛ زیرا| با سخن چینی, میان دوستان 
جدایی می افتد, دوستان یکدل با هم دشمن می شوند, به واسطه ان خون 
ها ريخته می شود, خانه ها ویران می گردد و پرده ها دریده می شود. 
سخن جین؛ بدترین کسی است که روی زمین راه می رود. 


احتجاج(طبرسی) ج 2 , ص 340 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 60, ص 21, ح 
1۳ 


هشال فک سین اللت لس لت 


تلاث بَفْبْخْ فیهن الق الَمیمَة و اثْتازک اللَجْلَ عَن اه یا یره و 
تکدییک ان ال 


در سه چیز را ستگویی زشت است: سخن چینی, خبر ناخوشایند دادن به 
مردی درباره زن و فرزندش و تکذیب کردن خبر کسی. 


تحف العقول ص 9 - خصال ص 87 , 
ص: 263 


ح 20 


ِ ِ ۳۹ ۳ ِ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳۳ 
لا ْ-بلغنی احذ متکم عَن اد من اصحابی شَینا, قائی اجب ان اخْرح الیکم 
بت 2 01 4 


کسی از شما حق ندارد از هیچ یک از یارانم چیزی به من بگوید؛ زیرا 
دوست دارم در حالی که چیزی از شما در دلم نیست به سویتان بیایم. 


سفینه البحار ج 2 , ص 693 
خخیت (1) امام باقر غلية السلات : 
ِنّ اللّه عرَّ و جلَ بْحتٌ المداعبِ فی الجماعه بلا َقَثِ؛ 


خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط 
ان که:تاسز| فکوید: 


کافی(ط-الاسلامیه) ح2, ص‌663, ح4 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ای مرخ و لا َقول الاحقا؛ 

من شوخی می کنم, اما جز حق نمی گویم. 
شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج6, ص330 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لمَوْمنْ دعب لَعِبٌ و المنافق قطِب عَضبٌ؛ 


موّمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی. 


تحف العقول ص 49 


شوگ ۱ تفر ای له رت 


نت امرَأخ عجوژ ای التّبیج صلی الله علیه و آله ققال لاتدخْلٌ الجَت جوز 
قبکت, ققال: اک لست بَومَیذٍ بَعجوز, قال اللّه تعالی: (ثّا أَنسَناه انشا 
قَجَعلناهن آبکارا)؛ ِ 


پیر زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. حضرت به او فرمودند: . پیر به 
بهشت نمی رود. پیرزن گریست. حضرت فرمودند: تو در آن روز پیر 
نخواهی بود. خدای متعال می فرماید: «ما آنان را آفرینش نوینی بخشیدیم 
و همه را دوشیزه قرار دادیم». 


تیه آلت اما لس 2 11 
خویت ( ها اتام کاظی لد اسای: 


کان تأیه الاغرايية قنهدی لة الَْدیّه نم یَفول ِِ لت تَمَن هدنتا 
وله ان ادا و ما قعل الاغر بو تة آتاتا 
علیه 


و آله می آمد و برای آن حضرت هدیه می آورد و همان جا می گفت: پول 
هدیه ما را بده و رسول خدا صلی الله علیه و آله می خندیدند. آن حضرت 
هرگاه اندوهگین می شدند, می فرهودند؛ آن بادیه نشین چه شد؟ کاش نزد 
ما مت امد 

کافی(ط-الاسلامیه) ح2, ص‌663, ح 1 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

کنرغ المزاح تذهبٌ البهاء و توجبٌ السُحناء؛ 

شوخی زیاد, ارج و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود. 

عیون الحکم و المواعظ ص 390 , ح 6611 

حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

من کنر مرَاخة اسْنگهل 

هر کس زیاد شوخی کند, نادان شمرده می شود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 222, ح 4472 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

رب هزل عاد جدذا؛ 

چه بسا شوخی ای که جذی می شود. 

تحف العقول ص 85 

حدیث (9) امام هادی علیه السلام : 

الهْزء فْکاهة السّمَهاء و صناعة الجّال. 


فل کم وی کم ضروان ش کار تادا نان آبنیت. 


الذرم الناشرم‌ سس 4 فحار انوا اروت )عرص 1 202 
حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 

اذا آحتبت رَجْلاً قلا تمازحة و لا ماره؛ 

هر کان کهسیم را خفشت داش ها امه شون کن نه سادلد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 664, 9 


و ۱ تن ای الم یو ار : 


من برای کسی که بگومگو را رها کند, هر چند حق با او باشد و برای کسی 
که دروغ گفتن را اگر چه به شوخی باشد, ترک گوید و برای کسی که 


ص: 265 


اخلافش را نیکو گرداند, خانه ای در حومه بهشت و خانه ای در مرکز 
بهشت و خانه ای در بالای بهشت ضمانت می 1 


خضال ض. 144 02 17 

خدیت (12) آمام عسن عسکرق غلیه السلاه: 

لا ثمار قیذهبِ بَهاک و لا تمازح قیجتراً علیک؛ 

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 665 , ح 17 - تحف العقول ص 486 

حدیث (13) امام موسی کاظم علیه السلام: 

ایاک و المزاح قَائّهْ یهت بئّور ایمانک؛ 

از شوخی (بی مورد) بپرهیز, زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد. 

کاقف امه اج 2ص ومع 19 شحف ااقول ص 2109 من 
تحضرم شهج 4 روص 409 99 + تحا انوا طخصروض اج 5 
ص 321 


حدیث (14) امام علی علیه السلام : 


کان سول اللّه_ صلی الله علیه و آله سر الرّجْل من آصحایه اذا را 
معموما یالمُداعَته و کان صلین, لاه فلس هه له و ای ال 
افو ج فی وَجّه اخوانه 


هرگاه رسول اکرخ ضلن. الله؛ غلية و اله یکین از اصحاب خود را غمگین می 
دیدند» با شوخی او را خوشحال می کردند و می فر‌مودند: خداوند, کسی 
را که با برادران (دینی) اش با ترشرویی و چهره عبوس روبرو شود, دشمن 
می دارد. 


کشف الریبه ص 83 


ددرت (15) امام صادق علیه السلام 2 


کای خصوال الم صلی الب هو الب داعته لفیل ال حس|: 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله شوخی می کردند ولی جز حقّ چیزی 
۰ کف ۲ 


نمی 

مستدرک الوسائل ج 8 , ص 408 , ح 9818 
ناسزاگویی و فحش 

ردیر ضلی لاه ایو و الزد 

لا وا التایت سکیا القدافه ره : 
به مردم 


ص: 206 


ناسزا نگویید. که با اين کار در میان آنها دشمن پیدا می کنید. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص360, ح 3 

2 اضام باقر علید السلام: 

ار اللّه زو جلّ یُجِبٌ المداعتِ فی الجماعه یلا َقَثِ؛ 


خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط 
ان که تا | تجوید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص‌663, ح4 

که انام ادن غلیه ااززای 

الفُحشن و البذاء و السَّلاطةٌ من التفاق؛ 

دش-ن-ام-گویی و ب-د زبانی و دری-دگ-ی از (نشانه های) نفاق است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 325 , ح 10 

4 امام علی علیه السلام: مرخ التواطع الَمحَتة. تمَرَخ الکبر الستذ. 

ثمره فروتنی دوستی است., ثمره تکبر ناسزا (شنیدن) است. 

عیون الحکم و المواعظ (للیثی) ص 209 , ح 4192 و 4193 


5- امام قلین علیه السلام: 


7 ۳ ۳ ۳ عِ ۳ 3 ع‌ِ 
الصتی 


هر که عیبجویی کند, عیبجویی شود و هر که ناسزا گوید, پاسخ (ناسزا) 
شنود و هر که درختهای تقوا بنشاند, میوه های ارزوها را بچیند. 


کشتف: الففه طلست جر ری 26 یا راهان یروت و7 + 
70 


6سآشیر ضلی اللت غیت و الد: 

سََابْ الوم کالْمُشُرف عَلّی اه 

ناسزاگوی به مومن همچون کسی است که در آستانه هلاکت باشد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 359 , ح 1 


امس خی الا ات ب اب 


۶و - 


ً قسَو 1 ٍِِ« 
سیاب المُوْمنِ و ُ ق‌ قتال الْمَوّمنِ که اکل لجمه هن 9 ۳ اللّه عٍّ ۲ 
چل خرّمَه ماله کجَرّمّه دمه. ی 


ناسزاگفتن به موّمن فسق است و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او 
(غیبت کردن از وی) معصیت خداست و حرمت مالش مثل حرمت خونش 
است 

من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 377 , ح 5781 

با مش لیالد علید ی الب 

لا سْبُوا الاح قابّها مَأْمورَهْ و لا تسْیُوا الْجتَال و 


ص: 267 


- تا 


السّاعات و لا الم و لا ال فتَأتَمُوا خاک 


به بادها ناسزا که آنها (از جانب خداوند) مأمورند و کوهها و لحظه 
ها و روزها و شبها را ناسزا نگویید که گنهکار می شوید و به خودتان بر می 


دد. 


شیر خی ال لیم ی ات 


لا تسشبو ِ بوا الناس فتکتسنوا العداوع بیتهّم. 
به فردم تأسزا مکویید کة‌با این کار در میان آنها دشمن بیدا .می کنید. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 360, ح 3 


10- امام تفه علیه السلام: 


هلا یا قبژ! دعٌ شایَمک مهانا برض الَحمن و تسخط السَیطان و تعاقت 
دوک قو الذی قَلَق الب و بر السَمَة ما آرضي المومن ره بمثلِ الجلم 
و لا سخط الشیطان بمثل الطمت. و لا عوقت الأْحمَق بمثل السشٌکوت عَنة. 


- خطاب به قنبر- که می خواست به کسی که بدو ناسزا گفته بود, ناسزا 
گوید - : آرام باش قنبر ! دشنامگوی خود را خوار و سرشکسته بگذار تا 
خدای رحمان را خشنود و شیطان را ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده 
باشی. قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را بیافرید. مومن 
پروردگار خود را با چیزی همانند بردباری و گذشت خشنود نکرد و شیطان 
را با حربه ای چون خاموشی به خشم نیاورد و احمق را چیزی مانند سکوت 
در مقابل 


او کیفر نداد. آمالی(مفید) ص 118, ح 2 


اد 


رل -ه 6 لقاع مس ج تن ۳ 3 1 دك 
ان اللة حَرَّم الجَنة علی کل فحاش بذی ء قلیل الحیاء- لا یبالی مَا 
ما قیل له 


صَ 
ما 

كت 

:و 


خداوند بهشت را بر هر فخاش بد زبان بی شرمی که باکی 


ص: 269 


ندارد چه گوید و چه شنود. حرام کرده است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 323, ح 3 
تا ای اه ی ات 

انْ من شیر عباد له من تُکرَخ مُجالَسنة لفُحشه؛ 


بدترین بندگان خدا کسی است که از ترس فحش او, هم نشینی با او را 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 325, ح 8 
4 ماه کار یلام الا خالبه 
ما تسات الْتان الا اتحط الأعْلی ای مَرْتبه الأْسََل 


هیچ گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آن که بالاتر به مرتبه فروتر سقوط 


کرد. 

اعلام الدین ص 305 - دره الباهره ص 34 
4- امام علی علیه السلام: 

هن سَمع بفاجشّه فابداها کان کمن آتاها 


آزکه گرم رشتی بشتود و بار کویشن کند مانند کسبی آنشت. که. انا کفتة 
شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) 20 , ص ۰273 160 


1- حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 


ی ۳ س ت 7 1 ۰ 3 3 نت 
ان اعظم الناس منزله عِنْد الله یوم القیامه أمشاهمْ فی ارضه بالتصیحه 


- - 


بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که در روی 
زمین بیشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 208, ح 5 


ان یی یو ات 


با شی.. علیک بالفه‌عظه فاعمل بها قاها عنة الغاقل. اخلی- من العتفل 


- 


فرزندم تضیحت را بیذیر و به آن عمل کن که نصیخت. تزد عاقل از عسل 


ارشاد القلوب(دیلمی) 1 ص 72 

3 امام غلی علیه | لسلام؛ 

من قیك اللَصيحه سل من القضیکه؛ 

هر کس نصیحت را بپذیرد, از رسوایی به سلامت می ماند. 
عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 447, 7 7911 


4امام جواد علیه السلام: 


1 5 ۵ 1 1 ۱ ۳ 2 ِ َ , 
ون یَختاغ |لی تلا خضال تقفيق من ال عرٌ و جل و واعظ من تمه 
و مه زر و و 2 


مومن 


ص: 209 


نیازمند سه چیز است: توفیقی از پروردگار. پند دهنده ای از درون خویش و 
پذیرش از نصیحت کنندگان. 


مستدرک الوسایل ج 8 , ص 329 , ح 9576 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 
1 ص 8 35, ح1 


5- حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 
|ذا اراد الله بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یامره و ینهاه. 


هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد, واعظی از درون او برایش قرار می 
دهد که او را به کار نیک وادارد و از کار بد باز دارد. 


نهج الفصاحه ص 183 , ح154 

#حصت :شنت سای ات کاس الب : 

لا واعظ لبلَعُ من الصح؛ 

هیچ واع-ءظ-ی م-وثرتر از نصیحت نیست. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 226 4598 


7- امام علی علیه السلام: 


۳۳ ع 1 


]+ 51 س 9 1 ِ 
لا رأیثم من أخِیکم هَفوة قلا تکوئوا عَلَیّه آلبا و 


مسلمان اوقت برادر خویش است, هرگاه خطایی از برادر خود دیدید قعدین 
او را مورد حمله قرار ندهید بلکه او را راهنمایی و نصیحت نماپید و با او 
تحف العقول ص 108 


ایام شین گرم یه الاب 


من وعظ آخاة سا قَقد زاتة و من وَعَظه علانیة ققد شاتة؛ 


هر کس برادر ۰ (دیتی) خود را بنهانی. تضیخت: کند.. آو را آراشته. و اگز 


تحف العقول ص 489 


صحیحی که می دانی می پذیرد, راهنمائیش کنی و سخن در حذد درک و 
فهم و عقلش بگویی که هر عقلی ظرفیت مخصوص خود را دارد و روش تو 
میرک السایل ار 166 

0- امام سجاد علیه السلام: 

و ما حوهٌ التّاصح قَأن لین له جتاحک متسر قفت لذ قایک و فیح لد شفعی 
و تم قطر هیا فان کان وفق فیها یلضواب عمذت ال 
نصر نصیحنش اماده نمایی و به سخنانش گوش دهی و اگر گفتارش درست بود 
خدا را شکر گویی و بپذیری و حق شناسی کنی... 

تحف العقول ص 269 

1- امام علی علیه السلام: 

الثّصحٌ تین الملاً تقری؛ 

نصیحت کردن در حضور دیگران, خرد کردن شخصیت است. 

قیرح ی البلاغم(آنه ام آلخفید) ج 0ص گر 306 

2- امام صادق علیه السلام: 

آللَصیحَهٌ من الحاسد مُحال؛ 

من لایحضره الفقیه ج 4 , ص 54 , ح 53092 - خصال ص 269 


لت افمان کین لین اقوتااد: 


ِ- 


ول المَوعظه و ال بها قزها علد لقن , أجلی من العسل 
اند کت المتوی ام اجه عَلّی السْیْخ الکییر 


شیرین تر است و برای منافق از بالا رفتن از پله بر پیر مرد کهنسال 


اعلام الدین ص 93 
اس ی یت 1 

لا یفن العاقل من استنضحه؛ 
خردمند به کسی که از او نصیحت می 
1 


خواهد, خیانت نمی کند. 
تحف العقول ص 236 
حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 


ادا الم الفْوّمن أحَا ائقات الایمان من قلْبه کما بَلماثْ الْملْخْ فی الما 


هرگاه موّمن به برادر [دینی ] خود تهمت بزند, ایمان در قلب او از میان می 
رود همچنان که نمک در اب ذوب می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 361, ح 1 


صوت تاکرح الاه یه و اف 


10 


عل تذزون ما لته قالوا ال وه سول عم قال کرک خاک یم یکره قیل 
آَرَأّت ان ان فی خی ما ول ال ص اِنْ کَانَ فیه ما تُول ققد اتب و 
1 لَم ین ف فیه ققَد بَچَتّه 


آیا می دانید غیبت چیست؟ عرض کردند: خدا و پیامبر او بهتر می دانند. 
فرمودند: این که از برادرت چیزی بگویی که دوست ندارد. ظرص ند اج 
آنچه می گویم در برادرم بود چه؟ فرمودند: اکز انخه می. خویی :در آو‌باشت, 
غیبتنشن کرده او اکر آنچه هی کوبی: در او تباشن: بة او تهمت زده ای. 


مجموعه ورام ج 1 . ص 118 

حدیث (1) امام سجاد علیه السلام : 

5 الذئوتُ الّتی نز النقم عصیان العارف بالبَغی و التطاول عَلی الناس 5 
الاستهزاء بهم و الْسَخریّهْ منهّم ؛ 


گناهانی که باعث نزول عذاب می شوند, عبارت اند از: ستم کردن شخص 
از روی اگاهی, تجاأوز به حقوق مردم, و دست انداختن و مسخره کردن 


اتان: 

وسایل الشیعه ج 16 , ص 281 ,ح 21556 

سکوت 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

أَدْبتْ تفسی قما وَجَدثْ لها بقیر تققی الاله من آدّب 

فی کل حالانها و ان قَصْرّت آَفصَلّ من ضمتها عَن الذب 
و غیته الّاس آن غیبتهم حَرّمَها دُوالجلال فی الکنب 

ان کان من فصَّءٍ لامک يا تفس قَاِنّ السٌکوت من 


هو 272 


هب " 


‌ 


به ادب و تربیت نفس خود پرداختم ۵ برای ان / آذیی بهتر از تقوای الهی در 
تمام حالانش نیافتم 


و اگر از پس این امر برنیامد / برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ 
نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است. سکوت طلاست 
دیوان امیرالمومنین ص 69 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

ان المْومن... |ذا سَکت قکر... و العْنافق آذا سکت سها؛ 
سکوت موّمن تفکر و سکوت منافق غفلت است. 

فصف: اعقوال بر 212 

حدیت (3) امام صادق علیه السلام : 

لام فی حَو؛ خی ین شکوت علی باطل؛ 

سخن گفتن درباره حق, از سکوتی بر باطل بهتر است. 
خی لا بخضرن القفیه 390 


خوی 3 | باس خی الا خی و ال : 


یر الْفْللوب آوعاها للحبْر و ۱ ال 
بهی الْحَیِر مَقلوٌ ین الْحَبّر ان تطق ِ مأجُورا و ان نت انضت ماجورا. 


بهترین قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای خوبی دارد و بدترین 
قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای بدی دارد. پس عالی ترین 
قلب. قلبی است که خوبی را در خود دارد و لبریز از خوبی است. اگر 
سخن بگوید. سخنش در خور یاداش است و اگر سکوت کند. سکوتش 
درخور پاداش است. 


جعفریات (اشعنیات) ص‌ 169 


کفال لدب 5 مرو شنم خضال العثل بو الحلم. چ الطیر بو الز فو. و 
الصَمّث و خسن الْحْلّق و الَمْدَاراة. 


معدن الجواهر ص 59 

یت (6) پیامیر سای ال علید ج اد 

َوصانی ربُی یسیع أَوضانی بالاخلاص فی اس و 
27 


پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار, 
گذشت از کسی که به من ظلم نموده, بخشش به کسی که مرا محروم 
۱ ۱ ۶۱۰۰ 


که اه اد 2ب 11 


خست :)انامه ای لیب تفای 


- 
عِ 


یک بالطفت : ند حلیما جاملا نت او الما ان الطفت رین لک عند 
الْعلَمَاء و سم سد لک عند تال 


عالم باشی یا جاهل , خاموشی را برگزین تا بردبار به شمار آیی . زیرا 
خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است. تحف العقول 
ص 305 


( َو کشت و قلة.هزر وخیه 


۱ 


کم کویی:: حکمت بزرگی است , بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و 
سبکباری و سبب تخفیف گناه است . 


تحف العقول ص 394 


صوینگ ۵ | ناشن صطی الله عرعب الم 


۹ 


علَیکَ بطول الطَقت قابَة مَطرَدَه للشیاطین و عَوَن لک علی أر دینک 


خود را ملزم به سکوت طولانی کن, چرا که این کار موجب طرد شیطان 
بوده و در کار دین. یاور توست 


خصال ص 526 
حدیث (10) امام علی علیه السلام: 
س 
الشٌکُوتْ عَلّی الأممّق أفصَل جوا 
ف جوابه 
ر برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوسب 
۳ ۰ 1 ۱ 5 
ضیف ۱ 
غررالحکم و دررالکلم ص 77,: 1256 


خدی ۱1 اام رضا خی از لاه 
1 م. 


ٍِِ_ 9 
من علاماتِ الفقه الم 5 1 للم ۳ بِ 3 
۵ 1 5 خم 0 0 ‌ِ 0 ۳ 
۱ أٍن ۱ ۵ ءپ ی 9 3 
لطَمّت باب من ابوار 


له دلیل علی کل عبر 


از نشانه های فهم عمیق و درست. بردباری. دانش و سکوت است. سکوت 
دری از درهای حکمت است. سکوت محبت می اورد و راهنمای هر خیری 


است. 


وی 22۱ ابا صاخ عایم ارام 


گ ۳ ۰ و ۳ ۳ ما ۳ <ِ چ 
لا یرال الْعیذٌ المُوْمنْ جکتت مُخسناً ما دام سَاکناً قلةا تلم کیت مُخسناً أو 
مسا ۲ 


صم 


بنده مومن مادام که خاموش است جزء نیکان شمرده می شود, پس هر گاه 
زبان بگشاید, يا نیکوکار است يا بدکار. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 116 , حدیث21 
نفس 

نفس 

1- امام صادق علیه السلام : 

اغمل تفسک لتَفسک قان لَمْ تفقل لَم یمک عَیّْکَ. 


نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی 
دیگری خودش رابه برای تو به زحمت نمی افک 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 454 , ح 5 


2 امام علین علیه السلام: 


کسی که به نفس خود, خواسته نفس را عطا نکند به رشد خود رسیده 


است. 


۳ 
اً 


صاب رُشدذه؛ 


وسایل الشیعه ج 15 , ص 250 

3- امام علی علیه السلام: 

یعم العون علی آشّر اللفس وگسر عادتها اللَجَوْعْ؛ 

گرسنگی کشیدن, چه نیکو یاری دهنده ای بر سركشي نقس و شکستن 


عادت ان است. 


تِِِ جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 6 , ص 166 , 
ح 


4 امام علی علیه السلام: 

ها وا ی بو ٍٍ ه - ۲ +ه ‏ 

کثره الأکل و النوّم نفسدان النفس و تجلبان المَصس : 

5 . ۰ 9 1 
فراوانی خواب و خوراک؛ نفمس را تباه می کند و زیان می اورد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 360 , ح 8164 


مغ 


الَعَوّی و بَطفی تا ر الجژص و یِحَفر مج الگنیا 

با :مقر به خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه 
کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد و طبع را نازک می 
سازد و پرچم های هوس را درهم می شکند و اتش حرص را خاموش می 
سازد و دنیا را در نظر کوچک می کند. 

بحار الأُنوار(ط-بیروت) ج6, ص‌133, ح32 - مصباح الشریعه ص 171 

6 شام غای غله اایلاه: 

من عرّف تَفسَهة جاهدها, من جهل ند تفتشه. اه ار |]: 


هر که ی وه ات اد با ان ات چم هر که ان 
نشناخت., به حال خود رهایش ساخت. 


عیون آلخگم با لماع یا تکار و12 و و 3124 

7- امام علی علیه السلام: 

من حاسّب تَفسة سعد؛ 

هرکه نفس خود را محاسبه کند. خوشبخت شود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 236 4744 

8- امام علی علیه السلام: 

من أجهَد تفسَة فی اصلاجها سَعد, من آهمل نفسَة فی لذاتها شقی و بَعد؛ 


ه رکه نفس خود را در راه اصلاح آن به رنج افکند, خوشبخت شود و هر که 
آن را با لذتهایش واگذارد, بدبخت گردد و (از درگاه حق) دور شود. 


عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 445 , ح 7821 , 7822 


9 امام علی علیه السلام: 


ان أسقة الناس فی الدنیا مهن عَدَلَ غَشا یعرف ضْتَةْ , و ان أشقاهم من اب 
وا 


خوشبخت ترین مردم در دنیا, کسی است که از آنچه می داند برایش زیان 
آور است دوری کند و بدبخت ترین آنان کسی است. که از هوای نفس خود 
پیروی 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج 72 , ص 355 
0 امام علی علیه الشلام: 

العقاف یَضُون اللَفسَ و یترَهها عَن 
ص: 276 


الدتایا 

عفت, نفس را مصون می دارد و آن را از پستیها در تن قف 2 
تیش رانک ور الکلم کی 256 5120 

شهوت و خواسته های نفسانی 

حدیث (1) امام علی(ع) فرمودند: 

کم من شهوو ساعه آورئت خزناً طویلا؛ 


چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای, که اندوه طولانی و درازی را در 


پی دارد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 451 , ح 1 

سفنت 2) ایام ضادق طلته الیتفای ؛ 

ایام و اللَظرّه قائها تززع فی القلب الشهوه و گفی بها لصاجبها فنته؛ 


از نگاه [ناپاک] بپرهيزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل می کارد و 
همین برای فتنه ی صاحب ان دل بس است. 


تحف العقول ص 305 

حدیت(3) امام باقر علیه السلام : 

چاهد هواک کما تجاهذ عَذوّک؛ 

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی. 
من لا یحضره الفقیه ج 4 , ص 410, ح 5893 

تقوا 


حدیث (1) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


هن ررق ثفی فقد رزق خَیر الدنیا وّالاخژه؛ 
هر کس تقوا روزی اش شود خیر دنیا و اخرت روزی او شده است. 
نوج الفصاحه ص 769 , ح 3015 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


ان ای مُنَهی ر ظهو الله مر تاه و اجه من َلْقه قاقو مُوا ال از 
1 ِ 9 ۳ 
أَنْ اسر رنه نم عَلمَة 5 ان اند کنید 


نهایت خشنودی خداوند از بندگانش و خواسته او از آفریدگانش تقواست.؛ 


غیون الخکم: الغه‌اغظ(لیتی اص 1524 ع 3358 


یت (و دام ی له ازتلاه: 


تا" جه 8 لا مت ِِ 
لآ السَماواب و امن کانتا علی عَن نفاً 2 اگقی ال لَجَعَلّ لَة متا 
0 و ۳ 
۳ لا بِعتست 


مَحرّجا و رَرقة من حَیِت 
۱0| 


رت 7 27 


اه اک اما را ای 


عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 416 , ح 7068 


ی التقوی علامات یعرفون بها : صدق الحدیث و آداء الأْمانه و وفاء 


تقوانیشکان تشانه هابی دارتد که با آنها. شتاخته .هی شوند: راستکویی: 
امانتداری, وفای به عهد و 


تفسیر العیاشی ج 2 , ص 213 ,ح 50 

حدیت (5) امام علی علیه السلام : 

هی سایق الی کل خیرٍ ؛ 

تقواپیشه برای انجام هر کار خیری سبقت می گیرد. 
اعلام الدین ص 186 


ان الله زو جَلّ یقی بالتّفوی غن القبد ما عَرّب عنة عَقلَةْ و یُجَلّی باللقوی 
عنة عماه جهلة؛ 


خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند از آنچه که عقلش به آن نمی 
رسد و کور دلی و نادانی او را بر طرف می سازد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 52 


حدیث (7) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


باتقواترین مردم, کسی است که در آنچه به نفع يا ضرراوست,حق رابگوید. 
امالی(صدوق) ص 20 - من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 395 

خی فان تست ال خی الا عم دزد 

تما تقو آن تتعلمَ ما جهلت و تعمَل یما علمت؛ 


مجموعه ورام ج ۰2 ص 120 
حدیث (9) قال الصادق علیه السلام : 


و 7 .ِ لتق سس 7 ۳ و 
سالث ابا عبد الله قوّل الله عَدٌ و جل ایتْفوا الله حو" تفاته ققال بطاعغ 
ِِِِ د الله فول الله و نقو حق تفایه ع 


ص: 278 


بدکز فلا پنشی:2 بد شک قلا بنکقد. 


از امام صادق علیه السلام درباره آیه (تقوای الهی داشته باشید آنگونه که 
حق تقواست) سئوال شد. فرمودند: از خدا فرمان می برد و نافرمانی 
نضی کته یه باد اوست و فراموشش نمی کند, شکر گزار اوست و کفران 


حدیث (10) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


لا یَکونْ القَجْلٌ من الغتقین ی پُحاست تَفسَة آتّ؟ سته الشرزیک 


اً 


لشریکه قَیَعلَم ی 9 9« امن جل 
ذلک آم من عرام؛ 

اسان از تقو‌آییشکان یتست مکر آن که سخت تر از خسابرسی شریک از 
شریک, از خود حساب بکشد و بداند خوردنی, نوشیدنی و پوشیدنی اش از 
کجاست ایا از حلال است با حرام ؟ 

الزهد ص 17 , ح 37 


اِنّ اللّه عَرَْوجَل یَقی بالتّفوی غن القبد ما عَرّبِ عنة عَقلْةْ و بُجلّی باللقوی 
عنة عماخ و جهلَة؛ 


خدآوند غزوجل نه. فسله تقوا.. انتسان را از اتخه عقاش به. ان تمی رسد 
حفظ می کند و کوردلی و نادانی را از او دور می نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8, ص 52, ح 16 


حدیث (12) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


تال تاسن بحَیْرِ ما أَمژوا بالمَفژوف و تهوا عن المْنگر ویَقاوئوا ی الب 
اللَفُوی قلذا لمْ یفْعلوا لک ترعت مهم | 
عَض و ول کر 1 اهر قیال ن و لا فی | 


۱ ۳۱ 
۳ 


0 اصا ۳ 


تا زمانی که مردم, امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و 
تقوا به یاری یکدیگر بشتابند. در خیر و سعادت خواهند بود, اما اگر چنین 


ص: 279 


آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند. نه در زمین یاوری 
دارند و نه در اسمان. 


خهنذنب: الاخکام (تعفیق خرسان )اج مر ی 181 22 
حدیت (13) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


ها من شاب ترَوع في خدائه سئه [] عَحْ سَبْطائة با وَبلَهٌ با و 


3 


لت دینه قلیثَق اللَ الَبَد فی اللّتْ الباقی. 


هر جوانی که در سن کم ازدواج کند ,. شیطان فریاد بر می آورد که : وای 
برمن ؛ , وای بر من ! دو سوم دینش را از دستبرد من , مصون نگه داشت . 
پس بنده باید برای حفظ یک سوم باقی مانده دیش ؛ , تقوای الهی پیشه 
سازد . 


نوادر (راوندی) ضص‌ 12 


حدیث (14) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


1 


ی ۲۰ کش ِ و ح 1 ۶ ه 
من سَیَهُ ان یِنسَا له فی عمره و یوسع له فی رژقه فلیثق اللة و لیصل 


رحجمه 


هر کس دوست دارد که عمرش طولانی و روزی اش زیاد شود, تقوای 
الهی پیشه کند و صله رحم نماید. 


الزهد ص 39 , ح 104 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 71 ص 102, ح 56 


خسی 1 ار اوق عل الولای: 


1 وا ال و علَیَکم بأداء قاته ی قن تک لو 


ِ 
اًْ 


موی 87 9 
نٌ قاتل آمیر المَوْمنینَ 


ع انْتمتیی عَلی آماته لایُها له 
تقوای الهی پيشه کنید و امانت را به کسی که شما را امین دانسته است, 
باز گردانید, زیرا حتثّی اگر قاتل امیرالمومنین علیه السلام امانتی را به من 
بسیرد هر اینه ان را , به او بر می گردانم. 


امالت دون ادص اد اشیبه این کیت ور کاقی نومیم و بر 
133, ح ۲4 


حدیث (16) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


سل 


3 رس جح 2 ]2 
ما من شاب روج فی خداته سنه 


مس 


ات تِ ‌" ۲و - 7 ۳ س‌ 
ع شبطائنه يا ویلة با وِیلة عضَم منی 


کس 


ص: 280 


ق ی رن 1 ۳ ۲ برد ۳ 
تلّی دینه قلیتّق اللة العبدً فی الثلتِ الباقی 


هر جوانی که در سن کم ازدواج کند , شیطان فریاد بر می آورد که : وای 
برمن ؛ , وای بر من ! دو سوم دینش را از دستبرد من , مصون نگه داشت . 
پس بنده باید برای حفوظ یک سوم باقی مانده دیش ؛ , تقوای الهی پیشه 
سازد . 

نوادر (راوندی) ص 12 

طویت: 7 ۱1 ایا علی علیم السلام : 


ان الجهاة 3 تا من آنواب اجه قتعه له لاه ته أولَائّه و هو لباس ای 
درغ اللّه الَحصیتَة و جَِةْ الوییقه 


براستی که جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای 
خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سیر محکم 
اوست. 


القارافاط | لقدنمه اج فرص 3206 


حدیت (18) امام علی علیه السلام : 


فی صقه المَتَفَینَ - : بُعده عَمّن تباعد دص رده تاه هو خن وا اهند 
ح‌ِ 
ی و رَحمَهٌ لیس باعْدُه بکبرٍ و عم و لا دُنَوْهْ بمکر و خدیقه؛ 


دنیاگریزی و پاکدامنی است و ار به کسی نزدیی می شود از سر 
خوشخویی و مهربانی | ست, نه دوری کردنش از روی تکبر و نخوت است و 
نه نزدیک شدنش از روی مکر و فریب. 


تهه البلاغه(ضبجی ضاله) ص 306 : خطبة 193 


یت ۱19 اماس غی. لیم تنم ؛ 


ادَبّتْ تقسی قما وَجَدَت لها بغیر تَقَوّی الأله من من آّب 


2 


فی کل حالاتها و ان قَضْرّت َفْصَل من صَفتها عن الکذب 
و غیته الّاس آن غیبتهم حَرّمَها دُوالجلال فی الْکَنّب 

ان کان من فِصّهٍ کلامک يا تفس قَانّ السٌکوت من دَهَب؛ 
به ادب 


ص: 281 


و تربیت تخس خوخ پرداختم و برای آن 7 اذبی بهتر از تقهای. المن در خفام 
حالانش نیافتم 


ِِِ از پس این امر برنیامد / برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ 
نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است. سکوت طلاست 
دیوان امیرالمومنین ص 69 


حدیت (20) امام علی علیه السلام : 


ضِ ع‌ِ 


لْمُومنْ حیواٌ عنواٌ مُوقد تقیا؛ 

مومن, با حیا, بی نیاز, با وقار و پرهیزگار است. 

ظیون الحکم و الفواعظ (لیتی) ص, و5 ج 1825 

حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

ورع الوم یَظهژٌ فی عَمله, ورغٌ الْفْنافق لا یَطهرٌ الا علی سانه؛ 


پرهیزکاری موّمن در رفتارش آشکار می شود و پرهیزکاری منافق جز در 
زبانش ظاهر نمی شود. 


عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 504 , ح 9230 , 9231 


ینت [22) اتاه ناف علیه لاه : 


-ِ ‌ ۳9 - 7 9 ۳ ۳ 
آن آلله غر ععل جقیم باتوی رن آلفیدها عرف اه امه بعلی افو 
له ماخ و له 


خدانو ی رل مه وتات وا اسان راد آنسه عفل ره آن سم رنه 
ای ره وی ای ار اد سس اند 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8, ص 52, ح 16 


صویک ۱ 25 ان ای لاش یی 


آلا ار یر عباد اللّه_ الق اللَفمهٌ الحفیهٌ و ان شَ2ّ عباد اللّ العْشاژ ال 


آگاه باشید, بدرستی که بهترین بندگان خدا کسی است که با تقوا, پای و 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 67, ص 111, ح 12 

خفیت 12۸۱ بیا نز لین الله عليه و ال 

تلا من لَمْ تن فیه قَلیْسَ متّی و لا من الله عَرّ و جَل 
ص: 282 


قبل با ول اللّه و ما هن قال جلم یرد یه چهلّ الجاهلِ و خشن خلْق 
تعبش یه فی التاس و ورغ تَْجْرة عن ععاصی ال 3 چل. 


سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای 
عژوجل. غرض شد: ای زسول خدا ! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به 
وسیله آن جهالت نادان را دفع کند, اخلاق خوش که با آن در میان مردم 
زندکی کند و پارسایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. 

خصال ص 145 و 146 , ح 172 


وی 5 ۱2 یاشتر ی ات خلیه و ال : 


لوغ حسَن و وک ۳ الْلماء احسَنْ, اضر حَسَن وَلکِنْ فی 
عقوت و اوه جسن وان فب لباب اکسن. اقباه جمن ولو 
فی النساء آحسَن 


عدالنت نکم استه اما از رای رن ستکامت. گم آمنت. اما آ 
تروتضدان نک بر تقو شکم است آما اه غلما میکویر * هیر شک امنت: ایا ۶ 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 


نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 
جویت: (26] ماه ان علیه الساثه؛ 
الکست الفعال,و اف الفال و لتق اا عم 


گوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی او و 
کرامت و بزر گواری او تقوای اوست . 


قعانی ااخار ض 905 :2 76 


خذیت (27) تام مه بافر. غلیه السلاه: 


اقوا ال و ضٌونوا دیتکُم بالعتع 


تقوای خدا پیشه کنید و دینتان را با ورع و تقوا حفظ کنید. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 76 , ح 2 

حدیث (28) امام صادق علیه السلام: 

ال بقرائض الله؛ 

ص: 283 


تک ای التّاس 

به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردمان باشی. 

لا 

حدیت (29) امام صادق علیه السلام: 

لا یِنقَعٌ اجتهاد لا وَرع فیه؛ 

کوششی که پارسایی در آن رعایت نشود. سودی نخواهد داشت. 
کافی ایا مان ررض 1 


حدیت (30) امام صادق علیه السلام: 


لیس مثا و لاکرامة من کان فی مصر فیه ماَئهة الفِ آو یزیدون و کان فی 
لک المصر احد آورع منه 


ور اه 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص ۰78 10 

جدیث (31) پیامبر صلی الله علیه و آله: 

قن أحتّ آن یکون آنقی النّاس قلیتوکل علّی الله تعالی 

هر که دوست دارد با تقواترین مردم باشد به خدای تعالی توکل کند 
من لا یحضره فقیه 4 , ص 400, 2 5858 

حدیث (32) امام عسکری علیه السلام: 

من لم یثق وجوع الثاس لم یثق اللة. 


آن که از مردم بروا نکند از خدا تیز پروا تمی: کند: 


بجارالائوار(ظ-بیروت) ج 68؛ ض 336 


حدیث (33) امام صادق علیه السلام: 


ما تقل اللّْ عر و جَل عَبْداً من دل المقاصی ی عِرٌ الَفوی الا تاه من یر 
از کر سوم واه من نم 


كِ مال و ثروت؛ نی 0 می و بدون 1 ۲ 
تستکان عزیزش می گرداند و وجود آیشت: او را (با خود) امنیس قرار می 
دهد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 76, ح 8 
زهد و زاهد 

جفت: (1) امام علی طلنه الشلای : 

الرْهدٌ فی 


ص: 284 


الشّیا الراحة العظمی؛ 
تیه نبا مزر ی تربن آسایشن افست. 


غیون آلخکم و الفواعظ رشن :2:87 98 11 


کا الب صلی الله علیه و آله قَبْلِ لت مَوضْوفا بهشرین حَصله من 
خضال الألبیاء لو الْقرَّد وَاحذ بأخدها لل عم جلاله فکبفَ مَن اجْتمَعت فیو 
کان یبا آهینا ادف حاذقا اصیلا تیلً قصیحا اقلا قاضلا عابداً اهدا 


۳ ت- -_ ت ف 


۳ 


سَخیا کمیاً قانعا مُتَوَاضعا علیماً 
ریما عیُورا صَبورا مُوافقا مُرافقا لم بُحالْط ُتجُماً و لا اهنا و لا عافا 


خضلت: های پامبزاق زا «ارا بهونده که اکر کشی یکی از آنها را داشته 
تاتتمدلل مت افست ره ره کی رس مارا اش 


حضرت پیامبری امین راستگو, ماهر, اصیل. شریف؛ استوار, سخنور» 
عاقل. با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و با شهامت؛ قانع, متواضع, 


بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور» ساز گار, و نرم خو بودند و با هب 
منجّم (قاثئل به تنیز ستارگان)؛ غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب (ابنن شغر آشوب) جح 1 .ض 123 


حفنگ (9) آنام.غلن یه الیرلای ؛ 


- 


هن گرمت عَلیه تفشة هانت لب شهوة 


هر کترای سم ارام فا ناش عاهتمای فماسش ور لد آوسی 
ارزش می شود. 
نف لاه یخی صااهاص وگ مه ۸۸6 


ِ ‌ ک ‌ س 4 


هد الّاس من ترک الخرام أشذ الّاس امْتَهادا من ترک اللوب. 


زاهد نرین مردم کسی است که حرام را وانهد, کوشاترین مردم تارک 
گناهان است. تحف العقول ص‌ 199 


حدیث(5) امام علی علیه السلام : 

عَظموا أَقداکُم باللّغافْلِ عَن ادن من الأمور. 

با بی توجهی به امور پست. بر ارزش خود بیفزایید. تحف العقول ص 224 
حدیث(5) امام علی علیه السلام : 


ص: 295 


رضا المرء غن تفسه بُرهان سخافه عقله 


اد مور ان موی شاه منک عفلی است. ی ری الک موردالگام 
ص 307, ح 7064 


حدیت (1) قال الصادق علیه السلام : 


لو کا کل ند ال تقالی عبادَهٌ تَعبّد بها عبَادهُ الَمَخْلَضُون أفصَل من الشکر 


علی ۶ اطلق فطة فهغ من جمی الق بها قلقا لم تکن افصل یلع 
قها من ین الیبادات و خصّ أربابها فقال و قلیل من عبادخ الشکور 


اک نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان 
مخلصش با آن عبادتش کنند , هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به 
کار می برد , اما جون عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص 
قرار داد و صاحبان ان را ویژه گردانید و فرمود : «واندکی از بندگان من 


سپاسگزارند» . 
مصباح الشریعه ص 24 و ص 25 


حدیث (2) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


لطَاعمْ الشاکر له من الأْجرٍ کآجر الصائم المْحتسب , و المعاقی الشاکر له 
من الأجر کأجر الفبتلی الظایر , و الععطی الشاکر له من الأجر کأجر 
القحروم القانع؛ 


سیر سپاسگزار اجرش همانند روژمر داری است که برای خدا| روزه می 
کیرد / 7 سیاسگزار همانند آن اجری را دارد که بیمار شکیبا و 
بخشنده سپاسگزا ر همان اجر را دارد که تنگدست قانع . 

خی 3۱ قان ااتصیتی یی سای 


شکرّک لنعمه سالقه یِقتضی نِعمهة آَنِقة؛ 


شکر تو بر نعمت گذشته, زمینه ساز نعمت آینده است. 

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص80 

حدیث (4) قال علی علیه السلام : 

اکر آن تنظرّ الی من فلت عَلیه, فاِنّ دیِک من آبواب السٌر؛ 

به کسی که بر او برتری داده شده ای بسیار بنگر, زیرا اين کار یکی 
ص: 286 


از انگیزه های شکر گزاری است.(به ضعیف تر از خودت بسیار نگاه کن که 
موجب شکر گزاری ات از خداوند می گردد) 


حیي (5/ فال الضایق عایه السلای : 


ما من عبد آنقم اللّه عََیه نَعمة قعرّف ها من عند اللّه الا عم اللّه لة قبل 


مس - و ) 


آن یحمده؛ 


هیچ بنده ای تست که خدذآوند به او تغمتی دهد و اه ان را از جانب خد 
تداتد مر آن کم مت از تساس ین ام داتسار وش 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 427, ح 8 


حدیت (6) قال الصادق علیه السلام : 


آدتی الشکر ژویَة لنّعقه من الله من غیر علم علق القلت بها دون الا کر 
۷ و الضَا با آعطت و الا تعصيپعتیه و تخل پیشیء ۰ من آمره و تهیه 


و ج 


-_ تیه 


کم ترین سپاسگزاری. این است که انسان نعمت را (مستقیما) از خدا 
نداند و جر او غلتی. برای. آن تداتد و نیز به انخه خداوند عطابتن. کرده: 
خرسند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وی نشود و نعمت خدا را وسیله 
مخالفت با امر و نهی او قرار ندهد. 


شرح مصباح الشریعه(ترجمه گیلانی) ص 61 


حدیث (7) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


-0 ۶ 


ان ال لبَرْصَی عن اعد آن بل که و بشرت شوه قبشْمده علنها 


خداوند از بنده ای که پس از خوردن لقمه ای غذا و یا آشامیدن جرعه ای 
او را سپاس می گوید. خشنود می گردد. 


مجموعه ورام ج1 , ص 8 


حدیت (8) قال الصادق علیه السلام : 


م2 مس جاح 2 گر ما سم ۳ ره 
لوق قال یا مُوسی الان شکرتینی چین عَلفت ان دَلِک منی. 


خدای تعالی به موسی علیه السلام وحی فرمود کم ؛ ای موسی مرا چنان 
1 . موسی عرض کرد : پروردگارا چگونه تو را چنان که باید 
به من ازژانت داشته ای ؟ فرمود : ای موسی حال که تا نش توفیق آن 
شکر را هم من به تو داده ام , شکر مرا ادا کرده ای . 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 98 , ح 27 


حدیث (9) قال الرضا علیه السلام : 


الوا یم آا تسْکُرون ال تقا تعالی ِشت ۷ 


بحَقّوه آویاء الله من آل 1 سول | 
لاحوَانکم المَوّمنین عَلی دیا 


بدانید که بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیاء الله از آل 
مجمد پیامبر خدا ضلی الله. غلیم و آلة هیچ شکری ترد خوا خهشایتدتر از 


عیون اخبار الرضا ج 2 , ص 169 


حفیث 10 قال العوای له اتلد : 


له و بَعد الاغیراف 


دای 
ِ 1 من رجا 
حَب الیه و عَاوتتَکم 


مان ب 


۰ ۳ 


سك 
ص احَت 


3 


نغمتی که«سبا شکز ار تشود مانتد کناهی اسنت که آمرزینم تشنود. 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 497, ح 9164 
حدیث (11) امام سجاد علیه السلام : 


و ما حقٌ ذٍی الْمَعژوف عَلیَکَ ان تشر و کر مَفَروقة و تسب الَْالة 
الحسته و تحص له الْعَاء فیما یتک و یی اللّه عَرّ و جَلَ قَلدا قعلّت دک 


کت قه و شگزیة زا و علانته نی ( قدوت عَلی مکاقاته بَوّماً کاقیته 


اًُ 


ص: 299 


حق کسی که به تو نیکی کرده , اين است که از او تشکر کنی و نیکی اش 
را به زبان آوری و از او به خوبی یاد کنی و میان خود و خدای عژوجل 
برایش خالصانه دعا کنی , هرگاه چنین کردی بی گمان در پنهان و آشکار از 
او تشکر کرده ای . سپس اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی , 
جبران کن . 


یال وه رود 
سویت :[12) آمام علن عایه زین لاه 

یادخ السُکُرِ و له الرْجم تزیذ فی الْفْمْرٍ و تفْسخ فی الأجل 

شکرگزاری فراوان و صله رحم, عمر را زیاد می کنند و بر مهلت زندگی 


می افزایند. 

عیون الحکم والمواعظ(لینی) ص 275, ح 4999 

حدیث (13) امام علی علیه السلام: 

آلعفاف زیتة الققر, و الشکرٌ زیت 

خویشتن داری, زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری. 
تحف العقول ص 90 - نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 479, ح 68 
حدیث (14) امام علی علیه السلام : 

شکر المَوّْمن یَظهَر فی عَمله. شکر المُنافق لایِتجاوژ لساتة؛ 


سپاسگزاری موّمن در کردارش آشکار می شود [امّا] سپاسگزاری منافق 
از زبانش فراتر نمی رود. 


عیون الحکم والمواعظ(لیثی) ص 291 ح 5200 و 5201 


آلجَیرّ الذی لا سَّ فیه, آلشکر مَع النعمه و الصَبرٌ عَلی الا زله؛ 


است . 


قحفت: العقول خن 237 


صبر 


ما پل ارم ای اس ازج 
الصید تلاند ضیو عند الخضبیته. و ضبو غلی الطاگه و ضیر گر الخعضه" 


ات تا ی ی ی ری ی 
نام. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 91, ح15 
فی 2 سای ای ای ری 

آلَبرٌ آن یحتمل الرّجُل ما 

ص: 299 


مر فقو سم را شا * و م 
یلو به و یِکظم یعصبه . 


ضیر. آن: استته که اتسان. کر‌فاری.و حضتتی را که به آو فی رشند تخمل 
کند و خشم خود را فرو خورد. 


غیون الخکم م المواعظ لش ان 256 1۸9 


خیش رل ارت خی الا لوزن 


و 3 1۹۳ هه 1 شاص بت ۳ ای قرو آه 1 9 ۳ و ؟ 
لامَة الطایرٍ فی ث اوَلعا ان ی لا 
یشکو من زبه تعالی لانهٌ ادا فقذ صَيع الحق و اذا جر لم یود الشکر 


صبور سه نشانه دارد : اول آن که سستی نمی کند , دوم آن که افسرده و 
دلتنگ نمی شود و سوم آن که از پروردگار خود شکوه نمی کند ؛ زیرا اگر 
سستی کند. حق را ضایع کرده. و اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمی 
کدامد مه انز از ون کار تشه کند اد را معضیت کردم است.:. 


حفخف )شتا آکرم سای ات یی ال 


-ِ ع‌ِ 
۱ ۳ ِ ٍِ_ِ سمت 5 با ِ 1 
کر صبر ازبع شعپ الشوق و5 السْفعَةُ 5 الزهاده و5 الَرَفَبِ قمّن اشتاق لی 
سل و که جی. ‏ + 9 - و لت ِ 
الجَثه سلا غن الشْهْواتِ و من اشفق من الیارٍ رَجع ِِِ بآ 
زهد فی الا تهاون بالتصیات و من تفت الموت سارع الی 


صبر چهار شعبه دارد : شوق, ترس, زهد و انتظار , هر کس شوق بهشت 
داشته باشد , از هوا و هوس دست می کشد و هر کس از انش بترسد. از 
حرام ها خود را نگه می دارد و هر کس به دنیا بی اعتنا باشد , گرفتاری ها 
را به چیزی نگیرد و هر کس منتظر مرگ باشد , در کارهای خیر بکوشد . 


هدن الوا هر خر 
ص: 290 


40 
جونک 5۱ وتا آگرخ‌صلی اللد خلبه .ال : 


لاث من کُنّ فیه جمع ال له < یر الا و لأخره الصا بالَقضّاء و الطَبَرْ عم 
البلاء و الْعاء عند الشه و الحَاء 


کی که نامام اس وا ی ات اساسا انم 
می کند: خشنودی به مقذرات. صبر در بلا و دعا در سختی و راحتی . 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج68, ص 156, ح71 
حدیث (6) امام کاظم علیه السلام : 

طبر عَلّی طاعه ال و اط طیز عَن ققاصی اقا الا اعة ققا عضی 
مها قلکس حدم شور 9 خرن و ما لَمْ یات منها لیس تَفرفَة 
علی یلک السّاعه الْنی أنّت فیها کتک قد اعتبطت 


بر طاعت خدا صبرٍ کن و در ترک معاصی او شکیبا باش ؛ زیرا دنیا لحظه 
ای بیش نیست . آنچه گذشته جای شادی و غم ندارد و از آنچه نیامده نیز 


خبری نداری . پس لحظه ای را که در آن به سر می بری , , صبور باش چنان 
که گویی خوشبخت و خوشحالی . 


تحف العقول ص 396 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج75, ص 311, 1 
خدیت (7) اما غلین غید. السلام ؟ 
قضتر | علی دبا عم نژ بلوانا یله بأغلامها تشسلخ 


در بزایز دتیایبی: که: کرفتارق. آان: مانند خواب ب های پریشان شب می گذرد 
شکیبا باش. 


امالی (صدوق) ص 622 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج40, ص‌348, ح29 


فش رال اک سای اللت ی اف 


1[ - جر 9 .1 ۳۹ 1 31 1 ‌ .م1 ۳ 3 1-1 

ان الخوته رل علی قور المتو ان الصت سل علی فقو شوم البلاخ 
براستی که کمی از جانب خداوند به اندازه هزینه می رسد و صبر از جانب 
خداوند به اندازه گرفتاری می اید. 


من لا یحضره الفقیه 0 2 ص‌ 204 ۰ 28 [شبیه این حدیت در 


ص: 291 


4 3 


وی (۵) آمام علی غلیه الا ؛ 


با و5 ۳ ۳ 


اگر صبر کنی مقدرات الهی بر تو جاری می شود و اجر ِ برد و اگر 
بود. 
جامع الأخبار(شعیری) ص 116 


حدیت (10) امام علی علیه السلام : 


سیر فی الأْمُورٍ بعئرله اراس من الْجَبَدٍ قلةا قارّق لاس الْجَسَد قسد 
الکسد و ادا قازرق الصَبرٌ مور فسدّت الامُو. 


نقش صبر در کارها همانند نقفش سر در بدن است؛ همچنان که اگر سر از 
بدن جدا شود, بدن از بین می رود صبر نیز هرگاه همراه کارها نباشد, 
کارها تباه می کردتن: 

کافی(ط-الاسلامیه) ج2. ص 90, 9 

جت 3 ایام غفی فالتا 

لحم ججابٌ من الا قات. 

بردباری؛ مانعی در بز انز افت هاست. 

یفن الخکم و لماع( لنفی اس ار ری و2 


عفی: ۱ 2 اباق بافر. غلیه ا اسان 


فی قوله و هُولوا لاس خشنا قال فُولوا لت 1 1 س أحْسَن ما حون آن بُقال 
کم قَانّ الله عرّ و جَلّ یبْغِضْ اللْعَانَ الشتات الطعان: علی. المرمنین 


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 


القاجش اه لمَتَحشن السَائل الم لملحف و پ< 3 / لی,ت الحلیم العفی ۳ 

درباره این گفته خداوند که «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: 
بهترین سخنی که دوست دارید مردم به شما بگویند, به انها بگویید, چرا که 
خداوند, ی لعنت کننده, دشنام دهنده, زخم زبان زن بر مقمنان. زشت گفتار, 
بدزبان و گدای سمح را دشمن می دارد و با حیا و بردبار و عفیف پارسا را 


دوست دارد. 


امالی (صدوق) ص 254 


ویک وا رستا ام خی االه عای لو 


با علیه آ لا ابرم بتکم بی خلْقاً قال بلّی با رَشول اللّه قال أَحسنکه 
ار ات ی لا ان لس تا شون ال ان انم 
اعظمکم 


ص: 292 


2 


جلما و رم قَرابنه و أشَدکُمْ ین تسه اتضافا 

یک از شما به من تشببه تر است ؟ عرض کردند: اری,؛ ای رسول خدا. 
فرمودند: آن کس که از همه شماخوش اخلاق تر و بردبارتر و به 
خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد. 

من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 370 

حدیث (14) امام علی علیه السلام : 


ان القبد لیِحرَمْ تفسَة الرْزق الخلال بترك الصّرٍ. و لایْزاٌ علی ما در لة؛ 


بنده به سبب بی صبری, خودش را از روزی حلال محروم می کند و بیشت 
از روزی مقذر هم نصیبش نمی شود. 


شرح نهج البلاغه(لبن ابی الحدید) ج 3. ص 160 

حدیث (15) امام علی علیه السلام : 

للم بطفی نار القصّب و الحِدهُ توَجَخْ احراقة؛ 

بردباری آتش خشم را فرو می نشاند و تندی آن را شعله ورتر می کند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰.287 7 6450 

حدیت (16) امام علی علیه السلام : 

هر کس با زشتي سبکسری تو را خشمگین کرد تو با زیبایی بردباری او را 


به خشم اور. 
عیون الحکم و المواعظل(لیثی) ص 460 , ح 8358 


خویت )ایام سای قق الی ای : 


ِ- ِ- 
1 


لاه لا تعْرَف لا فی تلا مواطن- لا یعرف الحَلِيمْ الا عنْد العَصب و لا 
سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند: بردبار جز در هنگام 
خشم, شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندی. 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص‌229, ح 107 

حدیت (18) امام علی علیه السلام : 

شرف الحلایْق اللواصْعْ و الحلمٌ و لین الجانب؛ 

شریف ترین اخلاق, تواضع, 

ص: 293 


ِ 
اً 


بردباری و نرم خویی است. 
فیون الخکم وم الصواقط(لی ص کا رم ود 


حویت:18) آنام شازق غلیه الساای: 
94 0 ۳1 


بردباری چراغ خداست... پنج چیز است که بردباری می طلبد: شخص عزیز 
باشد و خوار شود. راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود. به حق دعوت 
کند و سبکش بشمارند, بی گناه باشد و اذیت شود. حق طلبی کند و با او 
مخالفت کنند. اگر در هر پنج مورد. به حق رفتار کنی,؛ بردبار هستی... ِ 
مصباح الشریعه ص 154 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص422, ح61 
حویت 120 اقام غلین علیه اسلا : 

آلجلم غطاء سای و العقل جسامْ قاطغ, قاسثر حَلَلَ حَلقک بجلمک و قایل 
هواک بعقلک؛ 


بردباری پرده ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است. پس عیبهای 
اخلاقی خود را با بردیاری بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز. 


نواعم ( نی صاله )ای 5 کیت 222 


خفیت 1 2 آساش عای غیت الا 


آن لم عکن علیما ففحلم فان قل من عقوم از آوشک آن تکون منوه 


2 


اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده, زیرا کمتر کسی است که خود را 
شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنان نشود. 


خویت: [22) رتیتول اگرخ.صلی الب غلیه و الب 


کادالحانم ان بکفن فا 

آدم بردبار به پیامبری نزدیک است. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) 43 ص70 ح61 

حدیث (23) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آیسن بخلیم من آم پُعاشر یالعژوف من لاب ة من معاشزیه علّی 
ص: 294 


ححقل الله‌می دای مسا 


معاشرت نکند تا این که خداوند برای او راه نجاتی از معاشرت با وی 
فراهم اورد. 


نهج الفصاحه ص 660 , ح 2392 


وی ۱ 2) اناق خی قیه الساه : 


لیس الْحليمْ من عَجر قهجم و لا قدر ائتقم تما الحَیمْ من لا قدر عقا و 


۶ 


کان للم غالبا علّی کل آمره 
کسی که چون ناتوان شود ۳ ِ و چون قدرت یابد انتقام گیرد بردبار 


۱ ت. بلکه بردبار کسی است که قدرت داشته باشد اما گذشت کند و 
تا تکفا عی افو او غالب باشد. 


تیف یر آلشکم و ور رالکلمص 280 زرح 6137 

حدیث (25) امام علی علیه السلام : 

من حَلم عن عَذُوّهٍ ظفر به؛ 

هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز می شود. 
کنزالفوائد ج 1 , ص 319 

حدیث (26) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


أقّا الحلَم قَملَهٌ رکفت الخییل و ضحْبة زار و رف من الصْعَه و رَفْغْ من 
لکتام و تشقی الکثر و تقد ضاجبه مِْ تَقالی الترجا ۳ 
الَْهَلْ و الَمَفْرُوفُ و الطَفَتْ قَهدا ما یتست للَعاقل بجلمه 


حاصل بردباری: آراسته شدن به خوبیها, هم نشینی با نیکان ارجمند شدن؛ 
2 عزیز گشتن, رغبت به نیکی, نزدیک شدن بردبار به درجات قالی:د گذشت. 
ارامش و تانی؛ احسان و خاموشی. اینها نمره بردباری عاقل است. 


تخف. العقول .هر 16 


صدییت ۱ 2) آتام زا غیت اانلای: 


لا بسْتکُمل عَبْذ قیقع الایمان حتّی تَکُونَ فیه خضال تلَاْ امه فی الدّین 
و یر و الصَیْرٌ عَلی التَرّابا. 


ص: 205 


تین کیک و ند کی و شکیبایی در مصیبت ها و بلاها. 

ااحموال را بای ای وت 

حدیث (28) امام علی علیه السلام : 

ان المومن... ادا آصابتنة شِةذ صترّ.. والعْنافق ... |ذا صاتتة شِد* ضغا؛ 
موّمن در گرفتاری صبور است. و منافق در گرفتاری بی تاب. 

عضت الخقوال بس 212 

حدیث (29) امام علی علیه السلام : 

یر لاس من ان أَغضت حلم و ان ظِمَ مر و ان آسی ء الیه آحسن؛ 


بهترین مردم کسی است که اگر او را به خشتم. آهز تن بردباری نماید و 
چنانچه به او ظلم شود, ببخشاید و چون به او بدی شود, خوبی کند 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 285 , ح 6394 
یف 0 اسان ای یه ا رای : 


اختمل ما بَمْرٌ عَلَیک قَاِنّ الاختمال سر الْعْبُوب. و ان الْعاقل نصَفْة اختمال و 
نط نسفه تعا فلا" 

کور بر آنر آنکه بر قصی: خر بردبار باش؛ زیرا| بردباریر عیب ها را می 
پوشاند. به راستی که نیمی از عقل. بردباری و نیمه دیگرش خود را به 
غفلت زدن است. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 84 , ح 2039 


وی 2 باس ای صلی الم ایه ‏ ال 


أَطعمّوا القرأة فی شهرها الذی تلد فیه الم فان وَلَدّها یَکون خلیما تَقیّا ؛ 


به زن, در ماهی که زایمان کرده , خرما بدهید , چرا که فرزند او بردبار و 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج 63 , ص 141 , ج 14 


تیان انم ای لاه خلید و ال 


من لم تن قیم لسن وش : من له و ج جلٌ قیل تا رشول ال و 
۶ 0 س و 


لا و 
< اا«أ« عَر خدل 5 


ص: 26 


هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای عژوجل. عرض شد: ای 
رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن جهالت ِِ 
را دفع کند, اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند و پارسایی که 
او را از نافرمانی خدا باز دارد. 


خصال ی کف 172 اد این کیت در این آلنشیعه 20 برض 
359 , ح 25829 ) 


حدیث (33) امام صادق علیه السلام : 


کقال لدب و افو سِبْعْ خضال الْعَقلّ و الجِلمْ و الصَبْرٌ و الرْفْقّ و 
الصَمث و خسن الْحْلق و المْدَارَاة. 


معدن الجواهر ص 59 

حدیث (34) امام علی علیه السلام : 

الک مَقَوَمْ بابک قَرَینهٌ بالجلم ؛ 

تو با ادبت ارزش گذاری می شوی, پس آن را با بردباری زینت بخش: 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 172, ح 3599 


ویک که اسر که ی الات ید ی ال 


۳ و لکن فی الامراء آحسن, 9 و لکن ی الأغنیاء 
7 


غدالت. شفه است. اس ار -وواتیردات شکمتم سفاوی: زک ات ابا 
توت دا نیشفا که است امااه علما شک سس که اففت آها از 


1 است اما از 
نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو 
فقرا نیکوتر, توبه نی 
زنان نیکوتر. 


نهج الفصاحه ص 578 , ح 2006 
نهد 


‌ لسلام : 
حدیبت (360) امام صادق علیه ۱ م‌ 


# تب , الط لا سار 


0 0-2 


3 هِ ِ- پر ۳ ه‌ 
و 2 اس ۱ ِ 
فان؟ أ ِ ۰ جر "۳ 2 1 


نل 


ص: 297 


۱ 0 


من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 355 , ح 5762 - امالی(صدوق) ص 5343 


تخدییت ۱27 اسر آترم خی ال عای ی ال 


4 و ح و . و 


لا أیركم بتکم بی قالوا بلی یا شول اللّه قال نکم خلفا و ایک 
کیفا و ارم پقرانیه و اشذکق خی لروایه فی دینه و یرک علی | 
کُظَمَکم للعیظ و َمْسَتكُم عفوا و أَشَخَم من تفس اتضافاً فی اللضا و 
العصب. 


ات 
۱ 


آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول 
خدا! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 
نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر. بر حق شکیباتر. خشم را 
فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 


خویت: 9 3 پیاهیز اکرم خلی آللد غلیه و له : 
۴4 
مس من ستَن المُرسلین: آلحیاء و الجِلمْ و الججامَهٌ و السّواک و التَعَطرٌ 


پنج چیز از سنت پیغمبران است: حیا؛ بردباری, حجامت کردن؛ و مسواک و 


عطر زدن. 
نهج الفصاحه ص 462 , ح 1463 


کان انب صلی الله علیه و آله بل القبْعَُ مَوضوفاً بهشرین حَصلهة من 
خصال الائییاء لو ائقرّد واحذ بأحدها لد عَلی جلاله قکَیّفَ من احْتَمَعت فیه 
کان یبا آهینا ضادقاً حاذفا | تبیلاً مَکیناً قصیحاً اقلا قاضلا عابداً اهدا 


شا ما قایغا متاشها خلیها. 
رجیما عَیورا صَبورا موافقاً مرافقاً لَم بُحالِط متجماً و لا کاهنا و لا عتّافا 


ص: 298 


خصلت از خصلت. های پیامیزان را دارا بودنده که اگر کسی یکی از آنها را 
داشته باشد, دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به کسی که همه انها را دارا 
شید ان عضره بای ام اس مه فاهرر ال سبری: آسشهار 


سخنور, عاقل, با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و با شهامت, قانع, 
متواضع, بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور, سازگار, و نرم خو بودند و با هیچ 
منجّم (قائل به تأثیر ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب (ابن شهر آشوب) ج 1, ص 123 

حدیث (40) امام حسن عسکری علیه السلام : 

الجهل حصمّء الم حَكمْ. 

تاذاتی دشفمن است و برذباری حکمرانی است: 

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص146 , ح 17 

حدیث (41) امام حسن علیه السلام: 

لیر الذی لاستّ فیه, آلشکر ج مع التعمه و الصَبرّ عَلی الثا زله؛ 


آننتنت:. 

قح العقول ن 234 

حدیث (42) امام علی علیه السلام: 

لا یعدم الضبورٌ ال و ٍن طال یه الرّمان؛ 


شخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی می رسد 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 499 , ح 153 


عورت( 12 رای غلی عایه ازر لا 


مهن لم پُنجه الصَبر أهلکَة الجرغ؛ 


کسی که صبر وی را نجات نبخشد. جزع و بی تابی وی را از پای در می 
آورد. نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 502 , ح 189 


حدیث(44) امام علی علیه السلام: 
للم و آلاناة توآمان تنتَجْهَما غُلو الهمّه. 

بردباری و وقار دو همزادند که از بلندی همت زاده می شوند. 
بحارالانوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 428 

حدیث (45) امام محمد باقر علیه السلام : 

ما شیب شیء بشیء آحسن من جلم بعلم؛ 

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با 

ص: 299 


علم باشد. 

تحف العقول ص 292 

حدیث (46) امام صادق علیه السلام : 

فی قوّل اهر ول و اشتییئوا یالصبُرِ و الصّلاه- قالّ ار الوم 


خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بزنگ: صبر» روزه 


ست. 
وسائل الشیعه ج 10 , ص 408 , ح 13718 

تزکیه 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

هر کس خود را تزکیه نکند, از عقل بهره نمی برد. 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 428 , ح 7263 


خفیت. (2) رسول الله صضلی الله غلیه. و ال : 

1 رم 1 1 تا .. تلا ۳ . اس9 ۳ 0 ن 

لا یِکونْ الرَجْل من الْمَتّفینَ حتّی یُحاست تَفسة أسَذٌ من مُحَاسَبه السريک 
سریکة ۲ 
تر از حساب کشیدن او از شریکش باشد. 


مجکوعه ورام ج 2 ص 62 - وسایل الشیعه 16 , ص 98 , ح 21080 - 
مکارم الاخلاق ص 468 


وت( باه غلی یه البای: 


ان نیقی میک ال اه ای 


شوند 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 308 , ح 7068 
گریه 

ای خن کت اب لا 

البْکَاء من خشته ال تا من التّار. 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنم است. 
جامع الاخبار(شعیری) ص 97 


2 امام صادق علیه السلام: 


طلَیّت ور الْقلب قَوجثة فی اللّفکر و البْکاء و طلبْْ الوا عَلّی الصراط 
قوجَومة فی الصّدَقه و طاَنتْ بو اوه قَوَجَدَبة فی صآلاه البّل 


صراط را جوییدم و آن را در صدقه دادن یافتم و نورائلت چهره را جوییدم و 


مستدرک 


ص: 300 


الفسائل 2ص وس 1۱3910 

بان این ای ترا 

(َلْمْوْمنْ ] بسن و ییُکی گما أنّ الْْنافق ُسیی ۶ و یَصَحَکٌ؛ 

موّمن خوبی می کند و می گرید, ولی منافق بدی می کند و می خندد. 
پا ری ۳ 

4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 

سنا الا سا ان 

گریه از رحمت است و فریاد از شیطانست. 

بخ ااقصاجه ی ر ر 1113 


4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 


طوتی لضوزو تظر اللّة لها تبکی علی دلب من حَشْته ال رل ام 
بَطلغ الی دَلک الدب عَیْرْة. 


خوشا چهره ای که خداوند به آن می نگرد در حالی که از ترس خدا بر 
کاهت که هی رح اه کش از ان ام آ ات 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 90 , ص 331 ,ح 15- ثواب الاعمال و عقاب 
الاعمال ص 167 


این ی ال ایو زد 


فی خطبه الوداع: و من وَرقث عیناة من شیه الّه کان له بکل قطرو من 


- در خطبه حجه الوداع- : هر کس چشمانش از ترس خدا اشی ریزد برای 
هر قطره اشک او به اندازه کوه احد در ترازوی اعمالش پاداش نهند . 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 90 , ص2,334 25 - مستدرک الوسایل و 
مستنبط المسایل ج 11 , ص 242, ح 12870 


ک تشن ای لاله ای زد 


"۳ .س 
ظِلّ الا ظلةْ ... و رَجُل کر ال 


در آن زوز که‌-سایه ای جز سایه عرش خدا تست هفت تن در سایه عرش 


اویند 


ص: 301 


۰ و مردی که در خلوت یاد خداوند عز و جل کند و از ترس خدا اشک از 
دید گانش سرازیر شود . 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 81 , ص 2, ح 71 

7- امام علی علیه السلام: 

البکاء من حشيه اللّه مفتاخ الرَحمه؛ 

گریستن از ترس خدا کلید رحمت است. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 62 , ح 1617 


8 آمام باقر علیه السلام: 


ِ 7 _ ۳ جر ۳ ۳ _ ی 
موسی ع با رم الاگرمین فمّا ۴ ۳۳ و ۰ علی لک فقال با مُوسی اما 
المتقربون الیَّ بالبکاء من حشیتی فَهْمّ فی الرّفیق الاعلی لا بسا كَهَمٌ فیه 
۹ ی ک ی یم س 
احد 


از نجواهای خداوند متعال با موسی علیه السلام در کوه طور این بود : ای 
موسی ! به قوم خود برسان که تقرّب جویان . با چیزی مانند گریستن از 
ترس من , به من نزدیک نشدند و متعبدان به چیزی مانند پرهیز از 
حرامهای من مرا عبادت نکردند و اراستگان , به چیزی مانند بی اعتنایی به 
چیزهایی از دنیا که بدان نیاز ندارند , خویشتن را نیاراستند . 


موسی عرض کرد: ای گرامیترین گرامیان ! چه چیز آنان را در اين راه , 
استوار و ثابت قدم گرداند ؟ قرمود : ای موسی !اما آنان که با گریستن از 
ترس من جویای تقژب به من هستند , در اعلی علیین اند و هیچ کس در 
این (مرتبه) با انان شریک نیست . 


ثواب 


ص: 202 


الأعمال ص 172 


09 امام عون علیه السلام: 


۳ هِ 15 7 مس 1 ۳ 9 ]- یت - 
بکا ۶ عون خشیه القُلوب من رَحمه الله تعالی دکزه فاد وَجدنموها 
0 الا 


گریه چشمها و ترس دلها نشانه رجمت خدای بلندنام است . هرگاه این دو 
را در خود یافتید دعا کردن را غنیمت شمرید . 


تحار الاتوار(ط روت 9 ررض 330 


0 ام سخاد علية السلاه: 
من قَطرَهٍ أَحِّ الی اللّه عرّ و جَلّ قوش که تي فی یل ال 
ید الا | 


عَر و جل 
۳ ات با ۳۹ 


هیچ قطره ای نزد خدا محبوبتر از این دو قطره نیست : قطره خونی که در 
راه خدا ریخته شود و قطره اشکی که برای خدا در دل شب فرو افتد . 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 66 , ص 378, 31 - خصال ص 50 , ح 60 


1- امام صادق علیه السلام: 

۶ و ۳ 

یل و وژن الا الحّنوع ات الْقطره مها نطفیْ بخاراً 
لین بقانها لم رهب وگهذ قتز و لاله قاّا قاحضت 


_-_ 
-ِ ۶ 7 سر 


حَرَمَه آللة عَلی الثّار و لو آنْ باکیا بکی فی امه لَرَحِموا 

هر چیزی پیمانه و وزنی دارد مگر اشکها ؛ زیر| قطره ای اشک دریاهایی از 
آتتتن. :| فرو می نشاند . و هرگاه چشم در اشک خود غرق شود , گرد هیچ 
قفر و دای بر چهره آن ننشیند . و هرگاه اشکها سرازیر شود خداوند آن 


چهره را بر آتش حرام گرداند  .‏ و اگر گرینده ای در میان امتی بگرید همه 


بحار الأُنوار(ط-بیروت) ج 90 , ص 331, ح 14 -نواب الاعمال 


۹ ۳ 


ص: 303 


ص 167 
2اسن صلی الله علی و ال 

من علاماتِ السْفاء جُمودٌ القین؛ 

از نشانه های شقاوت و بدبختی خشکیدگی چشم است . 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 290 , ح 6 - تحف العقول ص 47 


13- امام #ای: علیه السلام: 


- 


قنور حمسه مه أشیاء خلاء البن و قراءه الْفَْآن قیامٌ الیل الّصَعٌ 
تاد و در بذج چیز اس--ت 2 : اندرون از طعام تنبهی داشتن , قرآن خواندن 4 
شب را به عبادت گذراندن و هنگام صبح زاری کردن (به درگاه خداوند) و 
گریستن از ترس خدا . 


متیر که الصا سا ی 24 گر 0 12 امه الاخار(شتعیرت ادص 
178 


14- امام قلی علیه السلام: 
لب و و شا 0 ۳۹ ۳۹۹ اج و 7 9 ۳ 
مها جّتِ الْمومٌ الا لِعَسَوو الْفْلْوب و ما قَسّت الْفْلوبْ الا کنو الدنوب. 


چشمها نخشکید مگر , بر اثر سخت دلی و دلها سخت نشد مگر به سبب 
گناه زیاد. 


وسایل الشیعه ج 16 , ص 45, ح 20938 - بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 70 
ص 354, ح 60 - علل الشرایع جح 1 , ص 81 


خنده 


سای لب ات یه زد 


اباک آن تصحک وه من غیر عَجّب عَجّب , او 2 نمشی و تت-؟ کلم فی عَیرٍ آذب؛ 


از خندیدن بی تعجب آ[و بی جا] یا راه رفتن و سخن گفتن بی ادبانه بپرهیز. 
اعلام الدین ص 273 

2 امام هادی علیه السلام؛ 

ون بُحسنْ و یکی گما أنّ المنافق یُسیی ۶ و یَصْحَک؛ 

موّمن خوبی می کند و می گرید, ولی منافق بدی می کند و می خندد. 
اسان اتیب ورام ام ری ۱9 

3- امام حسن عسکری علیه السلام: 

من الجَهل الصْحک من غیر عَجّب؛ 

خنده ای که از روی تعجب نباشد نشانه نادانی است . 

شسی: العقوال سر 249۶ کاقی (ط-الازمل مه اج 2 ررض 

ص : 304 


004 
4- حضرت داوود علیه السلام: 


قال لسآیمان ع با بت لاک و کنره الطَچك قالّ کنر الک تتزک الّجُل 
فقیرا تم یامه 


فرزندم ! از خنده زیاد بر حذر باش که خنده زیاد انسان را روز قیامت 


تال آتشه عم 12ص 120 


کار شالت اند زد 


۰ ۵ لد ال ال من عنر جُوع و الوم من عَیْر هر و الصْحْکٌ من عّر 
عجب و لته علد الَغصیبه و الْمرْمار علد النمه. 


خوردن از سر سیر ی؛ خواب بی شب زنده داری , خنده بی [موجب ] 


تفای تاله و فویم.- راید به هنگام مصیبت , و بانگ نای در نعمت و 


شادمانی , نزد خدا سخت ناپسند است . 

مسکن الفواد ص 109 

6- امام علی علیه السلام: 

خی الصَحك التَبسّمْ؛ 

بهترین خنده , تبسٌم است . 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 239 , ح 4555 
7عامام ضادق غلیه الولام : 


خنده بسیار, دل را می میراتد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 664 , ح 6 
که پیاسیر ضلنی الب ید اد 

لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا؛ 

اکز انچه من:داتسته ام بدانید خنده کم و خربه بسیار میکنید. 
مجموعه ورام ج 1 , ص 269 

9 پباسین صلی ال یه د اه 


المحک ضحکان ضحک یحبّه الله و ضحک یمقته اللّه فأّا الصحک الذی یحبه 
اللّه فالأجل یکشر فی وجه آخیه شوقا الی رویته, و أّا الصُحک الّذی یمقته 
الله.عالی فاحل سلم بالعلمه. العفاءه الباطل. انضیی آه صحی نموت 
بها فی جهتّم سبعین خریفا؛ 


خنده دو قسم است خنده ایست که خدا آن را دوست دارد و خنده ایست 


که خدا آن را دشمن دارد, اما خنده ای که خدا آن را دوست دارد. آنست 
که 


ص: 305 


مرد به روی برادر خویش از شوق دیدار وی لبخند زند اما خنده ای که 
خدای والا آن را دشمن دارد آنست که مرد سخن خشن و ناروا گوید که 
بتخندد يا بختدند و بسیبب آن هفتاد بائیز در جهتم سرنگون رود. 

نهج الفصاحه ص 553 , ح 1892 

تام ناش متام الندعا: 

تسم الرجُلٍ فی وجّهِ چیه حسته 

لبختد ادمی قه وی وا در حفنه: | نت 

کافی(ط-الاسلامیه) ح ۰.2 ص 188 , ح 2 

محاسبه 

اش سا ال ار 

من حاست تَفسهة رَيح و من عقل عنها خسر" 


آن کشتی. که. تشن :۱ محاسبه کند, سود برده است آن. کنتی که از 
محاسبه نفس غافل تماندء زیان دیده است. 


ها کم ی ی 


یس تارمن لَمْ بُحاسن تَفْسَة فی کل یوم قان عمل حَیّرا استزاد الله مئَه 
#خصد لاه له ان عمل شا شتا ات اناد ات اه 


از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاسبه نکند تا اگر نیکی کرده 
از خدا بخواهد بیشتر نیکی کند و خدا را بر آن سیاس گوید و اگر بدی کرده 
اتشدا آمزسش وحن تور تا ند. 


3-امام علف علیه السلام : 


من حاست نفسَءة وَقَفَ علی عیوبه؛ 


هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند , به عیبهایش آگاه شود. عیون 
الک و المواعظ(لینی) ص 435 , ح 7512 


4- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


‌ 1 الوخْل ی الق خی تا ی رنه من محاستبه السريک 
شریکه؛ 


تر از حساب کشیدن او از شریکش باشد. 


مکارم الاخلاق ص 468 
ص: 306 


- مجموعه ورام ج 2 ص 62 - وسایل الشیعه ج16, ص 2,98 21080 
5 امام علی علیه السلام : 

من حاسّب تَفسة سعد؛ 

هرکه نفس خود را محاسبه کند, خوشبخت شود. 

غیون الحکم و المواعظ(لیتی) ض 424 7198 

نگاه 

حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 

ول التَظَره لک و الثانیِة علیک و لا آک و الاِتَُْ فیها الهلاک؛ 


نگاه اول [ناخودآگاه به نامحرم] برای تو احلال] ای اه وهی میم 


من لایحضره الفقیه ج 3. ص 474 ح 4658 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

ان العَوّمن اذا تظَر اغتبر... و الَمْنافق اذا تظر آها؛ 

نگاه موّمن عبرت آمیز و نگاه منافق سرگرمی است. 

تحق العفول .خی 212 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

من عَضّ طَرْقَة آراح قَلبَ 

هر کس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد, قلبش راحت می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 260 , ح 5555 


ی ۱ ام ی االمای و اب 


آوصَانی یی یسیع أَوضانی بالٍئلاص فی السر و العلانیه أنْ غْفْوَ عم 
ری 


پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار, 
گذشت ی و ی ام 
کردم راطه با کشی کمبا مه فطع رایظه کرنهر و شنم هضراه با عفکر و 


کنزالفوائد ج 2 , ص 11 


کم و اللّظره قائها تژرغ فی الب السَهْوَ و کقی بها لصاجیها فثنه 


ک 


از نگاه [ناپاک] بپرهيزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل می کارد و 
همین برای 


ص: 207 


فتنه ی صاحب 1 دل بسن است. 
تخق الفقول .ی 505 


وی( اش اک سای المع ان 


یام و فْضول الّظَر اه یَبدر العَوی و بولذ العفة 


از نگاه های اضافی بیر هیزید چرا که تخم هوس می پراکند و غفلت می 
اورد 


عم الداغی ض و1 وبا رالانهار(ط یروت 69ص 119 
رسای 


ام جاح اوه 
سر آلذ لِلمقنام و الجوغ یزیذ فی طیب الطعام؛ 

شب زنده داری, خواب را شیرین تر و گرسنگی, غذا را لذت بخش تر می 
کند. 

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 141 , ح 18 

نایم علن الا لو اب 


_ 


و و 


تن قوه لا تأکل یی تجوع و اذا آکلْنا لا تسب 


ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا| نمی خوریم و تا سیر نشده یم 


تا ای خر 


تیاس لت له غایخ ی وب 


1 ۳ ۳ 


فلکم متزله عبد ال تقالی أَطولکَم جوعاً و ترا و نقصْکُم ای ال 
تعالی کل نوم و أولٍ و شَروب 


بلند پایه ترین شما نزد خداوند متعال کسی است که مدتهای طولانی تری 
کر سنگی بکشد و به تفکر بیردازد و منفورترین شما نزد خداوند متعال هر 
تنبیه الخواطر جح1, ص 100 

4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 

طوبی لِمَن طوّی و جاع ولیک الذین بَسْبَعُونَ وم القیَامه 


خوشا بف حال. انان. که .شک تین خی ار ند و رتنس کستد: آنان 
کسانی اند که در روز قیامت. سیر می شوند. 


الجعفریات[(اشعئیات) ص 165 


کاخ خی اقلخ عایه از 


ان أفْلّ الجُوع فی لد هم هل الشْبَع فی الأخه و ان أَبْقَضَّ التّاس الی 
اللّه الْمتَحْمُون الملا 


همدمان گرسنگی در این سرای. همدمان سیری در سرای دیگرند و 
منفورترین مردم نزد خداوند, پُرخوران آکنده شکم اند. 


یه اهر رصن 102 


6- امام علی علیه السلام: 


ص: 308 


نعم عَون الورع اللَجَوّعْ؛ 

گرسنگی کشیدن, چه نیکو یاری ای برای پاک دامنی است ! 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 320 ,۰ 7407 

7- امام علی علیه السلام: 

نعم العون علی آشّر اللَفس و کسر عادتها اللَجَوّعْ؛ 

گرسنگی کشیدن, چه نیکو یاری دهنده ای بر سركشي نقس و شکستن 


عادت ان است. 


شر ای جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 6 . ص 166 , 
ح 


8- امام کل علیه السلام: 


فی الدیوان القنسوپ الیه: تجَوَخْ قَاِنّ الجُوعَ من عَمّل المّی و ان طویل 
الجُوع بوها شیسشتع 


5 0 دیوان منسوب به ایشان: خود را گرسنه بدار که کر نشحی: از آثار 
پرهیز گاری است / ان که زمان درازی را گرسنگی کشد, سرانجام روزی 
9 پیامبر صلی الله علیه و آله: 


لت السْیّطانَ لیجُری من من این آَدَم مَجرّی الدّم قضَیقَوا مَجّارٍ بالجوع و 
العطّش 


شیطان در درون آافتی ِ به ِِ خون, جریان می یابد. گذرگاه های او 
را با گرسنگی و تشنگی , : 


مجموعه ورام ج 1 . ص 101 


تسایر سای الله عقرو و زد 


اذا رآیتم آهل الجوع و الفکُر فادنوا منهم فان الحکمه تجری علی آلسنتهم. 


هنگتمی که اهل گرسنگی و تفکر را دیدید به آنها نزدیک شوید چون حکمت 
بر زبانشان جاری می شود. 


نهج الفصاحه ص 194 , ح 209 


دای ی ی و و اب 


ار اللت غر مجل ول تصعت خستع فی مه مارد من تطوته) قي 
مه قلا تجدوتها ۳9 سْ بَطلیوتَة 
بالشبقه و الژاحه فلا یجدوتَة؛ 


خداوند عز و جل می فرماید : «پنج چیز را در پنج چیز نهادم ؛ اما مردم, آنها 
را در پنج چیز 


ص: 309 


دیگر می جویند و نمی یابند : دانش را در گرسنگی و رنج و تلاش قرار 
دادم, در حالی که مردم ان را در سیبری و اسایش می جویند. در نلیجه ان 
را نمی یابند. 


رواشم سلی الله. غلیه و ال 


کبر مقتا عند اللّه الأکل من غیر جوع و الوم من غیر سهر و الصُحک من غیر 


خوردن بی گرسنگی و خواب بدون خستگی و خنده بی شگفت نزد خدا 


نهج الفصاحه ص 604 , ح 2119 
سیری 


خا ( 1 ماس سکن ناماس : 


یا یی ادا امتلأتِ المعِدَهُ تامتِ الفکرَهُ و حَرِسَتِ الحکمَه و قَعدّتِ الاعضاء 
عن العباده؛ 


فرزندم هرگاه شکم پر شود فکر به خواب می رود و حکمت؛ از کار می 


حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


+ و و 2 ۹ ی 


تن قَوَمْ لاتَأکْل حنی تجوع و اذا انا لا تسب 


ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و تا سیر نشده ایم 


سنن النبی, ص 226 


اخلاقیات و آثارش 

اخلاق 

1 اماض صادق غلیه ا لین لام 

ان ما بُرَیْنْ الاسّلام الأحلاقَ الحستة فیما ی التّاس 

خوش اخلاقی در بین مردم زینت اسلام است. 

ششتگام الانوار ض 210 

2- امام علی علیه السلام: 

من حسْتت حَلیقتة طابت عشرَئة؛ 

هر کس خوش اخلاق باشد. زندگی اش پاکیزه و گوارا می گردد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 , ح 5378 

3- امام صادق علیه السلام: 

الب و خسن الحْلّق یعْفْران الذیار و بریذان فی الأْعمّار 

نیکی و خوش اخلاقی, شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 100 , ح 8 

4 امام علی علیه السلام: 

عَوّد تفسک الجمیل قباعتيادک لاه 

ص: 310 


یَعودٌ لذیذا؛ 
«ِِ را به کارهای زیب (خدا ات عادت بده که اگر به آنها عادت کنی 


شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید ج 20 , ص 266 


5- امام لین علیه السلام: 


روصوا أنفْسَکَم کلف لأحْلاق | خرن قاِنَ اعد الْمَوّمنَ ِِ بسن 2 
درجه الطَایّم القَایّم 


خودتان را بر خوش اخلاقی تمرین و ریاضت دهید, زیرا که بنده مسلمان با 
خوش اخلاقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار می رسد. 


قح العقولن ضم 111 


6- امام صادق علیه السلام: 


ما حَدٌ خسن , الحْلّقٍ قال ثلین جایتک و کلامک 3 تاقی اخاف سر 

در پاسخ به پرسش از معنای خوش اخلاقی فرمودند: نرمخو و مهربان 
باشی, گفتارت پاکیژه و مودبانه باشد و با پرادرت با خوشرویی برخورد 
کنی. 


من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 412, ح 5897 


اس عرلن اقلت یخت الب 
أنسكمْ بخبارِکم؟ قالوا تلی با تَشول اللّه ال أََسَنْكُم آخلافاً الَمْوَطُونَ 
اکتافاً الذین بَالفون و بُوْلفُون 


خوا حضرت فرمودند: ها ی ۱ 
با یزان انش خی کسند.ه دبران تزا آنان آانشن و القت هی کی ند. 


۱۳| ۱ 


8-امام صادق علیه السلام: 


و اغلمی أنْ السَاتَّ الْجُسَن الخْلّق مفتاغ بِلحتّر مفْلاق لِلسَن. و أنّ السات 
السَجیع الق مقلاق للحیر متاخ للشّر 


ای ک عان خص آخان: ناد کر لش اس مه راهان 
فا کر و ی ات 


امالی (طوسی) ص 302, ح 398 
9 پیامبر صلی الله علیه و آله: 

من ساء 

ص: 311 


جع و م لا مب رو - مس را رو 
خلفة عدب ففشه من کبر قصه شفم بو 3 


هر کس بد اخلاق باشد, خودش را عذاب می دهد و هر کس عم و غصه اش 
زیاد شود, تشلتن رتجور فی: کردد. 


نهج الفصاحه ص 766, ح 3002 


0-امام قلی علیه السلام: 


- 


ِ‌ 


زقه 


_- 


۳ 


ث#- با نت خوب و اخلاق خوب, به تمام آنچه در جستجوی آن است, از 
زندگی خوش و امنیت محیط و روزی زیاد. دست می یابد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,92 1607 

1-پیامبر صلی الله علیه و آله: 

آلما بعنت لأّْم مکارم الأخلاق 

من تنها برانگیخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به کمال رسانم. 

نهج الفصاحه ص 345 , ح 944 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 382 


کان سین الا وه ال لا کشت ام اساه ان اضتا ار ۱۶ 
. 02 
مله . 


پیامبر صلی الله علیه و آله چنان با هم نشینان رفتار می نمودند که هیچ یک 
از انان گمان نمی کرد کسی نزد ان حضرت از وی گرامی تر باشد. 
یوت شتا الوضا ‏ ی 316 


3 تام اد یه التتلای: 


چم ‌ ۰ ‌ 


صلهٌ الأرحام 4 لد و تَحسُنْ ا له و سمخ زر لا و سمخ الکفت 4 و تطیر ال ۳ تزیذ فی الرژق 
و تسین فی الاجل 


صله رحم» انسان را خوش اخلاق. با سخاوت و پاکیزه جان می نماید و 
دوز زا ریاد هف. کند.ه مر توا به تاخیرعی انذاند. 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 ص 151, ح 6 


فد اش ای ال ید رن 


22 


صِلَة الّجم و خسن الجوار یعْفْرّان الختار و بزیدان فی الأْغمار 
صله رحم و 


1 


ص: 12 


ای یداع ور فا 14۸6 


سای ی الله هت رن 


من برای کسی که بگو مگو را رها کند, هر چند حق با او باشد و برای کسی 
که دروغ گفتن را اگر چه به شوخی باشد, ترک گوید و برای کسی که 
اخلاقفش را نیکو گرداند. خانه ای در حومه بهشت و خانه ای در مرکز 


خضال ض 142 70۰2 1 


16- امام ون علیه السلام: 


لِیجتمع فی قلیک الاأْفتقا ر ای | لاس و | اء 
فی لین کلامک و خسن يشر 1 عرضک و 
بقاغ.غزی : 


باید نیاز به مردم و بی نیازی از آنان؛ در دلت کردایشد: ۳ نیازت به نان 
سیب نرمی # گفتار و خوش رویی ات شود و بی نیازی ات, سب 
آبروداری و عزژتت باشد. 


کاقف الا تستلافیه) رح و 19 7 


7- امام صادق علیه السلام: 


أَکمَلّ الناس عقلاً أَحسَنْهُم حُلقاً؛ عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 1, ص 23 ,2 17 


8- اخلاق پیامبران 


من آخلاق النبیاء الْتَظّف ؛ 
پاکیز کی از اخلاق پیامبرآن است: 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 5, ص 567, ح 30 


ار سای لها ج از 


أَنْ رجْلا آتي سَیّدتا رشول اللّه (صلی الله علیه و آله) َقالَ یا سول اللّه 
علعتی خلفا یملع لاه تم فقال 1 


ص: 313 


۰ 


تکذب 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: به من اخلاقی 
تیاهه:دید که خیر دنیا ه آخرت قزر ان:جمع باشتدر خر که فر هدند دروع نکو. 


فقه الرضا ص 354 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 69, ص262, 43 
0- امام علی علیه السلام: 

یس الکَذِبٌ من حلایّق الاسلام؛ 

دروغگویی از اخلاق اسلام نیست. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 220, ح 4379 

یام ی الله غلیه و ال 


یر[ کم بافتوکم بی خلفا فان تلی با ول له قال آکمنگم 


و رو 


و أَعظَفکم چلماً و کم بِقرابیه و سکم من تغسه اضافا 
نف نبیر آلموستین علیه. السلام فرم‌وند؛ آیاً و وا کنر ندهم که اظلاق کرام 
یک از شما به من شبیه تر است ؟ عرض کردند: اری,؛ ای رسول خدا. 
فرمودند: ان کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به 
خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد. 
من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 370 


22 امام رضا علیه السلام: 


خسن الّاس ایقاناً أَحَسَنهْم خلفا- و ألطَفْهم یأهله و آنا لك با 
نیکوترین مردم از نظر ایمان. خوش خلق ترین و با لطفترین _ نسبت به 


الم ین اسنت: 
غیون آخبار الزضا ج 2 رض 38 خ 109 


3امام علي علیه السلام: ۳ 


و آداء أمَاته و 


آریغ من أَغْطَهَن قَقَذ آغطی حَیْر الخلبا و الأجرهو صدق حد, 
بطن و خسن خی 


چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده 
است: راستگویی, اداء امانت, حلال خوری و خوش اخلاقی. 


تیف ور الحکم ه ور رالکاص ض 217 رت 2282 


4- امام صادق علیه السلام: 


۳ 


من ساء 4 مت ی 
هر کس بد اخلاق 
ص: 14 


باشد, خودش را شکنجه و آزار می دهد. 

یه اس را و م2 

5-امام علی علیه السلام: 

آلسَخاء تکسث العحته و برع الاخلاق؛ 

سخاوت, محبّت آور و زینت اخلاق است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 378 , ح 8523 

6 امام علی علیه السلام: 

شرف الحلایّق اللواضُع و الم و لین الجانب؛ 

شریف ترین اخلاق, تواضع, بردباری و نرم خویی است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 249 , ح 5142 


ای ای اد ای اه 


۳ 
اًُ 


ِ 3 9 


11 ِ ج 3 لد 1 1 ِ 1 و ۹ ۱ شن ِ 
اقْربْکم عدا مني في الموقف اضدفْكم لِلحدیتِ. و آداکم للاماته, و أَوَقَاکم 


ح‌ِ 


بالعهد. و سکم خلفاء و أفَْبْکَمٌ من اللّاس. 


نزدیک ترین شما به من در قیامت. راستگوترین, امانتدارترین, وفادارترین 
به عهد, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


امالی(طوسی) ص 229 , ح 403 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72 ص94, 
12 


اش خی لت ین ی (زن 


3 ِ 3 3 1 ۳ 9 ۳ ِ_ 
یا ادبت الله عون ادیبی أمَرني ربی بالسْخاء و ابر و تهانی عّن, البِخْلِ و 
ِِ 8 ۳ 2 0 
الجَماء و ما شَی ۶ بِعض الي الله عَر و جل من البْحل و شوء الحْلق و له 
و 1 5 5 1 


من ادب آموخته خدا| هستم و علی, ادب آموخته من است. پروردگارم ِ 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری بارم داشت . 
نزد خداوند عرُوجل چیزی منفورتر از بخل و بد اخلاقی نیست. بد اخلاقی 7 


عمل را ضایع می کند 7 آنتبان: که: نستر که کل وا 
مکارم الاخلاق ص 17 


9 نام تاخق ید الر لاه 


لاه الأنل تحسشن اوعد و حبشم الْلوَ و نیت الیع و 
ی التن و توقت امه و تجلو اضر 


نماز شب. انسان را خوش سیما, خوش اخلاق و خوشبو می 
ص: 315 


۳ 


اصا 
ام 


کند و روزی را زیاد و قرض را ادا می نماید و غم و اندوه را از بین می برد 


ثواب الأعمال ص 42 
0- پیامبر صلی الله علیه و آله: 
نکم لن تسَعوا لاس یامَوالِکم قَسَعُومَم باخلاقکم 


با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با 
اخلاق (نیک) به دست اورید . 


من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 394 , ح 5839 

ارام ما غاب اسان 

من تسم فی وه آخیه المْومنِ کت ال لة حستة 

هر که به روی برادر مومنش لبخند بزند, خداوند برایش ثوابی خواهد 


فستدر ک الوسانل و مشقط المسایل خر ق ره 12289 


2 اسر شتلی الله یه و ال 


خی ما اعطی ال اه هس ماا کظه ال فا تسده 


1 ست / 


بهترین چیزی که به مومن داده شده خوش اخلاقی و بدترین چیزی که به 
انسان داده شده دلی بد در چهره ای زیباست. 


نهج الفصاحه ص 474 ,ح 1529 


تسار ای ال نف از 


أَحَبْکَمٌ الی الله أمسَتْكم آخلاقا؛ 


محبوب ترین شما در نزد خدا, خوش اخلاق ترین شماست. 
فتتدر ی الوشانل و-متنط المسایل ع 9مض 0 رخ 10521 
4- امام علی علیه السلام: 

البشاشَة حباله المَوگه؛ 

خوشرویی, کمند دوستی است. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 469 , ح 6 

5- امام علی علیه السلام: 

ما آَضْعت اکُیسات الْضایل و آیْسَر ائلاقها؛ 


فضائل اخلاقی و صفات پسندیده چه به سختی به دست می آیند و چه 
اسان از دست می روند. 


شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ج 20, ص 259 ح 38 
6-امام حسن مجتبی علیه السلام: 

رأسن العقل مَعاشَرة النّاس بالجمیل؛ 

خوشرفتاری با 

ص: 316 


مردم, رس خرد است. 

کشرفه آآقحه چ ی 71 

7 امام علی علیه السلام: 

رخ الیلم لمیر یی الأحْلاقِ و اظهاژ مخمودها و قمع مَدمومها؛ 


الافرین درد کانای فرص اقلا ار گر و کار گرون اقلا 
پسندیده و سر کوب اخلاق نایسند است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 63 , ح 759 
98- امام صادق علیه السلام: 
من آحخسن ج خلقَه احَبَهٌّ الاحبار و جاتَبِة الفجّاژ 


انسان خوش اخلاق. از دوستی مردمان خوب برخوردار است و از تعژض 
ادم های نابکار در امان است . 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 8 , ص 449 , ح 9966 


رامین ای ای ای و از 


لاثْ مَنْ لم تک فیم فیس منب و لاه من اللّه رو جلٌ قیل با سول ال 
قا فق قال حلم به کل الخالر و و خسن خلق یعیش یه فی الثاس 
وَرع بَحْجر و 


اه ها 


سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای 
عژوجل. عرض شد؛: ای رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به 
وسیله آن جهالت نادان را دفع کند, اخلاق خوش که با آن در میان مردم 
زن کی کت و پارسایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. 

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 66 , ص 386 , ح 49 


0-امام قلی علیه السلام: 


ِ ۳ 0 حبص 1 و بو و - 
تحرّی الصدّق و تجَنْب الکذب اجمل شیمه و افصّل اذب؛ 


راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ, زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. 


قوف را لحکم مراکم ی 217 رس 2294 


1- امام صادق علیه السلام: 


0 
المداراه 


مشففر که الفشال .متا الیسا عرص وو 101۸1 


2- توبه بداخلاق 


ی ال لصاجب الحْلْقٍ السَبُ بالَوْبه ققیل یا سول اللی کت دلگ قاز 
لاه ادا تاب من دنب وفع فی آَغظم من الب الذی تات م2 


خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمی پذیرد. عرض شد: ای رسول خدا, چرا؟ 
فرمودند: او هرگاه از گناهی توبه کند در ورطه گناهی بدتر از آن که 
توبه کرده است می افتد. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 70 , ص 2,299 12 
3- امام علی علیه السلام: 
سعه الاخلاق کُنوژٌ الارزاق؛ 

گنج های روزی در وسعت اخلاق نهفته است. 
تحف العقول ص 98 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 23 
4 امام علی علیه السلام: 

من ساء 29 ضاق ررقة قَدْ 
هر کس بد اخلاق باشد, روزی اش تنگ می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,264 53711 


5- امام صادق علیه السلام: 


ع‌ِ 
ِِ ع ی و 
۱ .۷ نم متا فد 2 مر الحلق؛ 


تج العقیل ضی 60و کافی(طالاسلامته) ع وارضی 248ععال آلشر اند 
ج 2 ص 560 


6- امام علی علیه السلام: 

آلسّتی الخْلّی کنیژ الیش فتقّص العدّش؛ 

آدم بد اخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 264 , ح 5708 

7- امام علی علیه السلام: 

رت عریز له خلفْهُ و دلیل أعَرَخ له 


چه بسا عزیزی که اخلاق بدش او را ذلیل و چه بسا ذلیلی که اخلاق خوبش 
او را عزیز کرد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 396, ح 79 
9 اجام ادن علیه اسلا 

قال لَفْمَانْ با 

ص: 318 


بت یاک و الصَجَر و َو الحْلق و قاً ۰ عَلی هذه الخضال 
عاجت و آلزم تفسک له قی آمورک وصر علین منوتای الاخوان ننک 


لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم ! از بی حوصلگی و بد اخلاقی و بی تابی 
دوری کن که هیچ دوستی تحمل این خصلت ها را ندارد. در کارهایت ارام و 
بردبار, در تحمّل زحمات برادران صبور و با همه مردم خوش اخلاق باش. 
هار الا( سوت اه ند برض فا 12 

9- امام علی علیه السلام: 

اعلافت راکوت کن اکتا ساسا ارات اند 

اتالی ه اصی مه را ی ۱۱ 

0 امام کلی علیه اتشلای 

اذا حشن ال لطف الّطو؛ 

با اخلاق نیکو, گفتار نرم می شود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 , ح 5385 

اک اسام خلی خابه اسان 


جحْسَنْ الْحْلق فی تلات: اجتناث المحارم و طلَنْ الحلال و التَ-وَشٌمٌ عَلی 
العیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
آیردن اش یفام برای خانو اده: 


مجموعه ورام ج 1 , ص 90 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 394, ح 
63 


توافت ای اللد ایدم ازد: 
آَوّل ما یوضَعٌّ فی میزان العَبد یوم القیامه خسن 1 


نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود 
اخلاق خوب اوست. 


قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 46, ح 149 

3- امام علی علیه السلام: 

من ساء خَُفْة ملد لد 

هر کس بد اخلاق باشد, خانواده اش از او دلتنگ و خسته می شوند. 

تحف العقول ص 214 - تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 264 , ح 5715 
یاضر لیالد علنه ن از 

تم آن 

ص: 319 


تتشعوا الاشخ باصوالکم. عشعو هم باخلاف مر ؛ 


شما با دارایی خود نمی توانید دل همه مردم را بدست آورید پس دلشان 
را با اخلاقتان به د ست اورید. 


امالی(صدوق) ص 2 - من لا یحضره الفقیه ح 4 ص 394 , ح 939( 
5 امام غلی غلیه. البرلام: 
اضاه ایند اجه اصلع الق ایت فواع؛ 


کسی که کار رت را سامان دهد خداوند کار دنیایش را سامان می 
دهد. 


عده الداعی ص‌ 230 
6- کدام کار ,خیر است؟ 


2 


لا حیر فی لَدو تعفَب تدما. 
در لذّتی که پشیمانی به دنبال دارد, خیری نیست. 
تحف العقول ص 85 

که اشام صاق الیه ازریلای: 

کوتها فغاه ناش با عطال تم 

مردم را با رفتارتان [به دین] فرا خوانید. 

قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 77 


طتد رات سای الله ققید و لد 


۳ کج ورس ۶ تک ۳۹ 5 ده رت تک دب 
من آحرّن مُومناء ثم أعطاه الدُنیا لم یکن لک کَفارَتهة و لم یوجر عَلیهٍ. 


هر که مومنی را اندوهگین کند و در مقابل همه دنیا را به او بدهد, کفاره 
گناه او نبوده و پاداشی بر کارش نمی گیرد. 


هدر که الفسایل ه سبط آلمسایل 9 ررض 99ج 36 103 
تاک انار صادق یه ازتزلای 

3 شوء الحْلّق لیْفسِد العمَل ما بُفسِدذ الَل العسَل 

به اخلافی سل را شاه هن کیمانید سر که: که خسل را فاد ی کید 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 321 


0 نام ضادق قلیه الینلات: 


یَقدَمُْ المُومن عَلی الله عَرَ و جَلّ بقمل بعدّ القَرایْض آحَتِ ای الله تقالی 
۳ 


مومن بعد از واجبات. نزد خداوی عز و جل کاری محبوب تر از اين نیاورد 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 100 
1- ایام ضادق علیه السلام: 

ان صاجت الحْلّق الحسن له مثل آجر الضایم القایم. 
آن که اخلاق 

ص: 320 


نیکو دارد, او را پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 100 
2- امام صادق علیه السلام: 


ثُلات من آتی الله بواجتو منهْنّ آوجت اللة له الجتّه: الانفاق من اقتارِ و 
الیشژ لجمیع القالم و الانصاف من تفسه. 


سه خصلت است که اگر کسی با یکی از آنها نزد خدا رود, خداوند بهشت 
را بر او واجب گرداند: انفاق کردن با وجود تنگدستی. گشاده رویی با 
0 منصفانه برخورد کردن با دیگران. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 103 
مکارم الاخلاق 

مار خی ال ارت و از 

تما توثث لاتم مارم الألاق. 

رات که من اوه ان رت و رآ مهوت یوم ام 
مکارم الاخلاق ص 8 


هام عاین ایو لا 
یک بمکارم أ اخلاق انا رفعةٌ 5 
الشریفت و تَهدم المَجْد. 


به مکارم اخلاق پایبند باشید که آن مایه سربلندی است و از اخلاق پست 
دوری کنید که آن انسانهای شریف را پست و بزرگواری را از بین می برد. 


تحف العقول ص 215 


3- امام عقلی علیه السلام: 


۷ 
۱ 
1 
4 
تسس 
ها 
۱ 
كِ 
اع سا 
بسا 
(ی) 
5 
اصا 
0 
11 


0۳ دا ان رحس ور . در رس + 19 ] - آ 
دیب تفسَک و ابْدل فی المکارم جُهُدک تخلص من المایّم و 


ز و ا رم. 


2 ب 


۳» 0 


خودت را از هر پستی پاک کن؛ و در راه مکارم اخلاق نهایت کوشش خود را 
به کار گیر تا از گناهان برهی و مکارم را بدست آوری. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 240, ح 4862 


4- امام علض علیه السلام: 


ِ 
ت ا 


لو کتا لا ترجُو جلَة و لا تخشی تاراً و لا ابا و لا عقاباً لگان یی ۳ 
تطلْبِ مکارع الأحلاق قاتا مقا تذل عَلّی سبیل النَجَاح 


اگر هم به بهشت امید (و باور) نمی داشتیم و از دوزخ نمی هراسیدیم و 
پاداش و کیفری در 


ص: 31 


متشدذر ک الفسانل عاوص حف برس 12721 


5- امام صادق علیه السلام: 


با وت مهن قطعک و اعطاء 


کرده, رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده, عطا به ان کس که از تو 
دریغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد. 


تیا الب عم( خوتی اه ورس 2۱8 
6- امام علی علیه السلام: 

لا تم المَارِمْ الا بالعقاف و الایتار 

مکارم اخلاق به کمال نمی رسد, مگر با پاکدامنی و از خود گذشتگی. 
تصنیف غررالحکم و درالکلم ص 256, ح 53418 

7- امام علی علیه السلام: 

لذا رغبت فی المکارم فاجتیب المحارم؛ 

اگر خواهان مکارم و بزرگواری ها هستی از حرام ها دوری کن. 
رات کی وروی تاه ۳ 751 


8- امام صادق علیه السلام: 


3 


ان ال تجازک و تقالی حصّ رشول ال [َرشُولغٍ] بعکارم الأحْلاق قَامتجئوا 


۳ س 


آْفس کم فان کات فیکم فاحمَذوا| ال عدّ عَرّ و جل ع ازغبوا الیه فی 


‌ ‌ ۶ م ‌ ‌ 


0 
ابا 
۹1 

۱ 


ملها قدَکرها عَسَرَء الیقین و القتاعة و الصَبْر و الشْکر و الجلم و خسن 
الحْلّق و السَخاء و ابر و 


السَجَاعَة و الَمْروعة. 
خدای ای مان رن خدا ضلن الله شلد ال تایه ارت اخلاق 


مخصوص گردانید. پس شما نیز خود را بیازمایید. اگر این صفت ها در شما 
بود خدای عزوجل را سپاس گویید و از او این مکارم را بیشتر 


ص: 222 


بردباری,؛ خوش اخلاقی. سخاوت؛ غیپرت, شجاعت و جوانمردی. 


اقالی یی ی ور 9 


9 امام صادق علیه السلام: 


۳ ع‌ 
ً حَذ 


لجژاح المدایئنم* - : أً لا أَحنِ بعکارم الأْلاق ال۳َْعْ غن الّاس و مُواساة 
الرَجّل احام ی قاله و ره الم که 


به جاح مدائنی فرمودند: آیا به تو بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت 
کردن از مردم. سهیم کردن برادر (دینی) در مال خود و بسیار به یاد خدا 
بودن. 


وسایل الشیعه ج 15 , ص 199 , ح 20273 


0 آنتام ضادق یه آزیلات: 


ان 
- ۶ 


الْمکارم عَسْرٌ قان اسْتَطَعت آَنْ تکُونَ فیک نکن ... صدق ال 


ِ- 


9 ِِ و 
اللسان و آداء آلأماته و صلَة الرّجم و افْراء الطْیّف و لطعَام آلسّا: 


۵ 


_- 


الْکَاقاة علی الطتانع و اللَدَعْمْ للجار و الَِعُمْ اجب و سم الْحبا 


فکارم:ده تاسنت: کر می توانن آنها را داشته باش :۰ استقافت در ستختی 
هاء راستگویی, امانتداری, صله رحم, میهمان نوازی. اطعام نیازمند. جبران 
کردن نیکی ها, رعایت حق و حرمت همسایه, مراعات حق و حرمت رفیق 
و در ر اس همه 


خضالرص 431 


اضر لین اه رم و از 


رَاتَة و لا تزع عَنْ شی 


‌« 
1 

.1 2 
کی 
۱۳ 


عکس 


ان لفق بُوضغ علی شی : 


رفق و نرمی با هیچ چیز همراه نشد مگر اينکه آن را آراست و از هیچ چیز 
جدا نشد مگر اینکه انرا زشت گردانید. 


کی لاسام عرص 0 6 

و آنای ماش قاری اان ای 

آیگ سا هن لم تفر کیتا برخم فش 

کی کد کسالان احوای کاس وا خرسالی اسان شاشد زر 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 
ص: 323 


رص 165 , ح 2 

شب زنده داری 

انا صاچی لیم النزتلای: 

السَهر لد یِلمتام, و الجُوغٌ رید فی طیب الطقام. 


کند. 


این ای اه یه زو 


الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و بقصر فیه 
نهاره فیستعین به علی صیامه؛ 


زمستان بهار مومن است از شبهای طولانی اش برای شب زنده داری و از 
روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد. 


امالی(صدوق) ص 237 - وسائل الشیعه ج 10 , ص 414 , ح 13734 
راز 

عدیت (1) اساج غلی غلیه التبلام : 

لا تجْن من ائتمتک و ان خانک و لائذع سرخ و ان آذاع سک 


به کسی که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74 .ص 208 - مستدرک الوسایل ج 9 , ص 136 
, ح 10476 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


یت لکذوب آهاتط 5 لا لِفجور ۳ نه؛ 
وز تک امانتدار بیست و بدکار, نگهدارنده اسرار. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 220 ., ح 4387 


ی تام خی یه وزیا 

صِلّه الجم ثدژ الم و تذفغ الثم 

صله رحم, نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 406, ح 9305 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

جراسَهٌ النقم فی صلّه الرَجم؛ 

حفظ نعمت ها در صله رحم است. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 234, ح 4484 

حدیث (3) امام صادق علیه السلام : 

آلبنون تعیمٌ و البناث حسَناثٌ و ال بسا عَن التّعیم. و یثیبٌ 
ص: 324 


عَلی الحسنات؛ 

پسران. نعمت اند و دختران خوبی. خداوند , از نعمت ها سوال می کند و 
به خوبی ها پاداش می دهد . 

کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص 7, 12 

حدیث (4) امام حسن علیه السلام: 

و أَنّ الّاسْ سمقوا قَوّل اللّه (عَرّ و جَلٌ) و شوله, عطقم السَماء 


قطرها. و الارْض برکتها, و ما اختلفت فی هذه الأمَه سَبقان. و لأکلوها 
خحصر | ء حَصره ای وم امه 


اگر مردم سخن خدا و پیامبرش را می شنيیدند, آسمان بارانش را و زمین 


برکتش رآ به نان فی. تشد هر کر دز ین امت. اختلاف و زد و خورد 
پیش نمی امد و همه از نعمت سر سبز دنیا تا روز قیامت؛ برخوردار می 
شدند. 


آمالی (ظونی) سس 66 گر 41۳ 7 11 
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3 ۶ وجل) زا اد ط و مه أحت آن : 
یک قال: بتطف تویه. و بح را يكة, و بجَصّص 
ان السراج قبلَ عغیب 


ال مس یلفی العف و پزید فی الرزژق 


امام صادق علیه السلام : خداوند زیبایی ۵-خودارایی را دوتبنت دارد و از 
فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی بدهد, 
ذوست: دارد اثر ان, زا در او بیتتد. عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تمیز 
بیوشد, خود را خوشبو کند. خانه اش را گچکاری کند. جلوی در حیاط خود را 
جارو کند, حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می برد و 
روزی را زیاد می کن 


امالی (طوسی) ض 7275 526 *وسایل الشیعه 5 
ص: 225 


ص 7., ج 5746 (شبیه این حدیث در ارشاد القلوب(دیلمی) جح 1 . ص 
5 !+ 


بر سول ال ص رَجْل شعناً ب رید شغز رأییه و سخة تیابه سَمّة حالهة ققال 
سول اللّه ص من الذین المع و اطعا لد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که موهای ژولیده و 


جامه ای چرکین و سر و وضع نامرئبی داشت, فر مودند: بهره بردن از 
نعمت های خدا و اشکار ساختن نعمت جزء دین است. 


کافی(الاسلامیه) ج 6, ص 439 5 


حدبت (7) امام صادق علیه السلام ۳ 


س م ۳ 1 
توت نی 5 یر النعم الب و الدْنُوبٌ ای ثورِث التَدَم القَنل و الْنی نز 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. کتاهی 
که پشیمانی می آورد, قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند, ظلم 
است. گناهی که آبرو می برد, شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
و ات اه ات ی ی ام 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و 
ال ارام ررض فا این موی کاضی تساه اس کر 
ص 448 , ح 27 ) 


خویت: ( 6 آمای ای علیه ااستاام؛ 
آلصَحّهٌ آفصّل النعم؛ 


وت الم و معط ایس ی 1 
حدیث (9) قال الحسین علیه السلام : 
شکر تو بر نعمت گذشته, زمینه ساز نعمت آینده 


ص: 226 


است. 


نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 80 , ح 2 

حدیت (10) قال الجواد علیه السلام : 

تقستی که. سباسکر ای تشود:مانند کناهی است که آمرزیده نشود. 
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 137 , ح 18 

حدیث (11) امام علی علیه السلام : 


م0 2 


ما خی خَیرز بخبر, بَعد ده الا و ما شَرّ یر بَعْدة الجنةُ و کل تعیم دون اجه هو 
9 ن الثار عافیة؛ ۲ 


خیری که به دنبال آن آتش باشد. خیر نیست و شری که به دنبال آن بهشت 
باشد, شر نیست. هر نعمتی جز بهشت ناچیز است و هر بلایی جز آتش, 
تاد خی صاله سس 4 در حکمت 30۳ 

شویی 12 ماس آعره سای الله عات ها 

ان ال یُجبٌ آن بری آنرّ نِعمته علی عبدو؛ 

خداوند دوست دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. 

مرآه العقول ج 10 , ص 200 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج ۰70 ص 207 


خفیت ت آمام ایغ الا : 


- 


ِ ِ ۳9۳ 9 ‌ 
ما آلقم ال" علی عَبْدٍ من نغمه قَعرقها بقلیه و خمة اللّه ظاهرا بلسانه 
قتَمّ کلامة حثی بَوْمَر له بالقزید؛ 


چون خداوند به بنده ای نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان 
سپاس بگوید, هنوز سخذش به پایان نرسیده, فرمان افزایش نعمت برای 
وی صادر می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 95 , ح 9 - مرآه العقول ج 8 , ص 153 , ح 
9 


آزاد کی 
1- امام صادق علیه السلام: 


حمسن خصال مَن لَمْ تن فیه جحَضله ملها فلس فیه کنیژ مُستَفتع 
الوَقَاء و الانه 2 لیب رز ق النالِئَه الحَیاء و الرَابعه حسن الخلق و الحامسَة 
هی تک هزم الحعال الحربَةٌ. 


پنج خصلت است که در هر کس یکی از انها تباشد 


ِ 


ص: 297 


خیر و بهره زیادی در او نیست: اول: وفاداری دوم: تدبیر سوم: حیا چهارم: 
خوش اخلاقی و پنجم: - که چهار خصلت دیکر وا تیر در خود دارد- از اد کی. 


خصال ص 284, ح 33 


2 امام قلین علیه السلام: 


لا تکن عبد غبرک و قد جَقلک اللّه" جرا ؛ بنده دیگری مباش که خدا تو را 
آزاد آفرید. 


3- امام صادق علیه السلام: 


لمَضَایَبٌ تکیپزة و ان اسر 
سفّ الصذیق الأْمینْ ص لم يَصَرّر حریبتة 
۷ اگر بلا و سختی به او رسد شکیبایی ورزد و 


اي الْحَرّ خر علی جمیع واه ان تابث تایب صتَر لها و ان تداکث عَلَیْه 
9 َو 5 
و 
0 


اگر مصیبت ها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند هرچند به اسیری افتد و 
مقهور شود و آسایش را از دست داده و به سختی و تنگدستی افتد. چنان 
تا ی صلوات اه علیه, به بندگی گرفته شد و مقهور و 
کاقی اجه ص09 ۵ 


4- امام تغل علیه السلام: 


ی هتسخ العل والعکر ارادکی از کته زر ورگ عم آتروت: 
تصفیف ظرن الحکم وخ الکلم ن 21ج 6288 


5- امام لین علیه السلام: 


من وفیق الک بات المال من لد از موفقیت آراه این است که ما[ 
را اژ راه حلال. به دست آهرد. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج6, ص36, ح 
9393 


7-امام علی علیه السلام: 


ص: 229 


را به جا آورد سزاوار آزادی می شود و هر کس در عمل به شرایط آزادگی 
کا قفاوت من نود 


عیون الحکم و المواعظ[لیثی) ص 450, ح 8004 و 8005 

۵ تام یی یه ال اه 

ان لم یَکن لک دین و کم لا تخافون القعاة قکونوا آحرارا فی ذُنیاکُم؛ اگر 
دین ندارید و از قیامت نمی ترسید, لااقل در دنیای خود ازاد مرد باشید. 
تخارالاته از( طسوت اج رخ 51 


09 امام علقی علیه السلام: 


تلوی اه مفتاغ داد و دچيرَة مَقادٍ و علق من کل مَلکه تاه هن کل 


۳ 


هلک بها بلجُو الهارث و تجح العطالت و ثنال الَعَائّب 


تقوای خدا؛ کلید پاکی و درستی و آندوخته ای برای معاد و باعث آزادی از 
هد بند کی و رهایی از هر نابودی است. به وسیله تقواست که جوینده به 
مطلوبش می رسد و گریزان (از عذاب و کیفر الهی) رهایی می یابد و به 


خواست ها رسیده می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 272 , ح 5942 


یخی لت الله غلیه ی اه 


لجته تناها یت من فطّه و لیتث من ذَقب و"ملاطقا الیسکٌ ار و 
حصباوْها اللوْلوْ ‏ الیاقوث و رتفا الرُعفرانْ... 


ساختمان بهشت خشتی از نقره و خشتی از طلاست, گل آن مشک بسیار 
خوشبو و سنگریزه آن لوَلوْ و پاقوت و خاک آن زغفران است... 


نهج الفصاحه ص 434 , ح 1327 


ماع ای لاه یه از 


فی الجتّه ما لا عین رآت و لا أَدْنْ سَمعت و لا حَطر علی قلب بشّر؛ 


در بهشت چیزهایی هست که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به 


خاطر کین کته 
نهچ الفصاحه ص 590 
ص: 229 


2060 


3- امام صادق علیه السلام: 


ان أدْتی هل الْجتَّه مترلا لو ترَلّ به الَقلانِ اج و الائس لَوَسعَهْمٌ طقاماً و 
شراب و لا تعض اعد سین ۶ 


کمترین فرد بهشت چنان است که اگر جن و انس میهمان او شوند همه را 
با خوردنی و اشامیدنی پذیرایی کند و از انچه دارد چیزی کم نشود. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 8 ص 7,120 11 


4- امام یی علیه السلام: 


دنا لز ثم و مُجْتَمعْها لا بتقرّق شُکایُها قَد جاوژوا الَجْمن و قام بیْن 
یدیم الغلْمَانْ ۳ من الاقب فیها القَاکهْة و الیحان 


لذتها و خوشیهای بهشت دل را نمی زند, انجمن آن از هم نمی پاشد, 
پر از میوه و گل های خوشبو ایستاده اند. 

امالی(مفید) ص‌ 66 - امالی(طوسی) ص‌ 29 ۳۰ 31 

5- پیامبر صلی الله علیه و آله: 

من اشتاق ای اجه سازغ فی القیرات؛ 

بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 74 , ص 94 


6- امام عون علیه السلام: 


اه لیس لانفسکم تم الا الجَتَهْ قلا تبیعوها الا بها؛ 


مفر‌وشید. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 556 , ح 456 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 75 
ص 1 ۳ ۳ 71 


7سا فد صضلی اللت یه و ال 

جَنُوا لی بسا مره من لفُسِكَم أَضْمَن لَکم ال اضذ طذفوا و 3 
و و جوا 15 اونمتم ند و اما فَروحَكم 5 غضصوا ابضار کم 5 کفو 
بدیکم. 


شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضمانت کنم, 
راستی در گفتار, وفای به عهد, بر 


ص: 330 


حوتآندن امانت؛ پا کدامنی؛ چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غیر 
حلال). 


کنر القواد 2ص 11 ضوح الخصاکه ضص 216 رخ 321 


تشن ان ای له ره زب 


0 تحاب با 


به خدایی که جان محمد در دست (قدرت) اوست به بهشت نمی روید تا 


شما را به چیزی خبر دهم که با انجام آن, یکدیگر را دوست بدارید؟ سلام 
کردن بین یکدیگر را رواج دهید. 

نهج الفصاحه ص 479, ح 1555 

فسپیامنر. ی اللت یه خ ال 

ان فی اجه دارا یال ها داژ القرح لایدخْلّها الا من فرح بتاقی الموّمنین؛ 


در بهشت خانه ای هست که آن را شادی سرا گویند و جز آنان که یتیمان 
مقمنان را شاد کرده اند وارد ان نمی شوند. 


نهج الفصاحه ص 329 , ح 864 


10- امام لا علیه السلام: 


.سس آ««- 


عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 535 , ح 9806 


ای سای ای و 


ای در حومه بهشت و خانه ای در مرکز بهشت و خانه ای در بالای بهشت 


خصال ص 144, ح 170 
2 ایام رضا غایه التوزلاس 
هن سألّ اللة الجَلَة و آم تصیر عَلی السّدائد ققد استهزا بتفسه. 


خود را ریشخند کرده است. 


مین الخه اهر و با لها ( وتا و ره 
و ات خی ی لا 
لایدخل الجَنَه من فی قلبه منقال دَرّوٍ من کبر؛ 


وارد نمی شود. کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 ص 310 , ح 6 


4- پیامبر صلی الله علیه و آله: 
ع 9 ی 91 1 ۳ 
با علمدٌ العفل ما اکنْسبت به الجَتَهُ و طلبِ به رضّا الَعْمَن 


یا علی عقل چیزی است که با آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به 


من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 369 


5 اس فلن اد یو ان 


تتظفوا بکل ما استطعتم فان اللّه تعالی بنی الاسلام علی التّظافه و لن 
یدخل الجثه الا کل نظیف. 


خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید, زیرا که خدای متعال 
اسلام را برپایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نمی رود مگر 
که 

نهج الفصاحه ص 391 , ح 1182 


ایاضر صضلی اللة قلیه: زد 


آن ِسْيَع الَمَوْمنْ من حَیْر ید" خعه یف ر ن شتتهاخ الحتد ؛ 
هرگز موّمن از شنیدن خیر و خوبی سیر نمی شود, تا آن که سرانجامش 
بهشت گردد. 


نهج الفصاحه ص 639 , ح 
ص: 232 
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7- امام علی علیه السلام: 
آلا و من اکلَ الحق قالی الجتّه و من که الباطِل قالی الثار : 


بدانید که هر کس در راه حق از دنیا برود. به بهشت و هر کس در راه 
باطل از دنیا برود, به جهنم می رود. 


تچ البلاغد(ضیخن صالخ ) :372 و نامه 1۱7 

ق امین ضلی الم غلیو ال 

لابَدخْل الجلّه عبذ لابَأمَنْ جارخ بَوایِقة؛ 

کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود. 

نهج الفصاحه ص 681 , ح 2532 

شاماد کاظم یه یات 

الحَیَاء من الایمان و الٍیما فی الجَتَّه و الْبَدَاء من الْجَقَاء و الْجََاء فی التار 
حیا از ایمان و ایمان در بهشت است و بدزبانی از بی مهری و بدرفتاری 
است و بدرفتاری در جهنم است. 

تحف العقول ص 394 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) جح 75, ص 309 , ح 1 


20- امام قلی علیه السلام: 


0 > ۲ _ثل ‌ِ 1 ۳ ۶ ش 

ان الجهاة بابْ من آبواپ الجتّه قتحة اه لِخاصّه آولیائه. و هو باس التّقوی 
9 + و ۶ لبع و ج و 

و درع الله الحصيتة و جننته الوَثيقة, 


دای کم فاد یکی از درفای سفت است که خرامیه آن رامداف ایشا 
خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سیر محکم 


اوست. 


1- امام صادق علیه السلام: 


۳ 9 ۲۳ و 9 9 9 ۳ ۳ 2 
لا یرال المَوْمنْ یُورثٌ هل بیْیه العلم چ الاب الصالح عتّی بوخلَهْم الجته 
مدا 


مس ۰ 


مومن همواره خانواده خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می سازد 
تا همه آنان را وارد بهشت کند. 


متتتدر ی الفسایل 12ص 201 3591 1 
ف ییامیر ای آقات این ی | 


[ ۷ الحسته تدخل صاحجبهّا الجَتَه؛ نیت خوب صاحب خویش را به بهشد 


می بر د. 
نهج الفصاحه ص 791 , ح 


ص: 333 


33 
ناف سل الله قارع زد 


ل 0 1۹1 ٩‏ 
ان للجنه بابا یدعی التیان لایدحْل منة الا الطْایُمون؛ بهشت را دری است 
که ریان نامیده می شود از آن در. جز روزه داران وارد نشوند. 


معانی الأخبار ص 409, ح 90 


24 رانیر ای اللهخیه ۵ از 


من اشتاق ای الجتّه سازع ی الحَیُراتِ و مَن آشقق من الا آهی غن 
۱ لشهوات؛ 


جهنم بترسد, از هوا و هوس روی می گرداند. 


نهج الفصاحه ص 726 , ح 2768 

5-امام حسین علیه السلام: 

1 بوبه ت .۳ 1 ج ۲۲ ] وو 4 ۳ 1 7-۲ 
یا این جری بیْنهمَا لام قطلبِ آَحَدْهما رضی الا خر گان سابقة |لی الْجَتّه 


هر یک از دو نف-ری که میان آنها نزاعی واقع و یک-ی از آن دو رضایت 
دیگری را بج-وی-د. سبقت گی-رن-ده اهل بهشت خ-واه-د ب--ود. 


کشف الغمه(ط-القدبمه) 0 2 ص 33 
6-پیامبر صلی الله علیه و آله: 
من رَد عن عرض آخیه المسلم وَجبت له الجنّهْ لت 


هر کس ابروی موّمنی را حفظ کند, بدون تردید بهشت بر او واجب می 
شود. 


خوآت الاغصال عقات: الاغهال ی کت سفقربات (اشتانت ارض 198 


تساشین ای اللت علید و الب 
9 9و ن‌ " 0۵ 
من اخَد للمظلوم من الظالم کان مَعی فی الجثه مصأاجبا 


هر کس داد مظلوم را از ظالم بگیرد. در بهشت با من یار و هم نشین 


باشد. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 359, ح 74 


28 امام ون علیه السلام: 


- 


ِ ۳ ِ ِ فش رت مخ 
من باع تفسَة بقیر تعیم الجَنه فقَذٌ ظلمَها؛ 


هر کس خودش را جز به نعمت بهشت بفروشد. براستی که به خویشتن 


مات 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰.232( 4628 

29 امام صاخ علیه البلای 

قیل له أبَْ طریق الرّاحه ققال ع فی خلاف الْهوَی قیل قمتی یج عبّذ 
ص: 334 


الَاحه ققال ع عند أوّلِ وم تَصیرٌ فی الْجَتٍَ. 


در پاسخ به این سوال که راه رسیدن به آسایش چیست؟ فرمودند: 
مخالفت با هوا و هوس. عرض شد: پس, چه وقت انسان به اسایش می 
رسد؟ فرمودند: در نخستین روز ورودش به بهشت. 


تحف. ااعقول. سس 370 


اراس صان الله قفره: ان 


۳ وت س 31 و دا ۳1 كثِ« > | مس س 3 * _ ت0 ‌ 
من قال انی حَیر الناس فهُو من سر الناس و من قال |نی فی الجنه فهّة 
فی النار 


هر کس بگوید: من از همه مردم بهترم. او بدترین مردم است و هر کس 
بگوید: من بهشتی هستم, او جهنمی است. 
نوادر(راوندی) ضص‌ 11 


1- امام قلی علیه السلام: 


ما بر یخی تقد خ الا و ها شَرٌ بسَر بَعْدة الجتة و کل تعیم دون اه هو 
مور که بل دون ار عافیه 


خیری که به دنبال آن آنش باشد, خیر نیست و شری که به دنبال آن بهشت 
باشد, شر نیست. هر نعمتی جز بهشت ناچیز است و هر بلایی جز آتش, 


2 اسام ادف صلمه الا 


الحیر کل آماعک و ال السّرّ کل أمِمک و ن تزی لیر و السَرّ الا بعد 
لاجرو لام اه ع2 و حل جقل ابر علة فی اجه و السَةَ کلَهٌ فی الّار 


همه خوبی ها و بدی ها در مقابل توست و هرگز خوبی و بدی واقعی را جز 
در اخرت نمی بینی, زیرا خداوند همه خوبی ها را در بهشت و همه بدی ها 


را در جهنم قرار داده است. 
تحف العقول ص 306 


9و اما صادق له السلاهم: 
- ۳3 ؟ _ ت0 3 « مگ ۳ ی مس 9 

ان لاهل الجئه ازع علاماتِ وَجْة مَتبسط و لسَان لطیف و قلبْ رَجيم و یذ 
مَعطیه 


ص: 335 


هشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده, زبان نرم. دل مهربان و دستِ 
دهنده. 


امالی(طوسی) ص‌ 693 ۰ 154 - مجموعه ورام 0 2 ص‌ 91 [شبیه 


24 اسام-صادق علیه السلام: 


تلا قق. آنی, الله. بواحقع ملق َوَجتِ ال لة الجتّه الاقاق 


ک من [ 


9 لالم و الایْصَاف من تسه 

هر کس یکی از اين کارها را به درگاه خدا ببرد, خداوند بهشت را برای او 
واجب می گرداند: انفاق در تنگدستی, گشاده رویی با همگان و رفتار 
منصفانه. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 103 , ج 2 

تواضع 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

شرف الْحَلَاْق التواضٌ و الجلمٌ و لین الجانب. 

شریف ترین اخلاق, تواضع, بردباری و نرم خویی است. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 115 , ح 2555 


صفیی اسان گرم ان ال یود ات 


مت 
اًُ 


تا قصی ات ان اس یر آند ای و لس کته 
تغل احد. 


خدای متعال به من وحی فرمود که متواضع باشید, تا هیچ کس بر دیگری 
فخر نفروشد و احدی به دیگری زورگویی و تجاوز نکند. 


تفج القصاحه ص :290 678 


للا مس 1 ۳ 9 کین | 2 1 کراست ی - لا 

ان ی ۱ لسماء ملکین مَّ کلین بالعباد مهن تواصع لله رفعاه و من تکبر 
مب ]و 

وصعاه. 


تواضع کند, او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پست گردانند. 


کافی (ظهالانسسااشیه) 2 ض 22 رح 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

|ذا تفه الرّفیعٌ تواضع؛ 

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد, متواضع می شود. 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 135 , ح 3075 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

ص: 336 


الاقتصادٌ و مَسيْهم الواصُع؛ 


در وصف پرهیزکاران - : لباسشان میانه رویست و راه رفتن و رفتارشان 
متواضعانه است. 


تحف العقول ص 159 - امالی(صدوق) ص 159 - نهج البلاغه (صبحی صالح) 
ص 303 , خطبه 193 


من التواضع ان ترضی ال لیس نون العقلس و از ی 
من لقی و اه و ک المراء و ان کان مُجفا و لا بْجِت آن بُحْمَد علی اللَفُوّی. 


خورد سلام کند. مجادله را رها کند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 465 , ح 4 


فک مت ن ۳ ۳۳ ن ۳ 2 ۳ 

ی ات و و لِ جٍ | و ۶ ۲ و زا ]۷ و 

تلائه لا بزرید رت یذ اللةٌ به | از عا ع ذل | سس 
د ۲ یه 


وا که همست ان رل سگو نی اقا شم نی 
سبب آن جز بی نیازی نمی افزاید. 


عده الداعی ص 178 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 124, ح 22 


کیت (9) امام کانفم علیه لاه 


ان المع ی فی السَهّل و لا پل 1 ينك فی الصَفَا قَکدلِک الْحکُمَة تَعمَر ِِِ 
قلب ۱ مَتَوّاضع لا 7 و و فی قلب ی الجتّار لأْنَ ال حعل توا 
عقل و جقل اتکثر ین له هل 


زراعت در زمین هموار می روید, نه بر سنگ سخت و 


ص: 337 


چنین است که حکمت., در دل های متواضع جای می گیرد نه در دل های 
متکبر. خداوند متعال, تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار 


داده است. 

تحف العقول ص 396 

ای را ی از 
الواطخ درجاث مئها آن بثرف اْعرَء قذر تشمیه قلزلها ملزلنها بقل لیم 
یت ای | ۳ یوبی ۱ 

اطخ العط اف غن التاس و ال بح الخکستین. 
تام رسای دا ی ارآ اس اس که ان تا و را تا 
و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد,. دوست داشته باشد با 
مردم همان گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند, اگر بدی دید ان 


را با خوبی جواب دهد. خشم خود را فرو خورد و از مردم درگذرد, و خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 124 , ح 13 
تی نی عفن ات رای : 
قه آتی | فتواضع له لغناه دهت ئُلنا دینه ؛ 


هر کس در مقابل تروتمند به خاطر تروتش تواضع کند دو سوم دیذش از 
بین برود. 


نهج البلاغه (صبحی صالح) ص ۱08 , حکمت 228 
خفی: 0) امام ین خی کر یم اای آاد: 

الواصُعٌ نَعمَهٌ لایْحسَدٌ عَلیها؛ 

بو اضق وروی تست آاست: کط بر ان خسن نید فد 


تحف العقول ص‌ 199 


جوی 12 ابام اوق علیه اسلا 


ان ضاچب, الدّین قکر قعللٍ السکِتة و استگان 


رَضی یا آغطی و لقرد قکْفت الاو بوان و ره 
الا فتحاقی رو و اطرَع الحَسَد قظع 
قلمْ یَحَفْهُمٌ و لَمْ بُذْیبْ ایهم قسلم 

ِلْهْمْ و سخث تَفْشْه عن کل شی ء ققَاز و 


ص: 338 


9 ۳ ۳ ۳ 3 هِ «_ ٍِ ۳۳ 
استعمَل الفصل و ابر العافیه فامن الندامه 


آدم دین دار چون می اندیشد. آرامش بر چان او حاکم است. چون خضوع 
فف. کت متواضع است. جچون قناعت می کند. بی نیاز است. به آنچه داده 
شده خشنود است. چون تنهایی را بر گزیده از دوستان بی نیاز است. چون 
هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و 
گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار 
آاشت: سر دم.را تمی ترساند بسن از آنان تمی هراسد و به آنان تجاوز نمی 


کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد پس به 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می 


امالی (مفید) ص 52, ح 14 
کیت ولا قیلفی : 


کان الکسخ صلی الل‌خلیه.و آلهب. تام غلی هن اشکفاه مق قن ق ققیر 
و کبیرٍ و ضغیر و لا بحتر ما ذعت اه و لو ای خسف التر و کان خفیت 
لنوت کریم آلطبیعه جَمیل الْمَعاشَره طلق الوَجّه بَسّاما و من غیر صَحک 
مَخروناً من عَیْرٍ 


وس متواضعاً من عیّرِ له جوادا من عّر سَرّف رقیق الْقَلب جیماً کل 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله به هر کس برخورد می نمودند, از بزرگ 
و کوچی, ثروتمند و فقیر, سلام مي کردند و اگر : به جایی حتی برای خوردن 
خرمایی خشک دعوت می شدند, آن را کوچک نمی شمردند. زندگیشان کم 
هزینه بود بزرگ طبع, , خوش معاشرت و گشاده رو بودند,هميشه متبسم 
توافت ابی: از که اب در ما مان بو ند 


ص: 339 


نی آن که اخمو باشتند: .متواضمع بودند نی آن که از خود دای تیان وهتور 
می بخشیدند ولی 


سا ید کل با کی تست سای مدا بان مس انس 


فضانل الششه کرص 54 بح وود ازشاه القلوتب(دلمی اج 2ص 
115 


0 


کان الیت صلی الله علیه بل الْمبّعِ مَوَصُوفا بعشرین حَصِلَة من 
یه 


_- 


خضال الائبیاء لو انفقرد ِ- لد ۶ جلاله قکیف من اجتمد و : 


صکِ هه مس 


ان تیّا مین صادقا حاذقا اصیلا تبیلا کین قصیحاً عاقلأً 


کِ« ت-‌ 


فاض عایداً زاهداً سَخیا کمیاً قانعاً مُتواضعاً خلیما زجیما عَیُوراً صَبُورا موافقاً 


ک 


مُرافقاً لَمْ بُحَالط فُتجماً و لا گاهنا و لاعف 


خصات. های پاضیران وا <ازا بفوند: که اگی کسی‌یکی از آنها را داشته 
ردیل عم آمست وه شاه کت که همه اما را تراسا که ی 
حضرت پیامبری امین, راستگو, ماهر, اصیل. شریف., استوار. سخنور, 
عاقل. با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند, دلیر و با شهامت؛ قانع, متواضع, 


بردبار, مهربان غیر تمند, صبور» ساززگار, و نرم خو بودند و با هب 
منجّم (قائل به ۳ ستارگان)؛ غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب (ابن شهر آشوب) ج 1 ص 123 


یا ناسر ای الب خی الب 
من افتصد آعْنام الله" بر افقده الله هراصع |[ و من 
هر کس میانه روی کند, خداوند بی نیازش سازد و هر کس ریخت و پاش 


نماید, خداوند نادارش کند, هر کس فروتنی پيشه کند, خداوند بلندش نماید 
و هر کس بزرگی کند, خداوند خردش 


ص: 20 


نماید. 

| تساه رح 0 

حدیت (16) امام صادق علیه السلام : 

قاس خوری العه لو و القواش واتن: 

سه چیز است که محبت آورد: ق-رض دادن و ف-روتن-ی و بخش-ش. 
هو ی 6 21 


حدیبت (17 امام هادی علیه السلام : 


الا ان یلاها نب ان اه فرونی. نر ان. انست. که با 
مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند . کافی(ط-الاسلامیه) ج 
2 ,ص 124 ,2 13 

خدیت:(18) آنام ضادق علیه آلیراای : 

ان من اللّواضُع آن یجلس الرجْل دون سرفه؛ 

تواضع در مجلس. آن است که کسی در کم تر از جایگاهش بنشیند 
کاقی(طظ میم :2ص 2.125 9 

تخدویت: 19 ) نیاق غلی له الستاات : 

من تواضع قَلبه له آم یسأم بدنه من طاعّه الله 

هر که فلس رای دا تباضم داته با بسن ار طاعت خوا خسته کمن 
شود. کنز الفواد ج 1 , ص 278 - بحار الانوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 90 , 
ج 95 


کیت 20۱ امام حانق این | یلا 


سَععنْهٌ یِفولْ ان فی السَمَاءٍ مَلکین موَکلین بالعباد قَمن تواضع لله رَقَقَاه و 
من تکبر وصعاه 


شنیدم آن حضرت می فرماید: در آسمان دو فرشته موکل بندگان خدایند. 
هر کس فروتنی کند برای خدا, ان دو او را بالا ببرند, و هر کس تکبر ورزد, 


کافی ( ط-الاسلامیه) 2 1 ص 122 1 ح2 

خویتت 2 آمام ای یی یاس ؛ 

فیما آوعی اللة عَرّ و جَلّ الی داود يا دَاقَد کما أَنّ قرب التّاس من الله 
المْتاضعون کَذَلِک ابعدٌ الناس من الله المْتَکبرُونَ. 


از جمله وحی های که خدای عزوجل به داود اين بود: ای داود همچنان که 
نزدیک ترین مردم به خدا انسان های فروتن هستند, دور ترین مردم از خدا 


نیز متکبران 
ص: 1« 


اند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 123 , ح 11 
1- امام علی علیه السلام: 

صیات القرآه آنعغ لحالها و دوم لجمالها؛ 


محفو ظ بودن زن؛ برای سلامتی اش مفیدتر است و زیبایی او را با دوام تر 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 405 , ح 9286 
اصای باق یه اازتای 


و شیم الا وتات زان ِ 
العلچف و تج ال لحم العفیف 


فیٍ فویٍ له غز و ح و _قو 
تُجبون أن بقال لکم, قَانٌ ٍِ 
مین القاحش الَْتَفَحْشَ 
۳۹ 


2 


درباره این گفته خداوند که «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: 
ربق نی که تست دآز ید قر کم به: ما بجوتشده به ها پحوبید: چرا که 
خداوند, لعنت کننده, دشنام دهنده, زخم زبان زن بر مومنان. زشت گفتار, 
بدزبان و گدای سمج را دشمن می دارد و با حیا و بردبار و عفیف پارسا را 
دوست دارد. 


آمالن(ضدوی ای 254 1 

کشت هنای الب کی و اب" 

عِفُوا تیف یِساوْکُمٍ؛ پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 553 , ح 3 


4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 


اْعئوا یی یا من سکم امن لک اجه اضد طذفوا 1 3 حدم و وفوا ادا 
وَعَذئْم و جوا 13 اوتص مر و اما فَروحَكم 5 ار نصا کم و ۳ 
| ی ۳ بزا. نها 
ضمانت کنم, راستی در گفتار, وفای به عهد. بر گرداندن امانت, پاکدامنی, 
چشم بستن از گناه و نگه داشتن 


وت از غور خلا ل ): 
کنر الففاد خ 2ص .11 -بعارالاتوار(طحبیروت) ج 74 باضی 170 
5 امام علی علیه السلام: 

عمته (الز کل ) علی قدر غیریه! با کدامتین مره به. آندازه غبرت آوست: 
ص: 22 


توح الاغه(صیحی صالخا ض ۸477 حکوت 47 
امین سل الب یه اب 


ان اللّه بُجِبٌ الحیی الحلیم العفیف المَتعمْفت؛ خداوند انسان با حياي بردبار 


پاک دامنی را که با کدافتی می ورزد, دوست دارد. 
کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 , ص 112, ح 8 


7- امام ای علیه السلام: 


اضل الخروعع العیاء ۵ نغر ها الخند بشنه مردانکی حا. هغنهم اش 


تاکدآمنی است. 

عیون الحکم و المواعظ(لینثی) ص 112 , ح 2449 
8- امام علی علیه السلام: 

الم رأسن کل خبر؛ 

عفت , سرآمد هر خوبی است. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 45 , ح 1115 
و امام علی علیه السلام: 

العِمَه َفِحَل الفْنَةّه؛ 

عفّت , برترین جوانمردی است. 

غررالحکم و دررالکلم ص 37  ,‏ 382 

0-امام علی علیه السلام: 

العفاف یَصون اللفُسَ و یترْهْها غن الدّنایا؛ 


سا ی و 
غفت. تفس را حضون. می دارد و آن را از بستیها دور نکه.می دارد, 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,256 53420 

0 ایام اوق ی اززرلای؛ 

ِفُوا عَن نساء اللّاس تعفّ نسَاوكُة. 

نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ح5 , ص 554 , ح د 

2- امام علی علیه السلام: 

أفصَل العبادو العفاف 

بوترین عنافت, با کتاسی ات کافی(ط الا مور 6 2 
تام 

اما صیادق طلی ان ای 

ی الفْوْین مرا مو و بونب ووط دواد خی وم 


0 ار یت کر 1 داشته باشی و حسد 1 آنقتنت ح ۳۳ 
نعمتی را که دیگری دارد, نداشته باشد). 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 307 , ح 7 

2 امام صادق علیه السلام: 

من کان آخِر پومیه خیرّهما فَهو مَ یود ؛ کسی که 
ص: 343 


امروزش بهتر از دیروزش باشد, شایسته است که مورد غبطه قرار گیرد. 
معانی الأخبار ص 342 
هن اتتاق غلی نید ال لاه 


غتیَطٌ الاس المسارغ ی الخیرات؛ شایسته ترین مردم که مورد غبطه 
ی را 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 105 , ح 1873 

4 امام علی علیه السلام: 

ها القفبوط لقن کات له تفه لا یا عن مُحاستتها و مطالیتها و 
هدتها؛ شایشسته تیست: کسین موود مه فراز ره هر کستن. که 


ِِ خودش باشد در این که از خودش حساب کشی کند و خودش را 
مواخذه نماید و در اصلاح خود بکوشد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 236 , ح 4750 
5 امام علی علیه السلام: 
ان المغبون من غین عُمرَه و ان المغبوط من آنقد عُمرَهْ فی طاعه زبه؛ 


عمر خود را در اطاعت خدا بگذراند شایسته است مورد غبطه قرار گیرد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 160 , ح 3061 
تسس ی ای عم از 


ی مُوسی زجلا عند الَعزش قَعَبَطَة بعکانه قَسَأل عَلة ققِیل گان لا بَحشْة 
الّاس عَلی ما آتامَمٌ ال من قَصّله 


. حضرت موسی علیه السلام مردی را نزد عرش دید و به جایگاه او غبطه 
خورد و در مورد او سوال کرد. به او گفته شد که او به آنچه خداوند از 
فضل خود به مردم داده است حسد نمی برد. 


ای ایض ای تشه آنن کیت ره ال این ما خورستا 
2 وی 121 


7 انتام اوق ید الب لاب 


احذکم (دا التمث تسه الی هاهتا و وی بیده الی حَلقَه 
امام صادق علیه السلام به بعضی از شیعیان خود فرمودند: بر شما لا زم 


است پرهی زکاری و تلاش و راستگویی و امانت داری و چنگ زدن به مذهب 
خود, زیرا هر یک از شما , به هنگام جان دادن, غبطه او را خواهند خورد. 


دعائم الاسلام جح 1 ص‌ 66 


8- امام صادق علیه السلام: 


بی ع له لم یحْل ماه فزل فن فسل بضلی غایه. من 
الملانکه او من الجنْ او ه من لاس و من الوخش و قا من شی ء الا و هو 

بر وم یه 5 :یی اللظر له التیر لتطرح الن گبرم دوم 
| 


فرمودند: جایگاه آن حضرت از ان زمان که کشته شدم. از فردشته: با حن.با 
حیوان وحشی که بر آن حضرت درود می فرستد خالی نیست و هر چیزی 
غبطه زائر آن حضرت را مي خورد و خود را : به او می مالد و در نگاه کردن 


علیه السلام نگاه کرده است. 


مستدرک الوسایل ج 10, ص 252, ح 11952 


اس زامیر ای له عیدب اد 


الشهداء یمتازلهم من الله علی میایر من تور قبل من هم یا سول الله ال 
هم الذین بُحَبنُون عباد الله ای الله- و بُحَببُونَ اللةَ الی عباده فلا هَدّا حببُوا 
اللة 

۳ ۳ ه‌ ۳ 

س ۳ سل و 0 ‌ِ نس 
ی عباده قکیف بُحَببُونَ عباد الله الی الله قال بامَرُوتَهم بها یب اللةٌ و 
۰(« 


اللقه فاد اطا هد احمق اللت ابا آکام کتم ها زا ان کرودهی که نه ار آندا 
فبشند وعه ان شهدا: ی 0 2 
آنان غبطه هی خورنده و انها بر منبرهایی از نور نشسته اند؟ سوال شد ای 
رسول 

خدا! آنان کیانند؟ فرمودند: آنان کسانی هستند که بندگان خدا را نزد خدا و 
خدا را نزد بندگانش محبوب می گردانند عرض کردیم: ایجاد محبت خدا در 
دلها معلوم است. ولی چگونه بندگان را نزد خدا محبوب می گردانند؟ 
فرمودند: آنان را فرمان می دهند به آنچه خدا دوست می دارد و باز می 


دارند از آنچه خدا دوست نمی دارد. پس اگر آنان را اطاعت کنند, خداوند 
دوستشان می دارد. 


مشکاهالأنوار ص 136 


0 امام باقر غلیة. الجلاه: 


ند ۰ و آ بق کت ار حنین 
ی و اه کر و 
که 


ار ایا ی ی 


ص: 236 


و کرامت ت از طرف خداوند به وی رو نموده و بشارت بهشت به وی داده 
عی: شود و آنفن ضی شود آز. آنصه ی ترس هقی هی کند که راهن ند 
حق بوده و هر کس بر خلاف راه او بوده بر باطلی هلاک کننده بوده است. 
مخانسن اف و1 رع 162 

آلسْجاعة عرْ حاضن, آلجْبنْ دْل ظاهد؛ 

شجاعت عزتی است آماده, ترس ذلتی است آشکار. 


شرح آف جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 1 , ص 152 
ح 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

آلسَجاعة نَصرَه حاضره و قَضیلهٌ ظاهره؛ 

شجاعت, نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 50 , ح 1271 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

السَخاء و السَجاعَة غَرایرٌ هریقة بَصَفْها ال سُبْحَاتَهُ فیمن أَحبّه و امتخته 


سخاوت و شجاعت خصلت های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را 
در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می گذارد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 375 , ح 8443 


شجاعت بر سه خصلت سرشته شده که هر یک از آنها فضیلتی دارد که 
دیگری فاقد آن است: از خودگذشتگی, تن ندادن به خواری و ذلت و 
نامجویی. 


تحف العقول ص 322 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

مره السٌجاعه الغیرخ؛ 

غیرت میوه شجاعت است. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 207 , ح 4142 


۳ ۲ س ۳ ۳ ۱ کت 1 5 هِ9ِ ِ 
تایه لاتعزف الا فی تلا مولطِنَ: لا یعرف الحَليمٌ الا عند العصب و لا 
الشجاع الا عند الحرب و لا اخ الا عند الحاجه 


کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند: بردبار جز در هنگام خشم, 
شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندی. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 229, ح 9 

حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

لا آشجع من لبیب ؛ 

شجاع تر از خردمند, وجود ندارد. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 533 , ح 9724 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

لو نيرت الأْسْیَاء لگان الق قع السْجاعه و گان الْجْبْنْ مع الکَذب. 


اک خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند, هر آینه راستی با شجاعت 
باشد و بزدلی با دروغ. 


عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 417, ح 7084 
حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

آَقَُ السُجاعّه اضاعَة الحزم؛ 

آفت شجاعت, فروگذاشتن دوراندیشی است. 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 182 , ح 3742 


حدیت (10) امام علی علیه السلام : 


آلقدل َفْصَلّ من الشجاعه لانّ الثاس لو استعملوا العدل موما فی 
جميعهم لاسْتَعْتَوّا غن الشْجاعه؛ 


عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگی عدالت را درباره همه 
بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند. 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20, ص 333 , 816 


وی 1۱ ون اک عخای الله غلی آل« 


۳ ۳ ۶ رن ۳ ۳ / ۳ و ۳ ۳ ۳1 
الصَرعَةه کل الصرعه الذی بغضب فیشتد عَصبهة و یحمر وجهّةه و یفشعنز 


یو و جح راخ 2 جوم 
شعره فیصرع عصبه . 


کمال دلیری آن است که کسی خشمگین شود و خشمش شدّت گیرد و 
چهره اش سرخ شود و موهایش بلرزد. اما بر خشم خود چیره گردد. 


تج ااعضاه ی دیع 2 8[ 
ان عقی له ازور 
ما السَیّف الضارم فی کف السُجاع بعر لة من الصْذق؛ 


تم در دست نز حاع برای او ۱ ۳ از ۳ ی 


ند ۴ 
شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20 , ص 296 , 3872 


حدیت (13) امام علی علیه السلام : 


۶۶ و 


اک السَمرجل فة 
ص: 248 


للقلب الصَعیف و هو بُطَیْبْ المهده و بُدکی الْفْوَاد و بُسَحْع الجَبَانَ و بُْحَسُنْ 
ولد 


خوردن به, قلب ضعیف را قوی, معده را پاک ترسو را شجاع و فرزند را 


قخف. العقول.ض 101 


خذیت (14) آبن شهر آشتوتب ؟ 


کان ال صلی الله علیه و آله قبلٍ الَبْعْ مَوضوفا بعشرین حَصلَةٌ من 
خصال الاأئبیاء لو القرّد وَاحذ بآخدها لَدلَ عَلّی جلاله قکَیّف من اجْتَمَعت فیه 
کا ن تا یبنً ادف عاذقا اصبلا یلا مکینا قصیحا عاقلا قاصلا عایدا زاهداً 
سَخیاً کمیا قانعا مُتواضعا حلیما 


<< ی) 


و 


"۷ 


ک ‌ 


یمن 2 2 2 ح__ 9 2 ۳ "۳ 2 - ۳۳ 
رجیماغیورا صبورا موافقا مُرافقا لم بُحاللط متجما چ لا کاهنا ‏ لا عَیّافا 


خصات. های پاضیران وا «انا بقوند: که اگی کسم‌یکی از آنها را داشته 
ردیل عم آمست وه شاه کت که همه اما را تراسا که ی 


حضرت پیامبری امین راستگو, ماهر, اصیل, شریف, استوار, سخنور, 
عاقل, با فضیلت, عابد, زاهد, سخاوتمند. دلیر و با شهامت, قانع. متواضع, 
بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور, سازگار, و نرم خو بودند و با هیچ 

مت (قاتل به تانیو سا ر بان )غیت کور مین وتی هم تسین نبودند: 
مناقب (ابن شهر آشوب) ج 1 ص 123 

خیر و شر 

ساست. خی آقلع کیم ی الب 

للم رآسن الحبر کل و الجَهلْ من السَدٌ کل 

دانایف تشر امد همه خوبی ها و تاداتی ستتر آهد همه ند ها نست. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74, ص 175, ح 9 


2 پیامبر صلی الله علیه و آله: 
تکلْفُوا فعل الخیر و جاهدوا فوسکم عَلیو, قَاِنّ السَرّ قطبوع عَلَیهِ الانسان؛ 


در کار خیر, خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود 


ص: 29 


تمایل دارد. 
تنبیه الخواطر معروف به مجموعه ورام ج 7 ص 120 


کیان لیب اللن قارع ی زب 


- 


لا ضَرَر و لا اضرا فی الاسّلام قالاسلام بزیذ الفسلم حَیْراً و لا بزيذة شا 


ک 


در اسلام ۳ نیز ممنوع است.؛ پس 


من لا یحضره الفقیه ج 4, ص 334, ح 5718 


4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 


اذا بل التَجُل آربعین سَتة و لم یغلب خَبرّة سَتّهْ قَبْلَ السَیطان بَین عیتیه و 
قالٌ: هدا وجه لا فله؛ 
هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبیش بیشتر از بدییش نشود, شیطان بر 


پیشانی او بوسه می زند و می گوید : این چهره ای است که روی رستگاری 


مشکاه الأنوار ص 169 

5 پیامبر صلی الله علیه و آله: 

آلحیر عادط و السَّدٌ لجاجه؛ 

خوبی عادت است و بدی لجاجت. 

اساس البلاغه ص 438 

سای ات اللج تین ال 

آلا ان سَرّ السَرٌ شرا العْلماء و ان خی الخیر خیاژ العْلماء؛ 


بدانید که بدترین بدها, علمای بدند و بهترین خوبان علمای خوبند. 


فتیه اسرد 137 


این ی له قاری نا 


29 9 


لهَذی هداق محمد, و5 سر ۱ مور 


۱ 


۳ 9 1 
ان احسَن العدیتِ کِتَابٌ الله, و خی 
مُخدتائها 


بهترین سخن, کتاب خدا و بهترین روش, روش پیامبر صلی | لله علیه و آله 
و بدترین امور بدعت هاست (یدیده های مخالف دین). 


امالی(طوسی) ص 337 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74, ص 122, ح 23 


تسیر ان الب عفه از 


- س _ ن 2 ‌ِ 1 > - سِ ۲ * _ ت0 9 
من قال |: دهد الناس فَهْو من سر الباس و مَن قال |: ‌ الجته فَمَه 
۰ لل 


هر کس بگوید: من از همه مردم بهترم. او بدترین مردم است و هر کس 


ص: 350 


نوادر(راوندی) ضص 11 


امین ای ال ایو ی اب 


تس 


3 


ان أَحدکُمْ لا مات قَقَد قامت یامه ری ما له من خر أو شر 


هرگاه یکی از شما بمیرد, قیامنش برپا می شود و خوبی ها و بدی های خود 
را می بیند. 


ارشاد القلوب(دیلمی) ج 1 , ص 18 


دیاس صالی الله: علیه ‏ زد 


9 


بهترین قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای خوبی دارد و بدترین 
قلب ها, قلبی است که ظرفیت بیشتری برای بدی دارد, پس عالی ترین 
قلب. قلبی است که خوبی را در خود دارد و لبریز از خوبی است. اگر 
سخن بگوید. سخنش در خور پاداش است و اگر سکوت کند. سکوتش 
درخور پاداش است. 


جعفریات (اشعنیات) ص‌ 169 


دا سل الله فقی و[ 


که سا اعطی الاخل امن لو عش ۴ ها اعظت ازع ققن تربع 
فی صوره حسته : 


بهترین چیزی که به مومن داده شده خوش اخلاقی و بدترین چیزی که به 
انسان داده شده دلی بد در چهره ای زیباست. 


نهج الفصاحه ص 474 , ح 1529 


2 پیامس ضلی ال علیه و ال" 


آلا ار یت عباد اللّه اه اللّفیةٌ الفیهٌ و ان شَ2ّ عباد اللّه المْشاژ الیه 


آگاه باشید. بدرستی که بهترین بندگان خدا کسی است که با تقوا, پاک و 
کفتام باشتد وبدترنن.بندکان خدا کستی است. که انکشت. تما باشتد: 


دعوات(راوندی) ص 46 , ح 114 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 67 , ص 111, 
ج 12 


باس خی للم ال 
ما سر عَبذ سَریرخ الا آلبسَة الله رداءها ان خیرا فَحَیرّ و ان سنا 


ص: 31 


مس 


1 
للا 4 


هب کس نیتی را در دل پنهان نمی کند, مگر اينکه خداوند أ نیت را (در 
رفتار و کردار او) همانند لباس ظاهر می کند. با نیت خوب ظاهر خوب و با 
نیت بد ظاهر بد خواهد داشت. 


نهج الفصاحه ص 695 , ح 2616 
4 پیامیر صلی اللة غلیه و الم 
3 ضا بزیی لین عا لا برییی از فان الحی طمابه ورالکوت ریت 


و تردید نمی اندازد برو؛ زیرا| حق ماأیه ارامش و دروع مایه تشویش و 
دودلی است. 


5- پیامبر صلی الله علیه و آله: 


7 3 -ِ 17 : ۳ ۳ عرش 
المَوّمن حَیرٌ من عَمَله و تیه الکافر شَرٌّ من عَمله و کل عامل یَعمَل ۱ 


نینةه . 


تتتصه< 


نیت موّمن بهتر از عمل او, و نیت کافر بدتر از عمل اوست و هر کس 
مطابق نیت خود عمل می کند. 


کاقن(ظ ناهج مرج 2 


مر خی اه یه نت 


- 


ان آسرع الخیر توابا البرٌ و ان آسرع اسر عقابا البَی؛ 


پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر ستم و 
تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری گریبان می گیرد. 


خصال ص  ,110‏ 81 


7- امام علی علیه السلام: 

همنشین خوب نعمت و همنشین بد, بلا و مصیبت است. 
غیون الت کم و المها عیانص حور هون دق 29 
8- امام علی علیه السلام: 


1 ما شَرٌ یشرّ بَقدة اجه و کل تعیم وت الْجتّه َو 


هر نعمتی جز بهشت ناچیز است و هر بلایی جز اتش, سلامتی. 


19 امام #لین علیه السلام: 


من یس الحیر تعژی من السْرٌ؛ 

هر کس جامه «خوبی» به تن کند از «بدی» برهنه می گردد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,104 1866 

0 امش غاین لیم لام 

آلحیرٌ سل من فعل السْرٌ؛ 

اه کوب اسان از کار بات 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 106 , - 1918 

1- بهترین و بدترین خانه ها 


حَیژ بیتِ فی المُسلمین بت فیه یِتیم بِحسَن الیه و شَرّ بیتِ فی القسلمين 


بِیثْ فیه یتیمٌ بُساء البه آتا و کافل الميه ف لکد 


بهترین خانه های مسلمانان, خانه ای است که در آن یتیمی باشد که به او 
نیکی می شود و بدترین خانه های مسلمانان خانه ای است که در ان یتیمی 
باشد که با او بدی می شود من و سرپرست بتیم در بهشت مانند دو 
نهح الفصاحه ص 470, ح 1510 


22 امام قاو علیه السلام: 


بالثاس, قاذا آزدت آن تعرف الحَیر قاعمل 


ان الحَیر و ال فان | : / تعر ۳ 
الحَیر تعرف آهلة و اذا آزدت آن تعرف السْرّ قاعمل السرّ تعرف آهلَهٌ؛ 


خوبی و بدی جز با مردم شناخته نمی شوند. پس اگر می خواهی خوبی را 
اسب میت کن. با افلم ان با انیت و ار مه وا .۱ 
تحف العقول ص 204 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 41, ح 26 

3 اساق کلن ید تلا 

فاعل الخیر حَیرٌ منة و فاعلّ السْرٌ 

ص: 353 


ج شش .و 
مه . 


خوبی کننده بهتر از خود خوبی و بدی کننده بدتر از خود بدی است. 


24 امام #ن علیه السلام: 


۳ ۳ ست ۳ تِ ۲ 5 7 7 
ان الله تعالی انرّل کتابا هادیا یی فیه الخَیر و السْتّ, فخذوا تهج الخیر 
تهتدوا و آصدفوا عّن سَمت الشر تقصدوا؛ 


راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به 
مقصد برسید. 

تحار الاتوا متخ هدر 40 20 وج 65ص 290 ز ام 19 
ایس فا ای الا 


۳ 1 2-۱ م9 1 2-۱ 1 5 ۳ 
قارن اهل الخیرٍ تکن منهّم و باین اهل اسر تین عنهّم ؛ 


با خوبان معاشرت کن تا از آنان باشی و از بدان دورف کن تا از انان 
نباشی. 


نهچ البلاغه(صبحی صالح) ص 402 , نامه 31 
6 اما علی. خاية اس لاف 
خَیرٌ شبایکم من تَسَبّة بکهولکم و شَرّ کهولکم من تَسَبّة بشَبابکم؛ 


بهترین جوانان شما, جوانی است که خود را شبیه میانسالان کند و بدترین 
میانسالان شماء. کسی است که خود را شبیه جوانان کند. 


مکارم الاخلاق ص 118 


27 امام قلی علیه السلام: 


آلعجرٌ مع لزوم الخبر حَیرٌ من الفدرو مَعَ کوب الشز؛ 
ناتوانی همراه با خیر بهتر از توانمندی در خدمت شر است. 
تیف غر الک مفررالکلم ی 1و 2۳ 521 

ام علن علید السلام؛ 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 41 .ح 17 

آلجهل اصل کل شَدّ؛ 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 2,73 1096 

دانایی, ريشه همه خوبی ها و نادانی ريشه همه بدی هاست. 
9 امام علای غلیه: السلام؛ 

ی 

ص : 354 


لا یُسلَمٌ من شرّه و لابوْمَنْ من عوائله؛ 


افراد پست به خیرشان امید و از شرشان امان و از به هلاکت انداختنشان 


تیف غرر الخکم در الکلم ی 201 رح 5579 


آلحیرٌ و السرٌ َضاعف یوم الجْمْعهٍ؛ 
خوبی و بدی در روز جمعه چند برابر (حساب) می شود. 
نواب الاعمال ص 143 


1- امام باقر علیه السلام: 


هذا اسان مفتاخ کل بر و شل قیتبتغی لِلمَوْمن آن يَخْتَم عَلی لسانه 


- 


به راستی که این زبان کلید همه خوبی ها و بدی هاست پس شایسته است 
که موّمن زبان خود را مُهر و موم کند, همان گونه که (صندوق) طلا و نقره 
خود را مُهر و موم می کند. 

تحف العقول ص 298 

2- امام باقر علیه السلام: 


ان الکیر تفْل علی آهل الذْنیا علی قدر یقله فی موازینهم یوم القیامه و ان 
السّر حَفَ علی آهل الذٌنیا علی قدر خِیّه فی موازینهم؛ 


کار خوب بر مردم دنا سنگین است, به اندازه تفت کی | در ترازوهای 
ایشان در روز قیامت و کار بد بر مردم دنیا سبک است. به اندازه 
ان در ترازوهایشان در قیامت. 


خصال ص 17 , ح 61 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 215, ح 13 


9 آنتام اوق ای از لت 


الحیز له آجاعک و ان السّة که آقاعک و ن کر ی الحَيْر و لس 
الأخو لأْنّ اللة و جل جقل الْحَیر له فی اجه : و الیو کل و التار 


همه خوبی ها و بدی ها در مقابل توست و هرگز خوبی و بدی واقعی را جز 
در اخرت نمی بینی, زیرا خداوند همه خوبی ها را در بهشت 


ص: 355 


و همه بدی ها را در جهنم قرار داده است. 

تحف العقول ص 306 

ابام وغل رای 

ما من عبدٍ آسَّ خیرا قدَتَت الیَامْ آندا حلی هر اللّه" له خیرا ‏ ما من 
عبد یس شزا قَذَهبّت الایامْ حتی یُظهر اللَه لوف | 


هر بنده ای که خیری را پنهان کند, با گذشت زمان خداوند خیری را از او 
اشکار می سازد و هر بنده ای شری را پنهان کند. با گذشت زمان خداوند 


وسایل الشیعه , جح 1 , ص 71 , 159 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 69 , ص 
2 4 


5- امام صادق علیه السلام: 


ِ- 


اعلمی آنّ اسان الحسَن الحْلق مفتاخ لیر مغلاق لِلسّدٌ و آنّ الشات 
السَحیخ الحلق مغلاق للخیر مفتاحٌ لس 


آگاه باش که جوان خوش اخلاق, کلید خیر و قفل شر است و جوان بداخلاق 
قفل خیر و کلید شر است. 


امالی (طوسی) ص 302, ح 593 


6-امام کاظم علیه السلام: 


یس متارمن لم یُْحاست تَفْسَه فی کل یوم فان 1 استراد ال مه 


و حمد ال یه و ان عمل سرا استغقر اللََ مه و اه 
از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاسبه تکید تا آکر نکن کردم 
از وا بخو‌اه سر کی کنو وهداراعز آن ساسن ند ه اک ند کروم 


از خدا آمرزش بخواهد و توبه نماید. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 67 , ص 72, ح 24 


37- امام رضا علیه السلام: 


۲ لا _ س‌ بر س‌ ۳ لَ ۳ ۳ 
آحسن الظنّ بالله قَاِنّ الله عَرّ و جَل یقول: آنا عند ظَن عبدی المَوْمنِ بی, 
ان خیرا قخیرا و ان شا قسَا؛ 


ص: 356 


عزوجل می فرماید: من نزد گمان بنده مومن خویش هستم, اگر به من 
خوش کمان باشد, به خوبی با او رفتار می کنم و اكر به من بدکمان باشد., 
به بدی با او رفتار می کنم. 

و 


8 اما صادق علیه السلاه: 


۳ و ِ ِ ]ده بت روم 3 - | < 
من یزرع خیرا بحصد عبطة و من یزرع شزا یحصد تدامه و لکل زارع ما 


زرع. 


هر کس خوبی بکارد, خشنودی درو می کند و هر کس بدی بکارد. پشیمانی 
درو می کند, هر کس هر چه بکارد. همان را برداشت می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 458, ح 19 


39- امام حسین علیه السلام: 


نا تس ۰ بث تاقوا فی الفکارم وسا روا فن الفانم و لا تسوا عفروف 


ای مردم در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در کسب غنائم (بهره گرفتن 
به حساب نیاورید. 

کف القمه رظ لقخییه اس 2 رصن 29 

0 امام صادق علیه السلام: 


|ذا آراد اللهٌ بعبر د شرا فاذتبت نبا تَبعة بر بتعمّه لینسیه الاستغفار و پتمادی به : 


هرگاه خداوند برای بنده ای شر بخواهد (یعنی او خودش مستحق این شر 
شود) وقتی گناهی از او سر زد, در پی آن نعمتی به او بخشد تا استغفار را 
از یاد برده و به گناهش ادامه دهد. 


بخار الاتان مروت اه 70 ری توح 


1 امام حسن علیه السلام: 
۳ 1 ی > 1 سِ 1 1 
لحَیرٌ الذی لاس فیه, آلشکر مَع النعمه و الصَبرٌ عَلی الثا زله؛ 


خبری که هن ری در آن تیست: شکر بر نغعت و صضیر بر فضییت: تا خوار. 


است . 


تحف العقول ص 234 
2- امام سجاد علیه السلام: 
الخیر کل 
ص: 357 


قد اجتمع فی قطع الطمع عمّا فی آیدی الثاس؛ 


تمامي خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان 
مردم جمع شده, است. کافی ( ط-الاسلامیه) 3 2 , ص‌ 149 ۰ 3 


3-امام علی علیه السلام: 
حَیرّ الخلائق الرفة*؛ 

بهترین خوبی ها رفق است (مهربانی و لطف با مردم). 
عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص  ,237‏ 4508 

4 امام باقر علیه السلام: 

قوف عند السبهه حَیرٌ من الاقتحام فی العّلْکه 


توقف هنگام مواجهه با کار شبهه ناک بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت 


است 

زهد ص 19 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 1 , ص 50 , ح 9 
موعظه و پند و اندرز 

1- امام موسی کاظم علیه السلام: 

ما من شَی ء تراة ینک الا و فیه مَوَعطه 


است. 


اضالت(ضددق ان 509 


2 امام تغل علیه السلام: 


س ع‌ِ 4 تّ سِ ‌ِ 
فی وَصییه لابنه و هو بَعِظهٌ: آحي قلبک بالموعظه؛ 


- در م-قام ان-درز ب-ه ف-رزند خود-: دلت را ب-| اندرز زنده گردان. 
تحف العقول ص 69 - نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 392 , نامه 31 
3- امام علی علیه السلام: 

الْمَواعظ صقال موس و جلاء لوب 

اندرزها صیقل بخش جان ها, و جلا دهنده دل هاست. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 224, ح 4524 

4 امام علی علیه السلام: 

بالقواعظ تنجلی العفلّة؛ 

با اندرزهاست که (پرده) غفلت کنار می رود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 224 30 45 

ود یامن یا صلی ال لو الب و سا 

کفی بالموتِ واعظا؛ 

مرگ برای اندرز گرفتن بس است. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 275 , ح 28 - تحف العقول ص 3 
6- امام علی علیه السلام: 

العاقل من وَعَظََة التّجارِبٌ؛ 

خردمند کسی است که تجربه ها 


ص: 358 


او را پند دهد. 

تحف العقول ص 85 - من لا یحضره الفقیه ج 4 , ص 388 
7- امام علی علیه السلام: 

کفی عظه لذوی الالیاب ما عبوا؛ 

برای خردمندان, تجربه های آنان پندی است کافی. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 386 , ح 6547 

8- امام علی علیه السلام: 

|ذا أَحتّ اللّه غبدا وعَظهٌ بالعتر؛ 

هر گام خداه‌ندبیوه ای را دوشت بداره آمرا نا عبرت ها بند دخد 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 134 , ح 3026 

و امام علی علیه السلام: 

قن قهم مواعظ الرمانِ لم سکن الی خسن الظرّ بالیام 
هرکه پندهای زمانه را بفهمد, به روزگار خوشبین نباشد. 
عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 435 , ح 7517 

0- امام علی علیه السلام: 


قی ضقة: الدتا: آن الاتا خاش موعطه لفن. انقط نها دکرتهمق ایا 
قتدکروا و هم قصَدَفوا و 25 مه قاتعظوا 


- در وصف دنیا- : همانا دنیا... سرای پند است برای کسی که پند گیرد... 
دنیا به انان یاداوری کرد و ایشان یاداور شدند؛ انان را خبر داد و ایشان 
تصدیق کردند, انان را یند داد و ایشان پندش را پذیر فتند. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 493 , حکمت 131 
1 افام ضادق علیه الشتنلام: 
السَعیذ یثّظ بقوعظه اللّفوی و ان کان یُرادٌ بالقوعظه َیرَخ؛ 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 ص 151, ح 132 

2- امام علی علیه السلام: 

لکیس فی کل شیء اعاظ؛ 

انسان زیرک, از هر چیزی پندی می آموزد. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 404, ح 6826 

3- امام علی علیه السلام: 

بل العظات الاغتاژ یقضارع الأمُوات 

رساترین پندهاء عغبرت گرفتن از آرامگاه های مردگان است. 


ص: 359 


غررالحکم و دررالکلم ص 471 , ح 10764 

4-امام صادق علیه السلام: دق القَوّلِ و بل الْمَوْعِطَهِ و خسن الْقَصَص کتاب اللّه 

راست ترین سخن و رساترین پند و بهترین داستان, کتاب خداست. 

من لا بحضره الفقیه جح 4 , ص 402, ح 5868 - آمالی (صدوق) ص 488 
5- امام علی علیه السلام: 

ان اللْ سَبْحاتة لم بعظ آحدا بمثل هذا الْفْرآن 

خداوند سبحان هیچ کس را به چیزی چون این قرآن اندرز نداده است. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 254 , خطبه 176 

6- امام علی علیه السلام: 

لا واعظ بل من الصح؛ 

هیچ واع-ظ-ی م-وّثرتر از نصیحت نیست. 

عیون الحکم و المواعظ(لینی) ص 537 , ح 9887 

7- امام علی علیه السلام: 

من کان له فی تفسه واعظٌ کان علّیه من اللّه حافظٌ؛ 

نهر کت واعدظی درووعی داشتم با شور او را از عانت عد امد ها نی انست: 
بحار الأنوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 67, ح 11 


8 اسام ماد علید الفزلا 


وا سا رای ار درک وه بای اعطال: 
خود) اهتمام می ورزی و ترس (از خدا و کیفر الهی) جامه زیرین تو باشد و 


تحف العقول ص 280 
9-امام باقر علیه السلام: 
مَن لَم یَجْعَلِ ال ة من تفُسه واعظا قَاِنّ مَواعظ التّاس لن تُعْنِی عَنْهْ شینا. 


کسی که خداوند برای او واعظی درونی قرار ند هد موعظه های مردم 
هرگز در او سودمند نمی افتد. 


تحف العقول ص 294 

0اهای خلی. غلیه او 

الجاهل لایرتدغ, و بالقواعظ لابنتفع؛ 
نادان 


ص: 360 


باز نمی ایستد (هیچ نهی و بازداشتی در او اثر نمی کند) و پند و اندرزها 
سودش نمی دهد. 


غررالحکم و دررالکلم ص 92 ,ح 1757 

1- امام علی علیه السلام: 

مهن آم له اللّه علی تفسه لم َنتفع ِموعظَه واعظ؛ 

کسی که خدا او را بر نفسش کمک نکند. از پند هیچ پندگویی سود نبرد. 
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 427 , ح 7242 

2 امام علی علیه السلام: 

بیتکم و بین القوعظه ججابٌ من الفرّه؛ 

میان شما و اندرز, پرده ای از بی خبری آویخته است. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 525 , حکمت 282 


که باس تا شاب ال علو الفد فرام: 


۱ 
۶۱ 


ت۳9 سا ۳ ثِ 11 ‌ِ 
عظ تَفسک قان انَعظت قعظ النّاس و الا قاستخی منی 


خودت را اندرز ده. اگر از آن سود بردی, آن گاه مردم را نیز اندرز ده و 


مجموعه ورام ج 1 , ص 239 


24 امام تقاای علیه السلام: 


اندرزی که هیچ گوشی ان را دور نمی اندازد و هیچ سودی با ان برابری 
نمی کند, آن اندرزی است که زبان گفتار از ان خاموش شود و زبان کردار 


بدان گویا گردد. 

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 155 , ح 3372 

5- امام علی علیه السلام: 

عَوّد دنک خسن الاستماع و لانْصغ الی ما لا یزیدٌ فی ضلاچک اسیماغة؛ 


گوش خود را به خوب شنیدن عادت ده و به سخنی که به اصلاح و پاکی تو 
نم آفزاید کوش مسا 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 215 ح 4211 
6 نام علی علبه اقلا 

خادع تفسک فی العباده و ارفق بها 

ص: 361 


و لاتقهرها و خُذ عفوها و تشاطها الا ما کان مکتوباً عَلَیکَ مِن القريضه. 
برای عبادت نفس خود را بفریب و با او ملایمت کن. با زور وادار به 
عبادتش نکن و در زمان فراغت و نشاطش او را به عبادت نگیر, مکر در 
واجباتی که باید انها را در وقتشان به جای اوری. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 460 , نامه 69 

ایثار 

حدیث (1)امام علی علیه السلام: 

الایثار آعلی المکارم 

ایثار , عالی ترین خصلت اخلاقی است. 

فیون العکم المواعطظر لتیار ول 91 

حدیث (2)امام علی علیه السلام: 

تا شنت از برار 

ایثار , خوی نیکان است. 

غیون الک ه آلمهاعظ ایا دح 197 

حدیث (3)امام علی علیه السلام: 

الایناژ َحسَنْ الاحسان , و آعلی مراب الایمان 

آبتار«بهترین اخشسان وبااترن مره آنمان است: 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 396 , ح 9162 


حدیث (4)امام علی علیه السلام: 


عِ ِ 4 
الٍیناژ آفصَل عبات , و أجّل سیادو 


ایثار , برترین عبادت و شکوهمندترین آقایی است. 
عیفر اک مه المواعظ تیاس نی س تک 

حدیث (5)امام علی علیه السلام: 

َفصَل السٌخاء الابناژ 

برترین سخاوت , ایثار است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 396 , ح 9164 
حدیث (6)امام علی علیه السلام: 

عامل سای اللّاس بالائضاف و عامل الْمْوْمنینَ بالزیتار 
با دیگر مردمان به انصاف رفتار کن و با مومنان به ایثار . 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9109 
سدییق: )اما نی یهللا 

غايِة المکارم الایناژ 

نقطه اوچ خصلت های اخلاقی , ایثار است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 396 , ح 9171 
حدیث (8)امام علی علیه السلام: 

بالایثار ُستَرّقّ الأحراژ 

با ایثار , آزادگان به بندگی کشیده می شوند . 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 396 , ح 9167 


ضد اخلاقیات و آثارش 


"ِ 

نام رضا هلیم ازولای 

السَجوه بل من طعام التاس اکن مِنْ 
ص: 362 


طقامه ‏ الیل لا اک من طعَام التّاس تلا باکلوا من طقامه 


سخاوتمند, از غذای مردم می خورد, تا مردم از غذای او بخورند, اما بخیل 
از غذای مردم نمی خورد تا انها نیز از غذای او نخورند. 


۱ 


اند نی ال خی ی اب 
تاه وا ها ال ی 
غذای سخاوتمند, داروست و غذای بخیل, درد. 


تجارالانواز(طسصروت) غ ری ور هر 22 نوج القصاحه ص 550 رح 
1900 


ک ایس لب له یه ی از 


ناگم و الق قالما هلک من کان قبلّم باسح آة مَرَهُم یالبّخل قَبَخلوا و 
هم بالقطیعه ققَطعوا و مرهم بالفجور قفَجروا؛ 


از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاک شدند. حرص آنها 
کردند با خویشاوندان. به بدی وادارشان کرد و بدکار شدند. 

نهج الفصاحه ص 353 , ح 992 

ای ای ای از لا 

ان ایح و الجَوْر و الجرص عَرَایِرٌ شَی یَجْمَعْها شُوء الظِنٌ بالله 


به درستی که بخل و ظلم و حرص, غریزه ها و تمایلات متعدد و پراکنده ای 
هستند که سوءظن به خداوند انها را جمع می کند. 


تحف العقول ص 129 


ان فا اللت نودب از 


5 علی لا تُشاور جبانا قانهْ بصیق یصیق علیک المَخْرح و لا تشَاور لبیل اه 
یه یِفصَرّ بک عَن عایتک و لا تساو حریصا قائة برس لک شرهاً 


۲ تا اسان ار مت وا 
تنگ می کند و با بخیل مشورت مکن؛ 


ص: 363 


حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می دهد. 


غلل آلشرآنم ی و مج 1 ار الا ان( یروت 70 مس 08 رخ 
21 


منادب آصوخته خندا هستم. و غلی: ادب آموخته من است . پروردگارم مرا 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری باّم داشت . در 
نزد خداوند عژوجل چیزی منفورتر از بخل و بد اخلاقی نیست. بد اخلاقی 7 
عمل را ضایع می کند رآ سار که شز که سل ۱ 


کار | اشلاق ی 17 


7- امام قلی علیه السلام: 


یَسْعَم آَسْباء قبیجة و هی من تسه آنفْس بح منها من عَبْ رهم ضبق الدْرَع 
ن الغلوی و اقل من [لناء و شزع شب م من الْلَمَاء و الصا من 
الکقّول و القَطيعة من الرّءُوس و الکذِبٌ من الفْضَاه و لمات من الأْطتَاء و 
البدَاء من اللساء و الطیّش من 

دوی السلطان 


هه چیز زشت است. اما از نه گروه زشت تر: درماندگی و ناتوانی از 
دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمی از دانشمندان؛ حرکات بچکانه 
از میانسالان ؛ جدایی حاکمان از مردم . : دروع از قاضیان ؛ بیماری کهنه از 
پزشکان ؛ بدزبانی از زنان و سختگیری و ستمگری از سلاطین. 


دغاتم الاساام ررض ده 


8- پیامبر صلی الله علیه و آله: 


7 ۰ ‌ 2 ‌ ِ ِ 


الا أَحْبِرْكَم بعکم منی شْبها قالوا بلی یا رَسُول اللّه 
ص: 304 


ال الْقاجش الْمَتَفَحُشْ البذٍی ۶ الیل الْمْحْتالِ لو 9 التآنیس 
القلب ابید من کل حیْر بُرْجی یر الْمَامُون من کل سَد :2 


آیا شما را از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض کردند: چرا؛ 
ای رسول خدا! فرمودند: زشتگوی بی آبروی بی شرم, بخیل, متکبر, کینه 
نوزه 9 تن دم کسی که هیچ امیدی به خیرش و امانی از شرش 


ح 20691 


فد قیام اقفر غلیه اسلا 


ها من عد تخل تفه تیا قیما بای الله (ا الم بان لفق آمافها 
تما اتخط االر : 


هر کس از خرج کردن مالی در راه خدایسندانه بخل ورزد, چند برابر آن را 
در راه غير خدایسندانه هزینه خواهد کرد. 


تحف العقول ص 293 
0-امام حسن سلام الله علیه : 
آلبخل آن پُری الاجل ما آنققة تلفاً و ما مسَگة شتفا: 


بخل ان است که ادمی انچه را بخشیده است. تلف و انچه را نگه داشته 
شرف بیندارد. 


بحار الانوار(ط-بیروت) ۳ 71 ص 117 ِ# 8 - الدره الباهره ص‌ 21 
حرص 


اسر ی اقله علیت د لت 


کم وَالسٌع قالئما هلک من کان قبلکُم یالشُعٌ مهم بالبْخل قبخلوا وَأمَرَ 
هم بالقطیعه ققطعوا وَأَمَرَهْم بالْجور قَقجروا؛ 


از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاک شدند. حرص آنها 
کردند با خویشاوندان. به بدی وادارشان کرد و بدکار شدند. 


نهج الفصاحه ص 353 , ح 992 


2 امام غلی علیه السلام: 


ان الا ‏ عفن رها ول صب صا مها سا 


۳1 


عَلیها و لهجا با و آن 
2 


ح‌ 
۲ 
ِ 


بشتلیی صاحنها یقا تال فیها عمّا مبلق یلها 


براستی که دنیا آدمی را به کلی سرگرم خود می سازد و دنیاپرست به 
چیزی از ان تشد سر آن: کباب حرض و سکره بخ آن تر زوینش 
شود شود هه آنچه از انم خشا دست باه استفا نمی کندعا دربی جرج 


که بدست نیاورده نرود. 
نهج البلفه(صبحی صالح) ص 423 , نامه 49 
3- امام حسین علیه السلام: 


للیست اعمّة بمانقه رژفاً و الْجرص بچالب قضلا و ان الرْرق مفَسّو 
الاجل مَحنْوم و اشیَعْمَالَ الجزص طلِتْ الَائم 


اصا 
ه‌- 


نه خودداری از حرام و ناپسند, نا 
قی. آوزده که,روریق تفستیم. شید ۵ اجل ختمی اشت: و حرض: به: سنوی 
می 3 


اعلام الدتصض 429 


4 امام صادق علیه السلام: 


الحریص حَصلَیّن و لزمله حضلتان خُرم القََاعَ قَافْتقة فتَقد الرَاحة و حخرم 
2 


حریص از دو خصلت مجروم شده و در نتیجه دو خصلت را با خود دارد: از 
بودن محر وم است و در نتیجه یقین را از دست داده است. 


خصال ص 69 - وسایل الشیعه ج 16 , ص ۰20 ح 20856 


5- امام باقر علیه السلام: 


قل | اخریض علی الا فل دوف اعر کم ازجا مق الثر علن تفا 


مت 


فا کان أبْعَد لها من الْحْروج عَتّی تموت فا 


تل حریص به دنیا, مثل کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دور خود ببافد 


کافی( ط-السلامیه) 
ص: 366 


7 

6امام علی علیه السلام: 

آلچرص موقعٌ فی کثیر العیوب؛ 

حرص انسان را به عیب های زیادی مبتلا می کند. 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 295. ح 6639 

7- امام علی علیه السلام: 

آنتیالا تاغ هن ام کر لِلَجِرّصٍ آیبیرآ" 

بی نیازترین بی نیازان کسی است که اسیر حرص نباشد. 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 295, 7 6631 
8-امام علی علیه السلام: 

انتقم من الیرص بالقناعه کما تنَقَمٌ من العَدُوٌ بالقصاص؛ 


گیری. 


شرح نهج البلاغه(اين ابی الحدید) ج 20 , ص 304 , ح 607 

یبای علی, غابه ا نلاب 

َعطَخْ التّاس ول المع الحریص الْمْرٍیب 

ذلیل ترین مردم. کسی است که طمعکار, حریص و وسوسه گر باشد. 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 295 , ح 6618 


10- امام قلی علیه السلام: 


‌ ‌ ‌ 


الک و الجور و الجزص رای شتّی یَجْمَعْها شوء الط باللّه 


به درستی که بخل و ظلم و حرص, غریزه ها و تمایلات متعدد و پراکنده ای 
هستند که سوءظن به خداوند انها را جمع می کند. 


تحف العقول ص 129 


1-امام ۳۹ علیه السلام: 


َعْجبْ ما فی الالیتان قلَبْهُ و له وا من الْحکْمَهٍ و وا ین خلافها قاِن 
سنج ل لاله الطعغ و اه هاچ به ار 8 8اه 
ایس قَتلة الاأسَف ... کل تفقصیر به مُضَرٌ و کل افْرَاط به مُفسد 


حکمت دارد. اگر آرزو به آن دست دهد. طمع خوارش می گرداند و اگر 
طمع در آن سر برکشد, حرص نابودش می کند و 


ص: 27 


اکن تاامتدی بر آن .مسلط نون اتدفم آوزا مین کی هر کتاحی ایض 
زیانبار است و هر زیاده روی برایش تباهی آفرین. 


علن اش ام و 109 خر 7 


2 او خی ال خاسه از 


ی ی زا ال بَُیّق علیک المَخرح و لا ثشاور البَحِیل له 
یه یِفصَرّ بک عَن عایتک و لا ناور حریصاً اه برش لک شترها 


ای علی با ترسو مشورت مکن,؛ زیرا او راه بیرون امدن از مشکل را بر تو 


با حریص مشورت مکن, زیرا او حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می 
دهد. 


غلل اش ان ی ومع 1 سار انوا روت 70ص 302 ج 
21 


3 انام غلی غلیه ااسلاه: 

الْجرَص و الْبْرُ و الحسَد دواع |لی الم فی الدْیُوب 
حرص و تکبر و حسادت. انگیزه های فرو رفتن در گناهانند. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 541 , ح 371 


14- امام باقر علیه السلام: 


مت ريس ] علی الدتا عتل حوتی الق کنضا ا داح هن الق علن: سرا 
ل-ف-| کان د لها من الخُروج خی تموت عَمَا؛ 


حریص به دنیا, همانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دور خود می تند, 
خارج شدن از پیله بر او سخت تر می شود تا ان که از غصه می میرد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 316, ح 7 


5- امام صادق علیه السلام: 


اصولّ الکُفر لا الچرص و الاستکباژ و الحسَ1؛ 


ريشه های کفر سه چیز است: حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد 
ورزیدن. 


کاقشی راما ری 289 نز امالی (صدوی ان 419 خضا[ 
ص 90 


16- امام باقر علیه السلام: 


ص: 368 


آزی [در شانستکی | همانند رقابت برای رسیدن به درجات عالیه نیست ! 
ها یار الا رت رس 1 
طمع 


سویگ 3۱ امام لین لت ازتلان : 
من الچکته و | ِ من خلافا قان 


هصغ الک الجرص و ان مَلکة 
کل افراط به مَفسد 


افر 0 معلنید 
‌ِ ‌ 
تقصتای ک 


عْجِب ما فی الرئیتان قلبة 
سیم 1 الحاء ادْلةٌ الطمَم 
الیان قَتلَة الأْسَفْ ... قکل تا 


2 هو 
2 


1 ۹ 


رن 


موّارد 
هاج ب, 
نقصیر به مضر 


ی اه ها وه 
حکمت دارد. اگر آرزو به آن دست دهد, طمع خوارش می گرداند و اگر 
طمع در آن سر برکشد, حرص نابودش می کند ۵ ار تاو سر ان مس اظ 
شود اندوه, او را می کشد... هر کوتاهی برایش زیانبار است و هر زیاده 
روی برایش تباهی افرین. 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 
الک عقّا فی دی الّاس عقّذ و کت هقّه 


ظمع: نذاشتن به. انخه در نزد فردم | ست, (نشان) عزت نفس و بلند همتی 


است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 398 , ح 9245 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

ار الا تایه ااخریا کیب 

ذلیل ترین مردم. کسی است که طمعکار, حریص و وسوسه گر باشد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 295 , ح 6618 


کنر مضارع الْعْفُولِ تخت بَروق الْمَطامع 
قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است. 


تشه اللاغ ری صاه ای 0ب 19 هب ی غر تعکر ه در رالگاد 
ص ۰298 ح 6750 


حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

المع رق مَوَبْذ؛ 

طمع ورزی . بردگي همیشگی است. 

نهح البلاغه(صبحی صالح) ص 501 , ح 180 
حدیت (6) امام سجاد علیه السلام: 

ص: 369 


احْتَمء 


جِتَمع فی قطع الطمع عَمّا فی آیّدی التّاس تمامي خیر و خوبی در بریدن 
و چشم نداشتن به انچه که در دستان مردم جمع شده, است. 
کافی ( ط-الاسلامیه) 3 2 , ص‌ 149 3 3 


1- امام علی علیه السلام: 
۳۳۹۹ #م _ 3 3 ۳ ۶ 
الا صقر و أَحمَرٌ و آرَر من آن نطاع فیها الأ ماد 


دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن از کینه ها پیروی 
شود. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 142  ,‏ 2544 

2- امام علی علیه السلام: 

کینه, خوبی ها را نابود می کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 301 , ح 6846 

3- امام علی علیه السلام: 

من اطرح الْفد اشتراح قلبُْ و له 

هر کس کینه را از خود دور کند. قلب و عقلش آسوده گردند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰299 ج 6774 

4 امام علی علیه السلام: 

سَبَبْ الْفتن الجفّد علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزی است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 299 , ح 6781 


5- امام حسین علیه السلام: 

ان شتعها قن قلعت فلویوه من کل عسش وغل وروعل 

بی گمان شیعیان ما دل هایشان از هر خیانت, کینه و فریبکاری پاک است. 
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ص 309 , ح 154 

6- پیامبر صلی الله علیه و آله: 


تهاتوا قَاتها تهب بالصغایّن؛ به یکدیگر هدیه بدهید, زیرا کینه ها را از بین 


می بر د. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج5, ص 144, ح 14 


7- امام کل علیه السلام: 


احصد اسر ين ضدر عّيرک بقلعه من ضدرک؛ برای درو کردن بدی از سینه 
دیگران, آت وا استه خودت رنه کن کن. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 501 , ح 178 - تصنیف غررالحکم و دررالکلم 
ص 106 , ح 1911 


قاس ای عاین الا 
اختمل آجاک 
ص: 370 


علی قا قیه و 1 تخیر الفقات که بورت الصفرته 


برادرت را با همان و سرزنش نکن؛ زیرا| این 
کار کینه می اورد. 


9 امام علی علیه السلام: 


عند الشّداید تذهث الأحقادٌ؛ در هنگام سختی ها و گرفتاری ها کینه ها از بین 


می رود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 102 , ح 17_95 
بای مایی غلیه ایا 


العتاب مفتاغ تال و الاب خن حالف امه کزدن کید رفن و 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 369, ح4 


1-امام قلی: علیه السلام: 


الحسوذ سریع الوثبه, تطی 3 العطفه ؛ حسود زود خشمگین می شود و دیر 
کینه از دلش می رود. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 70, ص 256, ح29 

2-امام علی علیه السلام: 

الحَفُود مُعدْبْ الفُس مُتصَاعف الم 

کینه توز, روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 299 6778 


9 اش خاش اد ای و 


س س_ ع‌ِ 
العَدِب تذهث الطغائن من الصّدور؛ 
هدیه دادن, کینه ها را از سینه ها می برد. 


عون اخان الرضا خ موه ریرح 43 یار الا مروت )سر ور 
ص 45 


حلسد 


نام نادی علیت ال لا 


ک 


شهد و تحت بالَفصیه 


قال لَفمان لاییه : .... و للحاسد تلا علامات بَفتاث 


لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت می 
کته زونه رو لیر هی کته از کرقاری زان شاد هی شنود. 


خصال ‏ 121 
2 امام علی علیه السلام: 


حسادت عیبی رسوا و بخلی سهمگین است و حسود تا به آرزوی خود 
دربازم منود تشد ارام تضی. کیرد 


غررالحکم و دررالکلم ص 1289 , 
ص: 371 


ح 2229 
3- امام علی علیه السلام: 

آلحسودٌ سَریع الوَثبه, بَطی ۶ القطقه؛ 

حسود زود خشمگین می شود و دیر کینه از دلش می رود. 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 70, ص 256, ح29 

4 امام علی علیه السلام: 

الْحسَد لا بجْلت الا مضه و عبط بُون قَلَبک و بُفرض جشعک 


حسادت نتیجه ای جز زیان و ناراحتی که دلت را سست و تنت را بیمار می 
گرفاند به بار تمین آوزد: 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 70, ص 256, ح29 


5 امام صادق علیه السلام: 


تقول لیس لعتوده. لقوا سقم الخشة والبفت قاقضا جقدلان. عند الله 
الخدی 


شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاو زگری بياندازید 
چون این دو, نزد خدا برابر با شرک است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 327, ح 2 

6 امام ضادق علیة. ا لاد 

آللَصیحَهٌ من الحاسد مُحال؛ 

نصیحت و خیرخواهی از حسود محال است. 

من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 58 , ح 5092 - خصال ص 269 


یاس شلی لاد ید ی از 
‌ - ِ ۳۹ 3 2 | لب 00 
استعینوا علی قضاء خوایْجکم بالکتمان, فان کل ذی نِعمه محسود؛ 


مورد حسد واقع می شود. 


تشر تفه ابلاغ( ات اس الحدیهاج 1 دض 316 


ات ای لاه عم ی زب 


ِ- 


۰ ۰ 
۳1 * یر 7۱ گر و ۳ ۳ کرو ۳۳ 0 ۳ 
کم و الحسّد فانة یاکل الحستات ما تاکل النارز العطب 


دی 
ک 


از حسادت بیر‌هیز بدر زیر حسد تیکی ها را می ,غورد نان که.اتش هزم را 
می خورد. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 159 
9 آمام غلی غلیه المدلام: 
له دَةٌ الحسّد ما آَعدلَة ! بدا بصاجبه قَمَنلَه؛ 


آفرین بر حسادت ! چه عدالت پیشه است ! پیش از همه صاحب خود را 
می 


شرح نهج البلاغه(ابن آبی الحدید) ج 1 , ص 316 - ارشاد القلوب(دیلمی) 
ج 1 ص 129 


0 اما صاخی ید ال لاه 


ص: 22 


۳ ‌ شیر ۳ " 
له لا تکون فی مَوّمن : العسر و النکد و الحسَدذ و اللجاجةٌ و الکذِب و البغی ؛ 


شش (صفت) در مومن نیست: سخت گیری, بی خیری؛ حسادت, لجاجت, 
دروغگویی و تجاوز. 


کی ها ی 27 

1- امام علی علیه السلام: 

الخشد بضتی الخ که 

حسد, بدن را فرسوده و علیل می کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 301 , ح 6833 


12 امام قای علیه السلام: 


تت 
۶ 


التناء باکت من الاستَخقاق مَلَو؛ و اللَفْصیرٌ غن الاستَخقاق عم أو 


تعریف بیش از استحقاق, چاپلوسی و کمتر از استحقاق, از ناتوانی در 


تهج البلاغه( ضبخی صالح) ض 35 5 ر ج 347 
قه افام تماق یه ادلی 
ان المُوْمنَ ج تغبط و لا بَحسشْد و المْنافق یَحسّذ و لا تَغبط؛ 


موّمن غبطه می خورد و حسادت نمی ورزد. منافق حسادت می ورزد و 
غبطه نمی خورد. (غبطه آن است که آرزو کنی آنچه ذیگری دارد: داشته 
باشی بدون اینکه آرزوی نابودی نعمت دیگری را داشته باشتی و خفتد. آن 
است که بخواهی نعمتی را که دیگری دارد. نداشته باشد). 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 307, ح 7 


برانیو. ی اللة غلره ‏ الب 


مٍ ۳ ك 


رأی مُوسی علیه السلام رَجْلا عند العرّش قعَبَطةٌ بمکانه قسَأل عَنْهٌ فقال 
کان لا بحسد لناس علی ما اتَاهَم اللهّ ه من فصّله 


حضرت موسی علیه السلام مردی را نزد عرش دید و به جایگاه او غبطه 


خورد و در مورد او سوال کرد. به او گفته شد که او به آنچه خداوند از 
خود به مردم داده است حسد نمی برد. 


ره ایا اس سب 14 
5- امام علی علیه السلام: 

الحژص و لیر و الْحسَدٌ دواع ای اللَقکُم فی الْوب 
حرص و تکبُر و حسادت. انگیزه های فرورفتن 

ص: 373 


در گناهانند. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 541 , ح 377 

6 اسام خسن کی یی انس 

اللواصُعٌ نَعمَه لا بُحسَد علیها؛ 

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند. 
تحف الفقولن سر 206 


7- امام صادق علیه السلام: 
۰ زست با سل ون مت تون و زقس واضع و قنع 


19 
اب 
تِ 
هب 
۳ 
۳1 
103 
ع: 
1 


شی ء فا و استکمل القضل و آبضَر العافيِة قَمن الدامة؛ 


آدم دین دار چون می اندیشد. آرامتش بر جان او حاکم است. چون خضوع 
شده خشنود است. چون تنهایی را بر گزیده از دوستان بی نیاز است. چون 
هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و 
گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار 
اشت: هر دم را ی کرساندیسن از آنان تم هر اسد چبه انان تجاور تمی 


کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد یس به 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می 
امالی (مفید) ص 532, ح 14 


ای ی ات کاب اد 


یر 


آ لا یرم ناعدنم من نها قالوا جلی تا ول الله فال العاخش 
المْتقخش البذی ۶ الیل الْمْحتال الحَفَود الحسْو القاسی الْقَلب البَعیدٌ من 


آپاتسا را 
ص: 274 


از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض کردند: چرا؛ ای رسول 
خدا! فرمودند: زشتگوی بی آبروی بی شرم, بخیل, متکبر, کینه توز. حسود, 
نش دلء کسی که هیچ امیدی به خیرش و امانی از شرش نیست. 

کاقی (ظ آ امس ور زر ساه۵ 

9- امام صادق علیه السلام: 


و 0 وت 9 01 وه و - ِ_ 
تاد آن هش ضا فان الک اضاة ا لخد 


از حس-د ورزی به یک-دیگ-ر بپ-رهیزی-د, زی-را ريشه کف-ر, حس-د 
است. کافی(ط-الاسلامیه) ج 8, ص 8 - تحف العقول ص 315 


0 امام صادق علیه السلام: 
ح‌ِ مش 
اصول الکفر تلا الجرصٌ و الاستِکبارٌ و الحسَذ؛ 


ريشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد 
ورزیدن. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 289  ,‏ 1- امالی(صدوق) ص 419 , ح 7 - 
خصال ص 90 , ح 28 


1- امام صادق علیه السلام: 
آقة الگین السَذ و العْجث و القخرّ؛ 


آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است. کافی(ط-الاسلامیه) 
۰2 ص 307 , ح 5 


بتاشتر خی ازاه علیه و ات 


آلا ان یر الرجال من کان بطیء العصّب سریع الرْضا؛ 


ندانید که بهتربن اسان ها کسانی هستتند. که‌تدیر بهختشتم ایند و زود زاین 
شوند. 


نهج الفصاحه ص 243 , ح 469 
هتخیر ای الله غلید و ازبه 
ما تجَتَع عَبذ جُرعَة آفصّل عند اللّه من جُرعَه عیظ کَظمَها ابتغاء وجه اللّه ؛ 


انسان هیچ جرعه ای ننوشید که نزد خدا از جرعه خشمی که برای رضای 
خدا فرو خورد بهتر باشد. 


نهج الفصاحه ص 697 , ح 2628 
ای کی الا نم و اب 


ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من الثار و ئما تطفا الثار 
بالهاعقاذا قضت اخد کم توص 


خشم از شیطان و شیطان از آتتفن آفر یده شده است و آننش با 


ص: 375 


آب خاهوش می:شود, پتن هر گام یکی از شما به خشم آمدر وضه بگیرد. 
نهح الفصاحه ص 286 ., 7 660 


4 پیامبر صلی الله علیه و آله: 


۳ ۳۳ ۳ ۶ رن ۳ ۳ 9 ۳ و ۳ ۳ ۳ ۳ ۳1 
| س 7 کل | س عه الذی ره مب ق فرط ع مد و 2 0 وجهّه یف ورین" 


یو و ج راخ 2 جوم 
شعره فیصرع عصبه . 


کمال دلیری آن است که کسی خشمگین شود و خشمش شدّت گیرد و 
چهره اش سرخ شود و موهایش بلرزد. اما بر خشم خود چیره گردد. 


نهج الفصاحه ص 549 , ح 1872 


5- امام لش علیه السلام: 


تتعت الفریق القضت وی الفقایت و بدنی. الست و با العیر خشم هم 
٩‏ ها او را ی ها 
دور می کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 302 , ح 6893 


6- امام غلی علیه السلام: 


آقد الناس علی الطواب من لم بغصب : ؛ تواناترین مردم در تشخیص 
نا 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 246 , ح 5062 


7 افاق صادق یه اایتلام: 


آیننت متا هن لم. تملی تفسد عند عضنه! کسی که.شفکام. خشم خوددار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 637, ح 2 


8- امام صادق علیه السلام: 


مَن عَضب عَلیک تلات مرا و لَمْ یف فیک سوء قَائَخَدْهْ لتَفُسک خلیلا. هر 
کس سه بار بر تو خشم گرفت ولی به تو بد نگفت, او را برای خود به 
دوستی انتخاب کن. 

معدن الجواهر ص 34 

9 امام صادق علیه السلام: 

عون ازا عصب آخ ؛ ُخررجَهعَصَه من حق و لا رضی لم ی ُوجِلَهْ رضاة فی 
باطل 5 الْذِی لا قدَر لَمْ یأَحْدٍ کر مقا له. مومن چون خشمگین شود 


کم تن او را آز و بیرون نبرد و چون خشنود شود خشنودیش او را به 
باطل نکشاند و چون قدرت 


ص: 276 


یابد بیش از حقّ خود نگیرد. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 209, ح 85 

0-امام هادی علیه السلام: 

آلقظت علی. فن تملی لوم؛ 

بر زیردستان خشمگین شدن نشانه پستی است. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 ص 370 

بیاشن ضالی اللف‌علیه ی ال 

آلا و اِنّ العَصَب جمره فی قلب ابن آَدَم. آما رأیثُم الی حمرو عیتیه و انیفاخ 
آو داجه؟ ! قَمن آَحسّ یشی ء من ذلک قلیلصق بالارض؛ 


بدانید که خشم پاره آتشی در دل انسان است. مگر چشمان سرخش و رگ 
های گردنش را [هنگام خشم ] ندیده اند. هر کس چنین احساسی پیدا کرد, 
روی زمین بنلشیند. 


مفردات الفا ظ قرآن ص 608 
1 


5 _ ‌ 
لا ارب مع غصب؛ 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 303 , ح 6912 
3 اساش میاه خلیه ااتبللای 


مر سول اللّه صلي الله علیه و آله بقوم برقعون حجرا ققال : ما هذا ؟ 
قال : تعرف بذاک اشنا و آقوانا . ققال صلی الله علیه و آله : آلا بر کم 
باشَخگُم و آقواکم؟ قالوا: بلی, یا سول اللّه. قال: آشذکم و آقواکُمْ الذی 


اذا رضت لم دج افیا ها تال واه ای روا 
من قول الق و [ذا 

در لم یتعاط مالیس له یحق ؛ 

تاشی ‌صا امه ای وی ها من 
. فرمودند : این چه کاری است؟ گفتند : با اين کار , نیرومندترین و محکم 


ترین خود را می شناسیم . فرمودند : ایا به شما خبر دهم که محکم ترین و 
قوی ترین شما کیست؟ گفتند : بلی ای پیامبر خدا ! فرمودند 


گ3ن 


ص: 277 


: محکم ترین و قوی ترین شما , کسی است که هر گاه خشنود شود , 
خشنودی اش او را به گناه و باطل نکشاند , و هر گاه خشمگین شود , 
کمن را از سکن 


حق , بیرون نبرد , و هر گاه به قدرت رسید , آنچه برایش حق نیست, 
دست نزند. 


معانی الأخبار ص 366 
4 آمام علی: خلیه: اسلا د: 
شیعنتا_المتباذلون فی ولایتنا, أَلمْتَحابُوَ فی مَودَینا لمْتزاورو ۳ فی احیاء 


آمرنا آلدین.آن عضنوا لم تطلجوا و ان تضوا کم تسوفوا, : 
خاورها سل امن حالانا: 


شیعیان ما کسانی اند که در راه ولایت ما بذل و بخشش می کنند, در راه 
دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند, در راه زنده نگه داشتن امر و 
مکتب ما به دیدار هم می روند. چون ن خشمیگین شوند, ظلم نمی کنند و 
چون راضی شوند, زیاده روی نمی کنند, برای همسایگانشان مایه برکت 
اند و نسبت به هم نشینان خود در صلح ۵ راهن اد 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 236, ح 24 


5 انتاش علی غلیه الا 

للم یی تاز الْعَجّب و اجه َعْجٌ اخراقه 

بردباری آتش خشم را فرو می نشاند و تندی آن را شعله ورتر می کند. 
بیغ آلحکم و رس الکلم ص زرح 2350 


16- امام قلی علیه السلام: 


ریت ی مر و 9 9 


هر کس با زشتي سبکسری تو را خشمگین کرد تو با زیبایی بردباری او را 


به خشم اور. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰285 ح 6400 

7 ماه اوق علیه تا هه 

ما من عَبّد کطم عیّطاً ال رَادة ال عرَ و جل لا فی الا و له 
هیچ بنده ای خشم خود 

ص: 378 


2 فرو نخورد, مگر این که خداوند عژوجل بر عژت او در دنیا و اخرت 
فزود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 110, ح5 


19- امام #ای: علیه السلام: 


آلحسود سریع الوئبه, تام 3 العطفه ؛ حسود زود خشمگین می شود و دیر 
کینه از دلش می رود. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 70, ص 256, ح29 
9 آسام علن علیت الا 


جاهد شَهوتک و الب عضبک و حالف شوء عادتک تک تفشک و بَکْمْل 
ععلی و سمل توات یی 


با هوا و فوس. خود جهاد کن: بر خشمت مسلط شوری با عادتهای ید خود 
مخالفت کن تا نفست پاکیزه شود. عقلت به کمال برسد و از پاداش 
پروردگارت بهره کامل ببری. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 242 , ح 4919 


0 اسام سادق له ال لاه 


لاه لا تعْرف الا فی تلاثِ ققا ن- لز بُعْرّفٌ الْحلِيمْ الا عند الْقَضب و لا 
السَجاغ الا عند الحرّب و لا اج ) عند الَحَاجه سه کس آند که جز در سه جا 
شناخته نمی شوند: بردیان جزن و هنگاض تمه شجاع جز در جنگ و برادر 


جز در هنگام نیازمندی. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 229, ح 9 


21 امام رضا علیه السلام: 


تزاوژوا تح-اب- وا و تص-افحّ-وا و لا تحاسم وا؛ به دیدن یکدیگر روید تا 
یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم 


نگیرید. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 ص 347 

2- امام علی علیه السلام: 

| اختشّم الْمْوْمنْ أَحَا قَقَدٌ قارقه 

به خشم در آوردن و شر منده ساختن دوست, مقدمه. جدایی از اوست. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 559 , ح 480 

3-امام علی علیه السلام: 

ی الثاس من ان أَغضب حلم و ٍن ظلِم عَفَرَ و ٍن آسی ء الیه آحسن؛ 
بهترین مردم کسی است که اگر او را به خشم آورند, بردباری نماید و 


ص: 79 


چنانچه به او ظلم شود ببخشاید و چون به او دی شود خوبی کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 285 , ح 6394 
ق امین سل الا اه 


تس 


۳ ل‌ 
دقع عَصبة دقع الله" غنة عَذابَة و من حفظ لساتة ستر الله" عورَتة؛ 


کس زبانش را نگه دارد, خداوند عیبش را بيوشاند. 


نهج الفصاحه ص 767 , ح 3004 


5- امام صادق علیه السلام: 
تلا من کُنّ فیه کان سَیدا کم الْعَیْظٌ و الْعَفُوْ عَن المُسی ء و الصَله 
سه چیز است که در ه-ر که ب-اش-د آق-| و س-رور است: خش-م ف-رو 
خ-وردن ,گذشت از بدک-ردار: کمک و صله رح-م ب-اج-ان و م-ال. 
تحف العقول ص 317 
6- امام باقر علیه السلام: 

قرگ کف عصَبةٌ عن الناس کف ال عَنْةٌ عَذَاب یوم اافتاخه: 


کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش 
ی ار او ی 1 


27 امام قلی علیه السلام: 


می شود. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 302 , ح 6879 
ایام ماک خن انیا 


س‌ 


من کف ۹ عصبه ستر اللهٌ عورتة؛ 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 303 , ح 6 


29 اسام-صادق علیه السلاه: 


قالخ ای ضلی الله له و ال ار آلله ای قفا ۶ ارب 


مردق به پیامبر اکزم ضلی الله علية و اله عرض کرد: ای 
ص: 380 


رسول خدا چیزی به من بیاموز, حضرت فرمود: برو و خشمگین مشو. 
وسایل الشیعه جح 15 , ص 359 , ح 20735 

زنا 

محویتت: (1) بیامیر ضللی ال هو آله و سم : 


لزْنا سثٌ خصال تلاثْ ملها فی ادا و لَاثْ فی لاو قأّا اي فی 


الداف فب. بالیهاء و یُعَجلّ الْقتاع و بط الق و آتّا النی فی الاخته 
قَسْوء الجساپ و سَحط الرحْمَن و الْحْلودٌ فی التار. 


زناء شش پیامد دارد: سه در دنیا وسنة دز آخرت: سته پيامد دنیایی اش این 
آنودتت: که آبرو را می برد, مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می برد و 
سه پیامد آخرتی اش: سختی حسابرسی, خشم خدای رحمان و ماندگاری 
در آتش است. 


خضال.ضر 321 وج 3 
وت 2 اقا اد لیاتسا 


لو الْتی عبر اللهم البفن و لوب تم تور ال وم ال و الْبّی 

درل انیم 2 و ات فا لحترٍ , الیی تخیین الررق 
رت و ای عجْل القتاء قطبعة الرّجم و الْنی ترذ الذْعاء و نظلم العَواء 
َو العالدن 


13 


هی وه تجاوز به حقوق دیگران است. کتاهن 
که پشیمانی می آورد. قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند. ظلم 
ننتت. کناهی که آبرووفت تروهظر ابخواری است. کناهن که حلون رووی را 
ضی گنود زاس گناهی که هرک را شتاب: بش بحنم. قطم رانه را 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دغا مین شود و زندگی را تیره و 
تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 


-ِ -ِ 
فک 1 1 


رهم رتا أعظَم علد اللّه من سَبعین رنب بدا مَخْرم فی بَیّتِ اللّه الحَّام 


ص: 391 


یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در 


خانه خدا. 


تحار الاتا ترتع 100 ردص 117 رها مورا تین ار 
25 ح 1177 


و 0 توا اک مین اللت لیم الق 


اذا ظََرّ الرّنا و الرّبا فی قرَیه قَقَ آحلوا مهم غذاب اللّه ؛ 


هرگاه زنا و ربا در جاپی آشکار شود, مردم آنجا خود را در عذاب خد 
افکنده آند. 


نهج الفصاحه ص 196 , ح 118 
عذاب 


3 اسام صادق فلیه السا: 


من آحصی علی آخیه المْوْمنِ یبا لَعیَُ به یوما ما کان من آهلِ هذه | 


قال اللّه" عَرّ و جَلّ: ان الذین یحو آن نش الفاجَة ی الذین آقنو نوا له 
ذاث آلید فی الثّیا ‏ الاخره و الله بعلَمْ و آ نم لاتعلمون 


هر کس درصدد عیب جویی برادر مقمنش براید, تا با ان روزی او را 
سرزنش کند. مشمول این ایه است: کسانی که دوست دارند, زشتی ها در 
میان مردم با ایمان شیوع پید | کند, عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و 
آخرت خواهد بود و خداوند می داند و شما نمی دانید. 


ح 


مستدرک الوسایل ج 9, ص 110, ح 10379 


بان خی ال ایو او 


تاش ان رها الطالس قلم ساختیا غلی ندیه آمشک آن تم الم فان 


ان 
#ل 
منه 


مردم آنگاه که الم را ببینند و او را باز ندارند, انتظار می رود که خداوند 


نهج الفصاحه ص 323 , ح 833 


تام باه یم ال لت 


۰ 


فی المعیشه و وهرم فی العباده 


1 
هرن - 


ما لت و ۶ وگ ِ ی ِ 
ِنّ له غقوبات فی الب و الأبْدان صلک, 
0 لا مه مس ّ 3 

و ما صَربِ عبد بعقوبه | 


ی 


عْظم من قَسَوو القَلب. 
خداوند برای دلها و 


ص: 292 


بدنها کیفرهایی ذاردشفکین در معیشت, ستی در عبادت و به هیچ وجه بنده 
ای کیفری بزرگتر از قساوت قلب چشانده نشده است. 


تحت العفول ی 296 مرها راهان تسیروت خ و ررض 176 


4 امام صادق علیه السلام: 


ما و اللهٌ 9 الا عند استهاتتهم بخفقوق فقراء اخوانهم ؛ خداوند امتی را 
عذاب نخواهد کرد, مگر در وقتی که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود 
سستی نمایند. تحف العقول ص 303 


5- امام باقر علیه السلام: 


هن کف عَصَبَةْ عن الثاس کف اللة عنة غذابِ یوم القیامهکسی که خشمش 
را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می 
دارد. کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 305 , ح 15 

0 امام غلی غابه السلام؛ 

آ لا [* حبرْكُم بالققیه چَق الفقیه من لَمْ یْرَخُّص لاس ع فی: فعاضی ۱ و لم 
بطم من رخته الله و لَم بو ۳1 من مَکُر الله و لغ بدع الرَان ره عله 
ای ما سواه 


جواز ند هد و از رجمت خدا نومیدشان نکند و از مکر و عذاب خدا| اسوده 
خاطرشان نسازد و از قران , به چیز دیگر رو نکند . 
تحف العقول ص 204 
7 پیامبر صلی الله علیه و آله: 
1 


عَلَیّکَ بقراءه الْفَرَآن قانَ قراءتة کفْاره ۳ و سِثرٌ فی الا و مان من 
العَدّاب 


ب-ر ت-و ب-اد خواندن قران؛ زیرا خواندن ان کفاره گناهان است و پرده 
ای در برابر انش و موجب ایمنی از عذاب. 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 89.ص  ,17‏ 18 


8- امام رضا علیه السلام: 


یماری برای مومن , تطهیر و رحمت , و برای کافر , عذاب و لعنت است . 
بیماری . همدم موّمن می ماند , تا هنگامی که هیچ گناهی بر وی نباشد . 


جامع الاخبار(شعیری) ص 163 - مکارم الاخلاق ص 358 - واب الاعمال 
192 


وامام صادق علیه السلام: 
۳ ۳ ۳ ۱ _ ِ ۳ ۳ 
ٍنْ امْراة غَذبث فی هرّو رَبَطنها حنّی ماتث عطشا. 


زنی به سیب آن که گربه ای را بسته بود , تا از تشنگی مُرد , به عذاب 


واب الاعمال ص 278 - مکارم الاخلاق ص 129 

اباب ی زانلا 

مرخ الکَذب الْمَعَاتَ فی الا و العدّات فی الاخره 
ن-تیجه دروغ » خ-واری در دن-یا و ع-ذاب در آخرت است . 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,220 4400 

با 


تام دق علیه اسلا 


له الارحام کی الغمال و #می الأْموّال و تَوقغ البَلْوّی و مسر الَحجسَاب 
تس فی الاجل 


صله رحم. اعمال را پاکیزه. اموال را بسیار, بلا را برطرف و حساب 
اقیامتا را مان مین کنو مر ترا هه تاحیرفت اندار: 


ار سا ی 


ح‌ ‌ ‌ 4 


لا یسَتکُمل عَبْذٌ حقيقة الایمان حتّی تکُون فیه خَضال تلا الق فی الدّین 
و خسن المتدیر فی العَعیشه و الطَیْر عَلی التَرّایَ. 


هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند مگر اين که در او سه 
خصلت باشد: شناخت عمیق در دین , تدبیر نیکو در زندگی, و شکیبایی در 
مصیبت ها و بلاها. 

تحف العقول ص 446 - بحار الانوار(ط-بیروت) ج 75, ص 339 

کمانماام سیم ای خی الا 

آلمومن هثل کقتی المیزان کلضا ویکقی آسانه زیت قی اند 


ص: 394 


هرگاه به ایمانش افزوده گردد. به بلایش نیز افزوده می گردد. 
امالی(طوسی) ص 631 - تحف العقول ص 4089 


4 امام صادق علیه السلام: 


بت . جر _ ۳ ۳ رام و ۳ 1 رم ۷ 9 
من قال فی کل یوم ماه موم لا حول و لا فوّح الا باللّه دقع اللّه" بها عله 


هر کش در هر روز صد مرقبه لا خول و لا فوه الا باللم. بکوید: خداوند هفتاد 
تفعبلا را از اد دم هی کنده که کرش آن کم و آندوه است: 


ثواب الأعمال ص 162 


5 امام علی علیه السلام: 

بِ ِ ِِ ‌ِ لا ر 0 م2 01۳ جر 2-0 ِ 
ما خی بخیر بَفدة الثاژ و ما شَد بشر بَعْدَه الجته و کل تعیم دون الجَتّه فَهْو 
ی و ۷ اوه ِ 

محقور و کل بلاء دو النار عافیة؛ 


خیری که به دنبال آن آنش باشد, خیر نیست و شری که به دنبال آن بهشت 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 544 , ح 387 

6- امام صادق علیه السلام: 

السَویق یَجْرْد الرّء و البلعَم من المهده جرد و یدق مین توعاً من 
البلاء. 

سویق, تلخه را از تن, و بلغم را از معده, کاملا جدا می کند و هفتاد گونه بلا 
را دور می سازد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 306, ح 11 


شاخ لب ال علیمع اد 


۹ ۲ | له هِ 
با ی ات طعامک یالملح و اْتغ بالملح قاِتّ چن اقتتج طَعَامه پالیلح و 
تم وفت من این و سنیین توعا من آلواع البلاء مه دام و 
1 0 


کر تا راهان نامام یقت امه هنن سرا ۳ 


ص: 385 


با نمک آغاز کند و با نمک بیان دهد. از هفتاد و دو نوغ از نوع با که جذام 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 326, ح 2 


تشن ان ای له خیم ل 


یرال البلاء فی الْمَوّین و الْفَوْمته فی جشده و ماله و ولده علّی یَلَقَی 
1 و ها هه من خطیبته. 


زن و م-رد م-ومن پ-یوسته در ج-ان و م-ال و فرزندشان گرفتار بلا می 
شون تا آن که بدون کامم‌شدا را مندار ند 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 64 , ص 236 , ح 54 


09 امام رضا علیه السلام: 


رأی لو ین الَحْسَیّنِ علیه السلام رجْلا بَطّوف بالکَْبه و هو یو اللهْمّ ی 


1 عوِ 


اشالک الصَبرٍ قال فضرب علی بنْ الَخَسیّن علیه السلام عَلی کتفه انم ] 


۶ 


سأّلّت البلاء قَلْ اللَهْعّ ای اشالک القافته و الشتر علی الْعَافته 


امام سجاد علیه السلام مردی را دید که طواف کعبه می کند و می گوید: 
بار خدایا ! به من صبر عطا فرما. دستی به شانه او زد و فرمود : بلا می 
ار هت من رات اقفر 
دعوات(راوندی) ص 114, ح 261 


ریا 


شتت ‏ بیاخیو طلی ال یه ب آات و سای 


۶ 0 2 ی 


0 ی ۳ ۳۳ 
الولیمة ال یوم حق و الثانی مَعروف ما راد ریباء 5 سمعه. 


ولیمه (سور) دادن, روز اول حق است و روز دوم احسان, از دو روز که 
کشت وق تما یی و سممت‌طلیی آاستت: 


حدیث (2) امام باقر علیه السلام : 

من کان ظاهرّة آرجح من باطنه حَفّ ميزائد. 

هر کس ظاهرش بهتر از باطنش باشد, ترازویش سبک آید. 
اما وی اهر ۱۵ عضن میتی مدید 

ص: 386 


ج 4 , ص 404 , ح 5870 - تحف العقول ص 294 
هنشت لت اللت عله ه ال 
لا عاکل طقام القاسفین. 


مجموعه ورام ج 2 , ص 61 - امالی(طوسی) ص 35ظ - مکارم الاخلاق ص‌ 
100 


2 امام صادق غلیه السلات: 

|ذا جاهر الفاسق بفسقه قلا خرمهة له و لاغیبة؛ 

هر گاه شخص فاسق و کنهکار آشکارا کناه کند: نه خرمتی دارد و ته غیبتی: 
امالی(صدوق) ص 39 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 253, ح 32 


که اسام خاذق عاید افتلام: 


قذ بخرخ من الایقان یحمُس جهات من اغفل کها فتایهات مَعروفا 
العف و الشرک و الصلال و النشود 5 بٍ الکبایر 
۱[ 
هستند, از ایمان خارج می شود : کفر. شرک. گمراهی. فسق و ارتکاب 
۳ 

تحف العقول ص 330 

-بیامتز لین الله: علیة د اد 


0 


3 [ رت دج 

ابعه لیس غبتتهم يت لاس لقن یفشتم و لام داب ان آخسئت 
1 ‌ ۳-4 ٍِ 05 0 ِ َ 

رد ر و ان 1 مات | بَعْفهٌ المَتة ۳۹ 1 9 الخَا عِ مر الحده عّه 


الطاعن عَلی امّتی الشاهر علیهّا بسیفه. 


ج-هار کسند ک-ه غیبت کردن از آنها ع-یبت نیست : فاسقی که فسق خود 
را آشکار می سازد, پیشوای دروغگویی که اگر خوبی کنی. سپاسگزاری 
تمی. کند و اکر بدی کتی: نمی بخشد, کسانی که از سر خنده و شوخی 
فحش مادر می دهند و کسی که از جماعت مسلمانان کناره گیرد و بر 
اشنت فون غیب کیزد و به روی آنها شحشیر کشند. 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 72 , ص 261 , ح 64 - نوادر(راوندی) ص 18 , 
19 


که این خی لت یمرن اب 


سبابٌ 


صم 


ص: 2397 


المومن فُسوق و قتالةٌ فرٌ و کل لحمه من مَعصیه اللّه؛ 


ناسزاگفتن به موّمن فسق است و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او 
(غیبت کردن از وی) معصیت خداست. 


(بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 148, ح 6 - من لایحضره الفقیه ج 4 , 
ص 418 , ح 5913 


6- امام علی علیه السلام: 
احدَر مُصاحبة الفُساق و الفْجٌار و المجاهرین بمعاصی اللّه؛ 

از همنشینی با افراد ف-اس-ق و فاجر و متظاهر به معاصی خدا دوری کن. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 433 , ح 9883 

7- امام علی علیه السلام: 

[یاک و مصاحبة الفُسّاق؛ فا السّرّ بالسَر مْلحقه؛ 

از همنشینی با فاسقان دوری کن ؛ زیرا بدی به بدی می پیوندد. 


ار اهارر وی توص 9 وی مه الا ی سا 
ص 460 , نامه 69 


8- امام تقلی علیه السلام: 


یِجبٌ علی الامام آن یعس الفْساق من العْلماء و الجْهْال من الاأطبّاء و 
العفالیسن من لکیام 


ند امام واعب است که علمای قاس و رشان تادان زک راید کته کان ی 
جیز و ور شکسته را بازداشت کند. 


من لا یحضره الفقیه 0 3 ص‌ ۳ ۳ 326 - تهذیب الاحکام (تحقیق 
خرسان) خ 6ص 319 ,2 85 


9- امام صادق علیه السلام: 


لا ال شهاده القاسی لا علّی تقمیم. 


کافی (ط-الاسلامیه) ۳ 7 ص‌ 95د, ۳ 5 من لا یحضره الفقیه ۳ 3 ص‌ 
0 2 3306 


0 لفمان علیه السلای : 

یا توت معادا الَمْومنین خی من مُضادقه القاسق 

ای پسرم ! دشمنی با مومنان, از دوستی با فاسق, بهتر است. 
اختصاص ص 338 

جهنم 

1- امام غلی علیه السلام: 

اغلَمُوا أَْ یس 

ص: 388 


لهّدا الجلّد القیق جر ی الا َازحة ُوسَكم فك قد جرلفو قا فی 
ور 
فر ایتم 


_ 
[ ت 


مَضایب الا | جر أحد ِ و آعترن تمه و 
الرَمضاء تخرفة قکف دا کان پم طایفتن ی تام ضبيع خر و قوین 
شیطان بدانید که 


این پوست ۰ آفتشن را نداد ین بد خفتان رم کنیده تما در 
مصیبت های دنا ازمایش کرده اید که وقتی خاری به بدن یکی از شما می 


رود و يا به زمین می خورد و خونی می شود و یا شن های داغ پایش را می 
سوزاند چگونه بیتابی می کند؟ ! پس, چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از 
ات قران کیرد هم سگرن سنی. و همدفتا شتیظان.باشید؟ ۱ 


تقح اعد( ضیخی ضاله ای 267 خطنم 1093 


بای سفن اافد غایی ع از 
مغریها: اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود 
بر اثر ان جمجمه کسانی که در غرب عالمند به جوش می اید. 


امالی (طوسی) ص 533, ح 1162 


تام ی ال علیه د لد 


آدنی آهلٍ الا عذابا بنتعل بتعلّین هن نار یَغلی دماعْةٌ من حراو تعلیه؛ کم 
عذاب ترین اهل جهنم دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت آنها مغفزش 
به جوش می آید. 


مراخیش رای ات عای ب ااید< 
ان آکثر ما یدخل الاس الثّار الأجوفان: الفم و الفرج. 


دو چیز میان تهی بیش از همه مردم را به جهنم می برد: دهان و شرمگاه. 


نهج الفصاحه ص 275 , ح 607 


۱0 


المال لَم بُعط الْمَال حَقَهُ و ققیژ قَجُور. 

اولین کسی که به جهنم می رود فرمانروای قدرتمندی است که به عدالت 
رفتار نمی کند و ثروتمندی که حقوق مالی خود را نمی پردازد و نیازمند 
امالی(مفید) ص 99 - عیون الاخبارالرضا ج 2 . ص 28 , ح 20 - بحار 
الانوار(ط-بیروت) ج 66 , ص 393 ,ح 5 

ان ی ی 

لجَهتم باب لا یلها الا من شقی عَیْطَه یعقصته اللّه تقالی. 


فرونشاند, از ان وارد نمی شود. 
7- قال الله تعالی: 
با عیسی ... هی(جهنم) دا این و الْْتا الظالمین و کل قظ علیظ 5 


به عیسی علیه السلام وحی شد که : جهنم سرای جباران و سرکشان ظالم 
است و جایگاه هر تندخوی خشن و هر متکبر مغروری. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 136, ح 103 


تیار فان له یت اب 


تن س ۳۳ ۳ 


/ ی [ ۳۳ س‌ ن ت سس < ۶ 
الذٍی بعتیی بالحق بشیرا لا بَعَذِب اللهٌ بالثار مَوَحدا آبدا 


سوگند به آن کس که مرا نوید دهنده برانگیخت, خداوند هر گز یکتا پرست 
را در انش عذاب ندهد. 


امالی(صدوق) ص 296 - توحید(صدوق) ص 29, ح 31 


0 آسام ضادق له آزیرلات: 


که در دنیا ان این. بود که جنابچه ۲ رابة زندم بمانند. نا ای جدا را 
نافرمانی کنند کنند و بهشتیان نیز از این رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر 
این بیت بودند که او برای هميیشه ماندگار باشند برای همیشه خدا را 
فرمان برند. پس, جاودانگی هر دو گروه به سبب نیتهایشان است. آن گاه 


آیه را تلاوت کردند: «بگو هر کس طبق نیت خود عمل می کند». 

محاسن ص 331 , ح 94 - کافی(ط-بیروت) جح 2 ص <85 , ح 5 

2 امام خن خاره اقیتلام: 

آلا و من آکلَهٌ الحَوةٌ قالی الجَتّهٍ و من ال الباطِلّ قالی الثار؛ بدانید که هر 
کس در راه حق از دنیا برود. به بهشت و هر کس در راه باطل از دنیا برود» 
به جهنم می رود. 


ماکان غالا 


0 0 0 ۳ 0 0 0 0 

الحیاء من الایمان, و الایمان فی الجئه, و البَدّاء من الجَقاء و الجَقَاء فی 
1 5 31 یگ 

التار 


حیا از ایمان و ایمان در بهشت است و بد زبانی از بی مهری و بدرفتاری 
است و بدرفتاری در جهنم است. 


تحف العقول ص 394 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 309 , ح 1 
4- امام حسین علیه السلام: 

البْکَاء من جشيه اللّه تجَاه من التّار. 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهتّم است 

جامع الاخبار(شعیری) ص 97 


5 اش صلی ال ار ب ات 


من قال: انی حَیر الناس فهو من شر الناس و من قال: ای فی الجته فهَو 
قون البان* 
4 رز ۰ 


هر کس بگوید: من از همه مردم بهترم. او بدترین مردم است و هر کس 
بگوید: من بهشتی هستم, او جهنمی است. 


نوادر([راوندی) ص 


ص: 31 


11 


و اسان شاد علیه الی لا 


الحیر له آچاعک و ال السّرّ که أمِمک و ن تزی الحبْر و السّرّ | 
لاخرو لام له ع2 و جل جقل الْحَیر له فی اجه وال له فی ال 


۱ 


9 
بعد 


ح-۳ 
۱ 7 


همه خوبی ها و بدی ها در مقابل توست و هرگز خوبی و بدی واقعی را جز 
در اخرت نمی بینی, زیرا خداوند همه خوبی ها را در بهشت و همه بدی ها 
را در جهنم قرار داده است. 


تخف العقول ی 506 


باس ی اف کیت و اه 


من اشتاق الی الجتّه سازع الی الحَیُرات و من آشقق من الثار هی عَن 
الشهّوات؛ 


جهنم بترسد, از هوا و هوس روی می گرداند. 


نهج الفصاحه ص 726, ح 2768 
نام کی علیه تساه 


۶ و و 


وی الثایّم مَا سرخ قضر غمرج و قلّ مرخ 


وای بز .ان که در خواب (غفلت) است ! چه زیانکار است ! عمر او کوتاه 
دم اس و ادا اد بت 


عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 504, ح 9239 


2 امام علی علیه السلام: 


ان الفْوّن ادا تظر اغتبر و لا سکت تقکُر ... و الفْتَافِقْ لا تظر لها و لا 


سَکّت سها 
سکوت موّمن تفکر و .... سکوت منافق غفلت است. 

تحف العقول ص 212 

3- امام علی علیه السلام: 

من تام عن عَدوّه هه المکَایذ. 

هر کسن آن دشمتت خود قافل .شود ذسيسه:ها آو وا به خود آورد 
ی مر ای ی ی 1۳9 


4- امام صادق علیه السلام: 


بان.ضر : خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه 
کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد و طبع را نازک می 
سازد و پرچم های هوس را درهم می شکند و آتش حرص را خاموش می 
سازد و دنیا را در نظر کوچک می کند. 

ما اش 1 

< امام باقر و امام صادق علیهما السلام: 


ها لک م من ضلزیک الا ما فلت عَلَیّه فیها قان أَوْهمها کلها أو عَقَل عَن آدانها 
نت قطرت ها وه ضاجنها: 


تنها 11 مقدار از نمازت بهره توست که با توجّه قلبی همراه باشد. پس ؛ 


اگر کسی در همه نماز سهو کند (حواسش بکلی پرت باشد) يا از ادای آن 
غفلت ورزد (به وقت نگزارد) آن نماز مچاله شده و به صورت صاحبش زده 


می شود. 

بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 81, ص 260, ح 59 

6 امام علی علیه السلام: 

یا الّاسن انوا ال ما خلق امَروٌ عبناً قلَهو و لا ثرک شدی فَیلْعُو 


ای م-ردم ! از خ-دا| بترسید ؛ زیرا هیچ ک-سی عبث آفریده نشده است, تا 
به سر گرمی و غفلت گذراند و مهمل رها نشده است تا بیهودگی کند. 


7 ام غلی علیه: | اسلا 
اغلهها آن الاقل نمی الققل: ه نی الدعه: 


بدانید, که آرزو خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می 
سیارد. 


قح اعدا خی صاله ی 115 یه 36 


8- امام علی علیه السلام: 

بالمَواعظ تتجلی الْعَفَْه 

با اتوزت‌تاست که( بردو فلت کار هی رود: 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 224 , ح 4530 
وامام سچاد علیه السلام : 

الق صل قلی ند لدع ین لد یرگ 
ص: 393 


ی و هس لس ی ای 
میک شییلا سل افمل ی بها حَبْر الضبَا و الاخته. 


بارالها ابر صحتد. و ال محتد درود فرست و به هنگام غفلت, مرا به یاد 
خود هشیار ساز. به روزگار مهلت, مرا در راه طاعت خود به کار گیر و راه 
صحیفه سچادیه ص 102 , دعاء 20 

ترس 


حدیبت )1 رسول اکرم علیه السلام ۱ 


با علیْ لا شاوژ جبانً اه ُضَیّق علیک الْمَخْرح و لا تشاور البَْیل اه 
یِفَصَرٌ یک عَن عایتک و اور خریصا قاه ره لک شترها 


ای علی با ترسو مشورت مکن,؛ زیرا او راه بیرون امدن از مشکل را بر تو 


با حریص مشورت مکن, زیرا او حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می 
دهد. 


علل الشرایع ج2, ص‌339, ح1 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

الام8ه اضق آلخشه ول ظاهه*؛ 

حتافت ع نی است اماته: ترش لت است: اشکار. 

شرح آقا سید جمال الدین خوانساری ج 1, ص 152, ح 572 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


رآ " ج لا . ل9ار 2 ۲ 1 " 
اخانفت اه ققم خه قان قمع اش تا ها ره 


هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار بزرکتر از 
خود آن کاز انبنت: 


نهج البلاغه (صبحی صالح) ص 501 , ح 175 

حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 

آلکیر آن تغمص الاس ويُسَفَة الحتة؛ 

تکبر, این است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری. 
الکافی(ط-الاسلامیه), ج 2, 

ص : 394 


210 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

آلچرص والکبژٌ والسَذ دواع ای الم فی الذْنو؛ 

حرص و تکبّر و حسادت. انگیزه های فرورفتن در گناهانند. 

تس الاک یی تالم ارضی 41 کیت 371 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لا آخیرژکم یأهل الثار؟ کل غثل جواظ مُستکیر؛ 

آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوي خشن متکیر. 
کناب العنت یج ورص 170 

عوییت اقا انام متاوق غایه الساات: 

ما من أحَدٍ یتية لا من لو یجدُها فی تفسه؛ 


هی کت رک وی اهامای اس که در 


خود می بیند. 

الکافی(ط-الاسلامیه), ج2, ص 312 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

عجبث لِلفتکتر اٌذی کان بالمس ثطقة وَبِکون غدا جیقة؛ 

درخ کفتم از خی کر کر ویر زر فطاقه ای سنجمه فوتا لته اه افشت 
نهج البلاغه(صبحی صالح),ص491, حکمت 126 


صوی ۱ زنل ام خی الم ی فد : 


فک - 


لیعجبنی آن یِحمل الرَجْل الشی ء فی ده یکون مهتنا لاهله به 
۰ 


براستی که خوش دارم مرد با خوشحالی و افتخار چیزی را با دست خودش 
برای خانواده اش ببرد و بدین وسیله تکبر را از خود دور کند. 


حدبت (7) امام صادق علیه السلام ۳ 


من دَقب بری أََ له علّی الاخر قضلاً قُو من المستکبرین, (قال حفص بن 
غیاتِ): قَفَلثْ له الما ری ان له عَلیه قصلاً بالعافیه اذا زَآخ فرتکبا 
للمعاصی, ققال: قیهات هها تا قلقلَهُ آن یکون قد غفز له ما آنی و آنت 
موفوف خخانست: اما ناوت خصه شین موشی, علیه الیناای ۶ 


هر کس خودش را بهتر از دیگران بداند, او از متکبران است. حفص بن 


_. 


غیاث می گوید: عرض کردم: اگر گنهکاری را ببیند و به سبب بی گناهی و 


پاکدامنی خود, خویشتن را از او بهتر بداند چه؟ فرمودند: هرگز هرگز ! چه 


ص: 395 


آمرژبده هد اما کو.را ترا خضابرسی. نحه داونده محر داسان خاوو بر ان 


الکافی(ط-الاسلامیه), ج8, ص128 


وی( اما غلی ید الیاه: 


ون ذلک ما خرس ال عباده المَوّمنینَ بالصَلواتِ والرْکواتِ ومجاهدو 
الصّیام فی الیّام القفروضاتِ تسکینا لأطرافهم وتخشیعا لأبصارهم وتذلیلا 


لنْفوسهم وتخفیضا لِفْلْوبهم وٍذهابا لخیلاء عنهّم... آنظروا الی ما فی هذه 
الفعال من قمع تواجم الفَخرٍ وَقدع طوالع الکبر؛ 

از اين جاست که خداوند نند کارا مومن 9 را نه وسیله نمازها و زکاتها و 
جدّیت ان روزه داری در روزهای واجب, نگهبانی می کند, زیرا که این امور 
باعث آرام شدن اعضاء و جوارح و خشوع دیدگان و فروتنی جانها و خضوع 
دلها و بیرون راندن کیر و نخوت از وجود آنان می شود. تا و > این 


های تعبر را می زداید! 


حدبت (9) امام حسن مجتبی علیه السلام 


لا قیل لَْ ان فیک کبرا - : کلاء آلکبر له وَحدة ولکن فیّ عّْ قالّ اللّه 
تعالی: (وللٍ ال ولرسوله وللمومنین)؛ 


در پاسخ کسی که به ایشان گفت: در وجود شما تکبر است. فرمودند: 
هرگز, تکبر تنها از ان خداست. اما در وجود من. عرت است. خدای متعال 
فرموده است: و عژت از ان خدا| و پیامبر او و مقمنان است». 


بحارالأنوار ج24, ص 325 


کت ۱ اناد ازق غلت اسلا : 


تواضع کند, او را بالا برند و هر کس تعبر ورزد او را پست گردانند. 


ص: 396 
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خذییش (1) اباب ام له ا رای : 


ان الرّرع نك فی السَّهل ولایشث فی الطّفا قکُذیِکَ الجکمه تعفژ فی قلب 
لمْتواضع ولا تعمَرٌ فی قلب الفتکیُر الجبّار, لام اللّه جعَلّ التواصُع آلَع العقل 
وَجَعَل کر ین له الجَهل : 


زراعت در زمین هموار می روید. نه بر سنگ سخت و چنین است که 
حکمت, در دل های متواضع جای می گیرد نه در دل های متکبر. خداوند 
متعال, تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است. 


قتف العقولر نب 596 


سین ارم ای الم یه ب ال 


آلا أَحیرْکُمْ بابْعدکْم مثی ستها؟ قالوا: بلي یا سول اللّه. فال: آلفاچش 
الفتقخش البذی , آلبخیل, اَلْمْحْتال, الْحفود, لو آلغانسی. القلب: 
لیذ من کل حَيّرِ یُرجی, غَیرٌ القأمون من کل سر یتّفی 


آیا شما را از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض کردند: چرا؛ 
ای رسول خدا! فرمودند: زشتگوی بی آبروی بی شرم, بخیل, متکبر, کینه 
نوزه ۰ تتنطدل/ کسی که هیچ امیدی به خیرش و امانی از شرش 


الکافی(ط-الاسلامیه), ج 2 ص 291 

حدیث (13) امام محمد باقر علیه السلام: 

الجبّارونَ آَبعذٌ الثّاس من الله عزٌ و جلّ یوم القیاقه؛ 

دورترین مردم ار خداوند عژو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند. 
ثواب الاعمال (ترجمه حسن زاده)اص 688 


خوییت 2 ماخ صاخ غایم ا1زرلات: 


-ِ 
فک 1 1 


هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی 
که در نفس خود می یابد. 


وسایل الشیعه ج15 ص 380 
ریز 65 ی یت هرا ای از لیا 


قجعلّ اللة الایمان تطهیراً تکم من الشري , و الصَّلاة تنزیهاً تکم عَن الکبر؛ 
خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد , و نماز را برای 
دوری از تکبر و خودخواهی. الاحتجاج علی اهل اللجاج 


ص: 297 


(طبرسی), ج1. ص 99 


وت (16) اما صادق غاید الز لاه 


لا یَدحْل الجنَةَ من فی قلبه مثقال دَرَّهٍ من کبر:کسی که در قلبش به اندازه 
ذره ای کبر و خود بزرگ بینی باشد به بهشت وارد 


نمی شود, الکافی (ظهاسلامی) 2 ض 310 
حدیث (17) امام علی علیه السلام: 

ما فیح الحْضوعَ عند الحاچه والجَفاء عند الفنی. 

چه زشت است فروتنی هنگام نیاز و درشتی هنگام بی نیازی. 


شه الباعه( یخی صاله ار نامه 1 کر 402 


اقتصادی 
اقتصاد و معاملات 


شا اه 
خی ۳ بباشیر لیب الا یه و امد سف: 


الْبیْغان بالچیار ما لغ یَفترقا قانْ دق و بتنا بورک لفُما فی تنعها و ان کتما 
و کب مجق برکة تبعهما 


خریدان ه فروشتوه: ۲ آر بکدیکر حضا شوه اند اختبار آقسة حفامته. راز 
دارند. اگر راست بگویند و [عیب را] اشکار بگویند, داد و سند برای هر دوه 


برکت خواهد داشت. و اکن [عیب را] بیوشانند و دروعغ بگویند برکت 
دادوستدشان خواهد رفت. 

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 13 , ص 298 , 2 15410 

حدیث (2) امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام: 

له سُیٍّ عَن الرَجْل بِتقبّلْ بالْعمل قلا بَعْمَلّ فیه و بَقعَةْ (لی آحَر یریخ فیه 
قال لا الا آنْ یکون فد عمل فیه سین 

فردی کاری را بر می دارد ؛ اما خودش آن را انجام نمی دهد ؛ بلکه به 
دیگری وا می گذارد و در اين میان سود می برد. فرمود: نه. مکر آن که 
خودش نیز مقداری از ان کار را انجام دهد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 273 و 2,274 1 

حدیث (3) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: 


من طلَم آجیرا أَجْرَْ أخْبط اللة عمَلَه و حَتَم عَلَیّه ریخ الْجتَه و ان ریخا 
۳ 


کسی که مزد اجیری را کم دهد , خداوند عملش را باطل می گرداند و 
ص: 398 


خی 5 


من لا یحضر الفقیه ج 4 , ص 12 ۰ 2 4968 (شبیه این حدیث در 
امالی(صدوق) ص 427 , ح 1 1 


خییته (4) اسر آکرم صلی ال یه و ال و ای 

ظْلمٌ الأجیر أجرَهْ من الکبائر . 

کم دادن مزد اجیر (کارگر) , از گناهان کبیره است. 

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 170 , ح 27 

خفیه زا پیافیر اکرق صای ال هو آلوه ساده 

مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خشک شود بدهید 

صحیفه امام رضا علیه السلام ص 88 , ح 5 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

هی (رسول له صلی الله علیه و آله] آن یُسْتعمَلَ أجی حتّی بُعلم ما 
جرئة . 


تعیین مزدش, به کار گرفته شود. 


1 


انحرافات اقتصادی 


تا 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام ۲ 


ان السَرّف یورث الققر و ان القصد يورتٌ الفنی؛ 
اسراف باعث فقر و میانه روی موجب بی نیازی می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه)ج 4 , ص 53 , ح 8 - من لا بحضره الفقیه ج 3 , ص 
4 2 32659 


یه( 2 لماش باق یه ااازترلاه : 
يا بت عَلَیکَ یالکشته تین سین تمحو هُما قال: و یف ذلک يا به؟ قالَّ: 
هثل قوله. «و الذین اذا | آنققوا آم شرفواو لم نو 


امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق علیه السلام فرمودند: تو را 
ی وه اه او اه و تا مه کی 
امام 


ص: 399 


صادق علیه السلام سئوال کردند چگونه چنین چیزی ممکن است؟ امام 
فرمودند: همانطور که قرآن می گوید مومنین کسانی هستند که وقتی خرج 
می کنند اسراف و پا سختگیری نمی کنند (اسراف و سختگیری هر دو بدند 
و ميانه روی وسط انها خوب است) 

خی )سای اخق. قیه زب زا : 


لس فیما لح الْبدِنَ اسَراف ... اّما الاسراف فیما آَفْسَد الْمَال و 
بالبدن 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 54 , ح 10 


وی ایاد اوق غلنه لاد« 


للعسرف کات علامای: ری ها اس لو تنس ها اس لب با ما 
لیس لمْ؛ 


اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شآنش بیست خریداری ضو وه 
آنچه فرشبازش کشت قی بعش و آنکه دز فان هی خوووه 


خصال صر و خ دا سس ور ليم از ی مر 19 تن 
این حدیث در من لا بحضره الفقیه ج 3 , ص 167 , ح 3624 1 


َج ۳ ای فا کهّه قد میت من داره لَجْ یُستَفصَ 


الیسلام) و قال قا قذا ان کم شَبعثم فان کیيراً من | 
قأَطْعوة مَن بَخْتَاجْ الّه ۱ 


سس 


ت 
0 


قعضب (علیه 
2 
س‌ عوا| 


تث۱ 
321 


(امام صادق علیه السلام) مشاهده کردند که سیبی را نیم خورده از خانه 
بیرون انداخته اند. خشمگین شدند و فرمودند: اگر شما سیر هستید, خیلی 


از مردم گرسنه اند خوب بود ان را به نیازمندش می دادید. 


دعائم الاسلام جح 2 , ص 115 , ح 381 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 63, 
ص 432, 


ص: 00 


ح106 


حدیث (6) امام علی علیه السلام : 
قدع الاسشْراف مفتصداً و ادکَرّ فی البقم عداً و میک من المال بقدرِ 
صَرْورَتک و قدذم اسر تم حَاجَیک 


اسراف را رها کن و میانه روی در پیش گیر و امروز به یاد فردا باش و از 
ال نم اند رو وت آن را برای روز نیازمندیت 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 359 , ح 8128 - نهج البلاغه(صبحی 


حدیت 7( امام صادق علیه السلام ۳ 


لا سُیْلَ غن آدتی الاسراف - :) ابذالک توب ضونک و اهراک قَضلَ 
اناک... / 

(در پاسخ به سئوال از کم ترین حد اسراف فرمودند: !+ کم ترین اندازه آن 
این است که لباس بیرونت را لباس خانه دم دستی قرار دهی و ته مانده 
ظرفت را دور بریزی. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج4. ص56, ح10 


کیت 9 اخام لین غایه التیلای: 


آلاسراف مَذمومْ فی کل شّی ء الا فی آفعال الب؛ 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 359 , 2 8120 


حدیت (9) دیلمی : 


کان الب صلی الله علیه و آله و سلم ... یُسَلَمُ َلی مَن اسْتَتلة من کییر 
ضغیر و غنی و فقیر ۶ بر ها اعی آلبه و له الب کشت ار و کان 
2 و كريق الطبيقه, جمیل الغعاشه. طلِقٍ الوجه بشاشا من یر 
رقیق 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ... به هر کس برخورد می نمودند, 
از بزرگ و کوچک, ثروتمند و فقیر, سلام می کردند و اکر به جایی حتی 


ص: 401 


آن را کوچی نمی شمردند. زندگیشان کم هزینه بود, بزرگ طبع, , خوش 
معاشرت و گشاده رو بودند, بی آن که بخندند, هميشه متبسم بودند, بی 
آن که اخمو باشند, محزون بودند. بی آن که از خود ذلتی نشان دهند, 
متواضع بودند. می 


بخشیدند ولی اسراف نمی نمودند, دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان 
مهربان بودند. 

ارشاد القلوب(دیلمی) ج 1, ص 115 

تبذیر 

حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 


قن أنقّق شینا هی غیر طاّه ال ؟ هو فیدر و من أنقق فی سبیل الخیر قَهْو 


ت 


در راه خیر خرج نماید, میانه رو است. 


ی اش هم و ره ره ار اوا رس مور 


حرام 

خی )تام ای فا اسلا 

ن ۳ ۳ ۳ ۳ ۶ 1 ۱ 1ج 1 ۳ 1 

ان الحرام لا ینمی و ان تمی لا یبارک له فیه و ما انققة لم یوجر علیه و ما 
حل-فة کان زاده الی الثار؛ 


به راستی که حرام, افزایش نمی یابد و اگر افزایش یابد, برکتی ندارد و 
ا کر انفاق شود پاداشی ندارد و اگر بماند, توشه ای به سوی آتنشن خواهد 
بود. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 5, ص 125, ح 7 


وی 2 اناد اوق ان لاد + 


2 


اذا آ آراد آَحدکم آن یُستجات له قلیْطْیّب کسبة و لیَخرح من مَظالم النّاس , 5 
ناه لا برقع الیه دعاء عَبدٍ وفی بطنه حرامْ آو عندة مَظلْمَةٌ لأْعَدٍ من 


هر کس بخواهد دعایش مستجاب شود, باید کسب خود را حلال کند و حق 
مردم را بپردازد. دعای هیچ بنده ای که مال حرام ۳ 
کسی بر گردنش باشد, به درگاه خدا بالا نمی رود. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 90, ص 321, ح31 


ص: 402 


لطلخّ جایِر ین القسلمين, الا صْلحا أحَل خراما و حَلم حلالا 


ها شا اس سای کعضای تالایا ای 
من لا بحضره الفقیه ج3, ص‌ 32, ح 3267 [شبیه این حدیبت در کافی ( ط- 
اه ی ان 
6 2 541 ) 


خذیت سای خی آلله ایهم الی نی : 


3 ی بط 2 ِ ی س‌ ۲ ۳ 
لا و ان الله حَرَم الحرام و حَد الخدود و ما احذ اغیِرٌ من اللهم و من غیرته 
حَرَم الفواجش؛ 


بدانید که خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص کرده است و 
احدی غیرتمندتر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشتی ها را حرام 
فرموده است. 

بحار الانوار(ط-بیروت) جح 73 , ح 332 

ما6 ایا سانش سامت اش 

آلعْلامٌ... یِتَعَلمٌ الحلال و الحرامّ سَبع سنین؛ 


فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگی به بعد) حلال و حرام اد 
دهید. 


صوییت 6 تام باقر ای ااب ات < 


و اللّه لحدیثٌ تصیبّة من صادق فی حلال و خرام حَیر لک ممّا طلَعت علیه 
الشمس حثی تَغرب؛ 


( از 


محاسن ص 227, ح 157 - کافی(ط-الاسلامیه) مقدمه ص 7 
حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

(ذا رغبت فی المکارم فاجتیب المحارم؛ 

اگر خواهان مکارم و بزرگواری ها هستی از حرام ها دوری کن. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 317 , ح 7317 

حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

من آعرض عن مُحتّم ده ال یه عباده تَسَّ؛ 

هر کس از حرام دوری کند, خداوند به جای آن عبادتی که او را 
ص: 403 


شاد کند نصیبش می گرداند. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74, ص 121, ح 20 

حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

خسن داب ما کمک عن المحارم؛ 

بهترین ادب ها آن است که تو را از حرام ها باز دارد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 247 , ح 3079 
حدیث (10) امام علی علیه السلام : 


چُسَنْ الحْلق فی تلا: اجْینابٌ المحارم و ط-لَنْ الحلال و التَ-وَسغْ عَلی 
العیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
آوزدن اشایشی و فان رای شانه آده. 


مجموعه ورام ۳ 1 ص (9 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ۳ 609 ص 4 د, ۳ 
603 


جخیت( 1 1) س بت فاطیه لام الم علیا: 
1 ِ تن ۳۳ 1" ش 5 1 
آرهَد الناس من ترک الحرام , آَشَذ الناس اجتهاداً من ترک الدّنوب؛ 


زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد. کوشاترین مردم تارک 
کاهای ات ای یی رای لش ۸00 


ربا 
ص اما ای ای الله یی ر آفت: 


ی ِ ۳ 
ان اللة عرّ و جَل لَعن آکل الرزّبا و مَوْکِلة و کایبَهٌ و شَاهدَیّه 


خدای عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده 


ست . 


رهم ربا أَعظَمْ علد اللّه من سَبْعین زئية یذات مَحْرّم فی َیّت اللّه الْحرام و 
فا الرا موز اس ان کم ال امه نیت الله انس ام 


یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در 
خانه خدا و فرمود ربا هفتاد جزء دارد که اسانترينش اینست که مرد با 
مادرش در بیت الله الحرام ازدواج کند 

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 117 , ح 13 - تفسیر نور 

ص : 404 


نورالثقلین جح 1, ص 295, ح 1177 

حدیث (3) امام باقر علیه السلام : 

ما حتَم اللّه زو جَلّ الرّیا تلا یَذْهَبِ الَعُروفٌ؛ 

خدای عز و جل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود. 
من لا بحضره الفقیه ج 3 , ص 566 , ح 4936 

حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 

یل الرّبا لایَحْرْح من الظلیا حثّی بِتَحَتّطة السّیّطانْ؛ 

ربا شهان از دنا ترون تا ان که شیطان دیوانه اش کنم 
بحارالانوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 120, ح 30 


ا فشر انار الیقّه تم الْنجر الفقه تم الَْتجر الفقه تُ2ّ المَیْجَرّ و اللّه 
آلتافی فده الانه اکقی مر دیب ]ان علین, الص تا 


ای گروه تاجران ! ابتدا احکام را یاد بگیرید. سپس تجارت کنید اابتدا احکام 
را باد بگیرید, سیس تجارت کنید اابتدا احکام را باد بگیرید, سیس تجارت 
کنید ! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر 
روی ی * ۱ ۳ 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 150 , ح 1 - من لا یحضره الفقیه جح 3 , ص 
5 2 3731 


خخشته (9) ول اکنخ خلی الله غلیه و الم : 
مق أگلّ الرّبا ملاً الم عز: ول خطته .ون تا رهم نقتر ما اکل.« و ان 


اکتسن.ت ّةمل ال اه تعلی مه نا من عقله , و لم یرل فی 
لته ال و الَلایکه ما کان عتدة من فیراط واچه 


هر کس ربا بخورد خداوند عز و جل به اندازه ربایی که خورده شکمش را 


ص: 4105 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 73 , ص 364 , ح 30 ( شبیه این حدیث در واب 
الاعمال ص 285 


خوی: ۱ ) اسام صازق غاب ای : 
لو کان اللّبا حلالاً لک الثاسن النّجاراتِ و ما تَجْتاجو 
آلربا لیف الثاسن من الحرام ای الحلال و ای التّجارا 
الشراء قییقی.دلک ستقغ فی آلقزض؛: 


3 


لی ان ۶ 


۶ 
ک 


براستی, اگر ربا حلال بود, مردم تجارت و تلاش برای معاش را رها می 
کردند. به همین دلیل خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و 
تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و به یکدیگر قرض بدهند. 


فا سُیِلَ عن, قَوّل اللّه زو جلّ ) (یفحق اللّه الژبا و ؛ یربی الصَدَفاتِ) و 
قد ار عز بائل الزبا پرر بو مال؟ فقال فا مَحق أمَحقْ من درقم رب 
َقحو الین قاِن نات من دق مالة و افتقر؛ 


مردی از امام صادق علیه السلام درباره آیه «خداوند ربا را نابود می کند و 
صدقات را افزایش می دهد» سئوال کرد و گفت: گاه کسی را می بینم که 
ربا می خورد و با اين حال ثروتش زیاد می شود؟ حضرت فرمودند: کدام 
نابودی, نابود کننده تر از یک درهم ربا که دین را نابود می کند. که اگر توبه 
هم کند ثروتش از دست می رود و فقیر می شود. 

تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان) ۳ 7 ص‌ 9 ۳ 65 - من لا بحضره الفقیه 
37 , ص 7,279 4005 


حدیبت (10 امام رضا علیه السلام ِ 


اعلَم بَرَحفک اللّه آن الذبا حرامْ 


ص: 06 


شحث, من الکبایر و ما قذ ود الله عََیّه الا قتعو بالله مثهاء و هو مُحَتَم 


علی لسان کل تبییٌ و فی کل کتاب؛ 


۳ اه را 0 ۳ ۳۳ ربا را همه 
پیامبران و همه کتاب های آسمانی حرام کرده اند. 


ققه الرضا علیه لام 256 
خی رس آس‌صای ال لس اف 
اذا ظَهَر الزّنا و البا فی قَرْیه قَقَد آحلوا باتفسهم غذاب اللّه ؛ 


هرگاه زنا و ربا در جاپی آشکار شود, مردم آنجا خود را در عذاب خد 
افکنده آند. 


نهج الفصاحه ص 196 , ح 118 
حور 12۱ رشن اک هی لتخم الق 


9 1 - 1 ۲ ۳ 2 9 ۳ ۳ 
ان آجوَف ما اخاف علی آیّتی من بعدی هزذو المکاست المَحرَمَهٌ و الشهوه 
الحَفیة و الربا؛ 


آنچه بیش از هر چيیز بر امتم بعد از خود می ترسم» درآمدهای حرام, 
هوایرستی پنهان و رباست. 


میرک الومبایل و خسیظ المسایل. چ و1 ی 67 و16 
تخارالاته از (ط-بیرمت) 2 100 :خن 2.54 26 


حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلثبا و ان کنر قَاِنّ عافبَتة تصیژ الی فُل؛ 

سود ربا گرچه بسیار باشد ولی سرانجام به کمی (و بی برکتی) می گراید. 
نهچ الفصاحه ص 507 , ح 1684 


خذینت: (1) آنتام خاظم. عم لاه : 


سَلْثة عن رجل آمطی زجلا مائه دژهم بَفمل بها علی آن بعْطِیَة حمسه 
دراهم أَو قآ کر هل بَجل لک قال لا هَدّا السبا محضاً 


در مورد مردی که صد درهم قرض به دیگری داد به اين شرط که پنج درهم 
یا کمتر يا بیشتر به او بدهد پرسیدم؟ فرمودند: این عمل ربای محض 
است. 

وسائل 

ص: 407 


الشیعه ج 18, ص 137 , ح 23325 
حدیت (15) امام رضا علیه السلام : 
ج ین الوالد و ولده ربا و لا ین ارف و المرأه رٍبا؛ 
بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست. 
فقه الرضا علیه السلام ص 258 
حدیث (16) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 
وی فا یی ال عقیتا رت اند طقم الف فرهم حتفم واگ سوق و۱ 


‌ 


بین ما و دشمنانمان, ربا (حرام) نیست, از آنان هزاران درهم در مقابل یک 
درهم می گیریم آری, از آنان ربا می گیریم و به آنان ربا نمی دهیم. 


تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان) ج 7 . ص ۰18 ج 77 - من لا بحضره الفقیه 
و ۶277 ۰2000 کافی (طالاساامنه) 5ص 147 2 


خر ۱ آبای ای له الا 


(عَن آبی بصیر قال) فلْتْ: کل الژّبا ید الیثه؟ قال: یدب قَاِنْ عاد 
قانْ عاد فتِلَ؛ 


نود کی ۳ برای وی چیست؟ حضرت فرجودند: تآدیب می شود هب 
(برای بار دوم) ربا گرفت باز تأدیب می شود و (برای بار سوّم) اگز ربا 
گرفت. کشته می شود. 


خوییت 1161 انا ضایف خن ولا : 


اکر کشتی از پذرزش مالی به ارت برد و‌بد اند که قر آن مال ربا وجود دارد, 
ولی مال ربوی با مال 


ص: 09 


های دیگر مخلوط شده, آن مال برای او حلال و پاکیزه است و می تواند از 
آن استفاده کند, و اگر به ربوی بودن مقدار مشخصی از آن یقین دارد باید 
اصل مال را برای خود بردارد و مال ربوی را به صاحبش رد نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 ص 145, ح 4 


یت ۱۱۵ رشان آکرم چنای االه لس ال 


من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال و الا فلا هرن و لا ع الا 
الحلف و کتمان القیب و الحمد |ذا باع 5 ال لذا اشتری. 


هر که تجارت می کند باید از پنج چیز دوری گزیند و گرنه اصلا خرید و 
فروش نکند: رباء قسم خوردن. کتمان عیب. تعریف از کالایی که می 
فروشد و بدگویی از کالایی که می خرد 

من لا یحضره الفقیه ج 3 , ص 194 , ح 3727 

احتکار 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لا یحتکر الا خاطی 

جز خطاکار احتکار نمی کند. 

نهج الفصاحه ص 680 , ح 2524 

حدیث (2) حضرت علی علیه السلام : 

من طبَائع الأَعْمارٍ غاب اللْفُوس فی الاحتکار 

به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلت های ابلهان است . 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 361 , ح 8207 

حدیث (3) حضرت علی علیه السلام : 


‌ 


الاحتکاژ شيمة الفْجّار 

ار ارات ات 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 361 , ح 8203 
حدیث (4) حضرت علی علیه السلام : 

الٍیتاز قصَیلَة الاْتَگاٌ رذیله 

ات ات است ما ار وه انس 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 361 , ح 8200 
حدیث (5) حضرت علی علیه السلام : 

الامیکاژ داعیَةُ الجژمان 

اختار ونان دس هی ان کسام 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 361 , ح 8201 
حدیث (6) حضرت علی علیه السلام : 

الَمْحْتکر مَحْرومْ نقمته 

احتکار کننده از نعمت خود محروم و بی بهره خواهد ماند 
تصنیف غررالحکم 

ص: 409 


و دررالکلم ص 361 , ح 8202 


الغشتکد التخیل ایغ لفن لا شکنه و قادد علی عن [لعز ] لا جغذوه 


آنکه احتکار ک: ک دا ار ام زرا ای 6۲ 04 
(یعنی ورثه او) و در آید بر کسی که عذرش نپذیرد و معذورش 
ندارد 


فضتیش غرر آلحکم و در الکلم ص 361 + 8205 


ینت مس رن ان قلید یرای : 


ِ- 


لک ان وال و هم تا ء و الْعمَاء باون ما بقی الیل و لها آغتائقة 
مفقودة و أمتَلَْمُ فی الَْلوب مَوَیُوده 


ثروت اندوزان در حالی که زنده اند مرده اند؛ و دانشمندان تا جایی که 
روز کاز باقی است باقی اند ؛تن هایشان(با از دنیا رفتن) گم شده؛و نشانه 
هایشان در دل ها موجود است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 301 ۳۰ 98 (شبیه این حدیت در نهج 
البلاغه(صبحی صالح) ص 496 , ح 147 ۲ 


حدیث (9) حضرت علی علیه السلام : 


۳2 ی وه نم کلام ندیه 2 
با فتصلاق بتمنه لم یک گفاره 


چهل روز انبا اه 
صد قه بدهد کفاره گناه او نخواهد شد . 


امالب ظمس اض 27۵ 


خی ۱0 ,خصرت شمه ای اه شیه ی ال تا 


ِ- - 
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بْس العبد المحتکر: ان آرخص اللّه تعالی الأسعار حزن و ان آغلاها اللّه 
فرح. 


چه بد بنده ای است محتکر ! اگر خداوند متعال قیمتها را کاهش دهد او 
اندوهگین می شود و اگر گران کند شاد می گردد . 


نهج الفصاحه ص 371 , ح 1079 
حدیث (11) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 
المحتکٌ 
ص: 410 


فی شُوقنا کالملدٍ فی کتاب اللّه . 


کسی که در بازار ما دست به احتکار زند به منزله کسی است که کتاب 
خدا را انکار کند . 


اقا را 131 

خست: [12) خر نف میجید ضلی, له غلیه و ال و وی ؛ 
اْمختکر مَلْعون . 

محتکر از رحمت خدا به دور است . 
کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 165 , ج 6 
حدیث (13) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 


را جر رف وس ۶ ۳ 1 ۳ 1 
من جعع طعاماً تتراص یه الْقلاء آزتمین تما ققذ برق من اللّه و بر ال 


‌ 


هرکس خوراکی را به امید گران شدن چهل روز انبار کند از خداوند بری 
سسکا در اراس سار اس 


تکار الاتاناطیرمت) صاط رس رو 


:۱ ) ابا اد ققیه اسلا : 


کل خْکُرّه تضوٌ بالثاس و تمْلی اسر علیهم فلا یر فیها 
هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتی در آن 


(فیما کَُبةٌ للأشتر حین ولا مص) و اعْلَمْ مع ذلک آَنْ فی کثیر منم( انار 
و ذوی الصناعات) ضبقا فاحشا , و شخا قبیحا , و اختکارا| للمنافع ِِ 
فی البیاعاتِ , و ذلک باب مَصَرّو ءٍ للعامّه , و عَیّْبٌ علی الوّلاه , فامَتَع 
ااختان فان سول الله اصلن الله لاله و سل خن موه 


(در فرمان زمامداری مصر به مالک اشتر) با اين همه , بدان که بسیاری از 
انار ای مصاعا رس یت وه اوه ار تدا رم سک یر نورد 
بخل ورزی نایسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار 


1 124 


می کنند و به دلخواه نرخ گران می بندند و اين کار برای توده مردم زیانبار 
و برای: خکرانان غیت مسنگ. است : سانراین« از اختکار خلوکزی کن. ؛ 
زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) از ان منع 

فرموده است . 

تحف العقول ص 140 - نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 438 از نامه 53 

فقر و غنا 


حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 
در و ۳ ث#ِ- 
اغسلوا آیدیکم قبل الطعام و بَعدَة قابَّهْ بنفی الققر و یزیذ فی العْمَر ؛ 


دست هایتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشویید, که فقر را می برد و بر 


مخاسن اص 425 :225 


بر و الصَدَقَةٌ ینفیان الققر و زیدان فی العْمر و بدقعان غن صاحبهما 


/ 


از صاحب خود دور می کنند. 


من لا یحضره الفقیه جح 2 ص 66 , ح 1729 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 
آلاماتة تجْرّ الرّزق, و الخیاتة تج الققر؛ 


اماتتدارق رفری هی آورد و خیانت در امانت فقر. 


تحف العقول ص 221 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 60, ح 138 


خویت: ۱ ایام اوه خلیه الای : 


الرَژق. 


امام صادق علیه السلام : خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از 
فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند 


1 


نف تدم آق. تغفتی, بدفنه. دفست وآید. آنر انز کر اف ستند. عرض شید 
چگونه؟ فرمودند: لباس تمیز بپوشد. خود را خوشبو کند. خانه اش را 
گچکاری کند, جلوی در حیاط خود را جاروکند. حتی روشن کردن چراغ قبل 
از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد می کند. 


وسایل الشیعه جح 5 , ص 7, ح 746< (شبیه این حدیث در ارشاد القلوب 
دیلمی ص 195 4 


صوییت 9 تام ی اه ال لت : 
تظفوا بیوتم من خوك العنگبوت, ان ترگة فی ابیت يورِثْ الققر؛ 


خانه های خود را از تار عنکبوت تمیز کنید, زیرا باقی گذاشتن ]رخ در خأنه, 
فقر می اورد. 


وسائل الشیعه ج5, ص 322, 6674 
حدیث (6) امام باقر علیه السلام: 

کنسّ البیوتِ ینفی الققر؛ 

جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد. 

وسایل الشیعه ج 5 , ص 317 , ح 6658 

کت( رسوا که صلی ال خی و اد 

آلقضوء قبلّ الطعام ینفی الققت, و بعدغ ینفی الم و بُضَحُح البصر؛ 


شستن دست قبل از غذا, فقر را و پس از غذا؛ غم و اندوه را برطرف می 
کند و به چشم سلامتی می بخشد. 


مکارم الاخلاق ص 139 


عسل ال اس جالخطنر آمان مق الصداع ع تراغ هن العف موه لآ 
ج العزاز؛" 1 
من 0 


شستن سر با خطمی, مایه ایمنی از سر درد برکنار ماندن از فقر و 
پاکیزگی سر از شوره است. 


ثواب الاعمال ص 19 

حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

اِنّ السَرّفَ يور الققر و ان القَصد يورِث الغنی؛ 

اسراف باعث فقر و میانه روی موجب بی نیازی می شود . 


2۹74 


ص: 413 


ح 3659 


جوی ۱0۱ اسام صایق غله ااسلام : 


مر - 


است غذا بدهم؟ حضرت فرضود: آرید. به: کتتتی. که: نمی نی دوززرت است 
یا دشمن حق, غذا بده؛ زیرا خداوند می فرماید: با مردم به نیکی سخن 
و ای وا ی 
کند غذا مده. 


هکیت الا ی وه و ی و هو افیا 


حدیت (11) امام علی علیه السلام : 


آلعفاف زیتة القفر, و الشُکرٌ زيتة 

خویشتن داری, زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری. 
تسش الصا ی ال 3029 

حدیت (12) آمام غلی: علیه السلام ؛ 

لاغتّی کالققل, و لا ققر کالجهل, و لا میرات کالاتب و لا طَهیر کالغشاوه؛ 


هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 
هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. 


خی 9 رل ها ان لاه خاش ال 


لا فقر آشد من الجهل , لامال آعودٌ من العقل؛ 

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. 
محاسن ص 17  ,‏ 47 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 1 , ص 26ج 26 
حدیث (14) امام علی علیه السلام : 

اِیّ اللْه غز و جَل 

ص : 414 


قرض علی آَْمّه الْعدّلِ آن بقَدُروا آفْسَهَمْ بضعقه الّاس گیل یتبع بالققیر 


قَفَرْ؛ 


تدوند عز و جل بر پیشواین عادل واجب کرده که سطح زندگی خود راب 


صوییق اک ماش موی ات ای ان ات : 


۲1 > وم ات نس و .. س ِ وس 

اداء الأماته و الصذق بجلبان الرژق., و الخیاتة و الکذتٍ بجلبان الققر و 
بط و ِ 5 

التفاق؛ 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد می کند و خیانت و رو وین باعث 


تحف العقول ص 403 - بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 75 ص 327 , ح 4 
صویت :۱16 بیاخیه لت الله یو آلهع یل 


تِ خسن ولکن فی الاأمراء أَحْیمَنْ, و السَخاء حسَن ولكنْ فی الاعْنیاء 


_ 


, آلورغ حسَن وَلکِنْ فی الْعْلماء آَحَسَن, لصَبْرُ حسَن وَلکِنْ فی 


اس 


لققراء آقتن , وه سره ولکن فی الشّباب آخسن الحیاء حسّر وَلکن 
فی التساء خسن ره ؛ 


ات است اعا ار اسان کی ات نت است آا آز 
فا ار اما اه ی ی سک ات ما 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 

سح لاه ور 2006 

یت 1۲ بیان ال الاب این انوم سای 


1 1 "و 0 21 و ج یی لل ۱ یت ِ 
امرّث ان اد الصَدَقَ من اعنیاءکم قارذها فی فقراءعکم؛ 


من مآمورم که صدقه (و زکات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان 
بدهم. 


مور که الوساتل و ممتبط الممایل ع ررض ول 2 7762 
خی 18 یز تیف ۱ 


کان من افعاله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لیس التَو الجدید حَمِد اللّه 
2 بدعو مسکینا فیعطیه القدیم, تم یقول: ما من مسلم یکسو مسلما من 
سمل نیایه - لا یکسوة 


ص: 415 


- 


را 1 1 س ۳1 ِ ر 
الا له عز و جَل - الا کان فی صَمان اللهم عز و جّل و چرزه و خَبُره و آمانه 
خیا و مَیتا؛ 


هر وقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لباس جدیدی می 


پوشیدند, خداوند را سپاس می گفتند و سپس بینوایی را می خواستند و 
لباس قدیمشان را به او می دادند و می فرمودند: مسلمانی که فقط برای 
رضایت خداوند عز و جل, لباس کهنه خود را به مسلمان فقیری بدهد, تا 


فافش که اه کم ان و اس در با سوه مات دا وید 
است. چه زنده بماند و چه بمیرد. 

مکارم الاخلاق ص 36 

یف | 9 ارس نت یه لب اه یه آزده سل : 

ایخِدُوا عند الفْقراء آیادی قَانّ لَهمْ دوْله یو القیامه؛ 


[با نیکی و کمک به نیازمندان] نزد آنان جایگاهی برای خود بيایید. که آنان 
روز قیامت مقام و منزلتی دارند. 


نهج الفصاحه ص 160 , ح 29 
خر ام ی اه اس ای 


من افتضد ناخ له" و من بدر آفقرخ الله" و مر تواضع رقع4 الله" و من 


سح 


تجبْر قصَمهة اللّه؛ 


هر کس میانه روی کند, خداوند بی نیازش سازد و هر کس ریخت و پاش 
نماید, خداوند فقیرش کند, هر کس فروتنی پيشه کند, خداوند بلندش نماید 


و هر کس تتر ی کتنر خداوند خٌردش نماید. 
۳ 
ثروت 


خی کال اگم سای الاب یی الم رل « 


- - بِ س - 1- و #1 کِ و 1 - 
/ رو قدّما عبد یوم القیامه حتّی یسال عن اربع عَمُرٍه فیما افناخ و 
ِ 11 سس 1 2 ات :نت رت و سر ۶ سم تن 
عن شبابه فیما ابلاة و غن ماله من این اکتَسَبةٌ و فیما نفقة و عَن خبتا اهل 
ابیت ؛ 


انسان, در روز قیامت؛ قدم از قدم برنمی دارد, مگر ان که از چهار چیز 
پر سیده می 


ص: 416 


: از عمرش که چگونه گذ ذرانده است, از جوانی اش که چگونه سیری 
از تزفتش که از کجا بة دست آوروه و چگونه خرج کرده است و از 
کش ات اسر لیا تا ماه سا 
خصال ص 253, ح 125 
رت 21 رال آکنم میا ال من الفر متلی؛ 
من قلْم َطفارَة یوم | لجْمَعه یزیدٌ فی غَمّره و ماله؛ 


هر کس در روز جمعه ناخن هایش را کوتاه کند, عمر و مالش زیاد می 
شود. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 121 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


اما 
۲ 
3 

اما 

ت ۲ 

اما 
تک 
ِِ 
0 : 
2 

بٍِ ِ 

۰ 
۳ 

9۱ 


مد و شتر انستات فان نک کل رباظا خیم 


تستخف الوَقار 


اصا 
۲ 

1 

۱ 

۱ 


ار را ی ی 
کند و وقار و هیبت را کم می نماید . 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 66 , ح 875 
حدیث (4) امام محمد باقر علیه السلام : 


صِلة الحا کی الأْعْمَال 5 تلمی الأْمَوَال ند قَغْ البلوی و لیس الحتفات 
سب فی الاجل 


صله رحم. اعمال را پاکیزه. اموال را بسیار, بلا را برطرف و حساب 
اقافتا را اسان مفی وف ن راب ضرف آنوازد 


کاقی( تساه 2ص 10 4 خحف العتولن.ص 299 


7 ی و #_ .بل ب ‏ ۳ 3 لب ۰ ]- ی 
تَهٌ اقسم بالله | اک ی 


بظلاقه قَقَدر آن بکافی بها قکَظتها الا آبد لغْ اللّه قکاتها | ولا قتَح عبه 
کل ِ قجصمع ۱ عزا و 


- 


فقر ؛ 


2 


کم نشد. در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواند تلافی کند. اما 
خویشتنداری نمود مگر این که خداوند بچای ان به او عزت بخشید و هیچ 
بنده ای در خواهشی را به روی خود نگشود مگر این که دری از فقر به 
رویش باز شد. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 209, ح79 
صویت :| 9 رتیاق اکرم می الله غلمدی ای بیان : 


۳ 3 لا ی م ۳ گ 

اوَل من یدخْل الثار آمیر مُتسَلط لم بعدل, و ذو تروو من المال لم بعط 
المال حَقَةٌ و ققیر قخود؛ 

اولین کسی که به جهنم می رود فرمانروای قدرتمندی است که به عدالت 
رفتار نمی کند و ثروتمندی که حقوق مالی خود را نمی پردازد و نیازمند 


متکبر. 

عیون الاخبارالرضا ج 2 ص 28, 20 
حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 
آلمُروعة اصلاغ المال؛ 

فردانکی: اضصاام تروت ات 

تحف العقول ص 46 


حدیث (8) امام علی علیه السلام : 
ی " ءِ 
من آنی عَنیا قتواضع له لغناة دَهت تلا دینه؛ 


هر کس در مقابل تر ور نمند به خاطر تروتش تواضع کند دو سوم دیذش از 
بین برود. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 508 , ح 228 
ویک (قا آمام غلی غالیه: سای ؛ 
لا غتی کالعقل, و لا ققرّ کالچّهل. و لامیرات کالاذب و لا ظهیر کالمُشاوه؛ 


هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 


وه ان آ گرم ای اس ی از نی 
ان الدیناز و الدُرهم آهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم؛ 


همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک 
کننده شماست. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 316 , ح 6 
فرش ۱ شیور ی الم یه از 

علرش 

ص: 418 


سوب الْمُوْنیَ و الْمالْ یَعَسوبٌ الْمنافقین؛ 

فلی تیشوای مومتان و تروت بیفتوای متافعان: است: 
الأمالی(طوسی) ص 355 , ح 735 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

ان کنر المال عَدْوٌ للْمْوْمنینَ و یَعْسُوب الْمْنافقین؛ 
روت فراوان, دشمن مومنان و پیشوای منافقان است. 
التمحیص ص 48 , ح 78 


حدیت (13) امام علی علیه السلام : 


و ٩]‏ ام 5 ی ۳ و .20 ۸٩.1‏ و و ۵2 یره. . بو 
ون ابا ۶ کیب هی من تشعه آن فقس اقبق منها من کی رهم صیقی 
الدرع من الي-ملوي و البخل من آلاعنیاء سْرَعَة العَضّب من العلماء و 

س ۳ ات 3 - ۳۳ 3 ۳۳ > ۶ ات ی ت ۳ ک 
الطباً من الکهول و القَطيعة من ال وس العذت من ال-قضاه و الزماتة 
من الاطباء و البذاء من اللساء و الطیش من دوی السلطان؛ 


ه چیز زشت است. اما از نه گروه زشت تر: درماندگی و ناتوانی از 
دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمی از دانشمندان؛ حرکات بچکانه 
از میانسالان؛ جدایی حاکمان از مردم . : دروع از قاضیان ؛ بیماری کهنه از 
پزشکان ؛ بدزبانی از زنان و سختگیری و ستمگری از سلاطین. 

دعائم | لاسلام 3 1 ص‌‌ 93 

اقا امین خرلس اف اس اتف ؛ 

آموث آن آخْدّ الَدَقة من آغنیاءکم قَاَرَدّها فی فقراءعکم؛ 


من مأمورم که صدقه (و زکات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان 
بدهم. 


هستذن کا الهساتل ه مسقط المسایل عرص 10 7702 


و خی اللّه" 4 ی (علیه السلام) لا 
تَه رخ بکنرو المال و لا تدغ ذکری لین کل حال قَلنّ کنره الما سین 
الک وان تک ذکری تفس القلوت 


خدای عژوجل به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی ! به زیادی ثروت 
شاد مشو و در هیچ حالی مرا فراموش مکن,؛ زیرا با زیادی ثروت گناهان 
فراموش می شود و از یاد بردن من قساوت قلب 


ص: 419 


می آورد. 

کافن لاسما رصع 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

مهن آتی غنياً قتواضع لفنائه هب اللة نی دینه. 


هر که نزد تروتمندی رود و به خاطر دارائیش در برابر او کرنش کند 
خداوند دو سوم دیذش را می برد. 


شیر ایا ی 1 دض 379120 


نامام غی علنه الزلای: 


ان اللة سْبحاتة قَرّضّ فی آموال الاغنیاء آقوات الفْقراء قما جاع ققیرّ الا بما 
مُتع به غنی و اللهْ تعالی سایْلهم غن لک 

خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده, هیچ 
فقیری گرسنه نمی ماند مگر به واسطه اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند 
شده و خدا تعالی در این باره از انان بازخواست می کند. 

منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه(خویی) جح 21 , ص 415 

بی نیازی 


خذیت (1) آمام علی: غلیه: السلام: 
الغتی الاکبرّ الیَأسنْ عَمّا فی آیدی الناس؛ 


بی اعتنائی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزر گترین توانگری 
است. 


اخلاق اقتصادی 


سخاوت 


یی( ایام ی ید بای : 

آلسَخاء بْکست المحته و بَرَینْ الاخلاق؛ 

سخاوت, محبّت آور و زینت اخلاق است. 
رات کی رس 525 


خی 02 سای سای خلت ]لا 


ب ۳ 9 ۳ ءِ 1 
السَحَاء من اخلاق الائبیاء_ و هو عمادٌ الایمان و لا یکونْ مومنا [َمَوْمنْ] | 

1 7 ای و 1 7 7 
سَچیا- و لا یکُونْ سَخچیّا الا و یَقین و مه الیو لا السَحَاء شقاغ تور 
الیَفین- من عرف قا قَضد هان عَلیْه مَا بَة 


سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مقمنی نیست مگر 
ان که بخشنده است و نت أ ن کس بخشنده است که از یقین و همّت والا 
برخوردار باشد ؛ زیرا که بخشندگی پرتو نور یقین است . هر کس 


ص: 420 


هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود . 

مصباح الشریعه ص 82 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص355, 17 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلسَخواٌ قریبٌ من اللّه , قریبْ من الّاس , قریبٌ من الجلّه؛ 
سخاوتمند به خداء مردم و بهشت نزدیک است. 


کافی(ر یلاها ع ی ی 9اه بخ رالات ان رت 0 
ص 308, ۳ 37 [شبیه این حدیبت در مصباح الشریعه ص‌ 3 1 


حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 
آلسَخاء ما کان ابیداء , قأمٌا ما کان من مسال قحباء و تدم" 


سخاوت آن است که بی درخواست انجام کیرد اما سخاوتی که در مقابل 
درخواست باشد ناشی از شرمندگی و برای فرار از سرزنش است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص357, ح 21 (شبیه این حدیث در نهج 
البلاعداضیحی. ضاله) ص47 ع وی ی رن آلخکم در دآلکلم ص 
7 2 8504 1 


حدیبت (5) امام رضا علیه السلام 


آلسَخم اک من طعام الاس لیأکْلوا من طعامه , و البَخیلٌ لا یاک من 
طعام الثّاس لت الوا ین طعامه؛ 


سخاوتمند از غذای مردم می خورد, تا مردم از غذای او بخورند اما بخیل از 
غذای مردم نمی خورد تا انها نیز از غذای او نخورند. 


تحف العقول ص 446 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 8,352 


تصضی ۱ شا ارم ای لاله نید لب 


طعامّ السخی* دواء و طْعامْ الشحیح داءٌ؛ 
غذای سخاوتمند, داروست و غذای بخیل, درد. 


۹ ص 556 , ح 1900 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 357, 
0 


خور 7 ایام تفای 


و 9 1 3 بر و ۵ ار 9 « ۵ 
قلث له ما حَذٌ السّخاء ققال شرخ من مالک الْحَو الذی أَوْجِبَةْ اللّه علیک 
قَتَصَعَهٌ فی مَوَضعه. 

در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فررمودند: حقوقی را که خداوند بر 
اموال نو واجب کرده است. خارج کنشی و 


ص: 421 


آن را در جای خودش قرار دهی. 
کاقن ( الانساا یه اب برض و بر 


رز تیتتا اگم خی اه یب لب : 


السَخلٌ بقا ملک و آراد یه وج ال تقالی و مّا السَخْیٌ فی مَقصته ال 
قحقال مخط ال و عضیه و فُو بل الّاس علی تسه قکف لقیّره 


سخاوتمند کسی است که از اموال خود و برای رضای خدا سخاوت داشته 
باشد , اما کسی که در راه معصیت خدا دست و دل باز باشد , بارکش 
ناخشنودی و خشم خداست. چنین کسی بخیل ترین مردمان نسبت به خود 
است چه رسد به دیگران . 

فنسگتر ک السانل و مس بط الا 7 ری ۱ 19 

حدیث (9) امام حسن عسگری علیه السلام : 

ان للسّخاء مقدارا قان زا علیه قَمْو سَرف 

سخاوت اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است. 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ان اللّه یبفِض البَخیل فی حیایه , آلسَخیّ عند وفاته؛ 


خداوند از کسی که در زندگی بخیل باشد و در هنگام مرگ سخی شود 
نفرت دارد. 


بخارالات ار( روت عرص 13 


وی( اسام صاتق لته السلای: 


صِلة ارام یُحَسَنْ الق و تُسَمَخْ الک و بطَیّبْ الَفْسَ و تزیذ فی الیَرّق 
و ی فی الأّجل. 


صله رحم» انسان را خوش اخلاق. با سخاوت و پاکیزه جان می نماید و 
دوز زا ریاد هف. کند.ه مر توا به تاخیرعی انذاند. 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 2 ص 151, ح 6 


خی ۱ امین خلت له نی 


خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. بخشنده است و بخشش را 


دوست دارد, پاکیزه است وبا کنز کی را دوست دارد. 


تهج 


7 7 


الفصاحه ص 293 , 7 690 

حدیت (13) امام علی علیه السلام : 

السَحاء و السْجاعة عَرایرٌ هریقة, یََفْها ال شُبحاتة فیقن أحبّهُ و امتحتة؛ 
سخاوت و شجاعت خصلت های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را 
در وجود هر کس که دوستش داشته و او را ازموده باشد می گذارد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 375 , ح 8443 

حدیث (14) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 


آنت| آدیث ال و عَلیٌ آدیبی , نی نی یالسَخاء و اي و تهانی عَن 
ال العفاه و ماس نقمن ال للم و بل من و 


۱9[ ادب آموخته من است . پروردگارم مرا 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری باّم داشت . در 
من 
, عمل را ضایع می کند آن شنان که سر که.عسل, ر ]. 


مکارم الاخلاق ص 17 


کان الب (صلی الله علیه و آله و سلم) قیْلَ العَبْعَ قوصوفا بهشرین 
حخصلة من خصال الائبیاء لو نفد واجذ باخدها لَدَلَ عَلی جلاله ۱ 
جتَمَعت فیم؟ !کان تا آمیناء صادقاء حاذقا, اصیلاء تبیل مکینا, قصیحا, عاقلاء 
فاضَلاء عابدا, 1 تیا کسا: قانمار ععاضا. خداه تما ور 


ضبوراء مُوافقاء 
مُرافقا, لم بُخالط مُتَجْما و لا کاهنا و لا عیافا؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از مبعوث شدن, بیست 
خصلت از خصلت های پیامبران را دارا بودند, که اگر کسی یکی از آنها را 


۱ 
۱ 


-‌ 


داشته باشد, دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به 


ص: 423 


ی وا ای ارت اس ار سا 
ال ی اس و ها سا ای ار ام 
دلیر و با شهامت, قانع, متواضع, بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور, سازگار, و 
نرم خو بودند و با 


هیچ منجم (قائل به ۳ ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب آل ابی طالب(ابن شهر آشوب) ج 1, ص 123 


شبعة علم الْفْتباذلوت فی ولابیتا الْتحابُون فی مَودیتا الذین ادا نیوا لم 
تطلفوا و ان وصفا لم پسرنوا بر کدی من جاوتوا سلم لین کالملها 


شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که در راه دوستی ما مال خود را 
به یک دیگر می بخشند, و به دوستی ما با یک دیگر دوست می شوند, اگر 
به. خشتم اآنتذ شتم. روا تضی ذارننه وه اکر خوشتنود شوند زیادم زفی نمی 


کنند, برای همسایگان برکت هستند, و برای معاشرین خود سلامتی و 
اسايشند. 

خصال ص 397 , ح 104 

نیکوکاری و سخاوت 


خویی سای اکر هی اه علنه و اف 


َلصَدَقة علی وجهها و اصطناغ الععروف و یذ الوالذین و صِله الرْجم نحَو 
السفاء شعادة و تزند فی العمر ۶ تفی مضارع السوة؛ 


صدقه بجا و نیکوکاری و نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بدجلوگیری می کند. 


نهج الفصاحه ص 549 , ح 1869 


فیعض متا ا فرع سای الا لیم ال : 


علیکم بالطّدق قائَهْ مَع الب و هما فی الجتّه و ایاکم و الکذب فان مَع 
الفجور و هما فی الثار ؛ 


شما را سفارش می کنم به راستگویی, که راستگویی با نیکوکاری همراه 
است و هر دو در بهشت اند و از دروغگویی بیرهيزید که دروغگویی 


ص: 424 


همراه با بدکاری است و هر دو در جهنم اند. 
نهج الفصاحه ص ۱72 , ح 1976 


ی رتسا اخرم ای الم یه الب 


ان القوم لیکونون فجَرَه و لا یکونون برَرّه فیصلون ارحامَهم فتنمی اموالهّم 
لول اما هم کت وا کانها ارارا شا 


مردمی که گناهکارند و نه نیکوکار, با صله رحم, اموالشان زیاد و عمرشان 
وا ار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 155, ح 21 

حدیث (4) امام علی علیه السلام: 

کنر اصطناع القعروف تزیدٌ فی الْمُرٍ و تشر الذکر ؛ 

فا ام وان ساسا ماس اس سا 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 386 , ح 8830 

حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 

آلبة و خسن الخلق یعمران الذیار و پزیدان فی الاعمار ؛ 

تو کارت مشش اخاافیم اه هایرا اناد موه را نی می کید 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 100, ح 8 


خف 6 تیا ارم سین اللت اس اقب 


(لأمیر المْوّینین علیه السلام) آ لا آخیژکُم, بأشتهکُم. بی خُلقا؟ قال: بلي یا 
سول اللّه قال: ۹ و أَعظفکم چلما, و کم بقرانته 5 أشنم 


(به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند) آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام 
یک از شما به من شبیه تر است ؟ عرض کردند: اری, ای رسول خدا. 
فرمودند: ان کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به 
خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد. 

مکارم الاخلاق ص 442 

من م یچد للاساعء مَصَضا لم یکن عندة للاحسان موقع؛ 


کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده, نیکی و احسان در نزد او جایگاهی 
ندارد. 


یی 8 خاش ستاو قالیه اا زا : 


ص: 425 


یعیش الثاس یاخسانهم آکثر ممّا بعیشون بآغمارهم و یموتون بِدُنوبهمْ آکتر 
ممّا یموتون باجالهمّ؛ 
مردم, تفت آن ان که با عمر خود زندگی کنند, با احسان و نیکوکاری خود 


دعوات(راوندی) ص‌‌ 1 2, ۳ 33 


سن 1 ین تِِ ۳۳ اس کر 
ان آسْرَع الحَیٍّ توابا الیرٌ و ان آسْرع السْرٌ عقابا العُیَ؛ 


پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر ستم و 
تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری گریبان می گیرد. 


خویت 20۱ ایام سانق علبت الوا : 


لاقل ات آزتع ع عَلامات :6 میب و لِسان لطیف و قَلب رحيم و یذ 
و و( 


بهشتی ها چهار تشانه دارند: روی گشاده, زبان نرم؛ دل مهربان و دست 
دهنده. 


فجموه ورام نج 2رضن 91+ امالی (طوفت ااض 7653 :1854 


و( تام سین اللف ای ارب 


لعذل سر و آلکن فی الأقراء ء أَحسَنْ السَخاء خسن و لکِن فی الاغنیاء 

حسن کمن ور خسن ورَلعِنْ فی العلماء احسَنْ, الطْبرٌ حَسنْ و لعِنْ فی 
ققرا آقرت را 
فی التساء آحسَن نت ؛ 


ات ین اس اما اد ردان خس سانت شنم است آنا ‏ 
وان سکم هاش است اما از علما تخکفتر ‏ ضبر که اشت اما ار 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 

نهج الفصاحه ص 578 , ح 2006 

تضذی 2 اسام غلی عیم اسلا : 

آلکریخ ری شکارم آفعاله دنا عَلَیّهٍ یَفْضیه 


بزرگوار, نیکوکاری های خود را بدهی به گردن خود می داند که باید بپردازد 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 389 , 
ص: 426 


ح 6080 
لیم بری سوالف اخسانه دنه تفص 


دنه 


فرومایه, احسان های گذشته خود را بدهی به گردن دیگران می داند که 


_. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 261 , ح 5581 


یوت( 19 اسان اهر غلین اسلا : 


۶ 


ك ۳ ۰ ۳ ِ چ 2 
آریع من کنوز البر : کِتمان الحاجّه و کِتمان الصَدَقه و کِتمانْ الوَجَع و کتمانْ 


چهار چیز از گنجهای نیکوکاری است: پنهان داشتن حاجت. صدقه پنهانی 
نهان داشتن درد ونهان داشعر ِِ 


سح العقوال ی و29 ار ا مروت عرص کر 1 


ون ( ۱14 سار صلی له یه ار : 


ح‌ِ حءِ 


ا أَحیرْکُمْ باشتهکم بی؟ قالوا: بلي یا سول اللّه . قال: آحسَنکُه ۶ 


۳ 


2 بِقَرَابیه_ ببه و اشذکم خبا لاخوانه «فی دینه 5 
الحق و اکظمّکم التفظ 2 ات کم عفوا و آشَخکم من تنسه اتصافا ‏ 
الأضا و القَصَب؛ 


۱ 
۳ 

اس 
۱ ۱۵۱ 

تست استت 


3 0 


آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول 
خدا ! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 
نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر, بر حق شکیباتر, خشم را 
فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 240 و 241, ح 35 


یا الاسْ نافسوا فی المکارم و سارعوا فی الْمَغانم و لا تخْتسبوا یمروف 
لمْ تَجْعلوا؛ 
ای مردم در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در کسب غنائم (بهره گرفتن 


به حساب نیاورید. 


کشتفت القمه زرط ندیه اج 2 رصن 29 شبیم این حذیت ون تر هه الناظر و 


127 


رح 6 4 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

قيمَة کل امری ما یْحَسه 

ارزش هر کس به اندازه خوبی های اوست. 

نهح البلاغه (صبحی صالح) ص 482, ح 81 - امالی(صدوق) ص 447 


خویی ۶ بای صاتق غای ا0رلاب؛ 


لا یَتم القعروف الا یئلاتِ خص-ال: تعجیله و تقلیل کثیره و ترك الامتنان 


له , 


که 


احسان و نیکی کامل نباشد, مگر با سته خصلت» شعات در ان کم نمرون 
بسیار ان و منت ننهادن بر ان. 


الایان سرت ار دض لا 27 ۱ 


قاجا حایق اه تا 

تلا سور امه او از تام ون 

سه چیز است که محبت آورد: ق-رض دادن و ف-روتن-ی و بخش-ش. 
خحف الفقوال ص316 


یت (19) آساه سازق عافد الک 


قضَاء حاجه المَوْمن خَیرٌ من عتق آلف رَقبه و حَیرٌ من خملانِ آلفِ قرس فی 
سبیل الله. ۲ 5 


بر اوردن نیاز مومن بهتر است از ازاد کردن هزار بنده و بهتر است از 
تجهیر کردن هزار اسب برای جهاد در راه خدا. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2. ص193 , ح 3 


خویت 20 ابام سادق. علیه اقس ای 


قا قضی فسلم لمسلم حاجة ج الا تاداغ اللغ تبازک و تقالی علَی توایک و لا 


هبع حمسالهاتن. تیار مصاهانی زا بر آهرد کته محر اینکه. خدای خار کم .و 
تعالی او را ندا دهد: پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت 
برای تو راضی نخواهم بود. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 194 , ح 7 

قناعت 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آطیَِبْ القیش القَناعة؛ 

خوش ترین زندگی, زندگی با قناعت است. 

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص391 , ح 8982 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

َنٍ اقتصر علی بُلقه الگفاف ققَد انم الراحة و توا خذض الا 

هر کس 

ص: 428 


حکمت 371 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

من شرف الهِمّه زوم القناعه؛ 

پایبندی به قناعت. از والایی همت است. 

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 391 , ح 8999 
حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 


حَرِم الحربص حصلتین و لزمتة خصلتان: خرم القناعهة فافتقة الژاحهة و خرم 
الرضا فافتقد اليقين ؛ 


حریص از دو خصلت محروم شده و در نتیجه دو خصلت را با خود دارد: از 
بودن محر وم است و در نتیجه یقین را از دست داده است. 


خصال ص 69 , ح 104 
حدیث (5) امام علی علیه السلام : 
انتقم من الجرص بالقناعه گما تنتقغ من العَدُو بالقصاص؛ 


گیری. 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20 , ص 314 , ح 607 


آدم دین دار چون می اندیشد, آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع 
می کند متواضع است. چون قناعت می کند. بی نیاز است. به انچه داده 


شده خشنود است. جون تنهایی را برگزیده از دوستان 
ص: 429 


بی نیاز است. چون هوا و هوس را رها کرده آزاد است. جون دنیا را فرو 
گذارده از بدی ها و گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور 
افکنده محبتش آشکار است.مردم را نمی ترساند پس از آنان نمی هراسد 
وه آنان تساو نوی 


کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد پس به 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می 
نگرد پس کارش به پشیمانی نمی کشد. 


فاضلاء ِ داهتا. شا کفیا ۲ 
ضبوراء مُوافقاء 

مرافقا, لم یُخاط مَتجُما و لا کاهنا و لا عیافا؛ 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از مبعوث شدن, بیست 
خصلت از خصلت های پیامبران را دارا بودند. که اگر کسی یکی از آنها را 
ات ؛ چه رسد به کسی که همه آنها را دارا 


ی یت ای ای تا ها ال و ی 
سخنور» عاقل. پا فضیلت, عابد, زاهد, سخاونمند, دلیر و با شهامت؛ قانع, 


متواضع, بردبار, مهربان, غیرتمند, صبور, سازگار, و نرم خو بودند و با 

هیچ منجم (قائل به بایر ستارگان), غیب گو و پیش گویی هم نشین نبودند. 
مناقب آل ابی طالب(ابن شهر آشوب) ج 1, ص 123 

انصاف 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


آلانصافٌ آفصَّل القضایئل ؛ 
انصاف, برترین ارزشهاست. 
تصنیف غررالحکم 

ص: 130 


و دررالکلم ص 394 , ح 9096 


ویک )وتا ]ره رل الب او ال ای < 


(لأمیر المْوّینین علیه السلام) آ لا َخبرْکُم, یأشتهکم , بی خلقا؟ قال: بلي یا 
سول اللْه فلز اش کم خافاه 2 اعظخکم حلمار.ه هکم بقرانته و أشنم 


(نه آمیرالطوتنین غلیه السلام فرموچنت) باق را خبر تدهم که اخلاق کدام 
یک از شما به من شبیه تر است ؟ عرض کردند: اری,؛ ای رسول خدا. 
فرمودند: آن کس که از همه شماخوش اخلاق تر و بردبارتر و به 


خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد. 

من لا یحضره الفقیه جح 4 , ص 370 - مکارم الاخلاق ص 442 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

الاتصاف برقع الخلات و بُوجِب الائتلاف 

انصاف. اختلافات را از بین می برد و موجب الفت و همبستگی می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9116 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

هر کس با انصاف باشد., انصاف می بیند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9120 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

رکاة القدره النصاف ؛ 


زکات قدرت. انصاف است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 342 , ح 7821 

حدیث (6) امام صادق علیه السلام : 

من آنصف الا من تفسیه َضِی به حگما لقیره؛ 

هر کس با مردم منصفانه رفتار کند. دیگران داوری او را می پذيرند. 


ضرق اضر هخا میا رح 3237 کاقیظلارطا ها هو 2 برض 
6 , ح 12 - تحف العقول ص 357 


حدیث (7) امام علی علیه السلام : 


عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9104 
فیک (ظ )تسوا اگرخ خی الم غلیوع آآشن سای 
من عاشی فقو و انش الباست موی تسه فذلی 


ص: 431 


المَوَمنْ حقا 


هر کس به نیازمند کمک مالی کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین 
خصال ص 47, ح 48 

حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

انصف الاسَ من تفسک و آهلِک و خاضَیِکَ و من لک فیه هوی و اعدل فی 
العَدوّ و الطّدیق؛ 


خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانی که به آنان علاقه داری, با مردم 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9101 


سول ای ی ال فان و اش شات : 


که 


آنصف الثاسن من تفسیک و انصح الا و ارحمهّم قاٍذا نت گذلک و عَضبَ 
له" علی آهل تلدو نت فیها و" را آن رل عَليهمْ العذاب تظر |لیک 
قرجمهّم بک, بَقول ال" تعالی: (و ن ریک لنهلک الشری یظلم و آهلها 


مصلحون)؛ 


با مردم متصتفانه رفنار کند و منت بهه نان قیرخوام .و مهونان اش ویر 
اگر چنین بودی و خداوند بر مردم آبادیی که تو در آن به سر می بری خشم 
گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد, به تو نگاه می کند و به خاطر 
تو به آن مردم رحم می کند. خدای متعال می فرماید «و پروردگار تو 
(هرگز) من ان نبوده است که شهرهایی را که مردمش درستکارند, به 
7 


_ 


مکارم الاخلاق ص 457 
بای خی این اسلا : 


آلانصاف راحه؛ 


اتضاف: فابة آشایتتن: است: 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9113 
حدیث (12) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

خن الم اد فی کلامه و الانضاق من ۶ 


لا 
9 
اس هی او که مور و مَتَع بعقله 
خییتا لین ۶ 


ده و ِِ رجوه, 
ل-قن حَجِتَهةٌ وقت 


11 اصا 


ص : 432 


ه هر کس. راستگویی در گفتار, انصاف در رفتار. نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود, اجلش به تأخیر می افتد, روزیش زیاد می گردد, از عقلش 
بهره مند می شود و هنگام سئوال آخاموز ان الهی ] پاسخ لازم به او تلقین 
قف. کرد 


اعلام الدین ص 265 
ی 9 ناه عفن یه ا لس ای 
وابّل ... للعامّه بشرک و مَحَبْنک و لِعَدُوّک عدلک و انصاقک .. 


گشاده رویی و دوستی ات را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را 
برای دشمنت بکار کی 


خصال ص 147 , ح 178 
خذیت:(114 آمام علن علیه الشلام : 

من طلَب عِژّا بظْلْم و باطل وه له دا بالصاف و حو؟؛ 

هر کس عرّت را با ظلم و باطل طلب کند, خداوند به انصاف و حق ذّت 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج 20, ص 309, ح 536 


وت تشن سای ات الم سای 


لا یرم بآشتهکُم بی؟ قالوا: بلي یا سول اللّه. قالَ: آحسئکم + 
تنگم کنفا و آاکم یقراتیه و اشیکم تا اخوانو فی دینه 5 آصتزگم عا 
الق و کظمکم للقیظ و احسئکم عَفوا و آشذکم من تسه اصافا ذ 
الرّضا و الْعَصب؛ 


3 0 


آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول 
خدا ! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 
نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر. بر حق شکیباتر. خشم را 
فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 240 و 241, ح 35 


خویت: 26۱ نام صاوق. علیه الا : 


هن ود 


مت العالم ی ور 1۶ مزده 
ص: 433 


جَبٍ اللّه" او | 


ر کس یکی از اين کارها را به درگاه خدا ببرد, خداوند بهشت را برای او 
واجب می گرداند: انفاق در ی گشاده رویی با همگان و رفتار 
منصفانه. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 103 , ح 2 


حدیت (17) از حسن بزاز که کت امام صادق علیه السلام به من فرمود؛ 


لا آخیژک ید ما قرض اللة ی خلقه تلاث لب بلی قالّ انضاف الّاسٍ 
من تفیک و مواسائک اخاک و ذکژ الله فی کل موطن اما ی لا ول 
شبحان الله و الحَمذ له و ا له اللغ و اللغ آکتژ و ان کان هَذا ین اک 


ون ذِکر الله جلَ و عَرّ فی کل موطن دا هجمت عَلی 


آیابه سه یر از سخت ترین ین اموری که خدا| بر بندگانش واجب کرده, 


آحاهت: نکتم . کفتم* خرا؟ فرمود «متصفانه. برخورد کردن خه با مزخم. هم 
دردی با برادرت به یاد خدا بودن در هر جا منظور من ازیاد خدا «سبحان 
الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله آکبر» گفتن نیست؛ اگر چه این هم 
یاد خداست, اما ذکر خدا به یاد خدا بودن است آنگاه که به اطاعت با 


کافی(ط-الاسلامیه) 2ص 8,145 


2 1 0 1 0 


لجخْ دواء و وم الْقَضَاء و قَذ ارم ارام و لا 


صدقه بلا را برطرف می کند و موثرترینِ داروست. همچنین. قضای حتمی 
را برمی گرداند و درد و بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی 
بر د. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 93, ص 137, ح 71 


جذی: (2) سیامیر صلی اللة لیه و ال ق سم : 
َلصَدَقَةٌ علی وجهها و اصطناغ المعروف و بر الوالین 
ص: 434 


وصلَةٌ الرّجم تُحَوّلَ الشْقاء سَعادة و تزیدٌ فی العمر و تقی مصار ع السوء؛ 


صدقه بجا, نیکوکاری, نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به خوش 
بختی تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهای بد جلوگیری می کند. 


نهج الفصاحه ص 549 , ح 1869 


ألصَدَقَةُْ بقشرو و القرض بتمانيه عَشر و صلهٌ الاخوان بعشرین و صلَهٌ 
الرَجم باربعه و عشرین ؛ 


صدقه دادن, ده حسنه, قرض دادن هجده حسنه, رابطه با برادران [دینی ], 
بیست حسنه و صله رحم, بیست و چهار حسنه دارد. 


ام ای یی بای : 
کفروا دُنوبکم و تَحَبّبوا الی بکم بالصَدَقه و صله الرّجم؛ 


با صدقه و صله رحم, گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان 


گردانيد. 
تیف غر رال کرو را کلم ی کود زر ۵12 


آلطْیاقة آوّل یوم و النانی و الثالثٌ و ما بعد ذلک قائها صَدَقَة تصَدّق بها 
علیه ؛ ۲ 


دنه 


میهمانی یک روز و دو روز و سه روز است. بعد از ان هر چه به او دهی 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 283, ح 2 


آش کم أفَل من دَرَجه الضیام و الصّلاو و الطَدقه؟ صلاخ ذاتِ البّین, 
فساد دات‌ این هه الحااوه: 


آیا به چیزی با فضیلت : نز از تضاز و زوتدرو-ضدفه (ز مات اماهان نکتم؟ و 
آن. اضلاح مهیان فردم است: زرا تبره شدن رابطه بین مردم ریشه کر 
کننده دین است. 


۱ 
2 ی 
اس 6) 


نهج الفصاحه ص 240 , ح 458 


وی ۱ ماش باقر طیی اف 


لیر و الطَدقة ینفیان الققر و یزیدان فی العْمرِ و یدقعان عن صاجبهما 


کار خیر و صدقه. فقر را 
ص: 435 


می برند بر عمر می افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور می 


من لا یحضره الفقیه جح 2 ص 66 , ح 1729 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 


صَدقة بُحبّا اللّه : اصلاخ بین الثاس اذا تفاسدوا, وَتَقارب بَیتهُم لذا تباعدوا؛ 


ک 


صدقه ای که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم 
هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور 


شدند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص209, ح1 


تلاتغ سم بالله آَها الحو ما تقص مال من صتقد ‏ وا رکاه و ل ظلِ اعد 
بظلامه ققَدر آن بُکافت بها قکظها الا ید له للم مکاتها عزّا ولا قتح 
علی تفسه باب سل لا فُتع عَلّیه باب ققر؛ 


به خدا قسم سه چیز حق است: هیچ ثروتی بر اثر پرداخت صدقه و زکات 
کم نشد. در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواند تلافی کند, اما 
خویشتنداری نمود مگر این که خداوند بچای آن به او عزت بخشید و هیچ 
بنده ای در خواهشی را به روی خود نگشود مگر این که دری از فقر به 
رویش باز شد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 209, ح79 
حدیث (10) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

ان الصَدَقه لثطفی عَصَب الرّب؛ 

صدقه, خشم پروردگار را فرو می نشاند. 
نهج الفصاحه ص 283 , ح 646 


وی( رس آ گرم صلی الب ای ال < 


دخلت الجثّه فرآیت علی بابها: الضٌدقه بعشره و القرض بثمانیه عشر فقلت 
یا جبریل کیف صارت الصْدقه بعشره و القرض بثمانیه عشر قال لان 
الضدقه تقع فی ید الغنث و الفقیر و القرض لا بقع الا فی ید من یحتاج الیه. 
وارد بهشت شدم, دیدم تزکز آن نوشته است (ثواب) 


ص: 136 


صدقه ده برابر است و قرض هجده برابر. گفتم: ای جبرئیل چرا صدقه ده 


تیان می زشتد آها قرض خر به ذشت کسی: که بة آن تعارز داز در صی زر شید 
نهج الفصاحه ص 480 , ح 1557 


خوست :۱ ۱12 اما صافق له دای : 


ت‌ 7 101 ۳۳ جر 1017 ‌ رز 
مَن تصدّق في یوم آو یلو اِنْ گان یوم قَیِوْمْ و ان کان لیِلَهْ قلل دقع الله" 
فروخل له عَنهٌ الم و السْبع و میت السّوء 


هر کس در روز و يا شب صدقه بدهد - اگر روز است روز و اگر شب 
است. شب - خداوند از او غم و اندوه. درنده و مرگ بد را دور می کند. 


ب الأعمال ص 140 


هافر ها الم یی ادن سرا« 


آماث آن آجْدّ الصَدَقه من ناکم فادها فی قَفرائکم 
فنن. قأمهرم که صدقم رم زکاتا را از کرومندانان بکیرم م به ففراسان 
بدهم. 


مستدرک الوسائل و مستنبط المسیل ج 7 ص 105 , ح 7762 


سوت لا بای سای الب لیم ال 


[ ا یرم بسن ء ان نم قعلموة تاد 5 السَبّطانْ منم گما تباعة 
الشرق من المَغرب ؟ قالوا: بلي, قال: الصَوَمٌ,یسود وَجَهةٌ و الطَدَفَة ت- 
کس یه خالت .فی ااام 2 
الاسَتَعْفا فطع و تیتة ؛ 

آیا نقنها را از چیزی خبر تدهم که اخر به ان عمل کنید. شیطان از قما دور 
شود, چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: چرا. فرمودند: 
روزه روی شیطان را سیاه می کند. صدقه پشت او را می شکند., دوست 


د شتن برای خدا| و همیاری در کار نیک, ریشه او را می کند و رد ستغفار شاه 
رکش را 


ص: 437 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 , ص 62 , ح 2 (شبیه این حدیتث در مکارم 
الاخلاق ص 1138 


صدقه درهم افضل من صیام یوم؛ 
یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است. 
من لا یحضره الفقیه جح 2, ص 84 , ح 1794 - واب الاعمال ص 82 


حدیت (16) امام علی علیه السلام : 


استنزلوا الرّزق بالصٌدقه 
با صدقه دادن, روزی خود را فرود آورید 


کافی ا سا مه س وی رع کش اافقول ی 60 .یت ( 
یحضره الفقیه ج 2 ص 66 , ح 1730 


روزی 


خی( پاش صلن ال ی و لب 
باکروا فی طَّتِ الوّزق و الحوائج قالّ الفْدوٍ رکذ و تجاخ؛ 


در پی روزی و نیازها, سحر خیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز روز, [مایه ] 


نهج الفصاحه ص 371 , ح 1078 


حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله: 
لک اثری رژفا و تاتیه لا محاله قمن رضی به ورک له فبه و وس و 
لم برض ل بتازک له فیه وم بَسَقه نار 


فك ِ 
ست۱ ۱ 01 


آجله 

هر کس روزی ای دارد که حتما به او خواهد رسید. پس هر کس به 
7 اب 
به ان راضی نباشد, نه برکت خواهد یافت و نه او را بس خواهد بود. روزی 
اعلام الدین ص 342 


للم صل علی 2 محَمّد و آل مَحَمّد 5 ها قسَمت لی من فِسم َو رَرَفْتیی من 
رژق قامَلهة سا متا 5 9 


ص: 439 


- 


العَطلّب سَهل المع فی بُشر ملک اه ماه فان ای سس 


شی ء قدیر 


۱۳ 


2 


خدایا ! بر محمد و خاندان اوء درود فرست و آنچه را برایم قسمت کرده و 
یا روزي نموده ای, حلال, پاک, فراوان, با برکت. دست یافتنی و آسان به 
دست امدنی قرار بده, با راحتی, عافیت., تندرستی و خوش بختی از سوی 
خود مقرر کن ! به درستی که تو بر هر چیز توانایی. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 86, ص 377 

حدیت (4) امام صادق علیه السلام : 

صِلَة الارحام بسن الخْلّقَ و سمخ الک و نُطَیّبْ امس و ترٍیذ فی الرّرّق 
و5 تلنیدی فی لاجر 


صله رحم» انسان را خوش اخلاق. با سخاوت و پاکیزه جان می نماید و 
رفری اراد فی کته مر هرا به تخیر امین انذارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 151, ح 6 


نت [5) اسام صاذق یه السبلای: 


لا تدغ زیازه الخْسیُن بُن علِیٌ (علیه السلام) و بیقر ال 
ت ۱ وتزیة ای رژوک تکییک الله شعیدا فلا تعوت ال :شعید[ 


زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکن و دوستان خود را هم بنق ان 
سفارش کن, که در اين صورت؛ خداوند عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند نمی 
میری و نام تو را در شمار سعادتمندان, ثبت می کند. 


کافل الزنا ات 152 


صذیت 6۱ بنانین ضلی الله غرم الم 


مُساعَلتّه 


به هر کس. ژاستونن در گفتار, انصاف در رفتار, نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود, اجلش به تأخیر می افتد, روزیش زیاد می گردد, از عقلش 
بهره مند می شود و هنگام سئوال [مأموران الهی] پاسخ لازم به او تلقین 
فصن رو وه 


اعلام الدین ص 265 


تسام خی آلله ایو ع از 


في الرّنا سثٌ خصال: تلاثْ چنها فی الذٌنی و ثلاث فی الخري قَآَمّا الّتی فی 
الذنیا فَیَذهب بالتهاء و بْعجُل القناء و بَقطعٌ الرزق آمّا التی فی الاخته 
قسوم الجساپ و َط ال2حمن و الحلوة فی الثار : 


زناء شش پیامد دارد: سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایی اش این 
آست که: آبرو را می بُرد, مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می برد و 
سه پیامد آخرتی اش: سختی حسابرسی, خشم خدای رحمان و ماندگاری 
در آتش است. 


مکارم الاخلاق ص 441 - خصال ص 321, ح 3 


وی ۳ ناسر ای ال عانو و الم 


ِ- 


و ملظ 
من سره 
و 


س‌ 


ِ 
هر 


یلا لة هی غفره و یوس لة هی رژفه قلیتَقٍ ال و لتَصِل 
هر کس دوست دارد که عمرش طولانی و روزی اش زیاد شود, تقوای 
الهی پیشه کند و صله رحم نماید. 

بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 71 , ص 102, ح 56 


دون التی ؛ یر اللعم التَفی 5 الدنوتُ آللی تور الندع القتل و التن 
رل الق 1 و التی تهتک السُتور شرب الخمر و التی تحیسن الرّزق 


الزنا ‏ التی تعَجَلّ القناء قَطیعَهٌ الّجم و التی ترد الدعاء و تظلمْ العّواء 
غقوق الوالدین ؛ 


ص: 440 


قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند, ظلم است. گناهی که آبرو 
می برد شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را می گیرد, زناست. 
گناهی که مرگ را شتاب می بخشد., قطع رابطه با خویشان است. گناهی 
که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و تار می کند. نافرمانی از 
پدر مادر است. 


علل الشرایع ج 2 ص 584 , ح 27 


خویت (0) اما باقن علیه ارب 


- 


تن صاجت گناج فیل عطلوما عکزوبا عطتنان تفا خلي للع 
1 ً هه 5 و رت با لخسیّن بن علی+ (علیه 


عطشان و لا من به عاهة تم دعا عنده تفر 
لل 


- 9 


ال کته 8 اعطاه مشالته وق عفر اه ومد فی عفر و خقطظافی.ز 
قاغتیرُوا یا آولی الّصار. 


حسین» رز ی ون کوتلا: مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه و مصیب زده 
به شهادت رسید. پس خداوند, به ذات خود, قسم یاد کرد که هیچ مصیبت 
زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناک و تشنه ای و هیچ بلا دیده ای به 
خدا روی نمی آورد و نزد قبر حسین علیه السلام دعا نمی کند و آن حضرت 
را به درگاه خدا شفیع نمی سازد, مگر این که خداوند, اندوهش را برطرف 
و حاجاتش را آورده قی: کت و. صاه را ام شش و مر را ولا نی 
و9 


0 


تسه 


روزی اش را گسترده می سازد. پس ای اهل بینش, درس بگیرید! 
بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 98, ص 46, ح 5 

خویت: (1) امام غلی علید. اللام : 

صول المرء 

ص: 441 


الی کل ما یَبتغیه من طیب عیشه و آمن سریه و سَقه رزقه یحسن نّنه و 
سعه خلقه؛ 


انسان؛ با یت خوب و اخلاق خوب., به تمام آنچه در جستجوی آن است. از 
زندگی خوش و امنیت محیط و روزی زیاد. دست می یابد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,92 1607 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

لمات تج الثاق و الْحِیاتة تج الققر 

افاتتذاری روز هی آورده خیانت در آهاتت فقفر. 

تحفل العقول ص 221 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص60, ح138 


حدیت (13) امام علی علیه السلام : 


ان ااقر بالعقزوف وهی عن الفتگر ل نقر رن مب اجل لا یْفُضَان من 
رِرٍق آکن بُصَاعقان النْواب و بُعْظْمَان الأجْر و افصَل منَهْمَا کلِمَهٌ عَدّل عند 


امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می کنند و نه از روزی کم 
امر به معروف و نهی از منکر سخن عادلانه ای است نزد حاکمی ستمگر. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 32« ۳۰ 7۱637 [شبیه این حدیث در نهج 
البلاغه(صبحی صالح) ص 542 , ح 374 ) 


وی ان صلی الم ال 


لِطلاغ ین سَزانع الدین و فیها مرضاه الب عَر و جل و هی منهاخ الا 
للمَصلی خب و ان ور 


الاک 


نماز, از ۳ های دین است و رضای پروردگار, در ۷ است. و آن راه 
پیامبران است. برای تماز کز از محبت فرشتگان؛ هدایت. ایمان؛ نور 


معرفت و برکت در روزی است. 
خصال ص 22<, ح 11 


کیت 2 اما صایق لیم الولای : 


۳ 1 و 9 ۳ ۳ ۳ 
3 ال بُِبٌ الجَمَالَ و الجَمْل 


3 
ک 


ص: 442 


هی اقفر و یٍیٌ فی الرّرّق 


امام صادق علیه السلام : خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از 
فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هر گاه خداوند به بنده ای نعمتی بد هد 
دفست دارداثر آن.را در او بشتد: عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تمیز 
بپوشد. خود را خوشبو کند, خانه اش را گچکاری کند, ۳ 
جاروکند. حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می برد و 
روزی را زیاد می کند. 


اران ای رویامی اه 1 رن 195 

حدیث (16) امام صادق علیه السلام : 

عَسْل الاتاء و کشخ الفتاء مجلبَ للرژق 

شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل, باعث جلب روزی می شود. 
مکارم الاخلاق ص 127 - خصال ص 54, ح 73 

حدیث (17) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلکذِت بنقشص الرّزق؛ 

دروغ, روزی را کم می کند. 

نهج الفصاحه ص 373 , ح 1087 


خست ۱ اسان اف عایی آقرززلای: 


اي الا بشتفنون ادا غدل بيْتهْم و رل السَماء رژقها و تشخ الأرَض 
برکتها بان اللْه تقالی. 


اک نو ضیاق مردم عدالت برقرار شود, همه بی نیاز می شوند و به اذن 
خداوند متعال اسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکت خویش 
را بیرون می ریزد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 3, ص 568, ح 6 
حدیث (19) امام علی علیه السلام : 

ان العبد لَیحرَمٌ تفسَة الرّزق الحلال بتري الصّبر, و لایْزاد علی ما قَذدر لَةْ؛ 
ص : 443 


نده به سبب بی صبری, خودش را از روزی حلال محروم می کند و بیشتر 
از روزی مقدُر هم نصیبش نمی شود. 


شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید) ج3. ص160 


آلیمت امه یقانعه رژفاً و لا الجزص بچالب فلا و اِنّ الرْژق مَفْسْومْ و 
لأجل مَحْتومْ و اسَتَعمَالَ الجذص طالِتْ الْمَاتم 


نه خودداری از حرام و ناپسند, مانع روزی می شود و نه حرص روزي بیشتر 
می آورد, که روزی تقسیم شده و اجل حتمی است و حرص به سوی گناه 
می 


اعلام الختض 428 


:22 اه رضا غلیه البلاه: 


۳ ِ ۰ ن ۰ 
من رضی عَن الله تعالی بالقلیل من الررقٍ رَضی الله مِثّة بالقلیل من 
العمل. 


هر ک-س به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد, خداوند از عمل کم او 
راضی خواهد بود. 


بح-ارالان-وار(ط-بیروت)ج 75.ص 356 و 357 ,ح 12 


1 0 ]- ث لا 0 یه ب تنم هه هِ_-_ 

اداء الاماته الصدّق یجَلبان الرژق. و الخياتة و الکعذت بجلبان العف 5 
یت ِِ ب 

التفات؛ ۳ 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد می کند و خیانت و ازه‌غگوین باعث 


تحف العقول ص 403 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 327 


ع‌ِ 


صلاة الیل تُحسَن الوه و حبشن الحْلَقَ و نطَیبُْ الريخ و تَذرٌ الَرّقَ 5 
قضی آلرین ع کدهت بالمی و عکلو ال 


نماز شب., انسان را خوش سیما؛ خوش اخلاق و خوشبو می کند و روزی را 
زیاد و قرض را ادا می نماید و غم و اندوه را از بین می برد و چشم را 
نورانی می 


ب الأعمال ص 42 
خدیت (2۸] اما غلن علیه السلام: 
تَرّث عن الأَْطَان فی طلّب الْعْلی و سَافرّ قفی الأْسَقار حمسن قوائْد 


نف هم ۲ اکتشات معیشه 
ص: 444 


و عم و ] داب و صَُحبهٌ ماجد 

برای کسب بلند مرتبگی از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت 
پنج فایده است: برطرف شدن اندوه, بدست آوردن روزی و دانش و آداب 
زندگی, و هم نشینی با بزرگواران. 

نتظدرک: الوسائل و عفقط الفسایل خر و رس 199و 


حدیث (25) امام علی علیه السلام : 


ال ارژفیی عفلا کاملا و رما تاقباً و لب راجحاً و قلبا کی و علماً گثیرا و 
اتبا بارعا و اجْعل یک کلَهْ یی و لا تحْله علر برشتیک با ازجم م الاجمین 


خدابا مرا عقلی کامل , تصمیمی ناقذ, خردی برتره دلن پاک دانشی 


فراوان و ادبی والا روزی کن و تمام اینها را به سود من قرار ده نه به 
زیانم,ای مهربان ترین مهربانان. 


بخار الائوار(ظ‌بیروت) ج 84ص 2325 14 
حدیث (26) امام علی علیه السلام : 

سعه الاخلاق کنوژ الاژزاق؛ 
گنج های روزی در وسعت اخلاق نهفته است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 23 
حدیث (27) امام علی علیه السلام : 
من ساء خُلْفْة ضاق ررَفْة؛ 
هر کس بد اخلاق باشد. روزی اش تنگ می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 2,264 5711 


صفیت 28 اسان ای الا یت ال سا 


من انْقطع الي اللهم کفاخ الله" کل مَوّتٍ و رَرَقَة من حیِثْ لایَحْتَسبٌ و من 
ع ای الخئبا و که الاه الیها؛ 


هر کس آن غبر دا بر خداوتم هرب زد ی آمرا امین هی کنو و ار 
جایی که انتظار ندارد. روزی اش می دهد؛ اما هر کس چشم امیدش به 
با باشم خدامنه: و رانبه ضبا وا عم کذادد: 

نهج الفصاحه ص 731 , ح 2796 

حدیث (29) امام علی علیه السلام : 

آلاستغفا بزیدٌ فی الزق. 

استغفار روزی را زیاد می کند. 

خصال ص 505 - جامع الاخبار(شعیری) 

ص: 445 


ص 124 

و 0 ای ات خی از : 

من حسٌن برّهُ بأهل بییه زید فی رزقه. 

کسی که به خانواده اش خوب احسان کند روزیش زیاد ميیشود. 
بحارالانوار(ط-بیروت) ۰71 ص 104 , ح 64 

خفریت 3 ناه باق غالیه )زلف 

من حستت یه زید فی رزقه؛ 


هر که خوش نیت باشد , روزی اش افزایش می يابد. کافی(ط-الاسلامیه) 
ج 2, ص 2,105 11 


حدیت (32) امام علی علیه السلام : 


فعدّل فیها لیبتلی من آراد بقیسورها و معسور‌ها و لیختبر بدلک الشکر و 
الصَبر من عنیها و فقیرها 

خداوند متعال روزی ها را عادلانه تقسیم کرد تا هر که را بخواهد به وسعت 
روزی يا تنگی آن بیازماید و میزان سپاسگزاري توانگر و شکیبایی تهیدست 
را امتحان کند. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 134 از خطبه 91 


خفست ( 3 اماش اد غله ]اسلا : 


قلث لأبی عبدالله (علیه السلام) : الجْل یثجرٌ , فان هو جر تفس أعطیت 
ما تصیب فی تجارته . فقال: لا بُوَاجرّ نفسَة, و لکن یسترزق" لا 
و یج فاث |ذا جر نفسة حَظر علی نفسه الق . 


به ابو عبدالله امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: شخصی می تواند 
تجارت کند, با این حال اگر خودش را اجیر [دیگری ] سازد, به اندازه ای که 


خودش تجارت کند, به او داده می شود. فرمود: اجیر نشود؛ بلکه از خداوند 
بش وس ال رت اس زند ؛ زیر| اگر اجیر شود , مانع روزی 
خود شده است. کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص90 , ح 3 

انفاق 


خخی 1۱ ) اسام قاتی طلیه ال لا 


و 3۳ بآ ی خیش و وا 
حَلٌ-قَه کان زادخ الی الثا 


ص: 446 


و اگر افزایش پابد, برکتی ندارد و اگر انفاق شود پاداشی ندارد و اک 
بماند, توشه ای به سوی انش خواهد بود. 


تلاث مَن آتی الله" بواجدو له هن اوج جَبٍ اللّه" 1 آلاثفاق من افتار و 
الیش لجمیع العالم و الاتصافت مه من تفسه 

هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد, خداوند بهشت را برای او 
واجب می گرداند: انفاق در ت ود ی گشاده رویی با همگان و رفتار 
منصفانه. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 103 , ح 2 


حلال 


حدیت (1) قال الله تعالی: 


پا آحید ان العباد _عَشرةه آجزاع: که خقفما لت الحلال فاذا طتبت 
مظععی و مشک فانت فی حفطظی و کف 


در حدیث قدسی آفدخ است که خداوند می فرماید: ای احمد همانا عبادت 
ده جزء است که نه جزء ان طلب روزی حلال است. پس چون خوراکی و 
نوشیدنی خود را پاک کردی در پناه و حمایت من هستی. 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 74 , ص 27 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

کسب درآمد حلال, بر هر مسلمانی واجب است. 
بحار الانوار(ط-بیروت) ج ۰100 ص 9, ح 35 


بجدی (9 1 ام غی لیم آزتای : 
ان القید خیم شمه الاری العلال بترک الظبره و لا بزاد غلی ما فد ل؛ 


بنده به سبب بی صبری, خودش را از روزی حلال محروم می کند و بیشت 
از روزی مقدر هم نصیبش نمی شود. 


رخ تفه الا گم زاین ای الخویه اخو ض 160 


حدبت (4) امام صادق علیه السلام ۰ 


الفضل ین آیی 8ج 1 عبداللّه_ (علِیه السلام) و هو یَعمَل فی 
حاتط لَذْ ققْلنا: جعلتا الله فداک: دعنا تعقل لک آو تعمله الغلمان, 


ص: 447 


۳ ِ 3 3 س‌ ۳ ج و 
قال: لا دعونی قالی آشتهی آن برانی الله" عَرّ و جل آعمَل بیدی وَاطلت 


فا نان کی کست انا خاون. علته السام که در ای مشقول 
کار بود رسیدم و عرض کردم: خدا ما را فدای شما کند, اجازه بدهید ما 
براسشان کار کم با علامان این کار را انخام دهند. حضرت: فر مود ید نم هرا 
به حال خود بگذارید, زیرا دوست دارم خداوند عکز و جلن مرا در حال کار 
کردن و زحمت کشیدن برای کسب روزی حلال ببیند. 

مرن لا محر الققیه هدعو و 35 


خ تاکز خی ال یه و او ات 


س‌ 


> ِ_ 3 ۳ ِ 9 
و الولد غلی والده... آن لا بَررَقَة الا طیبا؛ 


ک 


حق فرزند بر پدرش این است که... جز از راه حلال. روزی او را تامین 


نهج الفصاحه ص 447 , ح 1394 
یت )تال اگم یعس ]لد ی 


۳ ۵ س 0 ۳ 9 -ِ ۳ 
من اک ین العلال القوت ضقا قَلبةْ و رق و دمعت عَیتاة و لَمْ ین لدغوته 
ماب 


هر کس از قوت حلال بخورد,قلبش رقت و صفا می یابد , چشمانش پر 
اشک می شود و برای (استجابت) دعایش مانعی نمی باشد. 


مجع رین خ ری 235 
حدیث (7) امام صادق علیه السلام : 
آلقلام... یلم الحلال و الحرام سبع سنیج؛ 


فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگی به بعد) حلال و حرام یاد 
دهید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 47, ح 3 


و اللّه لحدیثْ تصیبْةُ من صادق فی حلال و خرام حَیرٌ لک ممّا طلَعت علیه 
الشمسن خثی تغرژب؛ 


و و ی ی از 


کافی ( ط-الاسلامیه) مقدمه ص 7 
ص: 448 


سدع 3 
حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 


2 


لا یر فی من لایْجتَّ جمع المال من حلال قَبَکْفَ به وَجهَة و یقضی به دنه 
فتیی ور ان کش تست که تست تاره ار رام‌طلال مالی ندست: آ خرن که 
آروی را خفط و متا با ان انا نماد 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 7 ح30 

حدیث (10) امام علی علیه السلام : 

تکتست ما هن خر حاه تصر فد فیک کین 

هر کس مالی را از راه غير حلال بدست آورد, آن را در راه غیر حق 
مصرف خواهد نمود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 355 , ح 8109 


خی 1 ام ایغ ااولاه : 


تِ 


اذا آراة أ حذکُم آن یُستجات له قَلیْطَیّب کسبَهٌ و لَخْرج من مظالم الّاس , و 
ٍِِ لا برقغ الیه دعاء عبدٍ وفی بَطیه حرامْ و عندَة مَظَمَةٌ لح من 


/ ِ 


ِ 


هر کس بخواهد دعایش مستجاب شود باید کسب خود را حلال کند و حق 
مردم را بپردازد. دعای هیچ بنده ای که مال حرام در شکمش باشد يا حق 
کسی بر گردنش باشد, به درگاه خدا بالا نمی رود. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 90, ص 321, ح31 

خفریت تشون اک ای الاب لس اف دای : 


آلصلخٌ جایِژ تین المُسلمين, الا ضلحا أَحَل خراما وَحَتَم حلالا 


اه سای مان ید ارستء .یگ خی رات اسان با حارای 


من لا یحضره الفقیه ج3, ص‌32, ح 7 شبیه این حدیت در کافی ( ط- 
الاسلامیه) ج 7 , ص 413 1 


صویک: (13) آتا باقر علیخ اسان 


قال له رجُل ای ضعیف القمل قَلبلٌ الصَّلاه قلیل الصَّوم و لکن آرجو آن لا 
کل الا علالا و لا نع الا حلال: و آو جهاد أَفصَل من عمّه بَطن و قرج؟!؛ 


در پاسخ به کسی که عرض کرد: من 
ص: 449 


در عمل ناتوانم و نماز و روزه کم به جا می آورم اما سعی می کنم جز 
حلال تخورم و جز با حلال ِِ« نکنم فرمودند: چه جهادی برتر از پاک 


محاسن ص 292, ح448 


یی( ۱1 احام غلی غیت ازرنای: 


سس 


عِ 


ریغ من أَعطتَق ققد آعطایت یت از و الاخژو صدق خدین و آداء 
عفة بطن و خسن خلق؛ 


چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده 
است: راستگویی, اداء امانت. حلال خوری و خوش اخلاقی. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰.217 4282 

حدیث (15) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

لاد سَبَعْون جُرْءا أَفَْعا طَلَبْ الْحلال 

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است. 


ِ 
اً 


ماتئه و 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 9 , ح 36 
خ 6 تام علن غاب سای 


خسن الْحْلق فی تلاث: اجتنابٍ المحارم و طلَبْ الحلالٍ و التَ-وَسٌعْ عَلی 
العیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
آوردن آسایش و رفاه برای خانواده. 


مجموعه ورام ۳ 1 ص 900 - بغار الاتو ار (ظ-بیروت) ۳ 609 ص 4 د, ۳ 
603 


‌ 2 ِ‌ِ ‌ 


الَعبَادة عَسَرة آجْرّاء تَسعة أجْرّاء فی طلب الحلال 

عبادت ده جز دارد که نه جزء آن در طلب روزی حلال است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 9, ح 37 

حدیت (18) ابن عباس : 


و آله و سلم) لا تظرّ ای الَجْلِ قح 
.سس آح"«ث«ث«ث«ح«ح«ح«] 


اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردی نگاه می کرد و از او خوشش 
می امد می پرسید: کاری دارد؟ اگر می گفتند: نه. می فرمود: از چشمم 
افتاد. پرسیدند: ای پیامبر خدا چرا چنین است؟ فرمود: برای اینکه مومن 
اگر حرفه ای نداشته باشد با دینش زندگی می کند (و به نام دین, بار دوش 
این و ان می شود) 

بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 9, ح 38 

یت )خسن ممه .ی الم لیم ن آلین وتا : 

من کل من کذ ده مر عَلی الصْراط البق الحاطف 

هر کس از دسترنج خود بخورد. مثل برق از پل صراط خواهد گذشت. 
بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 9, ح 39 

تحوت: 2۱ ) خضترفا ی شای الاف عنم و الم ای 


رح 2 بل _ هب لا اس ۳ ور 2 لب ۶ 
من کل من کَذ بده تَظر اللَهْ الیه بالخمه تم لا بُعذبه آبدا 


هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد 
ک-رد و او را ع-ذاب ن-م-<ی کند. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 100 , ص 9, ح 40 
شوت 2۱ خن محین صلی ال علیه و ال خر ای : 
من أگل من کدٌ یه حلالا فتح لة أبوابْ لته یدح من یا شاء 


هر کس از دسترنج حلال خویش معاش و هزینه خود را تأمین کند. درهای 
بهشت بر او گشوده شود تا از هر یک که خواست داخل گردد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 100, ص 10, ح 41 


کیت 221 حصرت مه ی له ایو آلوی را 


۶ و 


21 ه ص ا ی یت ] ی ۱ ا 
من اکل من کد یدو کان یوم القيامه فی عداد الاثبیاء و یاخذ ناب الانبیاء ؛ 


اکر کسی با دستش کار کند و روزی بخورد , در روز قيامت در زمره و 
گروه انبیا است و خدا واب انبیا را به او می دهد» 


بخار الانواز (ظتییر وت 2 100 


ص: 451 


0 2 42 
قرض 
یت (1) فاسر سل اعد آلعن تام 


َلصَدَقَهُ يعشره و القرض يتمانية عشر و صلَةُ الاخوان بهشرین و صلَه 
ازجم باربعو و عشرین ؛ 


صدقه دادن, ده حسنه, قرض دادن هجده حسنه, رابطه با برادران [دینی ], 
بیست حسنه و صله رحم, بیست و چهار حسنه دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج4. ص10 


ی 2 نان سح ات ای فا 

لا خی فیمن لا بح جَمْع الْمَالِ من حلال فَبَکْفَ بو وَجْهَة و بَفْضی بو دیْته 
خیری در آن کس نیست که دوست ندارد از راه حلال مالی بدست آورد که 
ابرویش را حفظ و قرضش را با ان ادا نماید. 

من لا یحضره الفقیه ج 3, ص 166 , 3615 


خقیی 9 نار ی له به یه و آاس سا 


ی ات 2 0 ص 0 ۳ و ی رب 
من احدٍ اموال النّاس پرید ادا ءها ای الله عنه و من 
الم ال ؛ 


0 ست 


ها ری اثلاقها 


هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد پرداخت آن را داشته ناشتت خدآوند آن 
را بپردازد (او را یاری می کند) و هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد تلف 
کردن داشته باشد خداوند ان را تلف کند. 

نهج الفصاحه ص762 , ح 2979 


۳۳ لس ‌ِ 0 ‌ 
از لت تعالی فم ال انن خی بففیه وه ها جک ده فیفا بکو۱ ۱ 


خداوند پار قرض دار است تا قرض خود را نبردازد به شرط آن که قرض 
وی بر خلاف رضای خدا نباشد. 


نهج الفصاحه ص‌303, ح 733 (شبیه این حدیث در بحارالانوار(ط-بیروت) 


ویک( مامیز ی ال یه ی لته تا ؛ 


چم آَفَرض علهوفا قََسَنّ طلتةْ استأتت الْعَملَ و آعطاه اللّه یل دژقم 
آلف قتطار ین ال 


هر کس به گرفتار و درمانده ای قرض بدهد و در پس گرفتن آ 
ی ای ی را ی ی 


خداوند 


ص : 452 


در برابر هر درهم, هزار قنطار (ثروتی فراوان) در بهشت به او عطا کند. 
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 289 


یشان خی الق رایع له سل 


من اختاج یه أَخوة الَمْسْمْ فی قرّض و هو مر یه قَلَم یَفْعلَ حَلّم ال 
له ریخ اه 


کسی که برادر مسلمانش در قرضی به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض 
بدهد و چنین نکند, خداوند بوی بهشت را , ۳ 1 
امالی (صدوق) ص 430 - من لا یحضر الفقیه ج4 , ص‌<15 


گما لا تچلٌ لقریمک آن یَمْطلکَ و هو موسر قگذلک لابجل لک أنْ تقسیر رخ اذا 
کت اه رو 


همانطور که برای آن کسی که از تو قرض گرفته جایز نیست که اداء آن را 
به تاخیر بیندازد, پس برای تو هم جایز نخواهد بود که با این که می دانی او 


تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) جح 6, ص 193 , 418 - مجموعه ورام ج2 
, ص265 


خذیت 6۱ اناد رتطا غلیه یات 


عم آه من استدان ِِ و5 توی قضاءه, فهْو فی آمان اللّه خی ۱ فان 
لم بو قضاعه فَهَو سارق" 


کسی که قرض بگیرد در صورتی که تصمیم داشته باشد آن را پس دهد در 
امان خداست تا آن را اداء کند ولی اگر تصمیم نداشته باشد آن را به 


صاحبش بر گرداند. دزد محسوب می شود. 
فقه الرضا ص 268 


۳ 
۶ 


۲ ۳ ِ ِ ی یر ۳۹ 
من اراد ان تُستجاب دعوئة و آن تکشف ره فلیفرخ عَن مُعسر؛ 


هر کس می خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود, به و توت 
ت دهد. 


نهج الفصاحه ص759 , 2961 
آقل من 
ص: 453 


ادن تهعش خدّا؛ 

قرض کمتر گير تا آزاد باشی. 

نهج الفصاحه ص‌235, ح 432 

یت( 1 1 اناد شارق علیه الیبلای< 

لا أفرض قَرضا آحبٌ ال من آن اصِل بمثْله؛ 

مالی را قرض بدهم, بیشتر دوست دارم تا آن را ببخشم. 
بحارالانور(ط-بیروت) ج 100, ص 139, ح 5 

موی ۱19 اباع صاوق لس اسلا 

1 قال: فلت لابی مد َبداللّه علیه السلام, ز خولث قداک 


یتفر ض الرَجْل و یَجِخْ؟ قال: تعمٌ, فلث: بِسْتَفرض و یترقخ؟ فال: تَعم 
تطر رزق اللّه َو و نت ؟ 


1 
انة 


آبو موسی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم 
آیا مزنه مین تواند فرض بگیرد و حج برود؟ فرمودند: بله, عرض کردم آیا 
می تواند قرض بگیرد و ازدواج کند؟ فرمودند: بله. قرض کند و ازدواج 
نماید و شب و روز منتظر روزی خدا باشد. 


من لا تحضر القفیه دض 192 واض 183 36865 


خسف ۱19 اناد مات عله یاس : 


قان آغطاخ آکتر ما أَحَدَة بلا شَرط بَیتهُما قَهُو مُباخ لَ, و لیْس له علد اللّه 


9 


تواب فیما فرَصَة؛ 


اگر قرض گیرنده بدون قرار قبلی, سودی به قرض دهنده بدهد مباح است, 
ولی آن قرض دهنده پاداشی از خدا نخواهد گرفت. 


وسایل الشیعه 18 , ص161 , 2338097 (شبیه این حدیبت در تفسیر 
ااقمن2۰۶ رض وس بخارالاقا مت 2100 ص157 ۲1.2 


حدیث (14) امام علی علیه السلام : 
و تیه من اسْتفُرحَک فی حال غناک لِیْجْعَل قضاءة لک فی یوم عُسرتک؛ 


غنیمت بدان کسی را که در زمان توانگریت از تو قرض بخواهد تا در روز 
تنگدستی آت (قیامت) بیردازد. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 398 , از نامه 31 
خی اک سا اقات ی زا ای ی اقب : 


0 


لین دینان: قمَ مات و هو پلوی قضاعه 
ص : 454 


قاتا وله و من مات و لا ینوی قضاءة قذاک الذی یَوْحَذٌ من حسناته لیس 
یوَمَیّذ_دینار و لا دِرَهم؛ 

قرض بر دو نوع است: هر کس از دنیا برود و قصد داشته باشد که قرض 
خود را بپردازد من سرپرست او خواهم بود و هر کس از دنیا برود و قصد 
داشته باشد که قرض خود را نپردازد. در مقابل آن از اعمال نیک او بر می 
دارند, زیرا| در آن روز دینار و درهمی نیست.. 

نبهج الفصاحه ص 490, ۳ 1609 

یهافر تغلی ات ای : 


کم و الیْن قالّه مَدَلَهْ بالّهار, و مهم باللّیلِ و قضاء فی الكیا و قضاء فی 
3 


زير بار بدهی نروید زیرا بدهکاری خواری روز و اندوه شب است و در دنیا 
و اخرت باز پرداختی دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5, ص 95, ح 11 

حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

کنر الدّیّن نیرز الّادق کاذبا و المُنْجرَّ مُحْلفا؛ 

بدهی بسیار, راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول می گرداند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص362 , ح8214 

حدیت (18) امام علی علیه السلام : 

لین رق قلا تبذْل رفک من لا بغرف حقّک؛ 


و هت ان بای بل 7" 


شرح نهج البلاغه (آبن ابی الحدید)ج20.ص 303,306 


حدیث (19) امام علی علیه السلام : 
و اعْتیِمْ من اسَتَفْرَصَکَ فی حال غناک لیَجْعَلَ قضاعغ ک فی یَوّم غُسرتک؛ 


غنیمت بدان کسی را که در زمان توانگریت از تو قرض بخواهد تا در روز 
تنگدستی آت (قیامت) بیردازد. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص398 , از نامه 31 
حدیث (20) امام کاظم علیه السلام : 

عَن عَلی بن جَعْفر عَن آخیه موسی بّن جَعْمرٍ علیه 
ص: 455 


لسلام فالّ: و باه عَ رَغْلٍ آعطی رئلاً مان رقم علی آنْ بعطتة 


: 
حمسه دراهم او آقل آو آکتر قال: ها الا المدحت؛ . "۰ 


علی بن جعفر می گوید: از برادرم امام کاظم علیه السلام در مورد مردی 
ی 
بیشتر (اضافه)به او بدهد پرسیدم ؛! *؟ فرمودند: این عمل ربای محض است. 


وسائل الشیعه جح 18, ص 359, ح 23847 


نت 


حدیث (21) امام صادق علیه السلام: 

تلاثٌ تورث المحّه: ال-5ی-ن و التَ-واضصُع و البذل؛ 

سه چیز است که محبت آورد: ق-رض دادن و ف-روتن-ی و بخش-ش. 
تحف العقول ص 316 

کات( 22) اما خننیخ. شلام اللة غلبه : 

لا ترقغ حاجتک الا الی أحدٍ تلائو: الی ذی دین أو مرو و حسب 


جز به نزد یکی از این سه کس حاجت مبر: دیندار یا صاحب مروت یا دارای 
اصالت خانوادگی 


تتطفی: ااحقوال ی 27 
میانه روی 


خی باس ای ال له و ات : 


من اقتضد َعْناغ اللّه" و من بَدر أفقرخ ارم و من تواضَع رفعة ارلم- و من 
تجبْر قصَمَه اللّه؛ 


هر کس میانه روی کند, خداوند بی نیازش سازد و هر کس ریخت و پاش 
نماید, خداوند نادارش کند, هر کس فروتنی پیشه کند, خداوند بلندش نماید 


و هر کس بزرگی کند. خداوند خردش نماید. 


نهج الفصاحه ص 755 ,ح 2939 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 
من اقتضَد فی الغنی والققر فد استقاٌ ِوایْب الژهر. 


ق کم در ان و ی اویش سامت ی تاو 
زور داز اماد شده است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 354 , ح 8070 

۳ 

چهل حدیث همت و کار 

جت 1 اسر خلی الله علی ی ای 

طلَبْ الحلالٍ قَِیَة عَلی کل مُسلم و مُسْلمه 

کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است 
ص: 456 


امع الاخبار (شعیری) ص 139 


دیق تن نع مضه سای ال قاجوی اف را ؟ 


امن علیتا بالَشاط و أعذْتا من الْقَسّل و الکَسَل و الْعَجْز و ال و الصَرَر و 
الصَجّر و المَلّل 


خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی تتعلی: : 
تاتهاتی ماه اور ربا رم دزن #9 و ملال , محفوظمان دار 


تحار لباز اطعوفت اسااص 19 


- ۲ 


ان هن ال وب رتور لا یَُمَرها لاه و لا ضَدقذ قیل با سول اللّهٍ قا 


- 


یکفر‌ها قال الهَمَوم فلت | احفیید 

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد 
پا رسول الله اپس جه چیز موجب آمر رن آن است ؟ فرمود : جدیت و 
لاش در الب معرفیت 

مدرک الوسال و مخ المشال ‏ در 19 


العبادخ عشره جرا ء : سعه اعق هقی طلب الخلال 


عبادت ده چز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی 
حلال است 


یور ک الا .عمط الفسال ع 1ص 12 
ریت زو آنبام عاتن خیه ااشاای ؛ 


العَمَلَّ العَمل تم لها ات 
الورع الْورع ِنّ 1 َهَاية فانتهوا 


الاستقامه الاشتقامه تم الصَبْر ابر و 
لی نهابیکُم 


ما 


کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید ان گاه شکیبایی 
ورزید و پارسا باشید. 


نهج البلاغه (للصبحی صالح) ص 252 
ی 
قلیل نذوم عَلیْه ۷۹ من کثیر مَمّلول مه 


شوی , امیدوار کننده تر است 


تقع البلاغه (الضیحی ضالمااص 5مط رح 278 


جییت :۱ رت غانی, علیة الرترلای : 


ص: 457 


کم بالْجذ و الاجتهاد و مب و الاستعداد 

بر شتما باد به تلاش و سعخت کوشی و مهیا شندن و آماده شندن 
نان الشه 1ص 92 ر 217 

جفی ۱ باه خی یت ای 

|۱3 هبّت مرا قمع فبه قانّ شِدّه توقیه أعْطَم ما تخاف مه 


هر گاه از کاری ترسیدی , خود را به کام آن بینداز , زیر| ترس شدید از آن 
کار , دشوارتر و زیان بار تر از اقدان به ان کار است. 


حدیت:(9) حصرت علی: غلیه السلام : 
ظاعه الله‌ ات لا بجوو‌ها الا من بنل الحد و اسفرع الخیه 


به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت 
کوشش خود را به کار کیرد 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم ج 7. ص 219 
حدیث (10) امام علی علیه السلام : 

السَرّف بالهمم لاله لا رقم البَالِه 

شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده 
توف تور آلخ کم هن الکلم ی 9120 2 1027 

ضوینگ: ( 11 آمیر المفان علیه اس لا : 


اقصرّ همَتک عَلی ما یِلرَمک و لا تخْض فیما لا بِعییک 


آید یی گیری مکن 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,477 10936 
حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

ارزش انسان به همت اوست , نه به ثروت او 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 447, ح 10264 
حویت )کرت غلی اه ا مایت : 

در اج علی قذر هقیه 

اندازه هر کس به اندازه همت اوست 


سح الاغه ری صالح اص ره 47 یش خر العکم ه در رالگاد 
ص 93 


ص: 459 


رح 1627 

خویت ۱ 14] انام علی غلية الشلام : 

ارم تييجة عَُو الَهمّه 

کزامت, ز آییده بلتد شعتن, اسشت 

تضتیت غرر الحکم و در رالکلم ض 82و ۶ 8678 
حدیث (15) امیرالمومنین علی علیه السلام : 


از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی آید , 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 477 , ح 10942 
دی 6( آنام علی غلیة اسلا : 
کن بَهید الهعم لا طلَبّت کریم الظقر لا عََبّت 


هر گاه در یی چیزی هستی , بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی , در 
پیروزی کریم باش 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 448 , ح 10276 
حقیت ( 1 امیز الموتین غلی عایت لین لام ۶ 

آقة التَعْح الْکسَل 

آفت موفقیت تنبلی است 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 463 , ح 10617 


سوریک ۱ انام غلی یه السلای : 


من دام کسَله خَاب آأمَله 
کسی که پیوسته تنبلی کند , در رسیدن به آرزویش ناکام ماند 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 463 , ح 10627 
حدیث (19) امیرالمومنین علی علیه السلام : 
من سَیّب الْجژمان اللَوّانی 
یکی از عوامل محرومیت سستی (در کار ) است 
تحف العقول ص 80 
حدیث (20) امام علی علیه السلام : 
ضَادُوا التوانت بالعژم 
با عزم و اراده به جنگ سستی بروید 
تیف غر زا لخکم و خن الکلم ی 476 109082 
صوینق (21) آمام شنم مکی علیه السلام: 

موه لِمن لا هقّه 
کسی که همت ندارد مروت ندارد 


کف الممه همه ری ان الاوای مومت ام ور 
۱11 


نیت 22 لمات کی نی طایه ]از لاس 


اتقو ال عتَاد ال و جدُوا فی الطلبي تحاق آلهزت. تاقوا العف کت 
مقطعات الَفمات و5 هاذٍم الا 


ای بندگان خد | ! تقوا بد پیشه کرده و برای رسیدن به خواسته ها تلاش کنید و 
از 
9 


ص: 41_59 


کارهای ناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواری ها به شما روی آورند و نابود 
کننده لذات (مرگ) فرا رسد , به کار (های نیک) مبادرت ورزید 


قح الععول ‏ واور2 ها الوا سرت ور رس 109 

حدیث (23) امام حسن مجتبی علیه السلام : 

و افعل لدینای کای فمیش آیدای اعصل لا خرن کانک موس را 

برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای هميشه (در اين دنیا) خواهی بود. و 
برای اخرتت (نیز چنان) سعی و تلاش کن که گویا فردا از اين دنیا خواهی 
ز 8 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 , ص 52 , ح 13489 - 
بحارالانوار(ط - بیروت) ج 44 , ص 139 


کیت [24] امام صادق لیم السلاف: 

للم یی غود یک من الهَمٌ و الْحَرّنِ و الْعجْرِ و الْکسَل 

بار خدایا , من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم 

من لا ره له خ ررض تقرس 901 

حدیث (25) امام محمد باقر علیه السلام : 

یک و الْکسَلّ و الصَجَر اما مفْتاخ کل شر 

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز , زیرا که اين دو کلید هر بدی می باشند 
تحف العقول ص 295 

حدیث (26) امام محمد باقر علیه السلام : 


ِ ِض الرّجْل و بَض للرَجل أن یکون کسّلانا اکسآان] عن مر ژنه 
من کسل عن مر لاه قَهُو عن آمر آخرته أکسَل 


من مردی را که در کار دنيایش تنبل باشد مبغوض میدارم و کسی که در 
کار دنیا تنبل باشد , در کار اخرتش تنبل تر است 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 85 , ح 4 
حدیث (27) امام محمد باقر علیه السلام : 

لباک و الکَسَلّ و الصجر قَهُمَا یقتقایک من حظک من الذبا و 
ص: 1060 


الاخه 


از تنبلی و بی حوصلگی بیرهیز زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 85 , ح 2 
حدیث (28)امام جعفر صادق علیه السلام : 

ترک التجاره ینقص العقل 

رها کردن کسب و کار , عقل را کم می کند 
کافی (ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 148 , ح 1 


وی 29 انای عفر اوق غلید ای : 


کل ذٍی صتاعه مسر [لی تلا خصال بَجْتلِْ بها المَکْسَت و هو آن بَکُون 
حاذقاً بعمله مَوْضْاً لمات فیه فشتمیلاً لَمن استفعلة 


هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود به سه مطلب نیازمند است 
: تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر؛ امین باشد و در کار و مال 
مردم , امانت و درستی را حفظ کند. با کارفرما و صاحب کار , خوش 
برخورد و خوش قلب باشد 

تفت العقول .هر 2 32 

حدیث (30) امام جعفر صادق علیه السلام : 

من طلّب البَجَارَ اسْتَغتی غَن التّاس 

هر کس دنبال تجارت رود از مردم بی نیاز می شود 

کافی (ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 148 , ح 3 


خویت: 13 آباه ستفر سازق غلنه الشا ی 


ِ‌ ِِ ‌ لیا 


ا شام ان ریت الطَتَین قد التقتا قلا تدغ لب الترّق فی دک الوم 


اگر در خط مقدم جبهه , درگیری شروع شد , باز هم کار کردن و طلب 
روزی را در آن روز ترک نکن 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 78, ح 7 
حدیث (32) امام جعفر صادق علیه السلام : 
لاد علی عباله کالْمْجَاهدٍ فی سَبیل اللّه 


کسی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت می اندازد و کار می 
کند مانند رزمنده ایست که در راه خدا می جنگد 


ص: 461 


خویت (۱22) تاه تفر صاحقر غلیه: ا لمات : 


ع‌ِ 
ع 


۳ و و که گر و کر 
آوصیک بتقوی الله و الوّرع و الاجتهاد و اعلم یه لا ینف اجْتَهّاد لا وَرع فیه 


تو را به تقوای الهی و پارسایی و کوشش سفارش می کنم و بدان که 


کاقی (ظ مت الاسااسه) ج موض 76 1 


خقریت 34 آمان عمف .ساوق قلیه ااسلام : 


لا تکْسَلُوا فی طلّب معَايشِكُم قاِنّ آباعتا کائوا برَکْضُون فیها و بَطبُوته 


در طلب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید , چرا که پدران و نیاکان ما به 
دنبال آن می دویدند و آن را طلب می کردند 


رن لته دض 157 برع 3576 
حدیث (35) امام جعفر صادق علیه السلام : 

در معاش دنیوی خود تنبلی مکن که سربار دیگران باشی 
کافی (ط - الاسلامیه) ج 5 , ص 86, ح 9 

عوریق 99 آتای موی کی نب ای 

ال تعالی لَیتوض الْعَبّد الوا ان ال لیف الْعَبْد اقا 
خداوند دشمن بنده ای است که زیاد می خوابد و بیکار است 
تال اه ۱ب قارع 2192 


خجددات (37) امام رضا علیه السلام ۳ 


النی تا هل فصل کف یداه اعطم آخرا من التکاهد فی.سل 


[ 
له 


کسی که دنبال روزی می رود تا آبروی خود و خانواده اش را حفظ کند اجر 
و پاداشش از رزمنده ای که در راه خدا جنگ می کند بیشتر است 

تحف العقول ص 445 

حدیث (38) امیر المومنین علی علیه السلام : 

أَحَسَنْ الشیّم شرف الهمم 

نیکوترین خصلت ها ارجمندی همت هاست 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 448 , ح 10274 

حدیث (39) حضرت علی علیه السلام : 

من رقی درجات الهقم عَطَعََه الم 

ص: 462 


هر که بر نردبان همت ها بالا رود , ملت ها او را بزرگ دارند 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 448 , ح 10270 

حدیث (40) امام محمد باقر علیه السلام : 

لا شرف کبعْد الهقّه 

هیچ شرافتی چون بلند همتی نیست 


شخ ااففیل ی 26 تحار الادار اظ حسرمت) 5 زر رهر کو 


اجتماعی 
خانواده 


خانواده 


خیت (1) رتسول اکرم صلی الله غلیه و اله.: 

حیژکُم حیژکُم لأهله و آتا خیرم لأهلی ما آکرم الساء الا ریم و لا ات 
لا تیه 

بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد, و من از همه شما 
برای خانواده ام بهنرمر زنان را کراهی تفن دار در مگر انسان بزر گوار و به 
آنان اهانت تمن کند مکر شخضص بتست وبی. مقدار: 

تج القضاخه ض ۳2172 20 15 


وی 2۱ رتسا اگم ای الم عم کب 


الرَجْل راع عَلی أهْل یه و هُوَ مَسْتُو ل عَلهم قالمرّأهُ راعتة علی هل بیْتِ 


2 


لها و وُلده و هی مَستَولة عَنْهُم 

مرد. سریرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال می شود و زن» 
سربر ست خانه شوهرش و فرزندان او ست و درباره انان از وی سئوال 
می شود. 

مجموعه ورام ج1. ص6 


وی سا ا گرم ان ال یی د ان 


۳ س ۳ 1 4 3 ۳ ت 
حَیرّ الرْجال من امّتی الذین لا یتطاولوت علی اهلیهم و یَجنون علیهم و لا 
یَظلمُوتَهّم ؛ 


بهترین مردان امّت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن 


مکارم الأخلاق ص 216 


دی 1 )۲ اسام ادف یه رای : 


ما ور لا 1 
هن حسن بدرَه باهل بیته مد له فی عْمَره؛ 
ی ببته .5 


به نز ی س‌ 
هر کس به شایستگی در حقن خانواده اش نیکی کند. عمرش طولا 
4 س‌‌ نی می 


شود. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص105 


5 تام اد فا ارت ار : 


بر ۶ ۶ 
تال عون تورث أَهلَ تیه الیلم و الا 


ص: 463 


 لاسلا‎ 


- 0 
یدخلهُم الجتّه 


من همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره مند می سازد تا 
همه آنان را وارد بهشت 1 


فسشدر کم الوشایل » خمتیطظ المسایل خ 12 ص201 091 3 1 


حویت ۳ سا اگره‌ سای اه غنه و ال 


|ذا آرا الله بأهل بیتِ خیرا ة مه هم فی الذّينِ و ور صَغیرْفم کبیرَهم و 


ررقم الافق فی ععيشنهم و القصد فی تققاتهم و تکرفم غنواهم 5 توا 


ِ 


هرگاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین دانا می کند, 
کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام می نمایند, مدارا دزن کین و میا 
روی در خرج روزیشان می نماید و به عیوبشان اگاهشان می سازد تا انها 
نهح الفصاحه ص181 , ح 147 

سل ای سای الاو از 


۳ ۱۹ و مُهَورٌ الخور 


پا علی: خدمت به خانواده, کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم 
خداوند و مهریه حورالعین و زیاد کننده حسنات و درجات است. 


جامع احادیث الشیعه(بروجردی) 22 4 ص306 
عیت ۱ دول اکیم ضلی المع یه ق ا.: 
ألمَوْمن بأکَل بشهوه ال آلمنافق خاک أَهلَه بشهوته ؛ 


موّمن به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد ولی منافق میل و رغبت 
خود را به خانواده اش تحمیل می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج4, ص12 


ی قوّل ال عرّ و جل- "قُوا سکم و یک نار " نت تقی نا قال 
َأمُرُوتَعْمٌ ما یْجتٌ ال ) و تلهوتمم" (عَّا بکرم الله ). 


خداوند می فرمایند : «خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ کنید», 
گفتند: چگونه خانواده مان را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ فرمودند: (به آنچه 
خدا| دوست دارد 4 امرشان 


ها آنخه خنوا 


ص: 464 


نمی پسندد ) نهی شان نمائید. 
کافی(ط-الاسلامیه) 5 ص 62 


حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 
العرء تحتاغ فی منزله و عباله ٍلی تلابِ خلال یتکلفُها و ان آم ین فی 
طبعه ذلک : معا ره جمیله و سعة بتقدیر وغیرغ بتعمگن! 


مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیا زمند رعایت سه صفت است هر 
چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری , گشاده دستی به اندازه و غیرتی 
همراه با خویشتن داری 


تخف العقول.صی 322 

وی( )رسول اکرم صلی الله علیمن اف 

یا علی: لادم العبال الا صِدیق: آو شَهیذ آو رَجْل یُریذٌ اللّه به حَیر النیا 
والخره؛ 


و به خانواده خود خدمت نمی کند مگر صدّیق یا شهید با مردی که 
خداوند خیر دنیا و اخرت را برای او می خواهد. 


جامع الاخبار (شعیری) ص103 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) 101, ص132 


خویت 12۱ ایام صاوف علیه ا ای : 


ای ی دَخٌ فی عُمُره و بقاء النعمه علیه: تطویلَة 
قی ژکوعه 3 سجوده فی صلانه وتو ایس ای امه ناه 


۱ ۱9۳ باعث طول عمر و دوام 
بهره مندی او از نعمت ها می شود طول دادن رکوع و سجده, زیاد 
نشستن بر سر سفره ای که در آن دیگران را اطعام می کند و خوش 
رفتاری اش با خانواده. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4, ص 49 

حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلمرأه الصَالِحَة أحَدٌ الکاسین؛ 

زن شایسته یکی از دو عامل پیشرفت خانواده است. 


امالی(طوسی) ص614 - مستدرک الوسایل ومستنبط المسایل ج14 , 
1 بعارالاتا روت 00ص 21 


ییامام سین ای لام 


۳ 5 یدنا ۲ 6 ۳ 1 1 
لات-رفع ح--اجِتک الا ال-ی اح-د تلاثه: ال-ی ذٍی دی-ن. او م--روه او 


حجسب 
جز به 
ص: 4165 


یکی از سه نفر حاجت مبر. به دیندار, پا صاحب مروت, یا کسی که اصالت 
خانوادگی داشته باشد. 


تفت الققوان ی 287 
تخت( ایای غانی ام ال 


خسن الْحْلق فی تلاث: اجتنابٍ العحارم و طلَبْ الحلالٍ و التَ-وَسٌعْ عَلی 
العیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
آوردن آسایش و رفاه برای خانواده. 


مجموعه ورام ج1 , ص90 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 394 
حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

من ساء خُلَفْة مَلّةْ اهلد 
هر کس بد اخلاق باشد, خانواده اش از او دلتنگ و خسته می شوند. 
تحف العقول ص 214 
جدیت (17) اضام صادق علیه السلاه : 
من حشن برّه یأهه زاة ال فی ممره. 
هر که به خانواده اش نیکی کند, خداوند بر عمرش بیفزاید. 
کافی(ط-الاسلامیه) 8 , ص 219 
رن 


ریش ۳ تسا ام ی ااد کات له : 


من سعادو القرء المسلم التّوجَهٌ الاِحَة وَالقسکنْ الواسغ وَالمرکثٍ 
۳ والولَذٌ الصَالخ؛ 


از خوشبختی مرد مسلمان, داشتن همسری شاپسته, خانه ای زو 5 
وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج73, ص155 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد. 
من لایحضره الفقیه, 4, ص 392, 5834 

حدیث (3) امام باقر علیه السلام : 

ان آکرَمکُم عند اللّه آشذکُم اکراما لحلائلهم؛ 


بگذارد. 


وسایل الشیعه ج 21 , ص311 , 27157 (شبیه این حدیت در من 
لایحضر الفقیه 3 , ص506 و تهذیب الاحکام ج8, ص 141 1 


حور 0 تسیل ای االه غ لب 


ِنّ الرَجْل ادا تَظَر [لی امرَأیه وَتظَرّت الّیه تَظَرّ اللّه تعالی لیهما نت 
الرَحمه؛ 


وقتی مردی به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند 


بدیده رحمت به انان نگاه صف. کند: 


ص: 1066 


نهج الفصاحه ص278 , ح 621 

حوی (5) حصرت وه را ساام الله. علسا: 

خیاژکم آلینُکم مناکِتة و آکزمهم لنسائهم؛ 

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و 


ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده 
اند. 


قوالم العليم و المعارق 11 مر 909 


جذیت 5۱ امای را غلیه ااساای : 


3 9 ۳ 


لیس بِیْنَ الوالد و وَلده ربا و لا یبن الرّقَح و المرآه ربا؛ 
بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست. 
فقه الرضاء ص 258 


خو 6۶ تام شاخ خلت ]سا 


۰ ۳ ۳9 
الخامسَة: و هی تَجْمَعٌ هذه الحصالَّ: الدَعَة؛ 


تنج جیز آست که هر کتن یکی از آنها وا تداشته,باشد: همواره: در زند کی 
اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, تندرستی, دوم امنیت, 
سوم روزی فراوان. چهارم همراه همرای. راوی پرسید: همراه همرای 
کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در 
برگیرنده همه اینهاست., رفاه و اسایش است. 


خصضال 1 برض 268 


بویت (0) آساخ شاد غیه الرلای ؟ 


9 


ِ .مس بل ع9 ع" جوا ۳ ۳ ِ پر ی- 
آقا حق الروجه قَنْ تلم آَن | للم عَروجل جَعَلها لک سَکنا و اتسا قَتَعْلم 
ن ذلک نِعمَهٌ من اللهم علیک ف-ثْ-کرمها و تفق بها و ان کان حفک اوجّتٍ 
ان آها عَلَیکَ آَنْ تزحقها؛ 


اس 


ص : 467 


احترامش کن و با او مدارا نماء هر چند حق تو بر او واجب تر است اما این 


فت مره یه خ عرص 621 2 3218 


حَیْرّکم حَیرْکم لیسائه و آتا حبْرّکُم لیسائی؛ 


بهترین شما کسی است که برای زنان خود بهتر باشد و من بهترین شما 
برای زن خود هستم. 


من لایحضره الفقیه ج 3, ص 443 
قطع و صله 
خویست (1) رتسول اکرم ضلی اللد کلیة و ال : 


لَدَقَةٌ علی جهها اصطناع المعروف و بر الوالذین 6 ضاه الرَجمٍ تحَوّل 
الشقاء سَعاده وَتزید فی العمر و تقی ۳ السوء؛ 


صدقه بجا و نیکوکاری و نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیری می کند. 


نهج الفصاحه ص 549 , ح 1869 


کیک سل ام ای االه ع لت 


الصَدَقَةٌ بعشر والقرض بتمانية عشرة وَصله الاخوان بعشرین وَصلهة الرّجم 
باربَعه وعشرین؛ 


صدقه دادن ده حسنه, قرض دادن هجده حسنه, رابطه با برادران (دینی) 
بیست حسنه و صله رحم بیست و چهار حسنه دارد. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج4, ص10 


خفیت 3) اغام غلی عاله سل : 


صِلَهٌ الم توجِثْ المَحَبَّه وَتکبثْ العَدة؛ 
صله رحم محبّت آور است و دشمن را خواز فی کرداتد: 


شرح آق جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج4, ص 209, 
2 


یت 9 نام علین علیم اابزلان : 
ح ‏ اب بمب نت تا سب > 5 آ لآ 
گفروا دُنوتکم وَتحبّبوا الی بکم یالَدَقَه وصله الرّجم؛ 


با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان 


گردانید. 


1 جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج4, ص635 
2 


حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

صِلَة الجم مد الم وتدقغ الثنم؛ 

صله رحم نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد. 
ص: 468 


آقاخضال الذین خوا شارت بر غررالخکمه تررالکلم 4ص 204 جموو5 
میت 6۱ آمام خی گنل لاخ ۱ 

کوخ الیسار بر الجیران و صِلَهٌ الأرحام؛ 

را ۱ سا ان ماه رتم ات 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج4, ص106 
5453 


حقیی (7] امام ماقر قلیه السلای : 

ان آَعجلّ الخیر وابا له الرّجم؛ 

واب صله رحم سریع تر از هر کار خیری به صاحبش می رسد. 
کافی(ط-الاسلامیه) 2 ص152 


صله الارحام تز کی آلاعمال و نمی آلاموالَ و تدفع آلبلوی 3 تیسر و تیسر الحساب 
و تنس فی الاجل؛ 


صله رحم اعمال را پاکیزه. اموال را بسیار, بلا را دفع. حساب (قیامت) را 
اان سف کند و هر اس ای ینوا رد 


کافی(ط-الاسلامیه) 2 , ص150 - تحف العقول. ص 299 

حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

اِنّ صلة اللرّجم والبرّ لْهَوّنان الجساب وَیَعصمان من الذٌنوب؛ 

ضله.رخم و تیکی: حستاب: (فیامت) را اسان معی کتد و از کناهان جلو کیری 


می نماید. 


کافی (ط-الاسلامیه) ج2 , ص 157 - تحف العقول ص 376 


خوی: 0 اسام اوق قلیه ااسلایت: 


بح« الحْلق و سیخ الکَفَ و ثطینٍ اللّفس و تزیذ فی الازق 
تنسیٌ فی الاأجّل؛ 


صله رحم اخلاق را خوب. دست را بخشنده, جان را پاکیزه. روزی را زیاد 
ضف. کنو هز را به تاخیر هی: آندازد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 151 


صویی: )وتان اکنعضی االت لس ال 


َلصَدقَهُ يعشره و القرض يتمانية عشر و صلَةُ الاخوان بهشرین و صلَه 
ازجم باربعو و عشرین ؛ 


صدقه دادن, ده حسنه, قرض دادن. هجده حسنه, رابطه با برادران [دینی ], 
بیست حسنه و صله رحم, بیست و چهار حسنه دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ۳ 4 ص‌ 10 


شفس: ۱ )وتان ا سای الب او ال 


- 


۳ ۰ 3 ِ 1 
من مشی الی ذی قرابه بتفسه و ماله لِیصل رحجمَة اعطاه اللةٌ 


۳ ۲ ك؟«# 
عَروجل اجر ماو شهید؛ 


هر کس با جان و مال خود در راه صله رحم کوشش کند, خداوند عژوجل 
پاداش یکصد شهید به او می دهد. 


من لایحضره الفقیه ج 4, ص 16 

حدیث (13) امام علی علیه السلام : 

صلَهٌ الرحم من آفصّل شیم الکرام؛ 

صله رحم, از بهترین خصلت های بزرگواران است. 
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج15 , ص251 
حدیث (14) امام علی علیه السلام : 


ان صِلَة الرحام من موجبات السلام و ای اللّه سُبحاتة مر باکرامها و له 
ِ 


به راستی که صله رحم از واجبات اسلام است و خدای سبحان, امر 
کند, رابطه برقرار می کند و با هر کس که قطع رحم کند, قطع رابطه می 
کند و هر کس که صله رحم را گرامی بدارد. گرامی اش می دارد. 


تضتیی غنر آتککم و دز رآلکلم 405 ون 32906:2406 
حدیث (15) امام علی علیه السلام : 
سَءّ النعم فی صلّه الرَجم 
حفظ نعمت ها در صله رحم است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 406 ,9303 


حدیت (16) امام علی علیه السلام : 


ِ- 
11 


ذا قَطعوا الرحام جُعِلّتِ الموال فی آيدي الشرار ؛ 
هرگاه مردم قطع رحم کنند. ثروت ها در دست افراد شرور قرار می گیرد. 
کافی(ط--الاسلامیه) ج 2 ص 348 


خویف: 117۱ امام ضاق عانت ]لیبلات؛ 


فصَلْ ما یوضل یه الرّجِمْ گفٌ الأذی عنها؛ 

بهترین صله رحم, خودداری ازدارای و اذیت خویشاوندان است . 
قرب الاسناد(ط-حدیثه) ص‌ 355 - بحارالأنوار ج 71, ص 88 
حدیت (18) امام صادق علیه السلام : 

صلْوا آُرحاکُم و یژوا باخوانکُم ‏ آو خسن السّلام و رَد الجواب ؛ 
صله رحم نمایید و به برادران (دینی) خود نیکی کنید, هر چند 
ص: 470 


با سلام کردن خوب و يا جواب سلام خوب باشد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 157 


خویت:۱ 18 ایام او غلیه الا : 


له الرّجم تعمَرٌ لیر و تزیذ فی الاعمار ۶ ان ن کان آهلْها یر آخیار؛ 


کنندگان مردمان خوبی نباشند. 


اما وی ای ۱1 


تمعن فقیلای : 

وَفرُوا کبازکم و ارحمُوا صغاکم و صلوا آرحامکم؛ 

به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم 
امالی(صدوق) ص94 - عیون اخبار الرضا ج 1. ص 295 

و 2 اسان اس ای اف نم و ی 


۱ او ی ۳ و 9 


مساءلته ؛ 

به هر کس, راستگویی در گفتار, انصاف در رفتار, نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود, اجلش به تأخیر می افتد, روزیش زیاد می گردد, از عقاش 
بهره مند می شود و هنگام سئوال آضاضور ان الهی ] پاسخ لازم به او تلقین 
ی گردد: 

اعلام الدین فی صفات المونین ص 265 


جک 2 رشان اس ضای الا امن مر ال 


ِ القوق لیکونو فَجَرَه و لا یکونون 
۶ ول آعسا کم فعکف زا کانها ار 


۱۳0 و نه نیکوکار, با صله رحم, اموالشان زیاد و عمرشان 
و ار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 155 


۵ ره ک عون احاتم نف آهاا مد 
و۱ 


۱ برره 


هت 2 وشموان اترت ای اه ای اب 


مهن سَتَهْ آن تنسال فی غمره و یُوَسَع له فی رزقه قلیتّق الله و لیّصل 


رهمه . 


س 


هر کس دوست دارد که عمرش طولانی و روزی اش زیاد شود تقوای 


ص: 471 


کند و صله رحم نماید. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 71 ص 102 


:24۱ دام اف قلیه اللای : 


ما تعلمْ شینا یزیذ فی الغمر الا له الرْجم, حثی ان اللَجْلَ تکون اجه تلات 
سنین قیکون وصولا للجم قَیِزيدٌ اللّه فی مره تلائین ستة قیجقلها تلائا و 
تلائین ستة, و یکون اجه تلائا و تلائین ستة قیکون قاطعا للرّجم, قینفضة 
اللّه تلائین سَتة و بَجقل اجلَة الی تلاث سنیم؛ 


ماء, غیر از صله رحم, چیزی نمی شناسیم که بر عمر بیفزاید, تا آن جا که 
گاهی عمر کسی سه سال است. و وقتی که اهل صله رحم می شود 
خداوند هم سی سال بر عمرش می افزاید و آن را سی و سه سال می 

کند ی ی ی 
رت و کاهش 


می دهد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 152 و ص153 


خوی: 29 ارام صاف خلنه ولا : 


دون الّتی یی هیر انعم ایغ و لوب الثّی تورث ایدم القَتل و الّتی 
شزل التقم م الطلغ وال تهیک السْتوَ شرت الحمر التی تحیسن الرْزق 
الزنا و لتی تعجل القناء قَطيعة الرَجم وَالتی تزد 5 الكعاء و نظلم العواء 
عقوق او 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. کناهی 
که پشیمانی می آورد, قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند. ظلم 
است. گناهی که آبرو می برد, شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
می گيرد, زناست. گناهی که مرگ را شتاب می بخشد, قطع رابطه با 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی 
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را تیره و تار می کند, نافرمانی از پدر و مادر است. 

علل الشرایع ج 2, ص 584 

حدیث (26) امام علی علیه السلام : 

بادخ السَکُرِ و صلَهْ الرّجم تزیدان التقع و تفْسخان فی الأجّل 


شکرگزاری فراوان و صله رحم» نعمت ها را زیاد ففم: کنتق و بر مهلت 
ی مین آقر ارت 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 406 4 9304 


یوت[ ها راکرس ای الم ی و ال 


تام و ال قلئما علک مي کان قبلکُمپالشخ آة مرهم بالبخل قبخلوا و 
هم بالقطیقه ققَطعوا و مرّهم بالفجور قفجروا؛ 


از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاک شدند. حرص آنها 


کردند با خویشاوندان. به بدی وادارشان کرد و بدکار شدند. 
نهج الفصاحه ص353 


خی ۵6۱ اناد ضادق غله ]اسلا ؛ 


ی آلعفغ عَمَن ظلمک وصله من قطعک و اعطاء 
حَرَمک و قول الحَقَ و لو علی تفسک؛ 


کرده, رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده, عطا به ان کس که از تو 
دریغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد. 
منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(خویی) 6 , ص218 


حدیث (29) امام صادق علیه السلام : 


آلقکارم عَشر , قان استطعت آن تکون فیک قلتکن... : صدق ایس , و 
صدق اللسان , و آداء الأماته , و صِلهْ الم و اقراء السَیف , و اطعامْ 
السَایّل , و المْكافاة عقلی الصَنائع , و الم للجار . و لدعم لضٌاجب , و 


_- 


أَسْهُن الحیاء؛ 
مکازم ده تاست: + اکر می:توانی انها را داشته 


ص: 473 


باش ... : استقامت در سختی ها,؛ راستگویی, امانتداری,. صله رحم. میهمان 
0 اطمام‌بازند خران کرت تیکی ها رعایت حق و حرمت همسایه, 
مراعات حق و حرمت رفیق و در رس همه, حیا. 


خصال ج2 , ص431 
صه 2 روآ گرم خی ال تج افش 


یت یه ۶ اظیع الله فیه اغحل یاف ‌صاه ال حمرع لنش ی ۶ اعح 
عقابا من البَغي و قطبقه الرّجم؛ 

هیچ طاعتی نیست که پاداشش زودتر از صله رحم برسد و مجازاتی سریع 
تر از مجازات ظلم و قطع رحم نیست. 

نهج الفصاحه ص 661 , ح 2398 


سیر 92 آنای علی ی لاه : 


تو را سفارش می کنم به مدارای با مردم و احترام به علما و گذشت از 
لغزش برادران (دینی): چرا که سرور اولین و آخرین. تو را چنین ادب 
اموخته و فرموده است : «گذشت کن از کسی که به تو ظلم کرده , رابطه 
ان هط شتا اض واه کو سا رن ی ی 


دریغ نموده است». 


وت تا پتاخی ی اه لته الم : 


لا ی 1 ۱ ۱ ای ار رل 1 
آوصانی ری بسبع: آوصانی پالاخلاص فی السَرّ و کت و آن ن آَعفو عن 
۸ ی و آن پدون ضمتی ضمتی فکرا 5 


پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار, 
گذشت از کسی که به من ظلم نموده, بخشش به کسی که مرا محروم 
کرده, رابطه با کسی 


ص: 474 


که با من قطع رابطه کرده, و سکوتم همراه با تفکر و نگاهم برای عبرت 
باشد. 

کنزالفوائد ج2 , ص 11 

دی ( ۱33 امن ی اه غلی و اف : 

آَمرنی رَبّي یسیع خصال: خُبٌ القساکین و او منقم و آن یر ین «لا 
حول و لا وه الا بالله» و آن اصل برجمی و ان قطغنی و آن انظر الی من 


ی و و و آن لا یاخدّنی فی الله لومَهةٌ 
لایّم و آن آقول الحقّ و ان کان مرا و آن لا آسال آخدا شَیتا؛ 


پروردگارم مرا به هفت خصلت امر نموده است: دوست داشتن بینوایان و 
ری سدن به. آنهای دق ۷ حول و ۲ قوم آلا باللم را شسنار کفرنه با 
خمشامندان زر ابطه سقرار کرین هر خند انان فطع رایظه کنو آم در 
مسائل مادی] به پایین تر از خود نگاه کنم نه به بالاتر, در راه خدا سرزنش 
ملامتگران را به خود نگیرم, حق را بگویم اگر چه تلخ باشد و از کسی 
چیزی نخواهم. 


لاصو لاه فش اراس ی 

صویت 9 ابان سکتوناقر غیت ال 

ان آَعجَلّ الطاعه توابا لِصلّ الرّحم؛ 

نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب , پیوند با خویشان است. 


کافی تا اه رصان لا و هن 2 کی آاعق زر 
ص 294 


تلاثٌ من کُنْ فیه ک-ان سو؟دا: کظمْ القیظ و القف- و عن المقسییء 
والصّله ب-التف-س و الم-آل ؛ 


سه چیز است که در ه-ر که ب-اش-د آق-| و س-رور است: خش-م ف-رو 
وردن : کذشت از بدک>-ردار : کمک: و صله رجعم با ان وم-ال. 


تحف العقول ص 317 
حدیث (36) امام صادق علیه السلام: 

من زار َخاة فی الله قالْ اللة عَرٌ و جل 
ص: 475 


ای زُرت و تاک عَلََ و لسث أرضی لک توّاباً دون الجتّه.. 


زبارت من امدی و پاداش تو بر عهده من است و من غیر از بهشت برای 
توء به پاداش دیگری راضی نمی شوم. 


والدین 


فش اسان ی الله ای ی 


لصَدقة علی وجهها و اصطناغ العروف و یر الوالذین و صِلَهْ الرْجم تحَوّل 
الشفاء سعادة و تزی فی الغمر و تقی مصار ۶ السُوء؛ 


صدقه بجا, نیکوکاری, نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به خوش 
بختی تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهای بد جلوگیری می کند. 


نهج الفصاحه ص‌549 , ح 1869 

وین (2] آمام صادق علیه الفبلام : 

ان احتبت آن تزیة الله فی غفرک قشء آب-ویک ؛ 

اگر دوست داری که خداوند عمرت را زیاد کند. پدر و مادرت را شاد کن. 
وسایل الشیعه ج18 , ص372 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 71 , ص 81 


دون الّتی عبر هیر الِنعم البَغیَ و دوب الثّی تورث ایدم القَتل و الّتی 
شزل اش للم والتی تهیک السْتورَ شرب الخمرٍ و التی تحیس الرزق 
الزنا 5 لتی. تقجل القناء قطيعة الرّجم والتی ترّ 5 الحعاء و تظلم العواء 
عقوق او 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی 
که پشیمانی می آورد. قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند, ظلم 


است. گناهی که آبرو می بُرد, شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
شق گید زناست. کاهی کهمرک را شتاب هی بخشده فطع ,رابطه با 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی 


ص: 476 


را تیره و تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 

ال اش آیم ور هد 

حدیث (4) امام صادق سلام الله علیه : 

تلاث َغ تَجْعلٍ ال لد من لاس فیهن ژخصة یر اون تین گانا أو 
قاجرین و وقاء بالْقهد له و الْقاجر و دا لمات تاه ای له و القاجر- 


سه چیز است که ترک آن برای هیچ کس جایز نیست: نیکی به پدر و مادر 
نیکو کار باشند يا فاجر , وفای به عهد با نیکو کار يا فاجر و ادای امانت به 
نیکو کار یا فاجر . 


تحف العقول ص 367 

حدیث (5) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

اثنان بعگلهما الله قی الانبا الیقی و عقوق آلوالدین: 

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می دهد تعدی و ناسپاسی پدر و مادر. 
نهج الفصاحه ص 165 

حدیت (6) امام صادق علیه السلام : 

بتها بعکم قه فق آنناء دم و عنوا غن نساء التاس کف سا کم ؛ 


به پدر و مادر خود نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند و به زنان 
مردم عفت ورزید تا زنانتان عقفت ورزند. 


ون تین ری ای الا ای 


یال للعاق اٍعمل ما شنت فائّی لا َغفِرٌ لک 


به فرزندی که عاق (والدین) شنده گفتة می شود: هر کاری می خواهی 
انجام بده که من تو را نمی آمرزم. 


بخاز ادا ظت‌عرمت زر ی 20 


ک 9سا اک ی اه 


أَحثٌ الاعمال ای الله الطّلاه لوَقتها تم بٌ الوایدین تم الجها فی سبیل 
الله؛ 


بهترین کارها در نزد خدا| نماز به وقت است : آنگاه یکی به پدر و مادر : 
انگاه جنگ در راه خدا. 


نو ااقضا خه ص 167 
جیگ ۵ انا طاتفر خیم ای 

ااعقوق شفت اه و خی ان له ازصاهی یر ومادر هکم انیا 
خر 7 


به دنبال دارد و آنفن را به ذلت می کشاند. مستدرک الوسایل و مستنبط 
المسایل ج 15 , ص195 


ختیت ۱1۵ تیامیر انم (فتی الم ید و الم 
من بر بوالدَیّه راد اللةٌ فی غَمّره 


هر که به پدر و مادرش کف کندخداوند بر عمرش افزوده است.مشگاه 


حدیث (11) امام هادی علیه السلام : 

آلغقوق یُعمَبٍ القلّة و دی [لی الذله 

آزردن و نافرمانی [پدر و مادر], نداری می آورد و به خواری می کشاند. 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 71 , ص 84 

جدی (22) ایام اوق علیه البتلام : 

من تظر ای وی تطر ماقتِ و هُما ظالمان لَذ لَم بقل ال له صلاخ 

هر که به پدر و مادر خود - اگر چه به وی ستم کرده باشند - با نگاه غضب 
الود بنگرد خداوند نمازش را نمی پذیرد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 349 


پدر 


ِ ِ ِ 7 

تلا 4 ار 3 : منهر : خ مَهّ الد جا سَيقةهٌ و قیامَةٌ عن مجلسه لابیه و مَعَلمه 
]1 وه ای لا 2 ۱ 

وطلب الحق وأن قل ؛ 


از سه کار حیا نباید کرد: خدمت به میهمان, از جا برخاستن در برابر پدر و 
آموزگار خویش و طلب حق گرچه اندک باشد. 


رح جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالحکم ج3, ص‌338, 
0 


میت 2 نایز ی الم خای ب از 


َجم الله" آیا البنات, آلبناث مبازکاث فکباث و البنون مُبشراث و هن 
الباقیاث الضالحاث؛ 


رحمت خدا بر پدری که داراي دخترانی است ! دختران, با برکت و دوست 
داشی اند.ه پسرانم. موده آورنند. دران باقیات. الصالحات: (باز‌ماندکان 
شایسته) اند. 

مدرک اسان ه مسطظ ااخسانا عرص ار 1۳۶002 

حدیث (3) امام رضا علیه السلام : 

لیس ین الواید و وَلده ربا و لا ین الرّقح و الْمرأه ربا؛ 

بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست. 

قق سا هم 

ص: 478 
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حدیث (4) امام علی علیه السلام: 

رگن یی ایک وفعلمک وان کنت آمیرا: 

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی. 
تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص435 , 9970 

حدیث (5) امام صادق علیه السلام: 

بژوا آباتکم یبرم یناکم 

بابورآقان خوشرفاری توا فررتداشان با شما خوشرفتا ری کنند. 
الوافی 22 , ص866 

فرزند 

وی( ای اهر یه ازنلای ‏ 


للع ارژقنی ولدا واجقلة تقبا رکیا لیس فی خلقه زیادَه و لا مقصان و اجقل 


خداوندا به من فرزندی عطا کن و او را پرهیزگار و پاک قرار ده که در 
افرینشش کم و زیادی نباشد و سرانجامش را نیکو گردان. 


وسایل الشیعه 20 . ص117 - تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان)ج 7 
ص411, ج1641 


تصوریت ‏ قرسیال اگرم ای له زیت اک 

من یل ولدغ کتب ال عرّ و ۶ ۱ قرَحة قرَحه | 

مهم و من خلقه القران دعی نون کیان لین نی ۴ مس : 
جوم أَمُل | اجه 


22 

۶ وا 
۱ 

ی پ.8؟ 

مت 

۱ 

اما 

۱ 

0۳۰ 

۱ 

3 

7 


هر کس فرزندش را ببوسد , خداوند عرُوجل برای او ثواب می نویسد و هر 
کسی که او را شاد کند , خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هر 
کس قران به او بیاموزد , پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر 
انان پوشیده می شود که از نور انها , چهره های بهشتیان نورانی می گردد 
کافی ( ط-الاسلامیه) ج0, ص 49, ح1 

خیش (3) اسام ضادق علیه البلای ؛ 

آلبناث حسناث و الثُونَ عم قالحسناث تُابٌ عَلیهِنّ و الَعمَة تُسألْ عنها؛ 


نعمت ها شکوال امین شود 


تحف العقول ص 382 
کاق ات صلی الله یه و له ۳ 


ص: 479 


ِ 
اًْ 


ی ۰ ۱ 
صبحَ مسَح علی روّوس ولده و ولد وّلده؛ 


پیامبر صلی الله علیه و آله هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان 
دست (نوازش) می کشیدند. 


عدهالداعی و نجاح الساعی ص 89 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج101, ص 99, 
75 


حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ان الولَ الصالح ریحاتهٌ من ریاحین الجَتَه؛ 

فرزند شایسته و خوب گلی از گل های بهشت است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص3, 10 

حدیث (6) امام موسی کاظم سلام الله علیه : 


قال بَعضَهّم : شَکوث الی ابی الحسَن موسی علیه السلام ابنا لی , ققال : 
لا تضربة, و اهجَرة وا تطل ؛ 


کی کشت از فرختوم نم امای کاظی علیم الساای‌ کات کرو . انفان 
فرمودند : «او را نزن بلکه با او قهر کن ولی نه به مذّت طولانی. 


عدهالداعی و نجاح الساعی ص 89 
حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

و الوَلد علی والده... آن بستفرة أمَة؛ 

حق فرزند بر پدر اين است که مادر او را گرامی بدارد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص 49, ح6 


خ ۵ سل اگم ای اااسعس هن 


جوا الصیان و ارحموهم و |ذا وَعَدثموهم شْیثا قَفوا لهُم قَاَهُم لا بدژون الا 
آنکم تررُفُوتهُم؛ 


کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید و هرگاه به آنها وعده 
دادید وفا کنید زیرا انها شما را روزی دهنده خود می دانند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص‌49, 3 
خفیت تسوا کر ای الا یی و ارت 


من سعاده القرء المسلم الرّوجَهْ الْالِحَةٌ و القسکنْ الواسغ و المرکتٍ 
لته و الوَلذٌ الصْالخْ؛ 


از خوشبختی مرد مسلمان, داشتن همسری شاپسته, خانه ای از کر 
وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج73, ص155, 35 
جدیت (10) اما باقر علیه السلاه : 


اذا آردت الولة قَفْل عند الجماع : للم ارژقنی ولدا و اجقلَة تفا لیس فی 
حلقه زیادَه و لا تَفصانْ و اجقل عافبتة الی خیر؛ 


هرگاه فرزند خواستی , هنگام 
ص: 190 


آمیزش بگو ی و قرار ده و در 
آفرینش اوء کم و زیادی نباشد و او را عاقبت به خیر گردان 


ای نف ان ار 


/ 


0۷ 


هن آکل سَفرجله عَلی الرّیق طاب ماو و حسُن وَلذ 


هر کس ناشتا یک یه بخورد , نطفه اش پاکیزه می شود و فرزندش نیکو 
قف. کزدد: 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 357, ح 3 


خفییت 2 ۱ اضر سای الاف ای ای 


ما من امرآو حامله لت البطیخ الا یَکونْ مولوژها حسن الوجه و الق ؛ 


هی زن بارداری نیست که خربزه بخورد , مگر این که فرزندش زیبا و 
خوش اخلاق می گردد . 


اب اس ای اه و نا 293 
شک بای لیات خلیوب ال 
آطیوا العرأة فی شهرها الذی تلد فیه اللَمرَ قالٌ وَلَدها یَکون حلیما تقیا ؛ 


به زن, در ماهی که زایمان کرده , خرما بدهید , چرا که فرزند او بردبار و 


مکارم الأخلاق ص 169 


وی ۱ اسر لیا لت فد الم ؛ 


من ۳ لة مولود ود فی ۳ الیمنی بآذان الصّلاه و لیقم قفی الیسری 
قائها عصمَّه و 0 من الشیطان الرجیم ؛ 


به هر کس فرزندی داده شود , باید در گوش راست او اذان نماز و در 
گوش چپ او اقامه بگوید ؛ چرا که مایه ایمنی از شیطان رانده شده است 


صویگ :5 ۵ بناحیی فلت له مهو ال 


طهروا آولادکم یوم السْاب-ع قَاَهُ آطیَِبٍ و َطعَرٌ و آسرَغ لتباتِ اللحم, 
الارض تنجسْ من بول الغلف آربعین ضباحا؛ 


۱ 


ک 


0 
اصا 


زوز هفتم. اتولد اب فروتدتان زا ابا ها بای که جرا 
ص: 481 


که مایه تمیزی و پاکیزگی بیشتر و رویش شتابنده تر گوشت است و زمین 
, چهل روز از بول شخص ختنه نشده , الوده می ماند. 


کافی(طه آلانتلامیه) 6 ص 35, 2 


حفیت 16 انا غلی غلیه یرای : 
خی الولج علی المالد ان تشه اوعف و کم آفر ی عامق ای اد 


حقّ فرزند بر پدر , آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت 
کند و قران به او بیاموزد . 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص546 , ح 399 
غیت( ۱1 نام صادق علیه التدلام : 
ان الله لیرحَمْ القبد لشده خْبْه لولده ؛ 


بدون تردید , خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبت به فرزندش , رحم 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 50, ح 5 
عوو [ ۱0 ناسر سای اللت عیدب ال :: 


_ 


ولد سَیذ سبع سنین, و عَبذ سبع سنین, و وَزیر سَبع سنین ؛ 
فرزند هفت سال سرور. هفت سال فرمانبردار. و هفت سال وزیر است . 
مکارم الاخلاق ص 222 


یو 9 آبای علی اه ای 


ان الب صلی الله علیه و آله آیر لا له ولدان قَقَْلَ َحَدَهما وَترک 
الحَرَ ققال سول الم صلی الله علیه و آله : فلا واسّیت بیتهُما؛ 


ِ 
۶ 


پیافبر ضلی الله: علیه و اله کسی. را دیدند که دو فرزند داشت . یکی را 
بوسید و دیگری را رها کرد . پیامبر خدا به او فرمودند : چرا میان آنان 
یکسان عمل نکردی؟ 


جعفریات ص 55 
حدیث (20) امام علی علیه السلام : 
لا تقسروا آولادکُم عَلی آدایکُم , قَُم قخلوقون لِرّمان عَیرٍ مانکم؛ 


آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکتیته زیر انان.برای زماتی ظیر. 
از زمان شما افریده شده اند . 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج20, ص 267 ح102 
فزی: ۱ 21 بیاعیر لین الا غلیم: آلو: 

قال سل ۶یا وال ال 

ص: 482 


1 پم و۶ و م 


ما عَوگ ابنی هذا؟ قال: جحسنْ اسمَة و نب و تَصَعْة قوضعا حسنا؛ 

فرذی به: رسول:خدا ضلی الله علیه:و اله»عرض کروه حق این فرزند بر من 
چیست؟ پیامبر فررمودند: اسم خوب براپیش انتخاب و به خوبی او را 
تربیت نمایی و به کاری مناسب و پسندیده بگماری. 


وسایل الشیعه 21 , ص 390 , ح27380 


تفت 22۱) باق از غیه ای : 
آلحیّاء یَذِهبْ بالسَهي و یزيدٌ فی ماء الوجه و بْطَیْبٌ التَکهَه و بُحَسُنْ الوَلد؛ 


حناء بوی بد عرق را از بین می برد, چهره را شاداب, دهان را خوشیو و 
فرزند را زیبا می کند. 


فن سر ااففص مضه و خر 2 ده کافی (طها لاس و 
4 5 


ویک 25 وان اقر ای االت اس لت« 


حف آلولد‌علن الوالد آن بعامه الکتاهوالشیاحه و الزمابه و آن لا برزقه. || 
با و اند احه ادا با 


حق پسر بر پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تير انداختن به او بیاموزد و 
جر روزی پاکیزه (حلال) برای 9 مهیا نکند و همین که بالغ شد به او زن 
بدهد. 

نهح الفصاحه ص 447 , 1394 

عوییه ا تسام ماوق قاری الراای: 

لقلامْ... یلم الحلال و الحرام سبع سنین؛ 

فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگی به بعد) حلال و حرام باد 


کافی (ط-الاسلامیه) ج0, ص 47, 
وگ 2 تسیل رای الات خاسنه آزن ۲ 
آکرموا آولادکم و آحسنوا آدابهُم بُغقرلکُم؛ 


فرزندان خود را کژاضی بدارید و خوب تربید بیتشان کنید تا گناهان شما 
امرزیده شود. 


مکارم الأخلاق ص 222 
وت :[ 29 ر سول اگرش لین الب علیه ج الم 
ابو آولاد کم .علی فلت خضال. عبت تیک وخت اف بیته و تلاهی آلقر آن 


فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان و 
دوستی خاندانش 


ص: 4183 


و تلاوت قرآن. 

مقدمه قاموس قرآن ص 2 

حدیت (27) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

با َلیٌ: رَجم اللّه والدین حمّلا وَلهُما عَلی پژهما؛ 


ای غله ‏ - خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خویش را بر نیکی 
کردن به خودشان یاری کنند. 


من لا تحضر. الققیه ای 372 


حینت 281 ابا صازت علت سای : 


0 تس ۳۳ 
الخامسَة: و هی تَجْمَمْ هزه الخصال: الدعذ؛ 


بنج جیز است که هر کس یکی از آنها را تداشتة باشدء-هفوازه در زندکی 
اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, تندرستی, دوم امنیت, 
سوم روزی فراوان, چهارم همراه همرای. راوی پرسید: همراه همرای 
کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در 
بر گیرنده همه اینهاست., رفاه و: آساینتشن است. 


خصال 1 دض 2808 


حدیتث (29) امام علی علیه السلام : 


ِ التگر عل ۰۱۰ فلت افیف و هو ات عوقو دی الا6اه 2 
اه الصا نع ااود: 


خوردن به, قلب ضعیف را قوی, معده را پاک ترسو را شجاع و فرزند را 


دم | اعقول ض 101 
جوان و نوجوان 

عقیق (1) اساه صاوق غلیه تفای : 

یک یالحداث قَاَُم آسزغ الی کل خیر؛ 

نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می آورند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج8, ص‌93, ح66 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

[ئما قَلبْ الحَدَِ گالارض الخالیّه ما آلقی فیها من شی ء قبلتة؛ 
دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده 


ص: 484 


شود, می پذیرد. 
نهج البلاغه (صبحی صالح) ص 3 39 , نامه 31 - تحف العقول ص 70 


بادروا ُحداتَکُم پالعدیثِ قبل آن تسیقکم ایهم المُرجتّه؛ 


به. آضفختن. سوت ریم تفخواناتان تن از آن, کف متصرفین. نان را تفراه 


تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان) ج8, ص‌111, ح30 
جذفت [2) اسام عطلی. غلیه التلای : 
لاتقسروا آولادکم عَلی آدایکم قَاَهُم مخلوقون لرّمان عَير زمانگم؛ 


آداب و رسوم خود را به قزر تدانتان تحمیل نکتید ذیرا انانبرای زمانی غیز 
از زمان شما افریده شده آند. 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج20, ص267, 102 
حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


قال رَجْلّ: يا سول اللّه ! ما حَودٌ ابنی هذا؟ قال: تُحسن اسمة و أدبَةْ و 
تَصَعة موضعا حسنا؛ 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: حق این فرزند بر من 
چیست؟ پیامبر فرمودند: اسم نیکو برایش انتخاب کنی و به خوبی او را 
تربیت نمایی و به کاری مناسب و پسندیده بگماری. 

وسایل الشیعه 21 , ص 390 , 27380 


حدیست: (6) آمام غلین ید ازتیلای: 


اولی الشیاء آن یَتعَلْمَهّا الحداثٌ الشیاء الّتی |ذا صاروا رجالا آحتاجوا لیها؛ 


شایسته ترین چیزهایی که نوجوانان باید بیاموزند, آن چیزهایی هستند که 
هاشمت کسالی بو اما مار دار ند 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج20, ص‌333, ح817 

حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

اللّه بُحتْ السشات الّذی بُفنی سَبابَة فی طاعه اللّه ؛ 

خداوند جوانی که جوانی اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد. 
نهج الفصاحه ص316 , ح 800 


حفیت (9) آسام غلی: قلیه التلای: 


سِ 


ات 
۶ ۶ 


ادا احتجت الی المشوژه فی | مر مر قد طو | علیی/ قاستبده پیدایه الشّتان, 
قالمْم اج آذهانا و اسر ۱۳۳ تم رده بعد ذلک الی ري الکهول والشیوخ 
لستعقبو وِبُحسئوا, الاختیار له فان تجربتهم اکتژ. 


هنگامی که در 
ص: 4195 


پیش آمدی احتیاج به مشورت داشتی ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که 
آنان دهتی و ی تر دارند سپس (نتیجه) آن را ,؛ به نظر 
بزرگسالان و پیران برسان ۳ پیگیری نموده, عاقبت آن را بسنجند و راه 
نت زا اتساب کند شیر تخربه انان مشتر است: 


شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید ج20, ص337, 866 


خویت سمل اکزم ی الله علیه و آوت: 


من تعلم فی شبایه کا بمنزِلّه الوّشم فی الحَجَر و من تَقلْم و هُوَ یی کان 
تصرله الکتاب: علی وچه الماه؛ 


هر کس در جوانی اش بیاموزد, آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر 
کس در بزرگ سالی بیاموزد, مانتد توشتن پرسفی اب انیت 


نوادر راوند ص 9 1 
تفت اسان اگم سای لاه نوی ای 


يا عَلیهٌ بادر باربع قَبل آربع : شبایک قبل هیک صحْتَک قبل سقمک و 
غناک قبل قفرک, و حباتک قبل مویِک ؛ 


ای علی ! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانی ات را پیش از 
پیری؛ و سلامتی ات را پیش از بیماری؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگی 
ات را پیش از مرگ. 


من لا یحضره الفقیه جح 4 ص 357, ح 5762 


حدیت (11) امام علی علیه السلام : 


فی قول اللّه عَرَْوجَلَ «و لا تنس تصیبک من الذّنیا» : لا ئنس صتک و فوّتک 
#قراغی شیانک و تشاطی آن عظلت با الخوم ؛ 


ورنازت آنه هم ود را ارخضا وشن ری | علاتی: وانات: 
فرصت, جوانی و شادابی ات را فراموش مکن, تا با آنها, آخرت را به دست 
اوری. 


قصص, آیه 77 ؛ معانی الاخبار ص 325 

حدیث (12) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

یا معشر السّباب عَلَیکُم بالباه قان م تستطیعوة 
ص: 486 


ِ- 


قعلی-کُم بالضیام قَاتَه وجاوْْ ؛ 


ای گروه نك ازدواج کنید. اگر نمی توانید, روزه بگیرید, که روزه مهار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4, ص 180, ح 2 


سویی ( 19 زاناس غلی علیه ازتازی؛ 


33 
3 
3 
1 
ك 
‌ 
ّ 
َ 
ِ‌ 
كِ 


وا سوت سرا مور وا ها نی امه هصق را تاوعی 
کند و وقار و هیبت را کم می نماید. 


تصنیف غررالحکم و درر الحکم ص 66 , 8752 


خذی 11۱ امام اوق لیم | الا ؛ 


اعلمی آن الشات الحسن الق مفتاغ للخیر, مغلاق بلس و ان الشات 
السَحیخ الخْلّق مغلاق للخیر مفتاحٌ لد ؛ 


بدان که جوان خوش اخلاق, کلید خوبی ها و قفل بدی هاست و جوان 
بداخلاق, قفل خوبی ها و کلید بدی هاست. 


امالی (طوسی) ص 302, ح 598 


جویت 5۱ ایام صاو غلیه الا : 


۳ ع‌ س ۳ ۳ ۳9 
لت اهب آق اتق السای من که الا غاضا فی.جالیه اقا غالما اب اما 
قان لم تفقل قوّط؛ فان فرط صَبع. و ان صَبع ایْمّ. و آن یم س-کن النار 5 

أ 


دوست ندارم جوانان شما را جز در دو حالت ببینم : دانشمند يا دانش 
اندوز. اگر جوانی چنین نکند. کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد, تباه ساخته و 
اگر تباه ساخت, گناه کرده است و اگر گناه کند, سوگند به ان کس که 
محقّد صلی الله علیه و اله را به حق برانگیخت, دوزخ نشین خواهد شد. 


امالی (طوسی) ص 303, ح 604 


وت ۱۱ ایام صادق علیم الوا : 


من قرا الفُرآن و 
ص: 487 


و سای فوین اتلط افرآن بلحمه و دمه و جله له مَع السَعَرَه 
الکرام البَرره, و کان القرانْ یوم القیامه ؛ 


هر جوان مومنی که در جوانی قرآن تلاوت کند, قرآن با گوشت و خوذش 
می آمیزد و خداوند عژوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می دهد 
و قرآن نگهبان او در روز قیامت, خواهد بود. 

اف لاه ی ام 1 

یی )بای یت ]ای : 

ققوا الاخداق بالیراء و الخدال والدکمون باافگر و لش ۶ بالشست: 


جوانان را به مباحثه و مناظره, و میان سالان را , به اندیشیدن, و پیران را به 
سکوت.؛ فرمان دهید. 


حدیت (18) امام علی علیه السلام : 


آصحاتٍ القهدیٌ شَبابْ لا کُهول فیهم الا منل کل القین و الملح فی الرّاد 5 
آَق الا الملخ؛ 


باز ان مهدی (عج) جهان اند و کمن» سا لان:در هیان انان کم آنده مانقد سره 
در چشم و نمک در زاد و توشه, که کمترین قسمت توشه. نمک است. 


اس فاص 1 
ح ها رون کرش ی ال لت اند 
قیز شباّم من تزا بزعا هکم و شرٌ ُهولکُم هن تزا رها شبیکُم ‏ 


وی ۶ ۲ 2[ 


اشفا قوف الی الضوات ای ار ی 21 


یش 0 12 تسوا اکرخ لین ارات یی و زد 

مهن آحستن عبادة الله فی شبیبته , لقاه الله الجكمة عند سَیبته , قال الله 
تعالی : «و لمّا بلع اشذهة واستوی عءاتیناة خکما و علما» تم قال تعالی : «و 
کذالک تجزی المحسنین» ؛ 

هر کس 


ص: 99 


که در جوانی خوب بندگی:خدا کند « خداوند در بیری به اه حکمت می آموزد 
. خدای متعال می فرماید : «و چون به رشد و کمال خویش رسید , به او 
حکمت و دانش عطا کردیم» و در ادامه ايه می فرماید : «و نیکوکاران را 
چنین پاداش می دهیم». 


قصص, آیه 14؛ آعلام الدین فی صفات المومنین ص 296 


یت 21 اماه اد عم اسلا : 


اجتهدبٍ في العباته و آ تا شاب , ققال لی آبی یا بت دون ما آراک تصتغ, 
ان اللّه روج اذا آحت عبداً رَضی عَنة بالیسیر ؛ 


در جوانی زیاد عبادت می کردم. پدرم به من فرمود: فرزندم ! کمتر عبادت 
کن؛ زیرا خداوند عزوجل , اگر بنده ای را دوست بدارد, با عبادت کم هم از 
او خشنود می گردد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 87 , ح 5 


تیک 22 تیان اس یی الا یی مراب 


لِيترود العبدٌ من ناه لاخرته , و من حياته ه لِمَوته و من شبابه لهَرمه , فار 
الشٌیا خلقت کم و آ نم خلقتم للاخده ؛ 


انسان باید برای آخرتش از دنیاء برای مرگش از زندگی و برای پیری اش 
از جوانی, توشه نز کیرده چرا که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای 
آخرت آفریده شده اید . 


بعی) 


ننبیه الخواطر و نزهه النواظر معروف به مجموعه ی ورام ج 1 ص 131 
صدیت: (3 2 رسولن گرم صلی الب غلیو الف : 

لوب حسَر؛ و لکن فی السباب آحسَن ؛ 

توبه زیباست, ولی در جوانی زیباتر . 


نهج الفصاحه ص578 , 2006 


حدیت (24) امام علی علیه السلام : 


اذا عاتبت الحدث فاترک له موضعا من ذنبه لثلا یحمله الاخراج علی 
المکابره 


هرگاه جوان را توبیخ کردی , برخی خطاهای او را نادیده بگیر, 
ص: 489 


تا توبیج نو او را به مقابله وادار نسازد. 
شرح نهچ البلاغه ابن آبی الحدید ج 20, ص 333, ح 819 


موی اسان اک مان اه خلو ی ات 

لا تزول قدما عبد یوق القیاقه حلی سا ل عن آرتع 
کن شبابه فیما ابلاة و غن ماله من این جح ] ۵ 
هل البیت ؛ 


انسان, در روز قیامت؛ قدم از قدم ۰ دارد, فکر ان که از چهار چیز 
پرسیده می شود : از عمرش که چگونه گذرانده است؛ از جوانی اش که 
چگونه سپری کرده, از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج 
ما ی ۱ 


خصال ج1 , ص 253, ح 125 


یت ۱26 پیامیر سلی الط یه و ال 


لعل کین و لک فی الأراء گس و السَخاء حسَن و لکن فی الاعنیاء 
حسَنٌ ختَن, لوغ خسن و لكِنْ فی العلماء احسَنْ, الصَبر خسن و لکِن فی 
قآ 0 1 

فی النساء خسن ؛ 


غدافت سک ات اضا ار کواتمرتان کرد سامت سکم است اما آ 
شمصتتار سس وا شک است اما اه قلما تنگفت هت فک است اما اد 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 


نهج الفصاحه ص578 , 2006 


سیف 27 یافیر صی ال ری ال 


قَضلّ الشابٌ العاید الّذی تَبّدَ فی صباغ عَلّی السَّیخ الّذی تعبّد بَعد ما کرت 
یک کقضل الفرسّلین علی ساتر لاس 


برتری جوان عابدی که در کمی ستثٌش بندگی ورزد بر پیری که پس از 
سالمندی رو به 


ص: 90 


بندگی آرد همچون برتری پیامبران بر دیگر مردم است . 
نهج الفصاحه ص588 , 2050 

حدیث (28) امام علی علیه السّلام : 

شیئان لاتعرف قضلَهُما الا من قَمَدَهما : السَباب و العافیه؛ 


داده باشد : جوانی و تندرستی. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الحکم ج4 , ص 183 
, حدیث 5764 


مریضص 


وت بای فان الاب یی الب 


عایّدٌ القریض یَخوضّ فی البَرَکه قاذا جَلس انقمهس فیها؛ 


عیادت کنندم نیمار در بر کت قرو فی رود و حون نزد بیمار ,نتشیتد, در آن 
غقوطه ور می شود. 


کنزالفوائد ح 1, ص 379 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

الخزس:اندا عایل؛: 

آدم بدبین. هميشه بیمار است. 

تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص‌۰72, 10667 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


1 -_ ِ_ 4 9۳ 9 ‌ تج ِ 
الحسّد لا یِجلت الا مَصَرَهٌ و عیظا یوهن قلبک و یمرض جسمک؛ 


حسادت نتیجه ای جز زیان و ناراحتی که دلت را سست و تنت را بیمار می 
گزداند به بار تمی: آورد: 


کنزالفوائد ج 1. ص 137 
کیت 1 یاف عنلی الله لس له : 
من قلّ طَعْمْهْ صَّ بَدنه و من کنر طَعَمَهٌ سَفم بدنة و قسا قَلبْة؛ 


هر کس کم بخورد, سالم می ماند و هر کس زیاد بخورد تنش بیمار می 
نهج الفصاحه ص728 , 2779 
خانه 


ان دار سرفا سَرفچا الساحهٌ الواسعة 5 الخْلَطاء الضالحون ع ان لها 
َرَکهة و برَکنها جودَهْ موضعها وَسَعه ساحتها و خسن جوار جیرانها؛ 


خانه را شرافتی است. شرافت خانه به وسعت حیاط (قسمت جلوی خانه) 
و هم نشینان خوب است. و خانه را برکتی است, برکت خانه جایگاه خوب 
آن, وسعت محوطه آن و همسایگان خوب آن است. 


ص : 491 


مکارم الاخلاق, ص 125 و 126 
حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 
کل چت اذل قیه لیف لاه المااخکه 

هر خانه ای که میهمان بر آن وارد نشود. فرشتگان واردش نمی شوند. 
جامع الأخبار(شعیری) ص 136 


اف 


]ذا دَحل آحدٌکُم علی آخیه فی رَحله قلیفغد حیثْ بأَمْرُهُ صاجث الرحل قا 
صاجت الاحل آعرّف بعوژه تیه من الذاخل عغلیه؛ 


هن سا ی سرا سصاست حابصم ان ی ماما 


است. 
قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 69, ح 222 


9 ناگوان المع و نب 


من سعاده القرء الفسلم الرْوجَهْ الالِحَة و القسکنْ الواسخْ و المَرکت 
لته و الوَلذٌ الالخ؛ 


از خوشبختی مرد مسلمان, داشتن همسری شاپسته, خانه ای بزد ک: 
وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج73, ص155, 35 
شذشته ( وا سول آخرخ خی الله عانه و ال : 


ی و ۳ كِ 9 ِ ۳9 7 
ادا دحل آحذکُم بيتة قلیْسلم. قائة بنرلة البرگه و توَیسْة الملایگة؛ 


هرگاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود, سلام کند, چرا که سلام 
پر کت مت اد وش اراس ان فد ا شرفت سرد 


علل الشرایع ح 2, ص 583, ح 23 

حدیث (6) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

بَیثْ لا صبیان فیه لابَرَکَة فیه؛ 

خانه ای که کودک در آن نباشد . برکت ندارد. 

نهج الفصاحه ص374 , 1096 

حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

عسل الناء و هار الفناء يورثان الغنی؛ 

شستن ظرف ها و پاکیزگی حیاط خانه مایه غناست. 
نهج الفصاحه ص584 , ح 2031 

حدیث (8) امام علی علیه السلام: 

تظَفوا یوتکّم ین حوك العنگبوت. قاِنّ ترگة ی الّبت بورث القفر؛ 


خانه.های خود را ازار قکیوت,بای کنید. زیرا بافی گذاشتن آن در خانه: 
فقر می اورد. 


قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 52 

حدیث (9) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 
ینوا القمامة 

ص : 492 


فی کم و آخرجوها تهارا, قاتّها ققدٌ السّیطان؛ 


زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 
منتقل کنید, زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است. 


من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 5, ح 4968 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

بیث السّیاطین من بُیوتکُم بیثٌ العنگبوتِ؛ 

خانه های عنکبوتی که در اتاق های شماست., لانه شیاطین است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6,. ص 532, ح 11 


فش ۱ رشان تم ی الاب یه ]۵1 


ان الببّت لا کثر فیه تلاوة الفْرَّن کثر حَیِرْ و اسع 
السهاء کفا تضی: ء جوم لماع ۱ ول ی 


۱ سست 


هو 7۳7 9 
له و آضَاء لاأْمل 


خانه ای که در آن قرآن فراوان خوانده قنور کی ان بسیار گردد و به اهل 
آن وسعت داده شود و برای آنسمانیان بدرخشد چنان که ستار گان. آسمان 
برای زمینیان می درخشند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص610, ح1 


خت ۲ ایستل اقتم ای اه یوم ال 


تتت کید تیم بسا [یه ات 0 


بهترین خانه های مسلمانان خانه ای است که در آن یتیمی باشد و به او 
نیکی کنند و بدترین خانه های مسلمانان خانه ای است که در آن یتیمی 
باشد و با او بدی کنند. من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت 


همراهیم. 


نهج الفصاحه ص470 , ح 1510 
دختر 


ار نالعا و ات 


چم الله" آبا البنات, آلبناث مباتکاث مُحمّات و البنون مبشراث و هل 
الباقیاث الصالحاث؛ 


رحمت خدا| بر پدری که دارای دخترانی است ! دختران؛ با برکت و 92 
داشتنی اند و پسران؛ مزده آفزند: دختران باقیات الصالحات (بازماندگان 
شایسته)اند. 

مستدرک الوسائل ج 15, ص 115, ح 17700 


ص: 4193 


سل ۶ ۳۳ - 
التون تفیش الاک حشنات و الله " جسال غن النعیم م وت بعلی 
الکسنات : 


پسران. نعمت اند و دختران خوبی. خداوند , از نعمت ها سوال می کند و 


کافی (ط-الاسلامیه) ج 6 ص 2.7 12 
یت( اما اوق غایه الی قا : 
اذا بلقت الجاریِة ستّ سنین قلا ثقبلها و العْلامْ لا بل القراً ‏ اذا جاور 


چون دختر [نامحرم ] شش ساله شد , او را مبوس و پسر نیز چون از هفت 
7 


مکارم الأخلاق ص 223 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام 


آلبنون تعیمٌ و البناث خسناث و الله" یسال عن التعیم , و ینیب عَلی 
الحسنات ؛ 


پسران. نعمت اند و دختران خوبی. خداوند , از نعمت ها سوال می کند و 


خقییک: 121 اما سای فلت الا : 


اذا بِلعتِ الجارية ستّ سنین قلا تُقبلها وَالعْلامْ لا بل القراً 5 اذا جاور 
سبع سنین :؛ 


چون دختر [نامحرم ] شش ساله شد , او را مبوس و پسر نیز چون از هفت 
سالگی گذشت , زن [نامحرم ] را نبوسد. 


مکارم الأخلاق ص 223 
صدیت 3 پيامین سل الله غلیه ع ال" 


سِ ‌ِ 2 سِ ۳ 
رَجم الله آبا البنات, آلبناثك مبارکاث محبباث و البنون مبشراث و هت 
الباقیاثٌ الصالحاث؛ 


رحمت خدا| بر پدری که دارای دخترانی است ! دختران؛ با برکت و 
داشتنی اند و پسران؛ مزده آورند: دختران باقیات الصالحات (بازماندگان 
شایسته)اند. 

مستدرک الوسائل ج 15, ص 115, ح 17700 


حویت ۲ آمام زا ای ای اه 


ح ین الواید و وَلده ربا و لاب الق و المرأه ربا؛ 
بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست 
فقه الرضا ص 258 
مرد 


کوش )توا ارت خی الا لت ی آون: 


من سعاده القرء الفسلم الرْوجَهْ الالِحَة و السکن الواسخْ و المرکَت 
۳ و الوَلَدٌ الصَالخ؛ 


ص: 494 


ز خوشبختی مرد مسلمان, داشتن همسری شایسته, خانه ای رز و وسیله 
ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است. 


بحارالأنوار ج73, ص 155, ح 35 

خوینت ها بای جعفر اد غلیه ااااه : 

الحَبَاء سرخ آمرّاء تقد فی الشماء و َاجدَهٌ فی الرجال 

حیا ده جز دارد, نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردان. 
من لا یحضر الفقیه 3 , ص468 


بح ار تال آ کم سای الت ی آل 


الَجْل راع ی أهلِ یه و و مَستُول عَتَهم قالمَرأة راعیه عَّی أهل بیّب 


بعْلهّا و ولده و هی مَسْنُولة عَنْهُم 

مرد. سریرست خانواده است رازن آنان از او سئوال می شود و زن» 
سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره انان از وی سئوال 
می شود. 

مجموعه ورام ج1. ص6 

خژیت (4) رتسول اکزم صلی الله علیه و اله: 


۳ " و 1 ۹ 3 ۳ ی 
یر الرّجال من أَمتی الذین لا بتطاولون علی آهلیهم و یَجِتونَ عَلیهم و لا 
یَظلموتهّم ؛ 


بهترین مردان امّت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن 


مکارم الأخلاق ص 216 


اي القرء یَحتاغْ فی منزله و عیاله الی تلا خلال یَتکلفها و ان لم یِکن فی 
طبعه ذلک: ۳ 


مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیا زمند رعایت سه صفت است هر 
چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری, گشاده دستی به اندازه و غیرتی 
همراه با خویشتن داری. 


قحفم العف لح 322 
خی 9 یسیون ات ی الم یه ی فد : 

با علی !لا بقدم الغیال الا صنویق اه شهید آه ژخل پرید الله به خی الدنا و 
الاخژه؛ 


ای علی ! به خانواده خود خدمت نمی کند مگر صدّیق يا شهید یا مردی که 
خداوند خیر دنیا و اخرت 


ص: 4195 


زا یدای آومی خواهد. 

جامع الاخبار (شعیری) ص103 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) 101 ص132 
حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

جمال الرَجُل قصاحه لسانه؛ 

زیبایی مرد به شیوایی زبان اوست. 

شرح فارسی شهاب الاخبار ص73 

زن 

حدیث (1) امام صادق علیه السلام : 

کت الخیر فی التساء؛ 

بیشترین خیر و برکت در زنان است. 

من لایحضره الفقیه, ج3, ص385, 4352 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلمرأ الْالِحَة َحَدُ الکاسین ؛ 

زنن شايسته یکی از ده‌غامل بیشتر فقت: خانواده استت. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج14 , ص171 , 16411 - 
بحارالانوار(ط-بیروت) ج100, ص‌238, 392 


و ۱ سل ارم خی له یه لب 


نساء کاسیاث عاریاث مُمیلاث مائلاث رَوّوسَهَّنّ کاسنمه البَختِ المایّله 
لایدخلن الجَنه و لایجدن ریخها و ان ریخها لیوجَذ من مسیره کذا و کذا؛ 


(در آینده) زنانی پیدا می شوند که در عین پوشیدگی برهنه اند (لباس های 
بدن نما و جوراب هاي نازک می پوشند) هوسباز و دلفریب می باشند, 
و و ار یک وا اوه مورک 
اینان داخل بهشت نمی شوند و حتی بوی ان را استشمام نمی کنند, با این 
که بوی بهشت از راه بسیار دور شنیده می شود. 


اسان العری عم 67 اه الصرنین هن خواه امن ح 1 , 
ص 708 


خی زک میس اش ای ال غیت و اف : 


ان یر یِسایْکمْ الوَلودٌ الودوذ لعفيقة. الِعزیرَة فی آهلهاء الالبلة حَع بعلها. 
لمَتَبرَجَة مَع روجها, الصا و وا ی و ِ 


بهترین زنانتان, آن زن زایاء بسیار مهربان و پاکدامن است که برای 
شوهرش خودآرایی می کند و از غیر او خود را بت حرف 
شوهرش را می شنود و فرمان او را اطاعت می کند... 

کافی(ط-الاسلامیه) ج5. ص‌324, ح1 

حدیث (5) امام باقر علیه السلام : 


لا 
ص: 96 


ح جح ۷ , 
شفیع للمراو انجَخٌ عند زبها من رضا روجها؛ 


هیچ شفیعی برای زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش 
ند 5 


خصال ج2, ص 588 
خخست: (6) احام غلی عنم التتلاه : 
تة القرآو آنعمٌ لحالها و دوم لِجمالها؛ 


بادوام تر می کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم 4105 92866 
ی اسان ره ای ات ری[ 


ان اللّه تبازک و تعالی عَلی الناٍِ آرآ پنة علی اور و ما من رجُل 
و مه الا قرَحَةٌ اللّه تعالی یَوم القیامه 


خدای بزرگ, به زنان مهربان تر از مردان است و هیچ مردی. زنی از 
شاد می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص 6, ح7 


حدیث (8) امام علی علیه السلام : 


مرها ما جاور تفسها قَانٌ المرا زیحاتة و از لیست 


لا تُملي القرآح ۲ 
بقهزماتو... ؛ 


ها * 


کارت کعنز توان تن فست باه فسار ترا آفخین کل اش یت و 
اسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما. 


تهج البلاغه خی ضالح) مم 205 نامه 31 


حدیث (9) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلحیاء حَسَ وّلکن فی الْساء َحسَن؛ 

حیا خوب است ولی برای زنان خوب تر است. 
نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ما امرأو ماتت و روجها عنها راض دَحَلّتِ الجَنَ؛ 
هر زنی, از دنیا برود و شوهرش از او راضی باشد, به بهشت می رود. 
نهج الفصاحه ص‌359 , ح 1022 

حدیث (11) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

استوضُوا باللساء خیرا؛ 

یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید. 


مسترک الوسایل و مستنبط المسایل ج14 , ص253 ۰ 16628 - 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج33, ص628 


خی 2 ارو ام صلی اللش غلی ی [له:: 
وا تعفٌ نساوٌکم؛ 
ص : 497 


اکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند. 
نهج الفصاحه ص373 , ح 1089 
ور ۱ توا اسان اللت طلست لب 


ادا حملّپ القرأة کاتت یقنزله الطایّم_القایْم المجاهد یتفسه و مالّه فی 
تسیل ال , قاذا وچَعت کانّ ها من الأجر ما لا تدری ما هو لعظمه, قاذا 
آرضقت کان لها یکل مَصّه کعدل عنق ُحرّرٍ من ولد اسماعیل , قاذا قرغت 
فن رضاعة ضرتب ملی علی عنبها و فال *اسانفی ااعمل: فقد عفر لک : 

فتکافی: که که زن باردار می شود , همانند روزه دار شب زنده دار و مجاهدی 
است که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند و هنگامی که فارق شود 
,. پاداشی دارد که نمی دانی عظمت آن چه قدر است و هنگامی که شیر 
بدهد , در هر بار مکیدن , پاداش آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل علیه 
السلام برای اوست و آن گاه که شیردادن تمام شود , فرشته ای بر پهلوی 
آه فی ند وی حویق ۰ غصل وادای که اعار کر که بی نود ء آه رتیه 


شدی» . 

امالی (صدوق) ص 412 - 411 

حدیث (14) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

خیرهنْ آیسرهنْ صداقا 

با برکت ترین زنان, کم مهریّه ترین آنان است. 

نهج الفصاحه ص475 , 1536 

حدیث (15) امام جعفر صادق علیه السلام : 

آلحیاغ عَسَرَة آجزاء قتسعة فی التساء و واجذ فی الژجال؛ 


خبا وم خر دآریر نهر آن.شر ان آانست وبی خر ع در مزدان: 


من لا یحضر الفقیه ج3 , ص468 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

جهاژ العرأه خسن البِل؛ 

جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. 
کافی(ط-الاسلامیه) 5 , ص‌9 - خصال ج2 , ص 620 
حدیث (17) پیامبر صلی اللة یه و ال 

أَطْیهُوا الم فی رها الذی تلد 

ص: 498 


فیه الثم ان وَلدها یِکون حلیما تقیّا ؛ 


به زن, در ماهی که زایمان کرده , خرما بدهید , چرا که فرزند او بردبار و 


مکارم الأخلاق ص 169 


خی ۱8 اضر ید الاف عاه اه 


ما من امرآو حامله آکَلّت الیطیخ الا کون مولوژها حسن الْوجْه و الق ؛ 


هی زن بارداری نیست که خربزه بخورد , مگر این که فرزندش زیبا و 
خوش اخلاق می گردد . 


ظف التی صلی الله: عله و الوم ی و9 


خیت 1 پماشیر ی الات یی الم" 


غوانت. تنگم اس اما ار مان شک سامت شم آشته اما آز 
قوتصتها شکور اف کی اس اما الما تاخوتر ‏ یر فک افنت. آها آر 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 


نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 


فیک ۶۵0 سامت افظت لش الله غاف و ال : 


اما امزاه ات وگو سانیا آم یل لاه مها صرضا ۱ ول و 
من عَمَلها حتّی تُرضيه و ان صاقت تهار‌ها و قامت لیلها . . و کاتت فی 3 
هن تره التاز و کَذلک الرَجْل |ذا کات آها طالما 


هر زنی که شوهر خود را بیازارد, خدآوند هیچ انفاق و عوض و کار نیکی را 
نمی پذیرد تا او را راضی کند, حتی اگر روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت 
بکذراند و و اولین کسی است که وارد آمیشن خواهد شد. و 


ص: 99 


مرد به زنش ستم روا دارد. 
وسائل الشیعه 20 ص211 


وت (2) نام قلی عایه االات 


یا ی ی 


کو ) وا ارت ای الا یت و و 


و ۶ 7 


1 


ط 


بهترین خانه های مسلمانان خانه ای انتت. که در آن: شتصی باشد و به او 


نیکی کنند و بدترین خانه های مسلمانان خانه ای است که در ان یتیمی 
باشد و با او بدی کنند. من و سرپرست تیم در بهشت مانند دو انگشت 


نهج الفصاحه ص470 , ح 1510 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


م۶ 9 للم س‌ ۳ 
ما هن مَوْمن و ۷ ووای بصع ید8 عیرس یم رما له( کف 20 
یکل نژ مات یره ۶ حسنه : 
هیچ مرد و زن مومنی نیست که دست محبت بر سر یتیمی بگذارد, مگر 
اين که خداوند به اندازه هر تار مویی که بر آن دست کشیده است ثوابی 


وسایل الشیعه 21 , ص375 - بحارالاأنوار(ط-بیروت)ج72, ص4, 9 


موی 2 تما ام این الاو ای نف : 


کن للیتیم کالأب الرّجیم و اغْلَمْ لک تررغ کَدَلک تخضد 
برای یتیم چون پدر مهربان باش, و بدان که هر چه کشت کنی همان می 
دروی. 


بحارالأنوار(ط-بیروت)ج74, ص 171 
ختنیت: (3) زو ل اخرع ضلی الله.علیه خ آزو.-: 


ِ ِ ‌ 2 تا یه 
و کت الا کر کل لو ی اه کنا 


رن 


۳۳۹۳۲ 
ص: 500 


بی نیاز گردد, خداوند به سیب این کار بهشت را بر او واجب سازد, همچنان 
که انش دوزخ را بر خورنده مال تیم واجب ساخته است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72, ص4, 8 
غیت ( 15 سول آکرم صلی الله عایه و اند : 


ین آن لین قلبْک وئدرک حاجتک؟ ارحم الیتیع و امسح اسَة و أَطعمهٌ 
من طعامک یلِن قلبّک و درک حاجتک؛ 


آنا دوست: دازی ترمدل شوی. و به .خواسته. ات پرسی ؟ به: بتیم مغرباتی. کن 
و دست محبت بر سر او بکش و از غذایت به او بخوران, تا دلت نرم شود 


نهج الفصاحه ص160 , ح 27 
ی سا اس ای لاد یی از 


تلانه. فیطل الغرش بو القنایهبوم لاظل لا طلت وال لاحم شید 
له فی رزقه و یمد فی اجله و امراه مات زوجها و ترک علیها آیتاما صغارا 
تا ای هه اه سا ار اوعه 
الله عرٌ و جل 


سه کس روز رستاخیز هنگامی که سایه ای جز سایه عرش نیست در سایه 
آن جای دارند. کسی که با خویشان نیکی کند خداوند روزی او را زیاد و 
عمرش را دراز کند و زنی که شوهرش بمیرد و اطفال صغیری باقی گذارد 
و وی گوید من با وجود پتیمان خود شوهر نمیکنم تا بمیرند یا خداوند آنها را 
بی نیاز ز کند و کسی که غذائی فراهم آورد و بمهمان خود بخوراند و پذیرائی 
او را کامل کند سپس بتیم و فقیر را بر ان دعوت کند و انها را 


برای رضای خدا غذا دهد. 
نج اقصاحه 0 72 


ص: ۱01< 


1220 


جنک وس گرم سای اد له آند: 


کسی که خی وا کقالت کند سفق اش وا کقالت نتم .و او فد مت 
مانند این دو انگشت همسابه يکديگريم. 


قرب الاسناد(ط-الحدیثه) ص 94 


حدیث (8) امام باقر علیه السلام : 


۳ نم 


وی له له ها شین له سن آوی سم وحم لت 
را ۰ 


چهار چیز است که اگر در کسی باشد خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا 
مادرش دلسوز و مهربان باشد, برای انها خرج کند و با مملوک خود مدارا 
نماید. 


صوییی: ( رسای گرم سای الله اه و ات 


, أَجُوَافهم التّارز- و تخرخ 


اشیت دی[ السَماء رأیْث قَوما فدف 
لاء الذین باون اقوال ال 


آژپارهم قَفْلث من هوّلاء یا < جبرئیل فقال هو 
ظلما 


3 3 


شبی که به آسمان برده شدم گروهی را دیدم که در شکم های آنان آتش 
افکنده می شود و از مخرجشان خارج می گردد. گفتم: ای جبرئیل. اینها 
کشت صحفت :نها کسانی هشتد که آموال مان را باق می.-حور ند 
وسایل الشیعه ج 17 , ص248 -بحارالأنوار(ط-بیروت) ج76, ص 267, 2 


یت ۱0 وتسوان اش سای اات ظاته ی اف 


ان فی الجتّه دارا بُقال لها دار الفرح لایدخْلها الا من فرح یتامی المَوّمنین ؛ 


در بهشت خانه ای هست که آن را شادی سرا گویند و جز آنان که یتیمان 
مقمنان را شاد کرده اند وارد ان نمی شوند. 


نهج الفصاحه ص 329 , ح 864 
حدیث (11) پیامبر صلی | لله علیه و آله : 
کت قی او امین کت يم بر بخ الم 


ص: 5202 


شنت ۳۳ 0 ۵2 سس 
نت قالخ آفین بسا قیه کی ر ء الَبّه آتا و کافل الیتیم فی الجَتّه 
هکذا؛ ۲ 


بهترین خانه های مسلمانان. خانه ای است که در آن یتیمی باشد که به او 
نیکی می شود و بدترین خانه های مسلمانان خانه ای است که در ان یتیمی 
باشد که با او بدی می شود من و سرپرست تیم در بهشت مانند دو 
انگشت همراهیم. 


نهج الفصاحه ص470 , ح 1510 

ازدواج 

خاک ان لاله سیر الم 

ادا توح الَجْلَ ۲ قلیق ال فی النطف الأخر 

شخصی که ازدواج می کند. در حقیقت نصف دین و آئین خود را حفظ کرده 
است. پس بر او لازم است که برای حفظ باقیمانده ی ان. تقوای الهی را 
پیشه ی خود سازد 


مستدرک الوسایل ج 14 , ص 154 , ح 16351 


من ترک اوح ون عَرّ و جَلّ ار ال عرّ و 
جل بقل ان یکوئوا فقراء" تیه اللَهْ من قطله 


هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده 
است. چرا که خداوند می فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و 
کرم خود بی نیازشان می کند. 

من لایحضر الفقیه ج 3 , ص 385 , ح 4353 


تفی انوا التعاعسال خضم قی, ام خوافه عند ترول العطر و عنه نظر 
۱ ی ۳ 


درهای رحمت آسمان در چهار وقت گشوده می شود: 
1- موقع بارش باران. 

2- زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش می نگرد. 
3- هنگام گشوده شدن در کعبه. 

ص: 503 


4- هنگام بریایی مراسم عقد و عروسی. 


خافه ایا رصیریا ‏ را یهار وان مایت فا را 
1 


وت 9 سای ای له یه ما 


اکثر اهل النار العزاب. 

بیشترین اهل جهنم انسانهای بی همسر هستند. 
من لا یحضره الفقیه, ج 3. ص 384 , ح 4349 
حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 

من روج آغزباء کان مقن بلط ال له یوم الفِیامه. 


کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی 
است که در قیامت خداوند به انان نظر لطف می کند. 


فشایل آلعه 2 ری 45 1998 


شط ب عز اه وم ی 3 رجل روج ام الم 
از امه اد کتم له نیر*| 


سه دسته در روز قیامت. روزی که سایه و پناهی جز ۶ سایه خداوند نیست, 
در سایه و پناه خدا هستند: 


1-مردی که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نماید. 
2- مردی که (به برادر مسلمانش خدمت کند.) 
3-کسی که سر برادر مسلمانش را بیوشاند. 


خصال ص 141 - وسایل الشیعه ج 20 , ص 46 , ح 24994 - بحار 
التوار(ظبرفت) 712 ربص 356 


حدیت 7 امام صادق علیه السلام 


اربعه پنظر الله الیهم یوم القیامه 

من اقال نادما او اغاث لهفان او اعتق نسمه او زوج عزبا 
چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند: 

1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود, معامله را برگرداند. 
2- کسی که غم از دلی برگیرد. 

3- کسی که برده ای را آزاد کند. 

4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد. 

وسایل الشیعه 

ص : 504 


ج 20 , ص 46, ح 24995 
ون ۱( امن ای ی انم این ظالب عنم الراای؛ 


أفْصَلّ السَقاعات آن تشقع ین النيّن فی یکاح حتّی یَجْمَع اللّه تینما 


از بهترین شفاعتها, شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند 
آنان زا مجذوب یکذیگر گرداند. 


کافی (ظالاسااسه )عرص 1 ههد الاجگای (عضفی خرشسای اه 7 
, ص 405 - مکارم الاخلاق ص 196 


تت ها سنا میهد سای ان ای از شا : 


من روج امرأه لمالها وله له الب و من تَرَوجها لِجمالها ری فیها ما یک 
و من تروجها لدینما جمع ال ة لک 


هر که با ژزنی به خاطر مالش ازدواج کند, خداوند او را به مال وی واگذار 
می کند, و هر که با او به خاطر جمال و زیبائی اش ازدواج نماید, در او 
چیزی را که خوشایند او نیست. خواهد دید. و هر که با وی به خاطر دینش 
ازدواج کند, خداوند تصاصی این مزایا را برای او جمع هت کند. 


1 ح 25008 


میت ۱ بات صانیق غله اسلا :؛ 


لا اس بأن بَنْظر الَجْل ای المَره ادا راد آن بتروجها بنظر ای حَلنها و 
الی وجههّا 


مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زبی را که قصد ازدواج با او دارد, 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 365 , ح 3 


حدیث (11) محمد بن مسلم : 


تم ّ< فک ‌ فک فک 


سالث با جفقر علیه السلام عن اللّجْ بُرِیذٌ آنْ بتروج المَراه بط لها 
قال تعم الما ها تاعلی ال 


از امام باقر علیه السلام پرسیدم : 
مردی که می خواهد با زنی ازدواج کند آیا حق 


ص: 505 


دارد او را ببیند؟ 
پردازد. 


حدیت (12) امام علی علیه السلام : 


0 ۷۳ اب 1 ری و - 1 ۲ مه جِ ۳ ض کر > | تب 
ادا اراد احدِکم آأن یروج فلیسال عن شعرها کما بسال عن وجهها فان 
ِِ ِ ِ 6 

الشعر احَذ الجمالین 


سوال کند همچنانکه از چگونگی رخسار او می پرسد. چون که موی زن 
یکی از دو زیبایی (مو و صورت) اوست. 


من لا بحضره الفقیه, جح 3, ص 388 , ح 4364 - مکارم الاخلاق ص 200 
ی ای اش لاه خی 


خی ان سک و + ر_ وت 
ان حطب الک رَجُل رضیت دیتَة و خُلقَهٌ قَرَوَجْة و لا یِمَتَعک قفژه 


3 
کی 


هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی 
بودید به ازدواج با او رضایت دهید. و مبادا فقر او ترا از این رضایت باز 
دارد 


خفست ۱ 1۳ بیامیر سل الله.علیه و ال 
اذا جاءکم الأکفاء فأنکحوهن و لا ترتصوا بهِنْ الحدنان 


وقتی که اشخاص هم شان به خواستگاری دختران شما آمذند: به آنها دختر 
دهید و در کار انها منتظر حوادث نباشید. 


زک اضر صلی اه یوم ارب : 


ما استقاد امَروٌ مُسْلمْ قایْده بَعد الاسلام أَفْصَلَ من رَوجه مُسلمه تسْرُهُ دا 
تظر لها و تطبفة ادا 2 مرها و تحْقَظة ادا غاب عَلها فی تقسیها و ماه 


پس از اسلام, هیچ نعمتی برای مرد بهتر از زن مسلمانی نیست که هر گاه 
به او بنگرد, مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد, اطاعتش نماید و 


ص: 506 


و لاه فان 7ب 210 


تخدیت (16] ایام صادق علیه السیلات: 
۳ 9 3 منک ِ 1 
تما الم قلاده قانّظر ما تتقلد 


زن هماتا کردنبتذق است, نیک بنگر که چه کردتبندی را به کردنت آویزان 
می کنی. 


معانی الاخبار ص 144 - وسایل الشیعه ج 20 , ص 33 , ح 24956 


خی ۱۶ اضر سل الا ای ره 


اک و حصْراء الخقن قیل يا سول اللّهٍ و ما حطراء المن قال الم 
الحسَتاء فی مَلیت السَوءٍ 


بپرهیزید از سبزه هایی که در مزبله می روید. عرض شد: يا رسول الله ! 
سبزه هایی که در مزبله می روید چیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند؛زن زیبایی که در خانواده پست و ناشایست به وجود امده 
باشد. 


کافی( ها اتمه ) و ره و ما میهافم 39 
ح 4377 - مکارم الاخلاق ص 203 


خویت ۱19 شیر صلی اللت علیة ی ال 


تروجُوا البکار فان آغدث آفواهاً و آرتود آوحاماً و شم تعلماً و آلتث 


ده 


_- 


با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و رحمشان مناسبتر 
است و زود چیزی را یاد می گیرند و محبتشان پایدارتر است. 


توانن(رامتحی ای هل سیعای الاتمار (طفروت 0( ی 237 30 


وت (19) اسام سادق عایی ازرلای: 


ٍِ ٍِ 
۶ ۶ 


اس 


ت 11 َ را < م2 > ل 
مراه و ان ابوک از ادا عیرها قال تزوح الَنی هویت و 5ع 


من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم 
ص: 5207 


مایلند با دیگری ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمودند: با زنی که خودت 
مایل هستی ازدواج کن, و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت توا 
انتخاب کرده اند, رها کن. 


کافی( الا ساامته جرد ری :401 تمکیت الاکگام ( صفیی کر سات) 7 
رفن 192 سابل الشفه ج 20 فن. 292 


خی 20 تصرف حخفد شای االله و لوف 


ان من یمن المراه تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها 


از نشانه های برکت ان است که خواستگاریش بی : تکلف و آسان انجام 
گیرد. 


نهج الفصاحه ص 342 , ح 929 

حدیث (21) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 

لا یخطب احدکم علی خطبه آخیه 

هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می کند, خواستگاری نکند. 
[تا اینکه با او ازدواج کند و يا اینکه منصرف شود. اگر منصرف شد 
خواستگاریش بلامانع است. ] 

الفائق فی غریب الحدیث ج 1. ص 126 

حدیث (22) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : 

شارت الْحمر لا یرو ادا خطب 

شرابخوار اگر تقاضای ازدواج کرد قبول نکنید. 


کاقن(ظ انامه اد رصن 300 عفهدیت الاخگاه تیف خرسان ار سا 
ص  ,398‏ 1591 


حدیبت (23) امام رضا علیه السلام 


ِ- ِ- ِ- 
1 71 - 1 


من الستّه اللَرْویخٌ باللیّلِ لا ال جقَل الیل سکناً و التساء الما هن سکرد. 


مراسم عروسی در شب, سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
است, چرا که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زن هم آرآهنتن 


خاسار ای 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 366 , ح 1 - تهذیب الاحعام (تحقیق 
خرسان) ج 7 . ص 418 


صوییت ( )حرش مد ی للم یه و آلسن ای ؛ 


ستت 
,ها 


ما 


آا ولیمه الا هی مس فی غرس و خرس 
ص: 508 


وگار و رگاز 

سور و ولیمه در پنج مورد است: 

1- عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه 5- بازگشت 
از سفر مکه. 

من لا یحضره الفقیه جح 3 , ص 402 - خصال ص 313 


حونت اگ2] اماد صاری علب اسلا ؛ 


ان سول الله (صلی له و لو تیلم ازیو گر وع وه نت العارت ارام 


ِ- 


علماه اطعخ الاس اس . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام تزویج «میمونه» دختر 
«حارث» ولیمه داد و با غذای معجون خرما از حاضرین پذیرایی فرمود. 


محاسن ص 418 - کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 368 - تهذیب الاحکام 
(تحقیق خرسان) ج 7 . ص 409 


خر 6 2 آمام زسا علیه السلام ؛ 

ان من سْتنِ الَمَرسَلین الاطقام علْد اللژویح 

هر دادن ه اظعام کر اما ادست اسان اس 
محانشن ی 1 کاقی(ط الاسانیدا جر 367 
یعس شخ خی الم یی و اتب رای : 

َفْصَل نساء أقیی تفن ویماً و أقَفْن مقر 


بهترین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریه ایشان کمتر 


کاقی(ظالاشلامیه) حظءض 24و من لا بعضری آلغفیه 3 برض 386 


تسین ( 29 ابا تاد سیم ارات : 

ت و رم ات۱ سس وم ۶ 9 ]مر رو 2 

ن من برکه المرّاه قلة مَهُرها و من شومها کنرع مَهرها 

از برکات زن کمی مهریه اوست , و از شومی اش زیادی مهریه 


هن لا بخضر الفقه 2 دض 387 دارم الاغلا ینس 18 


۳9 
اًْ 


خییت (29) ایام علن عایه الا : 

لا بُعَالوا بمُهُور الّسَاء قَتَکُون عَداوه 

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. 
ار 

ص: 509 


ص 253 


و ۱0 رب مرخ ای ال ان ی آقیت فا ؛ 


- 
عِ 


و ن جمیع قارفی الََرّض من ذقب و فِصّه خلت مَرَأة اي بیّت روجها نم 
ریت عَلی رأس رفجها بوما من لیام تقول عن ألت اقا القال مالی حبط 


عَمَلها و لو کاتث من أَعْبد الاس / آن توب و ترجع و تقتذر [لی روجع 

اگر تمام چیزهایی که در رزوی زمین از طلا و نقره وجود دارد و زن آنها را 
به خانه شوهرش بیاورد. آنگاه یک روز از روزها بر سر شوهرش منت 
بگذارد و بگوید تو کیستی؟ این اموال مال من است. در این صورت اجر و 
ود ی ها اس روم ند مگر اینکه توبه 
کند و برگردد و از شوهرش عذرخواهی کند. 

مکارم الاخلاق ص 202 


حدیث (31) امام محمد باقر علیه السلام : 
الصّداق ما تراضیا عَلَیّه من قلبل أَو کثیر ها الصداق. 
مهریه همان چیزی است که طرفین نش آن هوهق اضی کته که باشد با زیاد. 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 378 - وسایل الشیعه جح 21 , ص 240 , ح 
20999 


حدیت (32) امام صادق علیه السلام : 
هل آنقی را ۶( تم قضای کان تفر اه انس اوق 


او همانند دزد است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج5 , ص 383 


حدیث (33) امام صادق علیه السلام : 


ان اللَه عرَّ و جل بُجّ البیّت الّذي فیه ارس و بو ابیت الذٍی فیه 
2 عرّ و جل من الطلاق. 


همانا خداوند عز و جل خانه ای که در آن عروسی باشد را دوست می دارد 
از 
و 


ص: 510 


خانه ای که در آن طلاق است مبغوض است و همانا چیزی مبغوض تر از 
طلاق نزد خدای عز و جل نیست. 


2775 


وت [2 9 حراب سید خی ال و علو ج آلد و پل : 

لا سهر الا ی تلاتِ فتهجّد بالفزآن أَو طالب الْعلم َو عژوس تُمْدی ای 
روجها- ۲ ۱ 
شب بیداری روا نیست, مگر در سه مورد: 

1-تلاوت قرآن. 

2-تحصیل علم. 

3-بردن عروس به خانه داماد. 


خصال ص 112 - دعائم الاسلام ج 2 , ص 210 - جعفریات(اشعئیات) ص 
94 


أَنْ النبن صلّی اللّه علیه و آله مر بنات عبد المطْلب و نساء المهاجرین و 


و و اس ات 1 


سیرک ای ال ای ده ام اه اش ی فسات 
زنان مهاجر و انصار در شب عروسی حضرت فاطمه علیها السلام به 
ما 1 شعر و سرود بخوانند, تکبیر و حمد بگویند. و 


تسلیه المجالس ج 1 , ص 542 


خشگ 9 مایق علی | الاب 


‌ِ ‌ م 


فوا عَرَائْسَكم یلا و أطعموا صَحَی 
مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید. 


ات ار 
مکارم الاخلاق ص 208 


خر ۶ اآمات او عله )ارات : 


و۱ لت علیک فک قَجْذ بتاصتتها و استقیل بها الب و فُلّ- الَهْع 
بأمَاتیک أَحَننها و کلمَایک استجللت قوجما 


ص: 11 <ظ 


ِِ ری و 9 0 - ۳ ۳۳ س_ 7 ۳ 
قان قصبّت لی نها ولد قَاجْعلة مبارکاً سوباً و لا تجْقل لِلسیّطان فیه شدکا 
و لا تصیبا. 


چون همسرت به خانه احن دست بر پیشانیش بگذار, و رو به قبله اش 
یز کردان: وه [وضا کن.ها] بکه: خداه‌ندا اب اکر از این همسرمر فرزندی برای 
من لایحضره افقیه جح 3 , ص 402, ح 4405 


خویت 39 لام اوق له ارام : 


- 
تست 


فی الرَجْل بترَوخ ایک قال بعیمْ علدها سَِعه آبّام 


از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد مردی که با دختر باکره ای 
ازدواج کف نز امام علیه السلام فر مودند: 


شوهر یک هفته در پیش او باشد 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 565 , ح 39 - من لا یحضره الفقیه جح 3 , ص 
1927 
حدیث (39)امام باقر علیه السلام : 


ه‌ِ- 


ِ ۳ للم 2 
ما من امراو تسقی رَوجها شَرّبهٌ من ماء الا کان خیرا لها من عبادو سته 


هر زنی که به شوهرشن قدری آب اشامیدتی بدهد, باداش ان از غبادت: یک 
ساله بالاتر است. 


وسائل الشیعه جح 20, ص 172 , ح 25343 
حدیث (40)امام صادق علیه السلام : 
الْعَبَدٌ لا اراد ِلتسماء خبْاً اراد هی الایمان قصلأا. 


هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد. بر فضیلت ایمانش افزوده می شود. 


من لایحضره الفقیه جح 3 , ص 384 , ح 4350 - وسایل الشیعه ج 20 , ص 
4 2 24931 


یک 19۱ )تین یود ضای اللی یه آلی ی تام : 


۱ ت جب للع ج ِ 
ما من شاب نزو( فی حدانه سبه 


۳9 


مبی تلْ-تّی دبنه , قَلیتّق اللّه العَبدٌ ۵ 


‌ 
1 


ی وله ,با وله ! عَضَم 
هر جوانی که در 


ص: 212 


۳ کم ازدواج کند , شیطان فریاد بر می آورد که : وای برمن , وای بر 
من ! دو سوم دینش را از دستبرد من , مصون نگه داشت . پس بنده باید 
برای حفظ یک سوم باقی مانده دینش , تقوای الهی پیشه سازد 

نوادر (راوندی) ص12 

یرت 99 رن مین سای الم ای ی ال موی 

من تَرَوّجّ فقد أعطی نصف العباده 

هر که ازدواج کند, نصف عبادت به او داده شده است. 

ار ها یروت 100 ی 0و2 

حدیت (43)امام صادق علیه السلام : 

من ترک اللَرویج محاقه الْعبله ققَذ آسَاء باللّه ال. 

هر که از ترس تنگدستی ازدواج نکند, همانا به خداوند سوء ظن دارد. 
کافی(ط-الاسلامیهاج 5 .ص330 

ون 

خایک (بای صلی ال شیم رل : 

أعظَمٌّ النْساء رکه أيسَرْهنّ مَنُوته ؛ 

با برکت ترین زنان. کم نفقه ترین آنان است. 

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج14 , ص162 

کودک 


تسایر ی اه له مان 


بِیثْ لا صبیان فیه لابَرَکة فیه؛ 


خانه ای که کودک در آن نباشد , برکت ندارد. 

نم ااقضاخه ض ۱ ,62 109 

کلست 2 )بای خی الب عیدب الم 

برای کودک , هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست. 

فیون اشبار الرضار. 2ص 32 692 

حدیث (3) امام صادق علیه السلام : 

آلرَضاغ واجذ و عشرون شهرا, قما تقص قَهُو جوز عَلی الصّبی ؛ 
شیرخواری . 21 ماه است . پس هر چه کم شود , ظلم بر کودک است . 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 40, ح 3 

سفنگ ( 14 نار ی الب خلت و ال 

من کان عَندَهْ ضَییٌْ قلیتصاب لد ؛ 

هر کس با کودک سروکار دارد , با او کودکانه رفتار کند. 
من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 483 ح 4707 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

من سَأل فی 


ص: 513 


صعره آجابِ فی کبره ؛ 

هر کس در خردسالی سئوال کند, در بزرگ سالی اش پاسخ می دهد . 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص60 , ح 662 

حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

آچبُوا الصبیان و ارحَموهم . , و اذا وعدئموهم شْیثا وا لَهُم , قَاَهُم لایدروت 
الا نَ-کُم تررژقوتهم ؛ 


کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید و هرگاه به آنان وعده 
دادید , به آن وفا کنید تفر آنان , روزی دهنده خود را کسی غیر از شما 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 49, ح 3 


تستحتٌ رام 2 الطّبی فی صعره لیکون خلیما فی کِ-بره, ما پنبغی آن 
کون الا هکذا؛ 


خوب است بچّه در کودکی بازی گوش باشد تا در بزرگ سالی بردبار گردد 
و شایسته نیست که جز این باشد . 


یاهع 6ات 


انا تم صبیاتنا بالطّلاه اذا کانوا بنی خمس سنين ؛ فمّر وا بیان -کم بالطلاه 
ادا کاتوا بنن یی و تج-ن تَأْرُ صبیاتن-| الص-وم اذا کانوا بنی سبع 
سنین یما آطاقواً من صیام الوم ان کان الی نصف الهار آو کنر من ذلک 
آو قل. قاذا علَْهُ القطش و القَرّتْ آفطرواء ی توا الطَوع و 


یُطیقوة, قمروا صبیان-کُم اذا کانوا نی تسع سنین بالطّوم مَا استطاعوا هن 
صیام الیوم, قاذا عَلبَهُمْ العطشن آفطروا ؛ 


کودکانتان را وقتی هفت ساله شدند , به نماز امر کنید . ما کودکان خود را 
وقتی هفت ساله اند , به روزه وامی داریم , به اندازه ای که توان دارند , 


ص: 2:14 


چه نضف: روز باشد پا و پا کمتر . هقی - 5 کر رگ بر آنان 
رن این و آفطان شنت کته تا این که به مومس کات کنتم وان انا 
بيابند , ولی شما کودکانتان را وقتی ته ساله شد ند 


۰ به اندازه ای که توان دارند , به روزه وا دارید و وقتی ی نت آنان 
چیره شد , افطار کنند . 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 3. ص 409, ح 1 
حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

غرامَهٌ الطَبی فی صعَره زياده فی عقله فی کبره؛ 

بازی گوشی کودک در خردسالی اش مایه فزونی عقل در بزرگسالی 


وست. 

نهج الفصاحه ص564 , 1940 

۷ 

دیشک( آمام کفعر صادق اه لاه یه 

یسَمّی المَوَلودٌ فی یوم سایعه 

مولود را روز هفتم نامگذاری کنید 

مدرک الفتسایل و مسا المسایل و رس 23 170 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


م ِ ۳ س 
خی الولد علی الوالد آن بکسن اسف و تسه دنه و بعلعه الغران؛ 


حقّ فرزند بر پدر , آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت 
کند و قران به او بیاموزد . 


نوج البلاغه(صبحی صالح) ص 546 , حکمت 399 


قال رَجْلْ: با سول اللّ ! ما حَوثٌ ابنی هذا؟ قالٌ: تحسن استة و یه 
تَصَعة موضعا حسنا؛ 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: حق این فرزند بر من 
چیست؟ پیامبر فرمودند: اسم خوب برایش انتخاب کنی, به خوبی او را 
تربیت نمایی و به کاری مناسب و پسندیده بگماری. 

وسایل الشیعه ج21 , ص 390 , 27380 

پیری و کهولت 

حدیث (1) امام سجاد(ع): 

حق الکبیر توقیرخ لستّه و اجلالْهٌ لَقلَّمَهٌ فی الاسلام؛ 

حق که تشر کر اس این است که آمرا بت خاظر 

ص: 515 


سنش احترام کنی و او را به خاطر اینکه برتو در مسلمانی پیشی داشته 


تحف العقول ص 270 
قویت ( 12 پیامیز اکره لین الله و غلیبه و آلفت: 
من وقْر دا شيب فی الاشلام آمتة اللْهْ عر و جَل من قرع یوم الْقیَامه. 


هر کس پیری را که موی خود را در اسلام سپید کرده است حرمت نهد. 
خداوند از هراس روز قیامت امانش دهد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 658 , ح 3 [شبیه این حدیث در 
تخارا مار(طعتروت ج 7ص 1102 


حفییشق 2 آنام ناف لیم الطای : 
لیس مثا من لم بوَفر کبیزنا وبترخم ضغیزنا. 


از ما نیست کسی که به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 165 , ح 2 


لتاتیشی و دروایب 


همسایه 

ی[ ام ات یی از ای : 

خسن الجوار یُعَمَرّ الذیار وَبزیدٌ فی العمار ؛ 
کی اسان 


خت )پمال ارم فان الا یه اف 


۳ 
2 ۰ 0 ‌ 2 2 


. ]ی ]. و لاو || ر - ]و 2 ]سب > اج .و - و .۰ سح تلاو 
ان أحتیثم آن بُِبْکُم اللّه و رسولة قادوا ۱3 انثهنثم و اصدُقوا ذا حدم و 
احسنوا جوا من جاورکم: 


اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما 
ی ی تا و 
نیکی رفتار نما 


نهح الفصاحه ص264 , ح 554 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

والجواژ 
تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار می آیند. 


ِ 
اًْ 


ربَعون دارا ه من أرتقه جوانیها: 
خصال ج2 ۰ ص 544 
جدیت (4) آمام علی علیه السبلام : 


سل عَن الرّفيق قبلٌ الطريق, و عَن الجارِ قبل الذار؛ 


ات 


فیرظ ور و نوم زا تم 4 تاه 21 
حدیث (5) امام سجاد علیه السلام : 


ص: 516 


"ما حوٌ جارک قحفظَه غاب اکرامَهٌ شا نصر رز 
هل عوزة ان قلمت قلیه سوة بتترته یه و 
سین تحت فیما 9 یه 5 تسلمة عن5 لا 
تغفر 5نبه تعاش شِتة معاش روت و 
اما حق‌ همسابه ات این است که درغیاب او انز یش را حفوظ و در 
حضورش او را احترام تهی. اگر به و ظلمی شد پاریش رسانی, دتبال 
عیبهایش نباشی, اکر بدی از او دیدی بپوشانی, اگر بدانی نصیحت تو را می 
پذیرد او را در خفا نصیحت کنی, در سختی ها رهایش نکنی, از لغزشش 
درگذری, گناهش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی. 


خصال ج2, ص 569 


وگ( رسوا گرم ی الم و ال 


ءِ مب -- 2 و9 ی 9 9 بو - ِ- 
رش ِ _ ]9 ۷ 0 ك چ م]- 5 ی ۲۶[ ۳ ۳ .سس 
9 ۳ 1 2 ۰ عَرَیته + وان آصایه عنو نان و ان مر طب 
0 ‌ مج 0 سم ]مس - 01 ۳9 مس 0 هو م سس 
عَدتَةُ و ان مات تیعت تارَتهة و لا تسشتطیل علیه بالبتاء فَتحجت الریح عنهة الا 
باذنه . 


درباره حقوق همسایه فرمودند: اگر از تو کمک خواست کمکش کنی, اگر 
از تو قرض خواست به او قرض دهی, اگر نیازمند شد نیازش را برطرف 
سازی, اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی, اگر خیری به او رسید به وی 
تبریک گویی, اگر بیمار شد به عیادتش روی, وقتی مرد در تشییع جنازه اش 
شرکت کنی, خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بر 
ای وک ون سای وه 


مسکن الفوّاد 
ص: 217 


ص 114 
جونگ ۱ شتا آ گرم صای اد له اند : 


ِ بی من بات شَبعان وجارْهُْ طاویاء ما من بی من بات کاسیا وَجاره 
.۰ 


به من ایمان نیاورده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسابه اش 
گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است ان کس که شب پوشیده بخوابد و 
همسایه اش برهنه باشد. 

مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل ج8, ص 429, 9897 

جدیی (۵) اسای کاظم له اگای: 

لیس خسن الجوار کف الأْدی و کت خسن الجوار الصَبْر عَی الادّی 


خوش همسایگی تنها این نیست که آزاز نرسانی, بلکه خوش همسایگی این 
است که در برابر ازار و اذیت همسایه صبر داشته باشی. 


تحف العقول ص 409 

حدیث (9) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ایدجْل الجلّه َبذ لا بَأمَنْ جر بَوایِقة؛ 

کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود. 
نهج الفصاحه ص681 , ح 2532 

حدیت (10) امام صادق علیه السلام : 

من ل جاژ و یَعمَل بالقعاصی قلم یَنهَه قَهْو سَریک؛ 


هر کس همسایه ای را داشته باشد که گناه می کند ولی او را نهی نکند, 
شریک در گناه اوست. 


تشاد الطامت (لفی) سار 183 


ویک اباخ عی ات سای 


- 


ان للدار شرفا و شَرفها لیا که الواسعة چ الخْلطاء الضالحون و ان لها 
َرَکة و برَکلها جَودة موضعها وَسَعة ساختها و خسن جوار جیرانها؛ 


خانه را شرافتی است. شرافت خانه به وسعت حیاط (قسمت جلوی خانه) 
و هم نشینان خوب است. و خانه را برکتي است, برکت خانه جایگاه خوب 
| 

عکارم الاخلاه مر 19 

حذیی [۱12 اما غلن کید ا ولاف 

رکه اتسار نب الجیران و صاة آلارجام: 

را ساسا ان اه رجم است. 

شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج 4, ص 106 , 

ص: 518 


ح 5453 


محوزیق لا سا ارم خی ال عقی لو 


یت و حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الذیار و یزدن فی 
رِ 


صله رحم, خوش اخلاقی و خوش همسایگی, شهرها را آباد و عمرها را زیاد 


می 
نهج الفصاحه ص554 , ح 1839 


حدیث (14) امام علی علیه السلام: 


شیعلتا_الفتباذلون فی ولایتنا, آلقتحائون فی موگُتنا آلفتراورون فی احیاء 
آمرا لین آن عضیوا لم بتظلموا و آن تضوا م بُسرفوا برکة قلی من 


شیعیان ما کسانی اند که در راه ولایت ما بذل و بخشش می کنند, در راه 
دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند, در راه زنده نگه داشتن امر و 


مکتب ما به دیدار هم می روند. چون خشمیگین شوند, ظلم نمی کنند و 
چون راضی شوند, زیاده روی نمی کنند, برای همسایگانشان مایه برکت 


اند و نسبت به هم نشینان خود در صلح و آرامش اند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 236 و 237, ح 24 

حدیث (15) رسول اکرم (ص) 

خرمَة الجارِ عَلّی الجار کخرمه مه 

رغایت عزفت. فمصسابه همانند. اخترام ماذر لازم آزست: 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 666 

وتف 


یر اخوایک مَن دعاکٌ الی صدق الققال 
لعمال بخس 8 


بهترین ِ (دوستانت), کت است که با راستگویی اش تو را به 
۱ ۱ 2 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص417 , 9535 


خفیت سا متیر ی له یی آقب 


بصدق مقاله و تَدَیک الی أفصَّل 


ِ‌ 


۳ ۳ س‌ ۳ بر س‌ ۳ 
هن آراد اللّه به خیرا رَرَقَة اللّه خلیلاً صالجا؛ 


هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد, دوستی شایسته نصیب وی خواهد 
نمود. 


نهج الفصاحه ص776 , ح 3064 
عویش (3) انشن کی ری ال : 

يا بت انخذ آلفت صدیق و آلفٌ قلیل و 
ص: 519 


اتید عذوّا واجدا و الواجد کنیژ؛ 


فرزندم هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر 
که یک دشمن هم زیاد است. 


امالی (صدوق) ص‌669 - بحارالأنوار 13, ص414, ح4 

حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلجلیسٌ الصالخٌ حَیرٌ من الوَحده, و الوَحدَهْ حَیرٌ من جَلیس السوء؛ 

هم نشین خوب, از تنهایی بهتر است و تنهایی از هم نشین بد بهتر است. 
امالی(طوسی) ص 535 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

من آم یْقَدم فی اتخاذ الاخوان الاعتباز دقع الاغترارٌ الی صُحبه الفجّار؛ 


هر کنن. خر اتخاب: براجران. (دفمفان. آنتتان را مقدم ندارن. ریب 
خوردگی او را به مصاحبت با بدکاران می کشاند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکم ص 416 1 ح5 949 
من آحبک تهاک و من آبقضَک آغراک. 


کسی که تو را دوست دارد, از تو انتقاد می کند و کسی که با تو درز شمنی 


بخار الاتوان(ظ سرت اج ررض 1295 


کیت ۶ تام صاخ یی تلا : 


لا یَتبِغی للمرء الفسلم آن یُواخی الفاجر و لا الاحمق ولا الکذاب؛ 


۱ 


۲۷ 


سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص640 

حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

تلاتغ تحص المَوَده : اهداء القیب , و جفظ القیپ , و المَعوتَهٌ فی الشده؛ 


سه چيیز دوستی را یکرنگ می سازد : هدیه کردن عیب های یکدیگر , 
پاسداری در غیاب(و بدگویی نکردن) و یاری رساندن در سختی. 


مجموعه ورام ۳4 ص 121 
حدیث (9) امام علی علیه السلام : 
آلصّدیق من کان ناهیا عن الظلم و المدوان مُعینا عَلّی الیرٌ و الحسان؛ 


دوست, کسی است که از ظلم و تجاوزگری باز دارد و بر انجام خوبی و 
نیکی یاری کند. 


تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص 415 ,9477 
خی 0 اما غلیي علیه اسلا : 
للعامّه پشرک 


ص: 520 


و محبتک و لعذویک عدلک و انصاقک 


گشاده رویی و محبتت را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را برای 


خصال ص 147, 1782 
توش ای خی یه ی 
خسن الاخلاق یر الرزاق و یونس الرّفاق؛ 


خوش اخلاقی روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت یدید 
می اورد. 


تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص255 , ح5382 
1 رل اکن ای له عآیو و از 
لا تزال أقبی بخیُر ما تحابوا و تهادوا و وا الأعاته 


ات من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند, به یکدیگر هدیه دهند و 
امانتداری کنند, در خیر و خوبی خواهند بود. 


عیون اخبار الرضا ج2 , ص 29 

حدیث (13) امام علی علیه السلام: 

آلک-یْسْ صدیقة الحق و دوه الباطل 

انسان زیرک, دوستش حق است و دشمنش باطل. 
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص68 , ح 945 
کیت نامام ادن یه ازردالای: 


ن غضت. علیک تلات. ۶۶ ات و لم بقل فیي سمخ فا فده تشسی یلا 


ی ۳ بار بر تو خشم گرفت ولی به تو بد نگفت. او را برای خود به 


معدن الجواهر ص 34 

حدیث (15) امام علی علیه السلام: 

ادا احتَ ختسم الَمَومن أحَاخ فقَد فارزقه 

به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست, مقدمه چدایی از اوست. 
نهج البلاغه (صبحی صالح) ص‌ 559 


دیف 1۱6۱ اما علی لیم اا نلاس 


3 سِ ۰ 
اعجز الا س من عَجَر عَن اکتا ب الاخو ح 0 و أعجَر منه من صَیع مر مَن ظفر به 
وو 


مبهم 


عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از 
او عاجزتر کسی است که دوستان بدست اورده را از دست بدهد. 


تت بای ز یخی ال 1920 
حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

همنشین خوب نعمت و همنشین بد, بلا و 
ص: 521 


9 و 4720 


یی | نیقی اب الا 


قاین آهل الیر تکن منم و باين آهلّ السرٌ تین عنهّم 

با خذبان. معاشزت. کن جا از آنان باشی.ه از بدان هرق کن ۶ از انان 
نباشی. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) نامه 31 .ص 402 

حدیث (19) امام علی علیه السلام : 

لاعضته ادا مَع غیرٍ آدیب ؛ 

دوستی با شخص بی ادب , صمیمانه نخواهد شد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 434 , 9912 


وت 12 ارام سایق ناملا : 


آدتتی ان بتلات وتهانی عَن ثلاث : قال لی : يا بتوت هن یصحب صاحجتب 
ی و من لا یْق-ید آلفاظَة یندم , و من یدج مداخل السّوء 
ان ها و 


۱۲/۹ 
ادب این بود که فرمود : فرزندم ! هرکس با دوست بد بنشیند , سالم نمی 
ماند و هر کس گفتارش را کنترل نکند , پشیمان می شود , و هر کس به 
جایگاه های بد وارد شود , مورد بدگمانی قرار می کیرد (زیر سوّال می 
رود) و آن سه چیز که مرا از ان نهی فرمود: دوستی با کسی که چشم 
دیدن نعمت کسی را ندارد. و با کسی که از مصیبت دیگران شاد می شود 

و با 


تحف العقول ص 376 

خی 2 سای غلن عفم ای 

َوّد لسانک لین الگلام و بل السّلام, بکثر مجتوک و بقل مبفضوک؛ 
زیان خود را به نرمگویی و سلام کردن عادت ده, 


ص: 222 


تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص435 9946 

حدیث (22) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلمرء عَلی دین خلیله قلینظر أحَدُکُم من بخالل. 

آدمی بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید. 
اتا تیا فالتا روت اس ربص 2 19 


وت وا آات تاد خقی ]بای : 


ِ- 


ت ِ تس 11 1 1 
ایاک و مصاحبة الشریر , فانَهٌ کالشیف المقسلول یْحسن منظره و یقح اتره؛ 


است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. 


فوالم اوق و العارگ. مدرک خضسته رهز تا آمام خواد ایهم 
السلام) 2 2 (انام‌جواد) بش 299 


ی( ای صاخ انم از وا 
 .‏ ترض زا ِ 
لا تش-اور احمّق و لا تستعنّ بکذاب و لا تثق بمَوده ملوک؛ 


با احمق مشورت نکن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران 
اعتماد مکن.تحف العقول ص316 


حدیت (25) امام رضا علیه السلام: 

صدیقْ کل امری عَقلَهُ و ده جَهلَة؛ 

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست. 
کافی (ط-الاسلامیه)ج1 , ص 1 1 


حدیث (26) امام علی علیه السلام: 
ک ِ ۳ #۶ ۳ ات - 
لا کون الصّدیق ضدیقا تی بحفظ آخاة فی تلاث:فی نکبته و عَیبَیّه و وَفاته؛ 


دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست:در شدت و 
گرفتاری او , در غیبت وی و پس از مرکش. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 494 
حدیث (27) امام محمد باقر علیه السلام: 
اعرف المَودة فی قلب آخیک بما له فی قلیک؛ 


تحف العقول , ص 295 


باعیت اد مالیا لت مایت الب ): 


عو ب ‏ و وم 


اختبه وا التایت یأخدانهم قاتما یخادن ال2َجْل من یعجبة نحوم؛ 


خوشش بیاید, دوستی می کند. 


مجموعه ورام ج 2 ص 249 
حدیث (29) امام علی علیه السلام: 
آبدل لضدیقک 

ص: 523 


نا لَ و 1 هم نا 1 ۳ 
کل الموده و لاتبدذل له کل الطمانیته. 


هر چه محبت داری نثار دوستت کن اما هر چه اطمینان داری به پای او 
مریز. 


تیف غررالحکم: و ور رالکلم :9665921 عببطار الاتوان( یروت 
ج71, ص165 


حدیث (30) امام علی علیه السلام: 
فی الطّیق یِتَبین خسن مٌواساه الرّفیقِ 

خوب پاری رساندن به دوست. در تنگنا آشکار می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص424 , ح9732 

حدیث (31) امام عسکری سلام الله علیه : 

خی |خوایک من تسی دنبک, و دک احساتک الیه. 


بهترین براذر تو آن: کشی. است که کتاه و خطای تو را به خود, فراموش 
کند. 


اعلام الدین فی صفات المونین ص 3 31 
تظر المهمضرفی فحه اخیه ال زومن ونم الععیه اه یاوه 


نگاه موّمن به چهرة برادر مومن خود از روی دوستی و مجبت به اوء عبادت 
است. 


فحف العقل.ض 262 


حدیث (1) امام علی(ع): 


اتضکب: فان اه بر رم لی فعاه و نود آن تکون. ده 


همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای قق از اند و 
دوست دارد تو را چون خود نماید. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 527 , ح 293 


حدیث (2) پیامبر اکرم (ص) 


الجلیس الصالح حَیز من الوَحده و5 الوَحده خَیز من جَلیس السهع متسین 
خوب بهنر از تنهایی است و تنهایی بهنر از همنشین ند .الامالی(طوسی) ص‌ 
35 

حدیث (3) امام صادق (ع): 


َاکَم و مُجالسه الْمْلوي و آنتاء الخبا قفی دَلک دهات دینکُم و بَعبَکُمْ نقاقا 


ک 


ان هی صاعه مان و تا مان مره این خی 
دین شما را برده و نفاق می اورد. 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج ۰72 ص 367 , ح 78 
حدیث (4) امام علی(سلام الله علیه) : 

مُجالَسَة الخکماء حياة العفُولِ و شفاء اللمُوس 

هستتیتی: با خکیما نم ماب جات خرو و شهای ان ها آتبت: تست 


ص: 2۱24 


غررالحکم و دررالکلم ص 430 , ح 9790 
ویک( زاس ان تسا از ی : 
هلک من لیس له حَكيم ُرشْدُهُ. 


تروت 2 5 و ی 151 


حدیث (6) پیامبر اکرم (ص 


یلا - 


تبّع عترات آخیه تب اللة عترایه و من نتب اللة َتراته تفصحة. 


هر که به دنبال لغزشهای برادرش باشد خدا لغزشهای او را پیگیری می کند 
و هر که خدا لغزشهای او را پیگیری کند رسوایش می کند 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 55ظ35 , ح 5 
خوردن 
خواص خوراکیها 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


و 


کل السَمَرجل فُوّه لب الصَعيف و هو بَُیْبٌ الْمهده و بُدکی الْْواد 
ان ۳ لد 


فرزند را زیبا می کند. 


قح ااعفعال ض 101 


یی 2ات اه لافطا 


اصا 


۱۳ 
1 
۲ 
مه 
ام 
اصا 
۱ 
کم 
3 
۷ 
6 


لو یعَلَمْ التّاسَ خ ما فی الاح ها دَاوا مَو 
َنْمعَه للْفُوَّادٍ خاّة و 1 تَصوخه 


نش 


اگر مردم می دانستند چه خواصی در سیب وجود دارد, بیماران خود را تنها 
با ان درمان می کردند. سیب از هر چیزی سریع تر به قلب فایده می 
بخشد به ویژه ان که خوشبو کننده می باشد. 

طب الائمه ص 135 

شیک 2 اساض خی خی اسلا ؛ 

سل شقاء من کل داء و لا داء فیه بل الم و لو اقب 


۱۳۹۹ 
قلب را جلا می دهد. 


مکارم الأخلاق ص 166 
خیت: (4) ول اخرع صلی الله علیه ‏ ازه: 


با علمٌ علیکَ بالعدس قَاّه شباازک مقس و هو بُرقٌ القلت وبْکیر المع 
له باز ی علیه. عون با 


ای علی تو را سفارش می کنم 
ص: 525 


وسایل الشیعه ج25, ص‌129, ح31414 


خویف ۱ ها اگرع‌ضای اه غلنبه و ال : 


نقم الطْعَامْ الرَیْت یی اه و یَدهبْ بالبلعم و بش الوْن و یش 
اه و یذُهبٍ بالوضب و تطفی ا لغب 


زیتون غذای خوبی است., دهان را خوشبو می کند, بلغم را از بین می برد, 
چهره را باز, اعصاب را محکم می کند و مرض را می برد و خشم را 
مکارم الاخلاق ص 190 


دی )ام را یه بات : 


عءِ ن‌ 
الثینْ یذهبٍ بالبخر و یش العظم و یَنبثٌ الشعر و یَذهت بالذاء و لایحتاخ 


مَعةٌ الی دواء؛ 


انجیر بوی بد دهان را برطرف؛ استخوانها را محکم, رویش مو را زیاد, 
بیماری را برطرف می کند و با وجود ان احتیاجی به دارو نیست. 


وسائل الشیعه ج25, ص170, ح31554 


حدیت 7( امام صادق علیه السلام ۲ 


(سمعث آبا بداللّه علیه السلام یَقول فی الفتیرا:) ان لَحْمَة یثتْ اللْحم و 


ی ۹ رب تن > زنل ۳ درو 
عطمة تثیث القطم و جلدة تثیث لد و جع لک فانة یِسَخن الکلیتین و 
یدبع الْمَعده و هو مان من الب سیر و الَة للقطیر و یِقَوّی السْاقین و یَفْمَع 


عرق دام " 


از امام صادق علیه السلام درباره سنجد شنیدم که می فرمودند: گوشت 
سنجد برای گوشت., هسته آن برای استخوان و پوست آن برای یواست 
مفید است و در عین حال کلیه ها را گرم معده را ضدعفونی کرده و 


۳ 
بدن ريیشه کن می کند. 


کافی(ط- الاسلامیه) ج 0, ص 361, ح 1 - مکارم الاخلاق ص‌‌ 


ص: 52:26 


176 

حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لوا الوم و تداووا یه قَاِن فیه شفاء من سبعین داء؛ 

یر تفر تشه با ان مداها کید که ففان پیماری. را تفای وه 
مکارم الاخلاق ص 182 

حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

لوا اللَفرَ ان فیه شقاءٌ من الاو 

خرما بخورید که شفای دردهاست 

مکارم الاخلاق ص 168 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


یک بالرّییپ اه 4 کش المرّه و یدعب بالبلقم و ید الْعصب و یدب 
بالاغتاء و بُحسن الخلق و نیت اللفسن و بذفت,بالغم 


شما را سفارش می کنم به خوردن مویز, زیرا صفرا را برطرف می کند, 
بلغم را از بین می برد, اعصاب را قوی, خستگی را دور,اخلاق را خوب می 
کف رو ار اش مین یت و عم را مو رت 

کال ی 3 

( ۱ ای ان خایت اارساای : 


ِ 


09۷ 


من آکل سَفرجله عَلی الرّیق طاب ماو و حسُن وَلذ 


هر کس ناشتا یک ية بخورد , نطفه اش پاکیزه می شود و فرزندش نیکو 
فف کردم : 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 3537, ح 3 


ی( ساضین ای ال له ارب 
1 


طْموا الَْراة هی رها التی تلد فیه الثم ان ولذها یکُونْ حلیماً تیا 


به ژن باردار در ماهی که دز آن وضع حمل می کند, خرما بخورانید که 
فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد 


مکارم الأخلاق ص 169 


مار ای الا ای ی ره 


مس 


ما من امرآه حامله کت الیطیخ الا کون مولوژها حسن اجه و الق ؛ 


هیچ زن بارداری نیست که خربزه بخورد , مگر اين که فرزندش زیبا و 
خوش اخلاق می گردد . 


طب النبی ص 29 

حدیث (14) امام علی علیه السلام : 

کلوا الما فا بَوبغ المعدح؛ 

سیب بخورید, چرا که معده را پای می کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 357, ح 11 
حدیث (15) امام صادق علیه السلام : 

0 

ص: 5327 


فا هو و السَفرج, ۳ مغ عَلی الرّیقِ و من 
آضَابة طَحَاء «2» قیال بَعّیی عَلی الطقام 


گلابی, معده را پاک و تقویت می کند و یه هم مثل گلابی است. خوردنش 
روی غذا سودمندتر است تا ناشتا. هر کس احساس سنگینی می کند, آن را 
روی غذا بخورد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 358, ح 2 
خدیت (16] اما صادق علیه اسلا : 
کلوا الْمَان بشخمه اه یدبع المَهده و یَزیذ فی الذْهن 


انار را با پیه اش بخورید, چرا که معده را پاک می کند و مایه رشد دهن 
می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 354, ح 12 


خویت ۱ ایام اوق قلب الا : 


جر و 


کل الباقلی بُمَحُعْ الساقین و یزید فی الذماغ و بل الم الطرو؛ 


خوردن باقلاء مایه تقویت مغز استخوان های ساق پا می شود توان مغز را 
افزون می سازد و خون تازه تولید می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 344, ح 1 

حدیث (18) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

یم بالضاء قاتَه بُدکی الْعقْل و یزیة فی الکماغ؛ 

کدو بخورید, چرا که عقل را تیز و (کارآیی) مغز را زیاد می کند. 
بحارالاأنوار(ط-بیروت) جح 63, ص 229 


ویک ۱۱ ان لین اه یت ی ال 


‌ 9 م- ک ‌ ‌ ‌ ۳ لیا 


الکرفس بقل الأئییاء و بُذْکَر أنَ طقام الحضر و لاس الکَرَفْسْ و الَکماه 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 16, ص 420 ,20406 


خیت 20 انار ایق غلیه الولام : 


آطعوا المَبّطونَ جَبِرّ ارو قما دحَلَ خوف:المبطون: نیت ۶ 
کم المهده و بسل الگاء سل 


به کسی که دل درد (اسهال), دارد نان برنجی بدهید» چرا که برای دل درد 
چیزی مفیدتر از آن نیست. بدانید که آن: معده را بای و درد را کاملا ارام 


و 


و و 
نفع منهة 


ِ تِ 
1 اًُ 


ما له 


می 
کافی ( ط-الاسلامیه) 3 0 ص‌‌ 
ص: 229 


5 ح 2 
حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

۳ مه 7 9 0 ِ 0 9 0 0۵ 
عم الادامْ الحَل یکسر المرّه و یطفی الصَفراء و بُحّیی القَلبِ؛ 


سر که. خوب خورشتی است. زرداب را می شکند, صفرا را فرو می نشاند 
و قلب را زنده می کند 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 329, ح 7 


خقییت | 2 ایام اوق له اسلا : 


التصل تفن ای وت القضت ور فی الخطظی.و بربد فی,ا لماع و 
وا 


کاقب لاسام اد کرش 2974 


شرت 9 آبای خایی یی اقززرلار 


نم الادام السَمَنْ و ای لارَهة لِلسَیْخ؛ 


روغن حیوانی. خوب خورشتی است., ولی من آن را برای پیر. خوشایند نمی 
دانم. 
دعوات(راوندی) ص 152, ح 408 


جییت 2 دام غلی. غیت السااه : 


0 


ال الْجوّز في شِده الْحر بو الحترّ فی الْجَوف و نیح الفْروحَ عَلی الْجَسَد 
و اکلة فی الشتاء یس بسن اکن و بقع ایرد 


خوردن گردو سر گرمای شدید, حرارت بدن و زخم های تن را تحریک می 
کند, اقا خوردن آن در زمستان, کلیه ها را گرم می کند و سرما را دفع می 
کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 340, ح 1 


صویک:(25) آتام کاظم علیة اه < 


9 


یک بات کل نی - قالَهْ یس من آخد الا و لذ عرزق من 
الجذام, و اللفْثْ بُذیبُه 


شلغم بخور, زیرا هیچ کس نیست که در او رگی از جذام نباشد, و شلغم 
این ز ک‌تزا می سوزاند: 


ای ی 2[ 


حدیت (26) امام علی علیه السلام : 


رک 0 ۳ 
توا به انه ذهتة الاخیار و دام المَصَطفین مَسخت 
09 1 مر <- 1 ك 
مفبلهٌ و بورکث مذبره لا 


ادمْوا بالرّیّتِ و آت 
یالفدْس مرن بور 


ص: 2۱29 


کف 


بَصدٌ مَعهّا داء 


با روغن زیتون. بدن را چرب کنید و با آن خورش درست کنید, چرا که 
روغن زیتون, روغن نیکان و خورش برگزیدگان است, دوبار به آن تقدس 


داده شده و در آن, چه در آغاز فصلش و چه در پایان آن, برکت نهاده شده 
است و با وجود آن, هی بیماری ای زیان نمی رساند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 331, ح 4 

حدیث (27) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

من رک اللَعْم آزتعین ضباحا ساء جع 

هر کس چهل روز گوشت نخورد, بد اخلاق می شود. 
بحار الانوار (ط-بیروت)ج59 , ص293 

مر من کل اللَعْم آرتعین ضباحاء قسا قَلَبْة؛ 

هر کس چهل روز گوشت بخورد, سنگ دل می شود. 
بحار الانوار (ط-بیروت)ج59 , ص294 

حدیث (28) امام صادق علیه السلام : 


1 
آما 


خصال 
0 


یل آبو دام علبه السلام عم الک ت: قفا 
ات ۳ یط و ال با ه سنط آلمواشه ۶ 
امن یه 


5 
۵ 
ِِ 
بعی) ص‌ 
7 2 


از امام صادق علیه السلام درباره تره پرسیدند. فرمودند: آن را بخورید, 
چرا که در آن. چهار ویژگی است: دهان را خوشبو می کند. بادها را از بدن 
می برد, بواسیر را ریشه کن می کند, و برای کسی که پیوسته بخورد, مایه 
ایمنی از جذام است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 365, ح 4 


حدیبت (29) امام رضا علیه السلام ۳ 


کر ال اییْض و اما ورث الطحالّ و ریاحا فی أس المَعده و الامتلاء 
من ایض السْلوق یورِث الرّبوّ و الأبتهار؛ 

زیاد خوردن تخم مرغ و معتاد شدن به آن, بیماری ورم طحال می آورد و 
ایجاد کننده بادهایی رن سر معده است و زیاد خوردن تخم مرعغ آنت بز» 
نقس تنگی و نقس بریدگی می 


ص: 530 


آورد. 


طب الرضا خر 29 ه شببه: این خدیت در بحار الانو ار( یروت ) خ: 9 وصض 
3221 


خذیت 1361 آنزام زضا علیه الیرلای: ‏ 


اج نا رت ۳ ل‌ وی 
تفه آن تخد آن تتقع.قی خففی الستض ور التعی فی کال قاضته 


3 


انَهُما لا اتمعا ولا ی و ریاح الْبَوّاسیر و وَجَع الأصْرّاس 


بپرهیز از اين که... تخم مرغ و ماهی را هم زمان بخوری, چرا که هرگاه 
انن:ده با یکدیکر خورده شوند, فولتجر باد پواسیر و دندان درد می آوزند, 


طب الرضا ص‌63 
حدیث (31) پیامبر صلی الله علیه و اله : 

کُلٍ الحَسَ, فان يور الّاس و یَهْضمْ الطعام 

کاهه تخور در جرا که‌خوات آمر ات معا رضم هی کند: 
مکارم الاخلاق ص 183 

جفیت. (32) اما رضا غلیه التلای: 


لِبض قهارقته : اشت-کیْروا نا من الباینجان, قَاتهُ حاژٌ فی وفْت البرد 


_- 


بارث فی وَفْتِ الْحرْ, مُعْتدِل فی الاوقاتِ کُلها جَیذ فی کل حال؛ 


به یکی از پیشکاران خود : برای ما, بادمجان زیاد تهیه کنید, چرا که در 
هیا رما زا و و 9 
در هر حال, خوب است. 


طب الائمه ص 139 


حدیث (33) امام صادق علیه السلام : 


هویج مایه. ایفتی از قولنج و بتواسیر است و آميزش جنسی را تقویت می 
کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 , ص 372, ح 2 


خی 9 بزامر سل الاب طایه و ال 
با علٌاقتَغ طعاعک بالملح, فان فبه شفاء من بستهین دا منها: الجْنون و 
الجْذامٌ و البرَص و وَجَخٌ الحلق و الأضراس و وَجَعّ البطن ؛ 


ای علی ! غذای خود را با نمک آغاز کن, چرا که در نمک درمان هفتاد درد 
است؛ دیوانگی. خوره. پیسی. گلودرد. دندان درد و دل درد, از جمله این 
دردهاست. 


ص: 31( 


سائل الشیعه ج 24, ص 406, ح 30906 


4 

9 1 5 ۹ 1 م9 تب 19۶ لا 

و اللفحد الحَبن. تقزت ال-قَم 1 9 ال که ِ ت ۳ ۳ 5 تلا سٍِ 
الطععا ؛ 


چه خوب لقمه ای است پنیر, دهان را تر و تازه و خوشبو می کند. غذای 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 63, ص 105, ح 11 


جویت: ( ۱36 امام صادق غلیه اسلا : 


سا له رَجْل غن الْجْبّن... ققال لی: هو ضاژٌ بالْعداه نافع پالقشی و زد فی 
ماء الظهر 


مردی درباره پنیر از امام صادق علیه السلام پرسید... امام فرمودند: 
خوردن پنیر, :7 را ار سا زیاد می 
کند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 340, ح 3 

ویر وه نیاق خآ اه : 


شکا ریخ الفحاربٌ قراقر فی بطیه الی آبی عَتدالّه علیه السلام ققال: آ 
توجعک؟ قال: نعه تعمٌ. قال: ما بعتعک من العبه السوداء و العشل لها؛ 


ذریح محاربی, به امام صادق علیه السلام گفت که شک آم رد هی کزو: 
امام پرسیدند: آیا درد هم دارد؟ گفت: اری. امام فرمودند: چرا برای 
درمان ان از سیاه دانه و عسل استفاده نمی کنی؟ 

طب الائمه ص 100 


حدیث (38) امام صادق علیه السلام : 


2 س 


الجُشاء و یی الق كعة و یُشَهّی الطعام و 
الجذام و [ذا اشتق-ر فی جوّف الانسان قمع الدّاء کلَة؛ 


2 2 -19 5 1 م . > اج ۱ ۳ 1 ۳" 
الخوک بَفْلهٌ الاثبیاء اما ان فیه تمان خصال: مر ی و یِفتخٌ السَدَد و بطیْبٍ 


امام صادق علیه السلام : ریحان. سبزی انبیاست و در آن هشت خاصیت 
است: هضم کننده است, رگ ها و مجاری را باز می کند, بازدم را خوشبو 
می سازد, بدن را بوی خوش می بخشد, اشتها اور است, درد را 


ص: 52۱32 


از بدن بیرون می برد, از جذام در امان می دارد و چون وارد معده شود 
درد را به کلی از بین می برد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6. ص 364, ح 4 


عذیت 139 انار را سرب ال اد 
الْجمص جیّد لوجع الط ؛ 

نخود برای کمر درد مفید است. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6. ص 343, ح 4 

حدیت (40) امام صادق علیه السلام : 

لفْجْل له یِفْطعٌ البلعَم و لب بَهَضَم و ورَقه یَحْدرّ البول خدرا؛ 


تثرب, ساقه اش بلغم را از بین می برد, خودش غذا را هضم می کند و 
برش به دفع کامل ادرار کمک می کند 


خویت ۱ اما ضاوق انیت المبلای : 


لو عَلِم الله" فی شی ء شفاءً کت من الشعیر ما جعلَة غذاء الائبیاء علیهم 
السلام ؛ 


اکر خداه‌ند در خبزی بیشتر از.جو شفادهندیی. اقب ذنده آن. وا خفرای 
مکارم الاخلاق ص 154 
خفییت اف اسام صادق قاری لاه : 


عَنّ آبی الْحسَن الاصبهانی: کثث عند آبی عبداللّه_ علیه السلام ققال له 
رَجْل و آن-| آَسْمَغْ: هل فداک ! ای آجذ الطَقف فی بدنی. ققال آذ؛ 


7 7 7 7 


یک باللّتن. قَانة یتبث اللَحْم و بش العظع؛ 


ابوالحسن اصفهانی 9 امام صادق علیه السلام بودم. شنیدم, مردی به 

ایشان گفت: فدایت شوم ! در بدنم احساس ضعف می کنم. امام علیه 

السلام به او فرموند: شیر بخوره چرا که گوشت می رویاند و استخوان را 
وه جرک 


خوزت 3 آمام از قلیه اایای : 


شکا تبرش من الأْیَاء آلی ال ع7 و جلّ الْعَعّ قأمرة ال عرّ و جِلْ یاأکلِ 
الیتب. 


پیامبری از پیامبران به درگاه خداوند عزوجل از غم و اندوه شکایت نمود. 
خداوند عزوجل او را به خوردن انگور, 


ص: 533 


امر فرمود. 
ان اه رس نع 
عفی :|24 بیان لاله یج الب 


کر التان یه بَمَسَخْ الحَرّ من لب کب َمَسَخّْ الاصیَع العرق غن 


الجبینِ و الطقر وم هقی قل وی 8 5 هت 
اه 


کندر بخورید ؛ زیرا همان طور که انگشت, عرق را از پیشانی پای می کند. 


کندر هم سوزش قلب را می برد و کمر را محکم و عقل را زیاد می کند و 
ذهن را ذکاوت و چشم را جلا می بخشد و فراموشی را از میان می برد. 


تحار الاتدار ارت عرص 29۸2 


و و ساشی صلی اه ییاه ازن: 


7 >[ تن 7۳ ۱ 1 3 1 

یم بالیطیخ, , فان فیه سر خصال: هو طعمٌ و شراب و شْنانْ و یحان 
و سل المثاته و : بل البطن و یِکیَرّ ماء الظّر و یزيدذ فی الجماع و بقطع 
البرود و جتفی تسده ؛ 


خربزه بخوربد, چرا که ده خاصیت دارد:غذاست, ۳1 است, شستشو دهنده 
نیروی هم بستری می افزاید, سردی مزاج را می برد و پوست را شاداب 
1 


ندرک الوساتل و مسیظ المتساغل خسن 411 رد 2097 


وی ۱ بای سل اه اه ال 


کلُوا الثین الرّطّت و الیایس قَاتّهُ یزیذ فی الجماع و بقع البواسیر و یلمع 
من النقرس ,والابرده؛ 


انجیر تازه و خشک بخورید, چرا که قدرت هم بستری را زیاد, بواسیر را 
ريشه کن می کند و برای نقرس و سردی مزاج مفید است. 


شکایم الاخلای .من 1۳۸ 
زیتون 
اضر لین اند ی ات 


السواک [۳۶ التکت: الا که بطیت ااقم و تفت 
نعم نون جن ر‌ و 
هی سواکی و سوای الائییاء 5 


ص: 34 


پیامبران پیش از من است. 


مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 1. ص 369 ,8852 -شبیه این 
حدیث مکارم الاخلاق ص 49 


میوه 


حدیت (1) امام صادق علیه السلام : 


تس 


ان کل تمرو سفا قلا نم بها قمسُوها بالْماء و اُمسّوقا فی الْمَاء بَْنِی 
آعسله ها 


هر میوه ای سمی دارد, هر حامءحتوم بة: دسشان رسته: ان زاا اب بشویید و 
پا در اب فرو برید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 350, ح 4 
ولیمه 


خفیی یامه ی ال ای و آ لت 
ان 4 
الليمة آَوَل یوم حَوٌ و الثانی معروف و مازاد ریاغ و شمعة؛ 


ولیمه (سور) دادن, روز اول حق است و روز دوم احسان, از دو روز که 
گذشت. خودنمایی و شهرت طلبی است. 


کافی (ظا هاگره ور .۸ 
اون 


قوث الجساد الطعام و قوث الرواح الطعامّ؛ 
غذای جسم, خوردن و غذای روح. خوراندن است. 


دعوات(راوندی) ص 142 - مشگاه الأنوار ص 325 


تلاتذ ن مهن وین ی ۳ و بقَاء اللعْمه عَلیْه. ..تطویلَة 
وتطویلَه ِجَلوسِهٍ عَلی طعایه ۱3 عم 


بهره مندی او از نعمت ‌ می شود. ..طول دادن رکوع و سجده, زیاد 
نشستتن: بر سر سفره ای که. در آن دیکران را اطعام می کتد. و خوش 
رفتاری اش با خانواده. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4, ص 49, ح 15 


سِ 


3 


الرَجم و افراء ء الصّیْف و ام الیمَایل و المکافاة عَلی الصّتَانع ی 
للجار و اللدْمَمْ للصَاجب رس الحیاء 
مکارم ده تاست : ۳ می. توانی آنها را .داشته پاش مب * استقامت در 


سین هار زاست یه اما تا ر.صله رم شمان اف اظعام ترا رسد 
جبران کردن نیکی هاء رعایت حق و حرمت همسایه, مراعات حق و حرمت 
رفیق و در راس همه, حیا. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 55, ح 1 

حدیث (4) امام باقر علیه السلام : 

اللّه بُحثٌ (طعام الطعام و (فشاء السّلام؛ 

تسه ام کر روت ان 

محاسن ج2, ص‌388, 7 

هیک بباپیر صای آلله طلتیی ال 

من عم مُسْلما جایعا أطْعمَة ال من پمار الْجتّه؛ 

هر کس مسلمان گرسنه ای را غذا بدهد, خداوند از میوه های بهشت به او 
بخوراند. 

نهج الفصاحه ص 757 , ح 22951 

خوردن 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

کلوا جمیعا و لا نَقتّفوا قاس البَرَکَة مع الجماعه؛ 

با هم دا بخورند و برا گنه نباونه: که بر کت با سمافت: ارردت: 


نهج الفصاحه ص 615 , 2180 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 63, ص 349 , 
ح9 


سا سار ی مایا 


لْموْمنْ یل فی معاء واجدو و المُنافِقْ یَأکْل فی سَبقه آمُعاء؛ 
موّمن کم خوراک است و منافق پرخور. 
وسائل الشیعه, ج 24: ص 241 30436 


حدیث (3) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


۳ ع‌ِ نِ تِِ 
قف اکل تون با النه و کم واه ال بواء لا ووا 2 


هر کس غذا بخورد و دیگری به او نگاه کند. و به او ندهد. به دردی بی 
درمان مبتلا می شود. 


تنبیه الخواطر معروف به مجموعه ورام ج 1 , ص 47 
حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ص: 536 


كت ۹ 
قسا قلبة؛ 


هر کس کم بخورد, سالم می ماند و هر کس زیاد بخورد تنش بیمار می 


نهج الفصاحه ص728 , ح 2779 

لاتأکل طعامق الفاسقین. 

از غذای مردم فاسق تناول مکن. 

وسائل الشیعه, 24 ص 274, 305317 


دیف (6) نام کاظم لیم | سای : 


ان اللع لم یحزم الخم لاسهها و له حرّمَها لعاقبنها قما کان عاقبثة عاقبة 
الجمر فهو حمرٌ 


خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام 
فرموده هقی اه ادها شراب را داشته باشد نیز (در حکم) شراب 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6 , ص 412 ,ح 2 
زعفران 
حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


لت بناوها یت من فص و لین من دقپ و ملاطها المسک ار و 
حصباوْها اللوْلوُ و الیاقوث و رتفا الرُعفرانْ... 


ساختمان بهشت خشتی از نقره و خشتی از طلاست, کل آن مشک بسیار 
خوشبو و سنگریزه آن لوَلوْ و پاقوت و خاک آن زغفران است... 


نهج الفصاحه ص434 , ح 1327 


شام 


حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


- 1 ۳۳ مره نع ۳1 تن 
کو ها شام او قلی هنن آخشی علی ای مه کر العهاه 


ِ 


۱ 0 زر اس نم ِ 
ارم فان العضاء فَّة الشیخ و الشات؛ 


شام را ترک نکنید. هر چند به خوردن دانه خرمای خشکیده ای باشد. من بر 
اهتم از این بیم دارم که با ترکي خوردن شام, پیری و شکستگی به 
سراغشان آید ؛ چرا که خوردن شام, مایه نیرومندی پیر و جوان است. 


شخاتسن خر هرن ۳421 202 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


اصا 
0۷ 
‌ 
0 
۱ 
صَ 
اصا 
۳۱ 
3 
0 
3 
‌ 
۰ 
0 
۳ 
صَ 
ح 


کان رسول الم صلی الله علیه و آله لا بو 
کان |ذا دَحَل وَفْنها کانَم لابغرف اقلا و لا 


ص: 37( 


حمیما؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی مثل شام و غیر آن را بر تماز مقدم 
نمی اه و امن که نت مار میت رسته. کوست ک فع نک از احل 
خانه و دوستان را نمی شناختند. 


مجموعه ورام ج 2 ص 78 
سفره 
مسفری )بای خی الب ایس ال 


لا وضِعت الْمَائدة حمیها أربَعة آلاف ملک قلذا ال العَيَدْ شم ال اب 
ایک بازک ال کم فی امک بر تمولوت لل‌طان 9 ۶ با قاس 
سلطان لک لیم 


هرگاه سفره یهن می شود چهار هزار فرشته در اطراف از درد مت ۹ 
چون بنده بگوید: «بسم اللّه» فرشتگان می گویند: «خداوند, به غذایتان 
برکت دهد ٩‏ سپس به شیطان می گ ویند: «ای فاسق ! بیرون شو. نو بر 
انان, راه تسلط نداری». 

کافی (ط-الاسلامیه) 3 0 ص‌ 2,2 ۳ 1 

حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ینوا موادم یال ؛ فاتها طردخ ِلسیاطین مق الَسمیه؛ 


سفرم: ها فان را سا تصفی, کت دهد شرا فا شمه للم آلوخمه 
الیمه ان را ظرم یس ده 


طب النبی ص30 - مکارم الأخلاق, ص 176 
سحری 


حفی ۱ تا ای ال کیت و الب 


ِ ِ جر ۳ 110 ات ۰ 
تسَحروا و لو بِحَرْعَه من ماء آلا ضَلَوّاث الله عَلی الْمَتَسَحرین 


سحری بخورید هر چند یک جرعه آب باشد همانا صلوات خدا بر 


مقنعه ص 316 

مصالح اجتماعی 

مشورت 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ما یستغنی رَجْل عن مَشورو؛ 

هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست. 

نهج الفصاحه ص497 , ح 1637 

اد )اه نوش علیع اادگای : 

ما تشاور قومٌ لا قدوا ٍلی رُشدهم؛ 

هه تین نا هم تورث نکردتد محر آن. که واه درست خود. را بیدا کردند: 
تحف العقول ص 233 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

بر من شاورت دَوّوا ای والعلم و اولو الّجاب و الکزم؛ 
بهترین کسی که با 

ص: 538 


دوراندیشی باشد. 

شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج3. ص‌428, 4990 
خدیتث (4) امام علی علیه السلام : 

من اسْبةً برآیه هلک و مَن اور الرَجَال شارکها فی غفولعا 


هر کس خود رأی شد هلاک می شود و هر کس با افراد صاحب نظر 
مشورت کند در عقل انان شریک می شود. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص500 , قصار161 
غیت )سول ارس لیا و اه 


مُشاورَة العاقلِ الناصح ژشذ و یْمنْ و توفیق من اللّه قاذا آشار عَلیک 
ارتاصت العاقل فایاک و الخلاف قَِنَ فی ذلک العمت؛ 


مشورت کردن با عاقل خیرخواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقی 
است از جانب خداوند, پس هر گاه خیرخواه عاقل تو را راهنمایی کرد مبادا| 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

شاور فی آمفرگ الذین یخشون الله ترشد؛ 

در کارهای خود با افراد خدا ترس مشورت کن؛ تا راه درست را بیابی. 
تیف غررالخکم ۵ دررالکلم ض 442 :100772 


ی ۱ 17ات ین نیت اب لت : 


- 


لا تستشر الکَداب فان کالشراب یقن عَلیک البعية و یمد عَلیک القریت؛ 


با دروغگو مشورت نکن چون دروغگو, مانند سراب دور را در نظرت 
نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص442 , 10092 

حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

من استشارة أَخوة المَومن قلم یَمحضة الّصیحَه سََبةٌ اللّه لب 

هر کس برادر ممنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند, 
خداوند عقلش را از اه بگیزد. 

وسایل الشیعه ج17 , ص208 


جدیت (9) امام شجاد علیه ااسلام : 

و 9 ۲ ۹ ۶ <ع ‏ مب ۳ 
حخق الم شتشیر ان عِِد ت ان له ر ابا آرتر ری عَلیه ان لمّ تَعلم 
0 -0] و 


30 


این است, که آگر براق زاهتمانی ام نظر داری»‌راهتمائیش کنی. .و اگز 
ای ات بای سا مه کم ار ی ای 


خصال ص 570 
و رشان گرم خی ال لد و اف 


. « ِ بان اه بَصَیْق علیک الْمَخرح لا تشاور الْبَخْیلَ اه 
یِفصَْرّ بک عَن عغابتک و لا ناور حریصاً اه برش لک ها 


ای علی با ترسو مشورت مکن, زیرا او راه بیرون آمدن از مشکل را بر تو 
با حریص مشورت مکن؛ زیرا| او حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می 
د هد. 


حدیت (11) امام علی علیه السلام : 


تثِ 


هر کس خود را؛ اه خودش را به خطر 


انداخته است. 
من لایحضره الفقیه ۳ 4 ص‌ 99 د, ۳ 934 


خی ۱۱2 اماب عای غلیة الشات : 


سر مس 


س 1 الی المقشوره فی آمر د : قد طرا عَلیک فاستبده بیدایه الشّتان, 
تم آحضٌ آذهانا و آسرء وا ِِ بعد 5 ذلک الی رأی الکهول الشیوخ 
0 و یحسئُوا, الاختیار لَة, فان تجربتقم کت ؛ 


هرگاه به مشورت نیازمند شدی, نخست به جوانان مراجعه نما, آبزا نان 
ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند. سینش (نتیجه) آن زا ؛ به نظر میان 


سالان و پیران برسان تا پیگیری نموده: غاقیت آن را بسنجتند و راه بهتر را 


ره نی ات یی ی 260 
حدیت (13) امام علی علیه السلام : 

لاغتی کالققل, و لا فقر کالجَهل, و لا 

ص: 540 


میرات ت کالاتب و لا ظهیر کالمشاوژه؛ 


هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 
هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود. 


تشه الا غه( صیحی سا اه 176 


حدیت (14) امام علی علیه السلام : 


من شاور دوی العقول استضاء پانوار العقول ؛ 


لا ثش-اور آحمق و لا تستعن بکَدّاب و لا تثق بمَوده مُلوک؛ با احمق 
مشورت نکن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران اعتماد 


مک ی العقول ص 316 


یه 6 اماس غلی: علیه لاد ؛ 


ثلاث من کُّ فیه لم ینتم: ترکٌ القجله , و القشوزه . 1 
تجو و ی 7 - مشورت 


کردن , 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری . بحار الانوار (ط-بیروت) 
71 


خجدوات (17 امام حسن علیه السلام 
ما تشاور قومٌْ الا هَدُوا الی رُشدهم. 


هیچ قومی با یکدیگر مشورت نکردند مگر آن که به راه پیشرفت خود 


نخت العقول سر 29 


حدیت (18) امام علی علیه السلام : 


الح مج يب و یی ۳ ی اد 


هرت کنندی عفن از خطا است: تصتی رو الکم ور وی گام 
ص 442 , 10068 


مدارا 
تفت سل اک ان الا نیم زب 
آمرنی ربی بمداراه الّاس کما أمَرّنی باداء الفقرایّض؛ 


پروردگارم. همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده,. به مدارا کردن 
با مردم نیز فرمان داده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 117, ج4 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

أَعقلْ الاس أَشَدُقم مداراح للثاس؛ 

عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند. 


ص: 411< 


ن‌‌ لایحضره الفقیه ج4, ص 395, 5840 
تخوی ( 3 سل آخرم صلی الله یه ن ال : 
من آعطی حَظةٌ من الرّفق ققد أعطی حَظهٌ من یر الدنیا و الأخْرّه؛ 


هر کس را که بهره ای از مدارا داده اند, بدون شک بهره اش را از خیر دنیا 
و اخرت داده اند. 


نهج الفصاحه ص‌738, 2838 

حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ما کان الرفق فی شیء الا زات؛ 

مدارا با چیزی هه آه تشتد فیر آن که آن .را زینت بخشید. 

تحف العقول ص 47 

حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ام اللّه بُجبٌ الرّفق و بُعینْ عَلیه؛ 

خو اون موار ایا خوست زارد مامتان اس انهام ان بای می کند, 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص120, 12 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

لیس الحَكيم من لم بدا من لایجذ بدا من مٌداراته؛ 

حکیم تست آن کین که.مدارا نکندبا کسی که خارم ای خر مدارا کردن: با 


تحف العقول ص218 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج75, ص 57, 121 


وگ ۱ وتا آ گرم صای الله له اف 


ان الانبیاء اما قَصََهُمْ اللّه علي خلقه بشدّه مداراتهم لأعداء دین اللّه و 
"خسن تقتنهم لأجل |خوانهم فی اللّه ؛ 


خداوند از اين رو پیامبران را بر دیگر مردمان برتری داد که با دشمنان دین 
خدا| بسیار با مدارا| رفتار می کردند و برای حفظ برادران همکیش خود نیکو 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج۰72 ص401, ح 42 

حدیث (8) امام حسین علیه السلام : 


من أَحجم عَن الرّاي وَعیبّت به الحیل کان الرّفق مفتاخة؛ 


اعلام الدین فی صفات المومنین ص298 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج75, 
ص‌128, ح11 


في قوله تعالی (وقولوا لاس خسنا. : آی لاس كلم موَمنهم و مُخالفهم 
۳ المَوّمنون فیبسشط هم وجهه , و ما المّخالفون قَیِحلَمَهّم 


ص: 242 


بالقداراه لاجتذابهم ای ِِ . اه بات من ذلک ِِِ شروزهم غن 
تفسه , و عن اخوانه ۵ ات 

وزباره آبه (ویا مردم شخرخ تیک کویید) فرمود: مقصود همه مردمان اعم 
از مومن و کافر است. اما با مقمنان باید گشاده رو بود و اما با کافران باید 
به نرمی و مدارا سخن گفت., تا به سوی ایمان کشیده شوند و کمترین 
نمرش این است که خود و برادران مومنش را از گزند آنان مصون می 
دارد. 

مرآه العقول ج9 , ص5 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ۰72 ص401, 42 


1 14061 1 


ییامام غلی نتفای : 
دار الناس تَامَن عَوَائْلهمْ و تسلمٌ من مکایدهم 
با مردم مدارا کن, تا از گزندهایشان در امان باشی و از نیرنگهایشان سالم 


بی. 
خضتیف غرر الخکم مه ذرر الکلم ضر 445 79 101 
فک اسان ام ای الب یه ی از 
ان فی الرّفق الژیادة و البَرَکة و من یُحرم الرَفق یُحرم الخیر؛ 


در مدارا, فزونی و برکت است. و هر کس از مدارا محروم باشد, از خیر, 
محروم شده است. 


کاقی ساسا مر هی 119 7 


وی 12 وتان ام سای االت غیت ال 


لا یَأمُرُ بالقعروف و لا بنهی عَن الفنگر الا من کان فیه ثلاث خصال : 
یت *خنفا نمی :9 : عد فیما یأر عدل فیما پنهی عَنة, 


عالشیها باه به الم ما هن 2۶ 


در امر و نهی خود مدارا کند, در امر و نهی خود میانه روی نماید و به انچه 
امر 


ص: 43 


و نهی می کند, دانا باشد. 

نوادر (راوندی) ص21 - بحارالأنوار(ط-بیروت)ج97, ص 87, ح64 
حدیث (13) پیامبر صلی الله علیه و له : 

رأسن العف بَغْدَ الأیمان باللم قداراخ الّاس فی عَیّر تژي حَو؛ 


کمال عقل پس از ایمان به خدا, مدارا کردن با مردم است به شرط آن که 
حق, ترک نشود. 


حدم( 1۸ ابام غای. علیه الیبای: 


ِ یمداراه الٍس و اکرام القلماء و الصَفْح عَن رات الاوان َقَدٌ آذبک 
2 9« غلبه. و آله.: اعف عتن صلمی. ۶ 


تو را سفارش می کنم به مدارای با مردم و احترام به علما و گذشت از 
لغزش برادران (دینی)؛ چرا که سرور اولین و آخرین, تو را چنین ادب 
اموخته و فرموده است : «گذشت کن از کسی که به تو ظلم کرده , رابطه 
را ۱ ی که اور ار کو شا ره و رفن 


دریغ نموده است». 
بحار الانوار(ط-بیروت) 75 , ص71 , ح34 
خنمی 1 اما صاتق له الولای : 


گمال الب و الَفروعء سم صال : آلَعقل و الْحلَمْ , وَالطَتَر , واللفة , 


‌ 


والصَمّث , وحن الخْلّق 


شفدن. الخو اهر و دیاضه الخه‌اظار مر 9 


هد 13 متیر صلی الله نع الب 
[تا آمونا َعاش الائبیاء بغداراه الاس, ما آمژنا باقاقه القرائْض؛ 


ما پیامبران. همان گونه که به بریا داشتن واجبات مأمور شده ایم. به مدارا 
کردن با مردم نیز مامور شده آیم. 


امالی (طوسی) ص 5321 , 150 1 
حدیث (17) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

من خُرم الرّفْق ققذ خرم ابر کل 
هر کس از 

ص : 544 


مدارا| بی بهره باشد, از همه خوبی ها بی بهره مانده است. 
تحف العقول ص49 - نهج الفصاحه ص775  ,‏ 3057 
حدیث (18) امام باقر علیه السلام : 


آو یَعلمْ السَائلْ ما فی القساله ما سال حَذ دا و لم ام القسکول هار قی 
القنع ما مَتَعَ آحذا آحدا؛ 


اگر سائل می دانست که در درخواست چه چیزی نهفته است هرگز کسی 
از دیگری چیزی درخواست نمی کرد و اگر کسی که از او چیزی درخواست 
شده می دانست که در ناامید کردن چه چیزی نهفته است هرگز کسی 
دیگری را ناامید برنمی گرداند. 

تحف العقول ص300 - بجار الانوار(ط-بیروت) ج75. ص 180 

حدیث (19) امام محمد باقر علیه السلام: 


ان کل شیء قفلا و قْفلّ الایمان الرفق؛ هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان 
مدارا کردن و نرمی است. کافی (ط-الاسلامیه) ح2 ۰ ص118 , 1 


خی تا مات او ات ایا 
ع‌ِ 9 
ان اللة رفیق یِجب الژفق و یعين علیه؛ 


با خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و (آدمی را) بر مدارا 
یاری می کند. 


وسابل الشیعه 15 ص271 20489 
حدیث (21) امام سجاد علیه السلام: 

کف الأذی من کمال العقل و فیه راحة لِلبَدّن عاجلاً و آجلا 

خمدانی از اراد زان ضانه کال خرد مماید اسایتشن و کی ات 


تحف العقول ص 283 
ان خوانچ الناس [لیکم من نعم الله عَلیکم قلا لوا عم 


نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و 
بیزار نباشید 


تذهه التاظی شمه العاظر یو رح سا الا( سرت ااحا زر 
ص318 , ح 80 


سس 
حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آلسّرّفّ بالهمم العالیه لابالامم البالیه؛ 

شرافت به همّت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. 


ص: 45 


ضیف ظررا لحم موسالم وق مد 09 
حدیت (2) امام علی علیه السلام : 

لفعل الجمیل نیت عن غ لهقه: 

کرا فا اند شیر سم دهد 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص153 , ح2845 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

أَلطاعَة هِمَةٌ الاکیاس؛ 

فرمانبری از خداوند همّت زیرکان است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص181 , 3384 
حدیت (2) آمام غلي علیه الستلام : 

اتف انعم رغاته ال ما 

شریف ترین همّت ها رعایت حرمت ها (حق-آبرو-عهد و پیمان)ست. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص252 , 53274 
حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

الکو عها فی آیدی الناس عِفْه و کبَرّ همّه؛ 


طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است. (نشان) عزت نفس و بلند همتی 


است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص398 / 9245 


حدیث (6) امام علی علیه السلام : 


من سَرّف الهمّه زوم القناعه؛ 

پایبندی به قناعت. از والایی همت است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص391 , 8999 
حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

اقصر همّتک علی ما یِلرَمَک و لا تخض فیما لا بعنیک؛ 


همّت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه را : به کار تو 


نمی آید پی گیری مکن. 

تیف غرزالعکم مور الکلم ار 62 1095 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

تعوژٌ بالله من القطامع الْنّه و الهعم القیر العرضته؛ 

به خدا پناه می بریم از مطامع پست و همت ها و خواسته های نایسند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص297 , 6702 


دیش ۱۵ آتام غلین علید ازیرلای: 


۱ 


ح- 


ن سعت هشنک لاضلاح الّاس قَابّد یَفُسک قَانّ تعاطیک صلاح غیرک و ألت 
دید 


أکبَرّ الْعیّب 

اگرهمت والای اصلاح مردم را در سرداری, از خودت آغا اکن زیرا 
پرداختن تو به اصلاح دیگران در حالی که خود فاسد باشی بزر رگترین عیب 
است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 237 1 65 47 


ریش (0 1 آسام علی یه سای : 


ما ابعد الحیر ممّن همه بَطنة و فرجة؛ 


چه دور است 


ص: 546 


خیر و خوبی از کسی که همتش (هم و غمش) شکم و شرمگاه اوست. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص143 , 2580 

حدیث (11) آمام علین غلیه السلام : 

المَعصتة وق الارجاس؛ 

گناه همت پلیدان است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص185 , 3512 


ویک ۱2 شیر لت له له الم 


0 


0۰ 9 ۳9 ۲ اد ۳ و ۳۹ ۳ ۲ ثِ_ 
ن الْمُوْنَ همْنَهُ فی ال|صّلاه 5 | لیام و العباده و المَتافق همَنَهٌ فی الطقام 


همت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و 
نوشیدن مانند حیوانات. 


رم 
کف سل رم سای ات غیت اه 


س‌ 


لا یدح اجه الا رزحیم 


جز رحیم به بهشت نمی رود 
نهح الفصاحه ص680 , 2529 


خست ۵ تصول اکزی ی لاه عم ؛ 


۳ 7 تراق ۳ أ اه 
من رَجم و لو دَبیحة عصفور رَجمَه الله یوم القیامّه؛ 


هر کس حتی به لاشه گنجشکی رحم کند, خداوند در روز قيیامت به او رحم 
خواهد کرد. 


نهج الفصاحه ص 768 , 3013 


ألمَوَمن... یَنَضَرٌ المَظلوم و يرجم المسکین. تَفسَة منة فی عناء و الثاس هنه 
فی راعه؛ 


مومن... مظلوم را یاری می کند و به مسکین و درمانده رحم می نماید, 
جانش از او در رنج است و مردم از او در اسایش. 


ما : بتغی لاملِ الیصقه و |لقصنوع [لبهم فی السّلامه اس یا 0 


شایسته است که افراد شور و ای با گنه کاران و اهل 
معصیت, رحیم باشند و سپاسگزاري (حق) بر جان انان چیره شود. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 197 

حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

من لایرخم لایرخم و من لابغفر لایُغقر له 

هر کس رحم نکند به او رحم نشود. هر کس نبخشد بخشیده 
ص: 5347 


نشود 

نهج الفصاحه ص 745 , 2885 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

با الا ها ای ی اک من خی ما هن 
۶بر ی 


ای انسان, چه چیز تو را در گناه کردن گستاخ کرده است...؟ ! چرا همچنان 
که به دیگران رحم می کنی به خودت رحم نمی کنی؟ ! 


الذریعه |لی حافظ الشریعه (شرح آصول الکافی جیلانی) ج 2. ص453 و 
154 


قاتا ام سان ال علیمی آفب: 


ارخموا غزیزا دل. و نبا افتقر و عالما ضاع فی مان الجهّال؛ 


به عزیزی که خوار گشته و تروتمندی که فقیر شده و دانشمندی که در 
رود کار نادانان تباه گردیده است, رحم کنید. 


کافی (ط - الاسلامیه) ج 8, ص 150 , 131 


خفیت ۱۵ اماخغای اه ازسلت: 


ارخم من دوتک برخمک من قوقک و قس سهوَهُْ بسهوک و معصيِتهة لک 
بعی ار رف الی خی سعری لین رم ۰ 


به زیر دست خود رحم کن تا بالا دستت به تو رحم کند و خطای او را با 


خطای كٍ_ِ و نافرمانی اش ان تور با ناکم نی ار پروردگارت و 


ان الله یرجم العبد لشدّه خبُه لولدو ؛ 


بدون تردید , خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبت به فرزندش , رحم 
هه 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 50, ح 5 


وحدت 


امین خی الم ایو زد 


اعلموا آَنّ له" تعالی قد قرَض علیکُم الجْْعَه قَمَن ترگها في خیاتی و بَعة 
مماتي و لَهّم امامُ عادل استخفافا بها و جُحودا لها قلا جَمَع الله" شَملَهٌ و لا 
بازک له فی آمره آلا و لا ضلاح له آلا و لا 


رکاح له آلا و لاحَخْ له آلا و لا ضوم له آلا و لا بَرِکة له حثی یِتوب؛ 


بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان 
که در زندگی و پس از مرگ من ار آن را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند. خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیرفته است. بدانید که زتدگی آنان بر کتی. تخواهد داشت؛ مکر توبه کنند. 


عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ج 2 ص 54 , ح146 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

الاتضاف برقع الخلاف و بُوجِبْ الائتلاف 

اتضاقه اخلافات را از ینمی زرد موخی القت محمشتکی هی نون 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394 , 9116 

حدیث (3) حضرت زهرا سلام الله علیها: 

جَعَلّ الل...طاعتنا نظاماً للملّه و امامتنا آماناً للفرقه 


۳۳۲۳۲ 


خدا اطاعت و پیروی از ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم (اجتماعی) 
برای ملت (امت اسلامی) و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت) برای 
در امان ماندن از تفرقه قرار داده است. 


احتجاح(طبرسی) جح1 1 ص 99 [شبیه این حدبت در وافی مر 1 صس 10064 1 


2 پرسش از معنای سئت. بدعت, جماعت و تفرقه فرمودند: به 
حد سود سنلت؛ 


ص: 9 


همان سئت محشّد صلی الله علیه و آله است و بدعت آنچه خلاف آن باشد 
و به خدا قسم, جماعت. همدست شدن با اهل حق است هر چند اندک 
باشند و تفرقه, همدستی با اهل باطل است هر چند بسیار باشند. 


کناب سایم بن فیس الملالی. عرص 962 


ویک یام سای الله علیه د ان 


اک و اون فی دین الله ان جماة قیما ت-کُرهون من الْحق خَیْرُ ین 
فَرّقه فیما تبون من الباطل و ان اللْه- ستحانة لبط آندا لوق شا 
8 و ما مضی و لا ممنْ طر رقم ؛ 


از چند #۲ و اختلاف در دین خدا| بیر هیز یبد زیرا یکپارچگی در آنخه حق 
ای تا را ایض اسان وت 
اما خوشایند شما می باشد, بهنر است. خدای سبحان به هی یک از 
است. 

تماق از ای 1726 

لیم بالْجماعه؛ ان بَ ال عَلّی الْفْسَطَاط 

به جماعت (یکیارچگی) روی آرید همانا دست خدا با جماعات است 


ادب 


یی 1 ) آبام اوق #انو نات : 


ترا الغژمن بُورث هل بئبه العلم و الاب الطالع علّی بَةَجِلَهم الجَلَه 
ِِ 


مومن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره مند می سازد 
تا همه انان را وارد بهشت کند. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج12, ص 201, 138812 
حدیبت (2) امام حسن عسکری علیه السلام: 
کفای اقا نی ها کر مه وک 


در هقام ادنب همین بش که انچه.براق دیکران تمی بستدی: خود از آن 
دوری کنی. 


دره الباهره ص 45 - بحارالانوار(ط-بیروت)ج66 ,ص407 , 115 
حدیث (3) امام حسن عسکری علیه السلام: 

یمن من الاب اظهار القرح عند القحزون؛ 

اظهار شادی 

ص: 550 


نزد غمدیده, از بی ادبی است. 

تحف العقول ص 489 

حدیث (4) امام علی علیه السلام: 

لاغتی کالققل, و لا ققر کالجهل, و لا میرات کالاذب و لا ظهیر کالمُشاوژه؛ 


هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میرائی چون ادب و 


۳ ۳ ی ت90 ۰ 
الیلغ وراتث کریمَ؛ , و الاداث جْلل مُجَلَد, و الفکر مرآ صافیه؛ 


ای است صاف. 


ما تیا اقص ای لاد ای اب 


آن-| َدیبْ اللّه_ و عَلیا آدیبی , نی ی یالسَخاع و ار و تهانی 
لیخ و الْجفاء و ما شی ۶ آنقش الی,اله. عْوجل من البغْل و 
الحْلّق, چ اه مس العمَل کما تفس ال العسَل ؛ 


6 


1 ادب آموخته من است . پروردگارم مرا 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری بام داشت . در 
۱ ۱۳۱ "09 
عمل را ضایع می کند ۶ ان شنان. که سبر که عشنل, را 


عکانم الاکلاق: هر 1 


ان الثاس الی صالح الاب وج مهم الی الفصّه و الدْهب؛ 


مردم, به ادب (فرهنگ و تربیتِ) درست , نیازمندترند, تا به طلا و نقره. 


تیف غر رآلخکم و ورزالکلم ص 5080247 


دی (9) نان غلی خن ایاه: 


لتْفُسنٌ محبوله علی سوء الاب و5 1 مأموز بملارمه خسن ۱ ذب 
اللَفْسْ تجری [بطبعها] فی میّدآن المُخالقه و يد نهذ بردها ع غٌ 
الَمْطالته قمتی اطع عناتها فقو شریک فی قسادها و مر آغان ‏ 


ص: 51 


فی هوی تفسه قَقَدٌ آشرک تَفْسَءه فی قَتل تفسه؛ 


نفس آدتیت بر بی آذایف: سر شته شده است و بنده فرمان دارد که پایبند 
ادب نیکو باشد. نفس آدمی با طینت خود در میدان مخالفت می تازد و بنده 
می کوشد آن را از خواسته ناروایش برگرداند. پس هرگاه عنان نفس را 
رها سازد, شریک تبهکاری اوست و هر کس نفس خود را در خواهش 
هایش یاری رساند, در قتل خود همدست نفس شده است. 


تدرک الوسایل و مستنبط المسایل 11 , ص 138 - مشکاه الانوار فی 
غرر الاخبار ص 247 


خفیت 9 اما غلین یم اسلا : 


ادب بیاموزید, زیرا که [در این صورت ] اگر پادشاه باشید, برجسنه می 
شوید, اگر مياتة باشید. ستر امد می. شوند کر فنی دست باشید, با ادبتان 
حور ان ژند کی: هی کنبخ: 


شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید ج20 , ص304 ,483 
حدیث (10) امام علی علیه السلام : 
گفاک وا لَتفیک تجنّبٌْ ما کُرِهتة من عَیرکَ؛ 


برای ادب آموزی ات همین بس که از آنچه از دیگران نمی پسندی , دوری 


کنی. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 247 , ح5089 


حتّت جاریَة للْحسَنِ بن علیٌ علیه السلام یطاقه زیچان , ققال لها : آن*تِ 
ره لوجه اللّم اک , ققال : دیتا له تعالی ققال : «و لذا 
خیم بتحنه قعنوا باخهن منها» الَبه. و کان آمسَن ملها اغتاقها؛ 


کون از کنیزان امام حسن علیه السلام دسته گلی به ایشان تقدیم کرد. 


فرمود: خداوند, ما را [اين گونه ] ادب 


ص: 5252 


آموخته است , آن جا که (در قرآن کریم 1 می گوید: «و چون احترام 
ندید به بهتر از آن: پاسته حونید» و بهتر از هدیه اف ازادی آو بود! 


مناقب(ابن شهر آشوب) 4 , ص18 
عن دغبل , علت :له دحل قلی آی الکسن الرضا علیه السلام و آقر له 


0 و لمٌ ٍ ای . قال : ققال له لغ تمد اللّه ؟ ۱ قال : 
1 علي آبی جعقرعلیهالسلام وه لی پشت .لك لحم 


کی 


دعبل بن علی به خدمت امام رضاأ علیه السلام رسید و امام امر فرمودند 
اتعاهی بف اه ود هنت وغل آن را کرفته انا خدا را سای کفت. امام نه 
او فرمودند ۰ چرا خداوند را سپاس نگفتی؟ ! دعبل گفت ۰ پس از فد تا بار 
دیگر خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و ایشان فرمودند انعامی به من 
اوردی. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج1 , ص 496 , ح8 
حدیث (13) امام علی علیه السلام : 
بت تفسی قما وَجَدّتْ لها بقیر نوی الالهو من آذب 
فی کل حالاتها و ان قَضْرّث آَفْصَل من صَنتها عن الْکذب 
و یه لاس آن غیبتقم حلّمها ذُوالجلال فی الب 
ان کان من فِصّهٍ کلامي یا تفس قَانّ السٌکوت من دَهَب 


به ادب و تربیت نفس خود پرداختم ۵ برای. ان 7 آدتی بهتر از تقوای الهی در 
تمام حالانش نیافتم 


و اگر از پس این امر برنیامد / برای آن چیزی بهتر از دم فروبستن از دروغ 


ص: 553 


نیافتم 


حرام کرده است 


ای نفس, اگر سخن تو / نقره است. سکوت طلاست 
دیوان امیرالمومنین ص 69 


حدیث (14) نوف البکالی : 

رابث آمیر المْومنین لوا له علبّه مولبا در وا آنن ریا 
قولای؟ ققال : ذعنی یا توق , ان آمالی نقدمْنی فی القحبوب. قفْلث : , 
قولای و ما آمالک؟ قال : لها العأمول و اشتفتیث ع تبسنا قرو 
گفی بالْعند آتبا لا پشری قی عمه:و آربه غر وی 


امیر المومنین صلوات الله علیه را دیدم که شتابان می رود . عرض کردم : 
مولای من کجا می روی؟ فرمودند : «ای نوف رهایم کن ! ارزوهایم مرا به 
پیشگاه محبوب می کشاتد». عرض کردم : مولای ها ۱ 
فرمودند : «آن کس که مورد آرزوست , خود آنها را می داند و نیازی 
نیست به غیر او بگویم . بنده را همین ادب بس که در نعمت ها و نیازش , 
غیر پروردگارش را شریک نگرداتد» . 


تا الاوان روت ا ر ص90 , جوز 


"۳-9 


اصا 


حدیث (15) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

اتای ان ی مر ععبه اف تفت و نت کلم فی کت اون 

از خندیدن بی تعجّب آو بی جا] يا راه رفتن و سخن گفتن بی ادبانه بپرهیز. 
آعلام الدین فی صفات المومنین ص 273 


وت 6۱ ابالم-غلی لیم نام : 


لا تضَو الْخلَهْ مع عبر آدیب ؛ 


دوستی با شخص بی ادب , صمیمانه نخواهد شد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434 , 99127 


خفیت ۱۱ سای عای لت سای : 


قکونوا آَقلٌّ ما تکونون فی الْباطِن آقولاً , آَحسَن ما یکونون فی الظَاهِر 
اخوالا فان الله تعالی 


ص: 554 


دب عبادَة الْمُوْمنین الْعارفین آدبا سنا , ققال جلَّ من قایّل : 
الجاجل آغنياء من العف تفرفقم بسیماهم لا بَشتلون التّاسَ ۳ 


در حالی که در واقع از کمترین مال برخوردار هستید, در ظاهر بهترین حال 
را از خود نشان دهید ؛ زیرا خداوند متعال , بندگان با ایمان با معرفتش را 


این گونه نیکو ادب نموده که [در وصف فقیران پارسا] فرموده است : 
ص ی کر را ار سای ایس ار باصن را 
ار لایر مر ۳ 

حدیث (18) امام صادق علیه السلام : 


اه خاقة , و من خاف الله حَهْ الحوف من اللّه عَلّی الْعَمَلِ 
بطاعته و الأحْذ بتأدییه , بر الْمّطیعین الفتأزبین یاب ال و الأآخذین عن 
اللم نَه و عَلی اللم آن یُنجيَة من مُضلاتِ الفتن؛ 


آن که خدا را شناخت , از او ترسید و آن کس که از خدا ترسید , ترس از 
خدا| او را به عمل به فرمان او و در پیش گرفتن ادبش واداشت . پس 


فرمان برداران ادب شده به ادب خدا و اطاعت کنندگان دستورهای او را 
بشارت ده که بر خداست که آنها را از فتنه های گمراه کننده برهاند. 


اصول السته عشر (ط - دار الشبستری) ص 50 
حدیث (19) امام حسن عسکری علیه السلام : 

لیس من الاب اظهاژ الْفَح علة الْمَخْزونِ؛ 

شادی کردن در حضور غمگین, از ادب به دور است. 
تحف العقول ص 489 


خر 20 آمای ای علنه ااولایت: 


ص: 555 


تس 


ِ ٍِ 
سس أ 2 ا ۶ 


ساء ادبة و صَبّع خَرمتة بتغلیق قلبه بسواة 

سوگند به خدا , هر کس که حقیقت سجده را به جای آورد , زیان نکرد و 
کسی که در سجده, به خوبی به خداوند ویک شد, هرگز از خداوند 7 
نیست. و آن که به [ساحت مقدس ] او بی ادبی کرد و حرمتش را زیر پا 
بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 82, ص 136, ح 16 

و( زر ایای نی این بای : 

اراس من خلا عن الب و صبا ای اللهب؛ 

کسی که از ادب بی بهره باشد و شیفته بازی شود. به ریاست نمی رسد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 247 , 50967 


حدیت (22) امام علی علیه السلام : 


لغزش 1۳8 (دینی) ؛ چرا که سرور اولین و آخرین, تو ۳ چنین ۳ 
اد ای پا 


دریغ نموده است». 

بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 75 ص 71 ح 34 

حدیث (23) امام علی علیه السلام : 

جالس الفلماء رد5 غلقک و تخشن آذیک وترک تفشک؛ 

با علما معاشرت کن تا علمت زیاد, ادبت نیکو و جانت پاک شود. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص )43 1 9791 


خویت: 24۱ ایام ساوق قق لیا : 


ص: 556 


ان الصا لتطعغ في عالم یر آاب انز مزا طقف قی غالم باذت : 
قتاژبوا و الا قَائَمٌ آعراث ‌ِ " 


شیطان , در عالّم بی بهره از ادب بیشتر طمع می کند تا عالم برخوردار از 
ادب . پس ادب داشته باشید و گرنه شماء بی ابانی (فاقد تمذن) هستید. 


حدیث (25) امام علی علیه السلام : 


َلّی الْعاقل آَنْ بُمْصی عَلی تَفُسه مساوتها فی الدّین و اي 5 ۲ 


- 


لاب . قَتَحْمَغ دک فی ضذره آة فی کتاب و بل فی ازالتها ؛ 


بر عاقل است که بدی هایش را در دین, انديشه, اخلاق و ادب یادداشت 
کند و به خاطرش بسپارد و برای از بین بردن نها بکوشد. 


بحار الأنوار(ط-بیروت) ج 75 ص 6, ح 58 


سیگ ۱2 بای ای الا یه بل 
اوا ول کم ی بت تال کی میاه بت ماقرا 


فرزندانتان را به سه چیز ادب کنید: عشق به پیامبرتان؛ عشق به خاندان 
اوء و قران خواندن. 
حدیث (27) امام صادق علیه السلام : 
1 نی آبی علیه السلام بل .. فهانی عه ات ال لیا کت 
مر وا 0 ۱ ال" 3 لا برد 0 من ‌ أ : و 

أ 3 3 


7 5 1 1۹ 
مداخل الشیه نمی وهانی ان آصاحت اب قمع شامتا بتصی : آه 
حامل نمیمه : 


پدرم علیه السلام مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهی ام فرمود . 
سه نکته ادب این بود که فرمود : فرزندم ! هرکس با دوست بد بنشیند , 


سالم نمی ماند و هر کس گفتارش را کنترل نکند , پشیمان می شود , و هر 
کس به جایگاه های بد وارد شود , مورد بدگمانی قرار می گیرد (زیر سوال 
می رود) و 


ص: 7ظ< 


آن. نت خی که مر[ از ان نمی فرهنده دوستی با کسی که چشم دیدن 
نعمت کسی را ندارد, و با کسی که از مصیبت دیگران شاد می 


شود و با سخن چین. 

تحف العقول ص 376 

حدیت (28) امام علی علیه السلام : 

تحرّی الصدّق و تج الکذب آجُمَل شیمه و فِصَل آدب؛ 

راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ, زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. 
تیف فالخ ولا ی 494 


حدیت (29) امام علی علیه السلام : 


مَنْ تضت تَفسَه للثلاس 7 یبدا یلیم تسه تفسه قبل تعلٍ 


تأیه بسیزته بل تأدیبه بسا ۰ تیه و فد 0 
مُعَلم الّاس ومَوَذيهِم؛ 


کسی که خود را پیشوای مردم قرار داده, باید پیش از آخودتن دیکرازن: 
خود را آموزش دهد و پیش از 1 که فیکزان را با زبان؛ ادب بیاموزدر با 
کردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب آمود. خود بیش از آموززگار 
و ادب اف مردم» شایسته تجلیل است. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 480 ,ح 73 


[ ۰ 
۱ 
اصا 
۱ 
۱ 
0 
1 


3 
كت 
ِ 
: ۳ 
تً 


خفیت 30 اما ضادی غله | اسلا : 


٩ ۶‏ ی ۳ ضّ 
ان اجلت ذ فی عُمّرک بومین قَاجْعَل احدهما لادیک لِتَستَعینَ به علي یوم 
موتک. و له * .8 ها خلی الاشتغاته: فال * تخس تدبیر ما تخلف. و 
۶ کنخ 


اگر در نغمرت دو روز مهلت داده شدی , یک روز آن را برای ادب خود قرار 
دم یا از ان برای زور طردنت کمی بر به امام گفته شد : این کمک 


گرفتن چگونه است؟ فرمودند : به اين که آنچه را از خود برجا می گذاری , 


کاقی الا لام هر 0 و رح 3[ 
کی 2 لیام خایت تلد ااننتاه : 

کفی بالتّجارب مَوّدبا ؛ 

سا ام مها ات اند 


ص: 558 


صنیف غررالحکم و دررالکلم ص444 , ح10155 
حدیث (32) امام علی علیه السلام : 

أَخْسَن داب ما کمک عَن الْمحارم؛ 

بهترین ادب ها آن است که تو را از حرام ها باز دارد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 247 , 3079 


غیت ۱321 آبام عفن غلیه سوم 


ت 


من عطّف علبه الیل و التهار آباخ و بیاغ و ای النابا آوتياخ ؛ 


شب و روز بر هر کس بگذرد, او را ادب می کند, فرسوده اش می نماید و 
به مرگ نزدیکش می سازد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص33 1 1 2282 


خوی 138 انام صانق غله اافلام : 


اب | چ الجلم» و الط ع اتف :و 


ت‌ِ 


"الطَقث , و خسن الحْلّق و الَمْدارأخ؛ 


شفون آلخه هر رصن 59 


حدبت (35) امام سجاد علیه السلام ۱ 


اغتیروا یا آولي اتسار و احمَدُوا اللْه- عَلی ما هداكمٌ , اعْلموا نک 
تحْرُجون من قذره | لله الی غیر فُدَرَته. و سیری الله" ی 
آلنه رون نا تخعوا بالعفاه له تاو بآداب الضالِحین ؛ 


۲23 ۳ 


سیاس گویید وی انز یه قدرت خداوند , به سوی قدرتی دیگر 
بیرون نتوانید رفت , و خدا و فرستاده اش ,؛ به زودی کردار شما را می 
پینند و آن گاه , در پیشگاه او 009 
گیرید و ادب شایستگان را داشته باشید. 

کافی (ط-الاسلامیه) 8 , ص 17 

حدیت (36) امام علی علیه السلام : 

لهْمٌ اررُقنی عَقلا کاملاً و عَرْما اقبا و لیا راجحا و قلبا رَکیّا و علما کثیرا 


ص: 559 


- 


و آتبا بارعا و اجعَلْ ذلک کل لی و لاَجْعَلَةُ عَلََ رَحمتک يا آرَحم الژراجمین؛ 


فراوان و ادبی والا روزی کن و تمام اینها را به سود من قرار ده نه به 
زیانم.ای مهربان ترین مهربانان. 


تحار الا ( یروت ام اگوی را 

وی ابا خن عایه اسان : 

کل شی ء بحتاخ الی الْعَقّل العف یَخْتاج ای الاد 

قر ی ار وا ما معا تا اسیت: 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص248 , 102 5 

حدیث (38) امام علی علیه السلام : 

اک موم بآدیک قَرَیلة بالجلم؛ 

تو با ادبت ارزش گذاری می شوی, پس آن را با بردباری زینت بخش: 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص247 , 3082 

خدته (9 5 ماه رضا غلیه الساام : 


آروی آنّ یل علیه السلام فیط الی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
ققال : يا سول اللّه , ان اللّه عروجل یَفرَاً عَلیک السّلام و یَقول لک : 
اقا پسم الله: الحمن الأحیم «لا تفن عَتتیک الی ما متا به آئو جا 
ملمْم» الابد. قفا ۲ 


بُنادی: من لَم یتارب باب اللّه ما و علی ال را ۶ حسرات 

روایت می کنم که جبرئیل غلیه السلام به تزد پیامبر خدا فرود آمد و گفت:؛ 
ای پیامبر خدا ! خداوند تو را لام می فا دوه تم افرها بو ای دان یه 
کر اه ای را 


برخوردار کرده ایم , چشم مدوز که زیور ندادن دنیاست ۳ ایشان را 
بیاززماییم . و بدان که روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است , پس پیامبر 


ص: 560 


خدا صلی للع له کشت فرمفه ۳ 


خاز بدند > هرز کسی.آبا عفل به این اب | به ادب: خدا ارانته نکردد روخن 
با حسرت از دنیا جدا می شود. 


فقه رالرضا لت السلام ض 364 


شخ 0۱ اناش غلی: ققیه اازن از ! 


با مق ان ها العلو الاوت من عم فاخید فی مها قما یه 
من علمک و تیک تزیذ فی تمیک و قذرک . قان بایلم تهتدی الی نک و 
با ب تَحسن خدمه 3 و باب الخدمه یس جت العبذ وَلابتة و قربة 1 


ای موّمن ! ! به تحقیق این دانش و ادب بهای جان توست پس در آموختن آن 
دو بکوش که هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود بر قیمت و قذّرت 
افزوده می شود : زیرا با دانش به پروردگارت راه می یابی و با ادب به 
پروردگارت خوش خدمتی می کنی و با ادب در خدمت گزاری, بنده سزاوار 
اد یه ای ی ی ای ات مسا اب 
برّهی. 


مشاه الانوار ص ظ3 1 


حدیت (41) امام علی علیه السلام : 


_ 


و ‏ کاست. چ مت سر ی مس اس ار 
من فعد به حسبه, بهض به ادبه 


هر کس اصل و نسبش او را [سشست گرداند و بنشاند, ادبش او را 
[حرکت بخشد و] برخیززاند. 


تضتیف: غرر الخکم و ذرر الکلم ض 248 :51162 
خیت ۳ ای تیه اوه | ای : 


ک 


للع لا تشتورجنی بالاحسان و لا وّخٌّنی بالبلاء ؛ 


مکشان و با بلایا (گرفتاری ها) ادبم مکن. 


حدیث (43) امام رضا علیه السلام : 
... قان قال قایّل : قَلم وجبِ عَليهِمْ معرِقَة الرّسْلٍ و الافراژ یهم و الاذعان 
هم 


ص: 61 


بالطاعه؟ قیل : انم یکر جع 7 ۱ 
مصالِحَهّم و ان الضانغ فتعلبا عح ال تری و کان سقلة و عجرف ع 
اذراکه ظاهرا , لمْ يِکن بد لهْم من سول بینَةُ و بَيتهم 


اک کی وید چرا شناخت پیامبران و اعتراف به آنها و اقرار به (لزوم) 
اطاعت از آنان . بز مردم واجب است؟ در پاسخ گفته شود : چون در وجود 
مردم و قوای آنان , چیزی نیست که با آن 
افیش ان فد تشر اش ارم ات که دیدح شوم تست و تاتوانیو انان رز 
ادراک او آشکار است یس چاره ای جز این نیست که میان خداوند و 
مردم » , پیام آوری معصوم باشد که اوامر و نواهی و ادب (و آموزه های) او 
را به ایشان برساند و آنها را , به آنچه مایه سود و زیانشان است , آگاه 
ترباز و 


عیون اخبار الرضا ج2 , ص100 ,34 
امانتداری 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

و 


و ۳ 
اخزال اقتی بخیر هاتحانها و تهادوا و انوا الامات؛ 


امقت من تا شتحامین که یکدیگر را دوست بدارند, به یکدیگر هدیه دهند و 
امانتداری کنند, در خیر و خوبی خواهند بود. 


حقیق (2) انام اوق غلبم تلا 

آنظر ما بلَعَ به عَلوهٌ علیه السلام عند سول اللّه صلی الله علیه و آله 
قالرمة قَاِنّ عَلیّا علیه السلام اما بلح ما بل به عند سول اللّه صلی الله 
علیه و آله بصدق الحدیت 


ص: 5262 


و آداء الاماته؛ 

کر غلی غایه لام با خی چیز آن ققام را نزو اسر ها سلی الله اه 
و آله پیدا کرد همان را پیروی کن. همانا علی علیه السلام آن مقام را نزد 
نصا اه ها ات مت و 
کافی(ط-الاسلامیه) 2 ص104, حد 


لوا اللّه, و علیکُم بأداءِ الاماته الی من ائتمتکُم قَلو أَنْ قایل آمیرالمُوینین 
علبه السلاماتتمتی غلی آمانه ایا ند 


تقوای الهی پیشه کنید و امانت را به کسی که شما را امین دانسته است, 
باز گردانید, زیرا حثّی اگر قاتل امیرالمومنین علیه السلام آمانتی: زا به فن 
نشیرد .هر آیته ان را : به او بر می گردانم. 


اسالی توق ض. 2۸ شمه این نت ج کاقی اطالاساا سس 5 
بو 133 :32 1 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 


آلاماتة تج الرزق, و الخياتة تجْدٌ الففر ؛ 
امانتداری روزی می آورد و خیانت در امانت فقر. 
تحف العقول ص221 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج78, ص 60, 138 


خو یسمل اگم مای الله علیه و آفت: 


لا پنظروا الی کنر ضلانهم و ضومهم و کیره الحَعٌ و القعروف و طَنطتَنَهم 
ای ایا ما ۱۱۱ 


به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید, 
بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید. 


عیون اخبار الرضا ج2, ص51 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج72, ص114, ح 5 
(شبیه این حدیث در امالی(صدوق) ص303 1 


لا خن من انتمتک و |ٍن خاتک ولائذع ستَهْ و ان آذاع ستک؛ 


به کسی که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت 


ص: 563 


اک که اهوراد تو با فاش.ساخته باشد 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج9 ,ص136 , ح10476 - 


حدیث (7) امام علی علیه السلام : 
لا تمَتَقّ ملولا 

شتخض به ستوه: آمده و رتخیده ترا آمین مار 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 506 , حکمت 211 
حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


فن:شان آماتت قی لیا و لمع ها ال اهلفا نق ار کق القوت مات علن 
خر علمزو تلقی الله هجو کلب عضیان ‏ 


کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را ؛ به صاحبش برنگرداند و آنگاه 
بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار می کند در حالی که , بر او 


خشمکین. است: 
من لا بحضر الفقیه ج4 . ص 15 - امالی (صدوق) ص 430 
حدیث (9) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

مَن ات تن غیر آمين قلیس لة عَلّی اللّه صَمان لاه خ قد تهاخ آن بَاتمتة؛ 


را از امانت سیاری به غير امین بازداشته است. 


وسایل الشیعه ج 19 , ص84 ,242102 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج100, 
ص‌179, 3 


وی ناکم سای الاه فلی و ال 


آیفت منا من رو یحفر الاماته - حت تم ادا استودعها؛ 


کی ما وا کی واه 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72, ص172, 13 (شبیه این حدیث در مستدرک 
الوسایل و مستنبط المسایل ج14, ص‌13,ح 15967 ) 


صفیت 1 اناد صاخی غقه الا : 


اه قال لتعض شیعته - عَلیکم با وَرع و الاجتهاد, صدق اب ح - آداء 
آلاماته و ال ۹ بما انتم علیه, قائما یغتبط أ حذکم آذا آنتّقت 7 تَفسَهة الی 
هاهنا, آومی بیده الی حلقه ؛ 

همانا ایشان به 


ص: 2604 


بعضی از شیعیان خود فرمودند: بر شما لا زم است پرهی زکاری و تلاش و 
راستگویی و امانت داری و چنگ زدن به مذهب خود, زیرا هر یک از شما به 
هنگام جان دادن, غبطه او را خواهند خورد. 


دعائم الاسلام ح1, ص 66 


شیت | ق رشان آفرم سای ال ای از 
ٍن آحتیشم آن بتکم اللّه و سول قأوا لا ینم و اصذقوا |ذا نم و 
آحسینوا جوا من جاورَکُم؛ 


اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما 
سپردند رد کنید و چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به 
نیکی رفتار نمایید. 


نهج الفصاحه ص264 , ح 554 


خی ۱39 افاس خاتق له السلای: 


آلمكارِم عَشر , قان استطعت آن تکون فیک قلتکن... : صدق البس , 

صدق اللسان , و ادا الاماته , و صِلهْ الم و اقرا الصیف , و اطعا 
السَایل , و الفکافاة علی الصَنائع , و الَدمَمْ للجار , و الم للسَاجب , و 
رأَسَهُن العیا؛ 


فکارم دج ناسشت. + اکر فی: توانی. آنقا .را داشته. پاش ب ؟ اجفافت: در 
سختی ها, راستگویی, امانتداری, صله رحم, میهمان نوازی, اطعام نیازمند, 
جبران کردن نیکی هاء, رعایت حق و حرمت همسایه. مراعات حق و حرمت 
رفیق و در راس همه, حیا. 


خصال ج2 , ص431 


حدیث (14) امام علی علیه السلام : 


ٍِ ِ 
ار: ً 


هن افطات قنه ات ی الا عیدوت و او 
0 و خسن خلق؛ 


ِ 
اًْ 


مات و 


چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده 
است: راستگویی, اداء امانت, حلال خوری و خوش اخلاقی. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج2, ص151, 2142 
حدیت (15) امام صادق علیه السلام : 


ص: 565 


لا رخ تغتر وا بضلاتهم و لا بصیامهم, قاِنّ الرَجْل ریما لهج بالصّلاه و الصَوم حنّی 
لو رکه استوخشن , و لکن اختبروهم عند صدق الحدیث و دا الاماته ؛ 


فریب نماز و روژه مردم را تجوزیده زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو 
هآ پلکه آنها را به 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص104, ح 2 

جدیت (16] رسئل اکرم ضای الله علیه ی الم 

|ذا ریت من آخیک تلات خصال قارجْه": آلحیاء و الماتة و الصدق؛ 


هر گاه در برادیر (دینی) خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش: حیا؛ 


شج اتساحه ی 193 رس ول 2 


صوییی )وتان اک ای االت اس ال« 


ِ 


َفرَبْکَم منّی عداً فی الحَوْقَف أَصَدَفْكم بلَحدِیتِ و آداكُمْ لمات و أَوقَاکَم 
بالعقد و أمسَتْكُم خلقاً و أفَْبْکَمْ من الّاس 


نزدیک ترین شما به من در قیامت, راستگوترین, امانتدارترین, وفادارترین 
به عهد, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


تحف العقول ص46 (شبیه این حدیث در بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72: 
ص94, ح12 1 


کیت 19۱ مصوان اک علی آلله غلی لب : 


تلاثٌ لیس لاحد الاس فیه رُخضَه: بر الوالدین مُسلما کان آو کافرا و الوفاء 
بالعهد اغتیلم آو کافقرا 4 لاد ۳۳ سیم کان آو کافرا؛ 


مسلمان باشند پا کافر, وفای به عهد با مسلمان پا کافر و ادای امانت به 


مسلمان با کافر. 
نهح الفصاحه ص416 ,12642 
خذیت: )اجان مق یه التلای : 


ی ی لت موه رد ۳ س ۳ ِِ ۳ 
ان اللت غر وعل لم تفت تا الا یدق الغذیت: و اداء الماته الی الط و 


هه 


خدای عزوجل هیچ پیامبری را نفرستاد. مگر با راستگویی, و برگرداندن 


اف( مرها و ی 04 زا یه وم سای رس 18 
یت فا امش موی سای هنال 

آداء الأماته و الصدق بجلبان الرْزق, 

9 


و الخياتَة وَالکدِبٍ یجلبان ۱ لفقر 5 التفاق؛ 


ادای امانت و راستگویی روزی را زیاد می کند و خیانت و و کون باعث 
فقر و نفاق می شود. 


تحف العقول ص403 - بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 75 ص 327 
حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

لیس لکذوب آماتة و لالِمُجورِ 

دروغگو امانتدار نیست و بدکار. نگهدارنده اسرار. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص220 ,4387 

حدیث (22) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


ثلاث من کش فیه فقو منافق و آن صام و صلی وَحَخ و اعتقر و قال «اٍتّی 
مسلمُ» من آذا حَدّت کذت و آذا ود اخلفت و اد امن ۳۹ 


۱ ۱ 
بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم. کسی که هنگام سخن گفتن 
دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف نماید و چون امانت بگیرد, خیانت 
نماید. 

نهج الفصاحه ص422 , ح 1280 


کان الب صلی الله علیه و آله قَبل | العَبقتِ موصوفا بهشرین حصلة من 
خصال الأنبیاء لو انقر وا" بآعدها لد علی لاله فْکَیفَ من اجتمققت 
فیه؟ ! کان تبیا آمینا. صادقا, حاذقا, آصیلا, تبیلاء مکینا, قصیحا, عاقلاء. فاضلا, 


عابدا, 


داهدا شعاد کسا. فاساه اضما خلیمار عصما مورا تیار خوافقا: 
حرافقاه لخخااط متا 2 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش از مبعوث شدن, بیست خصلت از 
خصلت های پیامبران را دار| بودند, که اگر کسی یکی از آنها را داشته 
باشد, دلیل عظمت اوست تجه رسب کی که همه آنمارا او باشد: ان 


ص: 2607 


مهربان, غیرتمند. صبور, سازگار, و نرم خو بودند و 


باه منم (فانل به: تاتیر سار کان) غیت که ود تن وی هم. تیه 
نبودند. 


مناقب (ابن شهر آشوب) ج 1 ص 123 


وش زر فتیان ختا ی الات غای الب 


من کّ فیه قَهُوَ مفتافق و ان ضام و ضلی مَن ادا حَدّتَ کَذّب و ادا وَعد 
۳9 


تلا 


سه چیز در هر کس باشد منافق است اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد 1 
ات ی ها ۰ - در امانت خیانت نماید 


تخف العقول سس 316 


دست دادن 


تقذیی :1 اضاض رضا علیة السطاف: 


اس ۷ ِ 2 ئ ۳3 4 
تزاوژوا تح-اب- وا و تص-افخْ-وا و لاتح-اسَم-وا؛ 


به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم نگیرید. 


وفای به عهد 


تص ا رشان اگم سای اللت ایآ 


آقربکم عد| ملی فی الموقفب آضند مک للحدیت و آداکم للاماته و اوفاکم 
بالعهد و آحسَنکُم جلقا و آَقرَبُکُم من الّاس؛ 


نزدیک ترین شما به من در قیامت, راستگوترین. امانتدارترین, وفادارترین 
به عهد, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


امالی(طوسی) ص 229 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72, ص94, 12 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

هن کان ُوْمنْ باللّه و الوم خر قلیّف |ذا وعَد؛ 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد, هرگاه وعده می دهد باید وفا کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص364, ح2 


ور 1 تما کم ای ایآ : 


من عامل الثاس قلم بتظلمهّم و حَدْنَهُم قلم یکذیهم وَعدهم قلم یَخلفهّم 


و و و 


قَهْو من کملت مر ئة و ظهَرت عدالثه و وجبت اأخونته و حوهت غیبلد؛ 


هر کتتن در معاشرت: با مزدم. بة آنان ظلم نکتد, دروغ نکوید, 
ص: 568 


|۱۳ 


عیون اخبار الزضا ج2 ر ض0و نم القضاخه ص 725 ,27622 
عدیت :۲ رسول آگرم‌ سای الله له و ال 


تلاث لیس لاحدٍ الاس فیه رخضه: ید الوایدین مُسلما کان آ کافرا و العفاء 
بالعید اعسلم او کافرا و اامانة الی فسلم کان از کافرا: 

مسلمان باشند پا کافر, وفای به عهد با مسلمان پا کافر و ادای امانت به 
مسلمان با کافر. 

نهج الفصاحه ص416 ,1264 

کیت (5) رسنول اکرم صلی اللة علية و ال : 

تلاثٌ من کُنّ فیه قهی راجقة علی صاحبها: لبَغیْ و المکرّ و اللَثْ؛ 


سه خصلت است که در هر کس باشد. (آتارشن) به خود. آو بر فین کردد؛ 
ظلم کردن؛ فریب دادن و تخلف از وعده. 


تفه ا(فضاخه ص 822 خ 1281 


حدیث (6) امام علی علیه السلام : 


۲ ٍ ۳ ۱ ۳ ۳ ض 
لینین من, فراعض الله شی ۶ آلتاس اشد علیه اجتماعا مع تقراق آهوانیم ۶ 


خواسته های گوناگون و دیدگاه های مختلف, بیشتر بر آن اثفاق نظر داشته 
باشند. 


تشخ ابلاغ( ضیحن ضاله) نامه 53 برض 442 


حدیث (7) امام علی علیه السلام : 


بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می شود. 
نهج البلاغه (صبحی صالح) نامه 53 .ص 444 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

لا تن ده لتق من تفسک بانجازها؛ 

وعده ای نده که از وفای به آن اطمینان نداری. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‌253, 53162 

حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

لا تعتمد علی مَوَدّه 


ص: 569 


من لا یوفی بعهدو؛ 
به دوستی که به عهد خود وفا نمی کند اعتماد نکن. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‌418, ح9562 


حدیبت (10 امام سچجاد علیه السلام ۳ 


فلثْ لِعَلِی بنٍ الْسَین علیه السلام : آخیرنی بجمیع شّرایع الدّینِ قالَ علیه 
السلام : قول الق و الک یالعدل و الوّفاء بالعهد؛ 


به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهای دین آگاه 
کنیه.آماق عایه الا فرمودند: حقگویی, قضاوت عادلانه و وفای به عهد. 
خصال ص 113 , ح90 


خی ۱ 1 سول اک سای آلله غاشن له 


اضمنوا لي سیثا من آنفییکُم آضمن لک الجّه أصدْفوا ادا حدنشم و أوقوا (دا 
وعَدئم و احُوا آذ| آتتمتم و احفقظوا فروجکم دمص وا آنضاد کم ِ اد 


شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضمانت کنم, 
راستی در گفتار, وفای به عهد, بر گرداندن امانت؛ پاکدامنی, چشم بستن 
از گناه و نگه داشتن دست (از غیر حلال). 


نهج الفصاحه ص216 , ح 321 


خر [ ۱12 اما شاخ له اااای: 


هم یا الثاسن الی التّعاون علی طاعه اللّه "و جَل 
الوفاء بقهدو و الانصاف لَهٌ فی جمیع حَقّه قَابّهْ لیس العباد 
منم الّی اللّناضح فی ذیک و خسن آلتّعاون عَلّیه ؛ 


.2 ۰ اس 
ک 


لی شی ء احوح 


32 


۱صا ۱ 


ای مردم ! بیایید یکدیگر را بر اطاعت خدا یاری کنید و عدالتش را بیادارید و 
به عهدش (در عبودیت او و ترک طاعت شیطان) وفا کنید و در تضاجیف 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 8 , ص 354, ح 550 
حدیث (13) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آحم 

ص: 570 


الصیان و ارحموقم ادا هد مهم یا قعها امه اش لا تذرفن آزا ] 
ن-کُم ترژقوتهم ؛ 


کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید و هرگاه به آنان وعده 
دادید , به آن وفا کنید زا آنان , روزی دهنده خود را کسی غیر از شما 


نمی دانند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 49, ح 3 

تخویت ( 19 ] ایام کین یه آلين لاف 

القسوول خر ختی یهد , و مُسترق القسئول ختی ینجز؛ 


انسان تا وعده نداده , آزاد است . اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسوولیت 
میر ود و تأ به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد. 


بحار الانوار(ط-بیروت) ج75, ص113 
حدیث (15) امام سجاد علیه السلام : 

یر مفاتیح الأمور الصدق و یر خواتیمها الوفاء؛ 

بهترین شروع کارها صداقت و راستگویی و بهترین پایان آنها وفا است. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) جح 75 ص 161 - نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص 93 


رح21 
حدیث (16) رسول خدا صلی الله علیه و آله: وا و مهن کل قیم فقه فناهوه وان ضام خ ضای ۶۳6 
افت و فال عالنی لته فن ادا عدت کت و ادا ععه اخلف وادا انم خان؛ 


و ۱ 
بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم. کسی که هنگام سخن 
دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف نماید و چون امانت بگیرد. خیانت 
نماید. 


تقم القصاحه ض 122 ۵ 1260 


کدی 17 ایام ادف لاس ات غاییا: 


به برادرت وعده ای مده که وفای به 1 در توان تو نباشد. 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 250 - تحف العقول ص 367 
گذشت 

خویت (1) آفام علین علیه السبلای : 

آلعفو تاج المکارم؛ 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 245 ,5001 

قووک 2۱ سل آزه صلی الله علیه و ال 


و و ی هه ۳ ِ صر حِ 1 ی و ون بو و 
ادا کان یوم القيامه تادی مَتَادٍ من کان اجره علی الله فلیدّخحل الجَنَه قیْقال 


اب 
6 وا 


ص: 271 


اْذی جر علّی اللّه َیْعَالْ العَافُونَ عَن التّاس 

سین کي مق کاس بر اه هس اه ان مهد ام تا هآ 
کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود: چه 
کسی مزدش با خداست؟ می گوید: گذشت کنندگان از مردم. 
بحارالانوار(ط-بیروت) 64 ص 266 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

زک فقو هد فن. خفارن؛ 

هر کس پر گذشت باشد. عمرش طولانی شود. 

اعلام الدین ص 315 

خفوت )تاش سنا عفید تلا ۰ 

ما التقت فتتان قط الا ْصِر أَعطََهُما فوا؛ 


هرگز دو گروه با هم رویاروی نشدند. مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز 


کافی ( ط-الاسلامیه) ج 2 ص 1006, ح‌80 
حدیبت (6) امام حسین علیه السلام : 


فتت. 
اًُ 


ان اعقی الّاس من عفا عند قدرّته؛ 

با گذشت ترین مردم, کسی است که در زمان قدرت داشتن, گذشت کند. 
القیه الا شرهتض 23 

خیت 7 ) باس ان الله یه و ان : 


تعافوا بسقط الصْغائن بینکم 


از یکدیگر گذشت کنید, تا کینه های میان شما از بین برود. 

نهج الفصاحه ص385 ,11552 

ی ۵ تا را ات ازب ای : 

ِ قوله تعالی: (قاصقح الصَفح الجمیل) - : عفوٌ من غَیرٍ عُقَوبهٍ و لا تعنیف 


درباره آیه «پس گذشت کن گذشتی زیبا...» فرمودند: مقصود. گذشت 
بدون مجازات و تندی و سرزنش است. 
اعلام الدین ص 307 


حدیث (9) امام علی علیه السلام : 


شَثٌ الثاس من لا عفو عن ار ولا بسثر العوژح؛ 
بدترین مردم کسی است که خطای دیگران را نبخشد و عیب را نيوشاند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 245 ,3016 


غیت ۵۱ سای غلی: لیم اااتازن ؛ 


_- 


3 
ِ 
او وه 


ار بالختشته و تجاوز غن السیته ها لَغ خن تلما فی الذین او وَهناً فی 


شْلطأن لام 


(بدی یا خوبی را) به: تیکی. بادانتن ده و از بدق در گذن, به شرط آن که. به 
دین لطمه ای نزند يا در 


ص: 5272 


قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 245 ,5014 


فیت (۳) اف صاخق یم آ رای« 
لا آحک بعگارم الأَحْلاق الصَفْخ عن اللّاس و مُواسَاخ الَجْلِ أَحَاْ فی ماه 
و کر اللّه کثیر 

آیا به شما بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت کردن از مردم,. کمک 
مالی به برادر (دینی) خود و بسیار به یاد خدا بودن. 


لا 
ذ 


وسایل الشیعه ج15 , ص199 , 202732 (شبیه این حدیث در معانی 
الاخبار ص 191, ح2 1 


خیش 12۱ اهای قای‌خابه النای ‏ 


عَلیک یمد از راه التّاس و اکُرّام الْعْلَمَاء و الطَفح عَن رَلات الاخوان قَقَدٌ دبک 
سید الاوّلین و الاخرین بقَوله ص اغْف عَمَن ظلمک و صل من قطعک و آغط 


من حرمک 


تو را سفارش می کنم به مدارای با مردم و احترام به علما و گذشت از 
لغزش برادران (دینی)؛ چرا که سرور ۳۳ و آخرین, تو را چنین ادب 
آموخته و فرموده است : «گذشت کن از کسی که به تو ظلم کرده , رابطه 
برقرار کن با 


کسی که با تو قطع رابطه کرده و عطا کن به کسی که از تو دریغ نموده 


است». 
اعلام الدین. ص 96 - بحار الانوار(ط-بیروت)ج75, ص71 ,ح34 


وت 1 امد اصلی الات عایت ی الم 


د اگم بآشتووم : بی؟ قالوا: بل یا سول له . قال: ۰ 


ع‌ِ 


ی 


3 
بک است‌- 


الق و آکظفکم للقیظ و آحسئکم عفوا و آشَتکم من تفسه انصافا فی 
الرْضا و العصب؛ 

آپا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند؛ آری ای رسول 
خدا ! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 


نسبت به برادران دینی 


ص: 573 


اش دوست دارتر, بر حق شکیباتر. خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و 
در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2: ص 240 و 241 , ح 35 


۱۵ این لت ارم ی از 


آوصانی رَیّی بسیع: آوصانی بالاخلاص فی اس و القلانیه و آن آعفو عَمّن 
ظلَمنی و اعطی من حرقنی و اضل من قطعنی و آن یکون ضمتی فکرا و 
کشا رای. #در 2 

پروردگارم هفت چیز را به من سفارش 8 اخلاص در نهان و آشکار, 


اه و 


ی 11 
یش ۱ ایو ای لامعا زو 
من یغفر بغفر الله له و من یعف بِعف الله عَنة؛ 


هر کس از خطاها 9 خدایش از او درگذرد و هر کس گذشت کند خدا 
ات نت 


نهح الفصاحه ص734 , ح 2809 
عخست (16) امیراالخوفتنن علی قانیته الزرلات : 
لقنو ُفسِدٌ من اللْنیم یقدر اصلایه من الکریم 


شخص فرومایه را تباه می کند. 


کند القاید 2 « ض 92 1 هار ااتوارطتبیرمت) 4 ررض 119 


وت :7 اناد شاخ غیه الزاای 


تلاثٌ م-ن کش فیه ک-ان سَیٌْ-دا: کظمْ القیظ و القف-و غن القسییء و 
اهب ان ان 


سه چیز است که در ه-ر که ب-اش-د آق-| و س-رور است: خش-م ف-رو 
خعهردن ,کشت آز بدی-ردارء کمک ضله رحعم با ع-ان و مدال: 


خذیت:1۱) رشنول اکرم ای الله عی و ال 
آلثاسنْ مَعادن و العرق 5سَاس و أدَبْ السُوء کهرق السوء؛ 
مردم 


ص: 2:74 


بد همانند اصل و نسب بد است. 


نهج الفصاحه ص88 7, ح 3146 
ت اا سا آفیت ای اد اند از 
اکرِمُوا اولادکمْ و آخسئوا دبَهْمْ بُعْفَرُ لکم 


فرزندان خود را کو افیف بدارید و خوب تربية بیتشان کنید تا گناهان شما 
امرزیده شود. 


مکارم الأخلاق ص 222 

حدیث (3) امام سجاد علیه السلام : 

لَْم... آعئی علی تربتتهم و تأدیبهم و بژهم؛ 

خدایا مرا بر تربیت, ادب آموزی و نیکی کردن به فرزندانم یاری فرما. 
صحیفه سجادیه دعای 25 , ص120 

حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ادنفا آولادکم.علی: لت عضال جب کم وب اه یه ی نلاوم آقر ان 


فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان و 
دوستی خاندانش و قرائت قران. 


حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 
لو یذ شیع ینین و عبذ سبع بینین و وزیژ شبع ینین؛ 


فرزند هفت سال سرور, هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. 


مکارم الأخلاق ص 222 
صویک: 9 رتسول اکرم فلی ال یی ال 


قال رَجْلْ: با سول اللّه ! ما ود ابنی هذا؟ قالْ: تحسن استة و یه 
تَصَعة موضعا حسنا؛ 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: حق این فرزند بر من 
چیست؟ پیامبر فرمودند: اسم خوب براپیش انتخاب ی به خوبی او را 
تربیت نمایی و به کاری مناسب و پسندیده بگماری. 

فساتل آلشعم 21ص 390 380 27 

حدیث (7) امام صادق علیه السلام : 


[ٌا تَأَمَر صِیاتتا بالطّلاه و الصَیام ما طافوا مِثْة ادا کائوا أبنَاء سَبْع سنین 


ما هنگامی که کودکانمان هفت ساله می شوند به اندازه ای که طاقت 
دادتد نان را به انجام نماز و روزه فرمان می دهیم. 


خی ول ایس ی ال غیت ات 


ص: 575 


عَرامَه الصَبیٌ فی صقرو زیاده فی عَقله فی کبره؛ 
بازی گوشی کودک در خردسالی اش مایه فزونی عقل در بزرگسالی 


اوست. 

دعائم الاسلام, ج1, ص194 

حدیث (9) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

یا علمةٌ زجم اللّه والدین لا وَلَدَهما علی بژّهما 


ای علی خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خویش را بر نیکی 
کردن به خودشان یاری کنند. 


من لایحضر الفقیه 4 , ص372 
حدیث (10) امام علی علیه السلام : 
لا أَدَبِ مع عَصب؛ 
با خشم. تربیت (ممکن ) نیست . 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص303 , 6912 
حدیث (11) امام علی علیه السلام : 
و وه الوَلد عَلی الواید آن جُحسن اسمة و جُحسن آدبة, و بَلْمَهٌ الفرآن ؛ 


حق فرزند بر پدر , آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت 
کند و قران به او بیاموزد . 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص546 ,399 


خی ۱۱2 اساش عای ارت الساات : 


م: ما 
ِ عبییه ربید اون 9و و ۳۳ 


در وصیت به فرزندش امام حسن علیه السلام : دل جوان؛ مانند زمین 
کشت نشده است. آنچه ور ان افکنده شود می پذیرد. از این رو پیش از 
آن که دلتن تخت پردده توت قتر گرم شوو: ند ترست گه طفت: تما شنم 


تحف العقول ص70 - نهج البلاغه(صبحی صالح) از نامه 31 , ص‌393 
هدیه 


وی اضر فی اه یه و اس 


و و۳ 
لا تزال مّتی یخیر ما تحابئوا و تهادوا و وا الماتة 
‌ ۳ 24 9 ۳ 
لا ترال أمَبِی بحَیُر مَا تحابُوا و تهَادوا چ دا الْمَاته 


ات من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند, به یکدیگر هدیه دهند و 
امانتداری کنند, در خیر و خوبی خواهند بود. 


حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ص: 276 


تهادوا قانها تدای بالطَغایّن ؛ 
به یکدیگر هدیه بدهید» زیرا کینه ها را از بین می برد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج5 , ص144 , ح 14 من لا یحضر الفقیه 3 , ص‌299 


تخس 1۱ امد کلیس انم ولا * 


هدایا العّال غلول 

هدایای کارگزاران (و کارمندان) غلول* است 

*غلول ذر لغت به معتی خیانت است. 

لسان العرب ج11, ص 499 

شراگن العامی ( یرای خصریر الفاهیاخ ترص 178 
ی 

حدیث (1) امام باقر علیه السلام : 

لو یعلَمٌ الّاسنْ ما فی السّواي لأْباتوه مَعَهُم فی لحاف؛ 


اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند هیچ گاه مسواک را از خود 
جدا نمی کنند. 


انا اه ی مر را ایا از سر 
ص130 17 


تخت (2 )شون آکرخ سین ال ای الب : 
هد ۲ ۳ س ِ ۶ ۳ ع‌ِ 
ما زال جَبرئیل بُوَضینی پالسّواي حَتّی خفث آن آحفی آو آدرد؛ 


کثرت مسواک زدن) دندانهايم سائیده شود و از بین برود. 


وسائل الشیعه ج2, ص5, 1300 


۰ اس سر مت 0 ‌ِ 

فی | لسواک ائتتا عشرع خصلة: هو من السته, و مَطعره للف و رمجلاهٌ 
و للا ی مرت و 2 را مس بک خن 

لِلبضر. ۲ برضی الرَحمن, یبیض السنان, یبد : بالخفر, 9 یلد اللثة, ۲ 

و 


یْشَهّی الطعام, و یَذِهَبْ بالبلم, و یزيدٌ فی الحفظ, و یْضاعف الحسنات. 
تفرخ به الملایِکة؛ 

در مسواک زدن دوازده فایده وجود دارد: 1. از سنت پیامبر صلی الله 
و اله است؛ 2 دهان را پاکیزه می کند. 3. نور چشم را زیاد می کند, 


41 
باغّث خشنودی خداوند است, 5. دندانها زا سفید می کند, 6. پوسیدگی آنها 


را از بین می برد, 7. لثه را محکم می سازد, 8 داسشتها اتر است6 سانم 
را می برد, 10. حافظه را زیاد می کند. 11. حسنات 


ص: 277 


دو چندان می شوند؛ 12 فرشتگان شاد می گردند. 


خصال ص‌ 1 , 53 [شبیه این حدیت در محاسن ج2 , ص 562 , ح3 95 
- کافی(ط-الاسلامیه) ج6 , ص 496 ,ح6 ۲ 


خویت 9 سا گر هضای اه ند ال 


لیم يالسواي قنعم السَیء السُواکٌ بَشْدٌ ال و اف تفر ۶ تصام 
المعدة و زیدٌ فی درجات الجَتّه و ی الگ و #ط اما 


مسواک کنید که مسواک زدن خوب چیزی است لثه را محکم می کند, , بوی 
دهان را می برد. معده را اصلاح می کند, درجات بهشت را می افزاید, 
پروردگار را خشنود می کند و نبطان را به خشم می آورد: 


نهج الفصاحه ص571 , ح 1975 
قدیت ( 5 ماه قلی غلیه الترلاه: 
آلسواک مرضاة له وَستَه البی صلی الله علیه و آله و مُطَیبَة ِلقم؛ 


مکارم الاخلاق ص 51 
خویت زا نام با لاتم : 
السهای بجاو ال یت الات تفت رالک ید 


ابریزش چشم را برطرف می سازد. 


شکارم الاخلاق 59 با الانذار (طتیروت) و ررض 197 


خ سل ارم ی ال ید الب 


تخللوا قلخ لیس شی ۶ أبقض لی القلایِکه من آن یروا فی آسنان العبد 
طعاما؛ " ۲ 


خلال کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان این است که لای دندانهای بنده ای 


مانده غذا ببینند. 

شکارم الاخلای .ضی حک یار لته رز سوت دب 236 :1۸ 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 

ما آذرت عَلیه لساتک قَأخرَجته قابلعة و ما أَخَجتة بالخلال قارم به؛ 


بعد از غذا زبان را ذهر دهان بحردانر فرخه با وبان خر اهنت فزره یره انحه 
را با خلال بیرون اوردی از دهان بیرون 


ص: 279 


افکن. 
من لا یحضر الفقیه ج3 , ص 357 , 4262 - مکارم الاخلاق ص 152 


ور تا ام خی ام و بل 


|| استکثم قاستاکوا عرضا؛ 
وقتی مسواک می کنید از عرض, دندان ها را مسواک بزنید. 
تشه ماه سر 60 170 


فیک ۱0 توا ام سای ال یی اف 


فی السواي انتتا عشره حصلة: یا 
السنان و بدهت یالحقر و بقل التلقم و بش الطعام و بضاعف الحسنات 


تصابْ به السَتّهُ و تَحصْرْهٌ المَلایِکَة و تشك اه و هو بَغةٌ بطریقه الفرآن 
رکفتین پسواي ث ال ال عز و له ین شبعره 


رَکقة بقیر سواک ؛ 


پیامبر صلی الله علیه و آله ؛ مسواک زدن دوازده فایده دارد: دهان را 
ِ خداوند را خشنود, دتوان هار سفید, جرم دندان ها را 9 
شود فرشتگان حضور پیدا می کنند. ال ۳ تلاوت 
قرآن می گذرد و دو رکعت نماز با مسواک. نزد خداوند محبوب تر است از 
هناد رکفت مار بی مسحاک. 


اصا ها 


خصال ص 480, ح 52 


شَکّت العبة ای اللّه ما تلقی من آنفایس المشرکين, قَآوحی ال یها: آن 
قری یا کعبة, قائی آبدلک بهم قوما یِتخَللون بفضبان السْجَر. قلما بَعت اللّه 
مُحَقّدا صلی الله علیه و آله آوحی الیو مَع جبر‌ئیل بالسواك والخلال؛ 


کعبه از زجری که از بوی بد نفس های مشرکین می کشید, به درگاه 
خداوند شکایت نمود, خداوند به ان وحی کرد تو را مژده باد که بجای اینان 
کسانی را جایگزین می کنم که با شاخه های درخت خلال می کنند. 


ص: 2:79 


فا ها سوت بح ضلی اه خی له با سس فصو 
توسط جبرئیل سفارش مسواک و خلال کردن را به او وحی کرد. 


عدیت رشان رعاش الب یم ات 


نیعم السُواک الرَّیتونْ من شَجرو مبازکه, یّطَیْبُْ القم و یهت بالحقر, و هو 


پیامبران پیش از من است. 


مکارم الاخلاق ص 49 
وی 3 ۲ سول اک ای ارات غیت ی 
ها لی رام توخلون علمت قلحا مدغا؟ ما لَکَم لا تشتاکون؟ 


شما را چه شده است وقتی بر من وارد می شوید, می بینمتان که دندان 
هایتان جرم گرفته و زرد و موهایتان ژولیده است. چرا مسواک نمی زنید. 


حدیث (14) پیامبر صلی الله علیه و له : 
حمس من شتن الْمْرّسَلینَ: آلحیاء و الْجِلمْ و الْججامَهٌ و السّواک و التَعَطرّ؛ 


پنج چیز از سنت پیغمبران است: حیا؛ بردباری, حجامت کردن؛ و مسواک و 


عطر زدن. 
نهج الفصاحه ص‌462, ح 1463 
تاه کرو تاش 


خ ایو ی ال لیم ی اقب 


- 


من قَلَم آظفارَه یوم الجْمْعَهٍ بزیذ فی عُمُره و ماه ؛ 


هر کس در روز جمعه ناخن هایش را کوتاه کند, عمر و مالش زیاد می 
شود. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 121 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

تقلیم الأطقار یَْعْ الدّاء الأغظم و بر الررق. 

گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع می شود و روزی را زیاد می کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6 , ص 490 , ح1 

۳" 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ان ادلی ان تالم و تروله من بدا بالش ام 

نزدیکترین مردم به خدا و رسول او کسی است 


ص: 580 


فتشدر ک. آلمشایل. و مفط الفایل و مر ی رم و9 
تخایا ها( ظ- سرت اه ررض ۱2 ر م50 


خدویت (2] ای طلی لیم یزلام 
آلسْلام سبعون حَسَتة تسده و سئون للمبتدی و واجده للاد؛ 


سلام هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تای آن برای سلام کننده است و یکی 
برای جواب دهنده. 


تسار الاتهار سر وت حور بر و 


سل لیب عَلی الْماشي و الماشی ی القَاعد و انا َقتث جمَاعَة 


۶ لا 


حَمَاعَه سلم الق کت الأکتر و ادا لقی واجذ جَمَاعَة سله الْوَاجدٌ علی ع 
الجمَاعه. 


سلام میکند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی با 
جماعت دیگر سلام کند (گروه) کم بر (گروه) زیاد و هنگام ملاقات (شخص) 
واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 647 , ح3 

حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 

َلسَلام قبل الکلام؛ 

نخست سلام, سیس کلام. 

تحف العقول ص 246 


خویت ۵ بتانیر صلن الله علیه و اد 


آلبادی بالسّلام بری ء من الکبر؛ 
سلام کننده, از تکبر به دور است. 
نهج الفصاحه ص375 , 1102 


کش ۱ ادفین خی الهمات یه السلیم علی. المتان. لیگون ه و 


بعدی : 


پنج چیز است که تا زنده ام رهایشان تضف. کنم: و سلام کردن به کودکان 
تا بعد از من سئثت شود. 


۱ 

یف 7 تن مکی نت وی 

آفش السّلام یکثر حَیرٌ بیتک؛ 

سلام را رواج ده تا خیر و برکت خانه ات زیاد شود. 
خصال ص 181 , ح246 

حدیث (8) امام باقر علیه السلام : 

اللّه بُحبٌ (طعام الطعام و افشاء السّلام؛ 

خداوند غذا دادن و به همه سلام کردن را دوست دارد. 
ای 


ِ- 


ان من موجباتِ المغفرو بذل السّلام 
ص: 1 5 


و خسن الکلام ؛ 
یکی از موجبات مغفرت, سلام کردن و سخن نیکو گفتن است. 
نهج الفصاحه ص342 , 928 


یت (۱10) اما بافر غلیه الجلاه: 


سَألّ با جَعفر علیه السلام عَن قوّل ال ع 5 حَل فاذا دنم 1 وا 
وا قلی الشييکم له ال موی اي لیم اقب جم اک 
یژدون عَلیّه قَهْو سَلامکُم عَلی الفْسکم 

درباره سخن پروردگار از امام باقر علیه السلام پر سیدم اند «هر گاه وارد 
خانه هایی شدید به خودتان سلام کنید» فرمود: منظور سلام کردن مرد به 


اهل خانه است در هنگام وارد شدن به آن و جواب دادن اهل خانه به او. 
پس, این سلام شماست به خود شما 


فا له سورع ود با اروت سر 


جف ( ۱۶ پیاشیر صلای ال ای و [ن 
ادا دخل آحذکم بیتة قلْسلم. قَاتَه بنرله البرگة و یه المَلایکة؛ 


هرگاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود, سلام کند, چرا که سلام 
پر کت مین آمر عقوت ان تسام دمنوه آفس .مف وه 


غللن ار ایغ ری کوور حور 


خی 12۱ ایام اوق علیه الا : 


صلوا آرحامکم و روا باخوانکُم و لو خسن السّلام و رَد الّواب؛ صله رحم 
نمایید و به برادران (دینی) خود نیکی کنید, و 92 
جواب سلام خوب باشد. کافی(ط-الاسلامیه) جح 2, ص 157, ح 31 


خی و ۱ امین لین اف غاوید رب 


2 1 9 9 ِ و 1 لا ده ۶ ۰ ۳۳ ۰ ع۶ ۰ لیا كت ۲ 
و الْذی تفسی بیدو لا تدخْلوا الجَنء حتی توّمنوا و لا تَوّمنوا حتّی تحابوا او لا 


اذل کم عل شئی آذا 
-ِ 0 2 
قَلموخ تحابشم؟ آفشوا السَّلام بتین-کم؛ 


به خدایی که جانم در اختیار اوست. وارد بهشت نمی شوید مکر موّمن 
شوید و موّمن نمی شوید, مگر این که یکدیگر 


ص: 5292 


را دوست بدارید. آیا می خواهید شما را به چیزی راهنمایی کنم که با انجام 
آنز یکذیکر را دوسنت بدارند؟ سلام کزدن:بین بکدیحر وا رواخ دهید: 


شش گام ال مار ص ۳9 

عذیت (1) لیام -غلی غیت السلام ؛ 

َو ساتک لین اللام و بدْل السّلام. یکت مُجبّوک و یل مُبْفَضو 

زبان خود را به نرمگویی و سلام کردن عادت ده, تا دوستانت زیاد و 
دشمنانت کم شوند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص435 ,9946 


کان ات صلی الم عنم وله ی سا کی میات من کر هس 
و عنم و ققیر ولا بحتّرٌ ما ذعن للبه و لو الی خشف امه و کان خفیف 
القئوته گريم آلطبیعه, جَمیلّ المْعاسَره, طلِق الوجه, بَساشا من عیر ضحک, 
مخزونا من غیرٍ عغبوس, مَتواضعا من غیر مَذلو, جوادا من عَبْرٍ سَرّفٍ. 


۳ گِ سِ 
وق القلی این فتلم.؛ 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله به هر کس موز( می نمودند, از بزرگ 
و کوچک, ثروتمند و فقیر. سلام مي کردند و اگر به جایی حتی برای خوردن 
خرمایی خشک دعوت می شدند, آن را کوچک نمی شمردند. زندگیشان کم 
هزینه بود. بزرگ طبع, خوش معاشرت و گشاده رو بودند, بی آن که 
بخندند» هميشه متبسم بودند, بی آن که اخمو باشند, محجزون بودند, بی ان 
که از خود ذلتی نشان دهند, متواضع بودند. می 


تکوم لیا سراته ی مه ال از تست سای مسا 
مهربان بودند. 


حدیت (1) امام صادق علیه السلام : 
تلائغ آشیاء یختاخ الثاسن طرّا الیها: آلامَنْ و العدّل و الْخَصَبٌ ؛ 
سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیت, عدالت و آسایش. 


ص: 583 


خف الخقدل سر 320 


- - 


لْعواقو؟ قال: آلتَوجة الالحة. و الولذ الّالغ. و الْحلیط الَالغ و 


حفس خصالِ من فی-ق-د واجدة مهن لمْ یرل ناقص العّش زایّل العفْلِ 

قشغول القلب: فاقلها: صِحْم الب و الانیة: امن و الالنَهٌ: ألسَعَه فی 

الترق, و الژایعة: آلانیسن الْموافق (قال الراوی:) فُلْتْ: و ما الأنیس 
أ 


زر ۳ - 
الخامسَة: و هی تجَمع هذه الخصال: الدعة 


پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشدء همواره در زندگی 
اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, تندرستی, دوم امنیت, 
سوم روزی فراوان. چهارم همراه همرای. راوی پرسید: همراه همرای 
کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در 
برگیرنده همه اینهاست, رفاه و آنسایش است. 


خصال ص 284 , ح34 
یت 3 آنبات ای یی النبیلای؛ 


قه 


_- 


ت ۳ 


وصولٌ الْمَرْء الی کل ییتغیه من طیب عیشه و امن سرژبه و سَعه 
یخسُن نیب و سَعه خلقه؛ 


انسان؛ با نیت خوب و اخلاق خوب, به تمام آنچه در جستجوی آن است., از 
زندگی خوش و امنیت محیط و روزی زیاد. دست می يابد. 

تیش الم واه ۵2 160 

تشکر از مردم 

حدیث (1) آمام سجاد علیه السلام : 


آقا حَود ذٍی المعروف عَلیک قَأن تشکرة هد 8 کته العقالة 
الکسَتة و تخلِص له الحعاء فیما ۹ ین عروجل, قاذا قلت ذلک 


۶ ی 9 


به زبان اوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خدای عزوجل برایش 


یه 


ص: 294 


دعا کنی , هرگاه چنین کردی بی گمان پنهانی و آشکارا از او تشکر کرده 
ای . سپس اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی , جبران کن 


تص انیم ووض 022 در ) 


ویس 2 ماس رس لس لیب : 
هن لم بشکر المنعم من القخلوقین لم پشکر الله عَرّوَج 
هر کس در مقابل خوبی مردم تشکر نکند, از خدای عژوجل تشکر نکرده 


است. 
عیون الاخبارالرضا ج2, ص24, ح2 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


ان عکرمه صتعتها (لی آح من التاس . 9 


۱[ 
خودت ابرو داده ای. پس به سبب خوبی ای که به خودت کرده ای از 
دیگران خواهان تشکر مباش . 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص‌382 و 383 , 86957 

میتی ات6 انم خی طلی: ا ات : 

شکرک للژاضی عنک یزیدُهٌ رضا و وفاء 


شرت آق حمال خوانشازن. سر غیر الک ویر الکلم جر 161 : 
ح 


حدیث (5) امام علی علیه السلام : ‌َ 


شکژک للساخط عَلَیکَ یوجت لک ینة ضلاحا و تَقطفا؛ 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص280 , 6198 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

من صَتَع بمثل ما نع الیو قَاتما کافاة و من أَضعقة کان شکورا؛ 
هر کس در برابر خوبی ای که به او شده 

ص: 585 


همانند آن را انجام دهد آن را تلافی کرده است و اگر بیشتر از آن خوبی 
کند, سپا سگزاری نموده | ست.. 


جروت 7( امام رضا علیه السلام 


ام له عرَوجلَ مر ... باکر له وللوایتین ققن لم بشکُر والذبه آم تشگ 


الله ؛ 

خدای عژوجل دستور داد ... به سپاسگزاری از خود و از پدر و مادر, پس 
کی که از پدر و مادر خود سپیاسگزاری نکند نکند از خداوند سپیاسگزاری 
نکرده است. 


یوت ار الا وک رد صصالن س 196 166 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 


لعن اللّه قاطعی سل الععروف قیل وما قاطعوا سل القعروف؟ قالَ: 
الرَجْل بُصتغ الیه القعروف فکمه , قمتعٌ صاحبة مين آن یصَعَ یک الی 
غیره؛ 

خدا لعنت کند راهزنان نیکی را. سئوال شد راهزنان نیکی چه کسانی 
را کسی که به او نیکی شود, و او ناسپاسی کند, در نتيجه 
نیکوکار را از ند نیکی به دیگران باز دارد. 

کاکی (ظا تام خر ی دور 12 


ج 9 ام ای وی ااسای: 


رهلک فی القعروف من لا یَشکْر آک, ققد بَشکُرکَ یه من لا بَستمتع 
4 ۳ من شکر الشاکر آأکتر مشا آضاع الکافر , والله بح 


المَحسنین ؛ 


قدردانی می کند و از سپاسگزاری این سپاسگزار به بیش از آن چیزی می 
رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد. 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص505 , حکمت 204 

عویك (0) آنام سافق غلبه سای : 

ان لقن فص و دلی ار قعره ‏ تقد ال الله تعاآی 

ص: 586 


فلا بنتیز یِنتشر فی الّاس , و الکافرٌ قشهور و ذلِک أنّ معروقة لاس ینتشرٌ فی 
لتاس ولا تصت الی السّماء؛ 


مومن ناسپاسی می شود زیرا خوبی او به درگاه خدای تعالی بالا می رود 
و در میان مردم شایع نمی شود اما خوبی های کافر شایع می شود چون 
برای مردم است و به درگاه الهی بالا نمی رود. 


سای ای الم ی ارم 


1 ۳ 1 ب 1 1 9۳3 ح لا 
افصّل الّاس عند الله مَنزِلة و ایهم من الله وسيلة المُحسن يُکَفَرٌ 
7 و 


نهترین مردم در تزق خداوتد و نزدیک تزین آنان به اور تیکو کاری. انست. که از 
نیکی او قدردانی نمی شود. 


نوادر (راوندی) ص‌9 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج72, ص44, 1 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

کلوا جمیعا و لا تقَرّقوا قَانّ البَرَة مَع الجماعه؛ 

بار هم غدا بخورند و براکنده تباشید. که بر کت: با جماعت اشت: 

نهج الفصاحه ص615 , 2180 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 63, ص 349 , 


لته - و اللّه, - شّْة مُحمد صلی الله علیه و آله و الْي«ْعَة ما فاقها و 
الجماعة - و اللّه - مُجامقة آهْلٍ الْحو؛ و ان قلوا و الفرقة مُجامعة اهل 
۱ 


به خدا سوگند. سثت, همان ستّت محمّد صلی الله علیه و آله است و 
بدعت آنچه خلاف آن باشد و به خدا قسم, جماعت. همدست شدن با اهل 
حق است هر چند اندک باشند و تفرقه,. همدستی با اهل باطل است هر 


کتاب سلیم بن قیس الهلالی ج 2, ص 964 

حیا 

حدیت (1) امام علی علیه السلام : 

آلحیاء مفتاخ کل الخیر ؛ 

حیا کلید همه خوبی هاست. 

شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج 1. ص 
ص: 5387 


3402 3 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آلحیاء زيتة الاسلام ؛ 

حیا زینت اسلام است. 

هسخدنک المسایل ممستقط المسایل 1 ور 1224 
فرض 

حدیث (1) پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم : 


آلضَدَقة يقشرو و القرضْ بتّمانية عشر و صِلَهٌ الاخوان بهشرین و صلَه 
الرَجم باربعه و عشرین ؛ 


صدقه دادن, ده حسنه, قرض دادن هجده حسنه, رابطه با برادران [دینی ], 
بیست حسنه و صله رحم, بیست و چهار حسنه دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج4. ص10 


م2 0 


لا حَیَر فی فیمن لا بت جَمع الما من حلال قَیِکف به وَجْهَه و یفص به دَبته 


خیری در آن کس نیست که دوست ندارد از راه حلال مالی بدست آورد که 
آیروتش را خفظ و فرختین را با آن ادا -تماند. 


من لا بحضره الفقیه ج 3, ص 166 , 3615 


شوییت: 2 ناس ی ال له له سا 


هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن 
کردن داشته باشد خداوند ان را تلف کند. 

نهج الفصاحه ص762 , ح 2979 

حدیث (4) پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم : 


۳ س ۳ ءِ 0 س 
از ال عالی مغ الوا نی تشن دیهمالم جک دیق فیها بکرم اازه ؛ 


خداوند پار قرض دار است تا قرض خود را بپزدازد به ترط آن که قزض 
وی بر خلاف رضای خدا نباشد. 


نهج الفصاحه ص‌303, ح 733 (شبیه این حدیث در بحارالانوار(ط-بیروت) 


حدیث (5) پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم : 


ی من فرص ما قأَکسَن طلت اشتأتت الْعمَلَ و أغطاه اللّه یکلَ دهم 


| 
ص: 588 


قرض بد هد و در یس گرفتن آن خوشرفتاری کند [گناهانش پاک شده ] 
اعمالش را دوباره شروع می کند و خداوند در برایر هر درهم. هزا ر قنطار 
(ثروتی فراوان) در بهشت به او عطا : 


نواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 289 


بعویت: [ )اس سلی اله عای و آلت و اه 


من اختاج یه أَخوة الَمْسْمْ فی قرّض و و بقدر یه قلَم یَفْعلَ خَلْم ال 
له ریخ اه 


کسی که برادر مسلمانش در قرضی به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض 
بدهد و چنین نکند, خداوند بوی بهشت را , ۱ 

امالی (صدوق) ص 430 - من لا یحضر الفقیه ج4. ص 15 

گما لا تجل لقربیک أنْ یفطل و هو موسر قکَدیک لایجل تک آن تعسيرخ ادا 
عفر و۸ 

همانطور که برای آن کسی که از تو قرض گرفته جایز نیست که اداء آن را 


به تاخیر بیندازد, پس برای تو هم جایز نخواهد بود که با این که می دانی او 


تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) جح 6, ص 193 , 418 - مجموعه ورام ج2 
, ص265 


خی 8۱ اما زا علیه ا لت 


عم آه من استدان دینا و5 توی قضاءه, فهْو فی آمان اللّه خی ۳ فان 
لَم بو قضاعه فَهَو سارق" 


کسی که قرض بگیرد در صورتی که تصمیم داشته باشد آن را پس دهد در 
امان خداست تا آن را اداء کند ولی اگر تصمیم نداشته باشد آن را به 


صاحبش برگرداند. دزد محسوب می شود. 


فد الرضااصس 268 
حدیث (9) پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم : 

من آراة ان تُسَتجاب دعوثة و آن کشت كَربثة قیقر عن فغسر؛ 
هر کس 

ص: 589 


می خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود به تنگدست مهلت 
دهد. 


نهج الفصاحه ص759 , 2961 

حدیث (10) پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم : 

آقلّ من الدیّن تیش خزّا؛ 

قرض کمتر گیر تا آزاد باشی. 

نهج الفصاحه ص‌235, ح 432 

جویت: (11) اامام ضادق علیه الساام : 

لا أفرض قَرضا آحبٌ ال من آن اصِل بمثْله؛ 

مالی را قرض بدهم, بیشتر دوست دارم تا آن را ببخشم. 
بحارالانور(ط-بیروت) جح 100, ص 139, ح 5 

حدیث (12) امام صادق علیه السلام : 


قال: 9 ی و 
یتفر ض الرَجْل و یَجِخْ؟ قال: تعمٌ, فلث: بِسْتَفرض و یترقخ؟ فال: تَعم 
تظر رزق اللّه وه و نت ؟ 


1 
انة 


آبو موسی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم 
آنا مزن ین تواند فرض بگیرد و.حح برود؟ فرمودند: بله, عزض کردم: آیا 
می تواند قرض بگیرد و ازدواج کند؟ فرمودند: بله. قرض کند و ازدواج 
نماید و شب و روز من منتظر روزی خدا باشد. 


من لا بحضر الفقیه 3 , ص 182 و ص183 ,3685 


عم 19 امام حانق له التلاره 


قان آغطاخ آکتر ما أَحدَة بلا شَرط بَیتهُما قهُو مُباخ لَ, و یْس له علد اللّه 


9 


1 توابٌ فیما أَفرَصَد؛ 


اگر قرض گیرنده بدون قرار قبلی, سودی به قرض دهنده بدهد مباح است, 
ولی آن قرض دهنده پاداشی از خدا نخواهد گرفت. 


فسایل. الشیعه خقل م لو زر حور سید آیم. خت در تقسیز 
القفیخ 2 ص19 شهار الافیار (طتیروت اج 100 رض 197 12 1 


حدیث (14) امام علی علیه السلام : 
و اعتَیِمٌ مَن اسْتَفرَصَک فی حال غناک لیَجْعَلَ قضاعة لک فی یوم غْسرَتک؛ 


غنیمت بدان کسی را که در زمان توانگریت از تو قرض بخواهد تا در روز 
تنگدستی ات 


ص: 590 


نهج البلاغه, از نامه 31 
یت اک ول اکر‌صای الاب کی اف 


ال دینان: قمَنْ مات و هو یلوی قضاءخ قاتا خ رش و من ما و لا یلوی 
قصاء قذاک الذی یَوْحذ من خسنایه لیس بیوَمَیْذ_دینار و لا درقد 


قرض بر دو نوع است: هر کس از دنیا برود و قصد داشته باشد که قرض 
خود را بپردازد من سرپرست او خواهم بود و هر کس از دنیا برود و قصد 
داشته باشد که قرض خود را نپردازد. در مقابل آن از اعمال نیک او بر می 
دارند, زیرا| در آن روز دینار و درهمی نیست. 

نهج الفصاحه ص490, ح 1609 

خیش ناش ییازان زا 


کم و الیْن قالّه مَدَلَه بالّهار, و مهم باللّیل و قضاء فی الكیا و قضاء فی 
لاخِرَو؛ 


زير بار بدهی نروید زیرا بدهکاری خواری روز و اندوه شب است و در دنیا 
و اخرت باز پرداختی دارد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5, ص 95, ح 11 
حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

کثرخ الدَیّن تُصَيرّ الضادق کاذبا و المْنْجرَ مُحْلفا؛ 

بدهی بسیار, راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول می گرداند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص362 , 8214 


حدیت (18) امام علی علیه السلام : 


1 تن .لا > ره 6(۶ لاس - ۳ ۳ للا ی - 
الکین رق قلا تذل رقک لعَن لا بغرف حقَک؛ 


بذهفی (توعی) بند کون است, پس زمام اختیار خود را به کسی که حق تو را 


شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید)ج20,ص306,ح503 
حدیث (19) امام علی علیه السلام : 
و اعتَیِمٌ مَن اسْتَفرَصَک فی حال غناک لیَجْعَلَ قضاعة لک فی یوم غْسرّتک؛ 


غنیمت بدان کسی را که در زمان توانگریت از تو قرض بخواهد تا در روز 
تنگدستی ات (قیامت) بپردازد. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) 
ص: 91 


ص398 , از نامه 31 
وی (20) بات خاظم ره شاه : 


‌ ه 


َن لب بن جعقرِ عن آخبه موسی بنِ جفقر 
ان بِعطيةه < حَمسَء دراهم 


رَجُل آغعُطی تا چا دهم عَلی ] 
قال: هدّا الثبا الَمَحض 


علی بن جعفر می گوید: از برادرم امام کاظم علیه السلام در مورد مردی 
که صد درهی گرضی 2 دیگری ۱ به این #برط که نج درهو .با کون ی 
بیشتر (اضافه)به او بدهد پرسیدم؟ فرمودند: این عمل ربای محض است. 
که این ور حور 

ره 

ثلاث تدورث القعته: ال-تی-ن و الق-واصغٌ و التل؛ 

سه چیز است که محبت آورد: ق-رض دادن و ف-روتن-ی و بخش-ش. 
تحف العقول ص 316 

کوک [22) با ختتین لاش لت عایب: 

لا ترقغ حاجتک لا الی أحد تلائم: الی ذی دین آو مُروّو آو سب 


جز به نزد یکی از این سه کس حاجت مبر: دیندار یا صاحب مروت یا دارای 
اصالت خانوادگی 


فش العقولض 217 
وکا ان 


صویی ‏ ا را ام سای اه نی له : 


لله تعالی جمیل یب الجمال, تحت اتتاع. ی بح 


خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. بخشنده است و بخشش را 


دوست دارد, پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد. 
نهح الفصاحه ص‌293, ح 690 
و مسا الیش خی لاه ید از : 


77صاّفه | 7 ما ایستطعئم قَانٌ الله تعالی بِتی السلام عَلی التّظاقه و لن 


یدخُلّ الجتَه الا 

خودیان را با هو مسله اف که.می خوانيد با کیزه کیجم ویر که خدا: معا 
اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مکر کسی 
که پاکیزه باشد. 

نهج الفصاحه ص 391, ح 1182 

حذیت (3) امام علی علیه السلام : 

عم البیث الحَشام تذکر فیه 

ص: 292 


الثار و یَذِهبٌ بالدّرن؛ 


چه نیکو جایگاهی است حنام, یادآور دوزخ است و چرک را از میان می 
بر د. 


فت این آلتفيه ار 1 27 
حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

تتظفوا بالماء من الّتن الثیح الذی یتأدّی به؛ 

خودتان را تا انخ: از بوی بد, که دیگران را آزاد می دهد بشویید. 
خصال ص 620 

حدیت (5) امام صادق علیه السلام : 

ان کل تَمَره سّما قاذا تشم بها قمَشوها یالماء و آغهسوها فی الماء؛ 


هر _میوه ای سمی دارد, هرگاه میوه به دستتان زنعید آن را با بشویید و با 
در اب فرو برید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص350 ج4 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

لیف من الیاب یُذمِبٌ الم و الخْزن و هو طهور للصّلاه؛ 
لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص444, ح14 

حدیث (7) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


- - 


۳ سس ۳ ۳ ی ی 9 ۳ 3 
لا بطولنَ احذکم ساربة و لا شغر ابْطیه و لا عانیه فان الشْیّطان یتخذها مَخبا 
حا ۵ ار ی 7 کت ‌ 


بلند نکند کسی از شما موهای سبیل و موهای زیر بغل و موی زیر شکم 
خود را, زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زیر موها پنهان 
می شود. 


وسائل الشیعه ج2, ص 115 , ح1655 


تقليم الأظْقار و قصٌ السارب و سل الرّأس بالخطمی کل جُمْعوٍ یثفی 
اقفر و یزیذ فی الق 


گرفتن ناخنها و کوتاه کردن سبیل و شستن سر با خطمی در هر جمعه 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص491, ح10 
خدیت (9) آمام علی علیه: السلام : 
تظفوا بُیوتکّم من حوك العنگبوت, قَاِنّ ترگة فی البّیتِ يور الققر؛ 


خانه های خود زا از.تاز تکنوت. تمید کنینر زیرا باقی گذاشتن. ان .در خانه 
فقر می اورد. 


وسائل الشیعه ج5, ص322, ج6674 
تج ال اتکی ی لاه زود ی اف 


ص: 593 


ابا المُمامة فی بُیوتکُم و آخرجوها تهارا, قالّها مَققَدٌ السّیطان؛ 


زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 
منتقل کنید, زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است. 


من لایحضره الفقیه ج4, ص 5 
بهداشت 
خویت (1) زستولن اکرم صلی اللة غلیه و ال ور ننداع ؛ 


اج له تعالی جمیل بت الجمال, سَخو بْنْ السَخاء. تظیف بت 
آلتظاقه 


خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد, بخشنده است و بخشش را 


دوست دارد, پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد. 
نهح الفصاحه ص‌293, ح 690 


یی 2 ال ااکرم صلن ات یمن او ی : 


- 


تتظفوا یکُل ما استطعثم ار ال" تعالی. بتی: السلام علی. التظاقه و لن 
یَدخْلّ الجَتَ الأکل تظیف؛ 


خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید, زیرا که خدای متعال 
اسلام را برپایه پا کی زگی بنا کرده است و هرک به بهشت نمی رود مگر 
کر 

نهج الفصاحه ص 391, ح 1182 

ی )دای ای نم از ای 

آلتّظیفَ من الياب یُذمِبْ الم لخن و هو طهور لصّلا 
کافی(ط-الاسلامیه) 6, ص 444, ح4 1 


ی رما اه لیف ال یی اس رات 


طَهْرُوا قزه تاه هکم اه قلیمن من عثر قیث طاهراً|ا تا ققة 
لک في شقاره لبلب ساعة من بل یال الله شین من أمرٍ اللنا و 


اجره الا آَعَطاخ لاه ۲ 


این بدن ها را پاکیزه کنید, خداوند پاکیزه تان کند, زیرا هیچ بنده ای نیست 
که شب با بدنی پاکیزه بخوابد مگر اين که فرشته ای با وی می خوابد و 
هیچ لحظه ای از شب از این پهلو به ان پهلو نمی شود از خدا چیزی از 
امور دنیا 


ص: 2:94 


و آخرت می خواهد مگر اعطا کندبه او 

مشفه کی الوسا معط المسانل خ رص 29۶ دمم 
حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

تحللوا, ال بتشّی الم و مَصلَحه لته 

الک تا ان ام کم انم سامت ند انس 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 376, ح 5 

حدیث (6) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 


لبون أحَدکُمْ ساربة لا شَغر ابّطیّه و لا عاتیه قانّ السَبّطَان بتَخذها مکباً 


کسی از شما موهای سبیل و موهای زير بغل و موی زیر شکم خود را بلند 


وسائل الشیعه ج2, ص 115 , 1655 


شوت (7) بای را علیت الا : 


رب 9 تفاس لش رکین, قآوحی اللّه" الیها: 
آن قرّی يا کَعتَة, قای ابدلک بهم قو ما تتقللون بقضبان السْجّر. لا بَعَت 
الله توا ضلن الله ند ها 7 خت له مه عش یل بالنوای و 
الخلال ؛ 


کعبه از زجری که از بوی بد نفس های مشرکین می کشید, به درگاه 
خداوند شکایت نمود, خداوند به ان وحی کرد تو را مژده باد که بجای اینان 
ها دا 
کا هر ود ای ها را 
توسط جبرئیل سفارش مسواک و خلال کردن را به او وحی کرد. 


فحازسن .صقر 24 
حدیث (8) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 
سل الاناء و طَهارَه الفناء یورثان الغنی؛ 
شین اه یرای حاط اه ابیت 
تم اقصاحهص 5۵2 بخ 2092 

حدیث (9) امام باقر علیه السلام : 

ما فص الظفاژ, لها ققیل 

ص: 595 


۲ ۲ 
السیطان و هنة یِکونْ النْسیانْ؛ 


کوتاه کردن ناخن, از آن رو لازم است که پناهگاه شیطان است و 
فراموشی می اورد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 490, ح 6 
شفک 10 سیون ارم صالی للم اوه و ال اه 
ان من خق الصّیفِ آن یُکرم و آن بُمدٌ له الخلال ؛ 


از حقوق میهمان است که میزبان او را احترام کند و برایش خلال دندان 
فراهم نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 285, ح 3 
حزیت (11) امام علی. غلیه الیبلام : 
عم البیث الحَمَامْ تذکَرّ فیه الا و یهت بالگزن؛ 


چه خوب جایگاهی است حمام, پادآور دوزج است و چرک را از میان می 
بر د. 


من لایحضره الفقیه جح 1 ص 115 ح 237 

تفیش 0 پاش فا له انا 

و من اغتسَلّ من الماء الذی قد اعثسل فیه قَصابَة الجْذامْ قلا بلومق الا 
ت 9 

هر کسن. نا آییغسل. کتد: که بیشن تز در آن: غسل شندم ست و به جذام 
مبتلا شود, کسی را جز خود سرزنش نکند. 

کافی(ط-الاسلامیه) جح 6, ص 503, ح 38 


خویت: 131 ایام ستاو له ای : 


الا عذهت بای مرن قی.ماء الوحه م یت الکو تعرسن ا: 


حنا, بوی بد (عرق) را از بین می برد, چهره را شاداب, دهان را خوشبو و 
فرزند را زیبا می کند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 484 ح 5 


خوست: 14 اما صاخ علیه لایس : 


الله (یقالی) بُجبٌ الْجمَال و الَجْمیلٌ, و یکره وس و التَباوْس, قاِنّ ال 
عرّ و جلّ) اذا عم عَلی عَبّدٍ نقمه 1۶ 
یک قال: بتطف و بة, و بْطَیْبٌ رِيحة, و بُجَصْصَ 
ان استراج قْل قغیب 


9 و 2 ار اسر و لاو 
الشقس ینفی الفَفر, و پزید هی الرژق 
خداوند زیبایی و خودارایی را دوست دارد 


ص: 596 


و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی 
۱۲۳ عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس 
تمیز بیوشد, خود را خوشبو کند., خانه اش را گچکاری کند, جلوی در حیاط 
خود را جارو کند. حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را 
می برد و روزی را زیاد می کن 


امالی (طوسی) ص 275, ح 526 


صوییت | 5 رل اگری‌صلی الب لته و الم هم له 


عم السواک الرَّیتونْ من شَجرو مبازکو, یّطَیّبُْ القم و یهت بالحقر, و هو 
7 


پیامبران پیش از من است. 


مکارم الاخلاق ص 49 (شبیه این حدیثت در مستدرک الوسایل و مستنبط 
المسایل ج1 , ص 369 , 885 ) 


وی اسان ام صلاخان او ای 


من انْحَد ۲ شعرا فلیحسن ولايتة, آو لِبَحْتَخْ؛ 
هر کین قوف داز ان.را خوب نگه دارد وگرنه کوتاهش کند. 


کی هه ی و ی ی نت سل 9 
1 326 


وی )تام را یه اتلای : 


بش 71 تن ۳ ون 1 1 تن 
عَلیک بالانهد قَانَهْ یجلو البَصَر و ینب الشفار و یّطیِبٌ التَکهة و یزید فی 
الباه؛ 


سرمه سیاه بکشید., چرا که دیده را جلا می دهد, مژه ها را می روياند, 


مکارم الاخلاق ص 46 
حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

تظفوا پیوتکُم من خوي العنگبوت. قالٌ ترگة فی البّیتِ بورث الققر؛ 
خانه های خود را از تار عنکبوت پاک کنید, زیرا باقی گذاشتن آن 
ص: 5397 


در خانه, فقر می آورد. 
وسائل الشیعه ج5, ص‌322, ح6674 
حدیث (19) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 
وا القمامة فی بُیوتکُم و آخرجوها تهاراء قَاتها مَققَذٌ السیطان؛ 


زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 
منتقل کنید, زیرا زباله تساه شتیطان انست: 


من لا یحضره الفقیه جح 4 ص <ظ , ح 4968 


حونت 20۱ ایام صاخ عله الیاای : 


اق کل تمرم سَما قاذا تیم بها ققشوها بالماء آو آغهسوها فی الماء؛ 


هر میوه ای سمی دارد, هز گام ضیوم به دسشتان : سید آن.عا با اب بشویید و 
یا در اب فرو برید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 350, ح 4 


وی 121۱ ارام سایق عانیخ اسلا : 


آ بجر رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم رجْلا شعثا شعرٌ أیبه و سَحَة 
یاب, سَینةَ حالَةْ ققال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم : من الدّین 
التعة و اظهارٌ التعمه؛ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که موهای ژولیده و 
جامه ای چرکین و سر و وضع نامرئبی داشت, فر مودند: بهره بردن از 
نعمت های خدا و اشکار ساختن نعمت جزء دین است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 439, ح 5 


جنیت (22) افام بافر غلیه ا لاه : 


کنسّ البیوتِ نی الققر؛ 

جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد. 
فسانل آلشنه خ دص تام سو 6ج 

حدیت (23) امام صادق علیه السلام : 

سل الناء و کسخ الفناء مَجلَبةٌ للرزق؛ 
شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل, باعث جلب روزی می شود. 
خصال ی 54رد وت مارم الاعلاق ی 127 
عن 23 امام رضا عایه اابتلای: 

من آخلاق الانبیاء الط 

پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. 
ای ی 

ص: 598 


50 2 7 


سوریف 5 بای خی له سای : 


تتظفو یالماء من اللتن ایح الّذي بتأدّی 
عَروجّل ب یبفض من عباده القاذورة 1 ای 


به 
و 


خودتان را با آب, از بوی بدی که دیگران ۱00 پاک کنید و این 
کار را پیوسته انجام دهید؛چرا که خداوند,ر از بنده: آلودع ام که.هر کنن.با آو 
بنشیند, بینی اش را از [بوی بد] وی می گیرد., نفرت دارد. 

خصال ص 620 

حدیث (26) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

لا ثوووا الرابِ حَلف الباب, اه مأوّی السَیطان؛ 

زباله را پشت در (حیاط) جمع نکنید. زیرا که لانه شیطان می شود. 

محاسن ص 624, ح 79 

حدیث (27) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

ما لی آراکم تدجْلون عَلَیَ فلا مُرغا؟ ما لکم لا تستاکون؟ 


هایتان جرم گرفته و زرد و موهایتان ژولیده است. چرا مسواک نمی زنید. 


محاسن ص 561, ح 943 


یت 28 اجام خانق عنم الولار: 


ب-ک و آظفارک فی : جُمعه قان لم یَکُن فیها شی ۶ قَخْکها لا 
و لا ج 


ذا ولا توص 


۳۹ 


‌ 


: 


» شار 
جُنونْ 


در هر جمعه, اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر, و اگر هم چیزی 
وجود نداشته باشد, ان را (کمی) بسای, [که در این صورت ] دیوانگی, 


جذام و پیسی به تو نمی رسد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 490, ح 3 

حدیث (29) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

آلوضوء بل الطعام یَنفی الَقر, و بَعده ینفی الهمّ و بُضَحُحْ البَصر؛ 


شستن دست قبل از غذا, فقر را و پس از غذا؛ غم و اندوه را برطرف می 
کند و به چشم سلامتی می بخشد. 


ص: 599 


کارم الاخلاق ص 139 
مور( وتان ار خی الب عق ی له و وی : 


1 ۶ ۳ اش ۳ 5 ( 0 3 1 - 
تالغ آحذکم فی القضمصه و | لستنشاق, قَانّهْ غفرانْ لکم و منقرهٌ 
للشیطان؛ 


سزاوار است هر یک از شما در دهان و بینی زیاد آب بچرخاند, چرا که اين 
کار, مایه آمرزش شما و گریز شیطان است. 


ان الصا فانصا را تست اس توت ور ااسصیر ار 
ص16 ) 


عبت (1 3]برضول آکیم صلی الله قلبه و آلغ و سای ۰ 

بیث السّیاطین من بیوِکُم بَی العنگبوتِ؛ 

خانه های عنکبوتی که در اتاق های شماست., لانه شیاطین است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 532, ح 11 

حدیث (32) امام علی علیه السلام : 

لا یدلْکنَ رجلیه بالحَرّف, فان يوت الجُذام؛ 

مبادا کسی (در حمام) پای خود را سفال (سنگ پا) بکشد, زیرا این کار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص  ,500‏ 19 


حدیث (33) امام صادق علیه السلام : 


7 س بالخطمی آمانْ من الصّداع و بتراعه من الققر و طَهور بلس 
ز. 


۰ تر سر با خطمی, مایه ایمنی از سر درد برکنار ماندن از فقر و 
پاکیزگی سر از شوره است. 


تواب الاعمال وقات الاعمال ض 19 


خی ۱ تیان اک خی ال عاشه اش شاه : 


برادرم عیسی, از شهری عبور کرد و دید که مردمش رنگ چهره هایشان 
زرد و چشم هایشان کبود است. انان از بیماری هایی که داشتند, نزد وی 
اظهار ناراحتی کردند. عیسی علیه السلام گفت: درمانتان همراهتان است. 
شما هنخامی. که کوشت مین خوزید» آن را ناشننته می. پزید. در حالی که 


هیچ جیزی 
ص: 600 


را شستند و در نتیجه بیماری هایشان از میان رفت. 


قصص الانبیا ء(راوندی) ص‌ 74 2, ۳ 300 


تخاس 2 ای خیااه علن ای 


تلا خصال تجتلبٌ بهنّ الحَبّه: آلنصاف فی المعاشره و المواساخ فی 
السٌدّه و الانطواع و الد وخ ٍلی قلب سّلیم؛ 


با سه خصلت, محبت (دیگران) به دست می آید؛ انصاف در معاشرت.؛ 
همدردی (با دیگران) در سختی ها, و بازگشت به قلبی پاک. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج75, ص 82, ح 77 
خدیت (2) سول اکدم صلی الله علیه و الق الم : 
خی الهش کن کان اعد ۳ ۳ لا ماوت و لا یو لف 


و انس نیذیرد, خیری در او نیست. 


امالی (طوسی) ص 462 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج64, ص298 
حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

خیرخواهی محبت آور است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص224 , 4547 

حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 


ان الله عرَوجَلَ لیرحَمٌ الرَجُْلَ لِشده خبْهٍ لولدو؛ 


خداوند فلز و.حل انسان را برای محبت بسیار به فرزندانش مورد رحمت 
خود قرار می دهد. 


من لا یحضر الفقیه 3 , ص 482 , ح4695- مکارم الاخلاق ص 219 


حدیبت (5) امام سجاد علیه السلام ۱ 


آلقول الحسَنٌ یثری المال و ینمی الرزق و ینسیٌ فی الاجّل بحَبْبٌ (لی 
لاهل و تدجل الجگه؛ 


گفتار نیک, ثروت را زیاد و روزی را فراوان می کند, مرگ را به تأخیر می 
اندازد, (انسان را( محجبوب خانواده می کند و به بهشت وارد می نماید. 


امالی و ر تا ۱0۳ 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

هن حشن ظَنُ بالثاس حارّ منهْمْ المحَبّة؛ 

هر کس به مردم خوش گمان باشد, محبّت آنان را بدست می آورد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص253 , 3331 

حدیث (7) امام علی علیه السلام : 


ص: 6001 


۲ م2 ه 


علیکُم" بالسَخاء و خسن الخْلق قَالَهُما تزیدان الرّزق و یو جبان المَحبَة؛ 


به یکدیگر هدیه بدهید تا محبّت را در میان خود بیفزایید. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص378 , 8528 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 
للم ای سالک الرَينَ و الرّيته و المحبّة و 


عودٌ یک من السْین و السْتَانِ و 
المّقت؛ 


خدایا از تو خوبی, آراستگی و محبّت را خواستارم و از بدی و دشمنی و 
کینه, به تو پناه می برم. 

کاقی امه مهن 19 و 6520 

حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

صله الرّجم توجبْ المحَبَة و تکیت العَدُد؛ 

صله رحم, محبّت آور است و دشمنی را از بین می برد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص406 , 9309 

یمین سای الم آله ی ای : 


و الّذی تفسی پتده لا تدحْلوا ال حنی منوا و لا تُوْینوا ی تحابُوا و لا 
ذل-کم علی نی اذا قَعلتموة تحابه ببتّم؟ آفشوا السّلام کی 

به خدایی که جانم در اختیار اوست, وارد بهشت نمی شوید مگرر موّمن 
شوید و مومن نمی شوید. مگر این ك یکدیگر را 9 بدارید. آیا. می 
بدارید؟ سلام کردن بین یکدیگر را رواج دهید. 


وت 11 اما اد لیم الولای : 


ات سا ار مت س اد 
لِنْ الله لیرحم العبد لشذه خبه لوّلده ؛ 
بدون تردید , خداوند بر بنده خود به خاطر شدذت محبت به فرزندش , رحم 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 530, ح ۵ 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

صِلَهُ الَجم توچث العحَبّه و تکیث العَق؛ 

صله رحم, محبّت آور است و دشمنی را از بین می برد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص406 , 9309 

حدیت (13) امام صادق علیه السلام : 

ذا آحتبت رَجْلاً قلا تمازحة ولا تماره؛ 

هر گاه کسی را دوست داشتی, با او نه 

ص: 602 


شوخی کن نه مجادله. 
کافی(ط-الاسلامیه) 2, ص664, 9 


عوییت: 181 آباخ را یه اازلاه: 


]رت 7 2 
تزاوژوا تح-اب"وا و تص-افخٌ-وا و لاتح-اسَمٌ-وا 


به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم نگیرید. 


بخارالاتوار(ط‌رمت اور 317 

وک فان جرویسی تفای 

هن آحَبک تهاک و من آبعضک آغراک؛ 

کسی که تو را دوست دارد, از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی 
دارد, از تو تعریف و تمجید می کند 


وت( اباغ غلی یه التلای ؛ 


- 9 
الم 


ضَرَبْث حَیْشْوم لمَوُمن بسیفی هذا عَلی آنْ یبْفَنی ۳9 
ری 9 صتث الشبا بجشایها علی الضاقق علی آن تجشی ما آکتنی 


اگر با این شمشیرم بر بینی موّمن بزنم که مرا دشمن بدارد با من درز شمنی 
نمی کند و اگر همه دنیا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هیچ گاه 
0[ 


تهج ابلاغ (ضیحی صالج)ض زر وه 


حدیت (17) امام علی علیه السلام : 


9 ۳ ِ سِ ِ 0 1 ‌ 
یسب الضادق بصلقه تلانا:خشن اللّقه بهء و المَحََة ة. و الَْهابَه عله؛ 


راستگو با راستگویی خود, نت خی بر از به: دستته فب آورد اعتماد, محبت و 
شکوه (در دل ها). 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 19 2 1 4358 


ان ای اف ای له دای : 


ل یز راشتیم بی؟ قلو لیب سول للّه.فان:آستگم کلف 
و اکظکم ۱ با و اشنم من تنس اتصافا ‏ 
التضا و الْعَصَب؛ 


و 3 


آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول 
خدا ! فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر, نرم خوتر, به خویشانش نیکوکارتر, 


ص: 603 


دوست دار تر. بر حق شکیباتر. خشم را فرو خورنده تر و با گذشت تر و در 
خرسندی و خشم با انصاف تر باشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 241, ح 35 


و تاه ای للم ای ادن رل : 


آلا آخبرکم بشی ء ان آنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق 
من المغرب؟ قالوا: بلی یا رسول اللّه, قال: الصوم یسود وجهه. و الضدقه 
ام سا شاه یفن اس اس مه 
آبا نها را از ضبق خر تدهم که ایو به آن غمل: کنیده شیظان از تما دور 
شود. چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: بله يا رسول 
الله. فررمودند: روزه روی شیطان را سیاه می کند, صد قه پشت او را می 
شکند, دوست داشتن برای خدا| و همیاری در کار نیک, ریشه او را خف کنذ 
و استغفار شاه رگش را می زند. 

منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه (خوثئی) ج 7 ص 426 

تعوی 0 از اه فا یی زارر نا 

تلا تورث القحته الدویدن و الف‌واضغ و التدل: 

سه چیز است که محبت آ هرد ق-رض دادن و ف-روتن-ی و بخش-ش. 
تحف العقول ص 316 

یت 02 آنبای اهامای 

خبٌ الدْیا زاس کل حطیته 

کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص131 , ح11 


یت 221 ریت مد ی لب ید لقن تفت 


حبّک للشی ء یعمی و یصم 
دمفشت داشتن خیز ی آذفی: را کور .وه کر هی کند 


من لا یحضر الفقیه ج4 , ص380 , ح 5814 - الحیاه(ترجمه آرام) ۰1 ص 
298 


عیادت مریض 

صا ا رل رم ی اد ال و تاه 

ای القريض تخوس فی الحقه! 

عیادت کننده از بیمار. در رحمت خدا غوطه ور می شود. 
نهج الفصاحه 


ص: 6004 


ص562 , 1927 
حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 
عائدٌ القریض فی مخرّقه الجنه حتی بیجع 
عیادت کننده از بیمار, در بستان بهشتی است تا زمانی که باز می گردد 
تسا اآفرت ‏ ررض 6 
حدیث (3) امام صادق علیه السلام : 
هن عا قریضا سَیْعَةُ سبعون لت ملک بستغفرون له حتی ترجع اٍلی منزله؛ 
هر کس به عیادت بیمار برود, هفتاد هزار فرشته او را مشایعت می کنند و 
برایش آهرزش می طلبند تا آن گاه که به منزل خود برگردد. 
کافیاطا سا مه جوز سر فلز 
ث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 


ِنّ اللّه تعالی یَقول وم القیامه: یاب دم قرضث قلم تعدني ! قالّ: يا رب 
کیف أعوذک وآنت رب ۰ اقال: آما علمت أَنٌ 2 قلانا قرض قلم 
تقد | آما علت. انی اوه 99 و ۹ 


1 


خدای تعالی در روز قیامت می فرماید: ای پسر آدم ! من بیمار شدم اما 
عیادتم نکردی؟ عرض می کند: پروردگارا چگونه تو را عیادت کنم حال آن 
که تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: مگر ندانستی که فلان بنده ام بیمار 
شد و عیادتش نکردی. مگر نمی دانستی که اگر به عیادتش روی. مرا نزد 
او می یابی؟ 


تمه القضاحه ضی 911 775 


وت اما آخسصلی امن اس ای 


تس 


؟0 


عْدٌ مَن لا یِعوذک و هد الی من لا بهٌدی ایک 


از کی که به عباوت کوتضی آند غیادت. کنو به کستن که به که قذیة: تحین 
دهد, هدیه بده. 


من لا یحضره الفقیه ۳ ۳ ص‌ 0 , 4076 [شبیه این حدیت در نهج 
الفصاحه ص564 , 1935 ۲) 


حدیث (6) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 


تسام عليه ادا لقیه:و بعبه دا دام فده آزا مرض مش اه آذا مات 
و یحب له ما یحبٍ لنفسه. 


مسلمان 
ص: 605 


بر مسلمان پنج حق دارد 


وقتی ببیندش به او سلام کند و وقتی بخواندش بپیذیرد و وقتی بیمار شند 
عیادتش کند و وقتی بمیرد جنازه اش را تشییع کند و هر چه برای خویش 
بخواهد برای او بخواهد. 


ه القصاخداصن رم 2272 


وی ابام ادن خی ]اما : 


فولی لکعترنن کنو علنهما الساام فرص عم فوالیم فخرسا یه وه 

و تحن عِه ین قوالی چعقرٍ قاستقتلنا جعقَژ علیه السلام فی بَعض الطریق 

ققال نا آين تریدون؟ ققلنا: رید فلانا تعودة ققال لنا: ققواء قوقفنا, ققال: 
احد کم ماه ۶ آو سَقرجلة او نوت آو لعقذ م من طیب آو قطقه 


" من عود بخورٍ؟ فقلنا: .ما چَقنا شی ۶ من" هذا, فقال: اما هحون 
اه ی و ها 


یکی از وابستگان امام صادق علیه ما السلام گوید: یک نفر از یاران حضرت 
بیمار شد و ما عده ای از یاران امام برای عیادت او بیرون رفتیم. در راه با 
حضرت صادق علیه السلام روبرو شدیم. از ما پرسیدند: کجا می روید؟ 
عرض کردیم به عیادت فلانی می رویم. فرمودند: بايستید. ما ایستادیم. 
حضرت فرمودند: اپا سیبی؛ بهی, کر نی : کین عطر با قطعه ای عود با 
یکی از شما هست؟ عرض کردیم: از این چیزها با خود نداریم. 


ِ 
اً 


1 
‌ 


حضرت فرمودند: مگر نمی دانید که بیمار از این که چیزی برایش ببرند, 


کافی(ظددار الخدیت) حور ض 317 


حدیث (8) انس : 


کا سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا ققَ الرَجْلَ من اخوانه تلائه یام 
ألَ عَیة, قان کان غایبا, دعا لذ و ان کان شاهدا زان و ان کان قریضاً 
3 


/ 


تب اش ای لت ما 
ص: 606 


شدند, انگاه اگر در سفر بود, دعایش می کردند و اگر در شهر بود به 
دیدارش و اگر مریض بود, به عیادتش می رفتند. 


مکارم الاخلاق ص 19 


وم رال اس فش الم ان و آلقای رای 


عِ -_ 2 


قال الله عز و جل من مرض تلاثاً قلم یشک الی أحدٍ من عواده ده لحما 
خیرآ من لحمه و دما خیرا من مه 


خداوند عز و جل فرمود هر که سه روز بیمار شود و به هیچ یک از عیادت 
کنند گانش شکایت نکند گوشت و خونی بهتر از انچه دارد جايگزينش می 
کنم 

کی تراسا یک رز 


اصلاح بین مردم 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

تا اه ها اس تنم 

از خدا بترسید و میان خویش را اصلاح کنید 
نهج الفصاحه ص164 , 49 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


لا أَخبرَکُم بأفصَل من دَرَجّه الصیام و الطّلاه و الطَدَقه؟ صلاخ ذاتِ البّین, 
ان قساد ذاتِ البین هت الحالقة؛ 


آیا شما را به چیزی با فضیلت : نر از نماز و روزه و صدقه (زکات) آگاه 
نکنم؟ آن چیز اصلاح میان مردم ۳ زیرا تیره شدن رابطه میان مردم 
ريشه کن کننده دین است. 


نهج الفصاحه ص240, ح 458 


جدییف (3) آسام کاظم زب لاش : 


طوبی لِلمَصلحین ین الثاس, اولیک هم المَقَرّبونَ یوم القیامه؛ 
خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقژبان روز 


قیامت اند. 


فخی. ااعقول .ی دود 


حدبت (4) امام صادق علیه السلام ۳ 


۶ ۳ 


للمَفَصّل - : اذا رایت بین ائتین من شیعینا مَنارَعَة فافتدها من مالی؛ 


_‌ 


به مفضل فرمودند: هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی دیدی از مال 
من غرامت بده (یعنی با پرداخت وجه مورد اختلاف, میان انان 


ص: 6007 


را اصلاح کن). 
توحید مفضل 4 - کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 209, ح3 


اصلا 


ک 


دق بُجِنهّا اللّه : اصلاخ بَین الثّاس اذا تفاسدواء وتاب بَیتهّم |ذا تباعدوا؛ 


صدقه ای که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم 
هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور 


شدند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص‌209, 1 
حدیث (6) امام صادق علیه السلام : 


لکلا تلانة: صدق و کِذبٌ و اصلاخ بین الثاس قال: قیل لَه: جُهل فداک قَا 
تس ین لتاس؟ قال: تسم من ۰ کلاما بل قتخبت تَفسْة, قتلقاة 


منةه؛ 


4 


سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصلاح میان هرخم. یت ان حضرت 
عرض شد: قربانت اصلاح میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسی سخنی 
درباره دیگری می شنوی که اگر سخن به گوش او برسد, ناراحت می شود. 
پس تو آن دیگری را می بینی و برخلاف آنچه شنیده ای, به او ی توبن" از 
فلانی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 341, ح16 


صقیت 9 اام شاوی قلیت السای : 


.. و اللّه ما اون لقَمانْ الجکمه یسب و لاچال و لا آهل و لا تسط فی 
جسم ِ وَلکِنهُ کان رَجْلا قوباً الی آن قال: 5 له بفر برَجلین 


یَختصمان آو یفتتلان الا أصلح بیتهُما و لم یمض عَنهّما نی تحاجزا؛ 


_ 
کل 


سس 
ما 


۱ 


۰ به خدا قسم که: به لقمان تنها حکمت و دانش عطا نشده بود, و نیز 
دارائی و خانواده و قدرت جسمی و زیبایی چشمگیر نداشت ولی او مردی 
با اراده بود تا آنجا 


ص: 608 


که امام فرمودند: و او به دو نفر که با هم نزاع می کردند و یا می جنگیدند 
نمی گذشت مگر اینکه: میانشان صلح برقرار می کرد و از پیش آنان نمی 
رفت تا انکه انها دست از نزاع و جنگ کشیده و متفرق می شدند. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج13, ص442, ح15851 


وی روا اک مین لت لم هم نف 


نما فشلجتن تهاچرا قنگا انا ز تسطلیعان لا کاتا خارجین من الاسلا 
لم یَکن هبو 1۳ ولایة ۶ قَاَیمُمَا تا وین سَبَق الی 0 | . . ۱ 
الخشات. 


هر دو مسلمانی که با هم قهر کنند و سه روز به قهر خود ادامه دهند و 
آشتی نکنتد, هر دو از اسلام بیرون روند و میان آنان هیچ پیوند دینی نباشد 
و هر کدام از آنها پیش از دیگری با برادرش حرف بزند, در روز حسابرسی 
زودتر به بهشت می رود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص 345, 5 
۵ ارفا ارم رای اه خی ]4 


ما لح 2 5 ِ 3 
ن الله احتٍ الکذبِ فی الصلاح و ابعض الصدق فی الفساد؛ 


۱ 
براستی که خداوند دروعی را که باعث اصلاح بااشد دوست می دارد و 
راستی را که موجب فساد گردد, دشمن می دارد. 

وسائل الشیعه ج12, ص‌252, 16229 


یت ۲ ۱۱۱۵ اسام غلی: لیم ااتاام ؛ 


ن سقت هنک لاصلاح لاس قَابّداً بسک قاِنّ تقاطیک صلاح غَی رک 
فایذ أکیر لیب ۱ 


چ أ 
8 | 


سس |[ 


اگر همت والای اصلاح مردم را در سر داری, از خودت غاز کن, زیرا 
پرداختن تو به اصلاح دیگران در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب 


است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص237 , ح 4765 

حویف 11 باه شاد غیت سای : 

من اصلحّ فیما بیتَهُ و تین الله اصلِحٌ اللة ما بَيتة و بّی التّاس؛ 
کسی که بین خود و خدایش را اصلاح کند 

ص: 609 


خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند. 
محاسن ص29 , 132 

خویت: 12 )ایام ان از یلعای 

لا تطلب الطفاء من کرت علیه. 

از کسی که مکذرش کرده ای صفا مجوی. 


اغلاق آلدین فقن ضات: الموتن لو هار الوا شرت معا . 
1 110 


حدیث (13) امام علی (سلام الله علیه) : 


اقامه الحق بیتهّم. 
از حقوق واجب خدا بر بندگان. خیرخواهی به اندازه توان, و یاری کردن 


یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است. بحار الانوار(ط-بیروت) ج 27 . 
ص 252 


گشاده رویی 

وین( 3 اسام علی غله البتای : 

آلبشر ول الب؛ 

حادم وی دس اغاز یکین اسنی: 

تصتیف غررالخکم و دررالکلم ص۸34 , 9920 
حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


گشاده رویی کینه را از بین می برد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص‌103 و 104, ج6 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

گشاده رویی خوي آزاده است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434 , 9922 

حدیت (4) امام علی علیه السلام : 

بشرک 13 علی کرَم تفسک؛ 

گشاده رویی تو نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434 , 9933 

حدیث (5) امام صادق علیه السلام : 


مان القعروف و خسن الیشر یُکسبان المحبّة و بُدخلان الجتّه و البْحلْ و 
سخ الوّجه بهدان من اللّه و بدخلان لثار؛ 


نیکوکاری و گشاده رویی, مجبت اورند و به بهشت می برند و بخل و 
ترشرویی از خدا دور می کنند و به دوزخ برند. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2, ص‌103, حد 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

بالبشر و بسط الوَجه یَحسْن موقع البذل : 

با گشاده رویی و خوشرویی, بخشش ارزش پیدا می کند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434 , 9932 


خورت دا سل ای لدع ات 


تسط الوجه زیتة الجلم؛ 
گشاده رویی زینت بردباری است. 


کنز الفوائد ج1 , ص‌299 


1 


1 9 وق 9 
ان لاهل الجنه ارَیع غلامات: وَجّة منبسط 


ک 


ص: 6010 


رد ی 1 ‌ ۳ ت_ 
و لسان لطیف و قلب رحیم و یذ مَعطیه؛ 


بهشتی ها چهار تتنانه دارند: روی گشاده, زبان نرم, دل مهربان و دست 
دهنده. 


مجموعه ورام ج 2 ص 9٩1‏ 


حدیت (9) دیلمی : 


کان ال صلی الله علیه و آله و سلم . ای ی کر 
صغیر و عنیٌ و فقیر و لا ؛ بحفز مافعی آیعو لو آلی کشت العود و کان 
کفیت آلقووته کريم الطبیقو. ٍ جمیل المعاشر, طلِق الوجه, بشاشا من غیر 
ضحک, مَحزونا من غیرِ عبوس, مُتواضعا من عَیْرِ مَدّلو, جوادا من عَیّرٍ سَرّف, 


تفب الب تما نحل سل 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ... به هر کس برخورد می نمودند, 
ارو ان و وه و سا ی اه وا ره ار 
برای خوردن خرمایی خشک دعوت می شدند, آن را کوچک نمی شمردند. 
زندگیشان کم هزینه بود, بزرگ طیع, خوش معاشرت و گشاده رو بودند, 
بی آن که بخندند, هميشه متبسم بودند, بی آن که اخمو باشند. محزون 
بودند, بی آن که از خود 1 نشان دهند؛ متواضع بودند, می 


سا 


بخشیدند ولی اسراف نمی نمودند, دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان 
مهربان بودند. 


یت( ۱0 ام لین عاید اسلا : 
1 هو خار تم الستن:. ۱ جَوَد | ضذر و5 


ال آصَد 

4 ۳۳ 1 _ ِ« ِ ِ 1 9 
2 لهجه و آوقی الثاس دمه و 9۳ مِ گرب 5 اکرمَهّم عشره من رز 
ست ۳۳ :۲ ۳۳ ح ]- تس ۲ و و , 9 م02 م2 ۳ 4 
هابَغ و من خالطَة مَفرقه احته بَقولٌ ناعئة: لم آز له و لابَقْده مللة؛ 


۷ 


۱ 


- 


3 
جنشت 


التاس 
ند 


او که خاتم پیامبران بود, بخشنده ترین»؛ پرحوصله تبرین» راستگوترین, 
پایبندترین مردم به عهد و پیمان. نرم خوترین و خوش مصاحبت ترین 


ص: 6011 


مردم بود, هر کس بدون سابقه قبلی او را می دید. هیبتش او را می 
گرفت و هر کس با او معاشرت می نمود و او را ( 0 
۱ ان 
پیش از او و پس از او ندیده ام. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 16, ص 190 
حدیث (11) امام صادق علیه السلام : 


تلا مَنْ آتی الله" بواجدو مهن آوِجت الله" له الْجتَه: آلاثفاق من افتار و 
اسر یجمی العالم و لاتصاف من تغی؛ 


هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد, خداوند بهشت را برای او 
واجب می گرداند: انفاق در ۱ گشاده رویی با همگان و رفتار 
منصفانه. 

کافی(ظ نومه 2ص و0 

عدالت 


خویت 1 آشام اوق عیه ایو لات: 


و 


ان الناس پستغنون آذ| عدل. ی بيتهّم و تنزل السَماء رزقها و تخرخ الارضٌ 


َکتها پاذن اللّ تعالی ؛ 


اگر در میان مردم عدالت برقرار شود, همه بی نیاز می شوند و به اذن 
خداوند متعال اسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکت خویش 
را بیرون می ریزد. 


کافی ( ط-الاسلامیه) ۳ 3 ص‌ 9 ۳ 6 [شبیه این حدیت در من لا یحضر 
الققیه در برض دور 11677 


تضذییم 2 پیاشیر ی ال اه و له و ی :؛ 


هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند, دروعغ نگوید و خلف وعده 
او ی ای ای انا ار 
کرام ات 


خصال ص  ,208‏ 28 (شبیه این حدیت در تحف 


ص: 012 


العقول ص57 ) 


حوزنگ (2 1 آسام لین یه باق : 
اندال للقا تم بتک و ی و لقد ی عدلی ۶ اتضافی يب 
و پشری و و لعدو 5 ]۱ 


گشاده رویی و دوسنی ات را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را 


شا 7 92:12 137 
حقیت 2 ایام ظلی عله ا لام : 
آَعدل الثاس ری آنضی ین حا 6 


عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف 
رفتار کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394 1 9104 
آنصف الاسَ من تفسک و آهلک و خاصِیکَ و من لک فیه هوی و اعدل فی 
له و الطّدیق؛ 


خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانی که به آنان علاقه داری, با مردم 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394 1 9101 
یه ۳ پجاس. سای الب هب ان ن ری : 


۳ 3 لا ی م2 ِ ِ ۳ 
اوّل من یدخل الثار أمیژ مُتسَلط لم تعدل, و ذو تروو من المال لم بُعط 
المال حَقَه و ققیر قخود؛ 


اولین کسی که به جهنم می رود فرمانروای قدرتمندی است که به عدالت 
رفتار نمی کند و ثروتمندی که حقوق مالی خود را نمی پردازد و نیازمند 
عیون الاخبارالرضا ج2, ص‌28, 202 

کوک ۶ ابش شین نی آ ات + 


آلعدلّ آَفصَلّ من الشجاعه لانّ الثاس لو استعملوا العدل موما فی 
جمیعهم لاأستغتوا عَن الشجاعه؛ 


عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگی عدالت را درباره همه 
بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند. 


شرح نهج البلاغه 20, ص‌333, 816 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 

تلاتخ آشياء بحتاخ الثاسخ طرّا الیها: آلامن و العدل و الخصث ؛ 

تفه خر است که هه مر دص یه آ ها تیار وارنه آسسته وا نو ا اش 
تحف العقول ص 320 

حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

العدل 

ص: 613 


آحلی من السَهد وَلیِن من الرّید وَأَطیَبْ ریحا من المسک؛ 

عدالت از عسل شیرین تر, از کره نرم تر و از مشک خوشبوتر است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 147, ح 15 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

عدل ساعو حَیرٌ من عباده سبعین سَته قیام لیلها و صیام تهارها؛ 


ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب هایش به نماز و 
روزها بش به روزه بگذرد. 


مشکاه الانوار ص 316 
مت زا زوسن کی ی الا ی از 
آَعدّل الثّاس من َضی للناس ما یرضی لتَفسه و کرة لهُم ما یکره لِتفسه 


عادل ترین مردم کسی است که برای مردم همان را بیسندد که برای خود 
می: بستدد وبزای آنان تنستدد آتچه را برای خود تمی بستدد: 


من لا یحضر الفقیه جح 4 .ص 395 - نهج الفصاحه ص 220, ح 340 
حدیث (12) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

ٍذا حکموا بقیر عدل ارتقعت البَرَکاث 

شکافی که به غیر قحالت کم کنقور بر کت فا از بین ام رونت 
معدن الجواهر ص 73 

حدیث (13) امام علی علیه السلام : 


5 مره کرک ماع وش سِ شم 0 
اجعل الدین کهقک و العدل سَیقک تنج من کل سوء و تظقر عا کل غده؛ 


دین را پناهگاه و عدالت را شمشیر (اسلحه) خود قرار ده تا از هر بدی 
نجات پیدا کنی و بر هر دشمنی پیروز گردی. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 860 , 1422 


حدیت (14) امام علی علیه السلام : 


ان العدل میزان اللّم سبحاتة الذی وصَعَة فی الخلق و تَضَبَةٌ لاقامّه الکو" 
قلا خالفة فی میزانه و لا ثعارضة فی شلطانه؛ 


به راستی که عدالت ترازوی (معیار) خدای سبحان است که در میان خلق 
نهاده است و برای بر پاداشتن حق نصب فرموده. پس در ترازوی خداوند با 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‌99 , ح 1696 

حدیث (15) امام علی علیه السلام : 

لوب 

ص: 014 


الرَعیّه حَزاین راعیها قما آودغها من عدل آو جور وَجَدَهْ؛ 

دلهای مردم خزانه های حاکم است. پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها 
بگذارد, همان را خواهد یافت. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 346 , ح 7982 

حدیت (16) امام علی علیه السلام : 


استعمل القدلّ و احدّر القسف و العیف قاِنّ العسف یعود بالجلاء و الیت 
تدقها ال السی: 


عدالت را اجرا کن و از زورگوبی و ستمگریبپرهیز زیرا زورگویی مردم را 
بت تر ی از وطن عواصی دار هتم انار به قیام مسلحانه می کشاند. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص‌559 , حکمت 476 
حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

حسَن العدل نَصرة المَظلوم؛ 

بهترین عدالت یاری مظلوم است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 446 , ح 10210 
حدیث (18) امام علی علیه السلام : 


1 ال َروجَل فرض علی ان العدل آن یقدروا آنقسهّم بصَعفه الثاس 
0 باله ر فقرهٌ؛ 


تاه ول معا ات ریک و کی حور ] 


کافی(ط-الاسلامیه) 1 , ص 411 , جح 3 


صویک )وان ارم خی االد اس ال 


ِ- 
1 


مهدوا آمّتی الذی یملاً الارض قسطا و عدلا کما مُلِتّت جورا و ظلما؛ 


مهدی امت من کسی است که هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم, آن را 
پر از قسط و عدل خواهد کرد. 


کات ی تن قوس 9 کال آندین هام یه 256 
خویف: (20] امام علی غلیب البتام : 

لا غدل آفصَل من رَد القظالم؛ 

هیچ عدالتی بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست. 

تیش رانک مورا لکلد ص 46 و9 وق 

شدیف (1 2 آبام علی غیه بای 

مهن ول بالعدل حطن له مُلکة؛ 

هر کنو هط اس رای کی ی و اس اه 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 340 , 

ص: 615 


ح 7775 
صویی 1291 انتام غلن غلید لالم ؛ 
ان فی العدل سَعهة و من ضاق علیه العدل قالجَور عَلیه أضیقّ؛ 


عدالتی بر وی تنگ تر خواهد بود. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 57 , خطبه 15 
حدیث (23) فاطمه زهرا علیها السلام : 
قَرَض اللّه الیمان تطهیرا من السرك... و القدل تسکینا لللوپ؛ 


دامن یمان را ترا اکن از شر کب فعنل مارا سای ارامتن دن ها 
واجب نمود. 


من لا بحضر الفقیه 3 , ص‌568 - علل الشرایع ج1, ص 248, ح 2 
جویت (2۵) اماه ضاوق غلیه التلاه : 
بت الم تا قط الا بالر و القدل؛ 
خداوند هیچ پیامبری را جز به نیکی و عدالت بر نینگیخت. 
بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 24, ص 292 
حدیث (25) امام علی علیه السلام : 
خَیرّ المُلوي من آمات الجَور و آحیّی القدل ؛ 
بهترین فرمانروا کسی است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج3, ص 431, ح 
5005 


وی( رستال آ گرم صلی االه یی ال 


هن آً صَح لایَهمٌ بظلم آحد عَقر الله ما اجترم؛ 
هر کس صبح کند و قصد ظلم کردن به کسی را نداشته باشد, خداوند جرم 


و گناه او را می بخشد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 332, ح 8 


حدیث (27) امام سجاد علیه السلام : 


قلث لعلیٌ بنِ الحْسَینِ علیه السلام آخبرني یجمیع شَراي-ع الدین. قال علیه 
السلام : قولّ الحق؛ و الحْکمْ بالعدل و الوَفاء بالقهد؛ 


به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهای دین آگاه 
کنید, امام علیه السلام فرمودند: : حقگویی, قضاوت عادلانه و وفای به عهد. 


خصال ص 113, ح 90 

حدیث (28) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

آلعدل حسر؛ ولکن فی المراء حسَنْ. و السَخاء حسر ولکن فی الغنیاء 
ص: 616 


عدالت. تیکه افت. اما اي خخلصردان شوه شخاوت. ککه. است. آما از 
رتمندان شکور توا شکه است اصا از علما تشکه‌تر بر کم اسنت ایا ار 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 

نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 

حدیث (29) امام صادق علیه السلام: 

ن ح] عظَم الناس حسره یوم القيامه, من صف عدلا زظ خالَفَة ال غیره؛ 
پشیمان ترین شخص در روز قیامت, کسی است که برای مردم از عدالت 
سخن بگوید, اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد. کافی(ط-الاسلامیه) 0 
2ص 32,300 

خویت:(30) وسول آکرم ضلی الله کلیه: و ال و سلم ؛ 

تن صاعت الاس بالخی بح آن صاخ وخ کان را 


عادل است. 


کنزالفوائد ج2, ص162 

خدیت: [31] اسام خضادق غلبه السلاف : 

العف احلی خض لمات مازعا یا 2 

غذالت: وا راتر اد ایی است که هه آرن من رود 
الکافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 146 , ح 11 


حدیث (32) امام رضا علیه السلام : 


اسَتَعْمال العَدّلِ و الاسان مَوّذِنْ بدوام امه 


نف کار یوق عدل و احسان و نیکویی موجب دوام و باقی ماندن نعمت می 
شود . 


عیون اخبار الرضا ج2 ۰ ص24 ِ مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل 
11 , ص 2,317 13140 


حدیث (33) امام علی علیه السلام : 


عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9104 
و941 بای غلی نید اش لام : 
و 


ص: 6017 


ِ 


عِ 


یل علیه السلام ]ال الْدل آو الُْود؟_ققال علبه السلام 
العَدّل : َصَعٌ مور مَوَاضعها و لد یخرجها من جهتها و الْعَدْل سَایْس عَامٌ و 
لو خارص خاص قالعدل أسرَفغما و فصلهعا 


از حضرت سوال شد کدام یک بالاتر است عدالت یا بخشش؟ فرمودند 
عدالت کارها در جایگاهش قرار می دهد و بخشش از جایگاهش خارج می 
شریفتر و بالاتر است 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 553 , ح 437 


خی[ ابان طلی ایب آلیاای ؛ 
تة الرآه آنقمْ لحالها و دوم لِجّمالها؛ 


محفو ظ بودن زن؛ برای سلامتی اش مفیدتر است و زیبایی او را با دوام نر 
۳ 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 405 / 92866 


کی وتو ارس هی الا له و وب 


- 


س‌ ع‌ِ ۳ ‌ِ ِ" ع‌ِ 
ان ی تا 
آلّظاقهة 


خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد, بخشنده است و بخشش را 


دوست دارد, پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد. 
نهح الفصاحه ص‌293, ح 690 


ك ۶و ه 


ان ال بح الْحمال ع ال و بَررهْ البْوْسَ و الَباوْسَ قانّ ال ادا عم 


‌_ 
۳ -_ عِ 


کل ید نقه ات آن برع عابه. ار ها فیل کی رلی فال اف وم 


حنّی ان السراج قَبْل مَغیب 


۱۳ 
۳ 

۲ 
۱ 
۱ 

1 

۷ 

ما 
اک 
۷ 


5 
یْطیبٍ ریحة و بجَصَص داره و 


ال لشمس ینفی القَفر و یزیژ فی 


امام صادق علیه السلام : خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از 
فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هر گاه خداوند به بنده ای نعمتی بد هد 


ذوست:دارد آتر. آن.را در اه بنیند عرص نفد جکوته ۱ فرفودند؛ لباس تمیر 
بیوشد, خود را خوشبو کند, خانه 


ص: 6019 


اش را گچکاری کند, جلوی در حیاط خود را جاروکند, حنی روشن کردن 
چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد می کند. 


وسایل الشیعه جح 5 , ص 7, ح 746< (شبیه این حدیث در ارشاد القلوب 
دیلمی ص 195 4 


حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

جمال الرَجُل قصاحه لسانه؛ 

زیبایی مرد به شیوایی زبان اوست. 

شرح فارسی شهاب الاخبار ص73 

حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

ود تفسک الجمیل قیاتیایک یا یَعود آذیذا؛ 


خودت را به کارهای زیبا عادت بده که اگر به آنها عادت کنی, برایت لذت 


شرح نهح البلاغه(ابن ابی الحدید) 20 ص 266, 92 

مردانگی 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آلمروع اسمّ جامع لسایّر الفَضایّل و المحاسن؛ 

مردانگی, نامی است که همه بزرگواریها و خوبیها را در بر می گیرد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص258 , 53477 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


جَرع أمیژ القَوْمنین علیه السلام عَلی أَصخایه و هم تا کون الَمَرَوعة قَقال 


ِ 


شم من کتاب له قالوا 7 امیر امین فی ی مَوضع ققال فی قَویه 


عَرّ و جل- ان الل یِاَمْرٌ بالقدلٍ و الاخسان قالعدل الاتضاف و الاخسا 


امام قلی علیه السلام بر یارانش عبور کردند که درباره مروت .صحصیت می 
کردند. فرمودند: ایا خداوند در کتاب خود پاسخ شما را نداده است. گفتند 
ای امیر المومنین در کجا؟ فر مودند ان جاأ که می فرماید: «همأنا خداوند به 
عدل و احسان فرمان می دهد؟» عدل, انصاف است و احسان, نیکی و 


مان اکتا ی 25 م12 
ی( 3 نام غی علی بای 
آلتزوعه اخقات ال کل ما یه و آا نو ها ز؛ 


مردانگی, دوری کردن انسان است از آنچه مایه ری اوست و به دست 
آوردن آنچه که 


ص: 6019 


باقت اراشنی آیشست. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 258 , - 5491 

حدیت (4) امام علی علیه السلام : 

جماغ المروعه آن لاتعمَلَ فی السّرٌ ما تستحیی ون فی القلانته 


اساس فردانخی: این است که در پنهان؛ کاری را نکنی که در آشکار از 


ی غررالحکه و دررالکلم ص 259, ح 5509 
یُسَتدل علی مره الَجُلِ یب الْمَعَروفِ و بَذْلِ الاخسا سان 5 تژي الامتتان 


نشانه مردانگی انسان. به همه نیکی کردن و احسان نمودن و منت 
نگذاشتن است. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 384 , ح 8735 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

آصلّ المروعه الحباء و تَمَرنَا العفَه؛ 

ريشه مردانگی حیا و میوه اش پاکدامنی است. 

میت ظر رالکم و فو را لکا مش ی و 2ب و 55 
حزت: )اسان علی. علید ا بات 

ام ال ان ی خی لو یی له عی 


از کمال هر ذانگین است که حقی را که بر گردن دیگران داری, فراموش 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 2,259 3519 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

بالطدق و الوفاء تکمْلٌ المُروءخ لأهلها؛ 

ات ادا سا لس 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,219 4343 

حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

مرو اصلاخ المال؛ 

رصان ترمت ات 

تحف العقول 46 


یت ۱1۵ اسام قلی علیه ااات‌اند ؛ 


و 9 1 ن 

5 4 وو حا. هر |. ه مر ] 292 هو هو م]. 7 وو و 
اقیلوا وی المَرُوءاتِ عتراتهم فما یِعتر مِنهَم عَایر الا و لَيده بید الله ] ید 
الله بیده یرف 


از آغزتن خوانمردان دز کذرید زیرا که هیضیی از انان نلغز نم هکر این که 
دست خداوند دستش را بگیرد و او را بلند کند. 


۳ 


و پات ای لاه دی ای روا 
هن عامل الثاس قلم بظلمهّم وَحَدَتَهُم 
ص: 6020 


قلم یکذبهم و وعَدهم قلم یَخلفهّم قَهَو ممّن کملّت مَرُوءنْهُ و ظَهَرّت عدال- 


سا و 2 و و م 


جخ و وجبّت أحَْیة و رت غییغ 


هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند, دروعغ نگوید و خلف وعده 
ننماید, جوانمردیش کامل, عدالتش اشکار, برادری با او واجب و غیبتش 
2 


خصال ص 208, ح 28 


- - 


یت ح--اجَتک لا ال-ی آح-د تلائه: ال-ی ذی دی-ن, او م--روه او 


خسب : 


جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار, يا صاحب مروت, يا کسی که 
ات 


تحف العقول ص 247 
شهادت 


رال اش ات ال ید : 


مَن عسّی لی ذی قَرَابه یتسه و ما له لِیصِل ز حِمَه أَعَطاه ال 2 و حَلَ 
اجْرَ مائّه شهید 


هر کس با جان و مال خود در راه صله رحم کوشش کند, خداوند عژوجل 
پاداش یکصد شهید به او می دهد. 


من لایحضره الفقیه جح 4, ص 16 


وی سا اگم ان ال علت د انب 


یا علی: لا یم العیال الا صِدیق؛ آو شهیذ آو رَجْل پریدٌ اللّه به حَیر الثنیا و 
الاخره؛ 


با علی: به خانواده خود خدمت نمی کند مگر صدذیق یا شهید يا مردی که 
خداوند خیر دنیا و اخرت را برای او می خواهد. 


خامم الاتا شیر ص۱0 


خیش( ۱9 ام علي ای ای : 


اه نت القتل َلی قوم و القوت عَلی آخرین و کل آتبه مه کما کنتِ 
آلله له قطوبی لِلمُجاهدین فی سبیله و القفتولین فی طاعتَه؛ 

براستی که خداوند برای گروهی کشته شدن را مقدر فرموده و برای 
دیگران مردن را. هر گروهی با همان سرنوشت که خداوند مقدر کرده 
است می رسد. پس؛ خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا| و کشته 
شدگان در راه 


ص: 6021 


رتیه ار این ای خی حض مر 98 1 


ریا تسا ام ای امه خی ب لت : 


1 ی س ش ِ 
هن ساأل الله السَهادة بصدق بلْعَةْ ال منازل السُهداء و ٍن مات له 
فراشه. 


هر که صادقانه از خدا شهادت مسألت کند خداوند او را به جایگاه شهیدان 
می رساند حتی اگر در بستر خود بمیرد. 


بحارالانوار(ط-بیروت) ج 67 , ص 201 

آسایش 

طذیتت (1) احام ضادق علیه الفرلام : 

تلاتخ آشياء متاخ الناسن طا النها: آلْمَنْ و العذل و الحصت ؛ 
تنه سید است که همه هرد به اما شان دارنته استت: غذالت وه اسایش 
تحت ااعقول سس 320 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

الذق طفَنیتَة و لکَذِث ریتة؛ 

راستگویی مایه آرامش و دروغگویی مایه تشویش است. 
نهج الفصاحه ص‌548, ح 1864 

حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


البر ما سکنت الیه نفسک و اطمأن الیه قلبک و الائم ما جال فی نفسک و 
تردد فی صدرک 


تک وقتی درونت ساکن شود اطمینان به سوی قلبت می آید و گناه که 
درونت وارد شود تردید درون سینه ات می شود 


شرح نهج البلاغه(ابن آبی الحدید) ج 20 , ص 299 , ج 415 


کیت ۱ قااه تور عییا ای : 


فرص اللْه الأیمان تطهیرا من الشرّك... و الْعدل تشکینا للْفُلوب؛ 


خذ اد ایحانرا راخ بافی از شرکه عنل ماد وا ات رامش دلن ها 
واجب نمود. 


من لا یحضر الفقیه ج3 , ص‌568 - علل الشرایع ج1, ص 248, ح 2 
حدیث (5) امام سجاد علیه السلام : 
الهی ... قلا تطمَیّنٌ الفْلوْ الا بذِکراک و لاسَکُنْ الّفوسنّ الا ند رَوْیاکَ؛ 


خداوندا, دل ها جز با یاد تو آرام نمی گیرد و جان ها جز با دیدن تو, به 
ارامش نمی رسد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 91, ص 151 


_ 


0 س 3 - س‌ ۱ ۳ چگ ِ بت 0 
فقو متخ ی اللّه فی راحه الابدٍ و العیش الذایّم الَعَد و الْعْقَوّض 
جَها ِِ ۳ 


ص: 022 


هو العالی عَن کل هه دون للم تعالی؛ 

کسی که کارهای خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و برکت 
در زندگی برخوردار است و واگذارنده حقیقی کارها به خدا, کسی است 
که تمام همتش تنها به سوی خدا باشد. 

مصباح الشریعه ص321 

حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

من خشتث حَلیقئه طابث عشرند؛ 

هر کس خوش اخلاق باشد, زندگی اش پاکیزه و گوارا می گردد. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 , ح 5378 

حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 


ما جَلس قفوم في مجلْس ۳ 

یتدارزشوتة بیتهم الا سرت علنهخ السَیتة و عَشْييَهم الاحمَه و دکرهم رل 

فيمَن عنده 

هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و درس در مجلسی از مساجد خدا برقرار 
نشد, مگر اين که آرامش بر آنان نازل شد و رحمت دربرشان گرفت و 

فر شتگان در اطراف آنان خافه. زدند. و خداوند در میان کسانی. که. در 

نزدش هستند, از انان یاد کرد. 

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج3 , ص 363 , ح 3788 


ان الغومن لَیِسَکُن الی الْغْوّمن کما بسک الظَغآن ای الماء البارد؛ 


کاقق (ظالاسلامه) جر ی 247 رح 


خویت 20۱ ایام صاوق قلیه الیل : 


عِ 
ِ- ه‌ 


کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, نندرستی», دوم امنیت؛ سوم 
روزی فراوان. چهارم همراهو همرای. راوی پرسید: همراه همرآی کیست؟ 
مام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در برگیرنده همه 
اینهاست.؛ رفاه و اسایش است. 


خصال ص 284 , ح 34 
خی 1 تا آسام ضادق خیم سای 
ان اقب لی-تجلجل فی الجَوّفِ یَطلب الحقّ قاذا َصابه اطمَانّ و قَرّ؛ 


به راستي که دل در درون سینه بی قرار است و به دنبال حق می گردد و 
حون مه ان« سین: آرام.و قراز فن. کیرد 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 421 , ۵3 


خیش ۱121 اخام ضاتق علنة الیبلای: 


ما من مَوّمن الا و قَذ جقل اللّه" له من ایمایه سا یَسْکُنْ لیّه, حّی لو کان 
علی قلّه جبل لم یَسَتوجش؛ 

قرار می دهد, چنانچه حتی اگر در قله کوهی هم باشد, احساس تنهایی 
تقت. 5 

۲ 15 9 


حدیبت (13) امام سجاد علیه السلام : 


- رن اقتت 


آها حوٌ جهن تلم نالا له عتوجل جعآها کی سَکنا 
کا 


۰ 


با ِعْمَهٌ من الم عَلَیِکَ فَ-ْ-کُرمها و نف بها و ان 
ان لها عََیک أَن ترحتها؛ 


‌ِ 
ی 
ن حقّ 


بت ها 


حق زن این است که بدانی خداوند عز و جل او را فا ارات بو انش نو 
قرار داده و این نعمتی از جانب اوست؛ پس احترامش کن و با او مدارا| 
نماء هر چند حق تو بر او واجب تر است اما 


ص: 602۹4 


این حق اوست که با او مهربان باشی. 
امالی وس وود 

حدیث (14) امام باقر علیه السلام : 

لیام و لح تشکین الْفْلوب؛ 

روزه و حج آرام بخش دل هاست. 
امالی (طوسی) ص 296, ح 582 


۱ ی ره ق یت وتو ِِِ شهواتِ فضار جرا و حلع 


الصا فتحاقی الشرور و اطرَح الْحَسَد قَظَهرتِ للع و لغ بُیب التاسن 
قلم هم و لم یب هم قسلم 

مهم و سخث تسه عن کل شی ء ققار و اسَتکْمَل القصّل و أبّضَرّ الْعافیه 
قأمن التَدَامَه 


آدم دین دار چون می اندیشد. آرافتشن بر جان او حاکم است. چون خضوع 
شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی نیاز است. چون 
هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و 
گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار 
است .هردم را نمی ترساند بسن از آنان تفی هراسد و به انان تجاوز تمی 


کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمی بندد یس به 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می 
نگرد پس کارش به پشیمانی نمی کشد. 

امالی (مفید) ص 532, ح 14 


خفیت: ۱ انامه ضاد غله الاب ؛ 


ص: 6025 


خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع می کند, که کوچکترین آن غم و اندوه 


ثواب الأعمال ص 162 

حدیث (17) امام علی علیه السلام : 

من اطرَح فد اشتراح قبه و له 

هر کنین کیته.رااز خود دور کند: فلب و عفلش آسوده: مین کرد 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 299 , ح 6774 

حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

من افْتَصر علی بلق الفاف قَقَد الْتَظّم الژاحه و تبوًَ حَفض الدّعه؛ 


نظم می رسد و در اسودگی و رفاه منزل می گیرد. 


تمه النلاعم صیحی صالم)ض ۱40 ,کیت 371 


یس 19 اجام صاخ علنه یلاس : 


1 1 1 َ > م- | - 1 1 جّم له 
و قیل له این طریق الرَاحه فقال ع فی خلاف الهوی قیل قمتی بیَجذ عَبد 
الرَاحة فقال ع عند اوّل یوم یصیرّ فی الجنه 


در پاسخ به این سوال که راه رسیدن به آنتازتشن چیست؟ فرمودند: 
حاا ه ‏ صر رت و مه ساسا سا رت 


رسد؟ فرمودند: در نخستین روز ورودش به بهشت. 
تحف العقول ص 370 


جیت 20 ار سای اف یو آله و ای : 


ان الزاهة في الذلی یژتجی و ریخ له و بَدتة هی الا و اجه و الراعتِ 
یت قلْبَة و بت فی الا و الاجو؛ 


هر کس به دنیا بی رغبت است, امیدوار است و تن و جانش را در دنیا و 
آخرت آسوده می گذارد و هر کس دل به دنیا ببندد, تن و جان خود را در دو 
دنیا به زحمت می اندازد. 


اعلام الدین ص 343 


جوز لا فا آمام صاخ قلیه ا یی 


۲4 


لسَرُورٌ فی تلاثِ خلال: فی 
ص: 6026 


الوفاء و رعایه الحْقوق و اللّهوض فی اللَواْب؛ 


شادی در سه چیز است: وفاداری, رعایت حقوق و ایستادگی در برابر 
سختی ها. 


تحف العقول ص 323 

حدیث (22) امام علی علیه السلام : 

من عَضّ طرَقة آراح لب 

هر کس چشم خود را [از نامحرم ] فرو بندد, قلبش راحت می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص260 , ج 5555 

حدیث (23) امام علی علیه السلام : 

ََلٌ العف الفُدرة و تَمرئها السُروژ 

ريشه عقل, قدرت است و میوه آن شادی. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75, ص 2,7 59 


حدیت (24) امام علی علیه السلام : 


ب 


عَن الأوْطَانِ فی طلّب الْلّی- و سَافژ قفی الأْسْقار حَمَسن قوَائْد 
او و داب و ضُحْتَةُ ماجد 


برای کسب بلند مرتبکّی از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت 
پنج فایده است: برطرف شدن اندوه, بدست آوردن روزی و دانش و آداب 
و دک و هم نشینی با بزر گواران. 


مسقدرک الوساتل و مسیط المسایل ‏ و.ض 7115 ع 199و 


خویت 29 آمام صادق غلیه الا : 


ت 


7 


۳ ره و ۱ 
۳ و الّظر ۱ 
نشاط در ده چیز است: پیاده روی» سواری, آ تبلی (شنا), نگاه کردن به 


سبزی. خوردن و آشامیدن, ی مسواک کردن؛ شستن سر با خطمی, 
نگاه کردن به زن زیبا و گفتگوی حکیمانه. 


کح 


خصال ص 443, ح 38 
حدیث (26) امام صادق علیه السلام : 
آلتَومٌ راحة للح د ال ۰ راحة للرَّوح ۱ 0۳ ۳ راحةٌ لِلعفل ؛ 


خواب مایه آسایش جسم, سخن ماأیه آسایش جان و سکوت مایه آسایش 


من لایحضره الفقیه ۳ 4 ص‌ 02« 58652 
حدیث (27) امام علی علیه السلام : 
اذا ات 


ص: 027 


الله عَبُدا رت بالشکیته و الجلم؛ 


هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, او را بل ار آمنتتن و بردباری ژینت 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 285 , ح 6390 


تیش اقا از انان صانی عای رای : 

مهافت اعد کم ادا دگل غانوع من عفوم لیا آن ّ توطا ث خن هشچدة 
5 برکع رکقتین فیذ غو الله- فیهما؟ ها تفع 5 یَفّول: «واستعینوا 
بالطتر و السلای» ۴" 


ی 
وضو بگیرد و به سجده گاه خود رود و دو رکعت نماز گزارد و در آن دعا 
کند؟ مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: «از صبر و نماز مدد بگیرید»؟ 
تقشین غیانتی سر سوه 

حدیث (29) امام علی علیه السلام : 

آهتی الْعیّش اطراخ الْکل؛ 

گواراترین زندگی, رها کردن تکلف ها (تجمّلات) است. 

تیف ی الک ون ال کلم 8 10973 

حدیث (30) امام علی علیه السلام : 

جُشن الط راحة الب و سَلامَه الذّین؛ 

ص ات یواست 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 253 , ح 5322 


صوی افن ای الا یت لت ماه 


2 ک 


مَن آَغْرَض عن مُحرّم آ له الله به عبادة تَسْثه؛ 
هر کس از حرام دوری کند, خداوند به جای آن عبادتی که او را شاد کند 


نصیبش می گرداند. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 74, ص 121, ح 20 


صویت 22 ماس سای ال نوی ال و نی 


یم پالژبیپ ِ بیب قایَه یکشفت المزة و دب یبلق و5 ی تن و5 یهت 
با و بسن الا و بط انس بوهت باافگ: 


بش دص 


بلغم را از بین می برد, اعصاب را قوی. خستگی را دور و اخلاق را خوب 
فا گنه 


ص: 6029 


و به روح آرامش می بخشد و غم را می برد. 
خضال ی 244 


حدیت (33) امام صادق علیه السلام : 


م الحریص جَضلتیّن و لته حَصلتان: خرم القناعه قافتقد د الراحهة و خرم 
1 


حریص از دو خصلت محروم و با دو خصلت همراه است: از قناعت محروم 
است و در نتیجه اسایش را از دست می دهد, از راضی بودن محروم 
است.؛ در نتیجه یقین را از دست می دهد. 

خصال ص 69 , ح 104 

عقییت اقق) نام سایق عایی آلر اه 

من وجد ما و لا تدری ما هو قلیعْسیل رأسة؛ 

هر کس غمکین شد و علت آن را ندانست. سر خود را بشوید. 
دعوات(راوندی) ص 120 ح 284 

حدیت (35) امام علی علیه السلام : 

من ویق یانما در ال لغ آن بفوتة اشتراح لب 


هر کس اطمینان داشته باشد که آنچه خداوند برایش تقدیر کرده است به 
او می رسد, دلتتن ارام ی کیرد 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 104 رح 1849 
خقییف ۵6 تام علی ماه ای : 


توف مرج احدی الرّاحتیّن ؛ 
انتظار گشایش, فک از دو آسایش است. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 3 , ص 317 ,ح 
57( 


حدیث (37) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

آلطدقْ انیت و ادن ره ؛ 

زایش‌ کی آمانه] ارامتش وخروکفین آباه اشوین آنفت. 
نهج الفصاحه ص 548 , ح 1864 

حدیث (38) امام علی علیه السلام : 

آلدٌهد فی التْنیا الراح المّظمی؛ 

بی رغبتی به دنیا, بزرگ ترین آسایش است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,276 6077 


حدیث (39) امام صادق علیه السلام : 


0 


روخ و الژاحة فی الرّضا و الیقین و ال و الحَرَنْ فی الشک و السَخط؛ 


مشاه الأنوار ص 34 

حدیث (40) امام صادق علیه السلام : 
اوح الرَوح یاس من الثاس؛ 
ص: 029 


هترین راختی و آسود کن: بی توقعی از مردم است: 

تحف العقول ی 366 کافی(ظلاسامیه) ج طارص هن و3 

عوبی( 12 بناشتی ای ال یت اآی> 

دم قا ریبک [الی قا لا برینک] فان الق طمانيتة و الکذدت ره 

آنچه تو را به شک و تردید می اندازد رها کن و به سراغ آنچه تو را به شک 
و تردید نمی اندازد برو؛ زیرا خوبی مایه ارامش و دروغ مایه تشویش و 
دودلی است. 


حدیت (42) امام علی علیه السلام : 


چُسَنْ الحْلق فی تلا: اجْینابٌ المحارم و ط-لَنْ الحلال و التَ-وَسغْ علی 
لعیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
مرن سای ارام ‌شاتوادم. 


مجموعه ورام ج 1 , ص 90 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68, ص 394, ح 
63 


حدیث (43) امام صادق علیه السلام : 

طلّبتْ قراع القلب قَوَجدنهُ فی له المال. 

آسایش دل را جستجو کردم و آن را در کمی مال و ثروت دیدم 
سا ما۱۳ 

شادی کردن 


شوت (1) بیاست. خی ال غایم ه ال : 


فتیرژوا ِنْ قدرتم کل یوم یعنی تهادوا وتواصلوا فی الله؛ 


اک می توانید هر روز را نوروز کنید, بعنلی در راه خدا| به یکدیگر هد به 
بدهید و با هم پیوند داشته باشید. 


دعائم الاسلام ج 2. ص 326 , ح 1231 

مفاسد اجتماعی 

فا 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آلبَغی بَصرغ الوجال و بدنی الأجال؛ 

ظلم و تجاوز, انسان را زمین می زند و مرگ ها را نزدیک می سازد. 

تیف غرر الحکم هو خر الکلم صن 34 رح 793 

جدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

من عامل الثاس قلم یَظلمهّم و حَدْئَهُم قلم یکذبهم و وَعَدَهم قلم بیَخلفهّم 
قهْو ممّن کملت مَرّوعءئْةٌ و ظهَرّت عدال-نَه و 


ص: 630 


جعتسن أخدتظ#د مه مج » 
وجبت آخوتهة و حرمت عيبته : 


هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند, دروعغ نگوید و خلف وعده 
ایا و ار ات ار سای اه 
ای رس 


خصال ص 208, ح 28 


حدیث (3) امام سجاد علیه السلام : 


0 توب | ات نز ِ ی العارف بالتغي و التطاول عَلی الناس و 
الاستهزاء ب تهم.5 الستخر یه 


۱ نزول عذاب می شوند. عبارت اند از: ستم کردن شخص 
از روی اگاهی, تجاوز به حقوق مردم, و دست انداختن و مسخره کردن 
انان. 

ی ای 0 2 


حدیت )4 امام صادق علیه السلام: 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. کتاهی 
که پشیمانی می آورد. قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند. ظلم 
است. گناهی که آبرو می برد. شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
حف کون زناست. کناهی. که مد ترا یات ی نهر فطع ای | 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و 
تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 


علل الشرایع ج 2 ص 584 , ح 27 


فک فک 


تن طلم امد آمرة و من جار قطر غفژه 
هر کس ظلم کند, امرش فاسد و عمرش کوتاه می شود. 
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 , ص 99 
ص: 631 


رح 13629 
ویک 81 ام خی ی اس 


شتا الفمادلون فی ولاتا. لها ون فی عوضا الکترآورفن 
آهرتا الذین آن عضها لم تظلهوا و آن #صوا کم شترفوا. کرکه لین من 
جاورواسل اعن تلاو 


شیعیان ما کسانی اند که در راه ولایت ما بذل و بخشش می کنند, در راه 
دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند, در راه زنده نگه داشتن امر و 


مکتب ما به دیدار هم می روند. چون خشمگین شوند, ظلم نمی کنند و 
چون راضی شوند, زیاده روی نمی کنند. برای همسایگانشان مایه برکت 


اند و نسبت به هم نشینان خود در صلح و آرامش اند. 

خاقی زانهم و و ده ی رکه ر 4 

خوی )ارام خی خی اباب 

الطَدیق من کان ناهیا عن الظلم و المدوان معینا عَّی البدٌ و الاحسان؛ 


دوست, کسی است که از ظلم و تجاوزگری باز دارد و بر انجام خوبی و 
نیکی یاری کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 415 , ح 9477 
خییت ( 1 ول آفرم لین الله غلیه و الم 
تلاثٌ من کُنّ فیه قهی راجقة علی صاحبها: لبَغیْ و المکرّ و اللَثْ؛ 


سه خصلت است که در هر کس باشتد. (آتارزش) به: خوو.اه.بر هی گردد: 
ظلم کردن؛ فریب دادن و تخلف از وعده. 


نشج ااقضاحه ی 422 .1261 


حدیث (9) امام علی علیه السلام : 


اعدَل الثاس هن آنضف من ظلمَه؛ 


عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9104 

حدیث (10) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

مهن غفا عن مطاقه آبد له اللّه بها عرّا فی الضٌنیا و الأجرم؛ 
هر کس از ظلمی که در حق او شده گذشت کند. خداوند 
ص: 632 


به جای آن در دنیا و آخرت به او عت می بخشد. 
بحار الانوار (ط-بیروت) جح 66 , ص 382 

حدیث (11) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آفصَل الجهاد من أصبح لایهٌَ بظّلم َحد؛ 


انديشه ستم کردن به احدی نباشد. 


من لا یحضر الفقیه ج 4 , ص 353 , ح 5762 - محاسن ج 1 ص 292, 449 
صوفته 121 ا ام ضانق له ازسای : 


و قد سُیْلَ عَن مکارم الخلاق فقال آلعفو عَمَن ظلمَک صلهٌ 5 من قطعک و 
اعطا شرع مک + فبل ال و توعلی نی« 


کرده, رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده, عطا به ان کس که از تو 
دریغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد. 
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خویت ۲ 13] اما علن علیه السلات: 
قلوپْ الرَعّه زاین راعیها قما آودعها من عَذل َو جَوّر وَجَدَة؛ 


دلهای مردم خزانه های حاکم است. پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها 
بگذارد, همان را خواهد یافت. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 346 , ح 7982 


وی نییان اگم سای الله لاله 


مهدو آمّتی الذی یلا الاَض قسطا و لا کما مُلِتّب جورا و ظلما؛ 


مهدی امت من کسی است که هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم, آن را 
پر از قسط و عدل خواهد کرد. 


کتاب سلیم بن قیس ص910 - کمال الدین و تمام نعمه ص‌258 
حدیث (15) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

الطلَمْ تلاته: قَظَْه لقرخ ال و له 

ص: 633 


رخ و ظلَمْ لا برْكَة, قاتا الط الدي لا بر اللّ قالسَرٍک قال اللّه": 
«ت شک لطْ عَظیم» و ما الظلْم الذی یره اه" قظَمْ العباد 
1 لفُسَهْم فیما هم و تین رَبهم و أقّا الظلم الذی لا یرکَة اللْه 

9 [ 2 العباد ره ۶ و هو بتعضا؛ 

ظلم سه قسم است: ظلمی که خدا نمی آمرز, ظلمی که می آمرزد و 
ظلمی که از آن تفی. کدردر اما ظلمی که خدا| نمی آهر 3 شرک است. 
خداوند می فرماید: «حقا که شرک ظلمی بزرگ است» و اما ظلمی که 
خدا می آمرزد, ظلم بندگان به خودشان میان خود و پروردگارشان است 
نهج الفصاحه ص 561 , ح 1924 

شیک )زان اقس ای الاب نی و ات 

افو دعوة الْمَظْلوم و ان کان کافرا قاتها لیس دوتها ججابْ؛ 


از نفرین مظلوم بترسید اکر چه کافر باشد, زیرا در برابر نفرین مظلوم 
پرده و مانعی نیست. 


نهج الفصاحه ص 164 , ح 48 
شاقن سای الات لیم و اد 
من أحَد ِلْمظلوم من الظالم کان معی فی الْعَتّه مصاخبا؛ 


هر کس داد مظلوم را از ظالم بگیرد, در بهشت با من یار و هم نشین 


باشد. 
کنز الفواد 1 , ص 135 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 359, ح 74 
عویت :۱ ۱1 وتو ارم صلی اللت غلیهی ال : 


3 هِ ج‌ 
0 : آ 1 1 را ِ ۳۷ ‌ 
ان الثاس آذا اقا الظاله فلق جاخوها علن یه اذشی ان مهتم ارلر 
بعقاب منة؛ 


نوج الفصاحه ص 323 , ح 833 
حدیث (19) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لِینضر الرَجُْلْ آَخاة ظالما أ مَظْلوما ان کان ظالما قَیْهية قِنَه له 
ص: 634 


تَصَره و ان کان تا اوه 6ص قینْصَر؛ 


ان ار وی ی ارات سس ام اه ساره 
باشد یاریش کند. 


نهج الفصاحه ص 665, ح 2422 
وی (20) آماه ناف علید النتازن ؛ 


ما ائتصر اللّهْ ین طالم ال بظالم و دک قَولَهُ عرّ و جلَّ- و کذیک تُولی بَعض 
الظالمین قضا 

خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسیله ظالمی دیگر و این 
سخن خدای عز و جل است که: «و بدین سان ظالمان را به سزای اعمالی 
که می کنند , تز دص رز توا ی کرت 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 334 , ح 19 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, 
ص 313, ح 28 


حدیبت (21) امام سجاد علیه السلام 


۷ آعوژیک من... آن تعضِة ظلما َو تذل ملهوفا َو تروق ما لیس 


دا مسا ی وی ار ان الم ای کم ۱ مطامع رو 


صحیفه سجادیه ص 56 ,فرازی از دعای 8 

حدیث (22) امام علی علیه السلام : 

من طلّت عزا بطم و باطل َورََة ال دا باْصاف و و 

هر کس عرّت را با ظلم و باطل طلب کند, خداوند به انصاف و حق ذلّت 


شرح نهج البلاغه (اين ابی الحدید) 20 ص‌309, 5362 
خذیک 2 وسولن اک ی ال ی از 
تیا اه مس الفعر مسفن انلیا ام تام 


به حف شام سید ات قفر هش کوشتی آنن که للم که و ما سر نان ام 
بروید. 


اتقصاخه ی 209 


ص: 635 
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مویش 4 باه یط ات : 

هو رب اه اد اس اه سر سس ی بر 1 ح ۱[ ]هب ه 
حَیر الناس من ان اعضب خلم و ان ظلِم غفر و ان اسی ‏ الیه احسَن؛ 


بهترین مردم کسی است که اگر او را به خشتم. اهر تن بردباری نماید و 
چنانچه به او ظلم شود ببخشاید و چون به او دی شود خوبی کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 285 , ح 6394 

حدیث (25) امام علی علیه السلام : 

اوصیکُما یتموی اللّه... و کونا لطالم خضما و موم عون 

شما را سفارش می کنم به تقوای الهی... و دشمن ظالم و یاور مظلوم 


نهج البلاغه (صبحی صالح) ص 421 , از نامه 47 

حدیث (26) امام علی علیه السلام : 

من آشقق علی تفه لٌَ یَظلم عَیْرَ 

هر کس دلسوز خود باشد به دیگران ظلم نمی کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 456 , ح 10400 

حدیث (27) امام علی علیه السلام : 

حَیرّ الَمُلوي مَن آمات الْجَوْرَ و یی الْعَدْلَ؛ 

بهترین فرمانروا کسی است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج3. ص 431 ح 
5005 


حدیث (28) امام باقر علیه السلام : 
لیس من شیعتنا من ظلم الناس 

اساسا تس ی و ردص اه که 
غرو الاخار ض 136 

حدیث (29) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 


لیس شی ۶ آطیع اللّه" فیه آَعْجَلَّ توابا من صِلّه الأّجم و یس شی ۶ آعجَل 
عقابا من البعي و قطبعه الرّجم؛ 


هیچ طاعتی نیست که پاداشش زودتر از صله رحم برسد و مجازاتی سریع 
تر از مجازات ظلم و قطع رحم نیست. 


نهج الفصاحه ص 661 , ح 2398 
ریت( آمام غلی. علیه السلاد : 


فظم کرد آنندت. 
ص: 636 


صنیف غررالحکم و دررالکلم ص 232 , 2 4628 
حدیث (31) لقمان حکیم علیه السلام : 
با بُتوق ... اذا دَعَلک العْدْرَة علی ظلّم من هو دوتک ار فده الم علیِک؛ 


فرزندم . . هرگاه قدرت, تو را ؛ به ظلم بر زیردستت فرا خواند. قدرت خدا 
را بر خودت به باذآور. 


انفنان ا عم لفیا رصن 72 73 
حق 22 مسا ای ال نی ال 
من آضبح لایِهٌ بظلّم آحد عَقَرّ اللّه" ما اْتر؛ 


هر کس صبح کند و قصد ظلم کردن به کسی را نداشته باشد, خداوند جرم 
و گناه او را می بخشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 332, ح 8 


حدیت (33) امام علی علیه السلام : 


ظلَم الْحَوٌ مَن تضر الباطِل 

هر کس باطل رایاری کند, به حق ستم کرده است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 71, 1021 
خدییث (34) امام علی علیه السلام : 

من طلم ظْلِم؛ 

هر کس ستم کند, ستم می بیند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,100 1725 


من آحدَ لعظلوم من الظالم کان مهن فی الجَنّه مصاجبا. 

هر که داد ستمدیده را از ظالم بگیرد در بهشت با من همنشین خواهد بود. 
کنز الفقاد 1 , ص 135 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 359 

حدیث (36) امام علی علیه السلام: 

الط یرل القدم و تست العم و هلک الأعم. 

ظلم قدم را می لرزاند, نعمتها را سلب می کند و امتها را به نابودی می 


ند. 
تطشی غرر الحکم وتو الکلد ی 456 102۸11 

حدیث (37) امام علی علیه السلام: 

اک و الخدیقه قِنّ الخدیقه من خُلْقِ الَْیم 

از فریب دادن بپرهیز. زیرا فریب خوی فرومایگان است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 291,ح 6494 

جوبت. (39) اسان سا خانه افرلی: 

من الم مطلمه آخدبها فی‌نقمه. او ماله او دنده: 

هر که خالفی کنه 

ص: 637 


به سبب آن ظلم در جانش يا مالش يا فرزندانش گرفتار شود. 
قاقیج ون 909 2 03 33 

تین 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

له الرجم توجبٌّ المَحَبّة و تکیثْ العَذةّ؛ 

صله رحم, محبّت آور است و دشمنی را از بین می برد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 406 , ح 9309 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 
کثرة المزاح تذهت البهاء و توجتٌ الشحناء؛ 
شوخی زیاد, ارج و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود. 


شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 4 , ص 597 , ح 
71126 


من کت ات الفیعه تفای ها و توش وت لْعداوة ی 
لختضافتن و بُشْتکٌ بها الماء و دم بها الذوز و بُکْشَّفَ بها الستئوژ و 
الْمَام شون وَطی الارْض بقدم 


از پر ی ترین جادو, سخن چینی است ؛ زیرا| با سخن چینی, میان دوستان 
جدابی می افتد, دوستان یکدل با هم دشمن می شوند, به واسطه ان خون 
ها ريخته می شود, خانه ها ویران می گردد و پرده ها دریده می شود. 
سخن جین؛ بدترین کسی است که روی زمین راه می رود. 


اتجاخ رشن اه 2ص 0 دازا وان روت عرص 21 < 
14 


حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

ها اتف تسوا القداعه تفر 2 

به مردم ناسزا نگویید, که با اين کار در میان آنها دشمن پیدا می کنید. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 360 ح 3 


ِ 


آلک-یُسن صَديقة الق و عَدُوهُ الباطل؛ 

انسان زیرک, دوستش حق است و دشمنش باطل. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 68 , ح 945 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

آلثاسن آعداء ماجهلوا؛ 

فر هر با آتحه تفی دانند خضنضره آ نز 

نوج البلاغه(صبحی 


ص: 638 


ات158 
و( ایام خی یه ات و ؛ 
لتوکل عَلی الله تجاة من کل سوء و چرژ من کل عَذدْوٌ؛ 


توکل بر خداوند, مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی 


است. 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج75, ص‌79, 56 
حدیث (8) امام حسین علیه السلام: 

من آحبِک تهاک و من آبقضک آغراک؛ 


کنز الفاد جح 1 , ص 279 - بحار الانوار(ط-بیروت) ج75, ص 91 
حدیث (9) امام علی علیه السلام : 
َو لساتک لین الکلام و بَْلَ السّلام, یر مُجبُوک و یَقلَ مَبَفضوک؛ 


زبان خود را به تزع کونی و سلام کردن عادت دم, تا دوستانت زیاد و 
دشمنانت کم شوند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 435 , ح 9946 

حدیث (10) امام رضا علیه السلام: 

صدیقْ کل امری عَقلَهُ و ده جَهلَة؛ 

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست. 
ما ی ی ای خی ی 2 


9 

جدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

لصف ینزٍل پرزقه و پرتجل یدٌنوب آهل البَیتِ؛ 

میهمان. روزی خود را ید و گناهان اهل خانه را می برد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 461, ح 14 - جامع الاخبار(شعیری) ص 
136 
حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


2 


گفی بالقرء ائماً آن یستقل ما یُقَرْبْ الی اخوانه و گفی بالقوم اثما 
یستقلوا ما یَقرّتٍ به الیهم آخوهم؛ 


کند کم شمارد و میهمان را همین گناه بس, که آنچه را که میزبانشان برای 
انها فراهم می کند کم شمارد. 


ص: 639 


ان 


165 2 4 

حدیث (3) امام صادق علیه السلام : 

ان صلة الرّجم و البرّ لْهَوْنانِ الجساب و یعصمان من الذنوب؛ 
تا 


خی ۱ بیاغیر ای ال غایم و ال 


گ۴ا 


آلدْنبٌ شوم عَلی عَیرٍ فاعله ان عَیِرَهْ ابثلِی به و | افتا ند 
شار که 


گناه برای غیر گناهکار نیز شوم است. اگر گنهکار رز سرزنش کند به آن 
مبتلا می شود, اگر از او غیبت کند گنهکار شود و اگر , ۹[ 
باشد, شریک وی است. 


ثم و آن َضی به 


نهج الفصاحه ص 493 , ح 1623 


حدیبت (5) امام سجاد علیه السلام ۱ 


5 الذئوتُ الّتی نز النقم عصیان العارف بالبَغی و التطاول عَلّی الناس و 
الاستهزاء بهم و الْسَخریّهْ منهّم ؛ 

گناهانی که باعث نزول عذاب می شوند, عبارت اند از: ستم کردن شخص 
از روی اگاهی, تجاوز به حقوق مردم, و دست انداختن و مسخره کردن 
انان. 

وسایل الشیعه جح 16 , ص 281, 21556 


2 و ج. ج ی ۳ ِ- ۳ << ث"»ِ 
لشث ای آن آری السَات منم لا عادباً فی جالین: اما عالماً او متعلماً 
۲ه -9۶ ٩۱2‏ جت جح ٩۱‏ جت لح . | ملاح زیر [ه زیم م, |لا 2 
فان لم مٍ 7َط, ان 7َط صَیيع, و ان صَیع ایْمَ. و ان أیْم سکن النار. 5 
1 "۳ 2 1 ‌ 


الذٍی بَعت محَمّدا (صلی اللة عَلَیّه و آله) بالحق. 


دوست ندارم جوانان شما را جز در دو حالت ببینم : دانشمند یا دانش اندوز 

. اگر جوانی چنین نکند , کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد , تباه ساخته و اگر 
تباه ساخت , گناه کرده است و اگر گناه کند , سوگند آن. کین که مخند 
صلی الله هو الهه توق انش ره یی خبا هو 


ص: 6040 


امالی (طوسی) ص 303, ح 604 


وت ابا ای لت الاب یی الب 


ات 
عِ 


مَوث الائسان یالدُّوب کنر من مَوته بلاج و حتائة یلیر من اه 
یالعمر 


مرگ انسان ها در نتیجه گناهان, پیشتر از -قری آنها ذر ختیخه فرا رسیدن 
آچّل است و زنده ماندن انسان ها در نتیجه نیکی هايشان, تن 
کردنشان به خاطر باقی بودن عمر است. 


مکارم الاخلاق ص 362 


گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. کتاهت 
که پشیمانی می آورد. قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند. ظلم 
است. گناهی که آبرو می برد. شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
هی کش زناست. کناهی. که مد سرا شاب می فنهر فطع رای | 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و 
تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 


علل الشرایع ج 2 ص 584 , ح 27 


حدیث (9) امام باقر علیه السلام: 


ان الْحُسَیَْ ضاجت کَرْبلاة فتل مَظلوما مَکَرُو با عطشّاناً لهقانا 
خلعلی کشت آن لا باه مان و لا در ور 


- 


قالی الله 
1 


3 


ح 3 
اما 


‌ ‌ 


1 ۰ 0 ِ 3 ۳ 
تسط فی ررّقه قَاغتبژوا يا أولی الصا 


حسین, بزرگ مرد کربلا, مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه و مصیب زده 
به شهادت رسید. پس خداوند, به ذات خود. قسم یاد کرد که هیچ مصیب ت 
زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناک و تلشنه ای و هیچ بلا دیده ای به 
خدا روی نمی آورد و نزد قبر حسین علیه السلام دعا نمی کند و آن حضرت 
را به درگاه خدا شفیع نمی سازد, مگر این که خداوند, اندوهش را برطرف 
و خاخانش را ترآورده‌فی, کت و گناهش را می بخشد و 


عمرش را طولانی و روزی اش را گسترده می سازد. ینس ای اهل بیذش؛ 
درس بگیرید ! 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 98 , ص 46, ح 5 


غفیت 9۱ اما غلی قایه ای 


- 


لا تن من بَرَجُو الا خر بعیّر الْعَمَل الی آن قال بلهی و لا بنتهی و بَأَمَرٌ بما 
لابانی العدیت. 


از کسای ضات که بی عم به اخنت امین‌دار ند از صام‌باز مق دار تناها 
خود باز نمی ایستند. به کارهایی فرمان می دهند که خود انجام نمی دهند. 


وسایل الشیعه جح 16 , ص 151 , ح 21214 


جنت: (11) قال الباقر علیه التلام: 


اش 
۶س 
تس 


آقحی ال عرٌ و جَلَ ی شیب الّیتَ (صلی الله علیه) نی مدب من 
قوّمک مائه ی ازبعین , الفا من شرارهم و سین الفا مِنْ ج بارهم فقال 
(علیه السلام) تا رَب قوْلاء الَسْرَارُ قمَا تال الأتار قاقحی الهُ عَرْ و جل 


یه داهئوا أَهلَ المَعاصی و لَمْ بعْصَبُوا لعَصبی. 


خدای تعالی به شعیب پیامبر وحی فرمود که: من صد هزار نفر از قوم تو 


ص: 012 


نفر از نیکانشان را. شعیب عرض کرد: پروردگارا! بدکاران سزاوارند اما 
نیکان چرا؟ خدای عز و جل به او وحی فرمود که: آنان با گنهکاران راه 
اوه تا ار ام هن مه ی اند 

کف الا اما ری ور سا رشان الاتار ی 21 

حدیث (12) امام علی علیه السلام: 

انا ات الحنانای ارتقت الکاق: 

هرگاه گناهان آشکار شوند, برکت ها از میان می رود. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 458 , ح 10465 


خشت ۱ شیر سل لاف ایه ی ال 


آضمتوا نشکا هن آفسکم آضمن اکم الجته. اصدقیا ادا حتفم و اوقوا اا 
وعدتم و وا |ذا ۳9 و احفظوا فروجکم و غضوا ات زک و کنو 7 


0 کار ۳ به عهد, (۲ ۳ پاکدامنی, - چشم بستن 
از ز گناه و نگه داشتن دست (از غیر حلال). 


نهج الفصاحه ص 216 , ح 321 (شبیه این حدیث در معدن الجواهر ص 53 
1 


حدیث (14) امام صادق علیه السلام : 
|ذا جاهر الفاسق بفسقه قلا حرمَة له و لاغيبة؛ 
هرگاه شخض فاسق و کنهکار آشکارا کناه کند, نه.حرهتی دارد و ته غیبتی. 
امالی(صدوق) ص 39 , ح 7 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72, ص253, ح32 


:13 ام خایق یه الیبلایه 


من لَْ جاژ و بَعملْ یالقعاصی قلم ینهة قَهو سَریکَة؛ 


هر کس همسایه ای را داشته باشد که گناه می کند ولی او را نهی نکند, 
شریک در گناه اوست. 


ارشادالقلوب(دیلمی) ص83 1 

حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

الحباء مق لاد شمخه کیرا ی الما 

حبا اد که سساری از کاهان را ناکعی کند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 257.ح 3455 
ختییف ۱۱۱ پتامیر من ال یی اه 

یا علی: خِدمَهُ 

ص: 643 


العبال ماخ للگباتر و طفی عَصَب الرّبء و مُهوژ الخور العین, وت زیذ فی 
۱۳ العیال الا صنیق او شهید أو رجل برید 
الله به عتر الا ها خر 

ای علی: خدمت به خانواده, کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم 
خداوند و مهریه حورالعین و زیاد کننده حسنات و درجات است.ای علی 
خدمت نمیکند کسی به خانواده اش مگر صدیق یا شهید يا کسی که خدا 
خیر دنیا و اخرت را برای او می خواهد. 


جامع الاحادیث الشیعه (بروجردی) 3 22 ص‌ 206 


خیش 1 مات صاخ ام اوزولات؛ 


ان اللة عم آنّ الذْنبَ حَیر ِلمُومنِ من اجب و لو لا ذلک ما ابثلت مَومِن 


۳ شخص مومن گناه از عجب بهتر است و اگر 
این طور نبود, شخص مومن هیچ وقت آلوده به گناه نمی شد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 313 , ح 1 
حدیث (19) امام علی علیه السلام : 

سك الضُوب ها اسَتهان یه [ضاحْها] اجه 

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد. 

نهچ البلاغه(صبحی صالح) ص 535 , حکمت 348 

حدیث (20) امام صادق علیه السلام: 

سل الّاس اجتهاداً من تک الدْنوت؛ 

کوشتده گرب مرن کسی آنست که مان زاوها شاه 

من لا یحضر الفقیه ج 4 , ص 395 , ح 5840 - تحف العقول ص 489 


وت( 23 ام دق ای اللای: 


من ضلّی رکُعتین یعلَمْ ما یَقول فیهما ا؟ تصرف و لیس به تیاب کون 


هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید, از نماز فارغ می شود, 
درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست. 


کافی(ط-الاسلامیه) 3 , ص 266 , 


ص: 604 


ج 12 


تفیگ ای ای نیع امه ما 


آلعبد... ان قال فی اوّل وضوئّه یسم اللْه الرّحمن الرّحیم طَهْرّت أعضاوه 
کلها من الشوب؛ 


ار و هی اندای عصص نسم هرن ار مد وه 


وین 2 و ساشیر ی الم یی الق شا : 


من قرا بسم ال الَحمن الرَحیم کت ۱ مت 


ک 


و مُحا خنة آرتقه آلاف شیک و رقع له ارتعة آلاه 


1 جه . 


هر کس بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت کند خداوند به ازای هر حرف 
آن چهار هزار حسنه برایش می نویسد و چهار هزار گناه از او پاک می کند 
و چهار هزار درجه او را بالا می برد. 

بحارالاأنوار(ط-بیروت) جح 89, ص 258 - جامع الاخبار(شعیری) ص 42 

حدیث (24) امام صادق علیه السلام : 

آعلفوا اعات الخقصته بالاشهای و اتکوا تعات الطاعه بااخه 


درهای گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببندید و درهای طاعت را با 
سم الله کفین بکشابید: 


اتحوات زر وی 2 ص190 


ی وان ام ای ات غیت ال 


من آصبح لایَهٌ بظلم آحد عَقَرّ ال" ما اجترم؛ 


هر کس صبح کند و قصد ظلم کردن به کسی را نداشته باشد, خداوند جرم 


و گناه او را می بخشد. 
کاقی (ظ سامت م فرص دور 


خی 1 مان اوق عله الا : 


یعیش الناس باحسانهم آکتر ممّا بعیشون بآعمارهم و یموتون بدُنوبهم کت 
ممّا پموتون باجالهم؛ 


مردم, بیشتر از آن که با عمرٍ خود زندگی کنند, با احسان و نیکوکاری خود 
ژندکی. می کنتد و تیشتر. او آن. که.با اجل. خود بمیرنده بر آتز خناهان:.خود 
می میر‌ند. 

دعوات (راوندی) ص 291, ح 33 

متا ام ان ال ات لیصا 

من عَیْرَ آخاة بدّنب لم یِمّت حثی یَعمَلة؛ 

ص: 645 


ر کس برادر [دینی ] خود را ؛ نة کناهی سرزنش کند, نمیرد, شک از که 
مر تکب آن فندوق: 


نهح الفصاحه ص 751 , ح 2920 
حدیث (28) امام علی علیه السلام : 
من کقاراتِ الذنوپ العظام: اغانّة القلهوف و ایس عَنٍ القکروپ" 


یاری رساندن به ستمدیده فریاد خواه و شاد کردن غمناک, از کفاره های 


تهج آلبلاعه ری ضا ماس 272 242 


ییوت ۱2 ایام از له | اسلا : 


آوعی اللّه" غز" و جَلّ الی موسی (علیه السلا م) یا موسی(علبه السلام) لا 
تفرح بکنرو لحل د ۷ 6 3هری یه کل حال قَاِنّ کنرة المال تُنسی 
الد‌هان ری کر نفسی العاوت 


خدای عزوجل به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی ! به زیادی روت 
شاد مشو و در هیچ حالی مرا فراموش مکن؛ زیرا| با زیادی روت گناهان 
فراموش می شود و از یاد بردن من قساوت قلب می آورد. 

خوی (0 ۱ ام تباقر غیدالسلام فرمنوته 

لا یسم آَحذ من الدنوب ی یَخرّنَ ساته؛ 


تخ از ام مخیع پاش قاس الاب 


لا تنال ولایثنا الا بالعمَل و الورع؛ 

کسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه. 
مس تا تفه ی 1۳ 

حدیت (32 )یر آکرم خلی الله خلیه و آلن ماد 

لا توا [لی ضهبر اللب و آکن الوا لی من اجتراثم 


به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا| که بان جرات 
یافته اید بنگرید. 


کنز الفواد جح 1 , ص 55 

حدیث (33) امام علی علیه السلام: 

خودت را از (عقوبت) گناه کوچک در امان مبین, چه بسا که 
ص: 646 


به خاطر همان کیفر بینی 

تهج البلاقد( یی ضاله ا خی 197 ون خطیه: 0 14 

حدیث (34) امام علی علیه السلام: 

من که فک فی المعاصی دَعَتة [لیها 

کسی که زیاد درباره گناهان فکر کند گناهان او را به سوی خود بکشاند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 186 , ح 3543 

حدیث (35) امام علی علیه السلام: 

ما جَمّتِ الدْموعٌ الا یِسوه اللوب و ما قست الفْلوثٍ ا کُنره الذّنوب. 


مگر از زیادی گناه. 


علل الشرایع ص 81 , ح 1 - بحارالأنوار (ط-بیروت) ج 70 - ص354 , ح 
60 


جویت ( 36 اسان شاد عانخ الررلای: 


ان العبد (ذا کرت دوه و لم یکن عندة من العمل ما یُکفَرُّهَا ابتلاة یالجزن 
یْکتَرها. 


هر گاه گناهان بنده ای زیاد شود و ظفای که ان گناهان را بپوشاند. نداشته 
باشد, خداوند او را به عم و اندوه مبتلا کند, تا کفاره گناهانش شود. 


اضول کا ی ها اسلا مه )تخر ری 0 ماب ان عقونه الذنی, صدیت 
2 


عجله 


سووت 1۱ ) سس سای اه عم ال و سل : 


آنما اهلی الانه القخله ع لو آن اللانن کب ها لم ای آخه: 


مردم راء در حقیقت,؛ شتابزدگی به هلاکت انداخته است, اگر مردم» از 
شتابزدگی به دور بودند, هیچ کس هلاک نمی شد. 


مخاسن‌.هن 215 :100 
یت[ 2 اسام تاخق غیت الساشی: 


لغيبة آن تقول فی آخیک ما سَتَرخ الله" علیه و أمّا الامژ الظَاهرٌ فیه مِثل 
الجدّه و العجَله قلا؛ 


غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند أنْ را پوشیده 
نگه داشته است., اما ( گفتن) خصلتهای اشکاری جون تندخویی و شتاب 


کافی(ط-الاسلامیه) ج2 , ص 358 , ح 7 (شبیه این حدیث در تحف العقول 
ضص 
ص: 607 


۵ ا/ 
سوت 21 آهام غلی قایه ال لا 
من الخرق المعاحلة قبل الامکان و الاناهٌ بعد الفُرصه ؛ 


شتاب کردن در کاری بش از نذشست آوزدن کعانایی و-نستی کردن بعد از 
به دست اوردن فرصت از نادانی است. نهح الیلاغه ص 538 , ح 363 


تلات من کنْ فیه لم یندم: «ترک العجله, و المشوره, و التوگل عند العزم 
علی الله عز و جل». 


سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند , پشمیان نگردد : 1 - اجتناب 


4 7 ای 1 3 9 


مماتی و لَهُم امامُ عادل استخفافا بها و | لها و الله 
باتک له فی آمره آلا و لاضلاح له آلا و لا رکاة لَْ آلا و لا جح له آلا و لا صَوم 
له الا و لا بر که له حثی یِتوب ؛ 


بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان 
که در زندگی و پس از مرگ من رو و آن را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند, خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیر فتد: است, ندانید که زند کی آنان بر کتی تخو اهد رد آاشت. محر توب کنند 


عوالی اللالی ج 2 ص 54 و 55 , ح 146 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


‌ 


الاتضاف یرو 
ص: 6039 


۷ 


لاف و بُوجِبٌ الائیلاف 

انصاف, اختلافات را از بین می برد و موجب الفت و همبستگی می شود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 , ح 9116 

حدیث (3) حضرت زهرا سلام الله علیها: 


جَعَلّ اللق..,طاعتنا نظاما ِلملّه و اماقتنا آماناً للفرقه 


اس امس 


خدا .... اطاعت (و پیروی از )ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم 
اجتماعی در امت اسلامی و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت و) 
درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. 


احتجاج(طبرسی) ص 99 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 


ال این الکواع لا یه ااساام عم السهه الیدفه.واعن العماعم: و 
الفرقه. 

فقال علیه السلام: پا بن الکواء حفظت المسأله فافهم الجواب: السنه- و 
اللّه- سنه محقد صلّی اللّه علیه و آله و البدعه ما فارقهاء و الجماعه- و 

لاه یل حون ام اس اسهم آهل الباطل و ان کثرو" 


ابن الکواء از حضرت علی علیه السلام از سئت. بدعت, جماعت و تفرقه 
سوال کرد پس فرمود ای پسر کواء سوال را حفظ کن و جواب را بفهم 

فرمودند: به خدا سوگند, سئّت, همان ستّت محقّد صلی الله علیه و آله و 
سلم است و بدعت آنچه خلاف آن باشد و به خدا قسم, جماعت. همد ست 
وا ای قاس درو ان سا و که سا ال 


کناب نایم این فیس الملانین ض 961 


ص: 09 


ط 


در دین خدا بپرهيزید. زیرا یکپارچگی در آنچه حق است ولی شما آن را 
ناخوش می دارید, از پراکندگی در انچه باطل است اما خوشایند شما می 
باشد, بهتر است. خدای سبحان به هیچ یک از گذشتگان و باقی ماندگان بر 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 255, از خطبه 176 
چاپلوسی 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


لناء یاکتر من الاستحقاق مَلْق و الَقصیر عن الاستحقاق عم آو حشذ 


تعریف بیش از استحقاق, چاپلوسی و کمتر از استحقاق, از ناتوانی در 


تع النلاغه(ضنحی صالحاضی دوه حکمت. 317 
حدیث (2) امام صادق علیه السلام : 


ی ِ ۳ 3 
قال لَمانْ لابنه: ... و للحاسد ثلاث لامات: یَغتابٌ |ذا غاب و یملق نا 
شهد و پشمت ث بالمُصیبه ؛ 


لقمان به فرزندش ,گفت: ,. حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت 
می کند, روبه 7 و از گرفتاری دیگران شاد می شود. 


حضال مر 191 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

المنافق وَقج بو ملق شقول؛ 

منافق, بی شرم و کودن, چاپلوس و بدبخت است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 458 , - 10492 


حدیبت )4 امام هادی علیه السلام ِ 


جر و قد اکن من افراط الثناء علیه-: اقب عَلَي شانک قالّ کته 
ی هب له و ادا عللت من یک فی معل القه قاعدل عن 
میتی ی خشر له 


به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند : از اين کار 
خودداری کن که تملق بسیار, بد گمانی به بار اورد و اگر برادر مقمنت مورد 
اعتماد تو واقع شد. از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.الدره 
الباهره(ط-القدیمه) ص 43 

حدیث (1) امام باقر علیه السلام : 

لته محَوّمَه علّی الْقبانین المشائین بالتّمیقه؛ 

تا باس 


ص: 650 


و نعمت های حیات بخش آن - برای اشخاص فتنه گر و سخن چینِ آشوب 
ات را اس 


مجموعه ورام ج 2 , ص 209 


جویت اقا رس اقس صلی اه خن و اب 


تست ۳ 


ت, قی تخل ی 1 آَفلَ 5 و 5 فئتة علی شیعتتا مد من الدّجٌال- 
فْفْلْ بث بت ۳ وا بفول آغدایتا ِِ آولیایتا ائهْ ادا کان دک احتلط 
لو بالباطل و اسْتَبة الا قزر فلم بقرف خرن من ضافی 


همانا از کسانی که مدعی مودت ما اهل بیت هستند, کسی هست که در 
فتنه گری, برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است. (راوی) گفتم: برای چه؟ 
(امام) گفت: به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستانمان. چون 
چنین شد. حق با باطل آمیخته می شود و مومن از منافق بازشناخته نمی 
شود. 


وسائل الشیعه جح 16 , ص 179 , ح 21289 


2 


دی (3) امام علی کليه. الرام : 
کن فی الفتته کابن اللبون لاظهر قَيرکت و لاضرع فیِحلب؛ 


در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش ؛ نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه 
پستانی تا شیرش را دوشند 


خی وال ام ی الا 


بادروا بالأعمال فتنا کقطع اللیل المظلم: یصبح الاجل موّمنا و یمسی 
کافرا, و یمسی مومنا و یصبح کافرا, ببیع آحدهم دینه بعرض من الذُنیا 


تاریکی پدید اید غنیمت شمارید در ان هنگام انسان صبح مومن است و شب 


کافر می شود شب کافر است و روز مومن می شود و دین خود را به 
عرض ناچیز دنیا می فروشد 


نهج الفصاحه ص 370 و 371 , حدیث 1075 و 
ص: 651 


100۱076 


جوییگ (5) رستال آگرق صلی الله لین اب 


تک فتن بالقنا سا درسسی کاقرا اراعی ام اه بااخام 


فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب 
کافرز شود هکر آنکه خدایش به علم زنده دارد 


نقه العضاعه ص 22گر.خ 1734 


خقیی | تال اگم سل الا یی ات 


سیشدّد هذا الذین برجال لیس لهم عند اللّه خلاق سیکون فی آخر الرّمان 
خسف وق فش دا ظمرت اضا رف سااسات و افتات الجمر. 


این دین بمردانی که پیش خدا بهره ای ندارند نیرو خواهد گرفت در آخر 
تا بود, هنگامی که که رامشگران و 
آرایشگران پدید شوند و شراب ب حلال بشمار آید. 


نهج الفصاحه ص 526 , ح 1754 


خیگ ۶ رل اترم شلی ال خی الب 


سیأتی علی أمّتی زمان یکثر فیه الفقراء و یقل الفقهاء و یقبض العلم و 
یکثر الهرح نم یاتی من بعد ذلک زمان یقرا القران رجا من امتی لا یجاوز 
تراقیهم ثم یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المشرک بالله الموّمن فی مثل 
ما یقول. 


بر امت من زمانی بياید که فقیران فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم 
بر گرفته شود و آشوب فزونی گیرد آنگاه از بنتن ان زمانی بیاید که 
مردانی از امت من قرآن خوانند که از گلویشان ۰ از پس آن 


نهج الفصاحه ص 527 , حدیث 755 1 


9 رفجنل اگرخ ی له ری اف 


لیاتینْ علی الّاس زمان یکذب فیه الضادق و یصدّق فیه الکاذب و یخوّن فیه 
الامین و یوّتمن الخثئون و یشهد المرء و لم یستشهد و یحلف و أن 


ص: 6052 


سای وک آع ای ال تین لک من باا م له 


زمانی به مردم رسد که راست گو را تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند 
او خواهند شهادت دهد و بی انکه قسم از او خواهند قسم خورد و 
خوشبخترین مردم فرومایه پسر فرومایه باشد که به خدا و پیغمبرش ایمان 
ندارد 

نهج الفصاحه ص 6۵54, حدیت 2366 

وییع ( ۲۵ ریضیال اکرم سل له ی ال 


شنت اس ما له سار لا کر چم را ۳ 3 0 
کات ق با ات الکمت‌فی الطلاع» عست ان ود فی لاد 


3 
ک 


خداوند عز و جل, درون را که.بافت: ضلع و اشتین شود دوست دارد و از 


نهج الفصاحه ص‌ 13د, حدبت ۱92 من لایحضره الفقیه 9 4 ص‌ 3دد, ۳ 
2:2 


جوییت: 10 رتسول گرم خلی الله علبه ع الم 
خلتان کنیژ من الناس فیهم مَفتونْ: اطخ و القراغ؛ 
دو چیز است که مایه فتنه بسیاری از مردم است: تندرستی و فراغت. 
کافی ( ط-الاسلامیه) 3 9 ص‌ 1[ ۳ 136 
زباله 
یت (1) پیآفیر صلی الله غیت و آلفی تیلم : 
لوا القْمامة فی بیوتکٌم و آخرجوها تهارء قَاّها ققعٌ السٌیطان ؛ 


زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 
منتقل کنید, زیرا زباله نشیمنگاه شیطان: اشست. 


و هر رس 10 

خفی میم الا یاب 

لا ثوووا الرابِ خلف الباب, اه موی السّیطان؛ 

زباله را پشت در (حیاط) جمع نکنید, زیرا که لانه شیطان می شود. 
ای ۱0 


بدبینی 


خدیت (1) ایام علین علید ا لاه : 
آَلمَریبٍ آبدا عَلیل؛ 

آدم بدبین. هميشه بیمار است. 
تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 
ص: 653 


2 1066 
حدیت (2) امام علی علیه السلام : 

من ظّ یک خیزا قصَدّق ظنّه؛ 

کستی که یه نو مان تیکی تردر کماتس را (غصل تضویق کن: 
ی سای ار امت ی اال بش 2 


خی 9 اما رسا ققیه ]وی : 


۳ 1 3 ۳ ۰ 
آخسین الط باللّه قانّ ال عرّ و جل تَفُول آنا علد طٌَ عندی امین بی ان 
حَیُرا فحَیرا و ان سرا فَسَا 


به خداوند خوش گمان باش: زیرا خدای عز و جل می فرماید: من نزد 


گمان بنده مومن خویش هستم, اگر به من خوش گمان باشد, به خوبی با او 
رفتار می کنم و اگر به من بدگمان باشد, به بدی با او رفتار می کنم. 


کافی (ط-الاسلامیه) 3 2 ص‌‌ 7/2 ۳ 3 
عدیت ‏ ق امانم قالی یه رای : 
هن لم یُحسن ظَنَّهٌ استوخش من کل آحد؛ 


آن کس که گمان خود را نیکو نسازد (و بدبین باشد) از هر کسی وحشت 
مق کند: 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 254 , ح 5333 
تجاوز و بغعی 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

اٍئنان یعجلهما اللة فی الذٌنیا البتغی و مقوق الوالدین؛ 


دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر. 


نهج الفصاحه ص 165 , ح 58 
جوی: ۱2۱ شتا اش ای اه یی تب 


جع الله عَبّدا کات لأخیه ه علْدَة مَظلِمَةُ فی عرض او مال قجاء 


1 
بل آن ود و لسن نم دیناژ و لا رَهم قاِنْ کاتث له حسناث أَخدٌ من 
حسنایه و ان له تم له کسناث خمَلوا له من سشانه؛ 


۶ 


ک 


خدا| رحمت کند بنده ای را که حلالیت بطلبد از برادری که به آبرو یا مال او 
قجاوز کرده قبل از آن که (در قیافت) از او بازخواست کنند, انجایی که 
دینا 

ینار و 


ص: 605۹4 


درهمی نباشد, در نلیجه اگر شخص کار نیکی داشته بااشد ان بردارند و 
اگر نداشته باشد, از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند. 


نهج الفصاحه ص 501 , ح 1657 

جدیت (3) اما غلی غلیه الستلام + 

لب یضرع الژجال و بُدیی الأجال؛ 

ظلم و تجاوز. انسان را زمین می زند و مرگ ها را نزدیک می سازد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 345 , ح 7937 

حدیث (4) پیامبر صلی لله علیه و آله : 

ان شرع الحَیّرٍ توابا البرٌ و ان آسَتع السَّ عقابا البْ؛ 


پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر ستم و 
تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری گریبان می گیرد. 


خصال ص 110, ح 81 
تلاثٌ من کَّ فیه قهی راجعة علی صاحیها: لبَفْیَ و الْمَکَرّ و النَ-کثْ؛ 


سه خیز. است: که در هر کش باشند ااتارش ابه خود او بز مین کروند ستتم 
کردن. فریب دادن و پیمان شکنی. 


نهج الفصاحه ص 422 , ح 1281 


خویی ماخ اوق عانه ا سای ۲ 


من آحصی عَلی آخیه المُوْمنِ عَیبا لِیعیبَةُ به یوما ما کان من آهل هذ ذه الایه 
قال اللّه" عَرَوجل: ان الذین حون (آن تشیق الفاِشَة فی الذین آمنوا لهُم 


غذاث آلی فی الگنیا و الاختو و اللّه بعلَغْ و آ ثم لا تعلمون ؛) الاأیه 

هر کس درصدد عیب جويي برادر مومنش برآید, تا با آن روزی او را 
سرزنش کند. مشمول این ایه است: کسانی که دوست دارند(, زشتی ها 
در میان مردم با ایمان شیوع پیدا کند, عذاب دردناکی برای انان در دنیا و 
اخرت خواهد بود و خداوند می داند و شما نمی دانید.) 

هم ک السا م معط المسایل ص10 109379 

جویت 191 نام طلی مه از لا 

اکتز 

ص: 655 


القیت ان تفیت‌ما فبی هناه؛ 


بزرکترین عیب آن است که آنچه را که فانند ان در خود توست عیب 
بشماری. 


نوج البلاغه(صبحی صالح) ص 536 , ح 353 
حدیث (3) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

لا ین ابا هلا شراها ۶ لا صفانا ق لا مارا 

نه عیب جو باش و نه ثناگو, نه زخم زبان زن و نه مجادله گر. 
مکارم الاخلاق ص 467 

حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

لا یستر عبد علی عبد فی الدْنیا الا ستر اللّه علیه یوم القیامه 


بنده ای بر بنده ای دیگر نپیوشاند(عیب هایش را) مگر اینکه خداوند در روز 
قیامت بر او (عیب هایش را) پوشاند 


شرح فارسی شهاب الاخبار ص 348 , ح 647 
خذیت (5) امام. غلی غليه التدلایت 
لا تواخ من یَسْرٌ مناقبک و یَنشر مَثالیک. 


۳ 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰418 ح 9565 
دعوا 


وا بیاعیو اف اه غایهی آای و شناد ؛ 


2 


اما تسین #اکرا کعتا با تبصطلان ۱ کاط کر من من سم و ام 
یکن بیتهما ولایه قَایهُما سَبّق الی کلام آخیه کان السابق الی الجَنّه یوم 
الجساب 


دو مسلمانی که سه روز با هم قهر کنند و آشتی ننمایند. هر دو از اسلام 
بیرون می روند و میان آنان هیچ پیوند دینی نیست و هر کدام از آنها پیش 
از دیگری با برادرش حرف بزند. در روز قیامت زودتر به بهشت می رود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 345, ح 5 


آیما انتین جری بينهما کلام فطلب آحدهما رض-ی الاخر کانّ سابقه الی 
الجنه؛ 


هر یک از دو نف-ری که میان آنها نزاعی واقع و یک-ی از آن دو رضایت 
دیگری را بج-وی-د , سبقت گی-رن-ده اهل بهشت 


ص: 656 


خ-واه-د ب--ود. 
کشف آلفضه قی عارف: | تمه(ظالقمیمه) ها 2 ری 55 
جذام 


خدرات 1( امام رضا علیه السلام 


و من اتسَلّ من الماء الذی قد اغتْسِل فیه قَصابَة الجْذامْ قلا بَلومت ال 


۶ 
نله 


هر کسن. با آیی.غشیل, کنه که بیش تز دز آن.غسل شندم ست و به جذام 
مبتلا شود, کسی را جز خود سرزنش نکند. 
کاقر لظ الاساامیی رش گنگر س 58 


وی 2 ایام ادن یی الما : 


خد من شارب.ک و آظفارک فی کل جُفعه ء قان لم یَکُن فیها شَی ۶ قخْکها لا 
بصیبک ج چنون و لا جذام و لا بَرَص 


در هر جمعه, اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر, و اگر هم چیزی 
وجود. نداشته. باشد. آن را (کمی) بسای. اکه. در این ضورت | ذیوانگی: 
جذام و پیسی به تو نمی رسد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 490 ح 3 

یرت دا نات لنی یی ان نت 

لا یدلْکنَ رجلیه بالحرّف, اه يوت الجُذام؛ 

مبادا کسی (در حمام) پای خود را سفال (سنگ پا) بکشد. زیرا این کار 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص  ,500‏ 19 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام 


ی ۲ 1 ماج ۶ را نت : ۳ و رل 
خْذ من شارب-ک و آظفارک فی کل جُمَعٍَ قان لم یکن فیها شَی ۶ قخْکها لا 
یصیبک جنون و لاجذام و لا بَرزص؛ 

بصیبک جنون و لا جذام و لا بَرصّ؛ 


در هر جمعه, اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر, و اگر هم چیزی 
وجود نداشته باشد. ان را (کمی) بسای, [که در این صورت ] دیوانگی, 
جذام و پیسی به تو نمی رسد. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 490, ح 3 

پندهای اجتماعی 

عزت و ذلت 

حدیث (1) امام حسن عسکری علیه السلام : 

ما تک الحقّ غزیژ الا دَلَ ولا آَحذبه دلیل الا عرَ؛ 

هیچ عزیزی حق را ترک نکرد, مگر این که ذلیل شد و هیچ ذلیلی 

ص: 657 


به حق عمل نکرد مگر این که عزیز شد. 
تحف العقول ص 489 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۰75 ص 374 


وی 2 آسام سای ای الستار : 


۳۳ ن‌ ۳ ۳ [ 9 ج وونل نس زل ۳ 3 رمق ار + وچ 
ان اللة قوّضَ الی الفُوْمنِ لمُورَة کلها و لم بمَوّضّ الب أنْ کون ذلیلا | ما 
و مت سب و - 9 ۳ ۶ ع ‏ . مس مخ ۶ ۶ ِ 
ی تقالی بقل و له العره و وله و لمَومنین قَالمَوْمنْ ‏ ن 
عزیزا و لا یکون 5لیلا قال ان الغَوّمن ار من الجبل لانْ الْجبلَ بُشتقل مه 
بالمقاول 5 
الَمَوْمنَ لا بُسْتقل من دینه بشی ء 
خداوند اختیار همه کارها را به موّمن داده اما این اختیار را به آو نداده 


است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید: «عزت از 
ان خدا و رسولش و مومنین است»؟ پس, موّمن عزیز است و ذلیل 
نیست. [در ادامه ] فرمودند: موّمن از کوه محکم تر است, زیرا| از کوه با 
ضریات تیشه کم می شود اما با هیچ وسیله ای از دين مقمن نمی توان 


تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان) ج6, ص‌179, ح 367 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


سس 


لا له من ینصف الثاس من تفسه لم یَزدخ اللّه الا عرّا؛ 


ِِِ هر کس با مردم منصفانه رفتار کند: خداوند جز بر عژت او 


کیت 2 اسان شاخ خلت ]لیات : 


ی ی و شیم و مش وت 
ما من عبد ظَم عیظا الا زادغ اللّه عرّ و جَلَ عزا فی الذنیا و لأخه؛ 


هیچ بنده ای خشم خود را فرو نخورد, مگر این که خداوند عژوجل بر عژت 
او در دنیا و اخرت افز ود. 


کافی (ط-الاسلامیه) چم ص10 1, 3 
دس ارم سا الا ی ای 
رتم تفول کل بوم آنا العریژ قمن آراد عرَ الان قلْطع الْعزیز 


خدای تعالی هر روز می فرماید: من پروردگار عزیز شما هستم. پس هر 
کس خواهان عژت 


ص: 658 


دو جهان است باید که از خدای عزیز اطاعت کند. 

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 120 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

نم آنرل عَلیه الکتاب... و عژا لائهرَم آنصاژه... ؛ 

قرانی که بر یامبز نازل شتد.., عغزتی. است. که هوادار آتنش شکست تمی 
خورند... . 

نهح البلاغه (صبحی صالح) ص 315 , از خطبه 199 


زیت 7 اناد صاخ لیب اافلات؛ 


تلا َفَسمْ باللّه نها الحَودٌ ما ت من ملع ون تفه ول تکام ول طلم از 


بطلاته فقَدر آن کلف بها قکطتها لب له الله عکاتها عرا و 
علی تفسه باب مسأله الا فتح عَلّیهِ بابُ ققر؛ 


کم نشد. در حق هیچ کس ستمی تشد که بتواند تلافی کند. اما 
خویشتنداری نمود مگر این که خداوند بجای آن به او عزت بخشید و هیچ 
بنده ای در خواهشی را به روی خود نگشود مگر این که دری از فقر به 
رویش باز شد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 , ص 209, ح79 
حدیث (8) امام سجاد علیه السلام : 


ی ۳ و أَعرّنی عند لک وضعنی |ٍذا حَلَوت یک ۵ و ارقعنی 
بين عبادک و آغینی عقن فُوغیم؟ علی و زدنی |لیک فاأقة و ققرا؛ 


خداوندا... مرا در پیشگاه خودت خوار و نزد خلقت عزیز فرما, مرا در 
خلوتِ با خودت پست و در میان بندگانت سربلند گردان و از کسی که از 
من بی نیاز است, بی نیاز گردان و بر نیازمندی و فقر من به خودت 
بیفزای. 


ریاض السالکین(در شرح صحیفه سجادیه) ج 6 , ص 265 
حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

قرض اللّه ... الجهاد عرّا للسلام؛ 

واه تور ها درا براه 


ص: 659 


عزت و سربلندی اسلام واجب فرمود. 


من لا یحضر الفقیه جح 3 , ص 568 , ح 4940 - نهج البلاغه(صبحی صالح) 
کر 12 مس کته 32 2 


خویت 1 ایام صازف نی الیبلات: 


ِِ قلفاً ی جأیی داراً قد اشتشعر الما البأسَ مقّا فی آیدی 


عزژت پیوسته بی قراری قفن کتد. نا ان که به خانه ای وراید که اهل آن 
چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن جا مستقر می شود. 


کشت ااعمه لقدیمه ‏ ور 205 


خفیی 0 آمام ی یه الزطای 


باید نیاز به مردم و بی نیازی از آنان؛ در دلت کردا نتو: ۳ نیازت به انار 
سیب نرمی در گفتار و خوش رویی ات شود و بی نیازی ات, سب 
ابروداری و عزتت باشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 149, ح 7 


خی 12 اما تاغل الولار : 


للم سراغ اللّه ... و الجلغ یدور علی جمسّه آوجُه: آن و 


آو تکون صادقا قنتهِ و تدغو [لی الق قسیتخف بو آو آن بُوّذی یلا خرم ۳ 
آن بْطالّت بالعو؛ وَیُحالفوة فیه, قان آتبت کلا نها حَقَ ققد آضبث .. 


بردباری چراغ خداست... پنج چیز است که بردباری می طلبد: شخص عزیز 
باشد و خوار شود, راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود, به حق دعوت 


کند و سبکش بشمارند, بی گناه باشد و اذیت شود, حق طلبی کند و با او 
مخالفت کنند. اگر در هر پنج مورد, به حق رفتار کنی: بردبار هستی... . 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ۹ 
ص: 660 


8 , ص422 ح61 ( شبیه اين حدیث در مصباح الشریعه ص 154 ۲ 
دنک( رسیل اخره صلی الله لش او < 


قَأمّا الجلم قمنة | رُکوبْ الجمیل, و ضَحتهُ البرار و رف من الصْعه و رفغ من 
الحساسه و تسَهّی الخیر و تَقَرّبْ صاجبه من معالی الدَرَجاتِ و القَفوّ و 
العمَلٌ و القعروف و الصمتث گهذا ما بت للعاقل بجلمه؛ 


حاصل بردباری: آراسته شدن به خوبیها, هم نشینی با نیکان ارجمند شدن؛ 
عزیز گشتن, رغبت به نیکی, نزدیک شدن بردبار به درجات له رز کت 

آرامش و تانی؛ احسان و خاموشی. اینها نمره بردباری عاقل است. 

تحف العقول ص 16 

حدیث (14) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

فرن فا عنم فظلعه ایدله اللهها غ | قی لیا و آلاخنج:؛ 

هر کس از ظلمی که در حق او شده گذشت کند, خداوند به جای آن در دنیا 


و اخرت به او عرت می بخشد. 

ای ی 06 

حدیث (15) امام علی علیه السلام : 

کم من عریز اد هل 

سار کی اما ارت 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 76,ح 1190 
حدیث (16) امام علی علیه السلام : 

آلسَّجاعة عدٌ حاضت آلجْبن ذل ظاهد؛ 


تا رت تن ورد آا خر ترس ذلّتی است آشکار. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج1, ص‌152, 
5372 


حدیث (17) امام علی علیه السلام : 
من اعترّ بقیر اللّه أَهلکَة الرٌ؛ 

هر کس به جز از خدا عرّت بجوید آن عرّت او را هلاک می کند. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 478, ح 10985 

حدیث (18) امام علی علیه السلام : 

کل عزیز دا تحت الفُده قدلیل؛ 

هر غر نوی که کت فدرت ماسلطه ای باشند یل است: 

تحف العقول ص 215 

حدیث (19) امام علی علیه السلام : 

آلصدق عز و الجهل و 

راستی علّت است و نادانی ذلت. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 

ص: 661 


وی 90 ایحا خی ]زاف : 
ترک الخفوق مَدلَهْ و ان الَجْل بحتاخ ٍلی آن بَتعرّض فیها للکذب؛ 


ندادن حقوق (دیگران) ذلت فی: ورد و آنسان در ابن‌سارم مور نه دروخ 
گفتن می شود. 


قح ااعقول س 350 


ما هو القوت علی سبیل تیل العر و راچباع الق لین القوث فی ببل 
العرٌ الا حیاج خاِدَة و لیست الحیاة مَعَ الذْل الا القوت الذی لا حیاج مَعَ؛ 


چه آسان است مرگی که در راه رسیدن به عرّت و احیای حق باشد, مرگ 
عزتمندانه جز زندگی جاوید و زندگی ذلیلانه جز مرگ همیشگی نیست. 


احفا الحق. خا ی 601 این حویت ور تره افدار ام الاساویت 
موجود نیست 1 


حدیث (22) امام علی علیه السلام : 
آلثاسخ من خوف الثل متَعجِلوا الحل؛ 

مردم از ترس ذلت به سوی دلت ین تفا نید 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 367 , ح 8301 


عم 2۱ ایام صانق عنم ا یلار 


_گ_ 
۴ 
3 ۱ 


لا ینعی لِلمُومن آن بذِل تفسة (قال مُقصلّ بخ غمر:) فلثْ: 


۳ ۳ ۳ ۶ . 
تفسَه؟ قال: یدخل فیما یَعتَدرٌ منة؛ 


سزاوار نیست که موّمن خود را خوار سازد - مفضل بن عمر می گوید: ۳ 
پرسیدم چگونه خود را خوار می کند؟ فرمودند: دست به کاری زند که 
موجب عذرخواهی شود. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 64 , ح 5 

عویی اق) رای خی فایش ال لا : 


القیه وا ار و الم م ی 


اين و آن 0 ِ 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 546 , حکمت 396 
حدیث (25) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

هن أَقَ بالل طایّعا قلیسن ما آهل التیت؛ 

هر کس اادانه رل ۱ بیذیرد 

ص: 662 


از ما خاندان نیست. 

تحف العقول ص 58 

حدیث (26) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

رضی یالل قن گشف عَن طْرّه 

کسی که از گرفتاری خود پرده بر دارد, به خواری تن داده است. 

تحف العقول ص 201 

حدیث (27) امام علی علیه السلام : 

من طلب عژّا بظلّم و باطل ره ال دا بٍتصاف و حو#؛ 

هر کس عرّت را با ظلم و باطل طلب کند. خداوند به انصاف و حق ذلّت 


شرح نهج البلاغه (آبن ابی الحدید)ج 20, ص 309, ح 936 


حدیت (28) امام علی علیه السلام : 


الهت توهانتفم لک وم علیی فادا کان ی فلا تبطر و اظا کانق علیک 
ق 
صبر. 


روزگار دو روز است؛ روزی به نفع نو و روژی به ضرر نو, چون به سودت 
شد شادی مکن؛ و چون به زیانت گردید غم مخور. 


نهج البلاغه ص 546 , حکمت 396 
خیت: ۱2 اتاق غلن علیه تیا 
من یَطلبٌ العژ بقير حق یذٍل و من عاتة الحق لزمَه الوَهن؛ 


هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد 
ورزد خوار گردد 


تحف العقول ص 95 
حدیث (30) امام صادق علیه السلام: 
ما من رَجْل تکبر آو تجیّر الا لذله بَجدها فی تفسه؛ 


هیچ مردی نیست که تکبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی 
که در نفس خود می یابد. 


وسایل الشیعه ج 15 , ص 380 , ح 20801 

خفیت: | 1 3] ماه خواد غلیه ال اه: 

عِرٌ المُوّمن غناخ غن التّاس؛ 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 

تحف العقول ص 89 - بحارالاأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص 109, ح 12 
حدیث (32) امام هادی علیه السلام : 

العقوق یعقب القله و یوّدی الی الذله؛ 

نارضایتی پدر و مادر , کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را 


ص: 663 


به ذلت می کشاند. مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 15 , ص 195 
رح 17987 


حدیث (33) امام علی علیه السلام : 
به اندک بسنده کنید و تن به ذلت ندهید 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7۰,263 3652 
غیرت 


حدیت (1 امام صادق علیه السلام ِ 


- 


۳ 1 " ِ ما ۳ ینت م ۳ ۳ 9 ۳۳ 
اِنّ اللة تبازک و تعالی عَیَور یب کل عَیُورٍ و لِعیْرته حَرّم القواجش ظاهرها 
تاطتقا. 


همان خداوند تبارک و تعالی با غیرت است و مردان غیور را دوست دارد و 
از همین روء زشتی ها را چه اشکار و چه پنهان حرام کرده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج5, ص 535 و 536 , 1 
حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لقيرة من الایمان و المذاء من التفاق؛ 

غیرت از ایمان است و بی بند و باری از نفاق. 
نهج الفصاحه ص 587 , ح 2045 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


- ]9 ۳ ِ ب ص ۳ ۳ 7 5 
ت_ّ ایاک و التغایر هی وان موضع عیرو فان ذلک یدغو الصَحیخه الی ۱ . 3 
البَريتَة الی الریب... ؛ بت 


از غیرت نابجا بپرهیز زیرا این کار. زن درستکار را به انحراف و زن 
پاکدامن را به تردید می کشاند. 


بصن سا ای رت رد 
حدیث (5) امام علی علیه السلام : 

عفن (الرَجُل) عَلی قدر عَیرّنه؛ 
پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست. 
ات رصن سا کت ۱۳ 
حدیث (6) امام علی علیه السلام : 
یره المَوّمن بالله سَبحاتة؛ 
غیرت موّمن به خاطر خداوند سبحان است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 91 ,ح 1563 
خیویت )یاس سین ال یه و آله با یام : 


ِ 3 ۳ ۳ _ عم س‌ 3 
کان ابراهيمّ ابی غیورا و تا اغیرژ منة و ارغم الله انف من لا بغاژ من 
دا را 


پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم. خدا بینی مومنی را که 
غیرت ندارد, به خاک می مالد. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج100, ص 248, ح33 
جزیت (9) امام علی, علبه. | لرتلام : 


ص: 6004 


"لی قدر الحیّه کون القیرخ؛ 
غیرت به اندازه تعضب و ننگ داشتن بستگی دارد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 259 , ح 5533 


تقریی( کا باس این اه یف و له و ما ؛ 


لا ال رم الحرام و حَدّ الْخْدُود و ما أحَذ یر من الله و من عَبرَته حََم 
القواجش 

بدانید که خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص کرده است و 
احدی غیرتمندتر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشتی ها را حرام 
فرموده است. 

امالی(صدوق) ص 427 


کیت (۲0) اما علی: علیه تلا 
یا هل العراق بت نّ نِسَاءکم بُدافِفن الرَجال فی الطريق | ما تسْتخْیُون 


ای مردم عراق؛ خبر یافتم که زنان شما در راهها پهلو به پهلوی مردان می 
زنند ایا شرم نمی کنید؟ 


ی یت 5 رو مت 9 و و 
| ما تشتخیون و لا تفاژون نساعك کین |لی الأَشواق و باجن ال 


آیا شما (مردان) حیا نمی کنید و غیرت نمی ورزید, زنانتان به بازارها رفته 
و مزاحم بیماردلان می گردند 


کافی(ط-الاسلامیه) ج5 , ص 337 


صف ۳ ایام ای له اسلا : 


۱ 


7 < ۱ " لا ‌ ‌ِ 
ان القرء یَحتاغْ فی منزله و عیاله الی تلا خلال یَتکلفها و ان لم یکن فی 
طبعه ذلک: معاشرةه جَمیله و سَعهة بتقدیر و غیره بتحضن؛ 


مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیا زمند رعایت سه صفت است هر 
چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری, گشاده دستی به اندازه و غیرتی 
همراه با خویشتن داری. 


تحف العقول ص 322 

حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

تَمَرَهْ السٌجاعه الغیرخ؛ 

غیرت میوه شجاعت است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰.259 53527 
سلامتی 


فی قول اللّه عَرَ و جل «۱ 
۷ 


ص: 665 


زبازه آیة سم خوو وا.ار تا فر امن فک : [یعنی ] سلامتی , توانایی , 
ای را ار ۱ 
دست اوری. 

ما ار ای دص ری ۱ 
وت سای سای ال رآ و رای 


يا عَلمةٌ بادر باربع قبل آربع : شبابک قبل هرزمک صحْتَک قبل شقمک و 
غناک قبل ققرک , و یاک قبل مَویِک ؛ 


ای علی ! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانی ات را پیش از 
پیری؛ و سلامتی ات را پیش از بیماری؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگی 


_- 


ات را پیش از مرگ. 

مکارم الاخلاق ص 435 - من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 357, ح 5762 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

آلصتَة فصَل التّقم؛ 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 483 , ح 11148 

حدیث (4) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 
و الرَاحة حَة و قلخ اقا 


5 ال ۱ ۳ 
ِ و البسْرَّی و الط و الرچّا و الفَرَبٌ و الْقَرابة و اللّصَِرّ و الظفرٌ و 
کین وا لسژوز و المحَبَهُ من اللّه تبازک و تقالی ی مَن آحب ۱ 
و 


اسایش و راحتی؛ کامیایی و رستگاری و پیروزی» برکت و گذشت و 
تندرستی و عافی فیت,؛ بشارت و خزمی و رضایتمندی, قرب و خویشاوندی, 
پاری 


ص: 666 


و پیروزی و توانمندی. شادی و محبت. از سوی خدای متعال, بر کسی باد 
که علی بن ابی طالب را دوست بدارد, ولایت او را بیذیرد, به او اقتدا کند. 


به برتریر او اقرار نماید, و امامان پس از او را به ولایت بیذیرد. بر من 
استت کم آنان وا در شحاعتم مارد کنم: بر پروردگار من است که 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 27, ص 92, ح 52 
کوک | 5 تام سل اه یو ال ق زا : 

صَلاة اللبّل مضه للرّب 5 کت ااعلانکه و سَّهْ الائبیاء و تور الغرقه و 
اصل الایمان و راحة ادن و گراهت للسیّطان و سلاخ عَلی الاغداء و اجابه 


نماز شب موجب 0 ۳0 دوستی فرشتگان, سنت پیامبران, نور 
ی ایا ها با سا 
ایا ای اس ور رس نی 

ارشاد القلوب(دیلمی) ص 191 

ی و تام ی الط الب با 

تحللوا, ال بتمّی الق و مَصَحه لته 

خلال کی سا وان را سای مات اس 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 376, ح 5 

دز( اس انیا ی ات 

آلوضوء بل الطعام یَنهی القَقر, و بَعده ینفی الهمّ و بُضَحُحْ البَصر؛ 


شستن دست قبل از غذا, فقر را و پس از غذا؛ غم و اندوه را برطرف می 
کند و به چشم سلامتی می بخشد. 


مکارم الاخلاق ص 139 
حدیث (8) امام علی علیه السلام : 

صياتَة القرآه آنقمٌ لحالها و دوم لِجمالها؛ 

محفوظ بودن زن, برای سلامتی اش مفیدتر است و زیبایی او را با دوام تر 


ص: 6007 


می کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص405 , 9286 
حدیث (9) امام علی علیه السلام : 

آلحتتد بضتی الختتند ؛ 

حسد, بدن را فرسوده و علیل می کند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 301 , ح 6833 
حفیک 20 نار سای اللت یی الم شا 

صوموا تصحوا؛ 

روزه بگیرید تا تندرست باشید. 

نهج الفصاحه ص 547 , ح 1854 

خذیث (11) آماخغلی: غلیه السلام : 

نمرة التّفریط اللّدامة, و تَمرّة الحزم السّلامة؛ 
ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت. 
تسج البااعه(صیعی صالم) ی 502 کمن 181 


عویت: 012 آنام شاف یت الا : 


مَشغول القلب. قاولها: صِکُةْ البَدن و الانیة: لام و الا 4 
لرژق. و الرابعة: آلانیسن الْموافق (قال الراوی:) قْلتْ: و ما الا 
الموافق؟ قال: وج الصْالِحة, و الوَذ الصالغ, و الَلیط الالخ و 


و و 


الخامسَة: و هی تجْمَعّ هذه الخصال: الذَعَةٌ؛ 


پنج چیز است که هر کس یکی از آنها زا نداشته باشد. همواره در زندگی 
اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران است: اول, تندرستی, دوم امنیت, 
سوم روزی فراوان, چهارم همراه همرای. راوی پرسید: همراه همرای 
کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند و همنشین خوب و پنجم که در 
بر گیرنده همه اینهاست.؛ رفاه و آسایتخن است. 


خصال ص 284 , ح 34 


حدیت (13) امام علی علیه السلام : 


ج لا م۵ 2 0 ۹ 0-10 2 
ما خی خَیز بخبر, : بعدَة الا و ما سَرٌ ِشرّ بَعْدهُ الجنّهُ و کل تعیم دون الجنّهِ قهُو 
۳ عافیه؛ 


خیری که به دنبال آن آنش باشد, خیر نیست و شری که به دنبال آن بهشت 
باشد, شر نیست. هر نعمتی جز بهشت ناچیز است و هر بلایی جز آتش, 


ص: 668 


حوییت: (4) اسام غلی غلیه ارفا : 
شیئان لایعرف قَضلَهُما الا من قَمَدَهما : السَباب و العافیه؛ 


داده باشد : جوانی و تندرستی. 
تشر الک مره ی ی در 
طب 


حدیبت (1 امام رضا علیه السلام 


رت فهو حلا 

خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است مگر 
ان که در ان منفعت و صلاحی ود 9 هی خوردنی و نوشیدنی را حرام 
ننموده مگر آن که در ان زیان و مرگ و فسادی بوده است پس هر چیز 
سودمندی مقوی برای جسم, که باعث تقویت بدن است حلال شده است. 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل ج16, ص‌333, 20061 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


کال آیت الم شین 1۳ یی طالب علیه السلام لِلَسَنِ اه علیه 
السلام تا بت | لا الک رْتع خصال یی بها عن الب فقال بل با 
لیر الوّمنین قال لا تجلسن عَلی الطغام الا و الت ان و لآ تم عَن الطقام 
الا و آثت تشتهیه و جَوّد المع و ادا 

یقت قاغر تَفسک عّی الْحلاء قاا اشتفملت هَدّا اشتقتت غن الطب 


_- 


و 


۱ 


تِِ 


در سفارشی به فرزند خود امام مجتبی علیه السلام فر مودند: فرزندم ! آیا 
چهار نکته به تو نیاموزم که با رعایت انها از طبیب بی نیاز شوی؟ عرض 


کرد: چرا؛ ۱ دنه لیر 
ی | ِ المة نبجو 
میرالمومنان 
۳ نت ۱ 
حضرت وفر‌مودند. ۳ گر 
۰ ۰ 3 ۳ 
۵2 ای غذا| زج 
۳ 


و تا اشتها داری 
ص : 669 


از غذا دست بکش و غذا را خوب بجو و قبل از خوابیدن قضای حاجت کن. 
اگر این نکات را رعایت کنی, از مراجعه به طبیب بی نیاز می شوی. 


خقصال ض 229 


لا بستفنی آهل کل بلد عن تلائه بُفرخ ابیم فی آمر ناقم و آيزتيم. قان 
دموا ذلک کانوا هَمَجا: ققيهٌ عالمْ قرع و آمیز بر مٌطاعٌ و طبیبٌ بتصیر نفه 


مردم ۵۰۹۰« 0 چیز نیازمندند که دل افو دنیا و آخرت خود به آنها 
شوند؛ دین 0 دانای پرهیز کار اد تسکه کا رخ که مردم از او اطاعت 
کنند و پزشک بصیير مورد اعتماد. 

شحف اتقو خی 221 

حدم 91 نات را غاید اسلا ؛ 


لیس من دواء الا و هو یهیخٌ داء؛ 

دارویی نیست مگر این که بیماری دیگری را تحریک می کند. 
کافی (ط - الاسلامیه) ج 8, ص 273 , 409 

حدیث (5) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

تجلّب الدواء ما اْتمَل بتک الاء قلا م بَعْتمِ الاء قالواء 


تا هنگامی که بدنت درد را تحمل می کند از مصرف دارو بپرهیز, چنانچه 
درد را تحمل نکردی آنگاه از دارو استفاده کن. 


مکارم الاخلاق ص 362 


خی ۳ شا ارم خی لاله نید الب 


ما حَلَقَّ الله تعالی داء الا و حَلَق دواءٌ الا السام؛ 
خداوند هیچ دردی را بی درمان نیافریده مگر سام (مرگ) که درمان ندارد. 


طب النبی ص19 (شبیه آن در بحارالأنوار(ط-بیروت) ج59, ص72 27 
1 


خذیت (7) امام رضا غلیه الستلاه : 
3 كِ 
ائنان علیلان أبدا : صحیخ مُحتم و علیل مُحَلط؛ 


ففه آلرضا ص 340 
حقیث 9۱ انا را غلیه اسلا 


من اراد آن لا يوذيِة معدَتَة فلا پشرزب 


ص: 6070 


طب الرضا(ترجمه امیر صادقی) ص258 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 59, 
ص323 


1 9 ۰ 1 ۰ 


لا تخل الحَمَام الا فی جوفک شی ء یْطقا بو عنک وَهخْ المهده و هو آفی 
,و اتمه و 


داخل حمام نشو مگر در حالی که در شکمت چیزی (غذایی) که شدت 
حرارت معده را خاموش کند وجود داشته باشد, که برای بدن موجب 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6 , ص 497 , 5 


خی ۵ ایام رالاس 


سس 


۶ 


من آزاد آن لا بتشتکی مَانتة قلا بیس ابو و و غلی طَهر داّیه 


طت الرخاض 35 

ینیشن 

حدیث (1) امام علی علیه السلام : 

آلثاسن کالشچر سرابْة واجذ و تَمَره مُختلف؛ 

مردم همانند درختان اند که آبشان یکی است و میوه هایشان گوناگون. 


شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج2. ص136 
ح2097 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 
آلثاسن الی آشکالهم أمیِلّ؛ 
مردم به همانند خود, بیشتر تمایل دارند. 


امالی(صدوق) ص 229 , ح 14 -بحارالأنوار(ط-بیروت) ج75. ص92, 
100 


مس مس و 
الوم راحه لِلجسَد و النّطقٌ راحه لِلروح و السٌکوثْ راحه للعقل ؛ 


خواب, آرام بخش جسم است. سخن گفتن آسایش روح است و سکوت: 


من لایحضره الفقیه ج4, ص 402, 5665 


حدیث (4) امام علی علیه السلام : 


_- 


ان لو شَهُوه و گراهة و اقلا و (ثباراً قائوها من افْتالها و شَهونها قا 
لب اد اکرة عیی 


بعی) 


دلها را حالتِ خواستن و ناخواستن و روی اوردن و 


ص: 6071 


پشت کردن است. از راه خواسته ها و تمایلات سراغ قلبها بروید, چرا که 
اگر دل را به کاری مجبور کنند, کور می شود. 


قضیف ع را تعکر و فررالکرضی 6ویح 97 یه النلاغه ی صازح) 
ضن 503 : حکفت 193 ۲ 


۳ 1 ِ .1 و مب ۶ ]- / 


آن کس که گمان خود را نیکو نسازد (و بدبین باشد) از هر کسی وحشت 
می کند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 254 , ح 3333 

حدیث (6) امام علی علیه السلام : 

آلثاسن آعداء ماجهلوا؛ 

فرففر. با آنخه تمی دانتد ذشمن آند. 

نهح البلاغه(صبحی صالح) ص 553 , حکمت 4389 

حدیت (7) امام علی علیه السلام : 

خوافی الأخلاق تکشْفها الْمَعاسَره؛ 

خصلت ها و اخلاق پنهان راء معاشرت آشکار می سازد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 437, 2 10029 
حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 


بسا آبا عبد اللّه علیه السلام قَقالّ: الرَجْلِ بقول آَوَدْکَ. کیت أعلَم 
نی؟ فقال: امتحجن قلبک, قان کنت نویه ال وی 


ت" 


ره 
0 
9 


۳ 


شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: گاهی به من کته می شود: 
دوستت دارم. از کجا بدانم که (راست می گوید و) دوستم دارد؟ حضرت 
فرمودند: قلب خودت را بیازمای. پس اکر تو او را دوست داری, بدان که 
او نیز تو را دوست دارد. 

کافی (ط-الاسلامیه) خر ص 0۵52, ج2 

تحویت (ق] سا ای ای ات ان ب زب 

یوت اللّفس تکون عیاة القلب و بخیاه القلب البْلوغْ ای الاستقامه؛ 


زیرا| پا گذاشتن هوا و هوس؛ دل را زنده می کند و زنده دل: سیب 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج11, ص226, 12813 
حدیث (10) امام صادق علیه السلام : 

قم سا ع حامه رت مس 

هر کس بداخلاق باشد, خودش را شکنجه و آزار می دهد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ح2, ص321 ح4 

درد و درمان 

جذیت:(1) پیامیر صلی الله غلیه و آله بو نجل : 


ص: 0/2 


طعامْ السخی دواء و طعامٌ الشحیح داء 
غذای سخاوتمند, داروست و غذای بخیل, درد. 


نهج الفصاحه ص 556 , ح 1900 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 68 , ص 357, 
ج 22 


تیک ناخ ای ال ی آکیی ون : 


2 1 ۰ 3 0 


لل 2 و 29 و ۱ج - ]9 ی ۶ م2 .- 72 91 ۳ 2 ل[ 
الطَدقة تذفع البلاء و هی انجخ دواء و تذفع القَصَاء و قَذ ابرم ابراما و لا 
رد5 


صدقه بلا را برطرف می کند و موثرترینِ داروست. همچنین. قضای حتمی 
را برمی گرداند و درد و بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی 
بر د. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 93, ص 137, ح 14 


و۱۵ باخیر خی لاه لو انم 


سل الرَلِیِب علی الماشي و الْماشی علی الْقَاعد و تا لت جتاعة 
جماعة سَلْم الأقل علّی الاکتر و لا فی واجذ جَمَاعَة سَلم الْوَایدٌ عَلی 
الجَمَاعه. 


سلام می کند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی 
تا ا ص ‏ ها ات عاادان 
(شخص) واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 647 , 3 

جوز اه بات یقاب ات : 


ی له دار ی موه 2 باطلاجها أعْصَل دا و آغْیا شقاوٌ و عَدم الطییب 


هر کس به اصلاح خود نیردازد. بیماری اش سخت می شود و در درمانش 
به رح می آفند دی واه باقت: 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 237 , ح 4773 
ویک 9 شامین ضلی الله یه و له تساه : 
من کل و ذو عَیْتبّن بِنظر الب و لَم بُواسه ابثلی بداء لا5واء له ؛ 


هر کس غذا بخورد و دیگری به او نگاه کند, و به او ندهد, به دردی بی 
درمان مبتلا می شود. 


تنبیه الخواطر معروف به مجموعه ورام ج 1 ص 47 
طول عمر 

حدیت (1) امام صادق علیه السلام : 

من خسن بره 


ص: 6073 


بأهله زاة ال" فی غُشره؛ 

هر کس به شایستگی در حو" خانواده اش نیکی کند. خداوند عمر او را زیاد 
می دند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج8, ص‌219, 269 


ع‌ِ 


صِلَةٌ الرجم تَعر الدّیار و تزیدٌ فی الأعمار و ان کان آهلُها یر آخیار؛ 
هر 


سم ی اه انا موه رای ی و 
کنندگان مردمان خوبی نباشند. 


امالی(طوسی) ص 481, ح 1049 


خی( ۲ باس ای الب له و له ب سلی: 


صلَة التچم و جسن الجلق و خسن الجوار بَعقران الدّیاز و تزژن فی 
الأغمار؛ 


چند صله رحم 


صله رحم, خوش اخلاقی و خوش همسایگی, شهرها را آباد و عمرها را زیاد 
کند. 


می 
نهج الفصاحه ص 544 , ح 1839 

حدیث (4) امام علی علیه السلام : 

بَرَکة العمر فی خسن العمل ؛ 

برکت عمر در خوب انجام دادن کارهاست. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 159 , ح 3031 


1 


زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکن و دوستان خود را هم به آن 
سفارش کن, که در این صورت؛ خداوند عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند نمی 
میری و نام تو را در شمار سعادتمندان, ثبت می کند. 


کامل الزیارات ص 152 
خی اسان اگم لت ال اش اف سای 


‌ ۳ - 
م جَن هم الطَدّق فی کلامه و الاتْصاف من تفسه و برّ وَالدیُه و 


4 


8 قف رن لت . 8 2 9 
آتست ج له فی أجَله و وسَع عَلیْه فی رژقه و مَنّع بعقله و لقن خُحْتَهُ وفّت 


ص: 074 


مسا ءلیه 

به هر کس, ژاستونن در گفتار, انصاف در رفتار, نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود اجلش به ی افتد, روزیش زیاد فت. ود از عقاش 
بهرر مند می شود و هنگام سئوال آضاضوژان الهی ] پاسخ لا زم به او تلقین 
فصن رو وه 

حدیت (7) امام صادق علیه السلام : 

ان اختبت آن تزید الله فی: غفری فقسشر آب‌بویی ؛ 

اگر دوست داری که خداوند عمرت را زیاد کند, پدر و مادرت را شاد کن. 


وسایل الشیعه ح 18 , ص 372 , ح 23874 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 71 
ص 91 1 ۳ 95 


حدیث (8) امام صادق علیه السلام : 
تجَنّ-بوا التوایق یمد لک فی العمار؛ 

از فتنه ها و بدی ها کناره بگیرید, تا عمرتان طولانی شود. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام ج 2, ص 36 , ح 90 

حدیث (9) امام صادق علیه السلام : 

اغبیلُوا یدیم قبل الطعام و بَعدخ قَه َنفی الققر و یزید فی الغقر؛ 


دست هایتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشویید, که فقر را می برد و بر 


محاسن ص 425 , ح 225 


وگ )سین اگره ای الله او ال سس 


هن آراة ال-یَفاء و لا بَقاع: قلیباکر القداء و لبْجَوّْدٍ الجذاء و لحم الّداء و 
لبق مجافقه الشساء قیل يا سول اللّه و ما خِمه ال#داء؟ قال: له الدّينَ ؛ 


هر کس ماندگاری می خواهد - و البته ماندگاری [ابدی ]| وجود ندارد - باید 
صبحانه را زودتر بخورد, کفش مناسب بپوشد, ردای (بالاپوش) خود را 
سبک کند و کمتر با زنان بیامیزد. پرسیدند: ای پیامبر خدا ! سبک بودن دا 
به چیست ؟ فرمودند: به کم بودن بدهی. 

من لایحضره الفقیه ج 3, ص 555, ح 4902 

وک( سا ارم ای ال غایف از مسا : 

از عضت اه ععالی 

ص: 075 


علی اه به ام 2 نزل بها العذاب غَّت آسعاژها و قضزت آعماژها و لم ترتح 
تجٌاژها و آم تزک نماژها و لم تغرر آنهاژها و خبس عنها آمطارٌ‌ها و سٌلط 
عَلیها آشرارژها؛ 


هرگاه خداوند متعال بر مردمی خشم بگیرد و بر ایشان عذاب نفر ستد, 
اجناس آنها گران و عمرشان کوتاه می شود, بازرگانان آنها سود نمی برند, 
میوه هایشان سالم نمی ماند, رودخانه های آنها پر آب نمی گردد, باران از 
آنها ودی‌فن شود و تفای نان بر اسان فساط می بروند. 


من لایحضره الفقیه ۳ 1 ص‌ 4 ۳ 09( 


خفیت 2 اما صاخی غقف سای : 


تلائث, ان یَعلَفهنّ الموْنْ کاتت زیائة فی غقرو و تقاء المع علیو: 
تطویلْهُ فی رکوعه و سجوده فی صلایه و تطویلُ لجلوسه و 
اطعم علی مایْدته و اصطناعة الععروف الی آهله: 


بهره مندی او از نعمت ها می شود: ... طول دادن رکوع و سجده. زیاد 
رک و ان هد در 
رفتاری اش با خانواده. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 ص 49, ح 15 
تصو لا ومیل اک سین ال عم وق وی 


ع‌ِ پر ۳ 
غذف الاتشان. یال فپ اد میم فوته بالاکل. ع عبانم بان اک هن عبانم 
بالعتر 


مرگ انسان ها در نتیجه گناهان, پپشتر از هر ی آنها کر شم قوا رسیدن 
ال است و تدم ماندن اتسان ها در تتیجه تیکی هایشان: ار تن ان 
کردنشان به خاطر باقی بودن عمر است. 


مکارم الاخلاق ص 362 


صحفت ۱۱ یال اکم‌ ای اه یه آقفه سس : 


ان الوم لیکونون فَجَرَةٌ و لا یکونون بََره قیَصلون آرحامَهُم فَتنمی آموالهُم 
تطول آعمارهم قَکَیفَ ذا کانوا 


ص: 6076 


آبرارا بَتَرَة !؟ 


مردمی که گناهکارند و نه نیکوکار, با صله رحم, اموالشان زیاد و عمرشان 
کب کف ۱ 


کاقی(ظه مها ری کر 21 
خیم کل رن اک ای الا عنم و آلیره سای 


۳ ۳ ‌ نیز ۳ ۳۳ -ِ 
یا عَلمةٌء من کرامه المْوّمن علّی الله آنُهْ لم یجقل لاجله وَفتا حنی بَهْمٌ 
پبائقو فاذا هم ببائقه قَبِضَه الیه ؛ 


معین نفرموده است, تا زمانی که قصد شری کند. ان گاه خداوند جانش را 


عیون آخبار الرضا علیه السلام ج 2, ص 36, ح 90 
وت و شتا ام علی الله علستو آله و سل 


بَشُروا القحرورین بطول العمر ؛ 
1 مزاجان را به طول عمر, مزده دهید. 
بحارالاأنوار(ط-بیروت) جح 59, ص 290 


دی( 1 تام باقن غیت اسلا 


بر و الصَدَقَةٌ ینفیان الققر و زیدان فی العْمر و بدقعان غن صاحبهما 


از صاحب خود دور می کنند. 


مخ لا مخضر الفعته عرص 66 1729 


حدیث (18) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 


في الزٌنا سِثٌ خصال: تلاثٌ پنها ی الدّنیا و ثلاث فی الاأخري, فأمّا التی فی 
الذنیا قَیَذِهبٌ بالبهاء 5 و بَعجل | القناء و یَقَطعٌ الازق و آشا التی فی الاخته 
و الا را امن الحْلودٌ هی الثار ؛ 


زناء شش پیامد دارد: و وت در آخرتم نبه‌:بیا مد دسا ان این 
آززتیت که آیرو را می برد, مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می برد و 
سه پیامد اخرتی ااش: سختی حسابرسی. خشم خدای رحمان و ماندگاری 
در 


ص: 077 


خضال .خر 21 ور 3 
خذویت:۱9) سول اکرق ضلی الله: کلیه: و اله و سا ؛ 


۳ 3 ۳ - 1 ۲ ۳ 0 0 ۳1 ف 
من سره أن بسا لغ هی غمره و بسح ة هی رژقه قلیتّق اللة و لیصل 


رجمه. 


هر کس دوست دارد که عمرش طولانی و روزی اش زیاد شود, تقوای 
الهی پیشه کند و صله رحم نماید. 


بحارالأُنوار(ط-بیروت) ج 71 , ص 102, ح 56 

حدیث (20) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

آکر من الطهور تزد ال" فی غفرک؛ 

وضو زیاد بگیر تا خداوند, عمرت را زیاد کند. 

امالی (مفید) ص 60, ح 5 

حدیث (21) امام علی علیه السلام : 

کنر اصطناع القعروف تزیدٌ فی العْمُرٍ و تنشْرٌ الذکر ؛ 

شاد کار نی اتحام داژن خر را می‌ اف یدام را یش اوانتهمی زارد 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 386 , ح 8830 

جویت: [22) ایام ضادق علیه الساام : 


ضا تعلق تا رید فی الغمر الا صلع الّجم. ی ای الرجُلَ تکون جلهُ تلات 


سنین قیکون وصولا للجم فیزیة ال" فی مره تلائین سَتَهّ فیجعلها تلانا و 
تلائین سشتة و یکون اجلة تلائا و تلائین سته ق قاطعا للرّجم, فینفصة 


اللّه تلائین سَتة و جَجعل آَجلَة الی تلاب سنین؛ 


ماء, غیر از صله رحم, چیزی نمی شناسیم که بر عمر بیفزاید, تا آن جا که 
گاهی عمر کسی سه سال است. و وقتی که اهل صله رحم می شود, 
خداوند هم سی سال بر عمرش می افزاید و آن را سی و سه سال می 
کند و گاهی عمر کسی سی و سه سال است و قطع رحم می کند و 
ان و کاهش 


می دهد. 

کاقی لام خر ی قرع 17 
کیت 291 اما ماد یرای ؛ 

هن رجع 


ص: 6079 


ٍ" ره ات 2 لل ت و 2 عءِ ۲ 
9 الِحَع من قابل زیدة فی عمره : 


هر کس از عکه فر کروق وه تیم داففه بافید که سال. نع هم هت پر ود 
بر عمرش افزوده می شود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 ص 281, ح 3 


تجگ 9 شا حایی علت ]ای : 


دون الّتی یر هیر انعم البَغیَ و5 دوب الثّی تورث لدم القتل و الّتی 
شزرل النقّم الط والتی تهیک السْتوَ شرت اون ۴ 2 تحیس الرّزق 
الزّنا الّتی تعجل القناء قطیعة الرّجم وَالتی تزد 5 الكعاء و تظلم العواء 
غقوق الوایدین؛ 

گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی 
که پشیمانی می آورد, قتل است. گناهی که گرفتاری ایجاد می کند, ظلم 
است. گناهی که آبرو می برد, شرابخواری است. گناهی که جلوی روزی را 
می گیرد. زناست. گناهی که مرگ را شتاب می بخشد. قطع رابطه با 
خویشان است. گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و 
تار می کند, نافرمانی از پدر مادر است. 


علل الشرایع ج 2 ص 584 , ح 27 


و اه _ه _ ِ ی ره اه ِ 9 ره 
ان الحبیین ع صاچت کرژبلاء فتل مظلیوما مَکروبا عطشّانا [عطشان لهفانا 
لی اللة عَز و جل عَلی تفسه ان لا بانيهٌ لهِقان و لا معروب و لا,مَذنب و لا 
9 2 |[ > 1 ۳ ۳ سس 

موم و لا عَطشَان , من به عَاهه ثم دَعا عِنده و تَقرّب بالخسین بن 
علیٌ ع الی الله غز و جّل | 

0 ِ 1 ۳ 3 بت ِ ی 7 ۳ ۳ 
تفس اللة کرَبتة بو ۶ لاخ مَسْأالتة و غفر دنب و مد فی عْمرو و بسط فی 
۰ ح ‏ مت ی 9_._ 

رژقه فاعتبژوا یا اولی الابضار 


حسین؛ بزرگ مرد کربلاء مظلوم و رنجیده خاطر و لب 
ص: 079 


تشنه و مصیبت زده به شهادت رسید. پس خداوند, به ذات خود. قسم اد 
کرد که هیچ مصیبت زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناک و تشنه ای و 
هیچ بلا دیده ای به خدا روی نمی آورد و نزد قبر حسین علیه السلام دعا 
نمی کند و آن حضرت را به درگاه خدا شفیع نمی سازد, مگر اين که 
خداوند, ۳ را برظرف و جاجاننشن را برآورده می. کند و کناهش را 
می بخشد و 


عمرش را طولانی و روزی اش را کسترده می. سازد. ینس ای اهل بیذش؛ 
درس بگیرید ! 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل چ 10 , ص 239 , ح 11927 - 
بصاراانواز(ظ روت 98 ض: 246 5 


وی( شتا آفری شلی الم خی آاد ی سای : 
من قَلم آظفاره یوم الجْمَعه یزیدٌ فی عُمُره و ماله؛ 


هر کس در روز جمعه ناخن هایش را کوتاه کند, عمر و مالش زیاد می 
شود. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 121 


حدبت (27) امام سچاد علیه السلام: 


عق ضاي قی شحو التزاه و دعتین راد آلله فی: عفرو تن 
ِ در مسجد سهله دو رکعت نماز بخواند, خداوند. دو سال بر عمر او 
می فزاید. 


مستدرک الوسایل و مستبط المسایل ج 3 , ص 417 , ح 3906 


خی ۱ 2) امالر ختاتق علی الولار : 


آربعة تهرم قبلَ آوان الَم: آکل القدید 8 الغفهد غلی التداوهة الصعود فن 
الدرح و مُجامَعه القجوز ؛ 


چهار چیز, انسان را پیش از فرا رسیدن هنگام پیری, پیر می کند: خوردن 
گوشت خشکیده, نشستن بر جای مرطوب, بالا رفتن از پله و امیزش با پیر 
زنان. 

0 

حدیث (29) امام صادق علیه السلام : 

آلیة و خسن الخلق یعمران الذّیار و پزیدان فی الاعمار ؛ 

نیکوکاری و خوش اخلاقی, 

ص: 680 


خاته ها را آباد. و عهرها را طفلاتی :من کنند: 
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ص 100, ح 8 
حدیث (30) امام علی علیه السلام : 

ویخْ الایّم ما سرخ ! قضْر عُمرخ و قلْ جرخ 


وای بر آن که در خواب (غفلت) است ! جچه زیانکار است ! عمر او کوتاه 
شده است و پاداش او کم. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,266 3755 
حدیث (31) امام علی علیه السلام : 

من جار فَضْر عُمرة " 

هر کس ظلم کند, عمرش کوتاه می شود. 
مستدرک الوسایل و مستبط المسایل ج 12 , ص 99 , ح 13629 
حدیث (32) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : 

هن کتر عَفوه مد فی عغُمره؛ 

هر کس پر گذشت باشد, عمرش طولانی شود. 
اعلام الدین فی صفات المومنین ص 315 

خواب 

حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 


ادا ال الب ند متامه بشم. آللع الرکمن الاخیم» حول ال با خلایکه 
اکْبوا بالحستات تَقَسَة ای اج 


هر گاه بنده ای هنگام خوابش, نسم الله الرحمن الرحیم بگوید, خداوند به 
فرشتگان می گوید: به تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسید. 


جامع الأخبار(شعیری) ص 42 
حدیث (2) امام صادق علیه السلام : 
نوم راحهٌ لِلجَسَّد و الق راحذ لِلرّوح و السٌکوث راحه للعَقّل؛ 


خواب مایه آسایش جسم, سخن ماأیه آسایش جان و سکوت مایه آسایش 


من لایحضره الفقیه ج 4, ص 402, ح5865 
بهترین مردم 

حدیث (1) امام علی (ع): 

حَیرٌ الناس من تقع الثاس؛ 

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد. 
تیف غر رالخکم مه خررالکلم ض 0اه ع 0992 1 
حدیث (2) پیامبر اکرم (ص): 

أَعظَمّ الناس قدرا من تَرک مالاً بَعنیه؛ 


ارجمندترین مردم کسی است که آن چه را که برایش سودی ندارد رها 
کند. من لا بحضره الفقیه ج 4 , ص 395 - الامالی(صدوق) ص 21 


خذیت:(3) خضرت: قاطمه (رش ]: 
خیاژکم الینکم مَناکِیهٌ و اکرمَهّم لنسایهم؛ 


ص: 6091 


کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند. 
عوالم العلوم ج 11 , ص 909 


حدیث (4) امام سجاد (ع): 


حدیثت (5) امام علی (علیه السلام): 
لِلْمَتَی تلاثٌ عَلاماتِ حلاص الْعمَل و قَضر الأْملِ و اعتامْ المَّل 


پرهیز کار را سه نشانه است: اخلاص در عمل, کفتاهی ارتو و بفرة حرفتن 
از فرصت ها تضتیفه غرر الحکم مور الکلم ص12 2:2 5994 


عطر 
حدیث (1) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ارت 7 َ بشذٌ القلت ؛ 

بوی خوش قلب را تقویت می کند. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص510, ح6 
حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

ان خیار عباد اللّه الموفون المَطَیونَ؛ 


بهترین بندگان خدا کسانی هستند که به وعده وفا کنند و بوی خوش بکار 


نوج الفصاحه ص 326 , 850 


ضلاه قاب افضل من مین ضلاه رگیر. طیب؛ 
یک نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص 511, ح7 

حدیث (4) امام صادق علیه السلام : 

ما طابّت رایْحَة عَبد الا زاد عَقلّ؛ 

هیچ کس خوشبو نگردید مگر اين که بر عقلش افزوده شد. 
منمتذرک الوشانل و ففتیط المسایل 1 ض ۸18 10424 

حدیث (5) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

تلاث حَواٌ علی کل مُسلم: آلعُسلّ یوم الجْمْعَهٍ و السُواکُ و الطیبٌ؛ 


سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است: غسل جمعه. مسواک زدن و 
استعمال بوی خوش. 


اقا رس 6 125 
حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

مس من شتن المْرسَلینَ: لیا و الْجَمْ و الْحجامَة و السّواک و الَعطر 
پنج چیز از سنت پیفمبران است: حیا, حلم, حجامت. مسواک و عطر زدن. 
اه رم 


ص: 6092 


ح 1463 


یسنان ی اه ی 


بنتغی لِلرَجْل آن بخ الطیبِ فی کل توم قاٍن لم تقدر علیه قیَومُ و یوم لا 
با ء و لا یدع؛ 


شایسته است که مرد هر روز از عطر استفاده کند. اگر هر روز نتوانست, 
یک روز در میان عطر زند و چنانچه این هم مقدورش نبود جمعه ها را ترک 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص 510 42 

حدیث (8) امام باقر علیه السلام : 


جاءتِ امه (لی سول اللّه صلی الله علیه و آله جَقالت: یا سول اللّه ما 
و الرَوج علی المرآه؟ قال: ... و عَلیها آن تطیّب باطیّب طبییها؛ 


زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول اللّه , حق 
مرد بر زن چیست؟ حضرت فرمودند:... و اینکه خود را برای او بیاراید و با 
بهترین عطرها خوشبو کند. 

کافی(ط-الاسلامیه) ج5, ص‌508, 7 

حدیث (9) پیامبر صلی الله علیه و آله : 

- فی آحکام الْساء - لایَجوژٌ لها آن تتطَیّبَ |ذا حَرَجّت من بیتها؛ 

جایز نیست زن با بوی خوش از خانه بیرون برود. 

خصال ص 587 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 100, ص 255, 1 

۳ 

حدیث (1) امام علی علیه السلام: 


ایاکم و الحلف فا بُنفق السلعه و بَمحق البترک؛ 


بر د. 


کاقی ره الوا مه حور ی 62 ۳ 
قدرت 

صقیی (1) اتام یی کافایم غلوه الی لاه 

من آراة آن یکون أقوّی الاس قلیتوکل علی الله؛ 

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. 

فقه الرضا ص 358 - بحار الانوار (ط-بیروت)ج68, ص143 , ح 42 

رت (2) مان کی علیة ا یتلام : 

با بت ... اذا دَعلک الفْدْرَْ علی ظلم من هو دوتک قاوْکرّ فذْرَة الم عَلیِکَ؛ 
فرزندم ... 


ص: 683 


هرگاه قدرت. تو را ؛ به ظلم بر زیردستت فرا خواند, قدرت خدا را بر خودت 
به یادا وز: 


ارشاد القلوب(دیلمی) ج1, ص 72 و 73 

حدیث (3) امام علی علیه السلام : 

َل الْعقَلِ الفْدرهُ و تمَرئها السشُرورٌ 

هلر مدرت. است موه آن شا ده 

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75 ص 7 ح 59 

حدت: () آمام ضادق غلیه التبلای: 

ما صَعّف بدَن عَفا قویت عَلیّه ال ید 

اگر اراده قوی باشد, هیچ بدنی برای انجام دادن کار, ناتوان نیست. 
من لایحضره الفقیه ج 4 ص 00, 2 5859 


لعج مع زوم الْحَیّرِ حَبَرْ من الفْدْرّه مع رکوب السّدٌ؛ 
ناتواني همراه با خیر بهتر از توانمندي در خدمت شر است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 371 , - 8412 

سیخ 

خنیت (1) آماخ غلی طلیه الشلاه : 

نعم التیث العَمَامْ تذکرّ فیه الثار و یَذهث بالزن؛ 


چه خوب جایگاهی است حمام, پادآور دوزج است و چرک را از میان می 
بر د. 


من لایحضره الفقیه جح 1 ص‌ 115 ۳ 237 
مرکب 


تیه( انار لین اه یه ب ای رل : 


من سعاده المَرء المُسلم الرَوجَهٌ الطالحة و المَسکن الواسع و المرکتٍ 
لتَهٌ و ال الَال؛ 


از خوشبختی مرد مسلمان, داشتن همسری شایسته, خانه ای رو که 
وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است. 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج73, ص155, 35 

حدیث (2) امام علی علیه السلام : 

من رکب الباطِل أهَْکة مَرکبُه 

کسی که بر باطل سوار شود مرکبش او را هلاک خواهد کرد. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۰,71 1032 

مهمان 

حدیث (1) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

من کان ُوَمنْ بالله و الوم خر قلیّکرٍم صَقة؛ 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد,باید میهمانش را گرامی دارد. 
کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص‌285, ح1 

حدیث (2) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لصف یرل برزقه و ترتجل دنوپ هل التّیت؛ 


میهمان رفری خوو وا هی ردو کاهان احل انم را ی بر 


ص: 6094 


امع الاخبار(شعیری) ص 136 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 72, ص461, ح14 
حدیث (3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

کل بیّتِ لا یَدحْلٌ فیه الطَیْف لا بدحلَه لْمَلایکه 

هر خانه ای که میهمان بر آن وارد نشود, فرشتگان واردش نمی شوند. 
جامع الأخبار(شعیری) ص 136 

حدیث (4) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

لا تلم آَحَد لصیفه مالا یَفدژ؛ 

هیچ کس نباید بیش از توانش خود را برای میهمان به زحمت اندازد. 
نهج الفصاحه ص 679 , ح 2520 


حویت 5 امام را غیه. ا لاه ؛ 


ان دعَاخ رَجْل ققال له عَلمٌ علیه السلام قَد أجبنک 1 
خضال قال و ما هی پا آمیر موم قال لا ۶ 

تخر عنی شیثا فی البیتِ و لا تججف بالعیال 
قاجَابِه علمةّ بُنْ آبی طالب 


۱ ۱۳ . عرض کرد : 
چه قولی ای امیر المومنین؟ فرمودند : از بیرون چیزی برای من تهیه نکنی 
, حاضری خانه ات را از من دریغ ننمایی و به زن و فرزندانت اجحاف 
نکنی. عرض کرد : قبول می کنم ای امیر المومنین . پس علی بن ابی 
ات ام اس میت اس 


۱ ۱ 


عون اخیارالرضا ها ور هی 2 9:2 13 


أبنْ آزت عقوت ی ات عبدالله علیه السلام صیفا, فقام یوما فی 
بعض الحوائح, فتهاه عن ذلک , و قام بتفسه الی تلک الحاخه, و قال علیه 
الشلا می تسیل اللسصلی الله علی ها ان سم ال 

ابن ابی یعفور 


ص: 685 


در خانه امام صادق علیه السلام میهمانی دیدم . روزی او برای انجام کاری 
برخاست . حضرت به او اجازه ندادند و شخصاً آن کار را انجام دادند و 
فرمودند : رسول خدا صلی الله علیه و آله از به کار گرفتن میهمان , نهی 
فرموده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج6, ص‌283, ح1 


صفت 6 سمل ککزم فا اه علیه در از 


گفی پبالقرء ائما آن بَستقل ما یَْرْبٌّ الی اخوانه و گفی بالقوم اثما آن 
تععا ایا قر ری سم 


انسان را همین گناه بس, که آنچه را که تقدیم برادران میهمان خود می 
گنه کم.شتارد وافتهمان را.شمتن کناه شم که آنچه.را کم میزیانشان براح 
آنها قزر اهم ی کند کم شتمار ند: 

محاسن ص414, 1652 


اذا دَحَل آحَذکم عَلی آخیه فی رحله قَلیَفعد حیث یأَمَرْ صاحِ الرَحل قَلِنّ 
صاجت الرحل اعرف بعوزه بیته من الذاخل علیه؛ 


ما اس و وهای هم ۱ ان ار 


است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72, ص451, ح2 
جویت (9) رتسول اکرم ی الله غایهي ال : 


آلصّیف بلطف لیلتین, قلدا کاتت یله الثابَة قَهْوّ من آهل البيتِ کل ما 
آدرزک ؛ 


می اید و هر چه رسید بخورد. 


کافی ( ط-الاسلامیه) ج0, ص 83 2, ح1 
موی مرول ارم ی ]لت قلنیری ان : 
ام ین عق الطَيب آن کم و آن ی ة الجلال؛ 


از حقوق میهمان است که میزبان او را احترام کند و برایش خلال دندان 
فراهم نماید. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 ص 285, ح 3 

جدیتت:(11] ماه علی غلیه التلای: 

رأی آمیژ المَوْمنینَ حزینا ققیل له مِمّ خْرْنّک قال سب آتث لم 
ص: 686 


ما .9 الا و . 
یصف الیا صبی 


[روزی ] امام علی علیه السلام غمگین دیده شد علت را از ایشان جویا 
شدند. فرمودند: چون هفت روز است که میهمانی بر ما وارد نشده است. 


مناقب آل ابی طالب(ابن شهر آشوب) ج 2 ص 73 

خخی: [ ۱1۱2 اساخ دق علیه ازببتاای : 

]ذا آتاک آخوک قَاته بما عندک و اذا دعَوتة قَتکلف ل؛ 

هرگاه برادرت ناخوانده بر نو وارد شد؛ همان غذایی که در خانه داری 
برایش بیاور و هرگاه او را دعوت کردی در پذیرایی از او خودت را به 
زحمت بینداز. 

کافی (ط-الاسلامیه) 3 6 , ص‌ 275 ۰ 6 - محاسن ص‌ 10 ۳ 139 
ای[ ) سول اکرق خالین اه یه چ الم 


من آحت آن بُجتة ال و رَسولَة قلیکْل مَع صیبفه 


هر کس دوست دارد که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند, با 
میهمان خود غذا بخورد. 


مجموعه ورام ج 2 ص 116 


وت 12۱ ارام ضایف غانیخ ملاس : 


ذا ذْعی آحدْکُم الی طعام قلا بَستَتيق و لد قائّهُ ان قَعَلَ ذلک, کان راما 
و دحَل غاصبا؛ 


هرگاه نک از شما به میهمانی دعوت شد, فرزندش را به دنبال خود راه 
نیندازد که اگر چنین کند, کار حرامی کرده و غاصبانه وارد خانه میزبان شده 


۱ ت‌. 


کاقی (ظ الانسلاهیتا ج 6 ی 1.2۶0 


خویک ( 5 رسل آ گرم صلی ال یه ال 


آلصَْياقة آوّل یوم و الثانی و الثالث و ما بعد ذلک قاتئها صَدقه تضَذق بها 
عَلّیه؛ ِ 


ت۳۹ 


میهمانی یک روز و دو روز و سه روز است. بعد از ان هر چه به او دهی 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6 , ص 283, ح 2 


حدیت (16) امام علی علیه السلام : 


۳ ثْ لا بُسشْتخیا مهن خَدْمَهٌ الرجّل ‏ صَيفه و قیبامَةهُ 2 عَنْ مَجْلسه لابیه ‏ مُعَلمه 
1 الحود و 


ص: 6097 


هِ 


ِنْ 5 


وت ز حیا نباید کرد: مس ون جا برخاستن در برابر پدر و 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 69 , ح 9٩78‏ 


خی رای غیت ای 


است‌-- 


لعكارمٌ ِعَشر , قَانٍ استطعت آن تکون فیک قلتکن.. . : صدق الباس , و 


ی 
صدق اللسان ادا ااماتم ۵ خاه الوم , در الصیف , و اطعامٌ 
ال شایّل , و المَکافاة علی الصَنائع . و اللذَمَم 0 , و الَدَُمْ للضاچب , و 
رأسَهُنٌ الحیاء؛ 
مکارم ده تاست: * اکر هی خواتی آنها را داشته. باش. ... : استقامت: در 


جبران کردن نیکی ها, رعایت حق و حرمت همسابه, مراعات حق و حرمت 
رفیق و در راس همه, حیا. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 , ص 55 و 56 , ح 1 
خی 6 ول اگرم صلی الله عایه و ات 
لا ترال أَمّتی بگیر ما تحابوا و آقاموا الطلاع و آتوّا الزکاة و قروا الظیف... ؛ 


امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند, نماز 
را برپا دارند, زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند... 


امالی(طوسی) ص 647 , ح 1340 


حدیبت (19) امام رضا علیه السلام: 


با ات 7 کت 9 ت 3 
تزاوژوا تح-اب"وا و تص-افخٌ-وا و لا تح-اسَمٌ-وا 


به دیدن 9 دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم : 


تاد انوا( سر وت اج روص 327 
صویت (20) آماه کاظي علیة ااداه< 


ان تسول للم صلی الله عاید و آله کان 
رقع بَدة من الخوان حتی برقع الب ید 


تون خدا سای الم ی | 
ص: 688 


هرگاه میهمان داشتند, با او غذا می خوردند و دست از سفره و غذا نمی 
کشیدند, تأ ان که میهمان دست از غذا خوردن بکشد. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 6, ص 286 , ح 4 
برکت 


ویک سار ای الله لو اه با سای : 


قالٍ ال" عرْوجلٍّ... ادا قال العبذ: «بسم الم الرَحمن الرَحیم» قالْ اللّه - 


جلاه 7 کدی باسمی: و خو" علوع آن ات-مم له أمورَة و ابارک 
فی آحواله ؛ 
خداوند فرمود: «... هرگاه بنده بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم, خدای 


و هی ای و را 
ام شام و سرا ری تال ی سس 


عیون اخبار الرضا ج 1, ص 300, ح 59 
خوی 2 پیامیر ضلی الله غایه ع آله ي سل ؛ 
اذا دحل آحذکم بیتة قلْسلم. ان بُنرلَهُ البترگه و توْيسْة الملایکة؛ 


هرگاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود, سلام کند, چرا که سلام 
کی مان ی هکس ی رن 


فلل ار ارم ررض دوو ور 
حدیث (3) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 
باکروا ط-لَت الرزق و الحوائج قَانّ العَدُوٍ رکه و تجاح" 


در پی روزی و نیازها, سحر خیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز روز, [مایه] 


نهج الفصاحه ص 371 , ح 1078 


تین( امن خی اه اه ب الم سالد: 


و 7 و مد ی ار 
به , له فیه و وسعة 5 
ی 


یل امرخ رژفاً قو یانیه لا محاله قمن 0 9 
رَرق 


جَن لم یرَضَ لَم یبازک له فیه و لَم بَسَعَة 
أجله 


2 


رال[ ۶ 


ت۱۳ 


هر کس روزی ای دارد که حتما به او خواهد رسید. یس هر کس به آن 
راضی شود برایش رز پر برکت خواهد شد 


ص: 689 


و او را بس خواهد بود و هر کس به آن راضی نباشد, نه برکت خواهد یافت 
و نه او را بسن خواهد بود. روزی دز.بی اتسان است, آن گونه که اجلش در 


اغلام آلوین ص 342 


شووته [ )سس سین ال لیب ال و تسف : 


الطلاهٍ من شرائع الدّینِ و فیها قرضاه الرّب عَرٌ و جل و هی منهاخ النبیاء و 
للمَصَلی خبّ الملائُکه و هدی و ایمان و نورٌ المعرقه و برَكهٌ فی الرّزق؛ 


۳ 


نماز, از آیین های دین پروردگار در آن تیگ و آن راه 
۲ ی ۲۳ ِِ 


خصال ص 522, 2 11 
حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

کلوا جمیعا و لا نقَتّقوا قاس البَرَکَة مع الجماعه؛ 

با هم غدا تخوزید و براکنده تباشیدر که بر کت با خماعت استت. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 63, ص 349 , ح 9 

حدیث (7) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

ادا وضعت الْمَایَدَه حنعا أرَبعة آلاف ملي قلدا ال الب یشم اللّه قالت 


للاِكة بارک ال عتکم فی طعامکم ثم تفْولون للسَتّطان ازج ج یا قاسثة 
لا سْلطان لک يم 


هرگاه سفره یهن می شود چهار هزار فرشته در اطراف آن کرد نن آیند. 
چون بنده بگوید: «بسم الله» فرشتگان می گویند: «خداوند. به غذایتان 


برکت دهد > سس به شیطان می گویند: «ای فاسق ! بیرون شو. نو بر 
انان, راه تسلط نداری». 


کافی(ط-الاسلامیه) جح 6, ص 292, ح 1 

حدیث (8) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

اقظم الساء یز که افا سم عفزه 

از همه.زنان بربر کت تر انست:: که خرخش کمتر باشند 


نهح الفصاحه ص 222 , ح 357 (شبیه این حدیث در مستدرک الوسایل و 


ص: 690 


+! 2 


ِ ِ كِ ‌ 
رَجم الله آبا البناتِ, آلبناث مبارکاث مَحبباثٌ و البنون مُبشراث و هت 
الباقیاث الصالِحاث؛ 


رحمت خدا بر پدری که دارای دخترانی است ! دختران, با برکت و دوست 
داشتتی اند ه پسران رده آهرند. دختران باقیات الصالحات. (با مان کان 
شایسته) اند. 

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 15, ص 115, ح 17700 

خدیت (1۵] پیاسر لین اللت,غلیه و آله و سای 

اعلم آَنّ الصُدق مُبارک و الکذبِ مشئوم؛ 

بدان که راستگویی, پر برکت و دروغگویی, شوم است. 

تحف العقول ص 14 

۱ با مر ای ال ی الم و سیف 

ان فی الرفق الژیادة و البَرَکة و من بُحرم الرفق بُحرّم الحَیر؛ 


در مدارا, فزونی و برکت است., و هر کس از مدارا محروم باشد, از خیر, 
محروم شده است. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 2, ص 119, ح 7 
هی سا ات ال نوی ات مسا 
عایّدٌ القربیض یخوض فی البرکه قاذا جَلَسَّ انقمس فیها؛ 


عیادت کننده بیمار, در برکت فرو می رود و چون نزد بیمار بنشیند, فز ان 
غقوطه ور می شود. 


کنزالفوائد ج 1, ص 379 


صویک: ۱ باصن ای لاف غیت لت مات 


آلروخ و الاح عه و الم و القلام و اج و 0 : فیة 
موی | و الرّضا و الفَربٌ و القرابَة و اللّصر و الظقَرٌ 


نندرسنی و عافیت. بشارت و خزمی 


ص: 6091 


و رضایتمندی. قرب و خویشاوندی, یاری و پیروزی و توانمندی, شادی و 
محبت, از سوی خدای متعال, بر کسی باد که علی بن ابی طالب را دوست 
بدارد, ولایت او را بیذیرد. به به او اقتدا کند, به برتریر او اقرار نماید,. و 
امامان پس از او را به ولایت بیذیرد. بر من است که آنان را 0 
وارد کنم. بر پروردگار من است 


پیروی کند, از من | ست . 


محاسن ص 152 , ح 74 

حدیث (14) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

آلجر که مَع آکاب رکم؛ 

برکت, با بزرگان شماست. 

نهج الفصاحه ص 376 , ح 1110 - جامع الأخبار(شعیری) ص 92 
حدیث (15) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 


1 ِ س 9 ۳ س 
شَهر رمضان شهرژ الله عز و جل و هو شهر یُضاعف الله" فیه الحسناتِ و 
یمحو فیه السْیئاتِ و هو شَهرٌ الب که ؛ 


ماه رمضان, ماه خداست و آن ماهی است که خداوند دور آن حسنات را می 


بحارالأنوار(بیروت) ج 93 , ص 340, ح 78 
خویت [ ۱16 پیامتر صلن الله غلیهو الهو سای 


التعان بالخار ها لم بفترقا فان ضففا و سا بوری قفا فی مها وان کتفا 
و کدباً مجق برکة بتعهقا 


خریدار ه‌فزوشتهه ها از یکویگی جدا تشد ان اختا آفسه مغامله را 
دارند. اگر راست بگویند و [عیب را] اشکار بگویند, داد و سند برای هر دوه 


برکت خواهد داشت, و اگر [عیب را] بپوشانند و دروغ بگویند برکت داد و 
ستدشان خواهد رفت. 


فتشدر کف الوفایل و مسفظ المسایل 1ص 299 102 152 
هافر ای ال .و ان مات : 


ص: 092 


"ن حبس عَن آخیه المسلم شّیثا من حقه حَرَم الله" عَلیه برکَة الرّزق الا آن 
توت 
هر کس چیزی از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد], 


خداوند, برکت روزی را , بر او حرام می کند, فکر آن. که تمبه. کند. آه یر ان 
نماید ]. 


من لایحضره الفقیه ح 4 ص‌ وا ۳ 1969 


وت ۱ تا لا الم ای امه درل : 


لا یال الّاسنْ بخبرِ ما آمروا بالععروف و تهوا عن المنگر و رتعاونوا ی ابر 


و الثّفوي قاذا لم بنقلوا ذلِک تزغت منقّم البرکاث و سُلط بَعصْهّم علی 
کم ام ار و 


تا وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر می کنند و یکدیگر را در نیکی 
و تقواء یاری می رسانند, در خیر و نیکی اند, آن گاه که چنین نکنند, برکت 
هاء از آنان. گرنته می: شوه و بعصی بر فش در خساط می: کردند. مور 
زمین و کر آ نها رز هی یاوری نخواهند داشت. 


تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان) ج 60, ص 181, ح 373 


حدیث (19) امام علی علیه السلام: 


ان للدار شرفا و شَرفها الساحة الواسِعة و الحْلطاء الصٌالحون و ان لها 
برکة و برکئها جَودَهْ مَوضعها وَسَعه ساختها و خسن جوار جیرانها؛ 


خانه را شرافتی است. شرافت خانه به وسعت حیاط (قسمت جلوی خانه) 
و هم نشینان خوب است. و خانه را برکتی است, برکت خانه جایگاه خوب 
آن, وسعت محوطه آن و همسایگان خوب آن است. 


شکارم الاخلاقصن 12 و 126 یار الاتوان( مت اج 7 عض 154 


صویک 20 )ناهن صلی لاف عیی الم تم ؟ 


الیمان و راحة .الابدان و کراهیهة هید للسیّطان و سلاحخ علی الاغداء و اجابه 
للدعاء و قبول للاغمال و رکه فی الررق 


نماز شب؛, موجب رضایت پروردگار, دوستی فرشتگان, سنت پیامبران نور 
اس وا ایا ی اس تست 


ارشتاد ااقامی (ونامت ازضی 191 


حدیث (21) امام علی علیه السلام: 


شیعثتاالفتباذلون فی ولایتنا. آلمَتحابئون فی موینا آلقتزاورون فی احباء 
آمرنا آلذین آن عضبوا لم تظلموا 5 ان #ضوا لم یسرفوا, برکةه علی مّن 
جاوروا سِلمٌ لِمَن خالطوا؛ 


شیعیان ما کسانی اند که در راه ولایت ما بذل و بخشش می کنند, در راه 
دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند, در راه زنده نگه داشتن امر و 


مکتب ما به دیدار هم می روند. چون خشمگین شوند, ظلم نمی کنند و 
چون راضی شوند, زیاده روی نمی کنند. برای همسایگانشان مایه برکت 


اند و نسبت به هم نشینان خود در صلح ۵ راهن اد 
کاف الای ی و22 


حدیث (22) امام علی علیه السلام: 


برکت در مال کسی است که ز کات بیردازد. به مومنان مدد و یاری رساند 
و به خویشاوندان کمک نماید. 


کح العقول ی 172 
عبت 3 ۶ اامام قای عبه تفای 


عند قساد اللّه تفع الب کخ؛ 


هرگاه نت ها فاسد باشد, برکت از میان می رود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 7,92 1610 

حدیث (24) امام علی علیه السلام: 

[ذا طَهَتِ الجنایاث ارتققت الترکاث؛ 

هرگاه گناهان آشکار شوند, برکت ها از میان می رود. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 458 , ح 10465 
حقیی 2 اتام خسن طلب آزسای 

لو أََ لاس سَمفُوا 

ص : 694 


ول الله عَر و جلي و ر سوله اعَطَهُمْ السَمَاء قطر قطرّها, و لارّض گنها و لا 
اعْتلفت فی هذه الأمّه سَبمان, لأکلوها ی الی یوم القیَامه 


اگر مردم سخن خدا و پیامبرش را می شنيیدند, آسمان بارانش را و زمین 


برکتش را بهآنان می. شید هه کی خر آیز امت. اختلاف و زد و خورد 
پیش نمی امد و همه از نعمت سر سبز دنیا تا روز قیامت. برخوردار می 
شدند. 


امالی(طوسی) ص 566, ح 1174 


کیت[ 2 اما خسین. عای ایا 


تک ۳ ات 0 
تن رکه من | مَاء الی الأَرَض حتّی ان برید اللة 
کل تمرم الشتاء فی الصَیْفِ, و تَمَرَه الصَیْفِ فی 


فیها من ال مره .3 ِِ_ 2 ۳ 0-0 ۳ نز ری 

الشتاء و ذلک قَولة تعالی و لو آأن اهل القری اهنوا و انْقوّا لفتخنا علیع 
۳ ۳ 0 ۳ 

برکاتِ من السماء و الاژض و 

اک گرم 


در بیان آنچه هنگام ظهور امام زمان علیه السلام رخ می دهد ! برکت از 
آسمان به سویر زمین فرو می ریزد تا آن جا که درخت از میوه فراوانی 
که خداوند در آن می افزاید, می شکند. (مردم) میوه زمستان را در 
تابستان و میوه تابستان را در زمستان می خورند و این معنای سخن 
خداوند است که: (و اگر مردم آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می 


کردند, بر کت هایی: از اسهان: و وهتره بة رف آنان فی. حشودیم: 
لیکن تکذیب کردند) 
تشر سا نزن 10 :6 ض..1 14 


خذییت 112 ابات اش عا یم ال له 


ان الناس یستغنون آذ| غدل بیتهّم و تنل السماء رزقها و تخرخ الارض 
ترکتها باذن الم تعالی ؛ 


اگر در میان مردم عدالت برقرار شود. همه بی نیاز می شوند و به 


ص: 695 


اذن خداوند متعال اسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکت 
خویش را بیرون می ریزد. 


کافی ( ط-الاسلامیه) 0 3 ص‌ 9 ۳ 6 [شبیه این حدیت در من لا یحضر 
الفقیه ج2 , ص53 , 1677 ) 


حدیث (28) امام صادق علیه السلام: 
لَرَکَهٌ من قبرِ الحْسَین بن عَلیٌ علیه السلام عَسَرَه آمیال ؛ 

تا ده میل اطراف قبر حسین بن علی علیه السلام برکت است. 
بحارالأنوار(ط-بیروت) جح 98 , ص116, ح 41 

حدیث (29) امام علی علیه السلام: 

ایاکم و الخلف قاتة بنفو السلعه و یمعق الب کد؛ 


بر د. 
کاقی (ظ دالاسلایه )6 خرس ملس 4 


حدیث (30) امام صادق علیه السلام: 


للم صَل علی مه مَحَمّدٍ و آلٍ مُحَمَدٍ و قسمت لی من قسم آو ررقتنی من 
رزق قاجقلة خلاا یا واه بارکا قریب القطلّب سهل آلعَاحذ فی بُسرِ 
منک و عاقیه و سَلاقه و سعادو اک علی کل شمه ء قدیهه 


خدایا ! بر محمد و خاندان اوء درود فرست و آنچه را برایم قسمت کرده و 
با زووی تقووه امه لباک فراوانم با بر کت تست سافتتی.ی اسان به 
دست امدنی قرار بده, با راحتی, عافیت. تندرستی و خوش بختی از سوی 
خود مقرر کن ! به درستی که تو بر هر چیز توانایی. 


جامع الاسبوع ص 312 


حدیث (31) پیامپر صلی الله علیه و آله و سلم : 


آلا و لا ضوم له آلا ‏ لا بَرَکة له حثّی یِتوب؛ 


بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را ؛ بر شما واجب ساخته است پس آنان 
که در زندگی و پس از مرگ من از روی سبک شمردن و یا انکار, آن را 
ترک کنند, با وجود این که پیشوای عادلی دارند. خداوند وحدتشان نبخشد و 
در کارشان برکت ندهد؛ آگاه باشید نه زکات, نه نماز, نه حج و نه روزه آنان 
پذیرفته است. بدانید. که زتدگی آنان بر کتی تخواهد داشت؛ مکر توبه کنند. 


عوالی اللالی ج 2, ص 54, ح 146 
کیت ۵2 اسام خام ایو ازی لاه 
مُشاورَة العاقل الثاصح یمن و برکة و رُشذ و توفیق من الله؛ 


خداست. 
تحف العقول ص 398 
حدیث (33) امام هادی علیه السلام: 


ان الحرام لا ینمی و ان تمی لایْبازک له فیه و ما آنققَة لم یوجر عَلیه ما 
حَلّ-قَه کان زادغ ای الثار؛ 

به راستی که حرام, افزایش نمی یابد و اگر افزایش یابد, برکتی ندارد و 
اگر انفاق شود پاداشی ندارد وا اکن بماند, توشه ای به سوی آتش خواهد 
بود. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5, ص 125, ح 7 
سفی ۱ ]سای خی اه ای ال رسای 


۲ عم ۳ ءِ - ص گ ج و ص 5 کت 
اذا رای احَدٌکم من تفسه او ماه او من آخیه ما یعجبهٌ فلیدغ له بالبرکه فان 
القین خو؛ 


برای برکت یافتن ان دعا کند؛ زیرا چشم زخم, واقعیت دارد. 


نهج الفصاحه ص 193 , ح 206 
حدیث (35) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 

بت لا صبیان فیه لا بَرَكة فیه؛ 

خانه ای که کودک در آن نباشد , برکت ندارد. 
ص: 697 


ها تتصا دض 2.372 1096 
ان فی الرْفق الرْيادة و البَركة و من یْحرم الرَفق یُحرم الخیر؛ 


در مدارا, فزونی و برکت است. و هر کس از مدارا محروم باشد, از خیر, 
محروم شده است. 


کی لاه اد ور لس 
حدیث (37) امام حسن عسکری علیه السلام: 

المُومنْ بَرَکة علی المُومن و خجَدٌ علی الکافر؛ 

مومن برای مومن برکت و برای کافر, اتمام حجت است. 
تحف العقول ص 489 

حدیث (38) امام علی علیه السلام : 


ان الْعبة (دا آراة آن یقرأً و یَعملَ عَملا و تفول . بسم ال الّحمن ن الرَحیم 
قانة یبا ی او وی 


هر تم ای شتا شم ری بخواند با کاری انجام نفد و شیم الله: آلراکمه 
الرحیم بگوید, در کارش برکت داده می شود. 


تفتیر الامام العسکری علیه السلام ین 25 
حدیث (39) رسول اکرم صلی الله علیه و آله : 

آذا حکموا بقیّر عَدّلِ اِرتَقَعتِ البرَکاث 

بر کف.ها ار بین عم زونه 


معدن الجواهر ص 73 


حنا 
صوزت (1) تاه صادیق علیه الوزای؛ 
الا هت پاش که نید فی فا اجه ات اه تخت هم لد زد 


حنا, بوی بد عرق را از بین می برد, چهره را شاداب, دهان را خوشیو و 
فرزند را زیبا می کند 


کافی رسمه و 484 گم هن لا کر آلققیت 1 ررض 
2,1 273 


ره تقرّت غن الأْوْطَانِ فی طلّب 
پی لژ و م لم9 


تفرّخ هم و اکیَسَاب معیشّه و 


برای کسب بلند مرتبکّی از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت 
پنج فایده است: برطرف شدن اندوه, بدست آوردن روزی و دانش و آداب 
وه و هم نشینی با بزر گواران. 


ص: 698 


فر ففی الأسقار حَمسن فواید 


ستدرک الوسائل و مستنبط المسایل جح 8, ص 115, ج 9199 

حور (2) آمام ضادق علية الشساای ؛ 

تا وا تص ها تحت ترا 

فا فرت کنیا سلافتی و خافیت ابید مسا فوت کتق تا بهره مقو وید 
محاسن ص 345 , ح 1 

"‌ 

حدیث (1) پیامبر اکرم (ص) : 

آلهده دَینْ. ویل لِمَن وعَد تم أَخلة. ویل لِمن وعَد تم آخلفت 


وعده هم نوعی دین است.؛ وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند, 
وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند. 


نهج الفصاحه ص 578 , 2 2005 


امر به معروف و نهی از منکر 


و ما آعمال ید کُها و الجها فی بیل الم عفد الامو بالتعتوت و امین 
عَن المنگر الا تفه فی بحر لَجْی؛ 


همه کارهای خوب و جهاد در راه خد | در برابر امر به معروف و نهی از 
منکر چون قطره ای است در دریای عمیق. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 542 , ح 374 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


۳ 7 از ار و3 

ان لام بالمَعَروف و الَقّت عَن عن الْمْنکر لا بقَرْتَانِ من جل و لا بَنقصان من 
رِژق لک یضَاعقان الاب و بعَظْمَان الاجر و افصَل منهمَا کلِمَةٌ عَذدّل عند 
مام جَایّر 


امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می کنند و نه از روزی کم 
میا تمایند یلک توا زا دو تدای وبداش زا بزز ب هی سازید و .بر از 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7637 


وی اسان آززه ی الا خی الم اه 


ادا لمْ یامُز زو بالعقذوف و له نله عن الغتگر و لغ یو الأحْتار ین 


فک 


بیتی سلط اللةْ عَلهِمٌ شرارهم قَیدغوا خَبارْهم فلا ب لیم 
هرگاه (مردم) امر به 


ص: 699 


معروف و نهی از منکر نکنند, و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند. خداوند 
بدانشان را بر آنان مساط گرداند و نیکانشان دعا کنند اما دعایشان 
مستجاب نشود . 


کافی(ط - الاسلامیه) ج 2 , ص 374 (شبیه این حدیث در امالی(صدوق) 
ص 308 1 


خی سول لد شای اااق عایصی لت ار ؛ 


یم پالععروفی ولا تنهی عن الفنگر اه من کان فیه تلاث خصال : تفیق 
کال تما بای 7 به عاله بما تهی ع:2! 

امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که سه خصلت در او باشد: 
در امر و نهی خود مدارا کند, در امر و نهی خود میانه روی نماید و به انچه 


بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 97 , ص 87 , ح 64 (شبیه این حدیث دعائم 
الاسلام ج 1 . ص 368 ) 


من مر بالقعروف شَدٌ ظهرّ المَوْهنِ و من تهی عَن المُنکر ارعم آنفت 
المنافق و امن کید 


هر کس امر به معروف کند به موّمن نیرو می بخشد و هر کس نهی از 
ی 


تخت زا ازلدکی الا خی اس وش : 


ا یرال الثاسن یخیر ما آقروا بالقعروف و تهوا عَن المنگر ویّعاونوا علّی لیر 
و التّفوی قاذا آم یفعلوا دک تُرِعّت منهْمْ الترکاث, و سُلط بَعصْهّم علی 
۱[ و لا فی السّماء؛ 


تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر 
ص: 700 


نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت 


خواهند بود, اما اگر چنین نکنند, برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر 
گروه دیگر سلطه:پیدا کنتد و ته در زمین یاوریدارند.و نه‌در آسمان. 


تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان) ج6, ص181, ح 22 (شبیه این حدیث در 


َو ی ال عز و جل ای شب ات (صلی الل و 
مک مائه الف آزبعین الفا من شرارهم و تا من چیارهم فقال 
(علیه السلام) یا تب هوّلاء سار ما ال الأختا قأَوحی ال 7 و جل 


لیّه داهئوا أَهلَ المَعاصی و لَم بَفْصَبُوا لعَصَبی 


فا ای یت بای وک قرنوه کسن صد هار تشر از نوم ی 
را عذاب خواهم کرد: چهل هزار نفر بدکار راء شصت هزار نفر از نیکانشان 
را. شعیب عرض کرد: پروردکارا! بدکاران سزاوارند اما نیکان چرا؟ خدای 
عز و جل ؛ به او وحی ۰ آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر 


کافی(ط - الاسلامیه) ج 5 , ص 56 , ح 1 


خیش 9 سول لد شا الق عایصی لت بل : 


من رأی منکم مُنگرا قَلْعیْرهْ بیده , قان لم بستطع قیلسانه ۰ قَاٍن لم 
تستطع قیقليع و ذلک آضعفت آلزیمان؛ 


هر کس از شما منکری ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر 
نتوانست با قلبش ان را تغییر دهد, که پائین ترین درجه ایمان همین (تغییر 
قلبی) است. 

نهح الفصاحه ص 768 , ح 3010 


ان الم یالمَعژوف و اللَهت عن الْفْتَکَرٍ سبیل | نبیَاء و 


ص: 701 


۷ 


۳ ۶ ِ 
ملهاخ الصْحاء قریضة عَطیعَة بها بقام التانصی امن المداهت و کل 
المکاسث و رد المَظالم و * مر الارض و خنصف من الأاغداء 5 تَستقية 


۶9 
۵ و 


5 


امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است 
و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می شود راه ها 
افج.فت ردو و درآمد ها حلال می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش 
برمی گردد, زمین اباد می شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می 
کافی(ط-الاسلامیه) ج5, ص56, ح1 

حدیت (10) رسول الله صلی الله علیه و آله : 

من ۹ و نی عغَن المْنکر قَهُوٍ حَلِيقَة الله فی الاض و حليقة 
رسور 


هر کس امر بمعروف و نهی از منکر نماید. جانشین خدا در زمین و جانشین 
رسول اوست. 


مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12, ص 179 , ح 13817 
خویت ((1) امام غلی عليه الینلام: 
من تک انکاز المُنگرِ یقلیه و بَده ولسانه قَهَوَ میت تین الأحیاء؛ 


کسی که منگر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند. مرده ای است میان 
زندگان. 


تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان) ج 6, ص 181, ح 374 


خزوی (12) آماه علی غلیه اسلا 


اعلموا أَنّ الأمرّ بالقعروف و اه عن المنگر لم بُقَرْبا اجلاً و لم یَقطعا 


۳ 


بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه 
روزی کسی را قطع 


کافی(ط-الاسلامیه) ح 5 . ص 57 , ح 6 
حدیث (13) امام علی علیه السلام: 

مر یالمغژوف أَفضَل آمال الْحَلّق 
بهترین کار مردم امر به معروف می باشد 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 331 , ح 
7 


7۱032 


خیر الثّاس آقروهم و آفقههم فی دین الله و آتقاهم للّه و آمرهم بالمعروف 
و انهاهم عن المنکر و اوصلهم للژحم. 

تفترنن خردم کضاتی تن که: فر ان بفتر خوا ند و در کار دی داتاتر باستند 
و از خدا بیشتر ترسند و به نیکی بیشتر امر کنند و از بدی بیشتر جلوگیری 
کنند و با خویشاوندان بیشتر نزدیک شوند. 

نهج الفصاحه ص 468 , ح 1499 


تهییی (15) حخصرت دبای االه غلهو آلفی رما 


آلا َحبرَكَة عَن آقوام لیْسُوا بأثبیاء و لا شهداء تَْبطهَم الثاسن ی-وم الْق- 
بام ده باتوی نفّه اه و | عما یکره را ۲ 


گروهی هستند که نه پیامبرند و نه شهید ولی مردم به مقامی که خداوند به 
خاطر امر به معروف و نهی از منکر به انان عطا فرموده غبطه می خورند. 
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 , ص 182 


حدیث (16) حضرت امام محمد باقر علیه السلام : 


۳ هر یالمَغژوف و لت غَن الْفتکر قر رید عَطیعَه با نام الْرَاض .. 
و تم العَدامت و تجل المکاست و رد العَطالم و مر الارض 


امر به معروف و نهی از منکر دو واجب بزرگ الهی می باشند که سایر 
واجبات.با انها بر با هی مانند و بوسیله اين دو راهها امن و کسب و کار 
مردم ح-لال می شود. تا ات ات کار ستمدیدگان ستانده می 
تتنوخ و مین آنادرفی, کرو 


وسایل الشیعه جح 16 , ص 119 , ح 21132 


‌ ‌ِ مس ‌ لم 


الجقاژ علی أته شعب. ز لب ی ای وتو للم اغه منک بو 


را , و شتآن الا 


ص: 703 


- امر به معروف 2 - نهی از منکر 3 - راستی در هنگامه شکیبائی 4 - دوری 


فیس الا لن 2:2 ص6۱5 ۲ 


خفیت ( ۱15 امان صادق غاب السااه: 
حسْث الْمَوّین عیْراً لا ری منکرا آن بعْلم ال من قلّبه أَه له کاره 


در غیرتمندبودن مومن همین بس که هر گاه کار زشت و ناپسندی مشاهده 
کرد خدای متعال از قلبش در مورد ناخوش داشتن آن منکر آگاه باشد. 


هدایه الائمه ج 5 , ص 5374 


حدیث (19) امام علی علیه السلام: 


1 ۲ 18 3 "۳ تِ سِ_ِ_ ۳ ِ ۳ 
ُنْ بالْمَعوف آهرا و عن المْنکرِ ناهیا و من قطقک و اصلا و َِنْ خرق؟ 
عءِ 


بهتر بخ مردم. کسانی: هستند که فران بهتر خوانند و در کار دين داناتر باشند 
و از خدا بیشتر ترسند و به نیکی بیشتر امر کنند و از بدی بیشتر جلوگیری 
کنند و با خویشاوندان بیشتر نزدیک شوند. 

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج 4 , ص 610 
صوی (20) آشاس غلی یه سای 

أوصیکُما بتقوی اللّه ... مر بلمَعرُوفِ و ال عن الْفْنکَر 


در وت یه فرع وان پذر وارشان آمام خسن و امام سین عایهها السلام 
فرمودند: 


شما را ب-ه تق--وای الهی ... و امر به معروف و نهی از منکر سفارش 
می ک: 
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عویت (2 اما علی قلیه اللای : 
آضلح المُسی ء خسن فعالک و دْل عَلی الحَیْرِ یجمیل مَقَالک 


آدم بدکار را به وسیله کارنیک خود اص-لاح کن, و با سخن زیبایت دیگران 
را به کار خیر رهنمون باش. 


ص : 704 


صنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 , ح 31( 
وک )ره یرد سای الله غل ه ال سا 
اجه تا تسول الله ص ان تلقی اهل المَقاصی بوجُوو مَکفهرّه 


رس-ول خ-دا صلی الله علیه و آله به ما ام-ر فرم-ودند ک-ه با گنهکاران با 
چهره ای درهم کشیده برخورد کنیم. 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 59 , ح 10 


حقیت (2) اما اد یه الا 


999 ۰ 


کسی می توان-د امر به معروف و نهی از منکر کند که دارای سه صفت 
باشد: 1 - به آنچه امر می کند عمل کند و از آنچه نهی می کند اجتناب 
ار اس و ی ی و 3 - از 
روی دلسوزی و مهرب-انی و با م-دارا ام-ر و نهی کند. 


وسایل الشیعه ج 16 , ص 150 , ح 21210 
حدیث (24) امام سجاد سلام الله علیه: 
ِنّ المَتافق ینهی و لا یثتهی و یام یما لا یانی 


همانا منافق از کار زشت نهی می کند, ام-| خ-ود از آن اجتناب نمی کند و 
به کار خوب سفارش می کند, اما خ-ود انج-ام نمی دم-د. 


حدیث (25) امام علی علیه السلام: 


ام رین تاتمصوی الا که الاک کر سک لام رد 


کسانی که مردم را به کارهای نیک امر می کنند و خود آن را انجام نمی 
دهند و کسانی که مردم را از کارهای زشت 


ص: 705 


منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه(خوتی) ج 10 , ص 183 
میت اور رم ید ای لفات ور سای 

من لَم بغرف بقلیه مَعژوفاً و لم نلک منکراً فیب قجیل آغلاة أسْعَلَة و 
له أعل 


آن که کارهای خوب را به دل, نیک نشمارد و کارهای زشت را به دل, 
ناپسند نشمرد, چنان واژگونه گردد بالای او پایین. و پایین او بالا می 
گردد(یعنی تشخیص خوب و بد را از دست می دهد) . 


صقییغه( 27 ایام قلی علیه او 
اْنمژوا بالْمعژوف و أَمرژوا به و تناها عن امک و الا عَله 


پذیرای مع-روف باشید و به ان ن-یز دس-تور بدهید و بپذیرید نهی از منکر 
را و خود نیز از ان نهی کنید. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7636 


حدیث (28) امام علی علیه السلام: 


ه‌ 
و 


ا3ا رأی آ< کم المتکر ول بشتطغ آن بنکره تتص ی ل ان ۵ 
عم آلاه ضناق دی ب منه فقد آنکوه 

هرگاه یکی از شما کارزشت و ناپسندی را مشاهده کرد وتو ان آنکه. با 
دست و زبان از آن جلوگیری کند ندارد اما با دل خود آن را انکار کند و 
خداوند از نیت صادقانه او اگاه باشد. آن کار نایسند را به حقیقت انکار 


کرده است. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7649 


سوییی: [ 29) حشرت مجبه‌صای اه خلید ی آلهتو سید رم 


جَلَ 


شخصی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمنذ و گفت مادرم مرتکب 
ان سید رفنول خ اصلی هه له فرو یو 


او را ببند که بهترین نی-کی در ح-ق او من-ع او از گ-ن-اه اس-ت. 
وسایل الشیعه ج 28 , ص 150 , ح 34442 


حدیث (30) امام علی علیه السلام: 


۲ , "7 5 ۲ ِ ۳9 9 ۳ -ِ 
و الوا عیْرکُمْ عَن المْنگرِ و تناها عَلْهٌ ف-النّم-| آم-رم باللهي بَعثد الت" 
ناهی 


دبگران راداو کی نار دایید هون نید از ان تفر کید #بزا ییا ماو 
شده اید که اوّل خودتان منکر را تری کنید بعد نهی از منکر نمائید. 


منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه(خوتی) ج 7 ص 250 
ویک ۳ هریت مخنة سای ات یه و آلیای رواد 
الا علّی الْحَیر کقاعله 


کی ماکان ی راها ی فد سا ود ان رونام 
دادم استدت: 


کی ی 5 


حدیث (32) امام علی علیه السلام : 

آوْمُر بالمَعْروف تَکن من آهله 

امر به معروف کن تا از اهل معروف شوی. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7635 


عورش 31 5 رت سته هی الاب خات و زین اد 

من مر یقفژوف و تهی عن فتکر أو دلَ عَلی حَیْر أو ار به قَهو شریک 
هرکس دیگری را به کار نیکی امر کند يا او را از کار زشتی باز دارد یا 
اینکه او را به خیری راهنمائی نماید و يا اشاره به امر خیری داشته باشد در 
ان کار ری ما رسد 

خصال ض 139 196 وال الشفه عرص 21142124 
حدیث (34) امام علی علیه السلام : 

من کان فیه تلا سَلعت له اللتا و اجره یأر بالْمقژوف 

رن 707 


و بَأئیر به و یثهی غن الْفْنکر و بتهی عَله و بُحافظ عَلی خذود ال جَل و 
عا 


کسی که س-ه چیز در او باشد, دنی-] ۵ آخر تشن س-الم می م-اند: 1. امر 
به معروف کند و خود نیز پذیرای آن باشد. 2. نهی از منکر کند وخود نیز 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7045 

نتفای ان ای 

من آمَر بَالْمعَروف شّد ظَهُورَ المَوْنین 

کسی که ام-ر به مع-روف ک-ند پیشت مقمنان را محکم کرده است. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7643 


کیت 95 آمام فجن باق علید اسلا 


َرّ یالْمعژوف و له عٌن الْفلگر حَلقَانِ من حلّق اه من تصرفما ع 
ِ حَدلَه ال 


امر به مع-روف و نبهی از من-کر, دو مخلوق از مخلوقان خداوند می باشد, 
هرکس آن دو را یاری کند, خداوند او را عزیز و اقا گرداند و هر کس آن دو 
کافی (ط-الاسلامیه) ج 5 , ص 59 , ح 11 

حدیتث (37) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم: 

و الذی تفْسی بیدو ما أنفّقَ الّاسْ من تققه أحت من قول الحَیْر 


قسم به کسی که جانم به دست اوست مردم چیزی بهتر از حرف خیر 
انفاق نمی کنند 


فعاست.ص دلی اب مسایل الشیعه عم ضحم ره 21101 
بخارالا‌از طعشووت اه 8ص 911 8 


9 3 4 9 
ها جر .۳ وم 0 م2 ار زو ور ِ 7 
من تهی عغن المنکر ارغم توف الفقاسقین 


کی کین ن‌عهی. از منک گنه سفی .فاسفان. ی کمکاران .را ید خاک 
مالیده است (و انها را خوار و خفیف گردانده 


ص: 709 


است) 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7644 


حدیث (39) امام صادق علیه السلام : 

فی قوله‌تقالی قاتا تقو ها داد اک 
مبارکه اعراف آیه 165) ال کائوا نان ۱ 
ِِِ صلّفٌ الْمَرُوا و لم یَامَروا قَمُسخوا درا و صلّف لَم باتمژوا و لَم 
مرو 


در مور جات یافتکان در این آبه-شربقه. مین فرمایند: آنها کسانی بودند که 
از کارهای نیک پیروی می کردند و مردم را نیز به ان امر می نمودند. 


کاقی (ظ الاسااهیم اج و برض و و1 م1 15 


جدندت (40 امام رضا علیه السلام 


کان رسولي ال (ص) یِفَول ادا یی تواکلت لام بالْمَعژوف ه الثم غن 
الغتگر قلتدئْوا بوقاع من ال تقالی. 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله همواره می فرمودند: هرگاه افت من از 
انجام امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی کنند و آن را به یکدیگر 
واگذار نمایند, گویا با خ-داوند اع-لان جنگ داده اند. 

کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 59 , ح 13 


خویت 1 )رت فد خی الله علیط و ال و وراه 


اللّه ع و جلَ لیتض اون الصَمیت الذی لا دین لَ ققیل له و مَا 
المومن الدی لا دی له قال از لا - تقی عنام کر 


قسم به کسی که جانم به دست اوست مردم چیزی بهتر از حرف خیر 
انفاق نمی کنند 


کافی(ط-الاسلامیه) ج 5 ص 59ظ , ح 5 - محاسن ص 196 , ح 21 


وی ( ۱2 ری تیه ضالی, ال غنه چ ارت رت 


- 


مت ,۳ و سب مر مر ات 
مر بالمَعَژوف و لهَق عَن الفنگر أو لِغْ من كُمْ عتداب اللّه 


امر به معروف کنید و از کارهای زش-ت نهی کنید و گرنه ع-ذاب خدا همه 
ش-ما را فراخواهد گرفت. 


فستانل آلیعت خ ول 
ص: 709 


ص 135 , ح 21173 
حدی: (43 امام فلی غلیه الشلاه: 
الْعامل بالظلم و الرّاضی به و المهین عَلَبْه شُرکاء تلائه 


کسی که ظلم می کند و کسی که راضی به ظلم کردن باشد و کسی که 
کمک به ظالم می کند هر سه شر کاء ظلم محسوب می شوند. 


فسات آلشه ح ی ار 21192 
حدیث (44) امام علی علیه السلام: 

و تفع تاری تکار ااعتکر بقیه و لشانه و تون قدلی میت الاعتا: 
گروهی از مردم مبارزه با منکر را با دل و زبان و دست ترک می کنند (در 
برابر خلافکار هب گونه عکس العملی نشان نمی دهند) پس اینها در 
| 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 332 , ح 7651 
ال یف الْمُْمنَ الطَمیف الذٍی لا زیر له و قال هو الذٍی لا بثهی عَن 
العت؟ 5 
همانا خداوند از مومن ضعیفی که عقل ندارد بیزار است.(کسی که نهی از 
منکر نمی کند) 
تال مرکا رح 21146 


خست ۳ امالم خاوق غلیة الاب : 


اد رای آغتگر فّغ ره ۵ و هو یدرز علبه ققة أَحت آن یی ال و 
اب آن عضصی اه فقو بر لها عذاوم 


کیت کب توا تسام ضقی از من کر را داش تشه وهی ار من گر 
نک-ند, دوست دارد که خ-داوند اط-اعت ذنش- ود و کسی که نافرمانی 2 
دا را دوست داشته باشد, اشکارا ب-| خ-داوند دشمنی کرده است. 
مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 12 , ص 177  ,‏ 13812 
ینعی سس راب اقا اتب زب هه 

.. لسن الوم وم یو بالْعَفژوف و لا بلهون عن تک ... 

بد م-ردمی هس--ت-ند کس-انی ک-ه امر به معروف ونهی از منکر نمی 


رت 710 


نوادر(راوندی) ص 26 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج 22 , ص 311 , ح 12 


حدیت (48) امام علی علیه السلام : 


و من وصیه له ع للحسن و الحسین ع لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 
تتژکوا لام لوف و اه غن الْمتکر قَیولی عَلَیکَم أشرارکم نم 
تذَعون قلا بُستَجات لکم 


وضیتی از آن خضرت ( 6 ) به‌ تین و خسین غعلیهها السلام هنحامن که آبن 
ملجم ( لعنه الله ) او را ضربت زد . 


امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید زیرا در اين صورت افراد 
نادرست برشما مسلط می گردند انگاه دعا می کنید و دعایتان مستجاب 


نمی شود. 
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جهاد 


حدیث (1) امام علی علیه السلام : 


ان الجهاد باب من آبواب الحته که اللی تعاس لاه هو مایا نوی 
وم الم اخصی ۰ الق 


براستی که جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای 
خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سیر محکم 
اوست. 


القار ات .(ظ - لته ررض 272 


حدیث (2) امام علی علیه السلام : 


قَرّضَ الجهاد و عم و جَعَلَةٌ تتصرخ و ناصرد. الم ما ضَلخت ذنیا 
ین الا به؛ 


بل ۶ و 


در حقیقت خداوند جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگداشت و ماأیه 
پیروزی و یاور خود قرارش داد. به خدا سوکند کار دنیا و دین جز با جهاد 
درست نمی شود. 


وسائل الشیعه ج 15 , ص 15 , ح 19915 


حدیث (3) امام علی علیه السلام : 


ان الم تب القتل علی قوم و القوت علی آخرین و کل آتیه مَتهْ ما 
کتت الله له 


ص711 


"۳ که خداوند ب 0 کشته شدن را مقدر فرموده و برای 
دیگران مردن را. هر گروهی با همان سرنوشت که خداوند مقدر کرده 
است می رسد. پس؛ خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا| و کشته 
نش کان جراخ طاعت آو. 

رخ نوم الزلاعه( ان یی المیدحه.ض ۱84 


جاهدوا فی سبیل ال یدیم قان آم تقدروا قجاهدوا بألستیکُم قان لم 
تقدروا فخاهدوا اه کم 


در راه خدا با دستهای خود جهاد کنید, اگر نتوانستید با زبانهای خود و اگر باز 


دعائم الاسلام جح 1 ص‌ 343 
خیست ( 5 1 رستون اکره صای. الله قایه و ال 


خرس یله فی سبیل الله عَرَوَجّل أفصّل من آلف لیله یُقَامْ لیلها و یْصامٌ 
تهاژها: 


عبادت و روزهایش به روزه داری سپری شود. 


نهج الفصاحه ص 439 , ح 1355 
تیش ۱ رستا ام ای اه ی لد : 


آفصَل الجهاد من أَصبح ایهم بظلم آحد؛ 


انديشه ستم کردن به احدی نباشد. 


فخاسن ض 292 ر :448 
حدیث (7) امام علی علیه السلام : 

جهاژ العرأه خسن الّبعل؛ 

جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. 
کافی(ط-الاسلامیه) جح 5 , ص 9 

حدیث (8) امام علی علیه السلام : 


جاهد شهوتک و غالب عصَبَک 5 الق مه ۶ عاویی, فز ی تقنعی, 2 بکیلن 
عفلی و تستکفل توات :یی 

ی و ی بل و 
لفت کن تا نفست پاکیزه شود, عقلت , به کمال برسد و از پاداش 

2 


71 


تضلیف غرر الخکم وردرر الکلم ص 2,242 ۸919 


حدیث (9) امام علی علیه السلام : 


ِ- 


1 لیم بالِجَدٌ و الایتهاد و لب و الاشتفداد 5 ود فر مترل ال و آا 
رتم الْحَياة الا ما عَرّث من گان فلکم من الأْمم الْمَاضِیّه و الْفْرُونِ 


الحَالیه 


بر شما باد به تلاش و سختکوشی و مهیا شدن و آماده گشتن و توشه 
برداشتن از سرای توشه (دنیا). مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد چنان که 


ملتهای گذشته و اقوام پیشین را فریفت. 
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 352 


یی ابام تیه پا لزید لباک 


هه 9 ِ ِِ ۳ ۳ مه 
قال له رَجْل انی صَعیف العمل قلیل_الطّلاه قلیل الصَوّم و لکن ارجٌو آن لا 
۳ گس 2 مسر حی ‏ انضت 0 و 0۶ یی و 

کل الا حلالا و لا کح الا حلالا فقال و آمٌ جهاد أَفْصَل من عِفّه بطن و فرج 


در پاسخ به کسی که عرض کرد: مر ۱ ۵ 
ما ی و ۱ ۲ ل نزدیکی نکنم 
فرمودند: چه جهادی برتر از پاک نگهداشتن شکم و شرمگاه؟ ! 


فخاننه ی 292 :12182 


ی ۱ اساس عای غلیه التا : 


و ما آقال ای لها و الجهاد فی سییل ال علد الافر بالمعژوف و اللقی 
عَن الْمْنَْرٍ الا تفه فی بَحْر لَجی 

همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و : نهی از 
منکر چون قطره ای است در دریای عمیق. 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 542 , ح 374 


حدیث (12) امام علی علیه السلام : 

قرض اللّه ..- الجهاد عرا للاسَلام 

خداوند... جهاد را برای عرّت و سربلندی اسلام واجب فرمود. 
تفه الاک (صحی صالم) ی وگب رگا 

حدیث (13) امام محمد باقر علیه السلام: 

لا قصِیله کالجهاد و لا جهاد کَمجاهده الْهَوّی 

فضیلتی چون جهاد نیست 
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, و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. 
تحف العقول ص 286 


تفییی: 1۱ ماس قفرم لت الم یت اب 


آَحبٌ الاعمالٍ ای الله الطّلاه لوقتها تم ی الوایدین نع الجهادٌ فی سبیل 
الله ؛ 


بهترین کارها در نزد خدا| نماز به وقت اسنت:: انگام تیکن به: نذر و ماذر : 
انگاه جنگ در راه خدا. 
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حدیث (15) پیامبراکرم صلی الله علیه و آله: 

الصوم فی الحر جهاد؛ 

روزه گرفتن در گرماء جهاد است. 

بخاز هار روص ان 

حدیت (16) امام علی علیه السلام : 

اه التحاعه ااخیاد فی‌ سل الله 

ات ات ادیآ کاست: 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 333 , ح 7666 
حکومت 


قلوٌ الرَعِیّه حَزایْن راعیها قما آوةغها من عدل آو جور وَجَدَة؛ 


۱ 


0۷ 
5 
دا 


دلهای مردم صندوقچه های حاکم است, پس آنچه از عدالت و يا ظلم در 
آنها بگذارد, همان را خواهد دید. 


تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 346 , ح 7982 
عیشت ای نی یی یرالاس : 


اشتغمل ِ و اد الشف و الحَیّف قاِنّ العشف یَعُودٌ بالجلاء و الحَیّتَ 
> عُو ای 1 نم 0 . 


عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستمگری بپرهیز زیرا زورگویی مردم را 
ب رک ار فصن واضی دار هتم آیان را بخ ام فسات می کشا ند 


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 559 , ح 476 


خی 2 امام غای یی سا 


ان ال َرٌ و جلَ قرض عَلی یمه قه القدل آن بُقَدُروا آَنفْسَهم بضققه لاس 
کیلا تبیغ بالة فقرژه؛ 


خداوند عزوجل بر پیشواین عادل واجب کرده که سطح زندگی و 


سوت 64 آینان خی یی ا سای : 
من عمل بالعدل حَصَنَ 
9 


الله" ملکد؛ 


امام علی علیه السلام هر کش مه قدالت فان کید داد کش را 
حفظ خواقد کرد 


تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص340 , ح 7775 

عت 9۱ اسان یلید سای ؛ 

حَیرٌ المُلوي من آمات الجَور و آحیّی القدل؛ 

بهترین فرمانروا کسی است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند. 
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم ج3. ص 431, ح 5005 
حدیت (6) لقمان حکیم علیه السلام : 

یا بُتیَ ... [5| دعلک الْفْدِرَ علی ظلّم من هو ذوتک اک فُورَة اللّه علبک 


فرزندم . . هرگاه قدرت, تو را ؛ به ظلم بر زیردستت فرا خواند. قدرت خدا 
را بر خودت بت با دود : 


ارشاد القلوب (دیلمی) ح1, ص 73 


ار ت ِ ناس ۳ 9 


کسی که خود را پیشوای مردم قرار داده, باید پیش از اون دیگران: 
خود را اصو نت دهد و پیش از آن که شیحرآن را با زبان؛ ادب بیاموزد, 
پاکردارش ادب آموزد و البته آمو تشن دهنده و ادب آمهد. خود بیش از 
آضهر او و ادب آموز مردم» شایسته تجلیل است. 


منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه (خوتی) جح 21 ص 107 


حدیت: (9) آسام علی له اسلا : 


تسعة یشعة أیتاء فیح و هت موز تشعه 
۳ یاء و5 ۱ ۵ 1 

الکو و القطیقة من الرّءوسٍ و ۱ ۳۹۹7 
الْبَداء من اللساء و الطیش من 


ذوی السٌلطان 
1 7 


ه چیز زشت است. اما از نه گروه زشت تر: درماندگی و ناتوانی از 
دولتمردان؛ بخل از تروتمندان؛ ؛ زود خشمی از دانشمندان ؛ حرکات بچگانه 
پزشکان؛ بدزبانی از زنان ۳ ی 
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9 و ِ ۳۳ 
لْعدْل حسَن ولکن فی الأْمراء آکیتن. و السَخاء حَسَ ولکن فی الاعنیاء 


أَحسَن. لوغ حسَن ولکن فی للعْلماء آَخَسَن, لیر حَسَن وَلِنْ فی 
المع ۱ آخیت ر التوبة چرس ۶ وَلکن فی الشباب احسَن, الحیاء حسن وَلکن 


غدالی که انت. آما ار تسردان شکفتره سحامت: کم است اما از 
تروتمتها زا تیکوتر تقو نیکم اسبت آما آق‌غلما تیکوتر ضین که است اما ار 
فقرا نیکوتر, توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 
زنان نیکوتر. 

نهج الفصاحه ص578 , ح 2006 


خت ۱10 آمان ساخق ایب اقلا 


۳ رد ِ 
لا ش-اور احمق و لا تستَعن بکذاب و لا تنق بمَوده مُلوک؛ 


با احمق مشورت نکن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران 
اعتماد مکن. بحار الانوار(ط-بیروت) ج 75 . ص 230 


وی( 11 یامن اکیم صلی الله غليوي ال ما ها لین فیک 
نهح الفصاحه ص 616 , ح 2182 


وی (12 ابام غلن علیه اسلا کم غه یی ات و لت اي الو] که آمیر 


به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 435 , ح 9970 
خویت: (13) آمای علی ید الا 


جع و ع‌ِ 


الجنود عز الدّین و حضَون الوّلاه. 
سربازان, مایه عژت دین و دژهای والیان اند. 


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 333 , ح 7671 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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